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اعلانـات

تاکیدمقاممعظمرهبریبراستفادهازنظراتفعالانبخشخصوصی

دولت ها به طور معمول و رایج
بخش خصوصی را وارد اقتصاد نکرده اند

مقــام معظم رهبری به اعضای هيئت دولت توصیه کردند ســخنان اعضای هيئت 
نمایندگان اتاق تهران در دیدار با دبیر شــورای عالی امنیت ملی را »بخوانند و بشنوند 

و ببینند«.
پس از آنکه دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست مردادماه هيئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران شرکت کرد و گزارش این نشست به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد، 
ایشــان در دیدار با اعضای هيئت دولت، به آن گزارش اشــاره و توصیه کردند که دولت 

سخنان بخش خصوصی را بشنود.
اعضای هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چهل و 
یکمین نشست خود در 23 مردادماه جاری، میزبان دریابان علی شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی بودند. در این نشست که به طور غیرعلنی برگزار شد، نمایندگان بخش 
خصوصی در مورد  فضای کســب وکار کشور، سیاست های اقتصادی دولت، دیپلماسی 
اقتصادی، تحریم ها و چگونگی مقابله با آن و... اظهارنظر کردند. اعضای هيئت نمایندگان 
بخش خصوصی علاوه بر نقد سیاســت های جاری، راهکارهایی نیز برای بهبود شرایط 

اقتصادی کشور و برداشتن موانع موجود ارائه دادند.
پس از برگزاری این نشست، گزارشی از محتوای آن با هماهنگی اتاق بازرگانی تهران 
و دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی برای مقام معظم رهبری ارســال شد و ایشان در 
نشســت خود با اعضای هيئت دولت به موضوعات و سخنان مطرح شده در این نشست 

اشاره داشتند.
مقام معظم رهبری با بیان این نقد که »دولت ها به طور معمول و رایج، بخش خصوصی 

را وارد اقتصاد نکرده اند و سرمایه های مردمی را مورد استفاده قرار نداده اند«، تاکید کردند 
که »یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور ظرفیت بخش خصوصی است و ما از این ظرفیت 

استفاده نمی کنیم.«
رهبر انقلاب هم نین با اشاره به دیدار اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی گفتند: »مجموعه اتاق بازرگانی در دیداری با دبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی حرف های مفصلی زده اند که من خوانده ام. به نظر من این حرف ها را بخوانید و 
بشنوید و ببینید؛ حرف های درستی است. ما باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده 
کنیم. بخش خصوصی آماده است. دولت ها دلشان نمی آید آن چنان که باید و شاید اصل 

44 را اعمال کنند.«
ایشــان همچنین تاکید کردند که از ظرفیت تولید داخل توســط تولیدکنندگان و 

صنعتگران برای تامین قطعات و تجهیزات استفاده شود.
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به نقد نمایندگان بخش خصوصی 
از صدور 33 بخشنامه طی سه ماه اشاره کردند و گفتند: »در مورد یک موضوع مشخصی، 
در طول مدت کوتاهی در حد سه ماه، بیش از 30 بخشنامه از طرف مسئولان صادر شده 
اســت. فعال اقتصادی که در این بخش کار می کند چگونه می تواند برای آینده خودش 
برنامه ریزی کند؟ بخشنامه پشت بخشنامه، تصمیم گیری هاي متعارض و گاه متناقض، 
مانع کار است و باید برداشته شود. باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود.«

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: »مدیریت این اســت که بتوانيم به فعالان مردمی 
کمک کنیم، میدان را برای آنها باز کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم.« 
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ضرورت تشکیل ستاد مقابله با تحریم ها  
ده پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای بهبود وضعیت عمومی اقتصادی کشور 

امریکا طی یک سال گذشته بیشترین تلاش خود را 
برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفته است. هیئت 
حاکم و همچنین ترامپ همگی از چهره های ضد 
ایرانی به شمار می آیند که با مواضع بسیار تند و 
خشمگین تلاش کرده اند فضای بین المللی را نیز 
علیه ایران با خود همراه سازند. ترامپ با انتصاب 
افراد سرسخت مخالف ایران و همچنین ایجاد اتاق 
فرمانی که تمام سیاســت های دولتش را در این 
جهت هماهنگ و همگن می سازد، امیدوار است 
بتواند اجماع جهانی را به خروجی مشــخص در 

مورد اقتصاد ایران تبدیل کند. 
متاسفانه شــواهد نشــان می دهد که این بار تحریم های امریکا بسیار جدی و 
هوشــمندانه طراحی شده است. آنچه ترامپ را از روسای جمهور قبلی خطرناک تر 
می سازد، رفتارهای ناگهانی و بدون قاعده اوست. ترامپ روشی را در پیش گرفته که 
تقریبا جامعه سیاسی امریکا را نیز شوکه کرده است. البته شانس بسیار بزرگ برای 
اقتصاد ایران هم می تواند همین بلاهت رفتاری او باشد چراکه هراندازه او رفتارهای 
کمتر منطقی نشان می دهد، جامعه جهانی به اعتبار سند برجام به عنوان توافقی 

بین المللی بیش از گذشته اعتماد خواهد کرد. 
اما مسئولیت ملی امروز ما این است که با تمام قوا در مقابل تحریم های امریکا 
ایستادگی کنیم. در جریان مناقشات اخیر، ایران به طور کامل به تعهدات خود عمل 
کرد، مسیر توسعه و همکاری با اقتصاد جهانی را پیش گرفت و ابراز آمادگی کرد تا 
نقطه موثری در اقتصاد جهانی باشد. بنابراین اگر امروز در مقابل زیاده خواهی امریکا 
در مسیر منطقی و معقول ایستادگی کنیم، از نظر جامعه جهانی عملی صحیح و 

دیپلماتیک را به انجام رسانده ایم. 
برای پیروزی در این جدال باید چند اصل مورد توجه قرار گیرد. اروپا همچنان 
در تلاش اســت تا بســته ای معقول برای همکاری اقتصادی با ایران ارائه دهد. در 
همایشی که میزبان سفرای کشورهای اروپایی در اتاق تهران بودیم، همگی آنها با 
نهایت خوشحالی ابراز امیدواری می کردند که بتوانند همکاری اقتصادی خود را با 
ایران ادامه دهند. در این دوره زمانی باید بتوانیم روابط خود را با اروپا بیش از گذشته 
توسعه دهیم ولی از این اصل هم نباید غافل شویم که اروپا توان مقابله یا ایستادن 
برابر امریکا را ندارد. از اين رو ضمن هرچه قوی تر کردن روابط با اروپا، چین و روسیه 

باید به ابزارهای داخلی بیشتر تکیه کنیم. 
مهم ترین عامل مقابله با فشــارهای امریکا وحدت در داخل کشور و ایجاد وفاق 
ملی چه در حوزه  سیاسی و چه در حوزه اقتصادی است. دولت نیازمند احیای اعتماد 
عمومی جامعه است تا بتواند سیاست هایي را عليه تحریم امریکا اجرایی کند. در حوزه 
اقتصادی وقتی اهالی کسب و کار اعتماد خواهند کرد که طرف مشورت قرار گیرند. از 
این رو ضرورت دارد از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی کمال استفاده به عمل آید. 
اما متاسفانه به نظر نمی رسد که تدابیر لازم برای عبور از این دوره سخت اندیشیده 
شده باشد. اخیرا مقام معظم رهبری نیز در جلسه هیئت دولت به موضوع بسیار مهمی 
اشاره داشته اند. ایشان به هیئت دولت گفته اند که نظرات بخش خصوصی را »بخوانند 
و بشــنوند و ببینند«. رویکرد رهبر انقلاب در مقابل بخش  خصوصی قابل تقدیر و 
قدردانی است. ایشــان به درستی تاکید می کنند که دولت ها پای حرف خبرگان 

اقتصادی کشور بنشینند و از دل این همفکری، راهکارهای واقعی و برآمده از دانش 
و تجربه را برای حل مشکلات اقتصادی کشور استخراج کنند. پیش از این هم ایشان 
در جریان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، سیاست های خصوصی سازی و برنامه اقتصاد 
مقاومتی تاکید بسیاری به حرکت در مسیر اقتصاد مردمی و اقتصاد امن داشته اند. 
اما  جالب اینکه ما امروز نه تنها برای مقاومت در برابر تحریم ها برنامه های جدی پیش 
نگرفته ایم، که بعضی از اقدامات هم منجر به تحریم های داخلی شده است. به همین 
دلیل باید بیانات رهبری را فصل الخطاب همه مناقشــات قرار دهيم و با مشارکت 
آحاد ملت به خصوص افراد شــاخص در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت کوتاه ترین 
و بهینه تریــن روش ها را برای عبور از بحران ها پیش گیریم. به برخی از این موارد 

می توان چنین اشاره کرد:
یک: تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم ها به فرماندهی یک مدیر مقتدر و 
صاحب دانش و صلاحیت در حوزه اقتصادی که بتواند زیر نظر مستقیم رئیس جمهور 
و با همکاری شورای هماهنگی که توسط رهبری ایجاد شده، مهم ترین مشکلات 
مربوط به حوزه تحریم ها را بررسی و حل و فصل کند. این ستاد می تواند همان طور 
که رهبری اخیرا اشاره کرده اند، با ایجاد مکانیزم های هدفمند امکان تعامل بخش  

خصوصی و دولت در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد. 
دو: تعریف ســناریوهای پیش  رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت 
حتی تا اندازه صفر یا زیر یک و نیم میلیون بشکه، چطور باید بتوان اقتصاد کشور را 
اداره کرد و از آن مهم تر همچنان راه های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت. 
سه: متناسب با هرکدام از سناریوهای پیش بینی شده، برنامه های اجرایی نیز طراحی 
و آماده اجرا شود. این برنامه ها باید تمام حوزه های اثرگذار اقتصادی را تحت پوشش 

قرار دهد و مانع از بروز بحران یا شوک در جامعه شود. 
چهار: مهم ترین و شاخص ترین نقطه التهاب اجتماعی در ایران، وضعیت معیشتی 
پنج دهک اول کشور است. به همین جهت و به منظور جلوگیری از بروز آسیب به 
این اقشار سریعا با اصلاح مکانیزم ها و شیوه اجرا، پرداخت یارانه های مستقیم، نقدی 

و کالایی برای آنها برقرار شود. 
پنج: متاســفانه طی چند ماه اخیر و به خصوص در دوران بحران ارزی شائبه های 
بســیاری در مورد شیوه بازگشــت ارز به کشور وجود داشت. به همین جهت باید 
به فوریت و جدیت امکانی ایجاد شــود تا ارز حاصل از صادرات به خصوص صنایع 

پتروشیمی و فولاد به کشور بازگردد. 
شش: خوراک پتروشــیمی ها بــه قیمت ارز آزاد محاســبه و از محل مابه التفاوت 

هزینه های یارانه ها تامین شود. 
هفت: سریعا قیمت حامل های انرژی تعدیل شود و با پرداخت یارانه نقدی حمل و 

نقل به آحاد ملت، از قاچاق جلوگیری و عدالت در جامعه برقرار شود. 
هشت: امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود. 

نهُ: ارتباط بخش  خصوصی با بازار همسایگان )پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق( 
گسترش داده و دادوستد با آنها تقویت شود. به خصوص موانع موجود بر سر راه این 
ارتباط باید به سرعت از میان برود. به این ترتیب هم صادرات افزایش می یابد و هم 

واردات اقلامی که با تحریم مواجه شده اند از طریق این کشورها به انجام می رسد. 
ده: در مصــارف دولت صرفه جویی صورت گیــرد و تا حداقل ممکن کاهش یابد. 
ضمن اینکه تدابیر لازم جهت کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط بانکی نیز اندیشیده 

و اجرایی شود.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 61397

اعلانـات

در مرداد گزارش مفصل رتبه بندی اتاق های بازرگانی سراســر کشــور که با توجه به 
 A، B، شاخص های متعددی صورت گرفته بود منتشر شد. درنهایت اتاق ها در چهار گروه
C و D رتبه بندی شدند. در این رتبه بندی اتاق تهران در گروه A و تنها اتاق بازرگانی کشور 
بود که با اختلاف نسبت به سایرین این رتبه را کسب کرد. تقریبا در تمام شاخص هایی که 

تعیین شده بود اتاق تهران بالاترین رتبه ها را داشت.
در این گزارش آماری، 450 »مصاحبه انجام شــده«، 6000 »شاخص های سنجش 
شده«، 800 »مستندات بررسی شده« انجام شده است. همچنین معیارهای این ارزیابی 
شامل »حکمرانی«، »عضویت«، »خدمات«، »تأثیرگذاری بر سیاست ها«، »تنظیم گری« 

می شود.
اتاق هایی که در سطح A قرار دارند، اتاق هایی با امتیاز 80 و بالاتر هستند. به همین 
ترتیب رتبه های پایین تر، امتیازهای کمتر در اختیاردارند. در ســطح D، اتاق های دارای 

امتیاز کمتر از 40 قرارگرفته اند.
اتاق تهران در شــاخص هایی ازجمله »طرح«، »حکمرانی«، »ســاختار ســازمانی 
و مدیریــت«، »فرآیندهای نیروی انســانی«، »ارکان«، »شــفافیت«، »تأثیرگذاری بر 

سیاســت ها«، »فرآیندهای مالی«، »خدمــات«، »داوری و حل اختلاف«، »عضویت« و 
»تبلیغات و فرآیندهای عضویت« در جایگاه اول قرارگرفته است.

اتاق تهران فعالیت های مختلفی انجام می دهد. ماهنامه آینده نگر در ســال 95 و 96 
به صورت منظم و ماهیانه منتشــر شده است. همچنین اتاق در سال 96 برای اولین بار 
11 مورد کتاب چاپ کرده اســت. 6 مورد شامل کتاب هایی است که در مورد اقتصاد و 

کسب و کار ترجمه شده است. 5 مورد کتاب هم مرتبط با جایزه امین الضرب بوده است. 
کانــال تلگرامــی اتاق تهران 7800 مخاطــب دارد. این کانال بــه خوبی اخبار و 
رویدادهای مهم مرتبط با اتاق، اخبــار مهم اقتصادی و اطلاعات مفید و جذاب را به 

اشتراک می گذارد. 
علاوه بر این، آمارها و عملکرد مرکز تماس اتاق تهران از لحاظ کمی و کیفی تحلیل 
می شــود و گزارش مرتبط در مورد مواردی مثل موضوعات و سوالات مطرح شده، نحوه 

پاسخگویی، مقدار انتظار تماس ها و مورادی از این دست تهیه و تحلیل شده است. 
اتاق تهران در ســال 96، ده مورد دوره آموزشی و آموزش را به صورت فیلم مستند 

منتشر کرده است.  

اتاق ها در بخش ساختار سازمانی و مدیریت
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اتاق های برتر در بخش تبلیغات و فرآیندهای عضویت
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اعلانـات

بهراد مهرجو 
سردبیر 

پانزده ســال است که به کار روزنامه نگاری مشغولم و 
این برای اولین بار اســت که دو عمل نادر در رفتارم را 
انجام می دهم. اینکه اول شخص می نویسم؛ یعنی نوعی 
از نــگارش که مهارتی در آن ندارم و دوم هم اینکه به 
ســادگی در این یادداشت از نشدن ها و پیش نرفتن ها 
ناله می کنم. اصل ماجرا این است که طی تمامی این  
سال ها تلاش کردم بیشــترین ارتباط را با حوزه های 
کاری داشته باشــم. برای من خروجی تمام سال های 
معاشــرت با مدیران کشور تنها در همین یک جمله 
معنا می یابد: »در ایران هیچ مشکلی از بین نمی رود.« 
تمام مصائبی که اقتصاد ایران در سال 97 پیش روی 
خود دارد، همان هاســت که نهُ، ده سال قبل که بلکه 
بیســت سال قبل هم تجربه کرده بود. درمان هایی که 
دولت ها به کار گرفته اند، هیچ کدام موثر نیفتاده تا امروز 
ارز، تامین اجتماعی، نظام بانکــی، مالیاتی و...بحران 
زندگی صاحبان کسب وکار و مردم نباشد. تجربه تمام 
سال های گذشته حداقل به من اثبات کرده که مدیران 
نظام اقتصادی ایران در بهترین حالت به کار روزانه و 
اقدامات جاری سرگرم شده اند. همین کارها برایشان 
کارنامه و گزارش عملکردهای تکراری و کســالت بار 
ساخته و در نهایت کار به جایی رسیده که هیچ کس، 
امیدی به آینده ندارد چراکه عملا آینده و گذشته ما 

تقریبا سیکل تکرار شونده همیشگی شده است.
 
 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

مســئولان عالی رتبه کشــور معتقدند در شرایط 
کنونی و برای برون رفت از وضعیت بی ثباتی اقتصادی 
کشور باید کار را به دست بخش خصوصی سپرد. گرچه 
اقتصاد دولتی ایران همچون درخت کهنسالی است که 
ریشه های عمیقی در دل خاک دارد ولی به همان اندازه 
هــم به بدنه آن بید، موریانه و... زده و درخت از داخل 
درحال پوک شدن اســت. در این شرایط این درخت 

نیازمند قلمه های جدید و جوان است و بخش خصوصی 
می تواند این نقش را برای این درخت کهنســال بازی 
کند، درختی که در شــرایط سختی به سر می برد و 
اگر سم پاشی نشود و قلمه های جدید روی آن نقش 
نبندد، پیش از پیش شــکننده خواهد شــد. اقتصاد 
ایران هم اکنــون نیازمند جذب ســرمایه گذاری ها، 
ایده ها، نیروهای جوان و... اســت و نخســتین گام در 
این جهت جذب حمایت های بخش خصوصی است تا 
شاهد شکل گیری کارخانه های جدید با تکنولوژی های 
پیشرفته باشیم؛ مجموعه هایی مانند هلدینگ دارویی 
سیناژن که با تولید داروهای بیوتک سالانه میلیون ها 
دلار ارزآوری دارد. در این شماره از مجموعه کارخانه 
نگاهی به این مجموعه دارویی و اهمیت آن داشته ایم. 
شــرکتی که در حال حاضر بخش مهمی از داروهای 
مورد نیاز بیماران مبتلا به  ام اس، سرطان، هموفیلی 

و... را تولید می کند.   

 
سعید ارکان زاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه

در بخش کتاب ضمیمه این شماره، خلاصه ای از کتابی 
چاپ شــده است درباره ابرمیلیاردرها و سوپرپولدارها 
در هند. هندوســتان کشــوری اســت که به داشتن 
فاصله طبقاتی زیاد مشــهور اســت و همواره در کنار 
ساختمان های شیک و افرادی بسیار ثروتمند، گداها 
و خیابان خواب هــا را هــم می توان دیــد. این بخش 
کتاب ضمیمه مروری دارد بر اينكه چطور هندی های 
میلیاردر به این میزان از ثروت رســیدند و نام هایشان 
فهرســت میلیاردرهای مجله فوربز را پــر کرد و آیا 
دوران نارندرا مودی می تواند این شــکاف ثروت را پر 
کند. بخش کتاب ضمیمه را بخوانید تا بتوانید تا حدی 

پاسخ این سؤال را دریابید.

 
لیلا ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

وقتــی از »توســعه« می گوییــم، می دانیــم و 
نمی دانیم چه می گوییم! مرزهای توســعه ناشناخته 

است؛ توســعه به مثابه برنامه ریزی پیشرفت در همه 
حوزه هاست؛ توســعه به مثابه فروافتادن یک سری از 
سازمان ها و برآمدن سازمان های دیگر است؛ توسعه به 
مثابه رشــد اقتصادی و افزایش تولید و درآمد است؛ 
توسعه به مثابه تغییر ساختارها، توسعه به مثابه نوسازی 
و توسعه به مفهوم جهش در نیروهای مولد است. اسناد 
زیادی برای این شکل از توسعه در ایران تدوین شده 
اســت. اما آنچه در این میان از آن غفلت شده، سخن 
گفتن از ســرمایه  گذاری برای صبورترشدن مردم در 
مسیر توسعه است. مسیری که برای قدم گذاشتن در 
آن باید ناهمواری های زیادی را صبوری کرد. نهادهای 
مدنی در ایران یکی از همین مسیرهای توسعه است؛ 
مسیری پرسنگلاخ که موانع و مشکلات زیادی بر سر 
راهش قرار دارد. از قدرت متمرکز و دولت محوری، تا 
تولید علم و پشتوانه دانش؛ از اقتصاد تا نیروی انسانی؛ 
از موانــع حقوقی تا توســعه طلبی  دولت ها در مقابل 
نهادهای مدنی. در این میان اگر نهادهای مدنی شکل 
نگیرد و اقتدار نیابد، اضمحلال در انتظار جامعه است. 
اما جامعه مدنی محصــول دولت مدرن و جامعه آزاد 
اســت. این نهادهای مدنی است که قدرت های پراکنده 
را به اقتدار سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
تبدیل می  کند و مســیر توسعه را در جامعه پررنگ تر 
می نمایاند. در بخش توسعه سعی شده به این پرسش 
که »چرا نهادهای مدنی در ایران به بلوغ نمی رسند؟« 
پاسخ داده شود. این پرسش در چند وجه بررسی شده 
اســت؛ خواندن این پرونده به شــما توصیه می شود. 
همچنین در بخش آکادمی پرســش های متعددی با 
محوریت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح 
شده و در قالب مقالاتی متعدد به آنها پاسخ داده شده 

است. ما را در این مسیر همراهی کنید. 

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

در این شماره یادداشتی داریم از آینده نگر مشهور 
ایــن روزها، یووال نوح حراری کــه نظرش را درباره 
دنیــای ۲050 و راه های آماده شــدن برای آن گفته 
است. شفافیت ذهن او و راه حل هایش باعث تعجبتان 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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معرفی 21 مسئله ای 

که اقتصاد ایران را 

در سال 97 

به چالش می کشند

با محوریت 

مخاطره دلار 

نرخ ارز با اقتصاد ایران

چه می کند؟

ضامن رها شد
معرفی 21 مسئله ای که اقتصاد ایران را در سال 97 به چالش می کشند

ااقتصادایرانچهمیکند؟
نرخارزب

یکصد مسئله اصلی ایران در سال 1397 پس از انجام یک کار پژوهشی با روش های آینده پژوهی، دسته بندی 

شده است. در میان این 100 مسئله، اقتصاد با 21 مسئله بالاترین سهم را نسبت به سایر بخش های سیاسی،  محیط 

زیست، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و سلامت دارد. در میان مسائل همه بخش ها، »نرخ ارز« دارای بیشترین »عدم 

قطعیت« بوده است که نشان می دهد این مسئله اقتصادی نظر اکثریت خبرگان را به عنوان یک چالش مهم در 

سال جاری جلب کرده است. گروه پژوهشی آینده بان با همکاری 10 مرکز علمی، این پژوهش را به سرانجام رسانده 

که در صفحات پیش رو تحلیلی از مسائل اقتصادی آن ارائه شده است. 
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کدام بهتر است؟
یارانه ریالی یا یارانه بنزینی
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خواهد شــد. بحران کاهش ارزش لیــر و نیز اعمال 
تحریم های امریکا علیه کشــور همسایه مان ترکیه 
باعث شده اقتصاد این کشور شرایطی متفاوت نسبت 
به گذشته را تجربه کند. در این شماره دو گزارش در 
مورد تبعات اقتصادی و سیاسی این بحران در ترکیه 
داریم. گزارشی هم داریم از زندگی روزمره در کشور 
نفت خیز و تورم زده ونزوئلا تا ببینید از دســت رفتن 

کنترل اوضاع تا کجا می تواند پیش برود.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

رویای بازگشــت آرامش و ثبات به اقتصاد ایران 
بازهم تعبیر نشــد و بار دیگر تکانه ای جدید به بدن 
رنجور و مهجور اقتصاد وارد آمد. اقتصادی که قرار بود 
بــا عبور از تحریم ها، فصل جدیدی را آغاز کند، تنها 
دو سال را با این آرزو پشت سر گذاشت و چشم انداز 
آن به رنگ خاکســتری درآمد. با خــروج امریکا از 
برجام بار دیگر پیش بینی  پذیری شرایطی اقتصادی 
با چالش مواجه شد و تحریم های جدید، برنامه ریزی 
را برای فعالان اقتصادی دشوار ساخته است. در فصل 
آینده ما، نتایج طرح آینده پژوهی که با نظرســنجی 
از خبرگان بخش های مختلف جمع آوری شده، مورد 
تحلیل و بررســی قرار گرفته است. در این پژوهش 
۲1 مســئله از 100 مسئله پیش روی ایران به حوزه 
اقتصاد اختصاص دارد که در فصل آینده ما به بررسی 
این ۲1 مســئله و دغدغه هایی کــه از جانب آنها به 

اقتصاد وارد می شود، پرداخته شده است. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در ايــن شــماره و در بخــش كارآفريــن هــم 
گفت وگويــي خواندنــي با وارن بافت هســت و هم 
ماجراي خاندان گتي و تاسيس يك امپراتوري نفتي 
كه عاقبت به دســت يكي از وارثان عشق موسيقي 
بــه فروش رفت. در بخش تجربــه اما 4 صفحه ويژه 
روزهاي كنونــي داريم، روزهايي كه همه از وضعيت 

بد اقتصادي مي نالند و نگران گذر از آن هســتند. در 
دو مطلب جداگانه تجربياتي از دوران ركود اقتصادي 
سال ۲008 امريكا آمده است و به شما مي گويد كه 
چگونه در اين شــرايط با نيروي كارتان رفتار كنيد 
و چگونه از وضعيت بد بهترين اســتفاده را ببريد. در 
آخرين صفحه از اين بخش هم سراغ اشتباه هاي رايج 
در بازاريابي از طريق شبكه هاي اجتماعي رفته ايم. اگر 
با لايك ديگران خوشحال مي شويد و فكر مي كنيد در 

حال پيشرفت هستيد اين مطلب را بخوانيد. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

در این شــماره گزارش هایی در مورد آینده ایران 
تهیه شده است، آینده اقتصادی ایران و آینده ساختار 
جمعیتی این کشــور، که می توانــد وضعیت آینده 
کشــور را بهتر نمایان کند. اقتصاد آینده دنیا تحت 
تاثیر تحولات مختلفی است و خطرات زیادی اقتصاد 
جهان را تهدید می کند که در گزارشی جداگانه به آنها 
پرداخته شده است. همچنین تاثیر ورود تکنولوژی به 
فعالیت های اقتصادی و جایگزین شدن آن به عنوان 
نیروی کار در بســیاری از فعالیت های اقتصادی در 
گزارشی جداگانه بررســی شده است. با مطالعه این 
گزارش ها می توان به بســیاری از سوال هایی که در 

مورد آینده ایران وجود دارد پاسخ داد.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

تراز تجــاری کشــور مثبت اســت، امــا آنچه 
از صحبت هــای فعــالان اقتصــادی بــه خصوص 
صادرکننــدگان بخش خصوصی برمی آید، نشــان 
می دهد حال صادرات کشور چندان خوب نیست. در 
این شماره، پرونده ای را با این موضوع تدارک دیده ایم 
و مــوارد تأثیرگذار در تراز تجــاری مثبت را ارزیابی 
کرده ایم. در پرونده ای دیگر به روند خصوصی سازی 
در ایران پرداخته ایم. موضوعی که به نظر می رســد 
هیچ کس از آن راضی نیســت. چراکه به موجب این 

خصوصی سازی، پدیده ای به نام شرکت های خصولتی 
وارد اقتصاد کشور شده است. اما سوال اصلی این است 
که آیا در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دچار به هم 
ریختگی است، خصوصی سازی می تواند موفق شود 
یا اینکه مانند گذشته در مســیر اشتباه به راه خود 

ادامه می دهد؟

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

بسیاری آن را شکست سوسیالیسم می دانند؛ برخی 
هم اصلًا آن را حاصل نظام سوسیالیستی نمی بینند. 
هرچه که باشــد، ونزوئلا اکنون وضعیت پیچیده ای 
دارد. در این بین نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این 
کشور برنامه هایی برای نجات کشورش ارائه کرده است. 
اما این برنامه ها چقدر می تواند ونزوئلا را نجات بدهد؟ 
ونزوئلا به جایی تبدیل شده که دیگر نظام اقتصادی 
ندارد. جایــی که در آن از تــورم چندصد درصدی 
صحبت می شــود، بدون تردید دیگر نظام اقتصادی 
منسجمی ندارد، در این کشور قحطی حکم فرما شده 
و از آن جهنمی تحمل ناپذیر ساخته است. حالا ونزوئلا 
به نظــام اقتصادیِ واقعی برای بهبــود نیاز دارد. آیا 
برنامه های مادورو در این زمینه کمکی خواهد کرد؟ 
این پرسشی است که اکونومیست سعی کرده به آن 

پاسخ بدهد. 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

امروز کمتر کســی از نرخ دلار یا به عبارت بهتر 
نرخ فزاینده دلار باخبر نیســت. نرخی که از 4 هزار 
تومان به بیش از 13 هزار تومان رسیده است. نگاه این 
شماره قصد دارد فارغ از دغدغه مصرف کنندگان دلار 
به نرخ ارز بپردازد. در این شماره به سراغ کارشناسان 
رفتیم تا فرصت های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز 
خارجی و کاهش پول ملی را بررسی کنیم. براساس 
اقتضائات اقتصاد ایران نرخ ارز بالا برای کسب وکارها 

خوب نیست؟  
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................. روایـت ......
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هیچ کس خصوصی سازی در ایران را موفق نمی داند. بزرگ ترین ادله ای که برای این موضوع مطرح می شود، واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی است که به موجب آن، گروهی به نام شرکت های 

خصولتی وارد گود اقتصاد شده اند. این گروه چنان بر اقتصاد کشور چنبره زده اند که راه رشد را بر بخش خصوصی بسته اند. این در  حالی است که قرار بود در روند خصوصی سازی، شرکت های دولتی به 

منظور کارآمدی بیشتر، به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما در عمل سهم بخش خصوصی از این روند تنها حدود 18 درصد بوده است. از این رو کارشناسان و فعالان اقتصادی در محافل مختلف ضمن 

ابراز نارضایتی از روند واگذاری های بنگاه های دولتی، راهکارهایی را هم برای قرار گرفتن در  مسیر درست خصوصی سازی پیشنهاد می دهند. اما آیا گوش شنوایی وجود دارد؟

نتیجه حدود سه دهه خصوصی سازی در ایران چیست؟

هیچ؟!
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..........................
................. کسب و کار ...

............

فضای کسب و کار ایران به دلیل بخشنامه های متعدد، عدم ثبات در نرخ ارز و هجوم به یکباره نقدینگی، 

شرایط نامساعدی را تجربه می کند. هر روز فعالان اقتصادی با شرایط جدیدی در کسب و کار مواجه هستند 

که کار را برای تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلندمدت آنها سخت و سخت تر می کند. حال یک فعال اقتصادی 

نمی تواند تفسیر و برداشت صحیحی از تصمیماتی داشته باشد که فضای کسب و کار را مه آلوده کرده است.
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..........................
................. راهبرد ......

...............

پیام واقعی تراز تجاری مثبت چیست؟ 

حال همه تجار خوب است اما تو باور نکن

آیا آمارهای تجارت خارجی ایران در 5 ماهه امسال تمام حقایق را بازگو می کند؟ حتما این سوال را بارها از خودتان پرسیده اید که اگر آمارها نشان می دهد تراز تجاری کشور 

مثبت است پس چرا صادرکننده و واردکننده از وضعیت ناراضی هستند. بدیهی است که تراز تجاری مثبت نشان می دهد که واردکنندگان در کورس رقابت از صادرکنندگان جا 

مانده اند. اما تراز مثبت تجاری همیشه هم به معنی خوب بودن حال صادرکنندگان نیست. بخش خصوصی واقعی که سهمی حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را دارد، 

عملا با توجه به بخشنامه های ارزی دچار چالش های جدی شده است. عمر بخشنامه های دولت در این چندماه بسیار کوتاه بود. به گونه ای که صادرکنندگان غیرنفتی را دچار 

چالش جدی کرد. رصد آمارهای ماه به ماه تجارت خارجی نیز نشان می دهد مثبت بودن این شاخص تجارت، ناشی از کاهش صادرات بوده و افزایش اندکی در صادرات رخ داده 

است که بیشتر مربوط به صادرکنندگان پتروشیمی و میعانات گازی است. 
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یک بستر و دو رویا 
چرا نهادهای مدنی در ایران به بلوغ نمی رسند؟

اگرچه تقویت نهاد و جامعه مدنی از مهم ترین ارکان مشروعیت در گفتار اصلاح طلبی بود و دولت اصلاحات درصدد بود تا این برنامه را عمدتا از طریق ایجاد فضا برای رشد و 

گسترش تشکل های غیردولتی تعقیب کند، اما همین گفته اعترافی بر وجود نارسایی ها است. انتظار این بود که با توجه به رشد و تنوع طیف فعالیت این تشکل ها، در شاخص های 

دموکراسی و جامعه مدنی تغییر بزرگی ایجاد شود؛ اما این نهادها همچنان با مشکلاتی مواجه بوده و هستند. موانع و مشکلاتی که در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

و در سطح گفتمانی قابل بحث است.

..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

جوانان استارت آپ باز
استارت آپ ها نقش کلیدی در اشتغال و کارآفرینی آینده کشور بازی خواهند کرد و سهم مهمی از بازار اشتغال را در اختیار خواهند داشت، موضوعی که هم اکنون 

نیز شاهد آن هستیم؛ با نگاهی دقیق به برخی شرکت های استارت آپی که دیگر به واحدها و مجموعه های بسیار بزرگ تبدیل شده اند و صدها و هزاران شغل به 

وجود آورده اند همچون اسنپ، دیجی کالا، علی بابا و... در چند سال گذشته استارت آپ ها در حوزه های مختلفی مانند فروش اینترنتی، تاکسی سرویس، خدمات 

گردشگری و سفر و... فعال شده اند و هر روز نیز شاهد رشد و توسعه همین کارآفرینان در حوزه های متنوعی هستیم. در این شماره از کارآفرین علاوه بر معرفی 

تعدادی از کارآفرینان صنعتی کشور به معرفی استارت آپی خواهیم پرداخت که چشم انداز روشنی در پیش دارد. کشمون سایتی است که به فروش زعفران اقدام 

کرده است اما تفاوت مهم آن در حذف واسطه ها و ارتباط مستقیم مشتری با کشاورزان است. علاوه براین در این شماره به معرفی سالار کمانگر از مدیران قدیمی 

گوگل و مدیر پیشین سایت یوتیوب و سیاوش ارجمند آخرین مدیرکارخانه ارج و تعدادی از کارآفرینان جهانی پرداخته ایم.   

ونومیست ..........................
........................ اک

..

فرجام انقلاب بولیواری
ونزوئلا یکی از عجیب ترین سرنوشت های اقتصادی- سیاسی قرن 21 را در سرتاسر جهان دارد. 

کشــوری که زمانی با رهبری هوگو چاوز یک انقلاب از مسیر صندوق های رأی را تجربه می کرد، 

امروزه بدل به جهنمی برای مردمش شده، آن هم به دست جانشین چاوز. اکنون پرسش این است: 

نیکلاس مادورو با اقتصاد ونزوئلا چه خواهد کرد؟ اقتصادی که بسیاری از کشورها هراس تبدیل 

شدن به آن را دارند. 

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

کارخانه  سوپرمیلیاردرها

خرارویهمجمعمیکنند
شهابیشترینپولهایتاری

هندیهاباسریعترینرو
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اعلانـات

چهل و دومین نشست هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
بخشدفاع دولتی ها، انتقاد خصوصی ها
سخنان  کنار  در  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هيئت  شهریورماه  نشست 
منتقدانه نمایندگان بخش خصوصی، محملی برای نمایندگان نهادهای دولتی 
مانند بانک مرکزی، گمرک و سازمان حمایت توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
هيئت  نشست  دومین  و  چهل  بود.  سازمان ها  این  عملکرد  از  دفاع  برای 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و نمایندگانی 
از گمرک و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برگزار شد. در این 
نشست نمایندگان بخش خصوصی تعدد صدور بخشنامه ها، تناقض و تنافر 
دستورالعمل ها، مشکل سنگین و طولانی شدن بوروکراسی تجارت خارجی و 
دریافت ارز، ترخیص کالا از گمرک، سردرگمی فعالان اقتصادی و... را مطرح 
کردند و نمایندگان دولت نیز تلاش کردند تا به مسائل مطرح شده پاسخ دهند. 
در این نشست همچنین، مسعود خوانساری رئيس اتاق تهران به اقدام خوب 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای رتبه بندی اتاق های 
بازرگانی سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در مرداد گزارش مفصل رتبه بندی 
متعددی صورت  به شاخص های  باتوجه  که  بازرگانی سراسر کشور  اتاق های 
گرفته بود، آماده شد و در نهایت اتاق ها در چهار گروه A،B ،C  و D رتبه بندی 
شدند که خوشبختانه اتاق تهران در گروه A  قرار گرفت و تنها اتاق بازرگانی 
در  تقریبا  کرد.  کسب  را  رتبه  این  بقيه  به  نسبت  اختلاف  با  که  بود  کشور 
تمام شاخص هایی که تعیین شده بود اتاق تهران بالاترین رتبه ها را داشت.

با پیگیری های بخش  خصوصی، اصلاحیه بند 5 مصوبه ارزی ابلاغ شد
بخش خصوصی برای حل مشکل واردکنندگان به دنبال اصلاحیه بند 5 مصوبه 
ارزی بود که در نهایت توسط معاون اول رئيس جمهوری ابلاغ شد. جهانگیری در 
متن نامه خود که اشاره به تصویب نامه هیئت وزیران دارد، به دستگاه های اجرایی 
نوشته است: در مورد تأمین ارز بابت گشایش اعتباری اسنادی، ثبت برای اسنادی 
و حواله ارزی پیش  از تاریخ 1397/5/16 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده 
ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است )به جز کالاهای موضوع  بند )1( 
تصویب نامه فوق الذکر( بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده 
مبتنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار )بازار 
ثانویه( زمان ترخیص کالا، معادل بیست وهشت هزار ریال به ازای هر دلار )و 
متناسب به دیگر ارزها( نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری 
اسلامی ایران )مجوز ترخیص کالا( اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه 
واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور 
به بانک عامل )واریز به  حساب خزانه داری کل کشور( و حداکثر تا شش ماه از 
تاریخ ترخیص است. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب 
نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، 
مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و 
تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

 1397/05/29

توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان با برقراری نظام تهاتر کالا
سفیر پاکستان در تهران در ملاقات با 
رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران بر گسترش مناسبات 
تجاری میان دو کشور تاکید کرد. در 
این دیدار که در محل اتاق تهران انجام 
شد، خانم رفعت مسعود که به تازگی 
مسئولیت سفارت پاکستان در تهران 
را برعهده گرفته است، طی سخنانی با 

اشاره به مواضع نخست وزیر جدید پاکستان مبنی بر توسعه روابط این کشور با همسایگان و 
به طور ویژه ایران، تصریح کرد که اتاق بازرگانی تهران می تواند در توسعه مناسبات اقتصادی 
و تجاری میان دو کشور نقش کلیدی داشته باشد.

1397/06/06

چالش ترخیص کالا از گمرک و تنظیم فروش محصولات در بورس کالا
در چهل و هشتمین نشست شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان تهران، موضوع رسوب کالا در 
گمرکات و مسئله فروش محصولات 
بررسی  و  نقد  مورد  کالا  بورس  در 
مشکل  شد  اعلام  و  گرفت  قرار 
ماشین آلات  و  اولیه  مواد  ترخیص 
مربوط به خطوط تولید، با نظر هيئت 
دولت مرتفع شده است. رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در آغاز 
این نشست، با اشاره به سیاست ارزی دولت که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت 
و به گفته وی، مشکلات عدیده ای را برای فعالیت های اقتصادی و حوزه کسب وکار کشور 
ایجاد کرد، افزود: در بخشنامه 21 فروردین ماه امسال، دولت با اعلام نرخ 4200 تومانی 
برای دلار، تاکید کرد که ارز دولتی برای تمامی کالاها تخصیص داده  می شود در حالی که 
این وعده دولت منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت سفارش کالا شد و طبق اعلام 
رسمی دولت، در مدت زمان کوتاهی نزدیک به 15 میلیارد دلار گشایش ارزی صورت گرفت.

محمدحسین مقیمی استاندار تهران هم در این نشست، به بازدیدهای هفتگی خود از 
کارخانه ها و واحدهای صنعتی استان تهران اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی و به 

ویژه پس از سیاست جدید ارزی، به قدری هجمه برای صادرات غیرنفتی افزایش یافته 
که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه برخی واحدها از جمله محصولات شیمیایی و 

پتروشیمی، ورق های فولادی، انواع قراضه و حتی کاغذ دچار مشکل شده اند.

1397/05/27

تاسیس واحد طب کار از نیمه دوم سال 1397 در بیمارستان بازرگانان
رئیس بیمارستان بازرگانان 

اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای 
به اصناف و تشکل های تحت 
پوشش اتاق تهران از آمادگی 
ارائه خدمات ویژه معاینات و 

آزمایش های طب کار از نیمه دوم 
سال جاری، در این بیمارستان 
خبر داد. از این رو، تشکل های 

اقتصادی و آن دسته از صاحبان بنگاه های بخش خصوصی که عضو اتاق تهران 
هستند، می توانند نسبت به دریافت این خدمات اقدام کنند.

 1397/06/03
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روسیه و امریکا: پوتین به ترامپ کمک می کند
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که هر کشوری 
را به فکرش برسد تحریم می کند اخیراً اظهار کرده به 
فکر برداشتن تحریم ها علیه روسیه است. مایکروسافت 
نیز اعلام کرده مأموریتی را در مرکز تحقیقات روسیه 
انجام خواهد داد. واضح است که روسیه از شرایط فعلی 
کاملاً راضی است. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا در سال ۲016 برای هرکسی خوب نبود، برای 
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خیلی خبر 
خوبی بود. مســکو ممکن بود در میان بحران هایی 
که امریکا برایش خلق می کند غرق شود اما با حضور 
ترامپ می تواند خودش را نجات بدهد. دو طرف تاکنون به صورت جدی رفتار یکدیگر 
را نقد نکرده اند. به این ترتیب به نظر می رسد روسیه نیز در جهت کمک به امریکا قدم 

برخواهد داشت. 

ترامپ: تهدیدِ سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی به زودی وارد بحرانی بزرگ و عمیق 
خواهد شد. دو دهه پیش بود که این سازمان موفق شد از 
مانع محافظه کاران عبور کند و به کشورها اطمینان بدهد 
می توانند در چارچوب این ســازمان در سطح بین المللی 
معامــلات تجاری خود را انجام بدهنــد. اما اکنون دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری امریکا به تهدیدی جدی برای این 
ســازمان تبدیل شده است. تا به این لحظه، کاخ سفید در 
جنگ با ســازمان تجارت جهانی بوده است. واکنش های 
ترامپ به چین و تعرفه هایی که برای کالاهای ورودی از این 
کشور گذاشته یا جنگ تجاری که با اتحادیه اروپا و کانادا به 
راه انداخته همگی علایم بدی برای این سازمان به شمار می آید. او در واقع به شکل غیرمستقیم 
وارد جنگ تجاری با سازمان تجارت جهانی شده است. امریکا یکی از مهم ترین اعضای سازمان 

تجارت جهانی بوده که همیشه مطابق با اصول این سازمان عمل کرده است.

سوسیالیسم: درس های ونزوئلا
سقوط اقتصادی در ونزوئلا به طرز شگفت آوری ترسناک 
است. به لطف ابرَتورمی که بر این کشور حاکم شده، پول 
نقدی که برای خرید یک بسته ســبزی داده می شود از 
حجم آن بسته سبزی بیشتر است. ده ها میلیون ونزوئلایی 
شــب ها را گرســنه ســر بر بالین می گذارند. بسیاری از 
طرفداران بازار آزاد با تکیه بر همین فجایعی که در ونزوئلا 
به بار آمده مدام تأکید کرده اند که سوسیالیســم همیشه 
شکســت می خورد. آنها برای اینکه بتوانند ادعای خود را 
اثبات کنند به موارد دیگری نیز اشاره می کنند مثل اتحاد 
جماهیر شوروی و کره شمالی یا ویتنام و چین پیش از آنکه 
اصلاحات اقتصادی برای بازار آزاد در این کشورها ایجاد شود. این نظام های کمونیستی همگی 
در نهایت، قحطی و فقر سراســری را برای مردم خود ایجاد کرده اند. با نگاهی تاریخی می توان 

نمونه هایی را یافت که نشان می دهد مداخله دولت تا کجا می تواند پیش برود.

نوا اسمیت
تحلیل گر بلومبرگ

کوکاکولا: استراتژی جدید شرکت نوشیدنی
کوکاکولا بخــت خود را روی بخش های جدیدی امتحان 
می کنــد تا بتواند نوشــیدنی هایش را بیشــتر به فروش 
برساند. استراتژی شرکت های نوشیدنی این است که در 
حوزه خودشــان بهترین را به مشتریانشان ارائه بدهند و 
با همان برند شــناخته بشوند. معمولاً شرکت های بزرگِ 
فعال در حوزه نوشیدنی، بخت خود را روی استارت آپ ها 
امتحان می کردند. کوکاکولا اخیراً مسیری متفاوت را در 
دستور کار خود قرار داده است. این شرکت تصمیم گرفته 
محبوب ترین فروشــگاه زنجیره ایِ قهوه را خریداری کند. 
جیمز کوئینسی مدیرعامل این شرکت اعلام کرده بیش از 
آنکه به دنبال خودِ رستوران باشد به دنبال ماشین های قهوه ساز و نوشیدنی های قهوه خنکِ این 
شرکت است. او به سرمایه گذاران گفته است: »این بیشتر یک استراتژی در حوزه قهوه است تا در 
حوزه خرده فروشی.« اگر همه چیز خوب پیش برود، کوکاکولا می تواند استراتژی جدیدی برای 

شرکت های فعال در حوزه نوشیدنی رقم بزند.

 دنیله وینر برانر
تحلیل گر سی ان ان مانی

فریدا قیتیس
تحلیل گر سی ان ان

اپل: محصول جدید چیست؟
اپــل در مقر خــود کــه 5میلیــارد دلار ارزش دارد، در 
آزمایشــگاه ها و اتاق های پژوهش خود به دنبال ساخت و 
تهیه جدیدترین محصولاتش است. اگر تیم کوک به عنوان 
مدیرعامل این شرکت و دیگر اعضای آن مدام برنامه های 
سه ســاله و پنج ســاله برای ادامه شــرکت خود طراحی 
نمی کردند شاید اپل هیچ گاه به چنین موفقیت هایی دست 
نمی یافت. آنها همیشه نگاه آینده نگرانه داشته اند. در واقع 
همیشه این سوال را از خودشــان پرسیده اند که در قدم 
بعدی باید چه کار کنیم یا چه محصولاتی را ارائه بدهیم؟ 
اکنون نیز به نظر می رســد این شرکت به دنبال ساخت 
گوشی های تلفن همراه هوشمند جدیدی است که می تواند انقلابی بزرگ در دنیای تکنولوژی به 
شمار بیاید. این شرکت قدم هایی نیز در زمینه تولید و ساخت کامپیوتر برداشته است. اپل موفق 
شده با استعداد و ذوق کارمندان و مدیران خودش به موفقیت های بزرگی دست پیدا کند. حال 

باید دید محصول جدید این شرکت چه خواهد بود!

کیف لسینگ
تحلیل گر بیزنس اینسایدر

تعرفه: جنگ تجاری ادامه دارد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا برای جنگ تجاری 
با چین آماده اســت، او اعلام کرده برای وضع هرگونه 
تعرفه روی بیــش از ۲00میلیارد دلار واردات چینی 
آمادگی دارد. چیــن و امریکا بزرگ ترین اقتصادهای 
جهان هستند و اکنون 50میلیارد تعرفه روی کالاهای 
تجــاری یکدیگر قرار داده اند و به همین خاطر جنگ 
تجاری به راه انداخته اند. با اینکه تعرفه ها تاکنون چیزی 
جز مشــکل به همراه نداشته، ترامپ باز هم به دنبال 
تعرفه گذاری های جدید است. دولت او تمام تلاشش را 
به کار گرفته تا پکن را به هر طریقِ ممکن تحت فشار 
قرار بدهد. رئیس جمهوری امریکا هر روز به صورت جدی تری در این زمینه تهدید می کند. 
او تأکید کرده که برای تعرفه گذاری هیچ زمان مشخصی وجود ندارد و می تواند هر موقع 

که اراده کند این کار را انجام بدهد. 

لری الیوت
تحلیل گر گاردین

تحلیلگران

روبرتا رمپتون
 تحلیل گر رویترز
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اعلانـات
اعدادماه

تحویل سکه های                      بانکی
سکه های                      پیش فروشی شش ماهه تا نیمه آبان تحویل می شود

تعدادی از ســکه های                      پیش فروش شده بانک مرکزی طی ماه های                      اخیر به سررسید تحویل 
رسیده است. یک میلیون و 610 هزار قطعه سکه ای که به صورت یک ماهه و سه ماهه فروخته 
شده بود، تحویل مشتریان شده است. تحویل سکه های                      شش ماهه نیز از ۲8 مرداد آغاز شده و 
بسته به زمان خرید مشتریان تا آبان ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی ۲ میلیون 
و ۲00 هزار ســکه از ابتدای مهر تا نیمه آبان سررســید و تحویل مشتریان می                      شود. در طرح 
پیش فروش سکه که از 17 بهمن 96 تا 16 ارديبهشت 97 ادامه داشت تعداد 7 میلیون و 600 
هزار قطعه سکه پیش فروش شد. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که ۲ میلیون و 580 
هزار قطعه سکه با سررسید شش ماهه فروخته شده که تا 16 آبان سال جاري تحویل خریداران 
خواهد شد. سکه های                      شش ماهه با قیمت حدود یک میلیون و 400 هزار تومان فروخته شده در 

حالی که نرخ آن در بازار بالای 4 میلیون تومان برآورد می شود.

2.2ميليون قطعه
سكه بهار آزادي در طرح پيش فروش بانك مركزي 
طی ماه های                      مهر و آبان به متقاضيان تحويل داده می                            شود

شتاب در هزینه های                      صنعت
تورم تولید در بخش تولیدات صنعتی رکورددار شده است

آمارهای رسمی بانک مرکزی از هزینه های                      تولید در بخش های                      مختلف اقتصادی نگرانی ها را 
برای رشد تورم کالاهای مصرفی در ماه های                      آینده افزایش داده است. در میان بخش های                      اقتصادی 
بخش ساخت که به تولیدات صنعتی اختصاص دارد، بیشترین رشد هزینه را تجربه کرده است. بر 
این اساس در مرداد سال جاری تورم نقطه به نقطه تولید در بخش ساخت نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به 45.۲ درصد رسیده است. هزینه های                      تولید در بخش صنعت تنها در ماه مرداد 
7.۲ درصد رشد کرده است. تورم 1۲ ماهه تولید در بخش صنعت نیز 19 درصد ثبت شده است.

45.2 درصد
تورم نقطه به نقطه توليد در بخش ساخت )صنعت( 

نسبت به مرداد 96 

رکورددار رشد قیمت ها
دخانیات بیشترین نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه را تجربه کرد

در میان بخش های                      اصلی کالاهای مصرفی، بخش دخانیات معمولا کمترین میزان رشد قیمت 
را تجربه می                      کند اما این بار این بخش رکورددار رشد قیمت ها شده است. طبق محاسبات نرخ تورم 
از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه بخش دخانیات در مرداد سال جاری نسبت به مرداد 
سال گذشته به 114.4 درصد رسید و تنها بخشی است که در گروه بندی 1۲گانه کالاها با تورم 
3رقمی طی یک سال مواجه شده است. تورم ماهانه این بخش در مردادماه نیز با ۲4.3 درصد 

رکورددار است. در گزارش بانک مرکزی تورم 1۲ماهه این بخش ۲3.6 درصد ثبت شده است.

114 درصد
ميزان رشد قيمت ها در بخش دخانيات در مرداد سال 

جاری نسبت به مرداد سال گذشته

وام برای سرمایه جاری
واحدهای تولیدی نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کرده اند

گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی 4ماهه سال جاری نشان 
می                            دهد که بیشــترین سهم از تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های                      اقتصادی بوده 
است. بخشی که در شرایط جدید نیاز بیشتری به آن احساس شده است. با کاهش ارزش ریال و 
افزایش هزینه های                      تولید به واسطه رشد قیمت مواد اولیه و سایر نهاده های                      تولید، نیاز به سرمایه 
در گردش در واحدهای تولیدی افزایش یافته و صاحبان بنگاه های                      اقتصادی برای حفظ سطح 
تولید خود باید سرمایه بیشتری را در گردش داشته باشند. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در 
4 ماهه سال جاری 10۲ هزار و 470 میلیارد تومان تسهیلات معادل 61.3 درصد کل تسهیلات 
بانکی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که افزایش ۲.9 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته داشته است. بخش صنعت و معدن بیشترین جذب را در این بخش داشته و سهم 

38 درصدی از این مبلغ را به خود اختصاص داده است. 

102هزار ميليارد تومان
تسهيلات بانكی بابت سرمايه در گردش طی 4 ماه 

ابتدايی امسال به بنگاه های                      اقتصادی پرداخت شده است

سهم بخش های                      اقتصادی از وام بانکی
بخش خدمات بیشترین دریافتی را از بانک ها داشته است

طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی در 4 ماهه سال جاری مجموعا 167هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش های                      اقتصادی پرداخت شده است که در این میان 
سهم صنعت و معدن ۲8 درصد بوده است. این بخش با دریافت 46 هزار و 836 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 4 ماه به عنوان دومین بخش اقتصادی در دریافت وام 
معرفی شد. فعالان بخش های                      تولیدی معتقدند که بخش صنعت و معدن باید سهمی بالای 30 درصد از تسهیلات بانکی داشته باشد. در 4 ماهه سال جاری بخش خدمات با 
69 هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشترین دریافتی را در میان 5 بخش اقتصادی به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی 10 هزار و 913 میلیارد تومان دریافتی داشته 
و بخش مسکن و ساختمان موفق به دریافت 15 هزار میلیارد تومان وام بانکی شده است. بخش بازرگانی نیز ۲5 هزار میلیارد تومان وام بانکی طی 4 ماه دریافت کرده است.

28درصد
سهم صنعت از 

تسهيلات بانكی در 
4 ماهه سال جاری به 
28 درصد رسيد
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رکوردداران رشد قیمت مسکن
قیمت مسکن در تهران 62 درصد نسبت به مرداد سال گذشته رشد کرد

تحلیل آمارهای  معاملات مسکن در شهر تهران نشان می                            دهد که متوسط رشد قیمت ها در 
5 ماهه سال جاری به 45.5 درصد رسیده است. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران 
طی این 5 ماه 6 میلیون و 480هزار تومان ثبت شده است. در این مدت 64 هزار معامله مسکن 
در تهران انجام شده که رشد 7.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. میزان 
معاملات مسکن در ماه های                      تیر و مرداد اما کاهش یافته و رشد معاملات در 5 ماهه سال جاری 
مرهون افزایش تعداد معاملات در فصل بهار است. متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران طی 
مرداد سال جاری 7 میلیون و 400 هزار تومان ثبت شده که رشد 6۲ درصدی نسبت به مرداد 
سال گذشته داشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه پنجم سال نسبت به مرداد سال 
گذشته در منطقه 5 با رشد 81 درصدی اتفاق افتاد. کمترین میزان رشد هم مربوط به منطقه 

1۲ با ۲5 درصد بوده است.

45.5 درصد
ميزان رشد قيمت مسكن در تهران طی 5 ماهه سال 

جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل

مقصد بازار ارز، نامعلوم
قیمت دلار و یورو یکه تازی می                      کند

بسته جدید ارزی که در اولین روزهای ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ابلاع 
شد، فعالیت صرافی ها را به رسمیت شناخت تا بار دیگر معاملات اسکناس ارز شکل قانونی 
پیدا کند. قیمت یورو و دلار در ماه های                      گذشته از سال رشد های                      هیجانی زیادی را از سر 
گذرانده است و همچنان به ســمت آینده نامعلومی پیش می                            رود. بهای یورو در ابتدای 
امسال 6 هزار و 133 تومان ثبت شد و در نیمه شهریور به حدود 16 هزار تومان رسید. در 
روز 17 شهریور برای این ارز قیمت 14 هزار و 835 تومان ثبت شد و رشد 141 درصدی 

نسبت به ابتدای سال رقم خورد. با این حساب بازدهی ارز از بازار سکه کمتر بوده است.

141 درصد
بازدهي بازار ارز از ابتداي سال تا 17 شهريور

روی خط بورس
بازار سرمایه در ماه های                      اخیر با رشد ارزش همراه شده است

رشــد قیمت دلار در ماه های                      گذشته از ســال جاری موجب رشد ارزش سهام شرکت های 
                     بورسی نیز شده است. تعدیل قیمت ها به دلار شرایط را برای رشد قیمت سهام فراهم کرده است. 
با وجود رونق بازارهای موازی نظیر سکه و ارز، بورس موفق به رشد بازدهی در ماه های                      گذشته 
شــده است. برخی سرمایه گذاران همچنان این بازار را ایمن تر از شرایط هیجانی بازار طلا و ارز 
می                            دانند. شاخص کل بازار سرمایه در ابتدای سال بر روی 96 هزار و 4۲5 واحد ایستاده بود اما با 
رشد در ماه های                      اخیر به 139 هزار و 6۲8 واحد در 17 شهریور رسید. با این حساب بازدهی 44.8 

درصدی در این بازار رقم خورد که البته فاصله زیادی با بازدهی بازار طلا و ارز دارد.

44 درصد
بازدهي بازار سرمايه از ابتداي سال تا نيمه شهريور 97

بازار طلایی
قیمت مسکوکات با رشد قابل توجهی طی سال جاری همراه شده است

بازار طلا و ســکه در ماه های                      گذشته از سال جاری روزهای پرالتهابی را پشت 
ســر گذاشته است. در این مدت نوسان قیمت مسکوکات به حدی بوده است که 
در مقاطعی اختلاف ۲00 درصدی در قیمت ســکه بهار آزادی نسبت به ابتدای 
سال ایجاد شده است. این در حالی است که اوایل سال جاری بانک مرکزی طرح 
پیش فروش سکه را با قیمت های                      حدود یک میلیون 400 هزار تومان بسته به زمان 
تحویل آن انجام داد. قیمت سکه بهار آزادی در ابتدای سال جاری یک میلیون و 
6۲0 هزار تومان بود و در مقاطعی از شهریور تا 4 میلیون و 800 هزار تومان پیش 
رفت اما در هفدهم شــهریورماه پس از عقب گردی چندصد هزار تومانی بهای آن 
به 4 میلیون و 150 هزار تومان رسید که رشد 156 درصدی را نسبت به ابتدای 

سال نشان می                      دهد.

156 درصد
بازدهي بازار سكه

از ابتداي سال جاري تا  17 شهريور

نفت بر مدار سیاست
بازار طلای سیاه در انتظار تحریم نفتی ایران قرار دارد

بازار نفت در ماه های                      گذشته بیشتر بر مبنای معادلات سیاسی پیش رفته تا رویدادهای اقتصادی. خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های 
                     نفتی از نیمه آبان، مهم ترین خطری است که بازار نفت را تهدید می                      کند. هرچند برخی از بازیگران بازار نفت خود را آماده جایگزینی نفت ایران 
کرده اند اما بازار همچنان نگرانی هایی دارد. قیمت نفت برنت دریای شمال به عنوان شاخص بازار در آغاز سال جاری شمسی 66 دلار بود که در 
نیمه شهریور به 77 دلار رسید. رشد قیمت نفت در این دوره کوتاه 15 درصد بوده است اما معلوم نیست با نزدیک شدن به اعمال تحریم نفتی 

ایران، قیمت ها در بازار نفت در همین محدوده باقی می                            ماند یا خیر.

15درصد
ميزان افزايش قيمت 
نفت برنت از ابتدای 
سال شمسی جاری تا 

نيمه شهريور



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 141397

اعدادماه
بازار ارز

بانک جهانی بررسی می کند

سرمایه گذاری انسانی
توسعه در علم و فناوری زندگی ها را متحول کرده است. فقیرترین 
کشورها نیز با این ابزارها موفق شده اند امید به زندگی را در جامعه 
افزایش بدهند. اما کشورهای فقیرتر با مشکلات بزرگ تری مواجه 
هستند. در برخی از این کشورها تقریباً یک چهارمِ کودکانِ زیر پنج 
سال با سوءتغذیه مواجه هستند. 60 درصد از دانش آموزان نیز موفق 
نمی شوند مقطع ابتدایی را پشت سر بگذارند. در واقع می توان گفت 
بیش از ۲60میلیون کودک در کشورهای فقیر هیچ گونه دسترسی 
به امکانات تحصیلی ندارند. در این شرایط از منظر اخلاقی واجب 
است که دیگر کشورهای توسعه یافته در این زمینه اقدام کنند و 
روی مسائلی نظیر سلامت و تحصیل تمامیِ افراد سرمایه گذاری 
کنند. این نوع از سرمایه گذاریِ انسانی یکی از مهم ترین جنبه های 
سرمایه گذاری است. البته در این بین مسئله ظرفیت های انسانی نیز 
مطرح می شود. به هر حال این سرمایه گذاری ها می تواند کیفیت و 

استاندارد زندگی افراد را بالا ببرد. 

260ميليون نفر از كودكان 
در كشورهای فقير به امكانات 

تحصيلی دسترسی ندارند

سازمان تجارت جهانی خبر داد

چین از امریکا شکایت می کند
امریکا مدتی اســت که تعرفه های ســنگینی علیه کالاهای 
وارداتی چینی قرار داده است. حالا چینی ها طاقتشان طاق شده و 
به همین خاطر به سازمان تجارت جهانی شکایت برده اند. چین از 
سازمان تجارت جهانی درخواست کرده بر تعرفه هایی که امریکا بر 
کالاهای این کشور قرار داده، نظارت بیشتر و دقیق تری داشته باشد. 
این خبر از ۲7 آگوســت به دست اعضای سازمان تجارت جهانی 
رسیده است. چین ادعا کرده این تعرفه ها به صادرکنندگان چینی 
آسیب وارد کرده و مانع سود بردن آنها می شود. سازمان تجارت 
جهانی این درخواست را بررسی می کند اما مشکل اینجاست که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اعلام کرده به این ســازمان 
باور نــدارد و از عضویت آن بیرون خواهد آمد. به هر حال اکنون 
درخواست چینی ها در سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار 

می گیرد، خواه امریکا در این سازمان بماند، خواه نماند. 

16ميليارد دلار 
از واردات چينی با تعرفه های 

سنگين امريكايی 
مواجه شده اند

صندوق بین المللی پول خبر داد

اثربخشی هزینه تحصیل زنان
دولت ها سیاســت های مختلفی را برای مشارکت زنان دنبال 
می کنند. آنها ســعی دارند با شیوه های مختلف از زنان به عنوان 
نیروی کار بهره بگیرند. اما بررسی ها نشان می دهد زنان هنوز هم 
درصد بسیار کمی از نیروهای کار را در جهان تشکیل می دهند. 
آنها عموماً نســبت به مردان، سهم کمتری در زمینه نیروی کار 
دارند. یکی از بخش های این بررسی نشان می دهد سیاست هایی 
که تمرکز آنها بر کاهش شکاف جنسیتی بوده، در زمینه دعوت 
زنان به مشارکت به عنوان نیروی کار موثرتر بوده است. بررسی ها 
در فاصله سال های 1980 تا ۲014 نشان می دهد که فعالیت ها 
در زمینه کاهش شکاف جنسیتی در امریکای شمالی بسیار موثر 
بوده یعنی سیاســت هایی که در این منطقه دنبال شده موثرتر 
بوده اســت. اما به صورت کلی بررسی ها نشان می دهد که دنبال 
کردنِ سیاســت های تحصیل زنان در همه کشورها جواب داده و 

آنها را به جمعیت نیروی کار اضافه کرده است. 

10 درصد متوسط كاهش 
شكاف جنسيتی در زمينه 

مشاركت زنان در نيروی كار

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

فائو اطلاع رسانی می کند

واکسنی برای فلج 
نشدن اقتصاد 

طاعون یکی از بیماری هایی است 
که در کشــورهای مختلف در میان 
گوســفندان و بزغاله ها رایج شده و 
به همین خاطر فائو به عنوان نهادی 
مســئول در این زمینــه ورود کرده 
تا مانع آســیب دیــدن خانواده ها از 
این مسیر شود. 300میلیون خانوار 
در سرتاســر جهان بــرای گرداندن 
چرخ اقتصاد خود به احشام وابسته 
هســتند. احشــام از یک  سو منبع 
تغذیــه افراد به شــمار می آیند و از 
سوی دیگر می توانند وسیله ای برای 
کسب درآمد باشند. به همین خاطر 
است که واکسینه کردنِ آنها در برابر 
بیماری ها از اهمیت بســیار بالایی 
برخوردار است. بیماری هایی که در 
میان احشــام شــیوع پیدا می کند، 
گاهی می تواند اقتصاد یک خانواده و 
حتی اقتصاد یک کشور را فلج کند به 
همین خاطر است که فائو به عنوان 
سازمانی جهانی در این زمینه درگیر 

شده است. 

300ميليون 
خانوار در جهان 

برای چرخاندن 
اقتصاد خود به 
احشام وابسته 

هستند

سازمان ملل خبر داد

روزی برای امور خیریه
پنجم ســپتامبر روزی است که ســازمان ملل به امور 
خیریه اختصاص داده است. این روز از سال ۲01۲ به عنوان 
روز خیریه انتخاب شده است. هدف نخست از نام گذاریِ این 
روز، افزایش آگاهی افراد درباره امور خیریه بوده است. افراد 
عموماً از سازمان های خیریه  و بشردوستانه اطلاع زیادی 
ندارند اما این روز انتخاب شده تا آگاهی افراد در این زمینه 
افزایش پیدا کند. بخش زیادی از ســرمایه های انسانی به 
امور خیریه  اختصاص داده می شود. این روز انتخاب شده 
تا انســان ها بدانند چه میزان از ســرمایه خود را به امور 
خیریه اختصاص می دهند و در چه بخش هایی آن را صرف 
می کنند. البته علاوه بر افزایش آگاهی، این روز انتخاب شده 
تا افراد بتوانند با تکیه بر آموخته های خود در این روز، میزان 
امور خیریه را افزایش بدهند و به افراد بیشتری کمک کنند. 

410.02ميليارد دلار 
برآورد سازمان خيريه جهانی از 

حجم خيريه های جهانی در سال 
2017 بوده است
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سی ان ان مانی خبر داد

وارن بافت به هند می رود
وارن بافت خودش را برای نخستین سرمایه گذاری روی شرکت های هندی آماده می کند. او که 
بزرگ ترین سرمایه گذار دنیا و همچنین رئیس شرکت برکشیر هاتاوی است، از نخستین حضورش 
در یک شــرکت هندی برای سرمایه گذاری خبر داده است. چندین ماه است که شرکت هاتاوی 
با شرکت هندی وارد مذاکره شده تا سرمایه گذاری ای به ارزش ۲5میلیارد روپیه )360میلیون 
دلار( صورت بگیرد. این قرارداد به زودی اعلام خواهد شد. گوگل سال پیش به بازار هند وارد شد. 
واتساپ نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه های فیس بوک مدت هاست که تلاش می کند پیام رسانی 
مشابه را در هند راه اندازی کند و روی آن سرمایه گذاری کرده است. ورود بافت به تنهایی نشان 
می دهد که این بازار تا چه اندازه رقابتی است. هرکسی که پول بیشتری دارد به موفقیت بیشتر و 

همچنین درازمدت تری در این بازار دست پیدا می کند و از رقبا پیشی خواهد گرفت. 

360 ميليون دلار ارزش سرمايه گذاری وارن 
بافت در يك شركت هندی

اکونومیست مقایسه کرد

مردم در کجا دستگاه تهویه هوا دارند؟
دســتگاه تهویه هوا وسیله ای کوچک به نظر می آید که اغلب آن را نمی بینند اما همین وسیله 
کوچک می تواند ابزاری مهم و حیاتی در زندگی باشــد. بررســی ها نشــان می دهد در حال حاضر 
تنها 8 درصد از 3میلیارد نفری که در ناحیه اســتوایی زندگی می کنند به دستگاه های تهویه هوا و 
خنک کننده ها دسترســی دارند. این در حالی است که 90 درصد از خانوارها در کشورهای امریکا و 
ژاپن به این دستگاه ها دسترسی دارند. به این ترتیب رشد و توسعه اقتصادی حتی در مسئله ای به این 
کوچکی می تواند دخیل باشد و اثر بگذارد. طرفداران محیط زیست بارها اعلام کرده اند که دستگاه های 
تهویه هوا به محیط زیســت آسیب می رساند به همین خاطر اســت که محققان به دنبال نوعی از 
دستگاه های تهویه هستند که به محیط زیست آسیب نرساند. بررسی ها نشان می دهد میزان استفاده از 
این دستگاه ها هر سال در حال افزایش است که گرمایش جهانی می تواند یکی از دلایل مهم آن باشد. 

8 درصد از جمعيت 3ميلياردی  ناحيه 
استوايی به دستگاه های تهويه هوا دسترسی دارند

بلومبرگ تحلیل می کند

اقتصادهای نوظهور به درسر می افتند
تنش و بحران در بازارهای نوظهور دست کم از اواخر سال ۲013 آغاز شده است. دست کم پنج 
مورد هستند که به آنها پنج اقتصاد شکننده در میان اقتصادهای نوظهور گفته می شد: برزیل، 
هند، اندونزی، ترکیه و افریقای جنوبی. مورگان استنلی از اصطلاح »پنج شکننده« برای توصیف 
وضعیت آسیب پذیریِ این اقتصادها استفاده کرده است. مسائل مختلفی باعث شده این اقتصادهای 
نوظهور به دردسر بیفتند. آنها به ویژه در زمینه جذب سرمایه چالش های بسیاری داشته اند. گفته 
می شــود که ترکیه و آرژانتین این روزها جزو اقتصادهای نوظهوری هســتند که بیش از سایر 
اقتصادها در معرض آسیب جدی قرار دارند. اما اگر این مسائلی را که تاکنون گفته شد در نظر 
بگیریم، این تنها ترکیه و آرژانتین نیستند که با مشکل همراه شده یا خواهند شد، بلکه بسیاری از 

دیگر اقتصادهای نوظهور نیز مشکل دارند یا به زودی با مشکل مواجه می شوند.

63 تريليون دلار مجموع بدهی های 
اقتصادهای نوظهور در سال 2017 بوده است

بررسی های بلومبرگ نشان می دهد

نوسان قیمت نفت ادامه دارد
قیمت نفت این روزها با افت وخیز غیرقابل پیش بینی ای همراه اســت. از یک  سو صحبت از 
تنش هایی می شود که منتهی به افزایش قیمت خواهد شد و از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد 
تولید نفت افزایش دارد، که منجر به کاهش قیمت نفت خواهد شد. اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خام )اوپک( توافق کرده بودند تولید نفت خود را کاهش بدهند اما اخیراً به نظر 
می رســد برخی از اعضای این سازمان نظیر عربستان سعودی به دنبال افزایش تولید نفت خود 
هستند. حالا که مسئله تحریم دوباره ایران به میان آمده برخی از کشورها سعی دارند بازار این 
کشور را در دست بگیرند؛ عربستان یکی از آن کشورهاست. افزایش تولید نفت این کشور نیز به 
همین خاطر است که در نهایت منجر به کاهش قیمت نفت خواهد شد. اما از طرف دیگر کاهش 
عرضه نفت و تنش هایی که در این زمینه به وجود آمده، می تواند باعث افزایش قیمت نفت شود.  

10.387 ميليون بشكه در روز توليد نفت 
عربستان سعودی در ماه آگوست بوده است

رسانه ها

گاردین خبر می دهد

بحران سازی لیر برای اقتصادهای نوظهور
ترکیه با بحران مواجه شــد؛ جرقه این بحران نیز از دستگیری کشیش امریکایی به اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه آغاز شد. دولت امریکا 
درخواست آزادی این فرد را کرد اما وقتی با مخالفت ترکیه مواجه شد، تعرفه ها را افزایش داد که این امر منجر به سقوط لیر ترکیه نیز شد. اما لیر تنها به 
ترکیه آسیب نمی رساند بلکه به سایر اقتصادهای نوظهور و حتی به برخی کشورهای اروپایی نیز می تواند آسیب وارد کند. بسیاری از بانک های اروپایی 
به ترکیه وام داده بودند و با بحران اقتصادی این کشور نگران بازپس گرفتنِ وام های خود شدند. از سوی دیگر سقوط لیر ترکیه منجر به آشفتگی در 
بازارهای نوظهور نیز شده است. البته در اوایل ماه سپتامبر بالاخره لیر تا حدودی به ثبات رسید و از آشفتگی بیرون آمد اما به صورت کلی، لیر توانست 

بسیاری از اقتصادها را به دردسر بیندازد و نشان داد اگر روزی ترکیه دچار مشکل شود امکان دارد دیگر کشورها نیز به دردسر بیفتند.

4 درصد 
كاهش ارزش لير 
تركيه در برابر دلار 

امريكا اقتصادهای 
نوظهور 

را به دردسر انداخت

تحلیل گر بلومبرگ معتقد است تحریم های نفتی امریکا علیه ایران چندان موثر نبوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر 
نفت ایران نیز اعلام کرده اگر تحریم ها ادامه پیدا کند، این کشور راه خود را برای دور زدنِ تحریم ها پیدا خواهد 
کرد. بررسی های تاریخی نشان می دهد ایران همیشه راهی برای دور زدن تحریم های نفتی پیدا کرده است.
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اعلانـات
شاخص

33.2
 درصد

ميزان كاهش 
معاملات مسكن در 
تهران طی مرداد 
97 نسبت به ماه 

قبل از آن

9.6
 درصد 

كاهش واردات در 
پنج ماه ابتدايی 

سال جاری

13.7
 درصد 

افزايش صادرات 
غيرنفتی ايران در 
پنج ماه ابتدايی 

سال جاری

62.1
 درصد

ميزان افزايش 
متوسط قيمت 

مسكن در تهران در 
مرداد 97 نسبت به 

مرداد 96

بازار مسکن با کاهش معاملات همراه شد

به سوی رکود
بازار مسکن پس از رونق در ماه های پایانی سال گذشته و ماه های ابتدایی امسال، دوباره در حال بازگشت به دوران رکود است. از زمانی که بازارهای 
موازی نظیر ارز و طلا با التهاب مواجه شد، معاملات مسکن رو به کاهش گذاشت. به نظر می رسد بار دیگر بازار مسکن به سمت رکود پیش می رود. 
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که معاملات مسکن در تهران طی مرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته 11.۲ درصد و نسبت به مرداد سال گذشته 

33.۲ درصد کاهش یافته است. میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه پنجم سال 7 میلیون و 400 هزار تومان برآورد شده است.

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلمرداد 97تیر 97 مرداد 96
4.566.977.396.16۲.1متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

33.۲-11.۲-17984135141۲006تعداد معاملات )واحد مسكوني(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در 5ماهه نخست سال های 1395-97- بانک مرکزی
درصد تغييرپنج ماه نخست

13951396139713961397
4.۲۲4.456.475.445.5متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

7.3-6861669637645591.5تعداد معاملات )واحد مسكوني(

واردات کاهش یافت

تراز تجاری مثبت شد
بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به 19 میلیارد و 318 میلیون دلار 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 13.7 درصدی داشته است. در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران 18 میلیارد و 893 
میلیون دلار بوده که با کاهش 9.6 درصدی همراه بوده است .این آمار نشان دهنده تراز تجاری مثبت در 5 ماهه سال جاری است. در این مدت، بیش از 
30 درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی ها، 11.۲3 درصد مربوط به میعانات گازی و 58.48 درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

عمده ترین صادرکنندگان کالا به ایران در 5 ماه نخست 97/ درصدعمده ترین کشورهای خریدار کالاهای ایران در 5 ماه نخست 97 / درصد

چین 19.5 %

امارات 
%18.1

سایر 
%32.3

عراق
افغانستان17.6 %

%7.4

هند
% 5.1

سایر
%42.3

کره
هند 6.6 %

% 6.3

آلمان
% 5.1

چین 25.6 %

امارات 
%14.1
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4.7
 درصد

تورم ماهانه توليد در 
بخش خدمات در مرداد 

97

گرانی بیشتر در پیش است

تورم 20 درصدی؟
نرخ تورم از تیرماه دورقمی شد و در مرداد به 11.5 درصد رسید و حرکت این شاخص با سرعت بالایی در پیش گرفته شد. شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه با 
رشد قابل توجهی مواجه شده که در ماه های آینده بر شاخص تورم 1۲ ماهه خود را نشان خواهد داد. تورم ماهانه در مرداد 5.5 درصد ثبت شده و تورم نقطه به نقطه 

نسبت به مرداد 95 معادل ۲4.۲ درصد شده است. تکرار این اعداد در ماه های آینده به معنی رسیدن تورم به بالای ۲0 درصد است.

جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف- مرداد 97
تغيير تیر 97 نسبت به مرداد 96تغيير تیر نسبت به مرداد 97گروه هاي اصلي

7.635.9خوراكي ها و آشاميدني ها
۲4.3114.4دخانيات

5.419.5پوشاك و كفش
1.411.6مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها

1۲.۲37.5اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
۲.915.۲بهداشت و درمان

10.935.9حمل و نقل
5.6۲3.5ارتباطات

1451.6تفريح و امور فرهنگي
0.۲14.۲تحصيل

3.816.9رستوران و هتل
7.13۲.7كالاها و خدمات متفرقه

افزایش 2.1 درصدی تورم تولید در یک ماه

هزینه تولید در مسیر رشد
شاخص بهای تولیدکننده در ماه های اخیر همگام با نرخ توم کالاهای مصرفی در مسیر رشد قرار گرفته است. نرخ تورم تولید در مرداد به 
15.۲ درصد رسید که ۲.1 درصد بیشتر از همین برآورد در ماه تیر است. تورم ماهانه تولید در مرداد به 6.3 درصد رسید و نرخ تورم نقطه به 
نقطه نسبت به مرداد 95 معادل 33.8 درصد برآورد شده است. افزایش نرخ ارز به رشد هزینه تامین مواد اولیه تولید و همچنین افزایش هزینه 
نگهداری تجهیزات و ماشین آلات شده است. با افزایش هزینه های تولید، قیمت تمام شده کالاها افزایش خواهد یافت و این شاخص در تورم 

مصرف کننده اثرگذار است.

جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش های مختلف تولید در مرداد 97

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
7.1۲6.3کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

7.۲45.۲ساخت )صنعت(

6.731.3حمل و نقل و انبارداری

3.816.9هتل و رستوران

00.8اطلاعات و ارتباطات

0.314.36آموزش

3.315.3بهداشت و مددکاری اجتماعی

1.416.7سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

22.4
 درصد

تورم نقطه به 
نقطه توليد در 

بخش خدمات در 
مرداد 97  نسبت 

به مرداد 96

34.5
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه بخش كالا در 
مرداد 97 نسبت به 

مرداد 96

14.4
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه خدمات در 

مرداد 97 نسبت به 
مرداد 96
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9میلیارد دلار نیاز ضروری برای 
اداره کشور

قابماه

خوابیده در صلح! کوفی عنان در 80سالگی درگذشت
گلوبال کارتون

آلمان

خطوط لوله گاز 
نُرد استریم 2

ونزوئلا وضعیت وخیمی به لحاظ اقتصادی دارد؛ نیکولاس مادورو رئیس جمهوریِ این کشور به تکاپو افتاده تا اقتصاد 
را نجات بدهد اما تاکنون چندان موفق نبوده است.

جنبش کارتونیست ها

اقتصاد ونزوئلا

هشتِ صبح در آسانسور خوابالوها
نیویورکر

قرار قهوه ها
Go Comics تری بوردر از

پونز قرمزها نشان دهنده منافع شخصی آقای رئیس جمهور است!
نیویورکر

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به دنبال نجات اقتصاد کشورش 
است. اقتصاد ترکیه اخیراً به خاطر تحریم های امریکایی تحت فشار جدی قرار 
گرفته است. تحلیل گران معتقدند اردوغان به کمک مالی صندوق بین المللی 

پول برای نجات کشور خود نیاز خواهد داشت.
دیلی تایمز

Go Comics  جانی هارت از

شاید مورچه ها هم به خواب 
زمستانی می روند!

اصلا چیزی از همزیستی مسالمت آمیز آنها خوابیده اند و من از گرسنگی می میرم!
می دانند؟
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معرفی 21 مسئله ای 

که اقتصاد ایران را 

در سال 97 
به چالش می کشند

با محوریت 

مخاطره دلار 

نرخ ارز با اقتصاد ایران
چه می کند؟

ضامن رها شد
معرفی 21 مسئله ای که اقتصاد ایران را در سال 97 به چالش می کشند

نرخارزبااقتصادایرانچهمیکند؟

یکصد مسئله اصلی ایران در سال 1397 پس از انجام یک کار پژوهشی با روش های آینده پژوهی، دسته بندی 
شده است. در میان این 100 مسئله، اقتصاد با 21 مسئله بالاترین سهم را نسبت به سایر بخش های سیاسی،  محیط 
زیست، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و سلامت دارد. در میان مسائل همه بخش ها، »نرخ ارز« دارای بیشترین »عدم 
قطعیت« بوده است که نشان می دهد این مسئله اقتصادی نظر اکثریت خبرگان را به عنوان یک چالش مهم در 
سال جاری جلب کرده است. گروه پژوهشی آینده بان با همکاری 10 مرکز علمی، این پژوهش را به سرانجام رسانده 

که در صفحات پیش رو تحلیلی از مسائل اقتصادی آن ارائه شده است. 
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گزارشتحقیقیآیندهنگرازمسائلاصلیاقتصادایراندرسال97باتمرکزبربحراندلار

تکرار گذشته در آینده
مسائلاقتصادایراندرسال97همانمسائلیاستکهابتدایدهه90ازآنعبورشدهبود

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
اگر می خواهید در این 
شرایط که بی ثباتی در 

فضای اقتصاد حاکم 
شده، اطلاعاتی درباره 

آینده داشته باشید، 
گزارش آینده پژوهی 

مسائل اقتصاد ایران در 
سال جاری را بخوانید. 
این گزارش نتیجه یک 

کار پژوهشی از 500 
خبره در بخش های 

مختلف است.

نیمه دوم دهه 90 با آرزوهای جدید برای اقتصاد ایران 
آغاز شــد. عبور از گردنه های                                                                                                                   دشوار در نیمه نخست 
این دهه، تجربه های                                                                                                                   جدیدی را برای اهالی سیاست و 
اقتصاد بر جای گذاشت اما نیمه دوم قرار بود متفاوت 
باشد. تفاوت اصلی را سیاستمداران میدان دیپلماسی 
رقم زدند. رویدادی که سال ها                                                                                                                                                                               انتظار آن کشیده می                                                                                                                                               

                                شــد رقم خورد تا رنج و مهنت رخت بربسته باشد و 
دوران عافیت سر رسیده باشد. اقتصاد ایران از ابتدای 
سال 92 به امید همین رویداد دیپلماتیک، آرام گرفته 
بود و هیاهوهای ارزی و طلایی را کنار زده بود. وقتی 
در سال 1394 توافق هسته ای بعد از 13 سال مذاکره 
به امضا رسید به دو ســال امیدواری عمومی، پاسخ 
مثبت داده شد تا اعتماد به میدان اقتصاد تزریق شود. 
فصل تغییر در همان ســال میانی دهه 90 فرارسید. 
زمانی که رشد اقتصادی در سال 95 به رکورد 12.5 
درصد رسید دیگر کســی گمان نمی برد که دوران 
رخوت بازگردد. در آغاز سال 96 دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد 
رنگ دیگری به خود گرفته بود. با عبور از رکود 5 ساله 
و پایان دست و پازدن رشد اقتصاد در محدوده زیر صفر، چشم انداز جدیدی پیش روی 
اقتصاد ایران قرار گرفته بود. در این دوره زمانی بحث اصلاح فرایندهای کسب و کار برای 
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مطرح می                                                                                                                                                                               شد و اقتصاد با دغدغه رشد پایدار و 

بالای 4 درصد در سال های                                                                                                                   باقی مانده از دهه 90 سر می                                                                                                                                                                               کرد. 
آینده پژوهی ایران برای ســال 96 در این شرایط، نتایج متفاوتی از آنچه در گذشته 
حاصل می                                                                                                                                                                               شد، رقم زد. بررسی مسائل ایران که حاصل نظرسنجی از خبره های                                                                                                                   ایران در 
زمینه های                                                                                                                   مختلف و بر اساس مدل علمی از سوی گروه آینده بان صورت می                                                                                                                                                                                                                                                            گیرد، برای 
ســال 96 نشان می                                                                                                                                                                                                                                                            داد که اقتصاد ایران با دغدغه جذب سرمایه، اصلاحات ساختاری، 
اصلاحات بانکی، بیکاری، صندوق های                                                                                                                   بازنشســتگی، رکود مسکن و مسائلی نظیر آن 
مواجه خواهد بود. این نتیجه نشــان دهنده چشم اندازی بود که در انتهای سال 1395 
در مورد سال 1396 وجود داشت. در میان دغدغه های                                                                                                                   سال 1396، نشانی از وضعیت 
نرخ ارز دیده نمی شد. اقتصاد از مسائل قبلی عبور کرده بود و دیگر کسی به بروز دوباره 
التهابات ارزی و سرشاخ شدن با مسائل اورژانسی، فکر نمی کرد. قرار بود اقتصاد با مسائل 
ساختاری به ارث رسیده از سال ها                                                                                                                                                                               کژرفتاری رودررو شود و به حل آنها                                                                                                                                                                               بیندیشد. فرصتی 
که با عبور از شرایط تحریم و بحران های                                                                                                                   فصلی فراهم شد، چشم انداز مسائل پیش روی 

اقتصاد را تغییر داد. 
همان نقطه ای که به دمیدن امید و تغییر چشــم اندازها تبدیل شده بود، این بار به 
محل یأس بدل شد. خروج امریکا از برجام با تصمیم یک جانبه رئیس جمهور این کشور 
بار دیگر صدای پای تحریم را در گوش اقتصاد ایران طنین انداز کرد. آرامش و ثبات رنگ 
باخت و التهاب و هیجان در بازارها خودنمایی کرد. همین موضوع چشم انداز اقتصاد ایران 
را به رنگ خاکستری درآورد و بار دیگر مسائل اورژانسی به مهم ترین دغدغه های                                                                                                                   پیش 

رو تبدیل شده باشد. 
نتایج به دســت آمده از »آینده پژوهی ایران 1397« که بر اساس روش های                                                                                                                   تحقیقی و 
علمی آینده پژوهی و برمبنای نظرسنجی از خبرگان بخش های                                                                                                                   مختلف صورت می                                                                                                                                               

میانگین اهمیت مسائل اقتصاد ایران در سال 97 )درصد(
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تقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی
بازار جهانی انرژی

توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل

های توسعه گردشگریچالش
سازی و پیامدهای آنسیاست های خصوصی 

بحران صندوق های بازنشستگی
حجم بالای بدهی های دولت

بحران بانک ها
بودجه دولت

رونق اقتصادی/ رکود 
تورم

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
موانع کسب وکار

های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولتمسائل ساماندهی فعالیت 
سرمایه  گذاری اقتصادی داخلی و خارجی

نرخ ارز
فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

بیکاری
های ساختاری اقتصاد ایرانناهنجاری 
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                                گیرد، نشان می                                                                                                                                                                                                                                                            دهد که دغدغه های                                                                                                                   اصلی اقتصاد ایران با آنچه در سال 1396 وجود 
داشت متفاوت است. بار دیگر مسائلی به صدر چالش ها                                                                                                                                                                               بازگشته که از آن عبور شده 
بود. مسائلی نظیر نرخ ارز به  بزرگ ترین »عدم قطعیت « در اقتصاد ایران بدل شده 
است در حالی که سال گذشته اصلا در میان 100 مسئله ایران قرار نداشت. به غیر 
از مسائل ساختاری اقتصاد ایران و چالش هایی که مسئله سال های                                                                                                                   اخیر اقتصاد ایران 
است، چند تفاوت مهم در مسائل سال 97 نمایان شده که حاصل تغییر شرایط و 

چشم انداز است.

J 1397 ایران در سال
گزارش آینده پژوهی ایران 97 برای پنجمین سال پیاپی به شناسایی 100 مسئله 
اصلی ایران در سال جاری بر اساس مدل های                                                                                                                   علمی آینده پژوهی پرداخته است. مسائل 
ایران در هفت گروه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، محیط زیست 
و سلامت گنجانده شد. برای تعیین سهم هر بخش، از خبرگان در مورد افزایش یا کاهش 

اهمیت هر حوزه موضوعی در سال 1397 نسبت به سال 1396 پرسیده شد. نتایج نشان 
داد که بیشترین میزان افزایش اهمیت مربوط به گروه مسائل اقتصادی و کمترین مربوط 
به گروه مســائل علم و فناوری بود. پس از اقتصاد، به ترتیب حوزه های                                                                                                                   محیط زیست، 
سیاســی، اجتماعی، سلامت و فرهنگی دارای افزایش اهمیت شناخته شدند. با کمی 
کردن مقادیر افزایش اهمیت بر اساس نظرات خبرگان، در نهایت سهم هرکدام از هفت 
گروه مسائل در سال 1397 به گونه  ای رقم خورد که اقتصاد با 21 مورد بیشترین سهم را 
از مسائل 100گانه ایران در سال 97 به خود اختصاص داد. بخش های                                                                                                                   سیاسی: 17 مورد، 
اجتماعی: 15 مورد، فرهنگی: 14 مورد، محیط زیست: 13 مورد، سلامت: 12 مورد و 

علم و فناوری: 8 مورد از مسائل ایران را به خود اختصاص داده اند. 
دسته بندی مسائل اقتصادی با نظرسنجی از خبرگان بر اساس مدل های                                                                                                                   آینده پژوهی 
صورت گرفت. بر این اســاس از 18 مسئله ای که برای ســال 1396 در اقتصاد وجود 
داشت، 2 مورد حذف و 5 مورد جدید اضافه شد. بنابراین اقتصاد با فهرستی 21گانه از 

مسائل و دغدغه ها                                                                                                                                                                               در سال جاری روبه رو بود. 

تفاوت نگاه سه گروه خبرگان بخش های دولتی، خصوصی و عمومی درباره اهمیت  مسائل اقتصاد ایران
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بحران بانک ها

رونق اقتصادی/ رکود 

موانع بهره وری انرژی و توجه به انرژی های نو

موانع کسب وکار 

نرخ ارز

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

بیکاری

های ساختاری اقتصاد ایرانناهنجاری 

فساد 

خبرگان بخش خصوصی خبرگان بخش عمومی خبرگان بخش دولتی

رتبه بندی متفاوت سه گروه خبرگان از 10 مسئله کل ایران در سال 97
دولتیخصوصیعمومی

90/68 بحران تامین آب92/19 بحران تامین آب93/50 بیکاری

90/21  فساد 91/67  بحران ناکارآمدی عملکردها92/57 بحران تامین آب

88/91  پیامدهای بحران آب91/14 فساد90/77  پیامدهای بحران آب

88/80  بحران ناکارآمدی عملکردها90/26 نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی90/51 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

88/87   فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 89/87  ناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران90/38  بحران ناکارآمدی عملکردها

88 انباشت نارضایتی ها89/65 انباشت نارضایتی ها90  فساد 

87/39  نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی89/09  پیامدهای بحران آب90 انباشت نارضایتی ها

86/47  قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت88/26 بیکاری90  نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی

86/41 بیکاری88/18 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 89/70 ناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران

86  ناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران86/10  فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی89/68  فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

در آغاز سال 96 دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد رنگ دیگری به خود گرفته بود. با عبور از رکود 5 ساله و پایان دست و پازدن رشد اقتصاد در محدوده زیر 
صفر، چشم انداز جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته بود. در این دوره زمانی بحث اصلاح فرایندهای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، مطرح می                                                                                                                                                                               شد و اقتصاد با دغدغه رشد پایدار و بالای 4 درصد در سال های                                                                                                                   باقی مانده از دهه 90 سر می                                                                                                                                                                               کرد.
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مسئله »رکود مسکن« که در پایان سال 96 به پایان رسید به همراه مسئله »کاهش 
سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصاد« که در مسائل سال 96 وجود داشت از فهرست 
مســائل سال 97 حذف شد و با نظرســنجی از خبرگان 5 موضوع دیگر به آن اضافه 
شد. موضوعات »نرخ ارز«، »موانع کســب و کار«، »ساماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی 
نهادهای حاکمیتی خارج از دولت«، »فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی« و 

»چالش های                                                                                                                   توسعه گردشگری« به مسائل اقتصاد ایران در سال جاری اضافه شده اند. 

مسئله اول

ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری اقتصاد ایران
ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری در میان مسائل اقتصاد ایران در سال 97 

رتبه در کل

6
بار دیگر به مانند سال گذشته رتبه نخست اهمیت را در میان آرای 
خبرگان به دست آورده اســت. با توجه به مسائل اورژانسی برای 
اقتصاد ایران، به نظر می                                                                                                                                                                                                                                                            رسد حل ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری بار دیگر 
به حاشیه رانده خواهد شد؛ هرچند که اقتصاددان ها حل مسائل اقتصادی را منوط به 

رفع ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری می                                                                                                                                                                               دانند.
شکســت چندین باره اجرای اصلاحات ســاختاری در اقتصاد ایران طی دوره های 
مختلف، دشــواری این فرایند را افزایش داده اســت. دولت در بودجه سال جاری از 
تلاش برای حل برخی از ناهنجاری های                                                                                                                   ســاختاری خبر داد اما به نظر نمی رسد در 
نیمه نخســت توفیقی در این بخش ها                                                                                                                                                                               به دست آورده باشد. از ضرورت اصلاح نظام 
مالیاتی تا سامان دهی به وضعیت نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین ناهنجاری های 

                                                                                                                  ساختاری یاد می                                                                                                                                                                                                                                                            شود.

مسئله دوم

بیکاری
موضوع اشتغال و افزایش تعداد بیکاران در سال های                                                                                                                   اخیر مسئله 

رتبه در کل

9
همیشگی اقتصاد ایران بوده است. با ورود متولدان دهه 60 به عنوان 
پیک جمعیتی ایران به بازار کار، شــرایط تامین شغل دشوار شده 
است. نرخ بیکاری در سال 96 به 12.1 درصد رسید درحالی که نرخ 
بیکاری در میان جوانان بالای 25 درصد محاســبه شده است. مرکز آمار ایران نرخ 

بیکاری در فصل بهار امسال را نیز 12.1 درصد و تعداد بیکاران را 3 میلیون و 322 
هزار نفر اعلام کرد. طی تحقیقات به عمل آمده مهم ترین چالش جهان در 50 ســال 
آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت 
بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است. ادامه روند صعودی 
نرخ بيكاري یکی از موضوع های چالش برانگیز دولت خواهد بود. در این میان، بیکاری 
فارغ التحصیلان دانشــگاهی یکی از عوامل تاثیرگذاری است که بر پیچیدگی های 

موضوع در کشور افزوده است. 

مسئله سوم

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی
فقر و نابرابری به عنوان مســئله ای که برای سال 97 به فهرست 

رتبه در کل

11
مســائل اقتصاد ایران اضافه شده، از مســائل تاریخی ایران است. 
افزایش شکاف طبقاتی ناشی از ضعف توزیع درآمد به نابرابری در 
جامعه دامن می                                                                                                                                                                                                                                                            زند. از سوی دیگر با جهش قیمت دلار در اقتصاد 
ایران بار دیگر به مانند سال 1391 افت ارزش پول ملی به یک سوم اتفاق افتاده که 
این موضوع به فقیرتر شدن طبقات فرودست دامن می                                                                                                                                                                                                                                                            زند. بر این اساس قدرت خرید 
در میان طبقات متوسط و پایین تر از متوسط کاهش خواهد یافت و این موضوع به 

مسئله ای مهم برای تولید و رشد اقتصاد تبدیل خواهد شد.

مسئله چهارم

نرخ ارز
از ســال 1392 تا ســال 1396، خبری از چالش نرخ ارز در میان 

رتبه در کل

12
دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد ایران نبود. آرامش و ثبات در این بازار طی دوره 
4 ساله موجب شده بود تا اقتصاد به سطحی از پیش بینی پذیری 
برسد و فعالان اقتصادی بهتر بتوانند در مورد آینده کسب و کار خود 
برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. با ایجاد تنش ارزی از پاییز سال گذشته و تداوم آن 
در نیمه اول سال 97 مشخص شد که دغدغه نرخ ارز بار دیگر در اقتصاد ایران نمایان 
شده است. نرخ ارز نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت تولید و تجارت کشور خواهد 

داشت و بر ارزش دارایی های                                                                                                                   عمومی نیز اثرگذار است.

میزان اهمیت و عدم قطعیت مسائل اقتصادی ایران در سال 97
میانگین هندسیمیانگین عدم قطعیتمیانگین اهمیتحوزه موضوعیعنوان مسئلهرتبه کل

88.31039.75959.25اقتصادیناهنجاری  های ساختاری اقتصاد ایران6

85.86938.79957.72اقتصادیبیکاری9

84.83941.10859.05اقتصادیفقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی11

84.44170.27877.03اقتصادینرخ ارز12

81.17840.33857.22اقتصادیسرمایه  گذاری اقتصادی داخلی و خارجی21

79.42437.70454.72اقتصادیمسائل ساماندهی فعالیت  های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت27

79.00638.20654.94اقتصادیموانع کسب وکار28

78.59444.36559.049اقتصادیقاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی30

77.97551.28563.23اقتصادیتورم35

77.43645.68259.47اقتصادیرکود / رونق اقتصادی39

77.20437.86354.06اقتصادیبودجه دولت41
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مسئله پنجم

سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری به عنوان اصلي ترين لازمه تحرك اقتصادي مسئله مهمی 

رتبه در کل

21
پیش روی اقتصاد ایران اســت. رشــد توليد و اشتغال تنها با افزايش 
سرمايه گذاري عملياتي مي شود. با توجه به اعمال تحریم های                                                                                                                   یک جانبه 
امریکا علیه ایران، چالش جذب سرمایه گذاری شکل جدی تری به خود 
گرفته اســت. اگر طی دو ســال گذشته موانع داخلی کســب و کار مانع اصلی جذب 
سرمایه گذار تلقی می                                                                                                                                                                                                                                                            شد، در سال 97 باید مسئله محدودیت های                                                                                                                   بین المللی را نیز به آن 
افزود. خروج برخی از سرمایه گذاران و برندهای بزرگ اروپایی که پس از برجام به ایران 

آمده بودند، نشان داد که این موضوع از چالش های                                                                                                                   عمیق سال 97 است.

مسئله ششم

ساماندهی فعالیت  های اقتصادی نهادهای حاکمیتی
در میان مســائلی که در سال جاری به دغدغه های                                                                                                                   اقتصاد ایران بدل شده، 

رتبه در کل

27
ساماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت، اهمیت 
بالایی دارد. بیشترین تضارب آرا در میان خبرگان به این مسئله اختصاص 
داشته و نظرسنجی های                                                                                                                   این پژوهش، از این موضوع به عنوان چالش برانگیزترین 
موضوع میان جناح های                                                                                                                   مختلف سیاســی، یاد کرده است. ادغام بانک های                                                                                                                   نهاد نظامی به عنوان 
اولین بخش از ســاماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی نهادهای خارج از دولت، کلید خورد و هنوز به 

نتیجه نرسیده است. همین موضوع نشان  از دشواری رفع این دغدغه از اقتصاد ایران دارد.

مسئله هفتم

موانع کسب و کار
موانع کسب و کار نیز امسال به لیست مسائل اقتصاد ایران اضافه شده 

رتبه در کل

30
است. طبق گزارش اتاق ایران شاخص ملی کسب و کار در بهار امسال 
بدترین وضعیت را طی 6 فصل گذشــته داشــته است و تقریبا این 
شاخص در اکثر استان ها                                                                                                                                                                               بدتر از قبل شده است. این درحالی است که 
در شرایط اعمال تحریم های                                                                                                                   بین المللی نیاز به کاهش محدودیت های                                                                                                                   داخلی برای توسعه 

فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی است تا اقتصادگردانان بتوانند موانع تولید را از سر راه بردارند و مانع 
بازگشت شاخص رشد اقتصادی به محدوده زیر صفر شوند. قانون بهبود محیط کسب و 
کار به اجرای کامل نرسیده و این موضوع به چالش های                                                                                                                   فضای کسب و کار دامن زده است. 
رفع مقررات زائد از مسیر کسب و کار از خواسته های                                                                                                                   اصلی بخش خصوصی برای بهبود 

محیط کسب و کار است.

مسئله هشتم

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
موضوع قاچاق از ناهنجاری های                                                                                                                   ســاختاری اقتصاد است که خود به 

رتبه در کل

31
ریشه بسیاری از مشکلات فضای کسب و کار تبدیل شده است. به طور 
کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد اطلاق می شود که فعالیتی 
قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره می کند. 
با توجه به التهابات ارزی در نیمه اول سال جاری و تغییر آیین نامه های                                                                                                                   ارزی و تجاری، فضا 
برای فعالیت های                                                                                                                   زیرزمینی و خارج از قانون بازتر شــده است. در ماه های                                                                                                                   ابتدایی امسال 
تعداد زیادی پرونده قضایی در همین زمینه تشکیل شد که ناشی از فعالیت های                                                                                                                   مخرب و 

خارج از قانون بود. 

مسئله نهم

تورم
نرخ تورم پس از یک دوره ثبات در محدوده زیر 10 درصد بار دیگر در 

رتبه در کل

35
معرض خطر قرار گرفته و به مسائل مهم سال جاری بدل شده است. 
این شــاخص با توجه به التهابات ارزی ماه های                                                                                                                   اخیر تهدید شده و از 
آرامش فاصله گرفته است. نرخ تورم از تیرماه وارد مدار دورقمی شده و 
در مرداد به 11.5 درصد رسیده است اما مسئله نگران کننده در این زمینه شتاب نرخ تورم 
ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه است که نشان از آینده ناگوار برای این شاخص دارد. تورم 
ماهانه در مرداد 5.5 درصد و تورم نقطه به نقطه نسبت به مرداد 96 معادل 24.2 درصد 
ثبت شده است. ادامه این شتاب در رشد قیمت ها                                                                                                                                                                               ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد تقاضا به 
معنی رشد سریع شاخص تورم خواهد بود. این موضوع نیز از مسائلی است که در سال 91 

تجربه شده بود.

میزان اهمیت و عدم قطعیت مسائل اقتصادی ایران در سال 97
میانگین هندسیمیانگین عدم قطعیتمیانگین اهمیتحوزه موضوعیعنوان مسئلهرتبه کل

75.30241.31855.77اقتصادیبحران بانک ها50

71.51040.20053.61اقتصادیحجم بالای بدهی های دولت66

71.30338.93552.68اقتصادیبحران صندوق های بازنشستگی69

68.86732.23547.11اقتصادیسیاست های خصوصی  سازی و پیامدهای آن78

68.76534.94949.02اقتصادیچالش های توسعه گردشگری79

66.27530.32744.83اقتصادیمشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل84

64.28943.24652.72اقتصادیتوسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات90

64.16353.59258.63اقتصادیبازار جهانی انرژی91

62.53639.82449.90اقتصادیتقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی95

56.99932.13842.79اقتصادیموانع بازآفرینی و نوسازی شهری100

مسائلی نظیر نرخ ارز به  بزرگ ترین »عدم قطعیت « در اقتصاد ایران بدل شده است در حالی که سال گذشته اصلا در میان 100 مسئله ایران قرار 
نداشت. به غیر از مسائل ساختاری اقتصاد ایران و چالش هایی که مسئله سال های                                                                                                                   اخیر اقتصاد ایران است، چند تفاوت مهم در مسائل سال 97 نمایان 
شده که حاصل تغییر شرایط و چشم انداز است.
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تیتر یک

مسئله دهم

رکود یا رونق اقتصادی
رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرایند تولید و در نتیجه عدم ایجاد 

رتبه در کل

39
اشتغال متناسب و یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. با توجه به 
 افزایش 3 برابری نرخ ارز به مانند آنچه در سال 91 اتفاق افتاد، هزینه های

تولید افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. تحریم های                                                                                                                   اقتصادی نیز بار 
دیگر اعمال شده است و چشم انداز رشد تولید در بخش های                                                                                                                   مختلف به رنگ خاکستری درآمده 
است. بعد از آنکه رشد اقتصادی در سال 95 رکورد 12.5 درصدی را با توجه به رشد 64 درصدی 
تولید نفت خام به ثبت رساند و در سال 96 نیز رشد مثبت اقتصاد در محدوده 4 درصد به ثبت 
رسید، شرایط برای رشد پایدار اقتصاد مهیا می                                                                                                                                                                               شد که شوک جدید ناشی از تحریم های                                                                                                                   امریکا، 
آن را با تردید مواجه ساخته است. مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی با توجه به چالش های                                                                                                                   موجود 
از ماموریت های                                                                                                                   دشــوار سال 97 است. پیش بینی کاهش تولید نفت در ماه های                                                                                                                   پایانی سال و 
دشواری های                                                                                                                   تولید به واسطه رشد هزینه ها                                                                                                                                                                               از چالش های                                                                                                                   پیش روی این بخش به شمار می                                                                                                                                                                                                                                                            رود.

مسئله یازدهم

بودجه دولت
مسئله بودجه دولت به عنوان یکی از ناهنجاری های                                                                                                                   ساختاری 

رتبه در کل

40
اقتصاد قابل طرح اســت. ورود درآمد نفت به بودجه، شرایط را 
برای اصلاح ساختارها دشوار ساخته است. همین موضوع موجب 
فشار بیشتر تحریم های                                                                                                                   نفتی بر عملکرد اقتصاد کشور می                                                                                                                                                                               شود. 

درآمد سالم دولت یعنی مالیات ها، به زحمت تکافوی هزینه های                                                                                                                   جاری دولت را 
می                                                                                                                                                                                                                                                            دهد. در بودجه سال 97، دولت درخواست سهم بیشتری از نفت را کرده بود تا 
از درآمد آن برای حل برخی مســائل ســاختاری کمک بگیرد. در این شرایط با 
محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن، استقراض 
از بانک مرکزی به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد که 

پیامد آن تورم است. 

مسئله دوازدهم

بحران بانک ها
در سال های                                                                                                                   اخیر با اجبار بانک ها                                                                                                                                                                               به حسابرسی بر مبنای استاندارد 

رتبه در کل

50
بین المللی IFRS، زیان انباشــته آنها                                                                                                                                                                               در صورت های                                                                                                                   مالی نمایان 
شده است. همان زیانی که سال ها                                                                                                                                                                               با روش های مختلف حسابداری 
از دیده هــا                                                                                                                                                                               پنهانش می                                                                                                                                                                               کردند و حســاب ها                                                                                                                                                                               را طــوری طراحی 
می                                                                                                                                                                                                                                                            کردند که این زیان دیده نشود. در سال های                                                                                                                   اخیر اما صورت های                                                                                                                   مالی با استاندارد 
بین المللی تهیه می                                                                                                                                                                                                                                                            شود و امکان حساب سازی محدود شده و بنابراین بحران بانک ها                                                                                                                                          

                                     بیشتر خود را نشان داده است. در همین شرایط بيش از 90 درصد از بار تامین مالی 
بنگاه های تولیدی وابسته به بانک هاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به 
منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی می تواند به تمامی بخش های 
اقتصــاد تســری یابد. سیســتم بانکی اکنون بــا حجم بالاي مطالبــات معوق و 
مشکوک الوصول مواجه اســت. از سوي ديگر برخی ســرمايه گذاري ها                                                                                                                                                                               به انجماد 

دارايي هاي آنها منجر شده است.
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موانع کسب وکار
سازی و پیامدهای آنسیاست های خصوصی 

بحران بانک ها

های توسعه گردشگریچالش

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل

بازار جهانی انرژی

توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

رونق اقتصادی/ رکود 
حجم بالای بدهی های دولتتقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی

بودجه دولت

بحران صندوق های بازنشستگی

های ساختاری اقتصاد ایرانناهنجاری 

بیکاری

تورم

نرخ ارز

های اقتصادی مسائل ساماندهی فعالیت 
نهادهای حاکمیتی خارج از دولت

شتیفقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معی
سرمایه  گذاری اقتصادی داخلی و خارجی

طلباناصلاح اصولگرایان گرایاناعتدال غیر از سه جناح خارج از قانون اساسی

تفاوت رتبه بندی  مسائل اقتصادی ایران در نگرش های سیاسی متفاوت طبق نظرسنجی صورت گرفته
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مسئله سیزدهم

حجم بالای بدهی های                                                                                                                   دولت
دولت در داخل بدهي هاي سنگيني به بخش خصوصي، بانك ها و 

رتبه در کل

66
بانك مركزي دارد. دولت به پیمانکاران داخلی بدهی زیادی دارد که 
سبب می شــود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با 
کمبود منابع جهت سرمایه گذاری مجدد روبه رو شود. نحوه تامین 
مالی این دیون با توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بین المللی نه چندان مناسب و عدم 
دسترسی به ابزارهای بدهی مناسب، با مشکل روبه روست. نتایج انتشار و فروش اوراق 
بدهی، به عنوان راه حلی که دولت آن  را پیگیری کرد، در ســال 1397 بيشتر خود را 

نشان خواهد داد.

مسئله چهاردهم

بحران صندوق های                                                                                                                   بازنشستگی
مشکل اساســی صندوق های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد 

رتبه در کل

69
است. بدعت برداشت دولت ها از منابع این صندوق ها نیز به منزله تیر 
خلاص بر پیکره ایــن صندوق ها بوده اســت. نتیجه چنین روندی 
ورشکسته شدن تعداد زیادی از صندوق های بازنشستگی کشور است 
که از آن به عنوان یکی از بحران های ســال های آینده یاد می شــود. این موضوع از موارد 
حل نشده اقتصاد ایران است که در سال جاری نیز چالش های                                                                                                                   آن دردسرساز خواهد بود و 

باید به عنوان یکی از مسائل اصلی از آن یاد کرد.

مسئله پانزدهم

سیاست های خصوصی سازی و پیامدهای آن
شکل نگرفتن خصوصي ســازي واقعي و کوچک نشدن دولت به 

رتبه در کل

78
عنوان یکی از چالش های                                                                                                                   مهم اقتصاد شناخته مي شود. اينكه در 
دوره 10 سال نخست خصوصی سازی ها                                                                                                                                                                               پس از ابلاغ اصل 44، تنها 
13 درصــد از واگذاري هــا در بيــش از يــك دهه گذشــته به 
بخش خصوصي واقعي رسيده است، نشــان مي دهد چابك سازي اقتصاد از طريق 
خصوصي سازي محقق نشده است. شــكل گيري بخش شبه دولتي به واسطه اين 
خصوصي ســازي ها به چالشي جديد براي اقتصاد ايران بدل شده است كه در سال 

جاری نيز همچنان حائز اهميت است. 

مسئله شانزدهم

چالش های توسعه گردشگری
چالش های                                                                                                                   توسعه گردشگری سال گذشته در میان مسائل فرهنگی جا 

رتبه در کل

79
گرفته بود اما در سال جاری به عنوان مسئله اقتصادی از سوی خبرگان 
مطرح شده است. افزایش نرخ ارز در ایران، هزینه گردشگران خارجی 
برای حضور در ایران را کاهش داده اســت چراکه پول خارجی، قدرت 
خرید زیادی در ایران پیدا کرده است. برای جذب گردشگر و استفاده از ظرفیت این صنعت 
برای رشــد اقتصاد، نیاز به حل چالش های                                                                                                                   ساختاری توسعه گردشگری وجود دارد. این 

موضوع نیز در سال جاری به عنوان مسئله چالش برانگیز شناخته شده است.

پراکنش  مسائل اقتصاد ایران در سال 97  روی نقشه اهمیت- عدم قطعیت

با جهش قیمت دلار در اقتصاد ایران بار دیگر به مانند سال 1391 افت ارزش پول ملی به یک سوم اتفاق افتاده که این موضوع 
به فقیرتر شدن طبقات فرودست دامن می                                                                                                                                                                                                                                                            زند. بر این اساس قدرت خرید در میان طبقات متوسط و پایین تر از متوسط کاهش 
خواهد یافت و این موضوع به مسئله ای مهم برای تولید و رشد اقتصاد تبدیل خواهد شد.
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تیتر یک

مسئله هفدهم

مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل
از تلفات و خسارت های بالای ناشی از سوانح جاده ای که بخشی از آن به خاطر 

رتبه در کل

84
ناایمن بودن جاده هاســت تا موانع توســعه تجارت و رسیدن ایران به نقش 
ترانزیتی در منطقه به دلیل کافی نبودن مسیرهای حمل ونقل ترانزیتی در این 
حوزه قابل دســته بندی است. در حوزه شهری نیز در شرایط فعلی مهم ترین 
زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حمل و نقل شهری است. انواع ملاحظات 
در این زمینه وجود دارد. دیدگاه زیست محیطی و مقابله با آلودگی هوا، دیدگاه آرامش بخشی روانی 
به شهروندان و کاهش زمان از دست رفته برای رفت و آمد و در نتیجه دست یابی به عملکرد بهتر 

کسب وکارها در سایه این ارتقای زیرساخت از مهم ترین فواید توجه بیشتر به آن هستند. 

مسئله هجدهم

توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
پیش بینی می شود که بازار فناوری اطلاعات در سال پیش رو همچنان 

رتبه در کل

90
محبوبیــت خــود را حفظ کند و عطــش اعتیادگونه خریــداران و 
به روزکنندگان ابزار فناوری اطلاعات، پویایی این بازار را تضمین کند. 
همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت 

این گروه مرتبا با افزایش جمعیت روبه رو می شود. بازار فناوری اطلاعات در کشورهایی که 
جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمــولا از پررفت وآمدترین و جذاب ترین بازارها 
محســوب می شــود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تاثیر 
زیرساخت های فناوری اطلاعات که عمدتا توسط دولت تجهیز می شود قرار دارد و به نظر 
می رســد که توسعه زیرساخت ها در سال 1397 با نرخ رشد فزاینده نسبت به سال های 

اخیر تداوم یابد. 

مسئله نوزدهم

بازار جهانی انرژی
بازار جهانی انــرژی با اعمال تحریم های                                                                                                                   نفتی علیه ایران با شــوک 

رتبه در کل

91
جدیدی همراه خواهد شد. برخی کشور ها خود را برای جایگزینی نفت 
ایران آماده کرده اند که این موضوع نیز از چالش های                                                                                                                   اقتصاد ایران در 
سال جاری به حساب می                                                                                                                                                                               آید چراکه درآمد نفتی کشور را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. مســئله بازاریابی و تلاش برای حفظ سهم ایران در بازار انرژی از مسائل 
پراهمیت سال جاری است. بازاری که پس از چانه زنی های                                                                                                                   سنگین در اوپک برای ایران 
حفظ شد و در طرح فریز نفتی نیز از آن کاسته نشد، حالا با تهدید جدی مواجه شده است. 
ممکن است تحریم نفت ایران به پایان طرح فریز نفتی نیز بینجامد و سایر کشورهای نفتی 

بار دیگر به جای ایران به نفت فروشی بپردازند.

اولویت بندی مسائل اقتصادی ایران در سال 1۳97 از نگاه خبرگان اقتصادی و خبرگان همه حوزه ها
از نگاه خبرگان حوزه اقتصادرتبه کلاز نگاه خبرگان همه حوزه هارتبه کل
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 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی15سرمایه  گذاری اقتصادی داخلی و خارجی21

 بحران بانک ها20مسائل ساماندهی فعالیت  های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت27

 مسائل ساماندهی فعالیت  های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت22موانع کسب وکار28
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 مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل 79مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل84

 بازار جهانی انرژی86توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات90

 تقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی90بازار جهانی انرژی91

 توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات91تقابل کسب وکارهای نوپا و سنتی95

 موانع بازآفرینی و نوسازی شهری98موانع بازآفرینی و نوسازی شهری100
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گزارش آینده پژوهی ایران در سال 1397 
در میان 100 مســئله اصلی ایران در این 
سال به دسته بندی و اولویت بندی مسائل 
از سه منظر »مهم ترین روندها«، »مهم ترین 
عدم قطعیت هــا« و »مهم ترین عوامل در 
حال ظهور« با نظر پژوهشگران آینده بان 

نیز پرداخته است.

درباره که مسائلیهستند مهمترین عدمقطعیتها،
سرنوشتآنهاتاپایانسال۱۳۹۷ابهامزیادیوجوددارد.
پیچیدگی و پرشمار تعیینکننده عوامل وجود بهدلیل
اینمسائل درباره دقیقی پیشبینی نمیتوان شرایط
آیندههای میتواند آنها تحولات وسمتوسوی داشت

متفاوتیرابرایایرانرقمبزند.
اعتراضها

بحرانبانکها
تحریمهایبینالمللی

تورم
چالشهایقومی
طرحتحولسلامت

نزاعهایآب

اینمسائلسابقهتاریخیچندانیدرسالهایگذشته
ندارند.عمراهمیتیافتنبرخیازآنهاحتیبهیکسال
نیزنمیرسدولیقابلیترشدیکبارهوناگهانیرادارندو
میتوانندبااثرگذاریبرسایرحوزههابهناگهانتبدیلبه

یکیازمسائلاصلیکشورشوند.
ائتلافسعودی-صهیونیستی
بحرانصندوقهایبازنشستگی

تخریبمنابعخاک
رشداخبارجعلی

جابهجاییهایجمعیتوافزایشمهاجرتازغرب،
جنوبغربیوجنوبشرقیکشوربهنواحیمرکزی

فناوریزنجیرهبلوک
مرجعیتفرهنگیسلبریتیهایجدیدوغیررسمی

روندهای مهمترین اساس این بر
ایراندرسال۱۳۹۷شاملمهمترین
مسائلیهستندکهدرسالهایاخیر
کشورباآنهامواجهبودهاست.قابل
۱۳۹۷ سال در که است پیشبینی
نیزایرانهمچنانبااینمواردمواجه
باشدوتغییرچندانیدربارهآنهاپیش

رونیست.
بحرانتامینآب

بحرانناکارآمدیعملکردها
بیکاری

فرسایشسرمایهاجتماعیواعتماد
عمومی
فساد

مرکزگریزیازالگوهایهنجاریرسمی
ناهنجاریهایساختاریاقتصادایران

مهم ترین عدم قطعیت های ایران 
در سال 1397

مهم ترین عوامل در حال ظهور 
ایران در سال 1397

مهم ترین روندهای ایران
در سال 1397 ترین های                                                                                                                   مسائل ایران 

از سه زاویه

مسئله بیستم

تقابل کسب و کارهای نوپا و سنتی 
کسب و کارهای نوین در سال های                                                                                                                   اخیر به شدت در مسیر توسعه قرار گرفته اند 

رتبه در کل

95
و هرکدام با ورود به بازاری سنتی به ایجاد تحول در نظام توزیع آن بازار دست 
می                                                                                                                                                                               زند. همین موضوع در مواردی به تقابل صنوف سنتی با این کسب و کارها 
منجر شده است. پدیده هایی نظیر اسنپ که در زمینه حمل و نقل شهری و 
تاکسی ســرویس، تحول جدیدی به دنبال داشت، با مخالفت هایی از سوی آژانس داران و صاحبان 
قبلی این مشاغل، همراه شد. پیش بینی ها نشان می دهد که در سال 97، کسب وکارهای نوین جایگاه 
بیشتری  در میان مشاغل کشور پیدا خواهد کرد بنابراین تقابل کسب و کارهای سنتی با این نوع 

مشاغل از جمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود. 

مسئله بیست و یکم

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری
طرح بازآفرینی شــهری از سوی دولت به عنوان یک طرح ملی برای 

رتبه در کل

100
احیای بافت های                                                                                                                   فرسوده دنبال می                                                                                                                                                                               شود. دولت برای این طرح سازمان 
بازآفرینی شهری تاسیس کرده تا مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری 
آن را دنبال کند. برای این بخش بودجه قابل توجهی درخواست شده 
و بر روی اشتغال زایی آن حساب ویژه ای باز شده است. طرح بازآفرینی شهری عملا از سال 
1396 کلید خورده و اهداف کمی برای آن مشخص شده است. با جدیتی که دولت در 
این زمینه به کار بسته است، در سال 97 نیز به عنوان مهم ترین طرح بازآفرینی و نوسازی 

شهری مطرح خواهد بود.

موضوعات »نرخ ارز«، »موانع کسب و کار«، »ساماندهی فعالیت های                                                                                                                   اقتصادی نهادهای حاکمیتی 
خارج از دولت«، »فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی« و »چالش های                                                                                                                   توسعه گردشگری« به 
مسائل اقتصاد ایران در سال جاری اضافه شده اند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 281397

تیتر یک

پیرمرد یک پیکان جوانان زرد قناری داشت که به سختی از آن دل 
کند. می گفت موتورش انگلیسی است و دهه 50 آن را خریده 18 هزار 
تومــان، اما امروز یک خودروی پژوی 405 دارد که می تواند بالای 50 
میلیون تومان آن را بفروشد و نصف پیکانش هم کیفیت ندارد. پیرزن 
می گوید: »بچه هایم با یک تومان خرواری لواشک و شکلات می خریدند 

اما الان...« 
روایت هــای دهه 60 و 70 از داســتان های رویاگونه دهه 40 و 50 
کمتر دور به نظر می رسد. حتی از دهه 80 نباید غافل بود که با 500 
تومان می شد از غربی ترین پایانه مسافربری تهران به شرقی ترین پایانه 
رفت و نرخ بلیت اتوبوس 20 تومان و 50 تومان بود اما امروز با ده برابر 

این پول هم نمی توان خدمات گذشته را دریافت کرد.
 مادربزرگ های امروز، در دهه 40 و 50 با یک تومان زنبیلشان را پر 
می کردند اما امروز نوه های آنها حتی نمی توانند با هزار تومان یک بطری 
یک لیتری شیر بخرند. اتفاق بدتر برای نوه ها این است که آنها به جای 
افزایش قیمت های ســالانه شاهد تحولات ماهانه و فصلی در افزایش 
قیمت ها هستند. سرعت تحول قیمت ها بالاست به اندازه ای که غیبت 

دوهفته ای کسی از بازار مثل خواب اصحاب کهف است.   
از شــهریورماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ارزش 
دارایی های ایرانیان و هر غیرایرانی که سرمایه ای به ریال داشت، خانه ای 
در ایران یا خودروی ایرانی خریــداری کرده بود روند افت را در پیش 
گرفت. دارایی ایرانیان در این مدت آب رفت چراکه ارزش پول ایرانی در 

مقابل هر دلار امریکایی تا پایان سال 96، به 5 هزار تومان رسیده بود.
در تابســتان ســال 96، قیمت دلار 2 درصد رشد کرد اما در پاییز 
تلاطم بازار کار را به رشــد 8 درصدی دلار رساند. تا نیمه شهریور 97 
یعنی زمان نگارش این گزارش نرخ دلار در بازار آزاد به 13 هزار تومان 
رسید و این یعنی هر هزار تومان ارزش 0.13 درصدی در مقابل هریک 
دلار امریکا را پیدا کرده است و در کمتر از یک سال از شش هزار تومانی 

شدن دلار، ارزش دارایی مردم نصف شده است. 
این خبری ناخوشــایند برای دارایان و نداران ایرانی است. در سال 
96 و 97 هــم دارایی ها آب رفت و هم ندارها برای به دســت آوردن 
نداشته هایشــان مجبور به پرداخت پول بیشــتری شدند چراکه نرخ 
همه چیــز در ایران متاثر از نرخ دلار اســت. به بهانه افزایش نرخ ارز و 

بررسیتجربه3کشورکهدچاربحرانکاهشارزشپولملیشدند

جایی برای دلار گران 
نیمهپرآبرفتنداراییها

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

کاهش ارزش پول 
ملی در مقابل 

ارزهای خارجی 
سیاستی نیست 
که اقتصادها آن 

را در طولانی مدت 
دنبال کنند اما 
این سیاست به 
طور مکرر در 
اقتصادهای 

مختلف تجربه 
شده است

چرا باید خواند:
کاهش ارزش پول 

ملی چه زمانی برای 
اقتصاد فرصت است؟ 
چه کشورهایی و چرا 
تجربه این سیاست را 

داشته اند؟ این سیاست 
چه زمانی اثرگذار 

است؟

افزایش هزینه واردات بســیاری از اقلام خارجی، کالای مونتاژ داخل و 
حتی بعضی اجناس کاملا داخلی گران تر به فروش می رسند.

 تحول لحظه ای نرخ دلار همراه است با کاهش لحظه ای ارزش پول 
ایران، ریال و کاهش لحظه ای دارایی ها و افزایش لحظه ای نگرانی ندارها. 
پدیده افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی تنها زیان 
اقتصادی برای کشور به بار ندارد. این مسئله به خدشه دار شدن غرور 

ملی می انجامد چراکه پول ملی به نوعی آبروی اقتصاد است. 
همه این پیامدهای منفی ناشی از پدیده ای است که هرچند در کشور 
ما اتفاقی اما در دیگر کشــورها به عنوان یک سیاست دنبال می شود. 
 DEVALUATION OF A CURRENCY کاهش ارزش پول ملی یا
ابزاری در اقتصادها برای رسیدن به برخی منافع است. هرچند به گفته 
کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی 
سیاستی نیست که اقتصادها آن را در طولانی مدت دنبال کنند اما این 

سیاست به طور مکرر در اقتصادهای مختلف تجربه شده است. 
کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور کنونی را می توان 
شناخته شــده ترین بازیگرانی دانســت که از این ابزار برای رسیدن به 
منافعی استفاده می کنند اما مطالعه تاریخ اقتصادی دنیا نشان می دهد 
که حتی کشورهایی مثل بریتانیا هم روزی این سیاست را اجرا کرده اند. 
به واقــع کاهش ارزش پول ملی که نوعی لکه دار شــدن حیثیت 
اقتصادی کشورهاست چه پیامد مثبتی برای آنها به همراه دارد که به 
عمد دنبال می شود؟ پیامدهای ناشی از اجرای سیاست کاهش ارزش 
پول ملی تا چه اندازه در اقتصادها ماندگار است؟ آیا نرخ کنونی ارز در 
ایران می تواند فرصت بهره مندی اقتصاد از منافع اجرای چنین سیاستی 

را فراهم کند؟ 

J چه کاری از پول کم ارزش برمی آید؟
مهم ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی ارزان تر شدن صادرات است. 
کاهش ارزش پول صادرات کشــورها را به صرفه تر و رقابتی تر می کند 
و چنین کشــوری از نظر خارجی ها ارزان تر به نظر می رسد. در چنین 

شرایطی تقاضا برای کالای صادراتی آن کشور افزایش پیدا می کند.
پیامد دوم کاهش ارزش پول ملی، گران تر شــدن واردات است. با 
افزایش نرخ ارز در بــازار داخلی واردکننده باید برای خرید از خارج و 
انتقال آن به کشور بیشتر هزینه کند بنابراین تقاضا برای واردات کاهش 

پیدا می کند.
 اگر کاهش ارزش پول ملی بــه افزایش صادرات و کاهش واردات 
بینجامد، ســومین پیامد مثبت هم به تدریج خود را نشــان می دهد. 
افزایش تقاضای کل به عنوان سومین اثر ناشی از ظهور دو پیامد قبلی 
است که در نهایت به رشــد اقتصاد می انجامد. در شرایط عادی رشد 

تقاضای کل به افزایش تولید ناخالص داخلی و تورم کمک می کند. 
با کاهش ارزش پول ملی، رقابتی تر شــدن صادرات و گران شدن 
واردات، تراز تجاری هم بهبود پیدا می کند. اثر دیگر کاهش ارزش پول 
ملی خروج کارگران خارجی از محیط های کاری است. زمانی که ارزش 

آثار کاهش ارزش پول ملی

صادرات ارزانگران شدن واردات

افزایش میزان صادراتکاهش میزان کالای وارداتی

بهبود رشد اقتصادیرشد تقاضای کل

بهبود تراز تجاری

افزایش تورم
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نکته هایی که باید بدانید

کاهش ارزش پول ملی یا DEVALUATION OF A CURRENCY ابزاری در اقتصادها برای 	]
رسیدن به برخی منافع است.

زمانی که ارزش پول ملی کشوری نسبت به کشور همسایه اش کاهش پیدا کند، کارگران 	]
خارجی ترجیح می دهند در جایی که پول باارزش تری دارد کار کنند.

اقتصاد بریتانیا پس از کاهش ارزش پول ملی به معجزه نرسید یا مشکلات جدی آن حل 	]
نشد اما بدون اجرای این سیاست شرایط سخت تر می شد.

چینی ها با کاهش ارزش یوآن به مزیت های به زعم امریکا ناعادلانه ای در اقتصاد رسیدند و 	]
کشورشان را برای سرمایه و کار جذاب کرده اند.

مهم ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی ارزان تر شدن صادرات است.	]
کاهش ارزش پول ملی تنها زیان اقتصادی برای کشور به بار نمی آورد. این مسئله به 	]

خدشه دار شدن غرور ملی می انجامد چراکه پول ملی به نوعی آبروی اقتصاد است.
کاهش ارزش پول می تواند به کاهش دستمزدهای حقیقی منجر شود.	]
روپیه هند از سال 1974 تا 2016 به دلایل مختلف کاهش ارزش را تجربه کرده است.	]
هرچند کاهش ارزش پول ملی کشورها را به مقصد کارگران خارجی تبدیل نمی کند اما 	]

چنین کشورهایی برای گردشگران خارجی به صرفه و جذاب  اند.

پول ملی کشوری نسبت به کشور همسایه اش کاهش پیدا کند، کارگران 
خارجی ترجیح می دهند در جایی که پول باارزش تری دارد کار کنند. از 
سوی دیگر کاهش ارزش پول می تواند به کاهش دستمزدهای حقیقی 
منجر شود که این هم البته بیشتر ناشی از تورم به عنوان نتیجه طبیعی 
کاهش ارزش پول ملی است. هرچند کاهش ارزش پول ملی کشورها 
را به مقصد کارگران خارجی تبدیل نمی کند اما چنین کشورهایی برای 

گردشگران خارجی به صرفه و جذاب است. 
با افزایش نرخ دلار در بازار داخل ایران در سال گذشته ویدئویی از 
یک گردشگر خارجی منتشر شد که نشان می داد او با 10 دلار از آثار 
تاریخی در شیراز دیدن کرده، به بازار رفت و آمد کرده و سوغاتی خریده 
است و البته در آن زمان هر دلار امریکا در ایران 5 هزارتومان خرید و 

فروش می شد. 

J کم ارزش کردن عمدی پول چه زمانی کمک کننده است؟
انعطاف پذیــری تقاضای صادرات و واردات و وضعیت این دو بخش 
در اثربخشی سیاست کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز خارجی 
موثر است. از سوی دیگر مهم است که وضعیت اقتصاد جهانی زمانی 
که ارزش پول کشوری به منظور بهبود تراز تجاری و صادرات کاهش 
پیدا می کند، چگونه است. بدون تردید در شرایطی که اوضاع دنیا به هم 
ریخته و تقاضا برای کالای صادراتی کشــوری به طور عمومی کاهش 
یافته، نمی توان از سیاســت کاهــش ارزش پول انتظار معجزه در تراز 
تجاری را داشــت. نکته دیگر اینکه ممکن است آثار چنین سیاستی 
خیلی زود خود را در اقتصاد نشــان ندهد و البته دلیل کاهش ارزش 

نیز اهمیت دارد. 

 تجربه بریتانیا
در ســال 1967، بریتانیا کاهش ارزش پول ملی اش 1

را تجربه کرد. در دوره نخست وزیری هارولد ویلسون از 
حزب کارگر بریتانیا ارزش پوند این کشــور در مقابل دلار 14 درصد 

کاهش یافت که ناشی از تصمیم دولت بود. 
در آن زمــان کاهش ارزش پوند در مقابــل دلار به نوعی تصمیم 
سیاسی به نظر می رسید چراکه دولت به سختی تلاش می کرد تا ارزش 
پوند را حفظ کند اما به دلیل کســری تجاری، ضعف اقتصاد داخلی و 
فشار طلب کاران خارجی مجبور به کاهش ارزش پول ملی بریتانیا شد. 
هارولد ویلسون همان زمان در سخنرانی ای از این گفت که کاهش 
ارزش پول ملی به این معنا نیست که پوند در بریتانیا، در جیب مردم 
یا بانک ها کم ارزش یا بی ارزش شــده است. او تلاش می کرد به مردم 
بفهمانــد که کاهش ارزش پول تنها زمانی معنی دارد که مردم تلاش 
کنند کالای خارجی بخرند. پس از ســال 1967 تورم به عنوان پیامد 
طبیعی کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد بریتانیا خودش را نشان داد 
هرچند آنها توانســته بودند تا پایان دهه 60 تراز تجاری شان را بهبود 
ببخشند.  در آن سال ها سخت بود که آنها نرخ برابری هر پوند بریتانیا را 
معادل 2.80 دلار حفظ کنند اما دولتِ وقت به دلیل نرخ بالای بیکاری 
و ضعف اقتصاد داخلی مجبور به این کار شد. در آن زمان بیشتر مفسران 
کاهش ارزش را اجتناب ناپذیر دانســتند اما بررسی ها نشان می داد که 
دولت چاره ای جز این کار نداشت. پس از کاهش ارزش پول ملی اقتصاد 
بریتانیا به معجزه نرسید یا مشکلات جدی آن حل نشد اما بدون اجرای 
این سیاســت شرایط سخت تر می شد. از جمله این سختی ها احتمال 

افزایش نرخ بهره بود. 

تجربه هند
روپیه هند از سال 1974 تا 2016 به دلایل مختلف 2

کاهش ارزش را تجربه کرده است. در سال های 1950 تا 
1960 دولت هند به طور مداوم از کشــورهای خارجی وام گرفته بود. 
وام های خارجی در زمان حضور بریتانیا در هندوستان در ترازنامه این 
کشور قرار نداشت اما اقتصاد هند پس از رسیدن به استقلال به دلیل 

نبود سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب فلج شد. 
از ســوی دیگر جنگ با چین و پاکستان این کشور را در دوره هایی 
با کسری بودجه روبه رو کرد. به دلیل جنگ، هند دیگر نمی توانست از 
کشــورهای خارجی وام بگیرد. در سال 1962 جنگ هند و چین رخ 
داد. در ســال 1965 این کشور با پاکســتان جنگید و در سال 1966 
خشکسالی ظرفیت تولید اقتصادی هند را از بین برد و تورم در اقتصاد 

این کشور افزایش یافت. 
در ایــن دوران هندی ها برای افزایــش تولید داخل به فناوری نیاز 
داشتند و این نیاز به فناوری باید با جذاب شدن اقتصاد هند در تجارت 
خارجی تامین می شد. به همین دلیل دولت هند تصمیم گرفت از ارزش 

روپیه در مقابل ارزهای خارجی کم کند. 
در ســال 1973 روپیه هند به دو دلیل دیگر کم ارزش شــد. دلیل 
اول شوک نفتی در این سال بود که به تصمیم اوپک در زمینه کاهش 

اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی بر شاخص ها و گروه ها
برنده های کاهش ارزش پول ملی بازنده های کاهش ارزش پول ملی 

صادرکنندگان مشتریان محصولات وارداتی 

بنگاه های گردشگری داخلی شهروندانی که سفر خارجی می روند

کارگرانی که در شرکت های صادرکننده فعالیت می کنندشرکت هایی که مواد اولیه از خارج تهیه می کنند

رشد اقتصادی که احتمال افزایش آن بیشتر می شودکسانی که درآمد ثابت دارند و تورم سریع تر از درآمد آنها رشد می کند

تراز تجاری بهبود پیدا می کندخارجی هایی که از کشور کالا یا گردشگر وارد می کنند

 امریکایی ها اکنون 
می گویند که 

سال هاست دولت 
این کشور تحت 
فشار چین قرار 

گرفته است چراکه 
چینی ها با کاهش 

ارزش یوآن به 
مزیت های به زعم 
امریکا ناعادلانه ای 
در اقتصاد رسیدند 

و کشورشان را 
برای سرمایه و کار 

جذاب کرده اند 

با افزایش نرخ دلار در بازار داخل ایران در سال گذشته ویدئویی از یک گردشگر خارجی منتشر شد که نشان 
می داد او با 10 دلار از آثار تاریخی در شیراز دیدن کرده، به بازار رفت و آمد کرده و سوغاتی خریده است و البته 
در آن زمان هر دلار امریکا در ایران 5 هزارتومان خرید و فروش می شد. 
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تیتر یک

تولید نفت بازمی گشت؛ و دلیل دوم ترور نخست وزیر هندوستان ایندیرا 
گاندی بود که به بی ثباتی سیاسی دامن زد و اعتماد کشورهای دیگر به 

هندوستان را کم کرد. 
در سال 1975 هر یک دلار امریکا در هندوستان 8.40 روپیه معامله 
می شد. اما سخت ترین دوره برای هندوستان بحران اقتصادی 1991 بود 
که در آن کسری بودجه به 7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و 
39 درصد از درآمدهای دولت صرف پرداخت بهره ها می شد. برای مقابله 
با تمام مشکلات دولت هند ارزش پول را کاهش داد و قیمت هر دلار 

امریکا در این کشور به 24.58 روپیه رسید. 

تجربه چین 
جنگ تجاری بین امریکا و چین بالا گرفته اســت و 3

یکی از مهم ترین بحث هایی که در خلال مسائل مربوط 
به این دعوا مطرح شــده، کاهش ارزش پول به عنوان یک استراتژی 
اســت. نوسان و ثبات یک ارز خارجی ممکن است در ذات خودش در 
سطح جهانی اهمیتی نداشته باشد اما در مورد چین داستان متفاوت 
اســت. چینی ها تلاش کردند برای جهانی شدن یوآن، با ارزش آن در 
مقابل ارزهای خارجی بــه ویژه دلار، کمتر بازی کنند. اما آنها تجربه 
انجام این کار را دارند آن هم به طور مکرر. چین در گذشته، در پیش 
گرفتن این استراتژی را انکار می کرد، اما بزرگ ترین اقتصاد جهان بارها 
و بارها به کاهش ارزش پول ملی اش متهم شده و اخیرا دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته در دادگاه خودش چین را متهم و 
در نهایت تنبیه کند. امریکایی ها اکنون می گویند که سال هاست دولت 
این کشور تحت فشار چین قرار گرفته است چراکه چینی ها با کاهش 
ارزش یوآن به مزیت های به زعم امریکا ناعادلانه ای در اقتصاد رسیدند و 

کشورشان را برای سرمایه و کار جذاب کرده اند. 

J  در ایران چه می گذرد؟
در چهاردهه گذشته پول ملی ایران، ریال در مقابل دلار روند نزولی 
را در پیش گرفته است. ریال طی 40 سال به طور متناوب در مقابل 
دلار ضعیف شده است. یک گزارش از اسپکتاتور ایندکس ادعا کرده 
بود که عملکرد ارزی پول هایی مثل ین ژاپن، یوآن چین و دلار کانادا 
در مقابل دلار آمریکا به ترتیب 3، 2.3 و 1.6 درصد جهش را نشــان 
می دهد اما ریال ایران در ســال 2017 میلادی در مقابل دلار آمریکا 
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32 درصد تضعیف شده و این شاخص در مورد پزوی آرژانتین به 64 
درصد رسیده است. 

درسال های اخیر ریال ایران در کنار دانگ ویتنام، روپیه اندونزی، 
فرانک گینه، پول ملی لائوس، سیرالئون، ازبکستان، پاراگوئه، کامبوج 
و برمه کاهش ارزش را تجربه کرده است هرچند ارز کشورهایی مثل 
کویــت، بحرین، عمان و اردن در کنار دلار آمریکا و اســترالیا، پوند 
انگلیس و فرانک سوییس رشد کرده اســت. ایران در دهه 90 دوبار 
کاهش قابل توجه ارزش پول ملی اش را تجربه کرده است. در سال های 
91 و 92، نــرخ ارز در بازار داخل افزایش یافت. ارز که در ســال 90 
نزدیک به 1300 تومان فروخته می شــد، در سال 91 با نرخ 2600 
تومان معامله شد. روند افزایش نرخ ارز تا رسیدن نرخ به 3 هزار تومان 
در ابتــدای دهه 90 ادامه یافت اما با روی کار آمدن دولت روحانی و 
کنترل تورم به عنوان عامل تعیین کننده در محاسبه نرخ ارز در بازار 
داخلی، سرعت روند کم ارزش شدن ریال کمتر شد. این ثبات اما کم 
دوام بود چراکه در یک سال گذشته و سال جاری نرخ ارز به طرز چشم 
گیری رشد یافت و هر دلار آمریکا در بازار داخلی تا زمان نگارش این 
گزارش، 13 هزار تومان رسید. افزایش قیمت نرخ ارز در سال 97 به 
دلایل مختلف از جمله خروج ترامپ از برجام و عدم تسهیل دسترسی 
دولت به ارز خارجی و دلایل روانی نسبت داده شد اما طی سال های 
گذشــته افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و کاهش ان با تزریق بیشتر 
ازسوی دولت، از نظر برخی تحلیل گران عاملی برای جبران کسری 
بودجه همیشــگی دولت ها بوده است. پیچیدگی شرایط امروز ایران 
قابل قیاس با شرایط گذشته نیست اما مثل گذشته افزایش نرخ ارز در 
بازار داخلی به بهبود تراز تجاری منجر شده است. آمار تجارت خارجی 
در چهارماه منتهی به تیرماه 97 نشان از رشد 15 درصدی صادرات 
از نظر ارزشــی دارد هرچند وزن صادرات یک درصدنسبت به مدت 
مشــابه در سال قبل کاهش یافته است. در این مدت میزان صادرات 
کالاهای غیرنفتی کشور به 37 میلیون و 401 هزار تن به ارزش 15 
میلیارد و 450 میلیون دلار رســیده است. این اثر به ظاهر فرخنده 
هرچند در دیگر اقتصاد ها با اجرای سیاســت کاهش ارزش پول ملی 
به دســت می آید اما در ایران طی سال های گذشته و امسال، بیشتر 

ناشی از تصادف است.

J ایران می تواند؟
 بسیاری از کشورها در دنیا از سیاست کاهش ارزش پول ملی برای 
بهبود وضعیت صادرات و رسیدن به دیگر پیامدهای مثبت استفاده 
می کنند. نام ترکیه، مصر و نیجریه در بین کشورهایی که دچار کاهش 
ارزش پول ملی شده اند نیز دیده می شود. اکنون سوال این است که 
با توجه به کاهش چشــمگیر ارزش پول ملی در ایران و افزایش نرخ 
ارز، می توان به بهره مندی از فرصت های این اتفاق ناخوشایند امیدوار 
بود؟ پاسخ این سوال را باید در بنگاه های تولیدی جست چراکه تولید 
و افزایش صادرات آنهاست که ضامن استفاده از چنین فرصتی است. 
آیا می توان از فرصت ارز گران برای توسعه گردشگری استفاده کرد؟ 
برای پاسخ به این سوال باید به زیرساخت های جذب گردشگر و میزان 
آمادگی آن برای خدمات دهی به گردشــگران خارجی توجه کرد. آیا 
کاهش ارزش پول ملی به اصلاح وضعیت تراز تجاری کمک می کند؟ 
پاســخ این سوال در آمار اقتصادی موجود است. چیدن تکه های این 
پازل در کنار هم پاسخ روشنی به این سوال است که آیا می توان از آب 

گل آلود بازار ارز در ایران ماهی گرفت یا نه؟ 

سیر برابری دلار و ریال در 30 سال گذشته

اکنون سوال این 
است که با توجه به 
کاهش چشمگیر 
ارزش پول ملی 

در ایران و افزایش 
نرخ ارز، می توان 
به بهره مندی از 
فرصت های این 

اتفاق ناخوشایند 
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انتشار اوراق قرضه دلاری در این کشورها هرگز تا این حد بالا نبوده و از اوایل دهه 2000 به 
قدری افزایش یافته که اشک چشم را درمی آورد. از میان 12 کشوری که اوراق قرضه بر مبنای دلار 
منتشر کرده اند، تنها روسیه سطح بدهی هایش را خیلی بالا نبرده است.

ترکیه در کانون آشــوبی است که اکنون سرتاســر بازارهای نوظهور را 
درنوردیده اســت. اما این کشور بیشتر نشانه مصائب اســت، نه علت آن و 
ســرمایه گذاران به خوبی به یاد می آورند که بحران چطور توانست در دیگر 
اقتصادهای نوظهور، همین قدر ساده و سریع رخ بدهد.  با رسیدن به شرایطی 
که احساس مطلوب نسبت به بازارهای نوظهور به ضعیف ترین حد خود رسیده 
است، سخت نیست که تصور کنیم این کشورها شاهد سطح بالایی از بدهی 
بر اســاس دلار، کسری حســاب جاری و اتکا به سرمایه های خارجی باشند 
و همین وضع اســت که سرمایه گذاران را فراری می دهد تا در جای دیگری 
پول های خود را به کار بگیرند.  اینها فکرهایی است که ذهن سرمایه گذارانی 
در حوزه سرمایه گذاری خرد را مشغول کرده است که قسمت عمده پولشان 
را در بازارهای نوظهور سرمایه گذاری کرده اند. فکر آنها درباره پول هایی که در 
این بازار گذاشته اند این است که مثلا بازگشت سرمایه شان 10 درصد یا بیشتر 
است اما ریسک کارشان نیز کاملا مشهود است. به همین دلیل هم هست که 

سود سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور تا این حد بالا است. 
درباره تمایل مردم به ســرمایه گذاری در بازارهــای نوظهور باید از این 
مثال اســتفاده کرد. فرض کنید که پدر و مادر شما پولی را که برای دوران 
بازنشستگی خود نگه داشته اند، چقدر تمایل دارند در بازارهای نوظهوری که 
ثبات ندارند سرمایه گذاری کنند، در صورتی که میزان ریسک کارشان نیز به 

آنها گوشزد شود؟ 
از میان 478 نوع اوراق قرضه شرکتی در بازارهای نوظهور که بانک سیتی 
آنها را رصد می کند، تا اینجای سال، تنها دو شرکت توزیع سود بهتری نسبت 
به ســال قبل داشته اند و 476 شرکت وضعیت توزیع سودشان بدتر از سال 
قبل بوده است. در میان کشورهای شاخص اوراق قرضه دولتی بانک سیتی، 
کشورهایی که سود مثبت را نشان می دهند فقط مغولستان و بلیز )کشوری 
در امریكای مرکزی( هستند. بانک سیتی اخیرا در یک یادداشت که در پاسخ 
به ســؤال رویترز ارائه کرده، نوشته است: »ما چیزی نشنیده ایم درباره اینكه 

اقتصادهای نوظهور موضوع سرمایه گذاری اکثر سرمایه گذارها باشند.«
برخی از تحلیل گران به این نکته اشاره می کنند که سرایت بحران اقتصادی 
از ترکیه به دیگر بازارهای نوظهور باید محدود شود. ترکیه تنها 1 درصد تولید 
ناخالص داخلی جهان را بر عهده دارد. حد ریســک بانک های اتحادیه اروپا 
در ترکیه کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی این قاره است. بانک های 
امریكایی 18 میلیارد حد ریسک در ترکیه دارند که تنها 0.1 درصد کل دارایی 
آنها اســت.  از زاویه وسیع تر، بازارهای نوظهور منابع بیشتر، نرخ های مبادله 
ارزی منعطف تر، بانک هایی با میزان اتکای به وام کمتر و تورم کمتر از گذشته 
دارند که همین خصوصیات پایه های اقتصادی و مالی آنها اجازه می دهد که 

سرحال تر و قبراق تر باشند. 
طبق یافته های موسسه اقتصادی آکسفورد، تنها یک سوم بازارهای نوظهور 
امروزه دارای دارای ریسک های غیرقابل صرف نظر ناشی از بحران بانکی خود 
هســتند. این رقم در مقایسه با 65 درصد ریسک های غیرقابل صرف نظر در 

سال 2008 و 72 درصد ریسک های سال 2013، بسیار کمتر است. 
اما ذخایر نقدینگی جهانی دلار که بازارهای اقتصادی و مالی اقتصادهای 
نوظهور هنوز به  شــدت برای بقا و رشــد به آنها وابسته اند، در حال کاهش و 

آب شــدن هســتند چون فدرال رزرو نرخ های بهره را بالا برده و کسری در 
ترازنامه های خود را کاهش داده است. بنابراین دیگر قطعات دومینو نیز ممکن 

است بیفتند تا یک بحران در بازارهای نوظهور ایجاد شود. 
گزارش کاری که ماه گذشته بانک تسویه حساب بین المللی منتشر كرد، 
نوری بــر افزایش بدهی بر مبنای دلار در بازارهــای نوظهور تاباند و میزان 
خطراتی را كه از آن ناحیه متوجه بازارهای نوظهور است مشخص کرد. رشد 
اوراق قرضه دلاری که به وسیله بازارهای نوظهور منتشر شده، بسیار سریع بوده 
است و نرخ سود آن به نرخ سالانه 17 درصد در انتهای سال گذشته رسیده 
است. موج قرض گرفتن دلار بر مبنای اوراق قرضه وسیع بوده و مخصوصا در 

کشورهای چین، برزیل، شیلی و ترکیه افزایش زیادی داشته است. 
انتشار اوراق قرضه دلاری در این کشورها هرگز تا این حد بالا نبوده و از 
اوایل دهه 2000 به قدری افزایش یافته که اشک چشم را درمی آورد. از میان 
12 کشوری که اوراق قرضه بر مبنای دلار منتشر کرده اند، تنها روسیه سطح 

بدهی هایش را خیلی بالا نبرده است. 
این حرکت به سوی افزایش بدهی در بازارهای سرمایه بین المللی و اتکای 
کمتر به بانک ها باعث شده کشــورهای قرض گیرنده آسیب پذیرتر شوند و 
افزایش نرخ بهره بلندمدت در امریكا،  این آسیب پذیری را افزایش داده و باعث 

شده نرخ دلار و بی نظمی در بازار بیشتر شود. 
تحلیل گران به این نتیجه رسیده اند که میانجی سرمایه گذاران برای اینكه 
احساس خوبی نسبت به ســرمایه گذاری در بازارهای نوظهور داشته باشند، 
دلار اســت. وقتی دلار ضعیف است، اشــتها برای ریسک سرمایه گذاری در 
بازارهای نوظهور قوی اســت و برعکس. در حال حاضر که دلار قوی شــده، 
ریسک برای سرمایه گذاری در کشورهای نوظهوری مثل ترکیه کاهش پیدا 
کرده و این وضعیت در آینده کوتاه مدت در تمام بازارهای نوظهور ادامه دارد. 
اما در میان مدت می تواند این اوضاع تعدیل شــود. از این نظر، دنبال کردن 
وضع اقتصاد ترکیه می تواند نمونه و راهنمای خوبی برای رصد اوضاع بازارهای 

نوظهور باشد. 

 ] ]  تجربه نوسان قیمت دلار در ترکیه 

ترکیه: تصویر آینده بازارهای نوظهور
تقویتدلارباعثکاهشاشتهایسرمایهگذارانبهریسکمیشود
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منبع   رویترز 

جیمی مک گیور
تحلیل گر امور بین الملل
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تیتر یک

بلای تورم شدید در ونزوئلا مدت هاست که گریبان مردم را در این کشور 
گرفته. اما حالا دیگر کار به جایی رسیده که دولت این کشور بالاخره زیر 
بار حذف پنج صفر از بولیوار، واحد پول ونزوئلا رفته و به شکلی بی حاصل 
امیدوار است که با این کار، قدرت خرید مردم را افزایش بدهد. آیا راهی برای 
خروج از وضعیت ابرَتورمی در ونزوئلا وجود دارد؟ شاید وجود داشته باشد 
اما نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور تمایلی به انجام آن ندارد چون 

با سیاست های کشورش در تناقض است. 
این راه که شاید می توانست ونزوئلا را از ابرتورم نجات بدهد، دلار امریکا 
                    بود. یعنی اگر به جای بولیوار در ونزوئلا از دلار استفاده می شد شرایط تغییر 
می کرد. مردم ونزوئلا از پول های تقریبا بی ارزششان دست برمی داشتند و 
به جایش از دولت به نرخ غیررسمی امروز دلار می خریدند. در آن صورت، 

تمایل به سرمایه گذاری دوباره در ونزوئلا بیدار می شد. 
این شــرایط قبلا هم رخ داده. اکوادور در ســال 2000 دلاریزه شــد 
و توانســت جلوی ابرتورم را بگیرد؛ تورمی که ماهانه 50 درصد یا شــاید 
بیشــتر بود. در مورد ونزوئلا نیز قضیه این است که قیمت ها بالا می روند 
چــون دولت دارد به چاپ پول ادامه می دهد. اگر دیگر پول چاپ نشــود، 
کسی هم قیمت ها را بالا نمی برد چون پول جدیدی برای پرداخت بیشتر 
وجود نخواهد داشت. استیو هانکه استاد دانشگاه جانز هاپکینز که به برخی 
کشــورها از جمله آرژانتین، روســیه و زیمبابوه برای ایجاد ثبات در واحد 
پولشان مشاوره داده، چنین استدلال می کند که ونزوئلا باید دلاریزه شود 
چون این کار باعث ایجاد ثبات می شود و این همان چیزی است که ونزوئلا 

خیلی فوری به آن احتیاج دارد.
فرانسیسکو رودریگوئز مشاور هِنری فالکون )رقیب مادورو در انتخابات 
ریاســت جمهوری ماه می گذشــته( نیز با این نظر موافق اســت. او که 
اقتصاددان ارشد تورینو کاپیتال در نیویورک است می گوید دلاریزه شدن 

باعث می شود در راه مقابله با ابرتورم حرکت سریعی انجام بگیرد.  
اگر دلاریزه شدن خوب اســت پس چرا مادورو این کار را نمی کند؟ از 

یک طرف این مسئله مطرح است که رئیس جمهور ونزوئلا نمی تواند واحد 
پول بولیوار را که نامش را از قهرمان ملی و آزادی بخش ونزوئلا )ســیمون 
بولیوار( گرفته کنار بگذارد و دلار امریکا                     را که پول دشمن ونزوئلا محسوب 
می شود جایگزین آن کند. مادورو حتی در جریان کمپین های انتخاباتی نیز 
این را گفت که فالکون دارد با حمایت از دلاریزه شــدن، حقوق ملی کشور 

را واگذار می کند.
اما ونزوئلا مجبور نیســت که حتما از دلار امریکا                     اســتفاده کند بلکه 
می تواند از واحد پول های دیگر مثل یورو هم بهره ببرد. ولی حتی در همان 
صورت هم کشــور مجبور خواهد بود که کنترل سیاست های پولی و نرخ 
تبادل را واگذار کند. مثلا اگر قیمت نفت خام ونزوئلا به شدت کاهش پیدا 
کند، مقامات این کشور قادر نخواهند بود که این ضربه را با کاهش نرخ بهره 

یا پایین نگه داشتن ارزش واحد پول  این کشور کنترل کنند.
از دســت رفتن انعطاف پذیری،  مشــکلی بوده که برای کشــورهای 
دلاریزه شده مثل اکوادور، السالوادور و پاناما پیش آمده و کشورهای مختلف 
در حوزه یورو نیز که مجبورند با سیاست پولی یکسان بانک مرکزی اروپا 

تطبیق پیدا کنند با همین مشکل مواجه هستند. 
اســدروبال الیوروس، رئیس اکوآنالایتیکا که یک شــرکت مشاوره در 
کاراکاس پایتخت ونزوئلا اســت در این خصوص می گوید: »دلاریزه شده 
باعث می شود ظرفیت رشد اقتصادی کاهش پیدا کند چون رقابت پذیری 

پایین می آید.«
پایان بخشــیدن به ابرتورم باعث نخواهد شد که ونزوئلا راحت تر بتواند 
هزینه واردات غذا، دارو و سایر کالاهای اساسی را پرداخت کند. همچنین 

بار سنگین بدهی های خارجی با این کار سبک نخواهد شد. 
ریکاردو هاوس مان، منتقد سرســخت مادورو که در دهه 1990 وزیر 
برنامه ریزی ونزوئلا بود، دلاریزه شــدن را »ســراب« می خواندَ. او می گوید 
اولویت باید کم کردن قدرت دولت در عرصه اقتصادی و در عین حال، تلاش 

برای بخشش بدهی ها یا گرفتن کمک خارجی باشد. 
هاوس مان معتقد است تا وقتی که کمک خارجی برای ونزوئلا تامین 
نشــده باشد، نباید به مســئله دلاریزه شــدن فکر کرد. اما هانکه چنین 
اســتدلال می کند که تا وقتی ابرتورم شدید در کار باشد، قرض دهندگان 
یا کمک کنندگان وارد قضیه نخواهند شــد. تا زمانی که مادورو به قدرت 

چسبیده باشد نیز هیچ یک از این استراتژی ها موثر واقع نخواهد شد. 
جفری ساکز، اقتصاددان دانشگاه کلمبیا که در دهه 1980 برای کنترل 
ابرتورم به بولیوی کمک کرد، در مورد ونزوئلا می گوید تا وقتی که کسانی 
که عامل ایجاد ابرتورم هستند بر سر قدرت اند نمی توان کاری انجام داد )او 

توضیح داده که منظورش تغییر رژیم به شیوه امریکایی نیست(.
به هر حال دلار هم اکنون یک معیار ســنجش غیررسمی در ونزوئلا 
است و به صورت غیرقانونی در معاملات به کار می رود. هاوس مان معتقد 
است که تدابیر فعلی دولت برای کمک به صاحبان کسب و کار و مردم 
در زمینه تبدیل پول و دسترســی به دلار هم نمی تواند موثر واقع شود 
چون وقتی یک مغاک روبه رویتان باشد، نمی توانید قدم به قدم وارد آن 

شوید و جلو بروید.

] تجربه نوسان قیمت دلار در ونزوئلا [ 

بلای بولیوار
آیادلاریزهشدنمیتواندونزوئلارادرمانکند؟

چرا باید خواند:
دلاریزه شدن اقتصاد 

ونزوئلا شاید 
می توانست درمان 

باشد. ببینید که چرا 
کسی نمی خواست این 

ایده را اجرایی کند.

منبع  بلومبرگ 

دلاریزهشدنممکناستبتواندابرتورمرادرونزوئلا
کنترلوثباترادراقتصادبرقرارکندامادولتحاضر
بهانجامچنینکارینیست

دلارحالامعیارسنجش
غیررسمیاستوبهصورت
غیرقانونیدرمعاملاتبه

کارمیرود.
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تجربه نشان داده که کاهش ارزش ریال در کوتاه مدت به بهبود تراز تجاری و صادرات کمک 	]
کرده است.

اقتصاد ایران در داده های               تولید و سطح عمومی قیمت ها               به شدت وابسته به ارز است.	]
یکی از الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی نصف کردن تقریبی تعرفه هاست. در 	]

فرصت کاهش شدید ارز انجام این امر آسان تر است.
دولت می تواند از این بازه زمانی برای افزایش سهم تولید داخل در بازار داخلی و بازارهای 	]

خارجی استفاده کند.
کشورها ادعا کردند که اقدامات امریکا ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تثبیت تعرفه ها               و 	]

اصل اقدامات حفاظتی در سازمان تجارت جهانی است اما پاسخ امریکا این بود که مسئله من نه 
ضوابط تجاری بلکه استثنائات امنیتی است.

سیاســت کاهش ارزش پول ملی در طولانی مدت در دستور کار هیچ 
کشوری نیست. چینی ها               به عنوان مصداق بارز اجرای این سیاست آن را به 
نوع دیگری تعبیر می کنند. این سیاست به دلیل پیامدهایش در بلندمدت 
دنبال نمی شود و طبیعی است که ایران هم نمی تواند روی این سیاست 
حساب ویژه باز کند. تجربه نشان داده که کاهش ارزش ریال در کوتاه مدت 
به بهبود تراز تجــاری و صادرات کمک کرده اســت اما در میان مدت و 
بلندمدت به دلیل ظهور اثرات تورمی افزایش نرخ در هزینه های               تولید به 
نتیجه خوبی نرسیدیم. با افزایش هزینه ها               مزیت های               ناشی از کاهش ارزش 
ریال خنثی شــده است. اقتصاد ایران در داده های               تولید و سطح عمومی 
قیمت ها               به شدت وابسته به ارز است. بنابراین طبیعی است که افزایش نرخ 
ارز در چنین اقتصادی خیلی زود بر تولید و قیمت ها               اثر می گذارد. با وجود 
این می توان در دوره کاهش ارزش پول ملی دو فرصت را تعریف کرد. ارزش 
پول کشورها در مسئله عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی مورد توجه 
نیست اما به هرحال باید برای عضویت در سازمان اصلاحات اقتصادی انجام 
داد. گاهی مجالی برای اجرای بعضی از اصلاحات فراهم می شود، اصلاحاتی 

که انجام آن در شرایط عادی دشوار است. 
برای مثال یکی از الزامات عضویت در ســازمان تجارت جهانی نصف 
کردن تقریبی تعرفه هاســت. در فرصت کاهش شــدید ارز انجام این امر 
آسان تر است. در چنین شرایطی به این دلیل که واردات گران تر و کمتر 
مقرون به صرفه است می توان تعرفه ها               را با آسیب کمتر به تولید کاهش 
داد. اثر حمایتی تعرفه ها               در چنین شرایطی باقی می ماند و آثار آزادسازی 
تجاری در شــرایط عادی نیز متوجه صنایع داخلی نخواهد شد. کاهش 
ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز از این جهت فرصتی برای انجام اصلاحات 

فوری است. 
فرصت دوم برای دولت، فرصت گران شدن واردات است. دولت می تواند 
از این بازه زمانی برای افزایش سهم تولید داخل در بازار داخلی و بازارهای 
خارجی استفاده کند و ثبات بیشتری را برای تولیدات فراهم آورد. حمایت 
از تولید داخل در چنین شرایطی آثار ماندگاری از منظر رقابتی شدن در 
پی خواهد داشت. گران شدن واردات فرصتی برای خروج صنایع از رکود 
است چراکه انگیزه تولید بیشتر و انگیزه واردات کمتر شده است. در چنین 
شرایطی سیاست گذاری دولت باید به سمت آشکار شدن مزیت های               تولید 

داخل حرکت کند. 
اســتفاده از این فرصت ها               در شرایط کنونی به دلیل مشکلات تولید 
داخل و عدم تعیین تکلیف ارز مورد نیاز تولید مورد توجه قرار نمی گیرد. 
به دلیل مشکلات دیگر این امتیازات گرانی ارز در بازار داخلی مورد غفلت 
قرار می گیرد. هنوز در اقتصاد ایران تکلیف تولید داخل مشخص نیست 
درحالی که موج تورمی در راه اســت و باید از روش هایی               تولید داخلی را 
مصون کرد اما با غلفت از فرصت ها     ، تنها آثار تورمی افزایش نرخ ارز است 

که متوجه اقتصاد ما می شود و دیگر هیچ. 

J سازمان تجارت جهانی چه می گوید؟
سازمان تجارت جهانی در مورد سیاست کاهش ارزش پول ملی ضوابط 

روشنی ندارد. هرچند در این سازمان تعابیر کلی در این باره وجود دارد اما 
این تعابیر نتوانسته به مستنداتی برای اعضا برای مقابله با چنین اقداماتی 
تبدیل شود. از آنجایی که مفاد مقررات در سازمان تجارت جهانی در دعاوی 
تجاری برای محدود کردن کشورها در استفاده از سیاست کاهش ارزش 
پول ملی قابل استناد نیست، اعضای این سازمان به ویژه چین از سیاست  
کاهش پول ملی اســتفاده می کنند هرچند خود اعتقــاد دیگری دارند. 
سیاست کاهش ارزش پول ملی از مصادیق دامپینگ هم نیست. تعریف 
مشخصی در سازمان تجارت برای دامپینگ وجود دارد. اکنون امریکا در 
جنگ تجاری بر چه اســاس با چین مقابله می کند؟ امریکا بارها به چین 
در زمینه بازی با ارزش پول ملی در مقابل دلار اعتراض کرده است. اکنون 
امریکا براساس مفاد معمول ســازمان به مقابله با چین و دیگر کشورها 
برنخاسته بلکه دلیل انجام اقداماتش را امنیتی عنوان کرده است. امریکا 
به ضوابط تجاری استناد نکرده به همین دلیل شکایت هایی               که از سوی 
کشورهایی مثل کانادا و چین و ترکیه در سازمان تجارت جهانی با محتوای 
نقض مقررات سازمان تجارت جهانی از سوی امریکا مطرح شده از نظر این 
کشــور محلی از اعراب ندارد. این کشورها ادعا کردند که اقدامات امریکا 
ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تثبیت تعرفه ها               و اصل اقدامات حفاظتی 
در سازمان تجارت جهانی است اما پاسخ امریکا این بود که مسئله من نه 
ضوابط تجاری بلکه اســتثنائات امنیتی است و اصلی در سازمان تجارت 
جهانی وجود دارد که می گوید اگر کشــورها ملاحظات حاد امنیتی پیدا 
کنند، می توانند این ملاحظات را در نظر بگیرند. با توجه به این اصل امریکا 
افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد را یک استثنای امنیتی می داند. 
این البته یک پدیده جدید در سازمان تجارت جهانی است و به طور کلی 
ضوابط را به چالش می کشــد. برای اولین بار دولت ترامپ از تعابیری که 
متوجه جنگ یا تحریم هایی               با ماهیت غیراقتصادی بود اســتفاد کرده و 
نگرانی های               عادی تجاری اش را مسئله امنیتی مطرح کرده است. با توجه به 
همین رویکرد امریکا وارد دعاوی نشده است و بی ضابطی و بی قاعدگی را 

به این طریق توجیه می کند. 

2 فرصت اقتصادی در دل گرانی ارز 
تولیدوتجارتچگونهازدلارگرانسودمیبرند؟

فرزاد مرادپور
پژوهشگر بازرگانی

چرا باید خواند
گرانی ارز چه 
فرصت هایی               برای 
اقتصاد ایران در پی 
دارد؟ کارشناسان 
می گویند تولید و 
تجارت ممکن است از 
این اتفاق ناخوشایند 
منتفع شوند. 

 با غلفت از فرصت ها               این تنها آثار تورمی 
افزایش نرخ ارز است که متوجه اقتصاد ما 
می شود و دیگر هیچ. 
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وقتی قیمت ارز خارجی در بازار داخلی ایران افزایش پیدا می کند، صادرات ایران تنها در 	]
یک دوره کوتاه رشد می کند.

ساختار اقتصاد و تولید طی دهه های               گذشته در ایران به گونه ای شکل یافته که کشور را هم 	]
به واردکننده مواد اولیه و قطعات و هم صادرکننده مواد اولیه و قطعات تبدیل کرده است.

کاهش ارزش پول ملی مسئله ای نیست که نهادهای بین المللی به راحتی از آن بگذرند. در 	]
مورد دامپینگ در سازمان های               بین المللی اقتصادی مثل سازمان تجارت جهانی قواعد مشخصی 

وجود دارد که کشورها را محدود می کند.
سیاست اقتصادی در ایران این نیست که پول ملی کم ارزش شود. آنچه باعث کاهش ارزش 	]

پول ملی در ایران شده، رخدادهای عالم واقع و بازار است.

کاهش ارزش پول ملی در بعضی تحلیل ها               به مثابه ســکه ای در نظر 
گرفته می شــود که هرچند یک روی آن جنبه منفی این پدیده را نشان 
می دهــد اما روی دیگرش مثبت اســت. این پدیده بــه ظاهر منفور در 
اقتصادها بهانه ای برای توسعه صادرات و فرصت های               گردشگری در کشورها 
برشمرده می شود اما باید پرسید در چه زمانی این پیامدهای مثبت عاید 
اقتصادی با پول ملی کم ارزش خواهد شــد؟ پاسخ این سوال به اراده ها               و 
سیاست ها               مربوط است. در واقع باید پرسید آیا کاهش ارزش پول ملی یک 
کشــور ناشی از اراده و سیاست دولت ها               برای افزایش توان رقابتی اقتصاد 
کشورهاست یا ناشی از ســوءمدیریت ها               و ناکارآمدی فضای کسب کار، 

بهره وری پایین و سیاست های               غلط اقتصادی؟ 
چین یک نمونه از کشورهایی است که با کاهش ارزش پول ملی اش، 
یوآن، در مقابل دلار توان صادراتی اش را تقویت کرده اســت. این کشور 
ارزش پول ملی را پایین نگه داشــته تا با رونق تولید صادراتش را افزایش 
دهد. این کاهش ارزش پول بخشــی از یک برنامه بلندمدت و سیاستی 
از مجموعه سیاســت هایی               است که قرار اســت به افزایش رقابت پذیری 
بنگاه های               اقتصادی در این کشــور بینجامــد. چین ضمن اجرای چنین 
سیاســتی زیرساخت های               لازم را برای توسعه بخش های               موثر در افزایش 
صادرات هم فراهم کرده است بنابراین کاهش ارزش یوآن در چنین بستری 
سیاســت درستی اســت. در چنین چارچوبی که چین آن را آماده کرده 
بخش های               مختلف اقتصاد روی یکدیگر اثر مثبت می گذارد و سیاســت 
کاهش ارزش پولی ملی هم بــه جای جنبه منفی، جنبه مثبت خواهد 

داشت و در رونق تولید و توسعه گردشگری موثر است. 
اتفاقی که در کشــور مــا می افتد اما متفاوت از تجربه چین اســت. 
سیاســت اقتصادی در ایران این نیست که پول ملی کم ارزش شود. آنچه 
باعث کاهش ارزش پول ملی در ایران شــده، رخدادهای عالم واقع و بازار 
است. این رخدادها در بخش های               مختلف اقتصاد اثر گذاشته که از جمله 
آن ارزش پولی ملی اســت و از آنجایی که زیرســاخت های               تولید و رونق 
گردشگری در کشور فراهم نشده، رونقی در این بخش ها               به واسطه بروز این 
پدیده در اقتصاد مشاهده نمی کنیم. ما صرفا شاهد پیامدهای منفی کاهش 

ارزش پول ملی در اقتصاد هستیم نه امتیاز آن چراکه بهره مندی اقتصاد از 
آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی تنها در بستر سیاست گذاری درازمدت 
ممکن است آن هم نه در یک اقتصاد دلاریزه که خودش را به دنبال چنین 
پدیده ای می کشــاند. بررسی چهار دهه اخیر نشان می دهد که متاسفانه 

ایران در سیاست گذاری پولی موفق عمل نکرده است. 
عمده دلیل کاهش ارزش پول ملــی در ایران ناکارآمدی بخش های 
              مختلف اقتصاد اســت و تا زمانی که این ناکارآمدی اصلاح نشــود، نظام 
مدیریتی مناسب و یکپارچه ای که سیاستی مثل کاهش ارزش پول ملی 
در آن پیامدهای مثبتی داشته باشد هم جواب گو نیست. نکته دیگر اینکه 
کاهش ارزش پول ملی مسئله ای نیست که نهادهای بین المللی به راحتی 
از آن بگذرند. در مورد دامپینگ در سازمان های               بین المللی اقتصادی مثل 
سازمان تجارت جهانی قواعد مشخصی وجود دارد که کشورها را محدود 
می کند. سازمان تجارت جهانی در برابر کشوری که هزینه تمام شده کالای 
مشخصی را در قیمت نهایی آن کمتر در نظر بگیرد، با این هدف که وارد 
بازار خارجی شود و بتواند در آن بازار انحصار ایجاد کند و خطر بالا بردن 
قیمت ها               در آینده توسط انحصارگر وجود داشته باشد، سکوت نمی کند. در 
این سازمان قوانین مشخصی در برخورد با دامپینگ وجود دارد و سوال این 
است که آیا سازمان های               بین المللی به طولانی شدن سیاست کاهش ارزش 

پول ملی به عنوان سیاست داخلی یک کشور عضو اهمیت نمی دهند؟ 
ساختار اقتصاد و تولید طی دهه های               گذشته در ایران به گونه ای شکل 
یافته که کشور را هم به واردکننده مواد اولیه و قطعات و هم صادرکننده 
مواد اولیه و قطعات تبدیل کرده است. با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش 
پول ملی در بعضی بنگاه ها               به سوددهی بیشتری می رسیم که از جمله آنها 
              پتروشیمی ها               و محصولات کشاورزی است که عمدتا متاع غیرفرآوری شده 

برای صادرات دارند. 
از ســوی دیگر اما کاهش ارزش پول ملی به زیان بنگاه هایی               است که 
مواد اولیه وارد می کنند. به این دلیل دیدگاه های               مختلفی در بین فعالان 
بخش خصوصــی درباره ارزش پول ملی وجود دارد. نکته اما این اســت 
که طی دهه های               گذشــته اقتصاد ایران سیاست مشخص و در عین حال 
کارآمدی در زمینه سیاست گذاری پولی نداشته است و به دلیل پایین بودن 
بهره وری در اقتصاد ایران و دیگر مسائل کسب وکار، سیاست های               درست به 

کمک تولید نیامده است. 
در کشورهای توسعه یافته بنگاه ها               تلاش می کنند بهره ورانه کار کنند و 
قیمت تمام شده را کاهش دهند اما در کشور ما در عمل بهره وری نیروی 
کار و ســرمایه محلی از اعراب نــدارد. به همین دلیل کاهش ارزش پول 
ملی و سیاســت هایی               مثل آن از نظر فنی به کمک اقتصاد نیامده است. 
انتفاع بخش های               مختلف اقتصاد ایران از کاهش ارزش پولی که نه ناشی از 
سیاست بلکه اتفاقی است، در کوتاه مدت حاصل شده و مشخص است که 
طبیعی نیست. وقتی قیمت ارز خارجی در بازار داخلی ایران افزایش پیدا 
می کند، صادرات ایران تنها در یک دوره کوتاه رشد می کند اما پس از مدتی 
به دلیل هزینه ناشی از تورم واردات و ورود این تورم به سایر بازارها دستاورد 

کوتاه مدت کاهش ارزش پول ملی هم از بین می رود. 

افت اتفاقیِ ریال سودی ندارد
کاهشارزشپولملیدراقتصاددلاریزهجوابنمیدهد

محمود دودانگه
تحلیل گر اقتصادی

چرا باید خواند
در چه اقتصادهایی 

می توان روی 
فرصت های               افزایش 
نرخ ارز حساب کرد؟ 

کارشناسان از اقتصاد 
دلاریزه می گویند. 

ماصرفاشاهدپیامدهایمنفیکاهشارزشپولملیدراقتصادهستیمنه
امتیازآنچراکهبهرهمندیاقتصادازآثارمثبتکاهشارزشپولملیتنهادر
بسترسیاستگذاریدرازمدتممکناست.
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نکته هایی که باید بدانید

اقتصاد ما تک نرخی و تک محصولی است. ذخایر زیرزمینی در کشور داریم که از آن به 	]
شکل بهینه استفاده نمی کنیم. به دنبال مشتقات نفت نیستیم و بیشتر خام فروشی می کنیم.

کاهش ارزش پول ملی نه تنها سیاستی کمک کننده نیست بلکه نابودکننده نیز هست.	]
امریکا می خواهد تعرفه واردات کالای چینی را افزایش دهد چراکه چین نرخ دلار امریکا در 	]

این کشور را بالا نگه داشته و صادراتش به صرفه تر از آنی است که باید باشد. 
با پیوستن به سازمان تجارت جهانی کشورها نمی توانند ارزش پول ملی شان را برای رشد 	]

میزان صادرات کاهش دهند و کشوری مثل چین که چنین سیاستی را تکرار کرده بارها مورد 
اعتراض قرار گرفته است.

کاهش ارزش پول ملی افزایش هزینه های               زندگی برای مردم هر کشور 
را در پــی دارد، بدون اینکه چیزی به درآمد آنها               اضافه شــود. زیان های 
              اجتماعی و اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی در کشورهای مختلف قابل 
توجه و جبران آن هم مشــکل است چراکه در اقتصادهایی مثل اقتصاد 
کشور ما به طور معمول شرایط عادی نیست. در دنیا تجربه بعضی کشورها 
از جمله چین و امریکا نشــان می دهد که چنین سیاستی برای افزایش 
میزان صادرات دنبال شــده اما هیچ کشوری به طور دائم دنبال کاهش 
ارزش پول ملی نیســت و این بحث جنبه موقت دارد. از ســوی دیگر با 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی کشورها نمی توانند ارزش پول ملی شان 
را برای رشد میزان صادرات کاهش دهند و کشوری مثل چین که چنین 
سیاستی را تکرار کرده بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. امروز یکی از 
دلایل تشدید جنگ تجاری بین این کشور و امریکا همین مسئله است. 
درواقع امریکا می خواهد تعرفه واردات کالای چینی را افزایش دهد چراکه 
چین نرخ دلار امریکا در این کشور را بالا نگه داشته و صادراتش به صرفه تر 

از آنی است که باید باشد. 
ما در ایران در کشــوری زندگی می کنیم کــه اقتصاد آن متکی به 
درآمدهای نفتی است. اقتصاد ما تک نرخی و تک محصولی است. ذخایر 
زیرزمینی در کشور داریم که از آن به شکل بهینه استفاده نمی کنیم. به 
دنبال مشتقات نفت نیستیم و بیشتر خام فروشی می کنیم. این نقطه ضعف 
بزرگ در اقتصاد ما به افزایش حیطه کار اقتصاد زیرزمینی و قاچاق دامن 
زده است و ناکارآمدی سیستم مالیاتی و عدم شفافیت به کمک آمده تا 
کرم فساد به ریشه اقتصاد بزند. در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی 
نه تنها سیاستی کمک کننده نیست بلکه نابودکننده نیز هست. پس از 
نوروز سال 97 اتفاقی غیرعادی در مورد ارزش پول ملی ایران یعنی ریال 
رخ داد که لزوما ربطی به تحریم ها               نداشت. 37 است که اقتصاد ایران مورد 
تحریم قرار گرفته است. در دهه 60 و 70 خورشیدی نگاهی که امروز از 
سوی اروپایی ها               و بخشی از بدنه حاکمیتی امریکا نسبت به ایران وجود 
دارد، وجود نداشت. در آن زمان وضعیت اقتصاد ایران در عمل کالا در برابر 
نفت بود و حتی درآمد حاصل از نفتی که به ژاپن، کره جنوبی و کشورهای 
اروپایی می فروختیم در حساب های               مخصوص می ماند و از محل آن پول 
اعتبارات اســنادی فراهم  می شد. با افزایش حجم اعتبار اسنادی امکان 
یوزانس برای بانک های               ایرانی فراهم می شد و بانک های               اروپایی در قالب 
یوزانس به بانک مرکزی ایران قرض می دادند و در نهایت واردکننده هزینه 
یوزانس را می پرداخت. این روند ادامه یافت و تا سال ها               شرایط غیرعادی 

مشابه آنچه پس از نوروز 97 شاهد بودیم، در اقتصاد رخ نداد. 
در نیمه دوم سال گذشته اما مدیریت ارزی بانک مرکزی جواب نداد. 
سیاســت تک نرخی کردن ارز به اجرا درآمد که پیش از این هم تجربه 
شده بود. ارز تا ســال 72 چندنرخی بود. پس از این سال ارز تک نرخی 
شــد اما این سیاست دو سال بیشتر دوام نیاورد و دوباره در سال 74 ارز 
چندنرخی به میدان آمد. مدیریت بانک مرکزی طی ســال های               گذشته 
همواره این بود که اجازه ندهد قیمت ارز در بازار سیاه افزایش پیدا کند 
اما در عمل پیرو نرخ بازار سیاه بود. سیاست تک نرخی شدن ارز دوباره در 

ســال 80 اعلام شد و سه سال بعدی باز حرف از ارز مرجع یا رسمی به 
میان آمد که سالی 10 درصد به نرخ آن اضافه می شد. سه سال بعد بانک 
مرکزی با پرداخت ارز به صرافی ها               بازار را مدیریت می کرد. این روند ادامه 
یافت و در عمل در سال 80 تمام کسری بودجه کشور از تفاوت نرخ ارز 
پوشش داده شد و همه دولت ها               هم ادعا می کردند که ما کسری بودجه 
نداریم. نرخ ارز مبادله ای پس از چند سال در سال 90، 20 درصد افزایش 
یافت و نرخ ارز در بازار آزاد هم رشد کرد. در شهریور 91، دلار بیش از 4 
هزار تومان قیمت گذاری شــد و دوباره در زمینه ارز به سه نرخ رسیدیم. 
دولت یازدهم تلاش کرد نــرخ ارز را باثبات نگه دارد اما به دلیل بعضی 
سیاست های               ناکارآمد در بانک مرکزی، بیمه ها               و از سوی دیگر دلال های 
              ارزی که خودشــان را تولیدکننده جا می زنند، نرخ کاهش نیافت. بانک 
مرکزی در این مدت با صندوق های               غیرمجاز و موسسات مالی و اعتباری 
مقابله کرد که می توان آنها               را از دست اندرکاران اقتصاد زیرزمینی دانست. 
این متصدیان پنهان اقتصاد از پشت به بانک مرکزی خنجر زدند و دلار 
و طلای بازار را جمع کردند و باعث وضعیت وخیم کنونی شدند که هیچ 
منطق و فرضیه علمی ای قادر به توضیح آن نیست. متاسفانه تعطیلی بازار 
ثانویه با توجه به شــرایطی که پیش از نوروز 97 ایجاد شد محل سوال 
اســت. این تصمیم به بلاتکلیفی مردم از فروردین تا مردادماه دامن زد و 
از ســوی دیگر به صادرکنندگان فشار می آوردند که با نرخ 4200 تومان 
دلار را بفروشند درحالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد. متاسفانه در 
اقتصاد دلاریزه ایران درآمد مردم به ریال اســت اما هزینه ها               با دلار برای 
آنها               حساب می شود. امروز با افزایش قیمت دلار به دلایل غیراقتصادی و 
غیرمنطقی معاش مردم سخت تر شده است. در چنین شرایطی مشخص 
است که کاهش ارزش پول ملی زیان است و نه سود. بعضی تحلیل ها               از 
این می گوید که این پدیده برای صادرات سودآور است اما باید توجه کرد 
که کارخانه ای که تولیدکننده محصول است، از افزایش قیمت دلار راضی 
نیست چراکه این مسئله  مواد اولیه و دستمزدهایش را گران می کند و 
این به افزایش هزینه تمام شده و گرانی تولید می انجامد. تاجر و تولیدکننده 
واقعی زمانی ســود می برد که خریدار توانایی پرداخت پول به اورا داشته 

باشد و از سوی دیگر، این پرداخت تداوم یابد. 

کدام تولید؟ کدام گرانی دلار؟ 
اقتصادنفتیراچهبهسودآورکردنصادراتغیرنفتی

عباس هُشی
اقتصاددان

چرا باید خواند
اقتصاد ایران چرا 
توانایی استفاده از 
فرصت های               ناشی از 
گران شدن نرخ ارز را 
ندارد؟ همیشه پای 
نفت در میان است. 

کارخانه ای که تولیدکننده محصول است، از افزایش قیمت دلار 
راضی نیست چراکه این مسئله مواد اولیه و دستمزدهایش را گران 
می کند و این به افزایش هزینه تمام شده و گرانی تولید می انجامد.
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تیتر یک

بــه طور حتم کاهــش ارزش پول ملی در کوتاه مــدت به نفع اقتصاد 
کشورهاست. در تیرماه ســال جاری که قیمت ارز در بازار داخل افزایش 
یافــت و ارزش ریال افت کرد، صادرات غیرنفتی ایــران در یک ماه به 7 
میلیارد دلار رسید. در مقیاس بزرگ تر چین در سال های               گذشته با کاهش 
ارزش پول ملی اش در مقابل دلار، توانست تراز بازرگانی اش را مقابل امریکا 

به 350 میلیارد دلار برساند. 
درواقــع زمانی کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد عمل می کند که 
کالایی برای صادرات وجود داشته باشد و اگر به هر دلیل کالایی در کشور 
برای صادرات وجود نداشته باشد یا تولید ملی قوت و قدرت تولید کالای 
مازاد بر نیاز داخل را نداشته باشد، کاهش ارزش پول ملی صرفا به افزایش 
قیمت تمام شده در تولید می انجامد. نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از 
تولیدکنندگان در کشور به کالای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی وابسته اند 
و زمانی که ارز در بازار داخل افزایش پیدا کند یا پول ملی تضعیف شــود، 
قیمت تمام شده محصول ایرانی افزایش پیدا می کند. بنابراین با توجه به 
تمام اقتضائات در اقتصاد کشورها باید دید کاهش ارزش پول ملی در نهایت 
می تواند به تقویت تولید ملی منجر شــود یا خیر؟ تنها در حالتی کاهش 
ارزش پول ملی به نفع اقتصاد است که به این هدف مهم یعنی تقویت تولید 
و صادرات کمک کند. براساس تجارب گذشته در اقتصاد ما هرگاه پول ملی 
در ایران تضعیف شده، هرچند در کوتاه مدت شاهد تقویت صادرات غیرنفتی 
بودیــم اما پس از آن، دوباره اقتصاد بــه قیمت ها               عادت کرده و به عبارت 

ساده تر افزایش قیمت تمام شده کالاها را شاهد بوده ایم. 
اکنون ســوال این اســت که افزایش نرخ ارز که از سال 96 آغاز شده 
و تا امروز ادامه یافته، افزایشــی از جنس کمک به تولید ملی اســت؟ آیا 

کاهش ارزش ریال در سال 91 و 92 مشابه بروز همین پدیده در اقتصاد در 
سال های               96 و 97 است؟ می توان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی ایران 

با توجه به افزایش نرخ ارز فعلی رشد کند؟ 
افزایش قیمت ارز در سال های               91 و 92 هم در اقتصاد ایران تکرار شده 
است و در سال های               96 و 97 هم شاهد بودیم که نرخ دلار و سایر ارزهای 
خارجــی در بازار داخلی افزایش یافت و فنر قیمت ها               به ناگاه از جا دررفت.  
سال های               91 و 92 را سال های               موتورسوزی اقتصاد ایران می دانیم چراکه در 
آن سال ها               رشد اقتصاد منفی شده بود. در دو سال ابتدایی دهه 90، اقتصاد 
ایران 8 واحد درصد کوچک شد بنابراین آینه آمار به خوبی نشان می دهد 
که افزایش نرخ ارزی که در آن زمان در اقتصاد ایران تجربه شــد، افزایش 
موثری برای بهبود صادرات غیرنفتی در طولانی مدت نبود. به ویژه اینکه در 
آن سال ها               از منظر علم اقتصاد، کشور دچار رکود اقتصادی شده بود چراکه 
در چند فصل پیاپی، رشد اقتصادی منفی بود. تفاوت امروز با ابتدای دهه 
90 این است که رشــد اقتصاد منفی نیست و رکود به معنای علمی اش 
در اقتصاد ایران وجود ندارد. هرچند از این منظر اقتصاد شرایط بهتری را 
تجربه می کند اما باید توجه داشت که اگر دولت تدبیر نکند، در سال های 
              آینده با کاهش ارزش پول ملی و ادامه روند افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، 
زیان های               جبران ناپذیری عاید اقتصاد کشور خواهد شد. جلوگیری از رشد 

منفی اقتصاد به هر ترتیب باید در دستورکار دولت قرار بگیرد. 
همه دولت ها               به تقویت پول ملی علاقــه دارند و تمایل دارند تورم در 
دوره ای که آنها               متصدی اقتصاد کشــورند، به زیر 10 درصد برســد. این 
علاقه ها               و آرزوها البته به الزاماتی نیاز دارد. از جمله این الزامات افزایش انواع 
نرخ ها               با توجه به واقعیت های               اقتصاد است. اگر دولت در سال های               گذشته 
اجازه می داد ارز در بازار داخل متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، امروز 
شاهد جهش نرخ ارز نبودیم. چرا دولت نگذاشت در سال های               93 و 94 نرخ 
تورم در ارز تخلیه شود؟ دلیل عمده این بود که اگر ارز متناسب با نرخ تورم 
افزایش می یافت، تورم سال های               95 و 96 تک رقمی نمی شد و دستاوردی 
که دولت همیشه از آن یاد می کند به دست نمی آمد. هزینه این دستاورد اما 

افزایش نرخ ارز در سال 97 بود.
گذشته از رشــد صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز می تواند به توسعه 
گردشگری کمک کند؟ از نظر من پاسخ این سوال مثبت است اما همیشه 
مسئله نبود زیرساخت ها               به دلیل عمده خنثی شدن اثر گرانی ارز خارجی بر 
توسعه گردشگری منجر شده است. با وجود این از این منظر نباید ناامید بود 
چراکه وقتی هزینه سفر خارجی گران می شود می توان از این ظرفیت برای 
جذب گردشگر خارجی استفاده کرد. نکته دوم اینکه پیک سفر گردشگران 
داخلی در ایران در دو هفته نوروز و سه هفته پایانی تابستان است و بخش 
عمده ای  از هتل ها، متل ها               و اماکن اقامتی در ایران در پاییز و زمستان خالی 
است و کمتر کسی به بازدید اماکن گردشگری و تاریخی می رود. گردشگر 
خارجی مقید به زمان بندی گردشگران داخلی نیست بنابراین می توان در 
دوره ای که سفر گردشگران داخلی کمتر می شود، با تبلیغ بهتر زمینه جذب 
گردشگر خارجی بیشتر را با توجه به کاهش هزینه آنها               در کشور به دلیل 

مابه التفاوت نرخ ارز فراهم کرد. 

هادی حق شناس
تحلیل گر مسائل اقتصادی

چرا باید خواند:
صادرات غیرنفتی 

ایران در دوره ای که 
گذشت و نرخ ارز در 

آن افزایش یافت تا چه 
اندازه رشد کرده است؟ 

جایگاه گردشگری در 
این میان چگونه است؟ 

تجربه ناموفق ما در افت ارزش پول ملی 
کاهشارزشریالبهنفعصادراتاست؟

نکته هایی که باید بدانید

چین در سال های               گذشته با کاهش ارزش پول ملی اش در مقابل دلار، توانست تراز 	]
بازرگانی اش را مقابل امریکا به ۳50 میلیارد دلار برساند.

در تیرماه سال جاری که قیمت ارز در بازار داخل افزایش یافت و ارزش ریال افت کرد، 	]
صادرات غیرنفتی ایران در یک ماه به 7 میلیارد دلار رسید.

با توجه به تمام اقتضائات در اقتصاد کشورها باید دید کاهش ارزش پول ملی در نهایت 	]
می تواند به تقویت تولید ملی منجر شود یا خیر؟

افزایش قیمت ارز در سال های               91 و 92 هم در اقتصاد ایران تکرار شده است و در سال های 	]
              96 و 97 هم شاهد بودیم که نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار داخلی افزایش یافت و 

فنر قیمت ها               به ناگاه از جا دررفت.  
تفاوت امروز با ابتدای دهه 90 این است که رشد اقتصاد منفی نیست و رکود به معنای 	]

علمی اش در اقتصاد ایران وجود ندارد.
اگر دولت تدبیر نکند، در سال های               آینده با کاهش ارزش پول ملی و ادامه روند افزایش نرخ 	]

ارز در بازار داخلی، زیان های               جبران ناپذیری عاید اقتصاد کشور خواهد شد.
گذشته از رشد صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز می تواند به توسعه گردشگری کمک کند؟ 	]

پاسخ این سوال مثبت است.

میتواندردورهایکهسفرگردشگرانداخلیکمترمیشود،باتبلیغ
بهترزمینهجذبگردشگرخارجیبیشترراباتوجهبهکاهشهزینه
آنهادرکشوربهدلیلمابهالتفاوتنرخارزفراهمکرد.
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کلیدی ترین و مهم ترین چیزی که می تواند ما را به پیش بینی رفتارها رهنمون شود، عقلانی و منطقی بودن رفتار است. اینکه علم 
اقتصاد در این امر نسبت به سایر رشته ها موفقیت بیشتری یافته است عمدتا به دلیل این است که عقل اقتصادی عقلی حسابگر است و 
بیش از اینکه تحت تاثیر عواطف، باورها و... قرار گیرد بر مبنای محاسبه دو دوتا چهارتا عمل می کند.

که دامنه انتخاب ها بسیار گسترده شــود. این مورد نیز در سیاست 
ایران بســیار بارز و مشهود اســت. ما در ایران، چه در زمان های دور 
و چــه در زمــان معاصر با وضعیت »دولت ثروتمنــد و مردم فقیر« 
روبه رو بوده ایم. در گذشــته های دور، پادشاهان منابع بی حد و حصر 
ثروت را در اختیار داشــتند و در زمانه معاصر نیز به مدد درآمد نفت 
که در اختیار دولت اســت، این نهاد ثروت زیادی در اختیار دارد. در 
مقابل، مردم ثروت بســیار محدودی دارند. این تفاوت در ثروت، در 
کنار نبودن عنصر نمایندگی، باعث می شــود که دســتگاه سیاسی 
بتوانــد فارغ از ضرورت های جامعه و نیازهای آن دســت به انتخاب 
گزینه هایی بزند که ســنخیتی با مطالبات جامعــه ندارد و بنابراین 
 ناظران نیز در پیش بینی آن ناتوان شــده، انگشت به دهان می مانند.

در واقع این مشــکل مشــترک تمامی دولت های رانتی است، بدین 
صــورت که دولت از وضعیت عادی خــود، یعنی دولت مواجب بگیر 
از مــردم و دولتی که با مالیات گذران می کند، خارج می شــود و در 
این حالت با برخورداری از نعمت خدادادی نفت یا درآمدی مشــابه، 
پیوند دولت با جامعه یا طبقه حامی اش گسســته می شــود. وقتی 
کــه این اتفاق افتاد، دیگر عملکرد این دولت نماینده خواســت ها و 
مطالبات جامعه نیســت. روز به روز این فاصله زیاد می شود تا جایی 
که پــس از مدتی جامعــه و دولت هرکدام مســیری متفاوت طی 
می کنند. دولت دســت به کارها و بلندپروازی هایی می زند که مردم 
اصلا انتظار آن را ندارند و از نظر ناظران غیرمعقول و غیرعادی جلوه 
می کند. چنین دولت هایی غیرعقلانی و غیرقابل پیش بینی هستند 
 و، اگــر به خود نیایند، آمادگی آن را دارند که گرفتار انقلاب شــوند.

راه حل پیش بینی پذیر بودن جامعه بازگشت به عقلانیت و به معنای 
واقعی تبدیل شدن به دولت عقلانی قانونی مورد نظر وبر است  دولتی 
کــه در آن، قانون حکم فرما باشــد. این قانون برآمــده از اراده مردم 
باشــد. منصب اصالت داشته باشد، نه شــخص. قدرت اقتصادی در 
اختیار جامعه باشد و دولت تنها نقش کارگزار جامعه را داشته باشد. 
تصمیم گیری ها بر اساس منافع ملی عینی صورت گیرد، و ایدئولوژی 

کمترین نقش را داشته باشد. 

ممکن اســت این ســوال برای شــما هم پیش آمده باشد که چرا 
نمی توان سیاســت و رفتار سیاســی را در ایــران پیش بینی کرد. 
شــاید هم در پاســخ، گفته باشــید »ایران اســت دیگــر«. بیایید 
ببینیــم چه چیــزی در ایــن عرصه پهناور سیاســی وجــود دارد 
 کــه پیش بینی را اگــر نگوییــم غیرممکن، گاه ســخت می کند.

اگر نگاهی معرفت شناسانه به جهان پیرامون خود بیندازیم درمی یابیم 
که پیش بینی پذیری در درجه اول در علوم دقیقه جریان دارد و سپس 
از آنجا هرقدر به سمت علوم غیردقیق، مانند علوم انسانی و اجتماعی 
و هرچیزی که به انسان مربوط است، نزدیک تر می شویم، امکان تبیین 
و پیش بینی به عنوان عنصری مرتبط با آن کاهش می یابد. اصل کلی 
این اســت که علوم اجتماعی کم و بیش پیش بینی ناپذیرند. ولی، با 
وجود این، انســان ها کوشیده اند منطق رفتارهای انسانی را فراچنگ 
آورنــد و بتوانند در قلمروهایی توفیق یابند و دســت به پیش بینی 
 بزنند. بگذارید ببینیم چه مکانیزمی این امر را میســر کرده اســت.

شــاید کلیدی تریــن و مهم تریــن چیزی کــه می تواند مــا را به 
پیش بینی رفتارها رهنمون شــود، عقلانی و منطقــی بودن رفتار 
اســت. اینکه علم اقتصاد در این امر نسبت به سایر رشته ها موفقیت 
بیشــتری یافته است عمدتا به دلیل این اســت که عقل اقتصادی 
عقلی حســابگر اســت و بیش از اینکه تحت تاثیــر عواطف، باورها 
 و... قــرار گیرد بر مبنای محاســبه دو دوتا چهارتــا عمل می کند.

گاه اتفاق می افتد که عقلانیت به حاشیه رانده می شود. این وضعیت 
در شرایط گوناگونی امکان بروز دارد. از جمله این موارد وقتی است که 
معیار دیگری بر جای عقلانیت بنشیند. این معیار می تواند شخص یا 
همان کیش شخصیت و نیز ایدئولوژی باشد. گاه شخص چنان سلطه 
شخصیتی خود را به جامعه تحمیل می کند که راه را بر نفس کشیدن 
عقل می بندد. این ویژگی در فرهنگ ایرانی بســیار بارز است. به این 
ضرب المثل های آشنا توجه کنید: »آنچه آن خسرو کند شیرین بود«، 
»صلاح مملکت خویش خسروان دانند«. ضرب المثل هایی از این قبیل 
به معنای تعلیق عقل است. عقل خودبنیاد که داور نهایی است و هیچ 
داوری نمی تواند حکم آن را جز به استناد عقل ملغا کند، زمانی خود را 
به دست شخص می سپارد. در این هنگام دوغ و دوشاب ارزش یکسان 
پیدا می کند. چیزی می تواند هم زمان »درست« و »غلط« باشد. صدق 
و کذب که ذاتیِ امور است به شخص انتقال می یابد و در این هنگام 
نمی توان ارزیابی و به تبع آن پیش بینی کرد. ایدئولوژی نیز همین بلا 
را بر سر جامعه می آورد. در اینجا نیز درست در زمانی که عقل حسابگر 
انتظار دارد سیاست ها در مسیری مبتنی بر منافع ملی جریان یابد، 
ایدئولوژی وارد میدان می شود و چیزی غیر از منافع ملی را برجسته 
می کند، یا منافع ملی را واژگونه نشان می دهد. آن وقت باید سال ها 
منتظر بمانید تا ضربات تازیانه واقعیت زمام داران را بر سر عقل آورد و 
آنچه بسیار پیش از آن از سر محاسبه عقلانی انتظار وقوعش را داشتید 

از سر اضطرار و استیصال تحقق یابد. 
عامل دیگری که باعث پیش بینی ناپذیری می شود، هنگامی است 

چرادرایرانهیچروندیقابلپیشبینینیست؟

جای خالی کار عاقلانه

چرا باید خواند:
اگر موضوع توسعه را 
از بعد جامعه شناسی 
سیاسی پیگیری 
می کنید، خواندن این 
مقاله کوتاه به شما 
توصیه می شود.

نکته هایی که باید بدانید

اصل کلی این است که علوم اجتماعی کم و بیش پیش بینی ناپذیرند. ولی، با وجود این، 	]
انسان ها کوشیده اند منطق رفتارهای انسانی را فراچنگ آورند و بتوانند در قلمروهایی توفیق 

یابند و دست به پیش بینی بزنند.
کلیدی ترین و مهم ترین چیزی که می تواند ما را به پیش بینی رفتارها رهنمون شود، عقلانی 	]

و منطقی بودن رفتار است.
عامل مهمی که باعث پیش بینی ناپذیری می شود، هنگامی است که دامنه انتخاب ها بسیار 	]

گسترده شود. این مورد نیز در سیاست ایران بسیار بارز و مشهود است. ما در ایران، چه در 
زمان های دور و چه در زمان معاصر با وضعیت »دولت ثروتمند و مردم فقیر« روبه رو بوده ایم.

علی مرشدی زاد
عضو هیئت مدیره انجمن علوم 

 سیاسی ایران
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تیتر یک

رشد اقتصادی در ایران، طی یک دهه گذشته روند پرنوسان و ناپایداری 
را طی کرده است. از سال 1387 اقتصاد ایران دچار کاهش و ناپایداری 
رشد اقتصادی شــد، به طوری که حتی بهبود انتظارات و فعال شدن 
ظرفیت های خالی اقتصاد در سال 1395 نیز رشد پایداری ایجاد نکرد و 

نتوانست اقتصاد ایران را به روند بلندمدت رشد بازگرداند.
از سال 1397، با تشدید تحریم های بین المللی و افزایش ریسک و 
نااطمینانی در اقتصاد، مجدداً زمینه بازگشت به رکود اقتصادی در افقی 
بلندمدت فراهم شده است. كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در 
پي خواهد داشت كه مهم ترين آنها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش درآمد 
ســرانه و رفاه جامعه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير 
كشــورها است. در این شرایط، لازم است مطالعات دقیقی در خصوص 
احیای رشد اقتصادی انجام شود. به ویژه لازم است عوامل تضعیف کننده 
رشــد شناسایی شود و برای جلوگیری از تعمیق و طولانی شدن رکود 
اقتصادی، برنامه ریزی شــود. به این منظور، مجموعه مقالاتی با هدف 
احیای رشد اقتصادی تهیه و در ماهنامه »آینده نگر« منتشر خواهد شد. 
اولین مقاله، به شناسایی عوامل تضعیف کننده رشد اقتصادی در ایران 
اختصاص دارد. مهم ترین عوامل تضعیف کننده رشد اقتصادی در ایران 

به شرح زیر است:

J کاهش سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در کشور طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته 
است. نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی طی دوره ای 
نزدیک به شــش دهه به طور میانگین برابر با 31 درصد بوده اســت. 
این نســبت در ســال های اخیر با کاهش مستمر مواجه شده است به 
طوری که در سال گذشته به رقم 19.7 درصد رسید که کمترین نرخ 
سرمایه گذاری طی شش دهه گذشته است. هر اقتصادی برای جبران 
استهلاک دارایی های سرمایه ای و ایجاد ظرفیت های جدید برای رشد 
مستمر تولید، نیاز به سرمایه گذاری های جدید دارد. در اقتصاد ایران و 
در سال های اخیر، میزان تشکیل سرمایه ناخالص سالانه کشور در حدی 
بوده اســت که صرفاً استهلاک دارایی های ثابت را جبران کرده ولذا بر 

میزان موجودی سرمایه خالص کشور افزوده نشده است. در نتیجه، رشد 
موجودی سرمایه خالص کشور در سال های اخیر به رشد صفر نزدیک 
شده است که این مسئله، امکان رشد اقتصادی پایدار را منتفی می کند.

کاهش ســرمایه گذاری طی یک دهه گذشــته، تحت تأثیر عوامل 
مختلفی از جمله بی ثباتی اقتصاد کلان، محیط کسب و کار نامساعد، 
ضعف بازار سرمایه، مشکلات نظام بانکی، تحریم های خارجی، سرکوب 
نرخ ارز، ناکارایی سیاســت های مالی دولت و نظایر آن بوده است. آثار 
کاهش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد، به صورت فرسودگی ماشین آلات 
کارگاه های صنعتی، شکاف فناوری و فاصله گرفتن از فناوری های روز 
دنیا، ضعف زیرســاخت های حمل و نقل، کاهش ظرفیت های تولید و 
نظایر آن قابل مشاهده اســت که در نتیجه آن، رشد اقتصادی کشور 

کاهش یافته است. 

J تحریم ها
تحریم های خارجی، به واســطه ایجاد مانع در مبادلات بانکی و 
تجاری، باعث شده اســت صادرات محصول و واردات ماشین آلات و 
مواد اولیه برای تولیدات داخلی با محدودیت و تنگنا مواجه شود. علاوه  
بر آن، با تشــدید تحریم های خارجی، امکان تامین مالی خارجی و 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری، بیشتر از قبل 
کاهش خواهد یافت. تحریم ها موجب خواهد شد، اقتصاد ایران نتواند 
از عوارض مثبت پیشــرفت های فناوری و همچنین مزایای تجارت 
آزاد بهره ببرد. نکته دیگر آن اســت که در اثر سیاست های سال های 
گذشته به ویژه سرکوب نرخ ارز، بسیاری از ظرفیت های تولید در کشور 
مضمحل شــده و بازارهای مصرف و حتی تولیدات داخلی وابستگی 
بیشتری به واردات پیدا کرده اند. این مسئله آسیب پذیری اقتصاد کشور 
در برابر تحریم را افزایش داده است. بنابراین در شرایط فعلی، یکی از 

عوامل تضعیف رشد اقتصادی، تحریم های خارجی است. 

J کاهش تقاضا
جدای از کاهش ظرفیت تولید و مشکلات طرف عرضه، تقاضای 
کل نیز در اقتصاد ایران رو به کاهش نهاده اســت. از یک طرف رکود 
اقتصادی منجر به کاهش تقاضای مصرفی خانوار شده و از طرف دیگر 
با کاهش صادرات، بخشی از تقاضای کل کاهش خواهد یافت. کاهش 
درآمدهای نفت نیز منجر به کاهش مخارج عمرانی دولت خواهد شد و 
بخش دیگری از تقاضای اقتصاد را کاهش خواهد داد. در نهایت، عامل 
کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران، موجب تعمیق رکود در سال های 

آینده خواهد شد. 

J بی ثباتی اقتصاد کلان
اقتصاد ایران به طور مزمن گرفتار تورم بالا است. از سال 1352 به 
این سو، در اغلب سال ها نرخ تورم دراقتصاد ایران دورقمی بوده است. 
میانگین ســالانه نرخ تورم طی 45 ســال گذشته، حدود 19 درصد 

توسعه باثبات یا دلار نوسانی
برنامهتوسعهیاضدتوسعه

نکته هایی که باید بدانید

 كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهم ترين آنها، افزايش نرخ 	]
بيكاري، كاهش درآمد سرانه و رفاه جامعه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير 

كشورها است.
 مهم ترین عوامل تضعیف کننده رشد اقتصادی در ایران عبارت اند از: کاهش سرمایه گذاری، 	]

توان پایین رقابت پذیری، محیط کسب و کار نامساعد، بی ثباتی اقتصاد کلان و کاهش تقاضا.
دولت ها به جای سیاست گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه ها و تشویق به نوآوری و رقابت، 	]

از طریق حمایت های مستقیم و توزیع رانت بین بنگاه ها، بنگاه های اقتصادی را به حمایت های 
دولتی وابسته کرده اند.

حمید آذرمند
پژوهشگر مسائل اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر به موضوع رشد 
اقتصادی، چگونگی 
آن و شناخت موانع 

و راهکارهای آن 
علاقه مند هستید، 
خواندن این مقاله 

به شما پیشنهاد 
می شود.
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ضرورتعزمساختارشکنیازدرونحاکمیت

چه باید کرد؟
بوده اســت. بی ثباتی قیمت ها و رشد بالای تورم، منجر به بی ثباتی 
اقتصاد و افزایش انگیزه ســوداگری در بازار دارایی ها و کاهش انگیزه 
سرمایه گذاری بلندمدت بوده است. ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد 
ایران نیز رشد بالای نقدینگی است. رشد بالای نقدینگی هم زمان با 
رشد پایین ظرفیت های تولید در بخش واقعی، منجر به شکل گیری 
تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است. در اغلب سال ها، عواملی مانند 
کسری بودجه دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، فقدان شفافیت 
و انضباط مالی بخش عمومی، بدهی های فزاینده دولت، سیاست های 
حمایتی و توزیعی دولت، فقدان استقلال و کارایی کافی بانک مرکزی 
و ناکارایی سیاست های بودجه ای منجر به تورم مزمن و بالا و بی ثباتی 
اقتصاد کلان شده است. رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، عامل 
اصلی تورم مزمن و وقوع شــوک های ارزی و بی ثباتی اقتصاد است. 
عوامل مذکور از جمله عوامل اصلی تضعیف کننده رشد اقتصادی در 

اقتصاد ایران به ویژه در دوره اخیر بوده است. 

J محیط کسب و کار نامساعد
محیط کسب و کار در اقتصاد ایران با گذر زمان، روند رو به اصلاحی 
را طی نکرده اســت. برخلاف بسیاری از کشورها که با هدف گذاری های 
مشخص، توانسته اند محیط کسب و کار را بهبود ببخشند و زمینه کاهش 
هزینه مبادله و افزایش رشــد اقتصادی را فراهم کنند، در اقتصاد ایران 

محیط کسب و کار مساعدی برای تولید و سرمایه گذاری وجود ندارد. 
اصلاح محیط کسب وکار و بهبود قوانین و ارتقای سلامت و شفافیت 
اقتصاد، نقش تعیین کننده ای در کاهش هزینه مبادله اقتصاد دارد. هرگونه 
عدم شــفافیت و فســاد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات 
ناســازگار با تولید و همچنین تغییرات مداوم در سیاست های اقتصادی، 
منجر به افزایش ریســک و افزایش هزینه تولید بنگاه های داخلی و در 

نهایت کاهش بهره وری اقتصاد و تضعیف رشد اقتصادی می شود. 

J توان پایین رقابت پذیری
طی چند دهه گذشته، سیاست های اقتصادی به گونه ای بوده است 
که مانع از افزایش رقابت پذیری و توانمندی بنگاه های خصوصی در 
اقتصاد شده است. عوامل مختلفی در اقتصاد ایران، منجر به کاهش 
رقابت پذیری بنگاه های خصوصی شــده اســت. از یک ســو وجود 
انحصارات و موانع تجاری مانع از شــکل گیری رقابت بین بنگاه ها و 
ســرمایه گذاری در دانش و فناوری بین بنگاه های داخلی شده است. 
از سوی دیگر، سرکوب قیمت و دخالت دولت در بازارها همواره عامل 

تضعیف بنگاه داری خصوصی بوده است. 
علاوه بر آن، سیاست سرکوب نرخ ارز نیز، طی چهار دهه گذشته 
یکــی از عوامل اصلی کاهش رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر 
رقبای خارج بوده است و این عامل با ایجاد مزیت برای رقبای خارجی، 
عملاً مانع از رشد طبیعی بنگاه های داخلی شده است. به طور تاریخی، 
دولت ها به جای سیاســت گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه ها و 
تشویق به نوآوری و رقابت، از طریق حمایت های مستقیم و توزیع رانت 
بین بنگاه ها، بنگاه های اقتصادی را به حمایت های دولتی از نوع توزیع 
تســهیلات بانکی، دریافت نهاده ها با نرخ دولتی، سهمیه ارز دولتی، 
حمایت های گمرکی و نظایر آن وابسته کرده اند. این گونه حمایت ها 
منجــر به تضعیف بنگاه های داخلی و کاهش انگیزه نوآوری و رقابت 
شــده است. تضعیف بنگاه داری خصوصی، یکی از اصلی ترین عوامل 

تضعیف رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. 

شــش ماه از ناآرامی ها و اعتراضات مردم می گذرد. در این مدت 
نه تنها هیچ اقدام آرام کننده و تســکین دهنده ای از سوی حاکمیت 
انجام نشد، بلکه نابسامانی  های غیرقابل انتظار و تازه ای از هر سو سر 
برآورده اند. افشای اختلاس در صندوق ثامن الحجج، ، واردات بی  رویه 
اتومبیل  های لوکس، سوءاستفاده کلان از دلار 4200 تومانی، خرید 
فله  ای سکه  های طلا، ترقی سه برابری قیمت ارزهای خارجی، جهش 
گرانی سرسام آور و تورم لجام گسیخته در فاصله چند روز، همراه با 
افــت توان خرید مردم بیــش از 75 درصد، ناامیدی مردم از امکان 
بهبود وضع، تهدیدهای تجدید تحریم ها و غیره به راستی جامعه را به 

ناپایداری، فرسودگی و زوال پیش می برد.
تعــدد ابربحران  های کشــور به  ســان تخلیه روســتاها، تراکم 
حاشیه  نشین  ها، رکود اقتصادی و گرانی نفس گیر، بیکاری جوانان، 
بحران محیط زیست، ورشکستگی آب، سقوط شدید پس اندازهای 
مردم، بدهی های سنگین دولت، کسب وکارهای راکدشده، واحدهای 
تولیدی تعطیل شده، فســاد لجام گسیخته و رانت خواری گسترده، 
افزایش طلاق، اعتیاد و بزهکاری، میلیون ها پرونده در قوه قضاییه، و 
ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور، مردم را خسته،  ناامید و زمین گیر 

کرده است.
وضعیت کنونی، محصول دو- سه سال اخیر نیست. قبل از همه 
این اتفاق  ها و حتی در سال های پیش که تنگناها و فشارها به شدت 
امروز نبود، مطابق شــاخص های جهانی در ده سال گذشته، ایران 
توسعه نیافته ارزیابی می شد. توسعه تنها ساخت و ساز، دانشگاه، بانک، 
خدمات و نظایر آنها نیست. توسعه رهاورد برهم افزایی و ترقی سطح 
سامان یافتگی اجتماعی و محصول فعالیت سرمایه اجتماعی واقع گرا 
و متجدد در سایه عقلانیت و خرد جمعی است. توسعه یعنی آسایش، 
امنیت، رضایت و امید جامعه به آینده همراه با آزادی های اجتماعی 
و اقتصادی، حفظ کرامت انســان، حقوق شهروندی، حق انتقاد و 

پرسشگری، قانونمندی و قدرت مردم در انتخاب و عزل حکومت.  
در یکی از متداول ترین شــاخص ها، یعنی شــاخص پیشرفت 
کشــور   133 بیــن  ایــران   ،)Social progress(اجتماعــی
در 4 ســال متوالــی  2014 تــا 2017 بــه ترتیب بــه رتبه های 
93، 94،  95 و 88 دســت یافتــه کــه حاکی از عدم پیشــرفت 
اجتماعی و رضایت عمومی اســت. در شــاخص حکمرانی منابع 
طبیعی)Natural Resource Governance(، سال 2017 در 
بین 89 کشــور در رتبه 38 ارزیابی شــده که معرف ناکارآمدی در 
مدیریت منابع طبیعی کشور است. شاخص معتبر لگاتم، یا شاخص 
کامیابی، در ســال 2017،  جایگاه ایران در بین 149 کشــور را در 
انتهای جدول و در رتبه 117 نشان داده است. شاخص لگاتم بر پایه 
9 شاخص کلیدی که رعایت آنها منجر به توسعه یافتگی، رضایت، 
آســایش و امنیت جامعه می شود، محاســبه شده است. متأسفانه 
رتبه ایران به شرح جدول زیر در زیرشاخص های کامیابی )لگاتم(، 

ناامیدکننده و هراس برانگیز است.   

اگر در بسیاری 
شاخص های 

رتبه بندی ایران 
در انتهای جداول 
جای گرفته، ولی 
در دو شاخص 

پولشویی و فلاکت 
در صدر جداول و 
جزو بدترین ها در 
جهان ارزیابی شده 

است

احمد آل یاسین
کارشناس ارشد مسائل توسعه

چرا باید خواند:
اگر می خواهید شمایی 

کلی از ساختار توسعه در 
ایران را بدانید و اینکه چه 

راهکاری باید در پیش 
گرفت، خواندن این مقاله 

به شما توصیه می شود.

رستاخیز تغییر ساختار می تواند با بازنگری ساختار حاکمیت برای حرکت به سوی حکمرانی خوب و توسعه با محورهای زیر شروع 
شود: تغییر ساختار و حذف بسیاری از نهادها و سازمان های موازی، هزینه خوار و غیر مفید؛ کوچک شدن دولت فربه  پر هزینه؛ 
شفافیت؛ حذف انحصارات دولتی بازنگری قوانین، پاسخگویی و...
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تیتر یک

تعداد کشورها رتبه ایران شاخص ها
149 102 کیفیت اقتصادی

149 122 فضای کسب و کار

149 133 حکمرانی

149 144 آزادی های فردی

149 70 سرمایه اجتماعی 

149 119 ایمنی و امنیت

149 75 آموزش

149 95 بهداشت و سلامت

149 113 محیط طبیعی

از سوی دیگر، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به 
»گزارش فضای کسب و کار 2018« رتبه ایران را در بین 190 کشور 
جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب 

و کار در رده 124 که رتبه خیلی پایینی است ارزیابی کرده است.
اگر در بســیاری شاخص های رتبه بندی ایران در انتهای جداول 
جای گرفته، ولی در دو شاخص پولشویی و فلاکت در صدر جداول و 

جزو بدترین ها در جهان ارزیابی شده است.
گفتنی است فرایند تحولات چشمگیر 5 کشور فقیری که پیش 
از انقلاب از ایران بسیار عقب مانده تر بودند، گواه بارزی از حکمرانی 
دلســوزانه و خردمندانه در این کشورهاست. در حالی که ایران به 
سبب کم کاری از آنها بسیار عقب مانده تر است. بنا به گزارش صندوق 
بین المللی پول، سرانه 5 کشور مذکور و رتبه آنها در بین 187 کشور 
در سال 2016 که در سایه حکمرانی خوب و معماری درست توسعه، 

از ایران پیشی گرفته اند در جدول زیر دیده می شود.

کشور سرانه تولید ناخالص به دلار رتبه کشور 
سنگاپور 52961 9

کره جنوبی 27539 25

تایوان 22453 34

مالزی 9360 66

چین 8113 71

ایران 4683 96

با این آمار و مســتندات معتبر، چگونه حاکمیت هنوز حاضر به 
پذیرش توسعه نیافتگی و تنزل سطح زندگی مردم نیست. نمی توان 
این واقعیت تلخ را انکار کرد که کشــور، برابر شاخص های جهانی 
توســعه و نشــانه های میدانی آنها در جامعه، ایران توســعه ناپذیر 
ارزیابی می شود و تا آستانه توسعه نیز فاصله زیادی دارد، زیرا نبود 
تفکر واقع گرا، اندیشــه توسعه، بستر توسعه، ابزار و الزامات توسعه، 
توسعه پذیری را غیرممکن و مردم را درمانده و مستاصل کرده است. 
هنوز مفهوم و معنای توسعه از محدوده کارشناسی و نواندیشی فراتر 
نرفته و ساز و کاری در کشور فراهم نیامده تا مفهوم و معنای توسعه 
و ثمرات آن در دل سیاســت گذاران نشسته و دل در گروی توسعه 
کشور داشته باشند. حتی این مفهوم هنوز اجتماعی نشده و از سوی 

دیگر تخصص ها و دانشگاهیان نیز به جز عده کم شماری درک نشده 
است. خروج فله ای دانش آموخته های دانشگاهی با مدرک کارشناسی 
ارشد و دکترا و بدون آشنایی با حوزه توسعه، مصداق این ادعاست. 
دانشــگاه ها هنوز نتوانسته اند جز صدور مدارک تحصیلی معمولی، 
انسان توسعه گرا، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر متفکر و سنجش گر 

پرورش دهند.
مدیریت فردمحور، پنهان کار، ســلیقه ای و گزینشــی در دامن 
بوروکراســی دست وپاگیر و ناکارآمد سبب شده تا اندیشه و قواعد 
توســعه، ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی نشود. 
حاصل این شیوه حکمرانی، جامعه اندوهگین رو به زوال و فرسودگی، 
ناامید، دردمند و حق باخته ای اســت که به طور طبیعی نمی تواند 
توسعه پذیر باشــد. در چنین محیطی جای تفکر علمی، واقع گرا، 
مستدل و مســتند خالی است و به تبع آن فرهنگ سنجش گری، 

پرسش گری، کنجکاوی و شک نیز پدیدار نمی شود. 
در تمامی کشــور، از کلان شهرها تا روستاهای دورافتاده، رویا و 
آرزوی توســعه موج می زند، اما این آرزو و رویا هنوز شکل نگرفته و 
دارای ســاختار مناسب نشده است. ضعف و ناتوانی نظام در تنظیم 
مســائل کشــور و مهار ابرچالش ها، بی کفایتی و ناتوانی دســتگاه 
قضایی در مبارزه با فســاد نهادینه مالی و اداری، بی نقشی خبرگان 
و ســرمایه های ملی و اجتماعی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی 
در ساختار مدیریت کشور و نقض سازمان یافته حقوق ملت، جامعه 
را سرگردان، ملتهب و باردار بی قراری و نارضایتی ژرف کرده است. 
دولت، ظرفیت های حکمرانی کشور و سازندگی را به طور کامل از 
دست داده و در سراشیبی قرار گرفته، مگر اینکه پیش از آنکه بیشتر 
دیر شود با عزم رســتاخیز تغییر، به تغییرات ساختاری و جراحی 
در اصلاح مدیریت نظام و کارآمدی حکمرانی آن اقدام کند. ریشه 
بحران در ایران به اقتدارگرایی مسلط و فقدان الزامات حکمرانی خوب 
مربوط می شود. تا هنگامی  که پاسخی قانع کننده و واکنشی شفاف به 
ریشه بحران نشان داده نشود، نمی  توان انتظار بهبود و توسعه جامعه 

نیکبخت، پویا ورستگار داشت. 
مشــکل جامعه امروز ایران در عدم دست یابی به جایگاه برحق 
توســعه در جهان و عقب ماندگی چشــمگیر از آنهایی که از ایران 
عقب مانده تر بودند و بعدا پیش افتادند، در نبود مولفه های حکمرانی 
خوب است که مصادیق آن به شکل نبود چشم انداز توسعه، بیکاری 
دانش آموخته ها، نارضایتی ژرف مردم، تعمیق شکاف نابرابری ها دیده 

می شود. 
سازمان ملل پنج محوربرای حکمرانی خوب تعریف کرده است:

 مشــروعیت و حق اظهار نظر کلیه مردم در امور کشور از طریق 
نهادهای مدنی و نمایندگان

 هدایت و نگرش راهبردی رهبران جامعه و مدیران کشور با اندیشه 
بلندمدت توسعه فراگیر کشور

 عملکرد، پاسخ گویی و گزارش شفاف عملکرد موسسات و فرایندها 
از چگونگی مصرف منابع برای رفع نیازهای جامعه

  مسئولیت پذیری مدیران دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی در 
برابر جامعه همراه با شفافیت جریان آزاد اطلاعات با امکان نظارت 

بر عملکردها
 انصــاف و برابــری کامل زنان و مردان در برخــورداری از حقوق 

شهروندی
اندوه بار است که هیچ یک از اصول حکمرانی پذیرفته شده جهانی 

 حاصل شیوه 
حکمرانی 

فردمحور، جامعه 
اندوهگین رو به 

زوال و فرسودگی، 
ناامید، دردمند 
و حق باخته ای 
است که به طور 

طبیعی نمی تواند 
توسعه پذیر باشد. 
در چنین محیطی 
جای تفکر علمی، 
واقع گرا، مستدل و 
مستند خالی است 
و به تبع آن فرهنگ 

سنجش گری، 
پرسش گری، 
کنجکاوی و 

شک نیز، پدیدار 
نمی شود 
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 فقدان مبانی علمی 
و کارشناسی 
مشخص در 

سیاست گذاری 
و شتاب زدگی در 
صدور بسیاری 

از دستورها 
و مصوبات 

آشکار است. این 
وضعیت چنان 

شدت یافته است 
که در ماه های 

اخیر تعدادی از 
نمایندگان همسو 
با دولت در مجلس 
شورای اسلامی 

نیز لب به اعتراض 
گشوده اند 

در شیوه مدیریت انتخابی و فرمایشی کشور به کار نیامده و به جای 
آنها از شیوه های غیر دموکراتیک، فردمحور و گزینشی استفاده شده 
که آثار ســوء آنها سال هاست سبب انباشت رنج و ملال، افسردگی، 
ناامیدی و مهاجرت مردم شده و نسل های آینده هم گرفتار عواقب 
ناخواســته آن خواهند بود. حکمرانی شــغل و ایدئولوژی نیست، 
حکمرانــی، کاربرد دانش، تدبیر و مهارت از طریق عقلانیت و خرد 

جمعی است.
اصول حکمرانــی خوب تنها در فضای مردم ســالار و از طریق 
مدیریت سیستماتیک با حضور فعال نهادهای مدنی، مشارکت مردم 
و بخش خصوصی قدرتمند، می تواند کارایی و کارآمدی خود را عرضه 
کند. در حکمرانی متکی به مدیریت سیستم ها، دولت الکترونیک 
سبب دقت و درستی پاسخ گویی، شفافیت، قانونمندی، اثرگذاری، 
ظرفیت ســازی، بهره وری، رضایت و اجتناب از پنهان کاری، فساد، 
تقلب، زد و بند، سرگردانی و... می شود. اعتمادسازی در جامعه، جلب 
سرمایه مادی، بهبود رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، افزایش عدالت 
اجتماعی، ترقی کیفیت خدمات رسانی، تقویت سرمایه اجتماعی، 
فعال شدن نهادهای مدنی و بخش خصوصی رقابتی، پرورش عناصر 
توسعه گرا و مشارکت نخبگان و دانشــگاهیان در امور جامعه و در 
مجموع بهبود شاخص های جهانی توسعه و نظایر آنها از دیگر مزایای 

حکمرانی خوب و مدیریت سیستم هاست. 
تامین اهداف بلندمدت توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و مشــخصا تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق 
اقتصادی، توســعه فرصت های شــغلی و افزایش درآمد گروه های 
نیازمند اجتماعی با مشاركت در تولید است. این مهم خود در گرو 
فضای باثبات سیاسی و اقتصادی، شكوفایی و مسئولیت پذیری بخش 
خصوصی كارآفرین، تعمیق نهادهای مدنی و به طور خلاصه پایبندی 
دولت به اصول حكمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای كسب و 

كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است.
فقدان مبانی علمی و كارشناسی مشخص در سیاست گذاری و 
شــتاب زدگی در صدور بسیاری از دستورها و مصوبات آشكار است. 
این وضعیت چنان شــدت یافته است كه در ماه های اخیر تعدادی 
از نمایندگان همســو با دولت در مجلس شورای اسلامی نیز لب به 
اعتراض گشوده اند. اگر به سلسله حوادث و رویدادهای اخیر شهرهای 
سراسر کشور که در موارد بسیاری به خشونت گرایید، تنها با رویکرد 
امنیتی و نه با رویکرد اجتماعی و مشــفقانه نگاه شود، به طور حتم 
و یقین در آینده کلیت نظام مورد تهدید قرار خواهد گرفت. فســاد 
گسترده در تمام طیف های حاکمیت، برخورد نظام با دغدغه مندان 
و دلسوزان کشور، چشم فروبستن بر واقعیات تلخ و ملموس جامعه، 
انتشــار اخبار یک جانبه و خودی از صدا و ســیمای نظام، مردم را 
گریزان و بی اعتماد کرده. وجود دولت پهن پیکر و فربهی که کارآمدی 
و چابکی خود را از دست داده و بسیاری مسائل دیگر، نیاز به تعمق 

و بازنگری ساختاری دارد.

J چاره
برای مدنی کردن جامعه و آگاه ســازی لایه های پایین تر جامعه 
با حقوق انســانی و اجتماعی خود از یک سو، محدود کردن دولت 
به وظایف »حکمرانی خوب«، از دگر ســو، حضور و تعامل نزدیک 
کنشــگران نهادهای مدنی، انجمن های صنفی، علمی، تخصصی، 
دانشگاهی و بخش خصوصی  به شــکل میانجی برای همکاری و 

چانه زنی با دولت توسعه گرا الزامی است. متأسفانه جامعه پرجمعیت 
ایران یک جامعه فله ای از انبوه نفرات ناکارآمد و نظاره گر اســت که 
در آن فرهنگ مشارکت، همدلی، همسویی و در یک کلام تشکیل 
ســرمایه اجتماعی مقتدر صورت نگرفته است. سرمایه اجتماعی 
و نهادهای مدنی می توانند به کمک حاکمیت بشــتابند و با القای 
حکمرانی خوب و مزایای آن، بر بحران ها فایق آیند و شرایط تحقق 
توســعه را فراهم آورند. رستاخیز تغییر ساختار می تواند با بازنگری 
ساختار حاکمیت برای حرکت به سوی حکمرانی خوب و توسعه با 

محورهای زیر شروع شود:
 تغییر ساختار و حذف بســیاری از نهادها و سازمان های موازی، 

هزینه خوار و غیرمفید.
 کوچک شدن دولت فربه پرهزینه

 حذف انحصارات دولتی
 بازنگری قوانین، قاطعیت در مبارزه با فساد نهادینه، رانت، قاچاق 

کالا و اجرای عدالت
 اعمال شفافیت در کلیه کارها

 پاسخ گویی 
 تقویت و تکثیر نهادهای مدنی و مشارکت مردم 

 تقویت بخش خصوصی رقابتی
 حرمت کرامت انسانی و حقوق شهروندی

اما پیمودن این راه سخت و ناهموار و پردست انداز آسان نیست 
و این سختی راه نشــان از فاصله ایران تا دروازه توسعه دارد، که به 
همت عقلانیت و خرد مردمان ســختکوش این سرزمین با ترویج 
واقع گرایی و اندیشه توسعه همراه بهبود فرهنگ سیاسی و اجتماعی 
برای پشت سر گذاردن توســعه ناپذیری و حرکت به سوی آستانه 
توسعه پیمودنی است. دولت کوچک و کارآمد و کم هزینه با تدوین 
برنامه های ارشادی به سیاست گذاری های درازمدت داخلی و خارجی 
می پردازد، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای ایفای نقش میانی 
و چانه زنی بین دولت و مردم توانمندی لازم را به دســت می آورند، 
دانشــگاه  ها به  جای تولید انبوه مدارک تحصیلی کم اثر، به پرورش 
انسان های توســعه گرا، کنجکاو و متفکر می پردازند و پژوهش های 
تخصصی را به میان مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی می برند 
و برای مسائل اساسی جامعه راه حل های مناسب پیشنهاد می کنند. 
خبر خوش فرمان رهبری در مورد خروج نظامیان از عرصه اقتصادی 

می تواند آغازگر این رستاخیز برای تغییر باشد. 

نکته هایی که باید بدانید

 وضعیت کنونی، محصول دو- سه سال اخیر نیست. قبل از همه این اتفاق  ها و حتی در 	]
سال های پیش که تنگناها و فشارها به شدت امروز نبود، مطابق شاخص های جهانی در ده سال 

گذشته، ایران توسعه نیافته ارزیابی می شد.
تامین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشخصا تعمیق و اجرای 	]

عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعه فرصت های شغلی و افزایش درآمد 
گروه های نیازمند اجتماعی با مشاركت در تولید است. 

دانشگاه ها هنوز نتوانسته اند جز صدور مدارک تحصیلی معمولی، انسان توسعه گرا، 	]
وظیفه شناس و مسئولیت پذیر متفکر و سنجش گر پرورش دهند.

مدیریت فردمحور، پنهان کار، سلیقه ای و گزینشی در دامن بوروکراسی دست و پاگیر و 	]
ناکارآمد سبب شده تا اندیشه و قواعد توسعه، ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی 

نشود. 

پیمان شانگهای که سال 2001 در ابتدا با حضور چین، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد شد، هرچند عنوان پیمان اقتصادی- امنیتی بر 
خود داشت، اما هیچ گاه چهره امنیتی یا نظامی از خود بروز نداد. این عدم امنیتی تلقی شدن ریشه در این موضوع دارد که دکترین نظامی میان چین و 
کشورهای مشترک المنافع حاصل از فروپاشی شوروی بسیار متفاوت است.
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تیتر یک

در زمانی نه چندان دور، هر سیاستمداری »اقتصاددان محبوب« خود 
را داشت. اقتصاددان محبوب مارگارت تاچر، میلتون فریدمن بود. جان 
اف. کندی احتمالا به جان کنت گالبرایت اعتقاد داشت. اقتصاددان برنده 
نوبل جوزف استیگلیتز در دوره اول ریاست جمهوری بیل  کلینتون روزها 
و شب های زیادی را در کاخ سفید زندگی کرد. می گویند چهره کلینتون 

از شنیدن نام جان مینارد کینز باز می شد.
امروز اوضاع فرق کرده. دیگر اسمی از اقتصاددان محبوب نمی شنوید. 
رهبران سیاسی هنوز اقتصاددانان را دور و بر خود دارند، اما آخرین باری 
را که یک سیاستمدار آشکارا و مغرورانه پیشنهاد یکی از آنها را پذیرفته 
باشــد به یاد نمی آوریم. دونالد ترامپ، مثل همیشه، یک مورد افراطی 
است: او با افتخار دقیقا برعکس توصیه های اقتصاددانان جریان اصلی 
عمل می کند )نمونه اش در مورد جنگ تجاری با دنیا(. اما اگر اقتصاددانان 
بخواهند با خودشان روراست باشند باید اعتراف کنند که ماجرا عمیق تر 

از رفتارهای فرد ناسازگاری چون ترامپ است.
اگر سیاستمداران در کشورهای پیشــرفته وقتشان را با گوروهای 
اقتصادی نمی گذرانند، یک دلیلش آن است که اقتصاددانان راه حل های 
واقعا به دردبخوری در چنته نداشته اند. اکثر آنها نتوانستند بحران مالی 
سال 2008 را پیش بینی کنند و مدل های اقتصاد کلانی که دهه هاست 
در دانشــگاه ها تدریس می شــوند در فهم وضع کنونی ناتوان بوده اند. 
اقتصاددانان حتی پاسخی برای چالش های پیش  روی روسای بانک های 
مرکزی ندارند که نومیدانه به دنبال 
بازگرداندن نرخ تــورم به حدود 2 

درصد هستند. 
من با ناتوانی نسخه های سنتی 
اقتصادی به صورت دســت اول در 
ســال 2016 مواجه شــدم زمانی 
که ریاست کمیسیونی درباره رشد 
در شهر شفیلد انگلیس را برعهده 
داشتم. تازه شــش روز از رفراندوم 
برگزیت گذشــته بود. شــفیلد در 
دهه هــای 1980 و 1990 پس از 
سقوط صنایع فولاد و زغال سنگش 
جزو نقاط تاریک بیکاری در کشور 
به حساب می آمد. در آن زمان سران 
محلی وقت و سرمایه خود را وقف 
دنبال کردن دستورالعمل های مدرن 
احیای اقتصادی کردند. مرکز شهر 
را توسعه دادند و دانشگاه های شهر 
را آن چنان تقویت کردند که شفیلد 
تبدیل به یکی از دانشــجویی ترین 

شهرهای انگلیس شد.
روی کاغذ نتیجه شگفت انگیز بود. در سال 2016 تعداد مشغولان به 
کار در شــهر رکورد شکسته بود و نرخ بیکاری به 6 درصد رسیده بود، 
کمتر از نصف اوایل دهه 1990. اما حقوق بخش های خدمات عمومی 
در شهر به خاطر ریاضت اقتصادی به شدت پایین آمده بود. فقیرترین 
بخش های شهر همچنان دچار همان مشکلات اجتماعی بودند که در 
زمانی که بیکاری 3 برابر حالا بود با آن دست و پنجه نرم می کردند. یک 
مددکار محلی به ما گفت: »مشکل عموما پیدا کردن شغل نیست، مسئله 

اصلی پیدا کردن دو یا سه شغل است.«
80 درصد مردم شفیلد برخلاف توصیه تمام سیاستمداران محلی به 
نفع برگزیت رأی دادند. در جلسه کمیسیون، جان مادرسول، مدیرعامل 
شورای شــهر که همچنان در شوک بود گفت: »سال های سال ما این 
روایت مسلط اقتصادی را پذیرفته بودیم که هر رشدی، رشد خوب است. 

حالا داریم عواقبش را می بینیم.«
دینامیک رأی برگزیت البته پیچیده تر از اینهاست و فقط کاملا به 
اقتصاد مربوط نبود. همین را می توان درباره رأی آوردن دونالد ترامپ در 
امریکا گفت. اما اگر یک درس از قدرت گیری پوپولیست ها در سال های 
اخیر گرفته باشیم این است که از دید رأی دهندگان فقط کمیت رشد و 

مشاغل مهم نیست. کیفیت هم اهمیت دارد. 
در امریــکا و انگلیس، در حدود نیمــی از خانواده هایی که زیر خط 
فقر هستند دست کم یک بزرگ سال مشغول به کار زندگی می کند. این 
زنگ خطری برای اقتصاددانانی است که دهه هاست می گویند که بهترین 

پاسخ به فقر، اشتغال زایی است. 
میزان حقوق ماهانه البته اهمیت بالایی دارد، اما حالا معلوم شــده 
عوامل مخفی تری مثل رضایت شــغلی، احتمال پیشــرفت، احساس 
ارزشمندی و حضور داشتن در جامعه هم برای مردم مهم بوده اند. در آمار 
و ارقام سنتی اقتصادی توجه خاصی به این عوامل نمی شود و تا همین 
اواخر اقتصاددانان ایده خاصی درباره آنها نداشتند. اکثر اقتصاددانان علاقه 
ندارنــد درباره توزیع قدرت سیاســی و اقتصادی و تبعات عظیم آن بر 

اقتصاد حرف بزنند.
البته ما در جهان غرب آمار خوبی درباره میزان حقوق و درآمد مردم 
داریم. اما این آمار در مقیاس ملی است. برای سیاست گذاران محلی مثل 
مادرســول، تقریبا غیرممکن است که متوجه شوند این رشد سریع در 

اشتغال زایی آیا مشاغل باکیفیت به شهر می آورد یا نه.

J پذیرش مهاجر خوب است یا بد؟
مهاجرت موضوع پیچیده دیگری است که در آن شکاف عمیقی بین 
توصیه های سنتی اقتصادی و پیچیدگی های زندگی واقعی دیده می شود. 
ســال های ســال اقتصاددانان از منافع پذیرش مهاجران برای اقتصاد 
کشــور حرف زده اند. روسای جمهور امریکا، دموکرات و جمهوری خواه 

چرا حرف اقتصاددانان دیگر خریدار ندارد؟
آیااقتصاددانانبرایبحرانهاییمانندنوساناتدلارراهکاریدارند؟

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید 

تا ببینید چرا دیگر 
اقتصاددانانی به 

قدرت فریدمن و کینز 
نداریم.

منبع  بلومبرگ مارکتز 

استفانی فلندرز
از مقامات ارشد بلومبرگ 
در لندن و مشاور وزارت 

دارایی دولت کلینتون
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در زمانی نه چندان دور، هر سیاستمداری »اقتصاددان محبوب« خود را داشت. اقتصاددان محبوب 
مارگارت تاچر، میلتون فریدمن بود. جان اف. کندی احتمالا به جان کنت گالبرایت اعتقاد داشت. بیل 
کلینتون هم اقتصاددان برنده نوبل جوزف استیگلیتز را همیشه در کنار خود داشت.

سرسختانه مدافع این بوده اند. همین طور سیاستمداران جریان غالب در 
اروپا که معتقد بودند مهاجرت در مقیاس گسترده به نفع اقتصاد و کشور 
اســت. اقتصاددانان می گفتند فقط در موارد بسیار معدودی مهاجران 
باعث شده اند دستمزد و شغل نیروی کار بومی مورد تهدید قرار بگیرد و 

در کل ماجرا به ضرر آنها نخواهد بود.
اما اقتصاددانان چیزی را نادیده گرفتند که بیشتر از اعداد و ارقام برای 
شــهروندان مهم بود. درست یا غلط، تعداد بالایی از رأی دهندگان این 
احساس را دارند که به خاطر مهاجرت بی رویه شهرها و روستاهایشان 
دیگر »مال« آنها نیست و پیدا کردن شغل یا مدرسه برای فرزندانشان 
روز به روز ســخت تر می شود. آن دســته از سیاستمداران امریکایی و 
انگلیســی که این روند را زودتر از بقیه دیدند روی همین شکاف میان 
نخبگان و رأی دهندگان عادی سرمایه گذاری کردند. اقتصاددانان اما به 
حاشیه رانده شده اند و از هزینه های اقتصادی سیاست های ضدمهاجرتی 

حرف می زنند.
ممکن است بگویید خیلی هم مهم نیست که اقتصاددانان توانایی 
توضیح احساسات پیچیده مردم درباره مهاجرت یا کامیونیتی را ندارند. 
همین که اقتصاددانان بتوانند وظایف اولیه شــان را درست انجام دهند 
برای جامعه کافی اســت. مشکل اینجاست که آنها از انجام همین هم 

ناتوان اند.

J چرا با وجود رشد، دستمزدها بالا نمی رود؟
در سال های 2007 تا 2009 مهم ترین بانک های مرکزی دنیا به طور 
هم زمان دســتورالعمل های کلاسیک اقتصادی را اجرا کردند تا جلوی 
ورود جهان به رکودی بزرگ - مثل دهه 1930 - را بگیرند. بن برنانکه، 
رئیس فدرال رزرو امریکا در آن زمان حتی کتابی درباره سیاســت های 
اقتصادی دهه 1930 داشت. اما همان طور که اقتصاددانان لری سامرز 
و اولیویر بلنچارد اشــاره کرده اند این سیاست  موفق عمل نکرد: میزان 
تولید ســرانه )افراد در سن کار( در 12 ســال بعد از 2007 در امریکا 
بیشتر از تولید سرانه در 12 سال بعد از 1929 نبوده است. در خیلی از 
کشورها، از جمله انگلیس، کاهش تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از 

دهه 1930 بوده است. 
بانک هــای مرکزی هنوز نتوانســته  اند اقتصاد جهــان را در حدی 
احیا کنند که بدون تزریــق دریایی از پول ارزان دوام بیاورد. آنها هنوز 
نتوانسته اند راه حلی برای برون رفت از دنیای تولید پایین و دستمزد پایین 

پیدا کنند. 
در اجلاس اخیر بانک مرکزی اروپایی در مورد بانک های مرکزی که 
در سینترای پرتغال برگزار شد هدف اصلی فهم این مسئله بود که چرا 
رشد دستمزدها و تورم این قدر ضعیف بوده است. در این جلسه دوروزه 
بانک داران و اقتصاددانان بلندپایه از کشورهای امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا 
سخنرانی کردند. هیچ کدام از این بانک های مرکزی نتوانسته اند حالتی را 
در کشورشان ایجاد کنند که در آن رشد دستمزدها آن قدر بالا باشد که 

به تورم مورد نظر آنها در اقتصاد منجر شود.
در سال 2009 برای هر پســت خالی در امریکا 6 نفر بیکار رقابت 
می کردند. در حال حاضر این نسبت تقریبا یک به یک است. این یعنی 
باید آرام آرام منتظر بالارفتن دستمزدها باشیم. اما در سینترا هیچ کدام 
از سخنرانان جرئت چنین پیش بینی ای را نداشتند. تجربه فیلیپ لوه، 
رئیس بانک ملی استرالیا نشان می دهد که حتی با وجود بیکاری پایین، 
احتمال بالا رفتن دستمزدها زیاد نیست. استرالیا 27 سال است که رشد 
بدون وقفه اقتصادی را تجربه می کند و نرخ رشد سالانه دستمزدهایش از 

2 درصد فراتر نمی رود. اقتصاد کلاسیک پاسخی برای این مشکل ندارد.

J کورسوی امید؟
تغییــرات نهادی و سیاســی در طول قرن اخیر قــدرت چانه زنی 
کارگران را پایین آورده و توپ را در زمین سرمایه انداخته است. گروهی 
از اقتصاددانــان با در نظرگرفتن این قضیه در حال عبور از تئوری های 
کلاسیک هستند. اینها را می توان جالب ترین اقتصاددان های حال حاضر 
دنیا به حساب آورد. جیسن فرمن و پیتر ارسزگ، دو اقتصاددان سابق 
دولــت اوباما تئوری ای دارند که بر اســاس آن کاهش رقابت و پویایی 
در بخش های کلیدی اقتصاد باعث کاهش بهره وری در امریکا شــده و 

هم زمان به افزایش نابرابری دستمزدها دامن زده است. 
ریچارد بالدوین، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی و توسعه 
ژنو مقاله ای مستدل درباره تازه ترین مرحله جهانی سازی نوشته و در آن 
به زبان ســاده توضیح داده که چرا دولت ها برای افزایش رقابت پذیری 
ملی باید از تمرکز روی شرکت های بزرگ خصوصی و سرمایه آنها دست 

بردارند و در عوض مردم و شهرها را برای رقابت آماده تر کنند. 
این روزها حتی گروهی از اقتصاددانان جریان غالب درباره احتمال 
تغییر توازن قدرت به نفع نیروی کار از طریق اعمال مالیات روی ثروت 
و کاهش مالیات بر درآمد صحبت می کننــد. این تحولی بزرگ برای 
افرادی است که تا همین اواخر با اطمینان می گفتند کاهش مالیات روی 
سرمایه بهترین گزینه برای کشور است. حالا باید دید آیا جریان غالب 
اقتصاددانان در برابر تغییر مقاومت خواهند کرد یا نه. و آیا سیاستمداران 
دوباره در بین این شــکل تــازه از اقتصاددانان به دنبــال »اقتصاددان 

محبوب« خواهند گشت یا نه. 

 اگر سیاستمداران 
در کشورهای 

پیشرفته وقت شان 
را با گوروهای 

اقتصادی 
نمی گذرانند، یک 
دلیلش آن است 
که اقتصاددانان 

راه حل های واقعا 
به درد بخوری در 
چنته نداشته اند. 

اکثر آنها 
نتوانستند بحران 
مالی سال ۲۰۰۸ را 
پیش بینی کنند و 
مدل های اقتصاد 
کلان در فهم وضع 

کنونی ناتوان 
هستند

اقتصاددانان از رشد اقتصاد بدون بالارفتن دستمزدها شگفت زده اند

 سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی در امریکا
 دستمزد واقعی ساعتی در بخش بیزینس امریکا

از۲۰۰۹تا۲۰۱۸
برایمقایسهروندرشدایندوشاخص،آنهارویمحوربردهشدهاندودرسهماههدومسال۲۰۰۹روی۱۰۰قرار

گرفتهاند.
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تیتر یک

نباید قیمت ها را کنترل کرد
علی دادپی

 استاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس

سیاســت شناور هدایت شــده یعنی وجود یک بازار آزاد و پذیرفته شده برای ارز به 
شکلی که در این بازار جلوی نوسانات ناگهانی ارز از طریق دخالت دولت گرفته شود؛ 
یعنی یک بازار ارزی که در همه جای دنیا وجود دارد. درواقع در همه جای دنیا ارز به 
این شکل مبادله می شود و دولت ها توزیع کننده ارز نیستند. آن ها فقط سعی می کنند 
با کمک ابزارهای پولی جلوی کاهش شدید و افزایش ناگهانی ارزش پول کشورشان را 
بگیرند و ثبات بازار را ایجاد کنند. از طرفی باید دید این سیاســت راه حل بحران ارزی 
ایران است یا خیر. درواقع بحران فعلی ارزی ایران نه تازه است و نه غیرقابل تکرار. در 40 
سال گذشته همیشه چنین بحران هایی وجود داشته و همیشه هم جنس آن همین بوده 
است؛ یعنی دولت یک نرخ رسمی داشته که این نرخ بسیار کمتر از نرخ بازار آزاد بوده 
است. گروهی از شرکت های دولتی، کارخانجات، بازاریان، بازرگانان فعالان اقتصادی و 
اجتماعی و گروه های مختلف می توانستند به نرخ رسمی دلار را بخرند و هر فرد دیگری 

که دلار نیاز داشته به نرخ آزاد خریداری می کرده است.
هر وقت توان دولت برای توزیع دلار به قیمت رســمی کاهش پیدا می کرده است، 
شکاف ایجاد و بازار دچار نوسان می شده تا دوباره تعادل جدید ایجاد شود و دوباره شکاف 
قیمتی جدید به وجود آید. اما درواقع هیچ دولتی، نه این دولت و نه دولت های گذشته 
و نه مجموعه اقتصادی نتوانستند بپذیرند که یک مجموعه ارزی واحد می تواند راه حل 
باشد و اگر الان به این نقطه رسیده باشند و این بازار ارزی به وجود آید، خبر بسیار خوبی 
است و راه حل مطلوبی هم به نظر می رسد. از طرف دیگر، یک واقعیت بحران اخیر ارزی، 
هزینه انباشت شده گذشته است که الان به شکل سیگنال قیمتی وارد بازار می شود. 
ریال هم پول ملی قوی نیســت و در عوض پول ملی ضعیف است. آن هم به دلیل کم 

بودن بهره وری و تمام مسائل ساختاری اقتصادی که بر کشور حاکم است. به همین دلیل 
این سیاست تنها می تواند از بحران جلوگیری کند، اما باعث تقویت ریال نخواهد شد.

علاوه بر این، باید تأکید کرد که نمی توان قیمت ها را مصنوعی پایین نگه داشــت. 
وقتی قیمت دلار پایین نگه داشته می شود به بهانه اینکه قیمت کالاهای اساسی کنترل 
شود، تقاضا برای آن دلار به صورت بسیار غیرطبیعی و غیرمنطقی بالا خواهد بود. وقتی 
قیمت کالاها پایین نگه داشته می شود،  تقاضا برای آن کالا هم بالا خواهد بود و مصرف 
در جامعه هیچ وقت بهینه نخواهد بود. این به این معنی نیست که مردم باید یک دوره 
سختی تحمل کنند و یا این افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. موضوع اصلی این است 
که این کنترل قیمت هزینه ها داشــته است و بعد از 40 سال این هزینه خودش را در 
اقتصاد نشان می دهد و تک تک مردم تمام این هزینه ها را می پردازند. پس نمی توان گفت 
که باید قیمت ها را کنترل کرد تا کالاهای اساسی مردم گران نشود. چراکه در حال حاضر 

و با توجه به این شرایط اقتصادی این امر ممکن نیست.

شرط تداوم کاهش قیمت دلار
مهدی پازوکی

اقتصاددان

آمارها نشــان مي دهد بالاترین صادرات غیرنفتی ایران توســط شــرکت هاي        
     پتروشیمی انجام مي شود که حدود 8 میلیارد دلار است. اگر این ارز به طور منظم و 
پیوسته به بازار تزریق شود، سیستم عرضه و تقاضا به تعادل مي رسد و قیمت دلار 
روند کاهشی خود را ادامه مي دهد. در ماه هاي             گذشته که شاهد رشد ناگهانی قیمت 
دلار بودیم، عدم تزریق ارز برخی شرکت هاي             صادرکننده از جمله پتروشیمی ها      بر 
سر زبان ها      افتاده بود. بانک مرکزی آن زمان اعلام کرده بود همه شرکت ها      باید ارز 
حاصــل از صادرات خود را به قیمت 4200 تومــان در اختیار دولت قرار دهند اما 

 ] نظرسنجی   [

دلار به کدام سو مي رود؟
نظرسنجیازکارشناسانوفعالاناقتصادیدربارهنوساناتدلار

زمستان 96 بازار شروع به نوسان کرد. قیمت ها بالا و پایین شد و دلار هم از قافله عقب نماند. قیمت این اسکناس سبز امریکایی که مدت ها ثابت باقی مانده و تقریبا دولت یازدهم شرایط 
را باثبات گذرانده بود، حالا افسار پاره کرده بود. قیمت ها تا جایی افزایش پیدا کرد که شب 20 فروردین، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد دلار روی قیمت 4200 

تومانی تک نرخی مي شود. او برای خاطرجمع کردن فعالان اقتصادی اطمینان داد که ارز برای همه موجود است و مشکلی پیش نمی آید. اما تقریبا از آن تاریخ تا به حال، دلار و بازار روی 
آرامش ندیده است. صرافی ها چند ماه از فعالیت بازماندند و واردکنندگان با مشکل مواجه شدند. صادرکنندگان حاضر نبودند دلارشان را به قیمت 4200 تومان در اختیار سامانه نیما قرار 
دهند و شائبه کمبود کالا و مواد غذایی بیشتر شد.  قیمت دلار طی همین ماه ها مدام بالا رفت و حتی رکورد 15 هزار تومان را هم شکست، البته زمانی تا 12 هزار تومان هم پایین آمد، اما 

اوضاع به گونه ای است که دیگر به نظر نمی رسد دلار در صرافی ها و بازار آزاد، زیر 10 هزار تومان به فروش برسد. 
با اینکه دولت در اقدامی دستوری، دلار را تک نرخی کرد، حالا تعداد نرخ های دلار بیشتر از قبل شده است. دلار برای بعضی محصولات اساسی وارداتی 4200 تومان است. سامانه نیما و 

سنا یک قیمت تعیین مي کند و صرافی ها هم چند درصد بیشتر از این سامانه ها، این اسکناس خارجی را به فروش مي رسانند.  اما آنچه مشخص است، آینده ای برای قیمت دلار نمی توان 
متصور بود. کارشناسان، تحلیل گران و فعالان اقتصادی نظرات متفاوتی درباره وضعیت و آینده دلار دارند. گروهی نوسانات را جو روانی حاصل از تحریم های امریکا مي دانند که احتمالا 
با موج دوم و مهلت 180 روزه و فرارسیدن 13 آبان باز هم بازار را تکان خواهد داد. گروهی عطش مردم برای خرید اسکناس را دلیل این میزان از نوسان مي دانند. عده ای هم بدعهدی 

صادرکنندگان عمده و در اختیار نگذاشتن ارز حاصل از صادراتشان را دلیل این وضعیت مي دانند. اما هرچه هست، بازار دلار همچنان ملتهب است. 
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اختــلاف این قیمت با نرخ بازار آزاد به حدی بالا بود که برخی شــرکت ها      تمایلی 
به تمکین از دستور دولت نداشــتند و ارزشان را در بازار آزاد به قیمت غیررسمی 
فروختند. شرکت هاي             پتروشیمی هم در این بین بودند. این در حالی است که آنها 
خوراکشان را با ارز 3800 تومانی دریافت مي کنند. قیمت خوراک در گذشته 3200 
تومان بود و اختلاف 400 تومانی با قیمت دلار در بازار آزاد داشــت اما اکنون نرخ 
دلار حدود 12 هزار تومان است که این مابه التفاوت رقم بالایی است. چند روز پیش، 
رئیس جمهور به نوعی دستور داد که صادرکننده ها      ارز خود را به کشور وارد کنند. 
رئیس بانک مرکزی هم گفت اگر شــرکت ها      از انجام این دستور خودداری کنند با 
آنها برخورد مي شود و نظام کوتاه نخواهد آمد. این صحبت ها      تاثیر بالایی در کاهش 
قیمت دلار داشت. همچنین کاهش محدودیت صرافی ها عامل مهم دیگری است 
به نحوی که ارز به شکل اسکناس در اختیارشان قرار گرفت. در مجموع دولت باید 
بازار ارز را شکل بدهد. به این معنا که همه چیز بر مبنای عرضه و تقاضا پیش برود. 
بخش عمده عرضه دلار هم در اختیار دولت است. شفافیت و عمیق شدن این بازار 
مي تواند در کاهش قیمت ها      تاثیر چشمگیری داشته باشد. آمارها نشان مي دهد 80 
درصد شرکت هاي             پتروشیمی خصولتی هستند و دولت مي تواند روی آنها نظارت 
داشــته باشد به نحوی اگر مرتکب تخلف ارزی شدند، برخورد شود. همه مي دانیم 
که افت قیمت دلار روی کاهش نرخ سایر بخش هاي             بازار هم تاثیر مي گذارد. مثلا 
سکه که چندی پیش رکورد 4 میلیون و 848 هزار تومان را شکست، و دوباره حدود 
4 میلیون تومان شــد. البته ما در بعد کلان باید سلامت اقتصادی را به کشورمان 
برگردانیم که شامل انضباط بانکی، مالی و اداری مي شود. اصلاحات اقتصادی باید 
مدنظر باشــد و منافع ملی در اولویت قرار گیــرد. مثلا بحث گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( بسیار مهم اســت. اگر عضویت ما در این گروه نهایی نشود، کار کردن با 
بانک هاي             کوچک دنیا هم با موانعی روبه رو خواهد شد. در واقع ما باید ارتباط خود 
را با جامعه جهانی حفظ کنیم. و مي توانیم با تعامل مناسب، فرصت هاي             خوبی برای 

کشورمان ایجاد کنیم.

دولت در تکاپوی ایجاد ثبات 
در بازار است

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

برای بررســی چگونگی عملکرد دولت در کنترل نوسانات ارزی چندماهه اخیر 
باید اتفاقات اواســط فروردین امســال را مرور کنیم؛ با شــروع سال جدید به مرور 
قیمــت دلار در بازار افزایش پیدا کرد تــا اینکه دولت در 21 فروردین نرخ آن را به 
شکل دستوری 4200 تومان تعیین و اعلام کرد در اختیار داشتن بیش از 10 هزار 
یورو یا معادل آن، قاچاق محســوب مي شــود. صرافی ها      از ادامه فعالیت منع شدند 
و بازار غیررســمی شــکل گرفت به نحوی که اوایل مرداد قیمت دلار به 11 هزار و 
600 تومان رســید. در واقع یک جو امنیتی در بازار شکل گرفت که به نفع اقتصاد 
کشــور نبود. همان زمان که نرخ 4200 تومان تعیین شد، دلار در بازار غیررسمی 
حدود 6 هزار تومان بود. بنابراین از ابتدا این قبیل تصمیمات دســتوری اشتباه بود 
و نوســانات را دامن زد. همچنین اعلام شــد به همه کالاها ارز 4200 تومانی داده 
مي شود که در نهایت یک رانت عظیم 100 هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد و باعث 
سوءاستفاده تعدادی از شرکت ها، احتکار و گران فروشی در بخش هاي             مختلف مانند 
تلفن همراه شد. این شرایط ادامه داشت تا اینکه دولت از اواسط تیرماه، هم زمان با 
تغییر رئیس کل بانک مرکزی، بســته جدید ارزی تعیین کرد که براساس آن تلاش 

دارد رویکرد اشــتباه چند ماه ابتدایی ســال را اصلاح کند. مثلا دوباره صرافی ها      به 
چرخه ارزی کشــور برگشتند، کالاهای اساســی مانند مواد غذایی و دارو در زمره 
کالاهــای مجاز دریافت ارز دولتی قرار گرفتند و بازار ثانویه ارز برای خرید و فروش 
دلار شــکل گرفت. همه این اقدامات در راستای اصلاح تصمیمات گذشته است که 
البته زمان مي خواهد. با این همه، صحبت هاي             چندی پیش آقای رئیس جمهور درباره 
ارز و کاهش ارزش پول ملی برای من قانع کننده نبود. صحبت هاي             ایشــان بیشتر 
همان موارد گذشــته بود و نکته جدیدی نداشت. شیوه برخورد با مسائل اقتصادی 
باید اصولی باشــد و دولت از مشورت کارشناسان بهره ببرد. این مسئله خیلی مهم 
است چون مي تواند با خرد جمعی، اتفاقات نامناسب را دور کند. مثلا بحث نقدینگی 
یا تورم که مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد مي کند. در همین چندماهه 
ابتدایی ســال، نقدینگی سرگردان به ســمت بازارهای سکه و خودرو پیش رفت و 
قیمت هاي             آن را به طور ناگهانی بالا برد. در مجموع دولت سعی دارد با بسته جدید 
ارزی، تلاطم بازار را کنترل کند و بازار را به یک ثباتی برساند. این مسئله زمان نیاز 
دارد چون جو روانی و انتظارات مردم هم به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ها      و نگرانی 

بابت آن، ایجاد شده است. 

ریشه مشکلات
در کمبود دلارِ نقد است

ولی الله افخمی راد
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران

افزایش قیمت دلار مربوط به »اسکناس دلار« می شود یعنی »دلار نقد«. اما علت 
افزایش قیمت دلارِ نقد چیست؟ مهم ترین دلیل این است که با توجه به تحریم هایی 
که قرار است به کشور ما اعِمال شود، ورود اسکناس دلار به کشور با مشکل مواجه 
شده اســت. تلاش دولت برای واردات 300میلیون یورو که قرار بود آن را به صورت 
نقد در اختیار کسانی قرار بدهد که می خواهند به مسافرت بروند، هنوز موفقیت آمیز 
نبوده اســت. به این ترتیب وقتی عرضه اسکناس دلار یا یورو به متقاضیان که به هر 
حال نیازمندِ آن هســتند، با کاهش یا محدودیت مواجه می شود، طبیعی است که 
قیمت آن کالا افزایش پیدا کند. به این ترتیب ما شــاهد هستیم که قیمت دلار در 
حال افزایش پیدا کردن است. مادام  که دولت در عرضه موفق نشود، احتمال اینکه 
افزایش قیمت دلار نقد را داشته باشیم به طور طبیعی وجود خواهد داشت. البته در 
جریــان مبادلات کالایی با توجه به اینکه اقلام عمده از طریق بازار ثانویه تأمین ارز 
می شود، این مســئله تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. کارخانه جات و 
واحدهای تولیدی و افرادی که برای خرید مواد اولیه، ماشــین آلات و قطعات یدکی 
نیازمند ارز هستند با مشــکل مواجه نخواهند شد چرا که دولت نیاز آنها را تأمین 
کرده اســت. در واقع آنها اگر در زمره کالاهای اساســی قرار بگیرند به دلار 4هزار و 
200تومانی دسترســی دارند و در غیر این صورت نیز نیازشان از طریق بازار ثانویه 
برطرف خواهد شد. پس، از این جهت هیچ گونه نگرانی در بازار وجود نخواهد داشت. 
مسئله ای که می ماند، قیمت دلار نقد است. دولت باید بتواند نیاز بازار را به دلار نقد 

به گونه ای تأمین کند که مانع روند افزایشی قیمت دلار بشود. 
البته دولت باید تلاش کند متقاضیان بیشتری را به سمت بازار ثانویه راهنمایی 
کند. اگر این امکان از سوی دولت ایجاد شود که ارز بیشتری از طریق بازار ثانویه در 
اختیار گروه های متقاضیِ بیشتری قرار بگیرد، به طور طبیعی از تقاضای ارز نقدی 
کم خواهد شــد. این کاهش تقاضا هم باعث می شود که قیمت در بازار آزاد کاهش 

پیدا کند.

 بخش عمده عرضه دلار هم در اختیار دولت است. شفافیت و عمیق شدن این بازار مي تواند در کاهش قیمت ها      تاثیر چشمگیری داشته باشد. 
آمارها نشان مي دهد 80 درصد شرکت هاي             پتروشیمی خصولتی هستند و دولت مي تواند روی آنها نظارت داشته باشد به نحوی اگر مرتکب 
تخلف ارزی شدند، برخورد شود. همه مي دانیم که افت قیمت دلار روی کاهش نرخ سایر بخش هاي             بازار هم تاثیر مي گذارد.
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تیتر یک

نقــش بانک مرکــزی در این زمینه اهمیــت زیادی دارد. این ســازمان باید به 
متقاضیان واقعیِ ارز اطمینان  خاطر بدهد که می تواند ارز مورد نیاز خود را از طریق 
بازار ثانویه تأمین کند. بانک مرکزی باید فضایی را فراهم کند که کسانی که به دلایل 
مختلف به رقم کوچکی از ارز نیاز دارند بتوانند غیر از بازار ســیاهِ فعلی، ارزشــان را 
تأمیــن کنند. یعنی در مورد رقم های کوچک، بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند 
که دسترســی افراد به ارز در بازار ثانویه تسهیل شود. اگر این اتفاق رخ بدهد و این 
متقاضیان از بازار ارز نقدی خارج شــوند، به طور طبیعی تقاضا برای ارز نقد کاهش 

پیدا می کند و شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته نخواهیم بود.
برخی بحث سررســید سپرده های بانکی را دلیل افزایش دوباره اخیر قیمت دلار 
می دانند. اما در شرایطی که در بین مردم نوعی عدم اعتماد به دولت به وجود آمده، 
این عدم اعتماد اسباب نگرانیِ مردم را فراهم کرده و باعث شده مدام در بازار حضور 
پیــدا کنند. گاه این حضور برای خرید کالاســت و گاه برای دلار، این هم به قضیه 
دامن می زند. این در حالی  است که دولت می تواند در حد بضاعت خودش نقدینگی 
را از بازار جمع کند. اگر دولت نتواند نقدینگی را جمع کند و در کنار آن نیز قیمت 
ارز به صورت لجام گســيخته افزایش پیدا کند، مــردم ترجیح می دهند برای اینکه 
داراییِ خود را به روز داشته باشــند، پولشــان را از بانک بگیرند و با دلار و یورو پولِ 
خود را به روز نگه دارند. به نظر من، روند افزایشیِ دلار، حباب است؛ ماندنی نیست. 
به محض اینکه بانک مرکزی موفق به ایجاد کاهش تقاضا در خریداران اســکناس 
ارزی شود، قیمت تعدیل خواهد شد. در حال حاضر از باب تأمین دلارِ نقد با مشکل 
مواجهیم و مردم هم این را می دانند. ما امکان ورود دلار به صورت اســکناس را به 
داخل کشور، مثل گذشته نداریم. اکنون باید تقاضا برای ارز نقدی را کاهش بدهیم 
یا کاری کنیم که تقاضاها به بازار ثانویه بیاید. یعنی کاهش تقاضا می تواند به تنظیم 

بازار ارز کمک کند. 

به بسته ارزی دولت امیدواریم
حسین سلیمی

عضو اتاق بازرگانی تهران

در چند ماه اخیر تصمیماتی از ســوی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی 
و نقدینگی گرفته شــد که متاســفانه چندان موثر نبود. نمونه بارز آن تعیین نرخ 
4200 تومانی برای دلار، هم زمان با نوســانات ارزی در اواسط فروردین امسال بود 
که با شــرایط بازار همخوانی نداشــت. همان زمان هر دلار در بازارهای غیررسمی 
حدود 7 هزار تومان معامله می شــد که سه هزار تومان با نرخ اعلامی بانک مرکزی 
تفاوت داشــت. ضمن اینکه تعطیل شــدن چندهفته ای صرافی ها هم بر پیچیده تر 
شــدن شــرایط اضافه کرد. البته بانک مرکزی با هدف کنترل بازار و جلوگیری از 
افزایش نرخ ارز تصمیم مي گرفت اما در نهایت شــرایط به گونه دیگری پیش رفت. 
مثلا طرح پیش فروش سکه که برای جذب نقدینگی در اختیار مردم از بهمن پارسال 
به اجرا درآمد، گرچه در ابتدا باعث جذب پول های سرگردان شد اما در ادامه به دلیل 
بروز مسائلی از جمله عدم ورود سکه های تحویل داده شده به بازار توسط خریداران، 
باعث افزایش قیمت این کالا تا مرز 4 میلیون و 560 هزار تومان شد. سامانه نیما و 
تخصیص ارز به برخی کالاهای اساسی نیز آن چنان که باید و شاید طبق برنامه پیش 
نرفت و برخی شرکت ها با وجود دریافت ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش کالاهای 
وارداتی با دلار 7-8 هزار تومانی کردند و حتی برخی از شرکت ها به نگهداری کالاها 
در انبارهایشــان روی آوردند تا قیمت ها بالاتر برود و سود بیشتری نصیبشان شود. 

همین موارد نشان مي دهد بروز برخی کاستی ها از سوی بانک مرکزی هم نبود. 
بســته ارزی جدید بانک مرکزی در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با 

حضور سران سه قوه به تصویب رسیده و قرار است به اجرا گذاشته شود. نگاه فعالان 
اقتصادی به این بسته امیدوارانه است و به نظر مي آید از تجربه چند ماه اخیر برای 
تدوین آن استفاده شده باشد. در واقع مي توان گفت به طور حتم نقايص تصمیمات 
گذشته در این بسته ارزی مورد توجه قرارگرفته است. فعالان اقتصادی در ماه های 
گذشته چندین جلسه با مسئولان داشتند و دغدغه های بخش خصوصی و صنعت 
را مطرح کردند. به اعتقاد ما بســته ارزی جدید دولت باید با نگاه به مشکلات بازار، 
حداقل چند ماه کاربرد داشته باشد تا بتواند آرامشی را به بخش های مختلف اقتصادی 
کشور تزریق کند. اگر این اتفاق رخ دهد که امیدواریم همین طور باشد، قطعا مي توان 
شاهد ثبات در بازار بود. نباید فراموش کنیم نوسانات نرخ ارز خیلی بیشتر از افزایش 
قیمت آن در برنامه های اقتصادی خســارت وارد مي کنــد چون نمی توان روی آن 
هدف گذاری کرد. امیدواریم این نقايص با بســته جدید دولت برطرف شود و شاهد 

بهبود شرایط بازار و رونق اقتصادی باشیم. 
نظر دادن درباره دلیل افزایش قیمت دلار قدری دشــوار شده است. هرکسی در 
این باره نظری دارد. جوابی که من به آن رسیده ام این است که نیاز افراد )که رقم های 
پایین اســت( منجر به افزایش تقاضا شده اســت. صنایع که در بورس به ارز مورد 
نیازشــان دسترســی دارند. کالاهای اساســی هم که ارز مورد نیاز خود را از دولت 
دریافت می کنند. تقاضا نباید آن قدر باشــد که بتواند تا این اندازه منجر به افزایش 
قیمت بشود. به این ترتیب بخشی از ماجرا به تقاضاهایی با رقم های کوچک مربوط 
می شــود و بخش دیگر ماجرا، روانی است. هرکسی برای خرید مراجعه کند متوجه 
می شود که مبانیِ صحیحی برای افزایش قیمت وجود ندارد و اغلب روانی است. دلار 
نباید به این سرعت و با بسته جدید ارزی، با این افزایش قیمت مواجه شود. کمبود 
اســکناس هم از دیگر مسائلی اســت که منجر به بروز مشکل شده و قیمت را بالا 
برده است. در نهایت این رقم موقتی است، یا حباب است یا دارند با آن بازی می کنند؛ 
کســی نمی تواند دلار 14 یا 15هزار تومانی را خریداری کند. احساس کمبود باعث 
شــده که قیمت بالا برود و بازار ما عطش گران شــدن را دارد. به این ترتیب قیمت 

مدام افزایش پیدا می کند. 

بسته ارزی جدید 
پشتوانه سیاسی دارد

هادی حق شناس
تحلیل گر اقتصادی

به نظر مي رسد بسته ارزی اخیر مورد اجماع بخش اقتصادی دولت به ویژه بانک 
مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و به 
طور کلی سران سه قوه است. این نسخه که به نظر راه حل برون رفت از بحران فعلی 
بازار ارز اســت، حاوی سیاست هایی اســت که باید در سال گذشته به مرحله اجرا 
مي رســید اما با وقفه زمانی انجام شده است. متاسفانه در اقتصاد ایران تصمیم هاي        
     مهم در هنگامه بحران ها      به مرحله اجرا مي رسد و تنها نیت آن فروکش کردن بحران 
اســت در حالی که این تصمیم باید در نیمه اول سال 96 یا سال 95 گرفته مي شد 
و از بروز بحران در بازار ارز پیشــگیری مي کرد. بر اســاس گزارش بانک مرکزی از 
ســال 93 تا نیمه اول سال 96، به طور متوسط در هر سال نرخ ارز تعدیل 5 درصد 
شده است در حالی که نرخ تورم حدود 3 برابر این عدد است.. اگر بانک مرکزی در 
آن مقطع زمانی یعنی در سال هاي             93 تا 96 قاعده بازار را مي پذیرفت امروز شاهد 

بحران ارزی نبودیم.
به نظر من مرکز ثقل بسته ارزی و نکته کلیدی آن عدم تعیین نرخ ارز از سوی 
دولت است و پذیرش مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی بازار. بانک مرکزی در بسته 
ارزی صرفا نقش ناظر را به نیابت از دولت ایفا مي کند. پیش از اجرای بســته ارزی 
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از جمله پیامدهای منفی نوسان نرخ دلار که شاید بتوان آن را مهم ترین اثر منفی هم دانست، بی انگیزگی و سرخوردگی نیروی 
انسانی است. کسب وکارهای نوپا به نیروی انسانی متخصص نیاز دارند و هم اکنون بزرگ ترین چالش این است که این نیروی 
انسانی سرخورده شود و برای مهاجرت برنامه ریزی کند.

چهار نرخ در بازار ارز داشتیم. نرخ اول 3 هزار و 800 تومان، نرخ دوم 4 هزار و 200 
تومان. نرخ سوم نرخ بازار ثانویه و نرخ چهارم نرخ بازار آزاد و غیررسمی بود اما پس 
از اجرای بسته، اقتصاد ایران دوباره به ارز دونرخی مي رسد. بر این اساس دلار با نرخ 
اول یعنی 4 هزار و 200 تومان صرفا برای واردات کالاهای اساســی مورد اســتفاده 
قرار مي گیرد و  نرخ دوم در بازار تعیین مي شــود و دولت هم آن را مي پذیرد. نکته 
مهم این است که نرخی که پس از اجرایی شدن بسته در بازار تعیین مي شود، اولا 
دیگر تثبیت شده نیست؛ ثانیا نرخ ارز منابع حاصل از پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی 
اســت که تماما عرضه خواهد شد؛ ثالثا بخش خصوصی مجاز است برای تامین کالا 

از این نرخ استفاده کند.
از همه اینها      که بگذریم این بســته در شرایطی که در چند ماه گذشته تلاطم و 
اخلال در بازار ارز ایجاد شد سیاستی در کوتاه مدت است که منجر به فروکش کردن 
بازار ارز مي شــود و اگر در اقتصاد ایران بازار ارز ثبات داشــته باشد، تاکید مي کنم: 
ثبات، نه تثبیت قیمت، این ثبات بازار ارز منجر به ثبات بازار پول، بازار کالا و سایر 

بازارها خواهد شد.
برای قضاوت درباره عملکرد رئیس کل جدید بانک مرکزی خیلی زود اســت. از 
ســوی دیگر گزارش رئیس کل جدید بانک مرکزی و سیاست هایی که اعلام کرده 
نشان از اجماع نظر تمام مسئولان دست اندرکار دارد و این سیاست ها      صرفا تصمیم 
بانک مرکزی نیست. درواقع بسته ارزی پشتوانه سیاسی دارد بنابراین نمی توانیم کل 
آن را به حســاب بانک مرکزی بگذاریم اما به هر حال بانک مرکزی با واقعیت هاي        
     اقتصادی ایران همراه شــده و این یک نکته مثبت اســت. انتظار اما این اســت که 
سیاست هاي             ارزی و پولی بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل از سیاست هاي             مالی 
و بودجه ای و مالیاتی دولت اجرایی شــود. این دو دسته سیاست باید مستقلا دنبال 
شــود نه اینکه بانک مرکزی دنباله رو سیاســت هاي             بودجه ای دولت باشد. در واقع 
درست این است که سیاست هاي             مالی و مالیاتی و بودجه ای از سیاست هاي             ارزی و 
پولی دنباله روی کند. اگر رئیس جدید بانک مرکزی تفکیک این دو دسته سیاست را 
به خوبی در نظر بگیرد، در آینده کمتر شاهد تلاطم بازارها خواهیم بود و بحران هاي        
     مشابه سال 91 و 92 و 96 و 97 را کمتر تجربه مي کنیم. بسته سیاست هاي             ارزی به 
طور حتم به ریزش قیمت دلار منجر مي شود چراکه از روز اعلام این بسته هم شاهد 
کاهش قیمت ها      بودیم. اگر دولت امروز این بســته را به درستی اجرا کند در آینده 

تک نرخی شدن بازار ارز و واقعی شدن قیمت ها      را شاهد خواهیم بود.  

احتیاط سرمایه گذاران استارت  آپی 
پس از افزایش نرخ ارز

علیرضا صادقیان
موسس و مدیر نت برگ

نوســان قیمت دلار و شرایط آینده اقتصادی که بیش از همیشه با قلم تحریم ها 
                                                         ترسیم می                                                          شــود، نتایج مثبت و منفی خاص خود را برای مجموعه استارت آپ                                                           ها                                                          و 
کســب وکارهای فناوری محور ایران در پی خواهد داشــت. به نظر من مجموع آثار 
نوســان قیمت دلار برای کسب وکارهای نو منفی است و شاید تنها نکته مثبت آن 
تلاش بیشــتر گروه ها                                                          برای خلاقیت بیشتر و کار در شرایط سخت  تر است. به طور 
معمول در دوران سختی ایده های بهتری طرح می شود، اجرا با توجه به محدودیت ها 

                                                         بهتر دنبال می                                                          شود و نیروها سخت تر کار می                                                          کنند. 
از جمله پیامدهای منفی نوســان نرخ دلار که شــاید بتوان آن را مهم ترین اثر 
منفی هم دانست، بی انگیزگی و ســرخوردگی نیروی انسانی است. کسب وکارهای 
نوپا به نیروی انســانی متخصص نیاز دارند و هم اکنون بزرگ ترین چالش این است 
که این نیروی انسانی سرخورده شود و برای مهاجرت برنامه ریزی کند و البته حال 

خوبی هم ندارد. این نیروی انسانی محاسبه می                                                          کند که با توجه به افزایش نرخ دلار، 
حقوقی که در ایران دریافت می                                                          کند به چه میزان کاهش ارزش داشته است و اگر در 
کشــور دیگری زندگی می                                                           کرد، چقدر حقوق می                                                          گرفت و آن پول چه ارزشی داشت. 
این محاسبات حتی اگر در نهایت به خروج نیروی متخصص از کشور منجر نشود، به 

سرخوردگی و بی انگیزگی او دامن می                                                           زند.
چالش دیگری که به دلیل نوسان نرخ ارز متوجه فعالیت استارت آپ  هاست، جذب 
ســرمایه است. کسب وکارهای فناوری محور در کشور ما عمر زیادی ندارند و جذب 
ســرمایه داخلی و خارجی برای ادامه فعالیت آنها                                                          یک ضرورت اســت اما اکنون با 
توجه به نرخ دلار، برای ســرمایه گذار خارجی ســوالات بسیار زیادی به وجود آمده 
است. نوسان نرخ دلار همراه با ســایه تحریم ها، ریسک سرمایه گذاری در کشور را 
افزایش می                                                          دهد و به دنبال آن این ســوال مطرح می                                                          شــود که اگر ســرمایه گذاری 
پولش را به ایران بیاورد و آن را به ریال تبدیل کند، با چه نرخی می                                                          تواند دوباره آن 
را به دیگر ارزها تبدیل و از کشــور خارج کند؟ ســرمایه گذار نمی داند که در نهایت 
چه اتفاقی برای ارزش سرمایه اش خواهد افتاد بنابراین ترجیح می                                                          دهد، سرمایه اش 
را به دیگر ارزهای بین المللی نگه دارد و به ایران نیاید. از سوی دیگر سرمایه گذاران 
خارجی هم با توجه به شــرایط اقتصادی پیش رو، تمایل کمی به سرمایه گذاری در 
استارت آپ                                                            ها                                                          و کسب وکارهای فناوری محور دارند. آنها                                                          ترجیح می                                                          دهند در بازارهای 
موازی مثل ارز و ســکه یا هر بازاری با هر نام دیگری با ریسک کمتر سرمایه گذاری 
کنند تا اینکه نقدینگی را در استارت آپ                                                           ها                                                          به جریان بیندازند. همان طور که می                                                           دانید، 
استارت آپ                                                        ها                                                          از حوزه های پرخطر برای نقدینگی به شمار می                                                          روند. زمانی که سرمایه 
دارید می                                                          توانید آن را در بازارهای دیگر به جریان بیندازد و بدون خطر به سود بیشتر 
برسید. اگر هم انگیزه کارآفرینی دارید، حتی راه اندازی کارخانه خطر کمتری نسبت 
به سرمایه گذاری در استارت آپ                                                            ها                                                          دارد. برای راه اندازی کارخانه، زمین و ماشین آلات 
می                                                          خرید که به نوعی حفظ ســرمایه اســت اما در زمینه اســتارت آپ                                                          ها، پولی که 
سرمایه گذاری می                                                           کنید برای تبلیغات و نیروی انسانی هزینه می                                                          شود. اگر استارت آپ                                                          
شما به نتیجه نرسد، به اندازه یک کارخانه کالای سرمایه ای ندارید که آن را بفروشید 
و زیان را جبران کنید. به همین دلیل ریسک سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوپا 

بالاست و بیشتر سرمایه گذاران از این حوزه فرار می                                                           کنند. 
اکنــون اقتصاد ایران و فضــای کســب وکار وضعیت مطلوبی ندارد. داســتان 
اســتارت آپ                                                            ها                                                          و جذب ســرمایه داخلی و خارجی برای آنها                                                          درحال جوانه زدن بود 
که با چالش های نرخ دلار و تحریم روبه رو شدیم. برآیندها نشان می                                                           دهد که بیشتر 
سرمایه گذاران خارجی نه لزوما به دلیل نوسان نرخ ارز بلکه به دلیل تحریم ها                                                          حاضر 
به سرمایه گذاری در استارت آپ                                                        های ایرانی نیستند و البته نرخ ارز هم ریسک کار را 
بالا برده اســت. سرمایه گذاران آسیایی که صحبت از حضور آنها                                                          در استارت آپ                                                       های 

ایرانی به میان آمده بود، با تامل و احتیاط بیشتری فضا را بررسی می کنند. 
استارت آپ                                                            های ایرانی در حال حاضر در شرایط سخت فعالیت می                                                          کنند. متاسفانه 
فرای اینکه چه نرخی برای ارز تعیین می                                                          شــود، نوسان مداوم نرخ توان برنامه ریزی 
برای آینده را سلب کرده است. نمی توان درباره آینده حدس زد. به راستی نرخ ارز در 
سه ماه آینده چقدر است؟ اگر دولت اعلام می                                                          کرد که تا آخر سال برای مثال هر دلار 
50 هزار تومان است، شرایط برای کسب وکارها اعم از نوپا و غیره راحت تر بود چراکه 
این شــفافیت به کمک آینده نگری می                                                          آمد اما امروز ابهام دراین باره امکان حرکت را 
ســلب کرده است. کانال های رسمی از کاهش نرخ ارز می                                                          گویند اما به محض اعلام 

نظر این کانال ها، نرخ ارز به یکباره و به میزان زیادی افزایش پیدا می                                                          کند. 
اکنون سوال این است که در این شرایط دولت می                                                          تواند به کمک کسب وکارهای 
نوپا یا اســتارت آپ                                                           ها                                                          بیاید؟ من فکر می                                                           کنم دولت به هرجا که ورود کرده، بیش از 
کمک، آن زمینه را به نابودی کشانده است. دولت ها                                                          نه فقط در ایران، بلکه در دنیا به 
دلیل ویژگی های ذاتی شان، روش ها                                                          و کار درست را بلد نیستند. به همین دلیل بهتر 
است که دولت به جای هر نوع توجه ویژه یا ورود به کار استارت آپ                                                         ها، دست بخش 

خصوصی را بازتر کند. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 481397

تیتر یک

اقتصاد دنیا روزهای سختی را ســپری می کند. روزهایی که به دلیل 
تنش های ایجادشده توسط سیاست های دولت امریکا، استفاده از دلار به 
عنوان ارز مرجع در آینده را در هاله ای از ابهام قرار مي د هد و بســیاری از 
کشورها به دنبال کاهش رابطه اقتصادی و تجاری خود با قطب اقتصادی 
اول دنیا یعنی امریکا هســتند. دلار به عنوان ارزی که اصلی ترین ارز مورد 
استفاده در دنیا است همواره به عنوان منبع حفظ ارزش  محسوب مي         شده 
اســت ولی در صورتی که کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه استفاده 
از ارزهــای دیگر را جایگزین دلار بکنند دیگر قدرت و اعتبار گذشــته را 
نخواهد داشــت.   از طرف دیگر دوستان و هم پیمانان  قدیم امریکا هم در 
مقابل بخشی از عملکردهای خودسرانه این کشور قصد نشان دادن استقلال 
خود را دارند و به همین دلیل از سیاســت های ترامپ انتقاد مي         کنند و با 
او همراهی نمی کنند. به عنوان مثال کشورهای اروپایی اعلام کرده اند که 
سازوکاری را برای ادامه تعامل اقتصادی با ایران در نظر مي گیرند تا از این 

طریق ایران را از منافع توافق هسته ای منتفع کنند. 
 در شرایط کنونی، وضعیت آینده اقتصاد دنیا غیرقابل پیش بینی تر از 
قبل است و چالش های پیش روی اقتصاد ایران هر روز بیشتر می شود. از 
طرف دیگر این سوال وجود خواهد داشت که اقتصاد دنیا تا کجا می تواند با 
این چالش ها دست و پنجه نرم کند و تحت تاثیر این فشارها با افت کارایی 

روبه رو نشود؟
بانک جهانی در گزارش اخیر خود به این مسائل به عنوان چالش های 
پیش روی رشــد اقتصادی دنیا در سال 2018 و 2019 اشاره کرده است. 
این بانک خطرات بزرگی را برای اقتصاد دنیا در سال  هاي        2019 و 2020 
پیش بینی کرده است که می تواند روی رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی 
داشته باشد. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 2018 کمتر 
از برآوردهای قبلی است و انتظار رشدی بیشتر در سال های آتی هم وجود 
ندارد. در این گزارش به قیمت کالاهای اساسی به خصوص نفت هم اشاره 
شــده است ولی تاکید شد با وجود مانع تراشی ها در مسیر تجارت آزاد در 
برخی از کشورهای دنیا، شاهد افزایش حجم تجارت جهانی در سال های 
پیش رو خواهیم بود که خبری بســیار خوشحال کننده است. بخش های 

اصلی و مهم این گزارش را در اینجا مي         بینید:

نرخ رشــد اقتصادی دنیا در تابستان سال 2018 کمتر از قبل بود ولی 
هنوز نمی توان در مورد ورود اقتصاد دنیا به رکود صحبت کرد. انتظار مي رود 
در سال 2018 ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ 3.1 درصد رشد کند 
ولی در سال 2019 نرخ رشد اقتصادی دنیا به 3 درصد  و در سال 2020 
به مرز 2.9 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. سخت تر شدن فضای تجارت و 
کسب و کار در دنیا، نرمال شدن سیاست های مالی  و سخت تر شدن ارائه 
منابع مالی به افراد و صاحبان کسب و کار از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ 

رشد اقتصادی در دنیا خواهد بود.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را می توان به دو دسته 
تقســیم کرد. اول کشورهای واردکننده کالاهای اساسی و دوم کشورهای 
صادرکننده کالاهای اساســی. نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده 
کالاهای اساسی در سال جاری و سال های پیش رو روند افزایشی خواهد 
داشت زیرا پیش بینی ها از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به خصوص 
بعد از وضع تحریم های نفتی ایران حکایت دارد. رشد درآمد نفتی و رشد 
درآمد صادراتی دیگر کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی مي         تواند منافع 
مالی زیادی را برای این کشــورها به همراه داشــته باشد و اگر این منابع 
مالی در بخش های زیرساختی سرمایه گذاری شود، منافع مالی بلندمدتی 
را به همراه خواهد آورد. کشــورهای واردکننده کالاهای اساسی هم رشد 
اقتصادی را تجربه خواهند کرد ولی نرخ رشــد در این کشــورها کمتر از 
کشــورهای صادرکننده خواهد بود. شاخص دیگری که باید مد نظر قرار 
بگیرد، ســرانه تولید ناخالص داخلی است که ما شاهد عدم توازن در این 
مسئله خواهیم بود. در برخی از کشورها سرانه تولید ناخالص داخلی با توجه 
به رشــد اقتصادی سال های اخیر رشد خواهد کرد ولی در برخی دیگر از 

کشورها همچنان سرانه تولید ناخالص داخلی پایین باقی مي ماند.

J 2018 جهان در سال
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2018، 45 درصد از کشورهای دنیا 
شــاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود خواهند بود در حالی که در سال 
2017، 56 درصد از کشورها رشد اقتصادی را تجربه کرده بودند. از طرف 
دیگر با وجود اینکه اقتصاد دنیا بالغ بر یک دهه در رکود به سر مي         برده است 
ولی نرخ رشــد اقتصادی دنیا کمتر از نرخ رشد اقتصادی در سال های بعد 
از رکودهای قبلی است. به همین دلیل نمی توان این طور ارزیابی کرد که 
دوره رونق مطلوبی در دنیا ایجاد شــده است و در بهترین حالت ما از آغاز 
دوره رونق صحبت مي کنیم نه یک رونق مطلوب و اثرگذار در اقتصاد جهان.

  انتظار مي رود در سال 2018 اقتصاد جهان با نرخ 3.1 درصد رشد کند 
ولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در این سال برابر با 2.2 درصد و 
نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه برابر 
با 4.5 درصد خواهد بود. در سال 2020 اقتصاد دنیا با نرخ 2.9 درصد رشد 
مي         کند و نرخ رشــد اقتصادی کشورهای  صنعتی به 1.7 درصد مي         رسد 
ولی اقتصادهای در حال گذار افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه مي         کنند 

و تجربه رسیدن نرخ رشد اقتصادی به مرز 4.7 درصد را خواهند داشت.
در ســال 2020 کشورهای جنوب آسیا بالاترین نرخ رشد اقتصادی را 

دلار مانع رشد اقتصاد ایران می شود؟
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چرا باید خواند:
اقتصاد جهان در 

سال های آتی با خطرات 
و بحران  هاي        زیادی 

روبه رو خواهد بود که 
بخش زیادی از آنها 

به دلیل سیاست های 
دونالد ترامپ در امریکا 

است. شناخت این 
خطرات مي         تواند به 

پیش بینی درست 
اقتصاد دنیا کمک کند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  بانک جهانی  

نرخ رشد اقتصادی)درصد(
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خواهند داشت که برابر با 7.2 درصد است و هند کشوری است که بالاترین 
نرخ رشــد اقتصادی را در میان کشورهای جهان تجربه مي         کند. نرخ رشد 

اقتصادی کشور هند در سال 2020 برابر با 7.5 درصد خواهد بود.
 در یک رده بندی دیگر، کشورها بر مبنای ارزش تولید ناخالص داخلی 
به سه دسته کشورهای با درآمد بالا، کشورهای  در حال توسعه و کشورهای 
کم درآمد تقسیم مي         شوند. در ســال 2017 ارزش تولید ناخالص داخلی 
کشــور  هاي        پردرآمد با نرخ 2.2 درصد رشــد کرد و انتظار مي رود تا سال 
2020 نرخ رشد اقتصادی این کشــورها به مرز 1.8 درصد برسد. این در 
حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از 4.6 درصد 
در سال 2017 به 4.8 درصد در سال 2019 مي         رسد و در سال 2020 هم 

همین نرخ رشد را حفظ خواهد کرد.
 در سال 2017 ارزش تولید ناخالص داخلی کشور  هاي        کم درآمد در دنیا 
5.5 درصد رشد مي کند ولی تا سال 2020 به مرز 6.3 درصد خواهد رسید.
کشورهای بریکس در سال 2017 شاهد رشد 5.3 درصدی اقتصادی 
خود بودند ولی در ســال 2018، نرخ رشــد اقتصادی این کشورها به 5.4 
درصد خواهد رسید و تا سال 2020 همین نرخ رشد را حفظ خواهند کرد.

J ایران در جهان
ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که بخش اعظم درآمدش را 
از فروش نفت به دست مي آورد. این کشور دومین کشور بزرگ صادرکننده 
نفت در اوپک است و یکی از اثرگذارترین کشورها در خاورمیانه محسوب 
می شود. پیش از اینکه اوضاع اقتصادی ایران در سال های پیش رو را بررسی 
کنیم به آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی 
کشــورهای خاورمیانه بپردازیم. آمارها نشان مي         دهد نرخ رشد اقتصادی 
خاورمیانه و شمال افریقا  در سال 2017 برابر1.6 درصد بوده است ولی در 
سال جاری مي توانند رشد 3 درصدی اقتصادی را تجربه کنند. این کشورها 

تا سال 2020 رشد اقتصادی3.2 درصد را تجربه خواهند کرد.
 ایران در ســال 2015 به دلیل فشار ناشی از تحریم نفتی و ناتوانی در 
فروش نفت، نتوانست نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند. در این سال 
نرخ رشــد اقتصادی این کشــور برابر با 1.3- درصد بود. اما بعد از امضای 
توافق هسته ای و از میان برداشته شدن تحریم  هاي        اقتصادی علیه کشور، 
این کشور توانست نرخ رشد 31.4 درصد اقتصادی را تجربه کند. این رشد 
عمدتا به دلیل افزایش فروش نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم  هاي 
       نفتی بود. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 برابر با 4.3 درصد بود و 
انتظار مي         رود در سال جاری اقتصاد این کشور با نرخ 4.1 درصد رشد کند. 
متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 برابر با 4.1 درصد و در سال 

2020 برابر با 4.2 درصد پیش بینی شده است 
 طبق این گزارش، پیش بینی می شــود در میان کشــورهای ایران و 
عربســتان و مصر و امارات و کویت، ایران بالاترین نرخ رشــد اقتصادی را 
تا سال 2020 داشته باشــد. این کشور توانسته است سریع ترین اقتصاد 
خاورمیانه و شمال افریقا تا انتهای دومین دهه از قرن 21 میلادی نام بگیرد.

 
J خطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید مي کند

خطرات زیادی در ســال های پیش رو وجود خواهد داشــت که باعث 
کاهش نرخ رشــد اقتصادی در دنیا مي         شــود. خطراتی از قبیل تحرکات 
نامتوازن بازارهای مالی، بالا گرفتن سیاست های حمایت از اقتصاد داخلی 
در کشــورهای صنعتی و مانع تراشی در مسیر تجارت آزاد که یک فاکتور 
مهم رشد اقتصادی است، افزایش بی ثباتی در فضای سیاست گذاری های 
اقتصادی و تجاری در دنیا و در نهایت افزایش تنش  هاي        ژئوپلیتیکی در دنیا 

که همگی مي         توانند فضای اقتصادی دنیا را تیره و تار کنند.

تحرکات نامتوازن در بازارهای مالی
در جریان بحران اقتصادی ســال 2008 در کشــورهای 1

صنعتی، کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق به اقتصاد به عنوان 
سیاستی که تمامی کشورهای صنعتی به کار گرفته اند در نظر گرفته شد. 
در بسیاری از کشــورهای صنعتی نرخ بهره بانکی به صفر رسید تا مردم 
را تشــویق به دریافت منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف 

اقتصادی و در نتیجه ایجاد شغل کند. 
اما بخش زیادی از سرمایه ها در سال های بحران اقتصادی از کشورهای 
صنعتی خارج شدند و به دلیل شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهایی از 
قبیل چین و هند، وارد بازار این کشــورها شدند. دلیل این مسئله بحران 
اقتصادی در کشــورهای صنعتی و نرخ بهره نزدیک به صفر درصد در این 
کشورها بود. از طرف دیگر روانه شدن سرمایه  هاي        غربی به بازار کشورهایی 
مانند چین و هند تاثیر زیادی در رشــد و موفقیت اقتصادی این کشورها 

داشت.
حال که اقتصاد این کشورها به تدریج رشد کرده است، سیاست افزایش 
نرخ بهره بانکی را در پیش گرفته اند. این سیاست یکی از بحث برانگیزترین 
سیاست ها در امریکا و اروپا است ولی تمامی اقتصاددانان بر این باور هستند 
که بدون شــک این سیاست باید اجرا شــود و نمی توان تاخیر زیادی در 

افزایش نرخ بهره بانکی ایجاد کرد.
با افزایش نرخ بهره بانکی و اصلاح اقتصادی در کشورهای صنعتی، سرمایه ها 
دوباره به این کشورها بازخواهد گشت و این مسئله مي تواند فضای مالی و 
اقتصادی کشورهای در حال گذار را با چالش روبه رو کند. در این وضعیت 
کشورهای در حال توسعه باید سیاســت های مالی و پولی تازه ای تدوین 

نرخ رشد اقتصادی)درصد(

نرخ رشد سالانه شاخص قیمت کالاهای اساسی)درصد(

خطرات زیادی در سال های پیش رو وجود خواهد داشت که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا مي         شود. خطراتی از قبیل تحرکات نامتوازن بازارهای مالی، بالا 
گرفتن سیاست های حمایت از اقتصاد داخلی در کشورهای صنعتی و مانع تراشی در مسیر تجارت آزاد که یک فاکتور مهم رشد اقتصادی است، افزایش بی ثباتی در فضای 
سیاست گذاری های اقتصادی و تجاری در دنیا و در نهایت افزایش تنش  هاي        ژئوپلیتیکی در دنیا که همگی مي توانند فضای اقتصادی دنیا را تیره و تار کنند.
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تیتر یک

کنند که از آنها در مقابل سیاســت افزایش نرخ بهره بانکی غرب حمایت 
کند و انگیزه خروج سرمایه های غربی از بانک های کشورهای در حال گذار 
را کم کند. در این صورت کشورهای در حال گذار می توانند با چالش های 
زیرساختی اقتصادی مقابله کنند و رشد بالقوه اقتصادی خود را از طریق 
ایجاد فضای رقابتی در بازار سرمایه و اقتصاد، تغییرات مثبت تکنولوژیکی و 
باز شدن فضای تجاری افزایش دهند. این تغییر در سیاست های اقتصادی 
است که مي تواند زمینه ســاز ایجاد توازن در تحرک سرمایه  هاي        خارجی 

شود.
افزایش بی ثباتی در فضای سیاست گذاری 

اقتصادی2
 ثبات در فضای اقتصادی کلید رشــد اقتصــادی و رونق 
است ولی در شرایط کنونی نه تنها کشورهای صنعتی نتوانسته اند به یک 
ثبات در تصمیم گیری  هاي        اقتصادی خود دست یابند بلکه تغییرات مداوم 
سیاست های اقتصادی و ایجاد فضای آزمون و خطا در این کشورها است 
که ســرمایه گذاری در آنها را سخت کرده است. به عنوان مثال می توان به 
خارج شــدن دولت امریکا از توافق نامه های تجاری مختلف اشاره کرد که 
باعث شد تا سیاستی که سال ها برای تجارت استفاده می کردند دیگر کاربرد 
نداشته باشد. از طرف دیگر افزایش تعرفه  هاي        وارداتی فلزی و دیگر کالاهای 

چینی به امریکا هم یک عامل بی ثبات کننده دیگر در فضای اقتصادی بود، 
به خصوص که زمینه را برای مقابله به مثل دیگر کشورها فراهم کرد و در 

نهایت بی ثباتی را در فضای سیاست گذاری اقتصادی بیشتر کرد.
مانع تراشی در مسیر تجارت آزاد

ســال ها تجارت آزاد را بزرگ ترین دستاورد اقتصادی قرن 3
بیســت و یکم و بزرگ ترین درسی که اقتصاد دنیا از رکود 
بزرگ دهه 1930 گرفت مي         دانستند. به همین  دلیل بود که همه کشورها 
به تجارت آزاد پایبند بودند و مانعی در مسیر انتقال کالاها ایجاد نمی کردند. 
مزایای اقتصادی این سیاســت به اندازه ای بود که در شماری از کشورها 
پیمان هایی برای جابه جایی آزادانه نیروی کار هم امضا شد. نیروی کار به 
عنوان صادرات نیروی انسانی در نظر گرفته مي         شود و شماری از کشورها 
اصل عدم مانع تراشی در مسیر تجارت را به عنوان یک اصل مهم اقتصادی 

در نظر گرفته بودند.
تنش  هاي        ژئوپلیتیکی

تنش های ژئوپلیتیکی به خصوص در کشورهای خاورمیانه 4
سابقه طولانی دارد. بحران  هاي        موجود در عراق و سوریه و 
افغانستان مشکلات زیادی در دنیا ایجاد کرده است ولی مسئله نگران کننده 
در این روزها، بحران احتمالی ایجادشده بین ایران و امریکا است. بحرانی که 
مي تواند چالش های بزرگی را در عرصه اقتصادی به همراه بیاورد و روزهای 

سخت اقتصادی را برای جهان تداعی کند.

J تجارت در دنیا
تجارت یکی از عوامل بسیار مهم سازنده رشد اقتصادی در دنیا است. 
مطالعات تاریخی نشان داده است هر زمان که تجارت در یک کشور رشد 
کرده است، اقتصاد آن کشور هم با نرخ بالاتری رشد کرده است و توسعه 
اقتصادی در آن کشــور ایجاد شــده است و هر زمان که موانعی در مسیر 
تجارت ایجاد شده است، اگرچه این موانع تنها با هدف حمایت از صنعت 
و تولید داخلی باشد، باز هم  اقتصاد توان رشد و شکوفایی را از دست داده 
است.  طبق مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی در سال 2015 حجم 
تجارت در دنیا با نرخ 2.7 درصد رشــد کرده بود ولی در سال 2016 نرخ 
رشد تجارت در دنیا به مرز 2.8 درصد رسید. نرخ رشد حجم تجارت در دنیا 
به تدریج افزایش یافت تا اینکه در ســال 2017 ارزش تجارت 4.8 درصد 
رشد کرد، در سال 2018 نرخ رشد ارزش تجارت به 4.3 درصد رسید. انتظار 
مي         رود در دو ســال پیش رو حجم تجارت در دنیا، به ترتیب4.2 درصد  و 

4 درصد رشد کند.

J قیمت کالاهای اساسی
کالاهای اساسی که در دنیا مورد استفاده قرار مي         گیرند به دو دسته نفت 
و کالاهای اساسی غیرانرژی تقسیم مي شوند. در سال 2015 شاخص قیمت 
نفت در دنیا 47.3 درصد نســبت به سال قبل از آن کاهش یافت. در سال 
2014 رکورد قیمت نفت شکسته شد و سقوط ناگهانی قیمت در این بازار 
مشاهده شــد. در سال 2018 شاخص قیمت نفت 32.6 درصد رشد کرد 
ولی انتظار مي         رود در سال 2019 شاخص قیمت نفت در دنیا 1.4 درصد 
کاهش یابد و در خوش بینانه ترین حالت در سال 2020 این شاخص 0.1 
درصد رشد خواهد کرد. شاخص قیمت کالاهای اساسی غیرانرژی در سال 
2015، 15.8 درصد کاهش یافت. در سال 2017 این شاخص5.5 درصد 
رشــد کرد و در سال جاری هم رشــد 5.1 درصدی را تجربه کرد. انتظار 
مي         رود در ســال های 2019 و 2020 این شاخص به ترتیب 0.2 درصد و 

0.5 درصد رشد کند.  

نرخ رشد 
اقتصادی 

خاورمیانه و شمال 
افریقا در سال 

۲۰۱۷ برابر ۱.۶ 
درصد بوده است 

ولی در سال جاری 
مي         توانند رشد ۳ 
درصدی را تجربه 
کنند. این کشورها 
تا سال ۲۰۲۰ رشد 

اقتصادی۳.۲ 
درصد را تجربه 

خواهند کرد 

نرخ رشد اقتصادی دنیا )درصد(
2020 2019 201۸ 2017 نام کشور

2 2.5 2.7 2.3 امریکا

1.5 7..1 2.1 2.4 منطقه یورو

0.5 0.8 1 1.7 ژاپن

6.2 6.3 6.5 6.9 چین

5.4 5.3 5.2 5.1 اندونزی

3.8 3.8 4.1 3.9 تایلند

1.8 1.8 1.5 1.5 روسیه

4 4 4.5 7.4 ترکیه

2.3 2.1 1.8 0.7- عربستان

4.3 4.1 4.1 4.3 ایران

7.5 7.5 7.3 6.7 هند

5.4 5 5.8 5.4 پاکستان

 نرخ رشدسالانه حجم تجارت در دنیا)درصد(

 

۲.۷ ۲.۸

۴.۸

۴.۳ ۴.۲ ۴

۲ ۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۱ ۶ ۲ ۰ ۱ ۷ ۲ ۰ ۱ ۸ ۲ ۰ ۱ ۹ ۲ ۰ ۲ ۰



............................. ایــدههــا .............................

] 5ایــدهبزرگ 1.اقتصادوبهرهوری [ 

علیه بحران ها
حسندرگاهیاقتصادایرانرااسیربحرانبهرهوریمیداند

از شکاف تولید تا بحران بهره وری؛ همه اینها مسائلی هستند 
که حســن درگاهی به عنوان یکی از اقتصاددانان پرکار ایران 
به آن پرداخته اســت. او در زمینه های گوناگون اقتصاد کشور 
هم در سطح سیاست گذاری و هم در سطح تحلیل آکادمیک 
دست داشــته که شاید مهم ترین این زمینه ها، مبحث رشد اقتصادی است. درگاهی در مقاله ای 
تحلیلی با عنوان »واقعیات رشد اقتصادی ایران« می گوید: »شرایط اقتصاد ایران در دو سال 91 و 
92 با رشدهای اقتصادی منفی، تولید را پایین تر از سطح تولید بالقوه خود قرار داد. رشد تولید بالقوه 
بر اســاس روند زمانی سال های 1369 تا 1390 )سال های قبل از تشدید تحریم( با لحاظ کردن 
شکست ساختاری دوره 90-86، حدوداً معادل 3.2 درصد محاسبه می شود، بنابراین در سال های 
93 و 95 اگرچه رشد اقتصادی مثبت منجر به افزایش تولید شد ولی هنوز اقتصاد با سطح تولید 
بلندمدت خود فاصله دارد. در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود و یا ترمیم است، شکاف تولید 

همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت خود منفی است.«
این مسئله شکاف در تولید نقشی کلیدی در تحلیل درگاهی بازی می کند. او از شکافی که هنوز 
نسبت به روند بلندمدت خود منفی است، چنین نتیجه می گیرد که آنچه از رشد مثبت به ویژه در 
سال 95 شاهد بودیم توقف مسیر نزولی تولید است و همچنین نشان می دهد که تغییر جهت آن به 
سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود قرار دارد. البته در اینجا او ادعا می کند که به خاطر بازار 
کار انعطاف ناپذیر ایران، کاهش تولید منجر به کاهش اشتغال نشده بلکه بهره وری را پایین برده است. 
بنابراین در دوره بهبود، افزایش اشتغال جدید همراه با افزایش بهره وری، سیاست های اشتغال زایی را 
با مشکل مواجه می سازد. بنابراین مسیر سختی در مقابل اقتصاد است، مگر آنکه افق های جدیدی از 
تولید و سرمایه گذاری پدید بیاید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه تر شود و اقتصاد توان قبلی خود 

را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید.
درگاهی در نهایت چنین ادعا می کند که آثار تحریم در بحث شکاف تولید، تا پایان این دهه ادامه 
خواهد داشت، زیرا حتی اگر تحریم را هم نادیده بگیریم و فرض کنیم اقتصاد با همان نرخ دهه های 
پیشین به رشد خود ادامه دهد، شکاف تولید تا انتهای دهه 90 کماکان منفی باقی می ماند. به همین 

منظور است که باید از همین اکنون به فکر دوران پساتحریم و بازسازی 
وضعیت اقتصادی کشور هم بود.

J بحرانبهرهوری
یکی از مهم ترین مسائلی که درگاهی به آن اشاره دارد، 
بحران بهره وری است. درگاهی در بخشی از مطالعات خود 
و بــا توجه به همان انعطاف ناپذیری بــازار کار در ایران که 
هم زمان با کاهش تولید اســت، بزرگ ترین مشکل کنونی 

اقتصاد ایران را کاهش بهــره وری می داند. درگاهی تاکید 
می کند که تحریم های نفتی و مالی این مسئله را ایجاد 

نکرده اند بلکه تنها باعث تشــدید آن شده اند. 
بنابراین تزریق منابع نفتی هم نمی تواند 

حلال این مشکل باشد. مطالعات 
او نشــان می دهند که رشد 

بهره وری از سال 1384، به عدد صفر رسیده و از سال 1391 
که تحریم ها تشــدید شــدند، حتی منفی هم شده است. به 
گفته صریح درگاهی »این مرحله از حیات اقتصادی کشور را 
می توان “بحران بهره وری” نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع 
نتیجه ای نخواهد داشت، زیرا در این شرایط منابع سرمایه ای 
چندان در فرایندهای تولیدیِ مولد و اشتغال زا به کار گرفته 
نشــده بلکه یا به صورت مصرف مســتقیم آن در چارچوب 
سیاست های توزیعی و برنامه های اجتماعی بلندپروازانه از بین 
می رود و یا در بازارهای مالی ازهم گســیخته با بخش واقعی 

اقتصاد، دستخوش سوداگری های بی حاصل می شود.«
زمانی که وضعیت بهره وری در یک اقتصاد به این شــکل 
باشــد، بار رشــد تولید در بلندمدت به دوش رشد موجودی 
ســرمایه و اشــتغال می افتد و از آنجا که بازار کار نیز با مازاد 
عرضه روبه رو است پس نقش موجودی سرمایه در این حالت 
بسیار تعیین کننده خواهد بود. البته درگاهی در همین جا باز به 
ایرادی اشاره می کند و می گوید: »از سوی دیگر تجهیز سرمایه 
مورد نیازی که بتواند کاهش بهره وری را جبران کند، اصولا نه 
امکان پذیر است و نه منطقی.« بنابر همین گفته ها، رسیدن 
به نرخ رشــد بالا در اقتصاد با پیگیری سیاست های گذشته 
ناممکن خواهد بود. حرکت از یک اقتصاد که در بحران بهره وری به سر می برد به سمت اقتصادی که 
پویاست و بر اصول علمی تکیه می کند نیازمند اصلاحات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور است. 
مهم ترین مسئله در این میان به گفته خود درگاهی »اجماع سیاست گذاران در مورد اهمیت مرحله 

گذار اقتصاد ایران به دوران حیات با قیمت نفت پایین است.« 

]اینصفحههابهمرورایدههایناباقتصادیمیپردازد.[

حسن درگاهی

حسن درگاهی سال 1335 در شهر 
زنجان متولد شد. زمینه مطالعاتی 
و تحقیقاتی او از همان مدارج اولیه 
دانشگاهی چیزی بین اقتصاد و 

بهینه سازی سیستم ها بود به همین 
خاطر کارشناسی خود را در رشته 
تحقیق در عملیات از مدرسه عالی 
برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر 

گرفت. او سپس با تمرکز بیشتر بر 
اقتصاد موفق به اخذ کارشناسی 
ارشد برنامه ریزی سیستم های 
اقتصادی از دانشگاه صنعتی 

اصفهان، کارشناسی ارشد اقتصاد 
پولی از دانشگاه منچستر انگلستان 
و دکتری اقتصاد کلان از دانشگاه 
لیورپول انگلستان شد. درگاهی در 
حال حاضر عضو هیئت علمی گروه 
اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است.

نسیم بنایی
دبیر بخش ایده ها

کتابشناسی

دولت و رشد اقتصادی در ایران ]
نشر:نی/سال:1394

کتاب »دولت و رشــد اقتصادی در ایران« که توسط حسن 
درگاهی، فرهاد نیلی، محمد کردبچه و مسعود نیلی نوشته شده 
خود را چنین معرفی می کند: »دولت در اقتصاد ایران همواره در 
حوزه هایی فراتر از محدوده کلاسیک خود فعالیت کرده است و به 

همین دلیل برای ارزیابی پیامدهای مترتب بر کارکرد آن، می بایست به نحو مناسبی همه 
عملکرد دولت را پوشش داد.« در این کتاب، سه مسیر متمایز برای تأثیر فعالیت های دولت 
بر رشد اقتصادی درنظر گرفته می شود. مسیر اول سازوکارهای بودجه ای را مورد توجه قرار 
می دهد و مســیر دوم بر تصدی های دولت در حوزه بنگاه های اقتصادی متمرکز می شود. 
سومین مسیر، اموری از قبیل تعیین قیمت کالاها و خدمات در سطح خرد و اختلال های 

ایجادشده در سطح کلان را دربر می گیرد. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوشش، مهر 521397

ایـدههـا

»زنــان و کار«؛ این دو مقوله ای هســتند که 
حسن طائی در بسیاری از پژوهش های خود به آنها 
پرداخته و عوامل موثر بر آنها را مورد بررســی قرار 
داده اســت. پیوند این دو حیطه با یکدیگر او را به 
نتایجی رسانده که ارزیابی اش بسیار ارزشمند است. 
طائی در پژوهشی چنین نتیجه می گیرد که به طور 
کلی میزان آموزش و بالا رفتن افراد در تحصیلات 
عالی تاثیر مثبتی بر مشارکت آنها در بازار کار دارد. 
البته در این میان یک نتیجه ضمنی هم وجود دارد 
و آن هــم تاثیرگذاری خودِ آموزش اســت. هرچه 
سطح تحصیلی افراد بالاتر رود تاثیر خود آموزش 
هم بر مشارکت آنها در بازار کار افزایش پیدا می کند. 
آموزش در حال حاضر تاثیر یکسانی هم برای زنان 

و هم برای مردان دارد. جدا از مسئله آموزش، مسائلی نظیر سن و تاهل 
را هم داریم. طائی می گوید با بالا رفتن سن - البته تا عددی حدود 60 
سال- میزان مشارکت هم افزایش پیدا می کند. در مورد مسئله  تاهل هم 
با بالا رفتن سن ازدواج در سال های اخیر، میزان مشارکت افراد مجرد 

افزایشی قابل توجه داشته است. 
تمام این عوامل تاثیر بیشــتری بر وضعیت زنان دارد و به طور کل 
طی دهه های اخیر مشارکت زنان در بازار کار بسیار بیشتر شده و تمرکز 
اصلی آن در سطح جهان هم مربوط به مشاغل خدماتی در کشورهای 
پیشرفته است. طائی سیاســت گذاری جهت تشویق و تقویت امکان 
حضور زنان را برای تقویت نهاد بازار ضروری می داند و در همین جاست 

که مسئله زنان برای او به مسئله ای بسیار حیاتی بدل می شود.
تا اینجای کار گویا بسیاری از تغییرات جدید تاثیری مثبت بر حضور 
زنان در بازار کار داشته اند اما این حضور طی چند سال اخیر یا با افت 
همراه بوده یا رشــدش کندتر شده است. یکی از دلایل اصلی در اینجا 
می تواند تاثیر حداقل دستمزد بر مشارکت زنان در بازار کار باشد. طائی 

با تکیه بر مدل هــای آماری عنوان می کند که بالا 
رفتن حداقل دستمزد موجب حضور پررنگ تر زنان 
- به ویژه زنان شهری- در بازار کار می شود، اما طی 
ســالیان اخیر افزایش حداقل دستمزد متناسب با 
واقعیت های اقتصادی، که در صدر آنها قدرت خرید 
است، نبوده و همین موضوع، به زبان ساده، نتوانسته 
دلگرمی لازم برای مشــارکت در بازار کار را فراهم 
آورد. شــایان ذکر است که در نگاه طائی در چنین 
نقاطی اســت که باید دولت با سازوکارهای خود و 
سیاســت گذاری واقع گرایانه برای تنظیم نهاد بازار 
وارد عمل شــود و چشم و گوش خود را به صورت 

مطلق متمرکز بر سرمایه بخش خصوصی نکند.

J بهرهوریودستمزد
یکی دیگر از پیوندهای مهمی که در نظرات طائی وجود دارد، پیوند 
میان بهره وری و حداقل دســتمزد اســت. طائی دولت ایران را تشویق 
می کند به ســرمایه گذاری کوتاه مدت در پژوهش و توسعه و بارور کردن 
و رشــد دادن نیروی انسانی. او با تکیه بر مطالعاتش چنین ادعا می کند 
که در کشــورهای در حال توسعه مانند ایران، هرچه نیروی کار مهارت 
و سطح دانش بالاتری داشته باشد، می تواند استفاده بهتری از امکانات و 
ظرفیت های موجود کند و این امر به نوبه خود موجب افزایش بهره وری 
می شــود. این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای 
توسعه یافته اســت. البته دولت با توجه به اینکه نباید دخالت زیادی در 
اقتصاد داشته باشد، تنها باید به همان سرمایه گذاری کوتاه مدت بسنده، و 
به طور موازی به رقابتی کردن فضا و رشد بخش خصوصی هم کمک کند.

بهره وری از ســوی دیگر باید روی میزان دســتمزد نیروی کار هم 
تاثیر بگذارد. البته هرچه بخش خصوصی میزان زیادی از نیروی کار را 
به خود اختصاص بدهد، با بالا بردن بهره وری، دستمزدها را هم بیشتر 
می کند، اما در حال حاضر در ایران هنوز بالا بودن بهره وری تاثیر زیادی 

بر دستمزد نداشته، و رشدش هم از رشد دستمزد پایین تر است.
طائی در مطالعه ای که راجع به تاثیر بهره وری بر دستمزد، در صنایع 
کارخانه ای ایران، داشــته بحث را تا اینجا ادامه داده که هنوز بهره وری 
نیروی کار نتوانســته به عامل اصلی و توجیه کننده اساسی دستمزد 
دریافتی بدل شــود، و از سوی دیگر وضعیت دستمزدها - به ویژه در 
کف دستمزد- وضعیتی تامل برانگیز را در قدرت خرید مردم طی یک 
دهه اخیر ایجاد کرده، می توان چنین نتیجه گرفت که شــاید ضعف 
اساسی صنایع در ایران منجر به این شده اند که در ایران نه نظمی در 
دستمزد وجود داشته باشد و نه نظمی در تولید. این مسئله شاید یکی 
از معضلات اساسی اقتصاد ایران باشد که هم از دید عموم مردم مورد 
تصدیق قرار بگیرد و هم از دید یک اقتصاددان نهادگرا، نشانی به حساب 
بیاید از سیاست گذاری های اقتصادی غلط و بی توجهی دولت به نهاد 

بازار در این کشور. 

] 5ایــدهبزرگ 2.اقتصادوکار [ 

دغدغه؛ بازار کار
حسنطائیمیگویددولتبایدسیاستهاییتشویقیبرایمشارکتمردمدربازارکارطراحیکند

حسن طائی

حسن طائی در آذرماه 1339 
متولد شد. او که هم در دوره 

کارشناسی ارشد و هم در دوره 
دکتری تمرکز اصلی اش را بر 

روی نیروی کار گذاشته بود، یکی 
از چهره های شاخص دانشکده 
اقتصاد دانشگاه علامه  طباطبایی 
است، که طی سالیان اخیر جناح 
نهادگرا را در فضاهای آکادمیک 

به خود اختصاص داده اند. با 
ریاست جمهوری حسن روحانی 
در سال 1392 و آغاز وزارت 
علی ربیعی، طائی به  معاونت 
توسعه کارآفرینی و اشتغال او 
برگزیده شد. طائی در سال 
1396 به ریاست دانشکده 

اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 
رسید.

در ایران نه نظمی در دستمزد وجود داشته و نه نظمی در تولید. این مسئله شاید یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران 
باشد که هم از دید عموم مردم مورد تصدیق قرار می گیرد و هم از دید یک اقتصاددان نهادگرا، نشانی  به حساب 
می آید از سیاست گذاری های اقتصادی غلط و بی توجهی دولت به نهاد بازار در این کشور.

کتابشناسی

گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران ]
نشر: نی/ سال: 1394

این کتاب که به صورت مجموعه مقاله ای بین سال های 80 تا 90 توسط فاطمه 
جواهری گردآوری شده، ترکیبی بسیار خواندنی از مسائل اقتصادی- اجتماعی مربوط 
به زنان را در خود جای داده اســت. این اثر، بنا بر محتوای کتاب، با برجســته کردن 
اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی دهه  1380، وضعیت زنان را در این 
دوره بررســی کرده است. گزارشی که با این هدف تهیه شده است، تلفیقی از اهداف 
توصیفی، تحلیلی و کاربردی را به این شرح پوشش می دهد: شناسایی و تشریح ابعاد گوناگون وضعیت زنان ایرانی 
طی دهه ی 1380؛ مقایسه  وضعیت زنان در سطح مناطق گوناگون کشور و همچنین وضعیت زنان ایرانی با زنان 
برخی کشورهای دیگر؛ تحلیل و تبیین زمینه ها و علل مرتبط با محدودیت ها و مشکلات زنان؛ و طرح پیشنهادهایی 

کاربردی برای ارتقای شاخص های توسعه  انسانی زنان و تحقق عدالت جنسیتی.
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اگر سراغی بگیریم از سردمداران اندیشه لیبرال، قطعا نام جان استوارت 
میل از همان ابتدای کار به گوشــمان خواهد خــورد. میل بیش از اینکه با 
اندیشه های اقتصادی شناخته شود با اندیشه سیاسی و فلسفه سیاست خود 
در بین نظریه پردازان امروزی مشهور است. بخش کانونی فلسفه سیاسی او 

متمرکز بر »آزادی اجتماعی« است.
میل معتقد بود که یکی از مهم ترین کشمکش های تاریخ بشر، جدال بین 
آزادی و اقتدار است. از نظر او این جدال برای مثال در عهد قدیم به شکل نزاع 
بین سوژه های تحت الامر و حاکمیت پدید می آمد. میل »آزادی اجتماعی« را 
به عنوان حفاظتی تعریف کرد که باید در مقابل »سلطه حاکمان سیاسی« 
صورت پذیرد. او چندین شکل از سلطه را به ادبیات سیاسی جهان وارد کرد 

که »سلطه اکثریت« یکی از آنها است.
از نظر میل، آزادی اجتماعی یعنی قرار دادن محدودیت ســر راه قدرت 
حاکم، به گونه ای که او دیگر نتواند بر اســاس امیال خود از قدرتش استفاده 
کرده و تصمیماتی بگیرد که برای جامعه زیان بار باشند. به عبارت بهتر مردم 
باید حق مداخله در تصمیمات حکومت را داشته باشند. بنابر نظر میل آزادی 
اجتماعی »ماهیت و محدودیت قدرتی است که می تواند توسط جامعه بر روی 
افراد به لحاظ قانونی پیاده شود.« چنین محدودیت و آزادی ای را می توان به 
دو شــکل محقق کرد: با داشتن حق بیان سیاسی و با ایجاد نظامی از نقاط 

چک کننده در قانون اساسی.
البته میل به همین محدود کردن قدرت حاکمیت رضایت نمی داد. او ادعا 
می کرد که جامعه هم می تواند وارد مباحثی شود که یا ربطی به جامعه ندارد 
و یا اگر هم دارد در نهایت به شــکل مداخله ای اشتباه صورت گیرد. اگر یک 
سیاستمدار اشتباهی انجام دهد می توان او را به هر شکلی مجازات کرد، اما از 
آنجایی که مجازات کردن جامعه عملی دشوار و فرار کردن از آن بسیار ساده تر 
است، احتمال شیوع »سلطه جامعه« بسیار بالاتر است و به شکلی عمیق تر و 
ریشه دارتر زندگی روزمره افراد را به قید خود درمی آورد. از همین رو است که 
حضور قانون برای کنترل جامعه لازم اســت و از سوی دیگر هم باید با دادن 

حق هایی به مردم که بالاتر گفتیم، توانایی محدود کردن و کنترل 
حاکمان سیاسی هم وجود داشته باشد.

J فایدهگرایی
جرمی بنتام در کتاب »مقدمه ای بر اصول 
اخلاق و قانون گذاری« از »فایده گرایی« دفاع 
می کند و می گوید: هدف قانون گذار باید این 

باشد که حداکثر خوشــی افراد را تأمین کند. 
بنتام این ادعای خود را در مورد مجازات هم ادامه 

می دهد و می گویــد، چون حکم مجازات توأم 
با درد اســت، لذا شر محسوب می شود و باید 
فقط موقعی اجرا شود که از بروز شر بزرگ تری 

جلوگیری کند.
میل در این نگاه لذت محور از بنتام پیروی 
می کند و می گوید: در انتخاب خوشی ها باید 

حضور قانون برای کنترل جامعه لازم است و از سوی دیگر باید با 
دادن حق هایی به مردم، توانایی محدود کردن و کنترل حاکمان سیاسی 
هم وجود داشته باشد.

] 5ایــدهبزرگ 3.اقتصادواخلاق [ 

علیه دیکتاتوری اکثریت
جاناستوارتمیلهماعمالیازدولتوهمازمردمرامضرمیدانست

خصوصیات آنها را که شــدت و ضعف، پایداری یا زودگذری، مسلم بودن یا 
محتمل بودن، نزدیکی یا دوری، خلوص یا باروری یا بی ثمری باشــد در نظر 
گرفت. پیدا اســت اگر باید بین دو خوشی یکی را انتخاب کنیم، آن یک که 
شدیدتر و پایدارتر، سالم تر و نزدیک تر، و خالص تر و بارورتر است، باید رجحان 
داشــته باشد. اما در نظر جرمی بنتام خوشی ها از لحاظ نوع و کیفیت با هم 
اختلاف ندارند و اختلافشان صرفا در کمیت است. بنابراین اگر سایر شرایط 
مساوی باشــند، به قول او، چنان که در کتاب »مقدمه ای بر اصول اخلاق و 
قانون گذاری« می گوید »تصنیف چاچاچا همان ارزشی را دارد که سمفونی 

نهم بتهوون.«
میل به طور مشــخص در سه محور اصلی نظریه بنتام را نقد کرده و در 
واقــع چیزی بر آن افزود. اول اینکــه از نظر میل چون لذات روحی پایدارتر 
و امن ترند و ســاده تر به دســت می آیند، پس به باقی لــذات اولویت دارند. 
دومیــن مورد هم اینکه چون امور معنوی بر امــور مادی ترجیح دارند و به 
قــول معروف »ســقراطِ دردمند، بهتر از یک نادان بی درد اســت«، باید در 
طبقه بندی لذات هم این سلسله بندی اعمال شود. از همه مهم تر هم اینکه 
چون انسان موجودی اجتماعی است که در کنار دیگر انسان ها به 
سمت سعادت یا بدبختی حرکت می کند و تمدن را 
می سازد، فایده گرایی بهترین اصل ممکن برای 

سعادتمندیِ اکثریت افراد است.
میل از همین اصول فایده گرایانه خود 
در بسط نظریه اقتصاد سیاسی استفاده کرد. 
او در کتابی تحت عنوان »اصول اقتصاد 
سیاسی« صورت بندی بســیار خاص و 
اولیه ای از »بازار آزاد« ارائه داد، اما در مورد مســائل 
خاصی مانند مصرف الکل، یا هر مسئله ای که مبنای 
مشخص فایده گرایانه نداشته باشد، قایل به مداخله 
دولت و گرفتن مالیات بود. میل در فلســفه اقتصادی 
اولیه خود، مالیات صعودی را شکلی از دزدی 
دولتی می دانست که البته بعدتر این نظریه 

خود را بیشتر متعادل کرد. 

جان استوارت میل

بیستم ماه مه 1806، جان 
استوارت میل در شهر لندن 

انگلستان چشم به جهان گشود 
و پیش از اینکه در ماه مه 1873، 
و زمانی که 66 سال سن داشت، 
در فرانسه از دنیا برود، کاری 
کرد که بعد از گذشت نزدیک 
دو قرن، هنوز هم اندیشه لیبرال 
به او بسیار مدیون است. میل که 
از همان دوران نوجوانی همراه 
با دوستانش به مطالعه و بحث 
پیرامون نظریات علم اخلاق 
می پرداخت، پس از اینکه با 

نوشته های خودش در این زمینه 
چهره این اندیشه را در جهان 
دگرگون سازد، سه سال بین 

سال های 1865 و 1868 عضو 
پارلمان انگلستان هم بود. 

کتابشناسی

فایده گرایی ]
نشر: Frasers`s Magazine   / سال: 1861

این کتاب ابتدا در سال 1861 در سه بخش به صورت سریالی در مجله فریزر 
منتشر شد و در سال 1863 به صورت یک کتاب مجتمع شد. هدف میل در 
این کتاب توضیح چیستی فایده گرایی و نشان دادن چرایی این مسئله است که 
»فایده گرایی بهترین نظریه اخلاق است.« این اثر در همان دوران حیات میل 
هم بسیار مورد انتقاد قرار گرفت اما به هر صورت سهمی عمده در محبوبیت 
امروزی اندیشه فایده گرا بازی کرد و به عبارتی امروزه بدل شده است به مهم ترین اثری که در مورد 

اخلاقیات لیبرال در قرن نوزدهم نوشته شده است.
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ایـدههـا

پل کروگمــن از همان جوانی نظریات اقتصادی معروف جهان را دچار 
انقلاب می کرد. یکی از این نظریات مربوط اســت بــه تجارت. تا پیش از 
کروگمن، نظریه تجارت که مبتنی بر نظریات دیوید ریکاردو بود بر تجارتی 
تاکید می کرد که بنیادش بر مزیت نسبی استوار است. برای مثال کشوری 
که تولیدات کشــاورزی زیادی دارد، با کشــوری که تولیدات صنعتی دارد 
وارد تجارت می شــود و آنچه را دارد می دهد و آنچه را می خواهد می گیرد. 
این داســتان روی کاغذ قابل فهم است اما در قرن بیستم حجم زیادی از 
تجارت های بین المللی بین کشــورهایی صورت می گرفت که ویژگی های 
بسیار مشــابه با هم داشتند و این مســئله قابل توضیح با نظریه تجارت 

کلاسیک نبود.
کروگمن در سال 1979 یعنی زمانی که حتی 30 ساله هم نشده بود 
در ژورنال اقتصاد بین المللی توضیحی جدید را ارائه داد که مبتنی بر دو 
فرض بود: مصرف کننده شاید برندهای متنوع تری بخواهد و تولید هم باید 
بر اساس صرفه جویی در هزینه صورت پذیرد. همین مسئله باعث شده که 
هر اقتصادی تا حد توان به تولید خود تنوع ببخشــد و بر عکس مسیری 
حرکــت کند که در آن یک ویژگی منحصر به فرد، یا حداقل منحصر به 

منطقه، زاییده شود.
کروگمن برای این نظریه خود مدلی هم طرح کرد و امروزه بســیاری 
افراد از همین فرضیات و مدل های کروگمن اســتفاده کرده و به آن نام 
»نظریه نوین تجارت« را داده اند. البته آن دو فرض برای برخی از کشورها 
گران تمام شــده اند و آنها را در یک الگوی تجاری زیان بار قفل کرده اند. 
کروگمن در همین جا اشــاره می کند که گرچه جهانی ســازی پدیده ای 
مفید و مثبت بوده اما از دهه 80 میلادی به این ســو پدیده ای که به آن 
»بیش  جهان سازی« می گوییم باعث ایجاد نابرابری بین کشورها شده. البته 
به هر صورت به خاطر بهینه شدن هزینه تولید و متنوع تر شدن محصولات، 

کلیت پروژه جهانی سازی از نگاه کروگمن پدیده ای مثبت است. کروگمن 
بر اساس چنین نگاه و تحلیلی عمدتا از تجارت آزاد و جهانی سازی حمایت، 
و مخالفت اندک خود را با چیزی که تحت عنوان »صنایع اســتراتژیک« 

شناخته می شود، ابراز می کند.

J جغرافیایاقتصادینوین
کروگمن را در جهان به دو نظریه بسیار معروف می شناسند که اولی 
همان »نظریه نوین تجارت« است و دومی »جغرافیای اقتصادی نوین«. 
یازده سال طول کشید که کار کروگمن بر روی نظریه نوین تجارت تبدیل 
به نظریه ای شــد که امروزه معمولا بــه آن »جغرافیای اقتصادی نوین« 
می گویند. بحث این نظریه با مقاله ای آغاز شد که کروگمن در سال 1991 
در ژورنال اقتصاد سیاسی منتشر کرد. خود کروگمن می گوید که گذار از 
نظریه نوین تجارت به این نظریه جدید با اینکه بدیهی به نظر می رسد اما 
زمان زیادی از او گرفته تا به اینجا رسیده. این مقاله تبدیل به پرارجاع ترین 
مقاله کروگمن شد که اختلافی فاحش با باقی مقالات او از این حیث داشت 

و خود کروگمن آن را »عشقِ زندگی آکادمیکش« می داند.
کروگمــن پیش تر، از بحث »صرفه جویی« پرده برداری کرده بود و آن 
را به صورت مســتقیم با حجم تولید پیوند زده بود. صرفه جوییِ مقیاسی 
توضیح خیلی ســاده ای دارد: اگر چیزی را بیشــتر تولید کنیم احتمالا 
هزینــه ای که به ازای هر واحد آن می کنیــم، کاهش یابد. حال به جای 
یک کشور، یک منطقه را در نظر بگیرید که کالاهایی را به سطح بالایی 
از حجم تولید رسانده اند. کروگمن می گوید اگر یک منطقه تولید زیادی 
داشته باشد، به دلیل پایین آمدن هزینه تولید، می تواند تولید بیشتری را 

نیز به خود جذب کند.
بنابر این نظریه جدید کروگمن که مکمل نظریه نوین تجارت او بود، دیگر 
با یک توزیع یکدست تولیدات صنعتی در جهان روبه رو نخواهیم بود، 
بلکه تولید به مرور زمان در مکان هایی از این جهان، خواه چند 
شهر باشــد و خواه چند کشور یا یک منطقه )مثلا آسیای 
شرقی( متمرکز می شــود. همین تمرکز تولید در مناطق 
گوناگون جهان به نوبه خــود باعث بالا رفتن جمعیت این 
مناطق هم می تواند باشــد و البته از ســویی دیگر درآمد آن 
منطقه را هم افزایش خواهد داد. نکته جالب تاریخ نوشته شدن 
این مقاله اســت. در سال 1991 هنوز کشور چین به این اقتصاد 
عظیم امروزی تبدیل نشــده بود اما به مــرور زمان و طی دو دهه 
تبدیل به موجودی عظیم الجثه شد که امروز برای مقابله با آن، دونالد 
ترامپ مجبور به زیر پا گذاشتن اصول ابتدایی و اساسی تجارت 
بین الملل شده اســت. ترامپ با قرار دادن تعرفه بر واردات از 
کشوری مانند چین، به عبارتی هزینه تولید در این کشور را 
به سهم خود بالا برده و تولید در چین و صادرات به جهان را 

از صرفه و سود همیشگی اش خارج کرده است. 

 ] ] 5ایــدهبزرگ 4.اقتصادوعلم 

نظریه نوین تجارت
پلکروگمنازاساسمبادلهدرکشورهامیگوید

پل کروگمن

پل کروگمن سال 1953 در 
نیویورک امریکا به دنیا آمد. 
در سال 1974 از دانشگاه ییِل 
کارشناسی خود را در اقتصاد 
گرفت و سپس برای تکمیل 

تحصیلات خود به MIT رفت. 
کروگمن در سال 1977 از این 
دانشگاه دکتری اقتصاد خود را 
گرفت و تنها زمانی که 24 سال 
سن داشت وارد جهان نظریات 
اقتصادی شد. اقتصاددانی که 
از همان جوانی تا امروز در چتر 
گسترده اقتصاد کلان کینزی 

قرار می گیرد، در سال 2008 به 
خاطر نظریاتش درباره تجارت 
جهانی و جغرافیای اقتصادی 
موفق به اخذ نوبل اقتصاد 

شد. او هم اکنون ستون نویس 
نیویورک تایمز است و در 

مرکز تحصیلات تکمیلی شهر 
نیویورک تدریس می کند.

امروزه افرادی که با استفاده از این الگو دو قرن اخیر را ترسیم کرده اند به پنج ابداع فناورانه مهم اشاره می کنند. در 
سال 1800 موتور بخار و پارچه اختراعات و محصولات اصلی بودند، در 1850 خط آهن و پولاد، در 1900 برق و شیمی، در 
1950 صنایع پتروشیمیایی و خودروسازی و در 1990 هم فناوری اطلاعات.

کتابشناسی

 وجدان یک لیبرال ]
نشر: W.W.Norton / سال: 2007

مضمون اصلی این کتاب که در انتهای سال 2007 منتشر شد، 
ظهــور مجدد نابرابری های اقتصادی و سیاســی در ایالات 

متحده، آن هم از دهه 1970 است. کروگمن 
در این کتاب خود، که عنوانی مشابه 

با یک کتاب قدیمی ترِ سناتوری 
امریکایی دارد، علل نهفته در پشت این وقایع و وضعیت 
را بررســی کرده و در نهایت یک »نیودیلِ جدید« را 
به امریکایی ها پیشــنهاد داده است. البته بسیاری 
از منتقــدان این کتاب را عمدتا کتابی سیاســی 
دانسته اند که محتوای اقتصادی بسیار ضعیفی دارد.
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فریدمن بر این نظر بود که اگر یک نظریه پرداز به نظریه خود اطمینان دارد باید 
برای به کار گرفتن آن هم گامی بردارد اما شوارتز چنین نظری نداشت.

کســی شــک ندارد که جزئیات در اقتصاد و سیاست گذاری بسیار مهم 
هســتند، اما باز هم کسی شــک ندارد که مهم ترین بازوهای اقتصادی در 
سیاست گذاری های حکومتی سه فقره اند: تعیین نرخ مالیات، تعیین نرخ بهره 
و کنترل پول. گزینه آخر یعنی »کنترل پول« یکی از آن حیطه هایی اســت 
که در نیمه دوم ســده بیستم دستخوش تغییرات عظیمی در حیطه نظری 
شــد و این نظریات جدید در دو دهه آخر این سده منجر به انواع جدیدی از 
سیاست گذاری های اقتصادی در سرتاسر جهان شدند. همان طور که می دانید 
میلتون فریدمن شناخته شده ترین فرد در این زمینه است و دومین نامی که 

در کنارش شانه به شانه حرکت می کند آنا شوارتز است.
شوارتز در همکاری خود با فریدمن دوره های کسب وکار در امریکا و تاثیر 
عرضه پول بر آنها را بررســی کرد و تقریبــا به صراحت تمام »رکود بزرگ« 
را که در ســال های انتهایی دهه 20میلادی آغاز شــد و آثارش تا حدود دو 
دهه ادامه داشت به گردن سیاست گذاری های پولی حکومت امریکا انداخت. 
این مطالعات زیرســاخت تجربی برای چیزی را مهیا کردند که بعدها به نام 

»پول گرایی« مشهور شد.
دوران همکاری شــوارتز با فریدمن نتایج عمده ای را در اقتصاد به همراه 
داشت: در بلندمدت رابطه تجربی بسیار مستحکمی بین تغییرات در عرضه 
پول و تغییر قیمت ها وجود دارد. با اینکه این رابطه چیزی در مورد جهت تاثیر 
به ما نمی گوید، طیف کلیِ چینش  پولی کشــور که این رابطه بر آن استوار 
است بیانگر مطلبی بسیار مهم است: تغییرات پولی شرط لازم و کافی برای 
تغییرات اساسی در قیمت ها است. رابطه بین پول، شرایط خروجی و قیمت ها 
در یک دوره کوتاه بسیار پیچیده تر از شرایط طولانی مدت است. زمانی که در 
یک دوره قرار داریم این رابطه دچار جهش ها و اختلالات کوچکی می شود که 
در بلندمدت از شدتشان کم می شود. این نکته همان چیزی است که در ابتدا 

تحت عنوان اهمیت جزئیات در عین حکم فرمایی کلیات گفته شد.
مهم ترین دستاورد نظری این دوره همان طور که گفته شد تحلیل »رکود 
بزرگ« است. بنابر نظر شوارتز - و فریدمن- عملکرد پولی فدرال رزرو به دو 
طریق در ایجاد این رکود تاثیر گذاشت. در وهله اول این نهاد با اتخاذ سیاست 
پولی بسیار سخت گیرانه در اوایل 1928 بر این رکود تاثیر گذاشت. در وهله 
دوم هم فدرال رزرو از انتهای ســال 1930، یعنی زمانی که شکست بانک ها 
منجر به بحران نقدینگی شد، موفق به تامین نقدینگی لازم برای بانک ها نشد 
و همین مسئله منجر به تعمیق رکود در این کشور شد. عرضه پول در امریکا 
بین سال های 1929 و 1933 کاهشی بیش از 30درصد داشت و چه در آغاز 

و چه در شدت یافتن این مشکل، مقصر اصلی فدرال رزرو بود.

J دخالتدرسیاست
رابطه مستحکم فریدمن و شوارتز در دهه 80 میلادی با جدایی کوچکی 
روبه رو شــد. در این سال ها فریدمن به این نظر رسیده بود که نباید تنها در 
حیطه آکادمیک فعالیت کرد. فریدمن بر این نظر بود که اگر یک نظریه پرداز 
بــه نظریه خود اطمینان دارد باید برای بــه کار گرفتن آن هم گامی بردارد 

اما شــوارتز چنین نظری نداشت. در همین سال ها بود که تمرکز شوارتز بر 
محیط های آکادمیک حتی بیشــتر هم شــد. او که بین سال های 1940 و 
1979، 22مقاله در ژورنال های علمی منتشر کرده بود، بین سال های 1980 
و 2008 این عدد را به 100 رساند. بحث بر سر فعالیت سیاسی و یا مشاوره 
گسترده و پرنفوذ به سیاستمداران یا تمرکز بر آکادمی شاید در ظاهر ساده به 
نظر برسد اما مربوط به بحثی است که پیش تر توسط همین دو نفر در مورد 

»حرفه« مطرح شده بود.
زمانی که کتاب »تاریخچه ای پولی« توسط شوارتز و فریدمن منتشر شد، 
مســئله اصلی شکل گرفته توسط این کتاب »حرفه« اقتصاددانی بود. در آن 
زمان جریان اصلی تفکر اقتصاددانان ســوار شــدن بر موج خروشان اقتصاد 
کینزی بود. این کتاب که از اساس مخالفت گسترده خود را با نگاه کینزی به 
اقتصاد نشان داده بود با از مقاومت در برابر آن موج خروشان، چالشی اساسی 
را برای اقتصاددانــان مطرح کرد: اقتصاددان چه می کند و باید چه کند؟ به 
همین خاطر است که »تاریخچه ای پولی« قطعا مهم ترین کتاب سده بیستم 
در زمینه پول، و یکی از دو کتاب برجسته در زمینه اقتصاد کلان است. همین 
عامل کافی بود تا اقتصاددان مشــهوری نظیر پل کروگمن، شوارتز را یکی از 

برجسته ترین اقتصاددانان حیطه پول در تاریخ جهان بداند. 

 ] ] 5ایــدهبزرگ 5.اقتصادوآکادمی 

اقتصاددان حرفه گرا
آناشوارتز،زنیکهبهانقلابدرعلموفادارماند

آنا شوارتز

آنا یاکوبسون شوارتز در 11 
نوامبر 1915 شهر نیویورک 
به دنیا آمد. نبوغ او از همان 
دوران نوجوانی مشخص بود 
به صورتی که پیش از رسیدن 
به 20 سالگی، یعنی در 1935 
موفق به اخذ کارشناسی ارشد 
اقتصاد از دانشگاه کلمبیا شد. 
بلافاصله از همین زمان بود که 
به عنوان یک اقتصاددان شروع 

به کار کرد و در سن بسیار 
پایین با آیزاک شوارتز ازدواج 
کرد. فعالیت های او به عنوان 
اقتصاددان ادامه تحصیلش را 
به تاخیر انداخت ولی نهایتا در 
سال 1964 از دانشگاه کلمبیا 
مدرک دکتری اش را گرفت. 
در سال های جوانی و پیش از 
آغاز همکاری اش با فریدمن 
با آرتور گایر و والت ویتمن 

روستو همکاری داشت و کتاب 
عظیم »رشد و نوسان در اقتصاد 
بریتانیا، 1850-1790« را در 

همین سال ها منتشر کرد. شوارتز 
نهایتا در سال 2012 و 96سالگی، 

زمانی که در منهتنِ نیویورک 
اقامت داشت، درگذشت.

کتابشناسی

تاریخچه پولی ایالات متحده، 1867-1960 ]
سال: 1963

پیش تر گفتیم که این کتاب یکی از معروف ترین آثار اقتصاد پولی در تاریخ و 
مهم ترین اثر در قرن بیستم است. کتابی که توسط شوارتز و میلتون فریدمن 
نوشته شده با استفاده از سری های زمانی و تحلیل های اقتصادی به دیدگاهی نو 
و تازه دست یافت که بنا بر آن هرگونه تغییری در منابع پولی به شدت اقتصاد 
و نوسان هایش در امریکا را تحت تاثیر قرار می دهد. آثاری که این تغییرات بر 
روی اقتصاد می گذارند عمدتا نامطلوب است و شوارتز ادعا می کند که دقیقا به همین دلیل است که 

نیازمند یک سیاست پولی پایدار هستیم.
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ایـدههـا

زندگینامه

توماسپیکتی7میسال1971درفرانسهبهدنیاآمد.والدیناودرجنبشدانشجویی-کارگریمی
1968فرانسهنیزحضورداشتندکهبرخیهمینموضوعرادلیلبرباورهایامروزهتوماسمیدانند.
درسال2002جایزهاقتصاددانجوانفرانسهرادریافتکردودرروزنامهفرانسویلیبراسوننیز
ستونیدراختیارداشت.کتاب»سرمایهدرقرنبیستویکم«توسطتوماسپیکتیدرسال2013
منتشــرشد.نسخهانگلیسیاینکتاببهسرعتوناگهانبهپرفروشترینکتابتبدیلشد.با

نوشتناینکتاب،پیکتیدرمجلهاکونومیست،»مارکسمدرن«نامیدهشد.

موفقیتها

پیکتیاقتصاددانیاستکهدرزمینهنابرابریدرثروتودرآمدفعالیتمیکند.پیکتیمعتقداستکهنرخبازگشت
سرمایهازنرخرشداقتصادیبیشــتراست،بنابراین،نابرابریهموارهرشدمیکند.همچنیناومعتقداستدر
اقتصادیکهمیزانبازگشتسرمایهازمیزانرشدپیشیمیگیرد،ثروتموروثیهمیشهازثروتبهدستآمده

سریعتررشدمیکند.نتیجهآنکهفرزندانافرادثروتمندناگهانثروتزیادیدرمیانسالیدریافتمیکنند.

زمانی که نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشتر شود، نابرابری رشد 
پیدا می کند. این اتفاقی بود که در دهه 90 رخ داد و حتی به نظر می رسد در 

قرن بیست و یکم نیز شاهد آن باشیم. همچنین رشد اقتصادی سریع تر اهمیت 
ثروت در یک جامعه را از بین خواهد برد، در حقیقت، رشد کندتر اهمیت ثروت 

را افزایش خواهد داد. با وجود این، دموکراسی می تواند کنترل سرمایه داری 
را دوباره به دست آورد و اطمینان حاصل کند که منافع عمومی بیش از منافع 
خصوصی در نظر گرفته می شود، در حالی که می تواند فضای اقتصادی کشور را 

باز نگه دارد و از واکنش های محافظه کارانه و ناسیونالیستی اجتناب کند.

توماسپیکتی
نابرابریرشدپیدامیکند

زندگینامه

استیونلویتدر29میسال1967درامریکامتولدشد.اودریکخانوادهیهودیبهدنیاآمدووارد
مدرسهیهودیهاشد.اولیسانسخودراازدانشگاههاروارددررشتهاقتصاددریافتکردوسپس
بهعنوانمشاورشرکتCDIیکیاز500شرکتبرترمجلهفوربزآغازبهکارکرد.اودکترایخود

راازامآیتیدریافتکردوسپساستاددانشگاهشیکاگوشد.


موفقیتها

تحقیقاتاوبیشتردربارهاقتصاد،جرایموسیاستبودهاست.لویتفردیاستکهخطتئوریهای
اقتصادیراکهاکثراقتصاددانهاازآنپیرویمیکنندمیشکندوبرخلافانتظارنظرمیدهد.اودر
سال2005همراهباخبرنگارنیویورکتایمز،استفاندوبنرکتابیبهاسم»اقتصادعجیبوغریب«
یا»فریکونومیکس«منتشرکردکهازسال2005تاسال2009بافروشبیشاز4میلیوننسخهبه

یکیازپرفروشترینکتابهایسالتبدیلشد.

در مسابقات سالانه کشتی گیران سومو، هر فرد 15 بازی انجام می دهد 
و فردی که 8 بازی را برنده شود جایزه را از آن خود می کند. حال بحث 

فردی که 7 بازی برده و 7 بازی باخته متفاوت است. معمولا فردی که 7 
بازی برده، بازی هشتم را نیز می برد. به این ترتیب که قبل از بازی، با 

طرف مقابل هماهنگ می کند و آخرین بازی خود را هماهنگ شده می برد. 
در اقتصاد نیز هر روز این اتفاق رخ می دهد. برخی ها                                   اقتصاد را معامله 
می کنند یا به عبارتی از قبل تعیین می کنند. باید جامعه را به گونه ای 

تصور کرد که جایگاه هایی که به هم هیچ ارتباطی ندارند ناگهان ربط 
پیدا می کنند. 

استیونلویت
اقتصاد،معاملهبیربطهاست

زندگینامه

هاجونچانگدر7اکتبرسال1963درکرهجنوبیمتولدشد.اوپسازاتمامدرسشدردانشگاهملی
سئولبهدانشگاهکمبریجمنتقلشدودربارهتاثیراقتصادسیاسیبررویصنعتتحقیقکردودکترای
خودرادرهمینموضوعگرفت.هاجونچانگاستاداقتصاددانشگاهکمبریجانگلستانومتخصص
اقتصادرشــد،تاریخاقتصادیواقتصادرفاهاســت.ایناقتصاددانکرهایتبارتاکنوندرنهادهای
اقتصادیگوناگون)بانکجهانی،بانکتوســعهآسیا،بانکسرمایهگذاریاروپا،اکُسفام،موسسات
وابستهبهسازمانمللونیزمرکزتحقیقاتاقتصادوسیاستدرواشنگتن(مشغولبهکاربودهاست.


موفقیتها

هاجونچانگاززمرهنویسندگانواقتصاددانانمنتقدکاپیتالیستماقتصادنولیبرالیاست.همچنین
گفتهمیشوداویکیازافرادبرجســتهدرنگرشاقتصاددگراندیشانهاستکهسعیدرپیوندآنبا
اقتصادمارکسیستیدارد.بیشترینبحثاودرزمینهجهانیسازیوعدالتاقتصادیاست.چانگتاریخ
سرمایهداریراموردبررسیقراردادهودربارهمسیرتاریخاقتصادتابهامروز،بهطورمفصلنوشتهاست.

نباید به سرمایه داری متعصبانه فکر کرد. علم اقتصاد به ما نشان داده که 
در برخی امور نظام اقتصاد بازار عملکرد درخشانی دارد و در برخی موارد دیگر 
که تحت عنوان شکست بازار قلمداد می شوند این سازوکار نمی تواند عملکرد 

مناسبی داشته باشد. به همین دلیل مداخله و تنظیم گری توسط دولت اهمیت 
ویژه ای پیدا می کند. اقتصاددان ها                                   نمی توانند بر سر یک موضوع با یکدیگر 
همفکری داشته باشند. چانگ معتقد است که علم اقتصاد مانند فیزیک یا 

شیمی نیست که فرمولی داشته باشد و در همه شرایط پاسخ مشابهی دهد. 
ابرقدرت های اقتصادی امروز همه با سیاست حمایتگری بی پرده و دخالت دولت 

در عرصه صنایع توانسته اند به شکوفایی اقتصادی دست یابند.

هاجونچانگ
اقتصادعلممتفاوتیاست

زندگینامه

دیویدریکاردودر18آوریلسال1772درلندنبهدنیاآمد.اوفرزندسوماز17فرزندیکخانواده
یهودیپرتقالیبود.ریکاردودرجوانیبهدلالیدربورسشهرلندنپرداختوازفعالیتهایتجاری
خودثروتبسیارزیادوازکتابهاییکهتالیفمیکردشهرتکمنظیریبهدستآورد.ریکاردو
در1819بهعنواننمایندهایرلنددرمجلسعوامانگلستانانتخابشدوتاپایانعمر)11سپتامبر

سال1823(نمایندهبود.


موفقیتها

ریکاردونیزمانندآداماسمیتدیدگاههایخودرادرمورداقتصادتوسعهبهصورتغیرسیستماتیک
درکتاب»اصولسیاسیومالیاتی«بهرشتهتحریردرآورد.اوپسازمطالعهکتاب»ثروتملل«اثر
آداماسمیت،درسال1799،بهاقتصادعلاقهمندشد،باوجوداین،اولینمقالهاقتصادیاونزدیک
10ســالبعدچاپشد.کتاببرایاولینباردرسال1817بهچاپرسید.ایناقتصاددانشهیراز

مدافعانتجارتآزادبودوبراینخستینبارایدهمزیتنسبیراوارداقتصادکرد.

من اگر کشاورز  بودم و کودی را کشف می کردم که باعث می شد قسمتی از 
محصولات زمین کشاورزی ام 20 درصد افزایش پیدا کند، حتما سرمایه ام را از 
بخشی از زمین کشاورزی ام که کم سودترین قسمت بود خارج و در آن قسمت 

سرمایه گذاری می کردم. زمانی که روش های توسعه کشاورزی بهبود یابند، 
قدرت بهره دهی زمین زیاد می شود، و یا می توان از طریق استفاده از واحدهایی 
با ماشین زیادتر و کارگر کمتر، تولید را افزایش داد. این پدیده موجب کاهش 

قیمت ذرت می شود. در نتیجه دستمزدها از سطح حداقل معاش نیز کمتر خواهد 
شد، اما سهم سود و تمرکز سرمایه نیز افزایش پیدا می کند.

دیویدریکاردو
چطورسرمایهرابیشترکنیم؟

روایت اقتصاددانان
جملاتیکهاقتصادراتکانداد ایدهها



57 آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 1397

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگینامه

آلفردمارشــالدر26جولایســال1842بهدنیاآمد.پدرشکارمندبانکومادرش
دختریکقصاببود.اوباکمکمالیعمویخودوارددانشگاهکمبریجشدوبهمطالعه
ریاضیات،فلسفهواقتصادسیاســیپرداخت.اودرسال1885بهسمتاستاداقتصاد
دانشگاهکمبریجمنصوبشد.براینخستینباردانشکدهاقتصادراتأسیسوتاسال
1908درآنجاتدریسکرد.مارشال،درواقعبنیانگذارتحلیلهندسیدرعلوماقتصادی

است.


موفقیتها

مارشــالکتاب»اصولعلماقتصاد«رادرســال1890منتشــرکرد.اویکیازاولین
اقتصاددانهاییاستکهدراقتصادریاضیاستفادهکردهاست.مارشالدرواقعبنیانگذار
تحلیلهندسیدرعلوماقتصادیاست.علماقتصادازنظراو،مطالعهانساندرسیرعادی
زندگیاست.مارشــالهمتکاملدهندهنظریهنهاییگراییاستوهممیتوانویرا
بهنوعیبدیلعلمیآنمکتبتلقیکرد.مارشالدرعلماقتصادخودبینهزینهنسبیو

هزینهثابت،تفکیکقایلشدهاست.

اقتصاد سیاسی یا اقتصاد مطالعه انسان در زندگی عادی است. آن قسمت از 
اقدامات فردی و اجتماعی که سود و محصول را دارد بررسی می شود و همچنین 

استفاده از مواد اولیه برای رفاه بیشتر در زندگی زیر نظر گرفته می شود. در 
نتیجه باید توجه داشت که علم اقتصاد بیش از اینکه مطالعه درباره ثروت باشد 

مطالعه درباره انسان است. رفتارهای انسان ها                                   برای بهبود شرایط اقتصادی 
می تواند ستونی برای علم اقتصاد باشد. 

آلفردمارشال
اقتصاد،مطالعهدربارهانساناست

زندگینامه

پلساموئلسوندر15میســال1925درامریکابهدنیاآمد.والدیناوداروسازبودند.اودرسال
1935ازدانشــگاهشیکاگولیسانسخودرادریافتکردوسالبعدفوقلیسانسگرفت.پساز
دریافتمدرکدکتریفلسفهازدانشگاههاروارددرسال1941درانستیتویفنیماساچوستبه
تدریسپرداخت.اوکتاب»علماقتصاد«راسال1948منتشرکردکهگفتهمیشودپراستفادهترین

کتابدرسیدانشگاهیدرتاریخجهانبهشمارمیرود.


موفقیتها

کتاب»علماقتصاد«ساموئلســونبه22زباندنیاترجمهشدهورکوردفروش50هزارنسخهدر
طولیکسالرابهخوداختصاصداد.تخمینزدهمیشودتاکنونبیشاز4میلیوننسخهازاین
کتاببهفروشرفتهاست.تحقیقاتاوموجبگسترشنظریهاقتصادیایستاوپویاوبهبودسطوح
تحلیلیعلماقتصادشدوبههمینترتیبساموئلسوندرسال1970اولینامریکاییایبودکهنوبل

اقتصادیرادریافتکرد.

 تجارت آزاد می تواند وضعیت کارگران امریکایی را وخیم کند. تجارت 
آزاد همیشه شرایط برد- برد را فراهم نمی کند. در جهانی که کشورهای 
بزرگ با دستمزد بسیار پایین مانند هند و چین، به طور فزاینده ای قادر 

به تولید تقریبا هر محصول یا تقریبا هر نوع خدماتی هستند، امریکا 
می تواند به شدت ضربه ببیند و در این راه شکست بخورد. درواقع 

تجارت آزاد با مردم کشورهایی که دستمزد کمی دریافت می کنند منجر 
به آسیب رسانی به کارگران در کشورهایی می شود که دستمزد بالایی 

دریافت می کنند.

پلساموئلسون
معادلهناکوکتجارتآزاد

زندگینامه

رونالدکوز29دسامبرسال1910درلندنبهدنیاآمد.پدراودربخشتلگرافدفترپستکارمیکرد.
اودربچگیمشکلپاپیداکردهبودبههمیندلیلبهمدرسهمعلولانرفت.امادر12سالگیبورس
مدرسهکیلبورنراگرفتوبعدازآنوارددانشگاهلندنشد.کوزبهدانشگاهاقتصادلندنرفت
ودرسال1932لیسانسخودرادریافتکرد.ایناقتصادداننهادگراموفقبهدریافتجایزهنوبل

اقتصادشد.


موفقیتها

کوزبهخاطرتحقیقاتشدربارهنظریهبنگاههاموفقبهدریافتجایزهنوبلاقتصادشد.مقاله»دوام
وانحصار«نشانمیدهدبنگاهیانحصاریکهبهتولیدکالایبادواممشغولاست،مجبورخواهد
شــدکالایخودراباقیمترقابتیعرضهکندمگراینکهدرجهدوامکالاراکاهشدهدیاتنبه
قراردادهاییبدهدکهطبقآنهامتعهدبهمحدودســاختنتولیدشود.گفتهمیشودکوزدرباره
جهتگیریخودگفتهاست:»درآغازتفکراقتصادیام،سوسیالیستبودمتااینکهدرسال1931
درسمینارآرنولدپلانتشرکتکردم.اومرابادستپنهانآداماسمیتومزایایاقتصادرقابتی

آشناکرد.«

در تاریخ بشر، خانواده ها                                   و قبیله ها                                   مدت ها                                   با اتکا به اقتصاد معیشتی خود 
زندگی کردند. ارتباط آنها با یکدیگر و دنیای خارج نامنظم و شکننده بود. این 

موضوع با ظهور جامعه تجاری کاملا تغییر کرد. امروزه اقتصاد وابسته به شبکه 
در حال رشد تجارت است و نیازمند شبکه ای پیچیده از نهادهای اجتماعی 

برای هماهنگ کردن فعالیت بازار ها                                   و بنگاه های اقتصادی در فراسوی مرزهای 
جغرافیایی است.

رونالدکوز
نیازاقتصادبهنهادهایاجتماعی

زندگینامه

رابرتگوردوندر3سپتامبرسال1940درامریکابهدنیاآمد.اودریکخانوادهاقتصادیمتولد
شد؛پدرومادراوهردواقتصاددانبودند.رابرتدرسال1962ازدانشگاههارواردفارغالتحصیل
شد.سپسازدانشگاهآکسفوردمدرکلیسانسخودرادریافتکرد.یکیازتحقیقاتمعروفاو
دربارهاقتصادکشورهابعدازحضورکامپیوتربود.گوردوندرحالحاضردردانشگاهنورثوسترن

امریکااقتصادتدریسمیکند.


موفقیتها

تحقیقاتاقتصادیگوردونبیشتردرزمینههایتولیدمحصول،رشد،نرخبیکاریواقتصادخطوط
هواییبودهاست.گوردونبراینباوراستکهاستانداردزندگیامریکاییهادر1940مدرنمحسوب
میشود.درواقعاگرفردیاززمانحالواردیکخانهدهه1940امریکاشوداذیتنمیشود.سطح
استانداردزندگیامریکاییهادرآنزمانشکلگرفتوبعدازآندیگرپیشرفتچشمگیرینداشت.

رشد سریع اقتصادی در سال های 1870 الی 1970 که امریکایی ها                                   هنوز در نظر 
دارند و انتظار دارند برای همیشه ادامه یابد، در واقع رویدادی یکباره بوده 

است. سال های میان دو جنگ جهانی را باید دوره ظهور سلطه اقتصادی امریکا بر 
جهان دانست. سال 191۴، صادرکنندگان امریکایی با آهنگی سریع سفارش هایی 

شامل تجهیزات جنگی، مواد اولیه و مواد غذایی را از کشورهای فرانسه و 
انگلستان دریافت کردند. این وضعیت برای امریکا پیشرفت خیره کننده ای را 

به ارمغان آورد و در سال 1915 رشد صادرات امریکا قابل ملاحظه بود. درواقع 
نخستین اتفاقی که موجب شد رشد اقتصادی در امریکا افزایش یابد، اختراعات 

بزرگی بود که تقریبا همه از اواخر قرن 19 وارد بازار شد.

رابرتگوردون
امریکاچطورامریکاشد؟
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتیکهشماراکارآفرینمیکند

زندگینامه

ایندرانوییدرسال1955میلادیدرهندمتولدشد.ایندرادورگههندی-امریکاییومدیرعامل
شرکتپپسیاست.ایندراپسازفارغالتحصیلیدرهمانهندشروعبهکارکردوبهعنوانمدیر
تولیددریککارخانهمشــغولبهکارشد.سپسبهامریکامهاجرتکرد.ایندراکارشراباگروه
مشاورانبوستونآغازکرد.سپسدرسال1994کارخودرادرکارخانهساختنوشابهپپسیشروع
کرد.بههمینترتیبدرسال2001بهعنوانرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملشرکتپپسیانتخاب

شد؛همچنینبهعنوانمسئولامورخارجیشرکت.

موفقیتها

گزارشهانشــانمیدهداززمانانتصابنوییبهعنوانمدیراجراییکارخانهبزرگپپسیکولا،
درآمدســالانهاینشرکت،با72درصدافزایش،به5.6میلیارددلارتاپایانسال2007رسید.او
درسال2011برایاولینبارواردلیست50زنثروتمندفوربزشد.نوییبهفعالیتهایبشردوستانه
میپردازدوهماکنونبهعنوانعضوموسسوفعالکمیتهبینالمللیمقابلهبابحرانجهانیکار
میکند.اودرحالحاضرهرهفتهبهیکبازارســرمیزندتاببیندمحصولاتشاندرقفسههای

فروشگاههاچگونهدیدهمیشوند.

رهبر موفق را نمی توان واضح توضیح داد اما اگر مردم شما را تا آخر دنیا دنبال 
کنند، یعنی شما رهبر موفقی شده اید./ در پایان روز یادتان نرود که شما مادر 
هستید، زن هستید، دختر هستید. / فقط به دلیل اینکه مدیرعامل شده اید 
فکر نکنید که همه چیز تمام شده است. شما باید به طور مستمر به افزایش 

آموخته های خود، روش تفکر خود و بهبود رویکردتان نسبت به سازمان 
بپردازید. من هیچ گاه از این امر غافل نشده ام.

ایندرانویی
رهبرموفقکیست؟

زندگینامه

سرگیبریندرســال1993وارددانشگاهاستنفوردکالیفرنیاشدودراینزمانبالریپیجآشنا
شد.پیجوبرینمیخواستندراهیپیداکنندتابااستفادهازدادههایبهدستآمدهازلینکورودی
)Backlink(،وبســایتهارابهلحاظاهمیتدرجهبندیکنندسرگیولریبرایعملیکردن
ترکیبایدههایشــان،اتاقلریرادرخوابگاهبهآزمایشگاهمونتاژقطعاتکامپیوتریارزانقیمت
تبدیلکردند.سرگیبریننیزمانندلریپیجدرتسلاموتورزسرمایهگذاریکردهاست.درحالحاضر
سرگیبرینولریپیجهردومدیرعاملشرکتآلفابتاندکهموسسگوگلبهحسابمیآیند.برین
مدیرعاملآلفابتاستوازطرفدیگرگوگلایکسوشرکتهایدیگریرازیرمجموعهخوددارد.


موفقیتها

تحقیقاتمشترکسرگیبرینولریپیجمورداستقبالشدیداستاداناستنفوردقرارگرفتو
آنهامتوجهشدندکهباتوسعهالگوریتم،میتوانندیکموتورجستوجویواقعیفوقالعادهبسازند.
درســال2010،آنهاخودروییبدونسرنشینمعرفیکردندکهبابهرهگیریازهوشمصنوعیبا
استفادهازدوربینهایویدئوییوسنسورهایردیابخودراکنترلمیکرد.بریندرحالحاضر

55.2میلیارددلارسرمایهدارد.

تنها راه دست یابی به موفقیت، تعداد زیادی شکست است. باید شکست های 
زیادی در زندگی بخورید تا بتوانید فردی موفق شوید. /امیدوارم در آینده نیز با 

استفاده از تکنولوژی بتوانیم در زندگی مردم تغییراتی را ایجاد کنیم. /همیشه 
به یاد داشته باشید که حل کردن مشکلات بزرگ خیلی راحت تر از حل کردن 

مشکلات کوچک است. /مشخص است که همه می خواهند موفق باشند اما من 
می خواهم در تاریخ به عنوان مخترعی که مورد اعتماد بوده، یاد شوم. 

سرگیبرین
شکست،راهموفقیتاست

زندگینامه

آریاناهافینگتوندرســال1950دریونانبهدنیاآمد.اودردانشگاهکمبریجانگلستانتحصیل
کردوفوقلیسانسخودرادررشتهاقتصادازایندانشگاهدریافتکرد.درسال1986،بامایکل
هافینگتون،میلیونرنفتیامریکاکهبعدهانمایندهمجلسایالتکالیفرنیاشد،ازدواجکرد.آنهابعد
از11سالطلاقگرفتند.اودرسال2011اینسایترابهAOLبهقیمت300میلیوندلارفروختو
یکشرکتاستارتآپباپلتفرمدیجیتالباموضوعسلامتراهاندازیکرد.درحالحاضرارزش

خالصآریانا50میلیوندلاراست.


موفقیتها

هافینگتون23سالهبودکهاولینکتابشباعنوان»زنمونث«رادرموردقوانیندرحالتغییردر
موردزناننوشــتکهبه11زبانترجمهشد.اودراینکتابازحقزنانوآزادیآنهادفاعکردهو
دراینبارهنوشتهاست.همچنیندرسال1979ترانهایازایرنهپاپاسمنتشرشدکهدرشعرآناز
آریاناالهامگرفتهبود.پسازآندرسال1980ازلندنبهنیویورکنقلمکانکردبهنوشتنادامه
دادوپرفروشترینکتابخودرادرسال1981باعنوان»ماریاکالاس«،کهزندگینامهاینستاره

اپرابود،منتشرکرد.اوتابهامروز13کتابمنتشرکردهاست.

مادرم به من یاد داد که شکست موضوع ترسناکی نیست و اینکه شکست در 
مقابل پیروزی قرار ندارد، بلکه پله ای به سمت موفقیت است و به همین ترتیب 
من هیچ وقت از شکست نترسیدم./شما باید کاری انجام دهید که از بچگی آرزو 

داشتید و نیابد از شکست بترسید. /همیشه از شکست و تحقیر می ترسیدم. 
اما امروزه متوجه شدم که هیچ کس اندازه خودمان به تحقیرها و شکست ها 

      اهمیت نمی دهد.

آریاناهافینگتون
شکستترسناکنیست

زندگینامه

نولانبوشنلدر2فوریهسال1943بهدنیاآمد.بوشنلدرسال1968ازدانشکدهمهندسیدانشگاه
یوتابامدرکمهندسیبرقفارغالتحصیلشد.اوبیشاز20شرکتراپایهگذاریکردهویکیازافراد
مهمدرصنعتبازیهایویدیوئیاست،درسال1972بوشنلودوستدورانتحصیلشتددابنی
شرکتخودرابانام»آتاری«راهاندازیکردند.اولینبازیهایکامپیوتریبهنامپونگ)نوعیتنیس
رومیزی(براینخستینباردرسال1972میلادیتوسطاوساختهشد.اوبعدازتاسیسآتاری،یک

فستفودمعروفبهنام»چاکیچیز«رانیزتاسیسکرد.


موفقیتها

فیلمهایزیادیبراســاسزندگیوایدههایاوساختهشدهاســت.اودرحالحاضربراینباور
استکهتعدادقابلتوجهیازبازیهایموبایلطراحیضعیفیدارند.توسعهدهندگانآنقدربه
طراحیوگرافیکاهمیتمیدهندکهاینموضوعمنجربهنادیدهگرفتهشدنجنبههایدیگری
همچونمحدودیتزمانیوامتیازدهیمیشود.نولانمعتقداستکهعلیرغمپیشرفتقابلتوجه
تکنولوژیودردســترسقرارگرفتنامکاناتمختلف،متاسفانهتوسعهدهندگانبهخوبیازاین

امکاناتبهرهنمیگیرند.

  مهم ترین کار این است که از جای خود بلند شوید و کاری انجام دهید؛ به همین 
راحتی. خیلی از افراد ایده دارند اما معدود افرادی کاری در راستای آن انجام 

می دهند. /  توصیه  من این است که اطمینان حاصل کنید که همیشه به دنبال 
افزایش توانمندی های خود هستید. من نمی گویم به مدرسه و کلاس بروید 
و آموزش ببینید؛ بلکه منظور من این است که شما می توانید همان جایی که 

هستید، بسیار سریع به فرآیند یادگیری بپردازید.

نولانبوشنل
کارکردن،کلیداصلیاست
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگینامه

سوزانوجسیکیمتولد5جولایسال1968درکالیفرنیااست.سوزاندریکخانوادهتحصیلکرده
بهدنیاآمد.پدراوپروفسورفیزیکدردانشگاهاستنفوردومادراوخبرنگاروتحلیلگربود.سوزان
نیزدرجوانیمدتیکارخبرنگاریکردامابیشتربهکارتجارتوخریدوفروشکالاعلاقهداشت.او
اولینکالایخودرادرسن11سالگیبههمسایههایشانفروخت.درسال1998لریپیجوسرگی
بریناولیندفترگوگلرادرپارکینگوجسیکیراهاندازیکردند.پسازتاسیسگوگل،درسال
1999سوزانمدیربازگانیاینشرکتشدوبرایارزیابیبازارکارفعالیتهایزیادیکرد.درسال

2014سوزانبهعنوانمدیرعاملیوتیوبانتخابشد.


موفقیتها

مجلهتایمسوزانراقویترینزندرزمینهفضایمجازینامیدوهمچنینبهعنوانتاثیرگذارترین
فرددرتبلیغاتمعرفیکرد.وجسیکیکههنگامپیوستنبهشرکتگوگلاولینفرزندشراباردار
بود،نقشزیادیدرارتقایتنوعپذیریدرصنعتتکنولوژیداشتهاست.اوبرایدرنظرگرفتن18
هفتهمرخصیزایمان،مقابلهباتبعیضجنسیتیدرشرکتهایتکنولوژیوحمایتازاقداماتی
درمدارسبرایتشویقدخترانبهتحصیلدرعلمکامپیوتروکدنویسی،تلاشهایزیادیکرد.

  من دوست دارم که یک ایده را عملی کنم و به یک محصول تبدیل شود تا 
میلیون ها       نفر از آن استفاده کنند. /   برای موفق شدن در تبلیغات، باید محصولات 

متنوع و مرتبط داشته باشید. /   من تا به امروز شکست های بزرگی را در زندگی 
تجربه کرده ام و توانسته ام از هرکدام درسی بگیرم./   باید هوشمندانه کار کنید. 

اگر بتوانید با ذهنی خلاق به کارهای خود ادامه دهید می توانید در طولانی مدت 
موفق باشید.  

سوزانوجسیکی
محصولاتمتنوعداشتهباشید

زندگینامه

چرونگدر15سپتامبردرسال1958درتایوانبهدنیاآمد.چرونگکارآفرینتایوانی،موسس
ورئیساچتیسی)HTC(یکیازشششرکتسازندهگوشیهایهوشمنددرامریکاوهمچنین
بنیانگذارویآیای)VIA(شرکتتولیدکنندهچیپستهایمادربورد،سیپییووحافظهاست.او
درسال1981وارددانشگاهکالیفرنیاشدولیسانسخودرادررشتهاقتصادگرفت.اودرسال1982
واردشرکتFICشد.چرونگپسازتاسیسشرکتVIAدرسال1987،شرکتHTCراهمراه
باچندیننفردیگردرسال1997تاسیسکرد.درحالحاضرHTCدرکنارشرکتهاییچوناپل،

سامسونگوسونیازشرکتهایبرتردرزمینهصنعتموبایلبهشمارمیرود.


موفقیتها

چرونگدرســال2012درلیستقدرتمندترینزنانجهانقرارگرفت.اودرحالحاضرثروتی
حدود1.6میلیارددلاردارد.چرونگدریکیازگفتوگوهایخودعاملموفقیتشــرکتشرا
آمیختهشدنفرهنگغربیوشرقیدانستوگفت:»منفکرمیکنمعاملموفقیتمافرهنگمان
است.مابهترینفرهنگهاراازریشهشرقیمانبرگزیدیموآنرابافرهنگهایمدیریتیوادارهها

درغربدرآمیختیم.همینامرفرهنگیخلاقانهوباانرژیایجادکرد.«

  اگر تلاش نکنید، کس دیگری این تلاش را خواهد کرد. تجارت جهان دائماً در 
حال تغییر است و اگر می خواهید که در صف اول باقی بمانید، باید تلاش کنید

  من همیشه در حال تفکر و استفاده از ایده ها       هستم. متوجه اوقات فراغت 
آدم ها       نمی شوم./   در شرکت ما هزاران ایده آزمایش شده و هر روز روش های 

جدیدی راستی آزمایی می شود. به همین دلیل توانستیم در منطقه خودمان 
خلاق و موفق باشیم.

چرونگ
تلاشکنید

زندگینامه

پیترتیلدر11اکتبرسال1967درفرانکفورتمتولدشد.اوبیزینسمن،بشردوست،فعالسیاسی،
ونویســندهامریکاییاست.اودکترایخودراازدانشگاهاستنفورددررشتهحقوقدریافتکرد.
تیلبههمراهدونفرازدوستانپیپل)PEOPLE(راتاسیسکردندوتیلبهعنوانمدیرعاملاین
شرکتخدمتمیکند.اوازاولینسرمایهگذارانخارجیفیسبوکبودهکهدرسال2004بامبلغ
500هزاردلارتوانست10.2درصدازسهاماینشرکتراازآنخودکند.اوهمچنیندرسال2003

شرکتنرمافزارپلانتیرراتاسیسکردکهدرحالحاضر2هزارکارمنددارد.


موفقیتها

تیلعلاوهبرسرمایهگذاریدرفیسبوکدرچندیناستارتآپدیگرهمسرمایهگذاریکردهکهاز
جملهاینشرکتهاSlide،LinkedInوFriendsterاست.اوهمچنینبزرگترینصندوق
پوششجهانیراتاسیسکردکهاینصندوقدربسیاریازاستارتآپهاسرمایهگذاریکردهاست.
داراییاینصندوقدارایی7Clariumمیلیارددلاردرسال2008بودهاست.گفتهمیشودپیتر
تیلبهاقتصادلیبرتارین)طرفداراستقلالواقتصادیکهبهطورکاملبربازارودولتمبتنیاست(

معتقداست.

  در هنگام تفکر در مورد آینده، به پیشرفتی که قرار است داشته باشید تا از مرحله 
کنونی به آینده مورد نظر برسید فکر کنید./   بهترین کارآفرین این را می داند: هر 

کسب و کاری بر مبنای رازهایی پنهان از دنیای خارج بنا شده است./   آینده نامحدود 
است. هیچ وقت نباید ناامید شد.   موفقیت اتفاق پیچیده ای نیست. اگر کاری را که 

می خواهید، انجام دادید، یعنی موفق هستید. /   باید توجه داشت که شرایط رقابتی 
شدید برای مشتریان خوب است، اما نمی تواند به پیشرفت چشمگیر بینجامد.

پیترتیل
موفقیتاتفاقپیچیدهاینیست

زندگینامه

آلاکیجا15جولایسال1951درنیجریهبهدنیاآمد.اودرچهارسالگیبرایتحصیلبهانگلستان
مهاجرتکرد.سپسبهنیجریهبازگشتوواردمدرسهمسلمانانشد.اوازکالجهایامریکاولندن
دررشتهطراحیلباسمدارکیرادریافتکرد.نخستبهعنوانیکمنشیشرکتخصوصیآغاز
بهکارکردوپسازآناولینشــرکتخودرادرزمینهخیاطیتاسیسکرد.پسازاینکهشرکت
خیاطیآلاکیجابهسودآوریبالاییرسید،اوآغازبهسرمایهگذاریوخریدسهامدرشرکتهای
دیگرکرد.کمپانینفتیویموسومبهFamfaOilدرسال1993تاسیسشدوبعدهاتبدیلبه

OML 127یکیازقدرتمندترینصنایعنفتیدرنیجریهشد.


موفقیتها

آلاکیجا60درصدازمالکیتکمپانینفتیرابهارزش7.3میلیارددلاردراختیاردارد.ایندرحالی
استکهآنقدرثروتآلاکیجازیادبودکهدرسال2000دولتنیجریه40درصدازمالکیتکمپانی
متعلقبهفلورانشورادولتیاعلامکرد.درگذشتهاپراوینفریبا2.9میلیارددلارثروت،متمولترین
زنسیاهپوســتجهانبودکهحالافلورانشوجایگزیناوشدهاست.مجلهتایمسال2015،اورا

هشتادوهفتمینفردتاثیرگذارجهاندانست.

یک بار خودم را مجبور کردم تا هدف و آرزویی برای خودم مشخص کنم و الان 
توانسته ام به آن هدف برسم. پس شما هم می توانید. / هیچ وقت ناامید 
نشوید. در حال حاضر که جهان از الکتریسیته لذت می برد به دلیل ناامید 

نشدن یک سری افراد است./ رم از اول رم نبوده و با تلاش زیاد تبدیل به یک 
شهر زیبا و دیدنی شده است. / مردم نباید فقط به آدم هایی که در جایگاه بالا 

هستند نگاه کنند. آنها       باید مسیری را که این افراد طی کردند مطالعه کنند.

فلورانشوآلاکیجا
ناامیدنشوید
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیاکارآفرینانایرانیالهامبخشهستند؟ ایدهها

موفقیتها

سالهای1385تا1390سالهایموفقیتآمیزوسرنوشتسازیبرایحسینینژادبودهاست.اوبا
قدمگذاشتندرحوزهوارداتکالاهایمهندسیتوانستسرمایهکسبکندوایننقطهشروعی
بودبرایاوتادرشرکتهایساختمانسازی،نیروگاهی،مشاورهنفت،گازوپتروشیمیودرنهایت
آژانسهواپیماییســرمایهگذاریانجامدهدوالبتهحضوردرآژانسهواپیماییبودکهمســیر
زندگیاشراتغییردادوباتوجهبهایدههاییکهداشتعلیباباوبعدازآنجاباماراراهاندازیکرد.
درحالحاضرسایتعلیباباتقریباصددرصدپروازهایایرلاینهارادرداخلکشورپوششمیدهد
وطبقاعلامرسمیمدیراناینسایتمیانگینرشدارائهخدماتآنهاتاتابستانسال95ماهیانه

40درصدبودهاست.

زندگینامه

مجیدحسینینژادازکارآفرینانجوانایرانیوبنیانگذاردواستارتآپمهمعلیباباو
جابامااست؛سایتهایخریدآنلاینانواعبلیتورزروهتلکهاولینآنیعنیعلیبابارا
درسال1393راهاندازیکرد.اوبرایپاسخدادنبهایننیازکهچرابرخلافبسیاریاز
کشورهاخدماتآنلاینسفردرکشورنداریمبهفکرراهاندازیعلیباباافتاد.حسینینژاد

معتقداست:»هرشرکتیاثرانگشتمدیرعاملآناست.«

او در یکی از برنامه های استارت آپ                                          ویکند در پاسخ به پرسشی درباره اینکه 
در پیشبرد کار بهتر است هم تیمی داشته باشیم یا کارمند؟ گفت که در بیشتر 
فعالیت ها                                                         ی خود شریک داشته  و اینکه اگر شریک مکمل  شما باشد بدون شک 

بهترین نتیجه را خواهید گرفت. 

مجیدحسینینژاد
جاوپروازازما

موفقیتها

حریریمیگوید:»استعدادبسیارزیادیدرتستکردنانواعچایداشتمواینرازمانیکهدر
بازارکاردلالیانجاممیدادممتوجهشدم.خیلیخوبمیتوانستمانواعچای،بووکیفیتشان
راتشخیصدهم،بههمیندلیلهمجذبتجارتچایشدم.مدتینگذشتکهتجارتچایو
صادراتووارداتراهمشروعکردموشرکتچای»مشکبو«رادردهه50تاسیسکردم.«

زندگینامه

مهدیحریریدرســال1305درسبزواربهدنیاآمدوماهگذشتهدرتهراندرگذشت.
پدرشازبازرگانانپارچهوقماشاینشــهربود.خانوادهاوهمزمانبا5سالگیاشبه
مشهدمهاجرتکردند.اوازکودکیدربازارکارمیکردولیهمزماندرسهممیخواند؛
اوتادیپلمریاضیادامهتحصیلدادهاست.همچنینپدرشدرآنسالهااورابهدورههای

آموزشیخطاطیوحسابداریفرستادهبود.

او معتقد بود بازار دانشگاه بی نهایت است و درس و یادگیری در آن تمامی 
ندارد، هرچقدر استعداد داشته باشی در بازار جا برای رشد وجود خواهد 

داشت. »توصیه  من به كسانی كه می                                                                                                                                                                                                           خواهند كاری را شروع كنند این است 
که هیچ وقت ناامید نشوند. پشتکار داشته باشند و نصیحت پدرم را که به 

من گفت سرمایه تو راستی است و هیچ وقت دروغ نگو، همیشه به یاد داشته 
باشند. پدرم درباره روش کار و کاسبی، می                                                                                                                                                                               گفت حجره من اول بازار است، وقتی 

دو یا سه مشتری آمد چهارمی را قبول نمی کنم برای اینکه مغازه روبه روی من هم 
خرج دارد، تو هم این طور باش.«

موفقیتها

کارخانهظریفمصوردرابتدایکارسالانه250هزارمترمربعموکتتولیدمیکردولیدرطول
سهدههگذشتهباتوسعهکاربهعنوانبزرگترینتولیدکنندهانواعموکتحالاسالانهبیشاز50
میلیونمترمربعانواعموکتتولیدمیکند.محمدعلیرجالیدربارهموفقیتهایاینمجموعه
گفتهاســت:»مادرگروهصنعتیظریفمصور،درزمینهتولیدموکتپلهپلهآمدیمجلوتابه
خودکفاییبرســیموهرچهراکهلازمداشتیمخودمانراهاندازیکردیم:الیافمیخواستیم،4
واحدتولیدالیافراهاندازیکردیم؛رزیناحتیاجداشتیم،واحدشراتاسیسکردیمو...تااینکه
درموکتخودکفاشدیموبعدازآندیدمتنهاچیزیکهکمبودداریممواداولیهاست،برایهمین
همبهفکرراهاندازیپتروشیمیافتادمواینجوریشدکهاولینپتروشیمیبخشخصوصیایران

رادرسال1379راهاندازیکردم.«


زندگینامه

محمدعلیرجالیمتولدسال1324دراصفهانو72سالهاست.پدرشازکاسبانمعتمدبازاربودکه
دکانفروشقماش)پارچه(داشت.محمدعلیازکودکیتحتتاثیرپدرشبودوهمینشدکهخیلی
زودکنارتحصیل،فعالیتهایاقتصادیوکسبوکارراشروعکرد.اوکاسبیرادر9سالگیشروعکرد،
زمانیکهبوفهمدرسهرااجارهکرد.درجوانیابتدادکانپتوفروشیراهاندازیکردولیهمیشهبهدنبال
راهاندازیکاربزرگبودتااینکهدوسالبعدازانقلاببهدنبالاجراییکردنایدهخودرفتوتوانست

اولینکارخانهتولیدموکتدرکشوررابانامظریفمصورراهاندازیکند.

 او می                                                                                                                                                                                                           گوید: »یک وزنه بردار وقتی می خواهد کارش را شروع کند و وارد 
این ورزش بشود، از وزنه 150کیلویی که شروع نمی کند، وزنه ده کیلویی و 

بیست کیلویی می زند تا به وزنه ها                                                                        ی بالا برسد. حالا کارآفرینی هم این شکلی 
است، باید از کارهای کوچک شروع کنید تا به کارهای بزرگ برسید.«

موفقیتها

هایدهشــیرزادیباهمکاریشهرداریکرمانشاهتوانستاولینمرکزبازیافتپسماندرادرکشور
راهاندازیکند.آنهابااقامتدرکرمانشاهکارهایلازمبرایتاسیسشرکتبازیافتوتولیدکمپوست
راکلیدزدند.اینزوجبرایگرفتننتیجهبهترتقسیمکارکردند،هایدهشیرزادیتحقیقاتلازمرا
شروعکردوطراحیسایتوکارهایفنیوانتخابتکنولوژیراهمهمسرشبرعهدهگرفتودر

نهایتدرسال1380طرحبهبهرهبرداریرسید.

زندگینامه

هایدهشــیرزادی17خرداد1337دریکخانوادهمتوســطکشاورزدرشهرکوچک
گیلانغربدراستانکرمانشاهمتولدشد.خانوادهاشباوجودپرجمعیتبودنتلاشکردند
تاشرایطتحصیلرابرایاوبهوجودآورند.شیرزادیدیپلمحرفهوفنگرفتودوسال
معلمبودولیبعدتصمیمگرفتبهخارجازکشــوربرودوادامهتحصیلبدهد.درسال
1364بهآلمانرفتودوبارهدردبیرســتانثبتنامکرد،دیپلمگرفتوبعددررشته
مهندسیکشاورزیبینالمللیتحصیلکرد.اوتمرکزخودرادردورانتحصیلرویطرح
تفکیکپسماندهایآلیزبالههاوبیوکمپوستگذاشت.اوباپایانتحصیلوبعدازمدتی

کاربههمراههمسرآلمانیاشبهایرانآمدتابتواندازدانششدرکشوراستفادهکند.

او معتقد است كارآفرینی به سادگی تحقق پیدا نمی كند و می گوید: »یادم 
هست فقط برای اینکه یک وام بگیرم مجبور شدم در مدت 6 ماه 81 بار از 

کرمانشاه به تهران سفر کنم. بزرگ ترین سرمایه در راه اندازی هر كاری علم و 
دانش و تلاش و پشتکار است.« او می گوید محیط زیست تنها کالایی است که 
نه وارداتی است و نه صادراتی؛ محیط زیست را در محل و منطقه باید ساخت. 

مهدیحریری
پدرتجارتچای

هایدهشیرزادی
كارآفرینیاززباله

محمدعلیرجالی
داستانظریفمصور
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کدام بهتر است؟
یارانه ریالی یا یارانه بنزینی
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آکــادمـی

از ۵ درصد کمتر شود، قیمت طبق همین فرآیند کاهش می یابد.
یارانه پرداختی هر فرد براساس لیتر یارانه بنزین وی ضرب در 
قیمــت روزانــه بنزین، منهای هزینــه پالایش و توزیع اســت. 
به عبارت دیگر همانند شــرایط فعلی نفت خام به قیمت صفر در 
محاسبات وارد می شود تا هزینه تولید یک لیتر بنزین محاسبه شود. 
تفاوت قیمت فروش بنزین از این هزینه یارانه هر لیتر بنزین است. 
سهم لیتر بنزین هر فرد طی زمان براساس ظرفیت پالایشگاه ها 
محاسبه می شود. نکته کلیدی این است که دولت می تواند طبق 
یک برنامه بلندمدت عرضه بنزین را کاهش دهد. در مورد مزایای 

این کاهش در ادامه صحبت می کنیم.

اولین تفاوت یارانه بنزینی در مقایسه با یارانه ریالی نحوه تعیین 
قیمت بنزین اســت. در این طرح اگر دولت امکان صادرات بنزین 
داشته باشد، نیاز به اقناع جامعه برای صادرات ندارد. در این طرح 
اکثریــت مردم از صادرات بنزین در صورت تفاوت قیمت داخل با 
خارج اســتقبال می کنند. دلیل این استقبال به میزان یارانه فرد 
برمی گردد. اکثریت جامعه از یارانه نقدی بیشتر در مقابل مصرف 
کمتر بنزین استقبال می کنند. به طور مشخص هر فرد با دریافت 
یارانه بیشتر، درآمد بیشتری دارد. در مقابل به دلیل صادرات و تغییر 
میزان عرضه هدف گذاری شده در داخل کشور، قیمت طی چند روز 
افزایش می یابد تا تقاضای بنزین با میزان عرضه هدف گذاری شده 
تقریباً برابر شود. میزان متوسط مصرف بنزین افراد جامعه در مقابل 
میزان سهمیه لیتر بنزین آنها را در نظر بگیرید. متوسط میزان لیتر 
یارانه هر فرد از مجموع مصرف داخلی و صادرات به دست می آید. 
یعنی مصرف متوسط فرد از لیتر یارانه وی کمتر است و افراد جامعه 
به طور متوســط یارانه بیشتری کسب می کنند در مقابل افزایش 
هزینه های سوخت. درنتیجه خواست اکثریت افراد صادرات بنزین 
حتی به قیمت افزایش قیمت بنزین خواهد بود. پس سیاستمدار 
نمی تواند از طریق وعده کاهش قیمت بنزین برای خود محبوبیت 
کسب کند چون اکثریت جامعه مایل به افزایش صادرات هستند 
تا قیمت بنزین به سطح جهانی یعنی بالاترین سطح ممکن برسد. 
توجه کنید که در شرایطی که قیمت بنزین با سطح جهانی تقریباً 
مساوی بشود، قاچاق بنزین صرفه ندارد و این مشکل نیز برطرف 

می شود.
اگر امکان صادرات بنزین وجود نداشــته باشد، افزایش یارانه 
نقدی در قبال قیمت بالای بنزین )مشابه طرح هدفمندی یارانه ها( 
با مشــکل کمبود منابع ریالی مواجه می شود که دولت مجبور به 

هدف از این مطلب پیشــنهاد طرحی مبتنی بــر دادن یارانه 
بنزینی به مردم است. بدین منظور پس از ارائه طرح، مزایا و معایب 
آن را در مقابل طرح هدفمندی یارانه ها یا به عبارتی یارانه ریالی 
بررسی می کنیم. سپس روش فعلی دولت در قیمت گذاری خودرو 
و بنزین در شرایط فعلی را در چارچوب علم اقتصاد تبیین می کنیم. 
تحت شرایطی می توان نشان داد که در روش فعلی دولت حداکثر 
سود ممکن را کسب می کند درصورتی که ممکن است به نظر برسد 
بر روی بنزین یارانه پرداخت می کند. همچنین هزینه این روش 

قیمت گذاری بر رفاه افراد جامعه را بررسی می کنیم.
در شرایط فعلی و همچنین در طرح هدفمندی یارانه ها )یارانه 
ریالی( دولت قیمت بنزین را مشــخص می کند، سپس مردم با 
مشاهده این قیمت تقاضای خود را انتخاب می کنند و دولت موظف 
اســت این میزان تقاضا را به هر شکل ممکن پاسخ بدهد. در این 
شــرایط منحنی عرضه بنزین از طرف دولت یک خط افقی است 
که هر میزان تقاضا را در قیمت تعیین شده پاسخ گو است. ولی در 
علم اقتصاد منحنی عرضه براساس ساختار هزینه تعیین می شود. 
در طرح یارانه بنزینی، قیمت گذاری بنزین را دولت انجام نمی دهد 
بلکه دولت منحنی عرضه ارائه می کند. به طور مشخص در شرایط 
فعلی عرضه بنزین از تولید داخل در کنار واردات تشکیل می شود. 
در طرح یارانه بنزین، هر فرد ایرانی ســهمی برابر از میزان بنزین 
تولیدشده در کشور دارد. ولی سهم ریالی این فرد براساس قیمت 

بنزین در بازار پس از کسر هزینه های مربوطه مشخص می شود.
در طرح یارانه بنزینی، نحوه تعیین قیمت بنزین به این شکل 
است که دولت یک مقدار هدف برای عرضه روزانه تعیین می کند 
)در شکل پیشرفته تر این طرح، دولت می تواند منحنی عرضه ارائه 
کند(. قیمت بنزین هر روز براساس تفاوت عرضة هدف گذاری شده 
و تقاضای روز قبل مشخص می شود. به طور مشخص اگر روز قبل 
میزان تقاضای بنزین از میزان عرضه هدف گذاری شده بیش از ۵ 
درصد فاصله داشته باشد، قیمت بنزین نسبت به روز قبل تقریباً 
۵ درصد تغییر می کند )این درصدها تخمینی هستند که طبق 
مطالعات بیشتر و در طی زمان تعدیل خواهند شد(. به طور مثال 
اگر قیمت بنزین روز قبل ۲۵۰۰ تومان و میزان تقاضا برابر با ۷۰ 
میلیون لیتر و میزان عرضه هدف گذاری شده ۶۵ میلیون لیتر بوده 
است، قیمت در روز بعد ۲۶۲۵ تومان خواهد بود. اگر باز هم تفاوت 
میزان تقاضا و عرضه بیش از ۵ درصد باقی بماند، قیمت روز بعد 
۲۷۵۰ تومان خواهد بود. این فرآیند طی زمان ادامه دارد تا عرضه 
و تقاضا تقریباً معادل شوند. اگر زمانی تقاضا از عرضه به میزان بیش 

پایان یارانه سوخت
یارانه ریالی اقتصاد ایران را عقب انداخته است

بهرنگ کمالی
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
طرح بنزینی به جای 
یارانه نقدی بدانید و 
معایب و مزایای آن را 

بشناسید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

اقتصاددان ها و فعالان اقتصادی معتقدند که هدفمندی یارانه ها قانون خوبی بود که بد اجرا شد. در این میان آنچه به ذهن هر مخاطب و جست وجوگری می رسد این است: آیا راه جایگزینی 
در مقابل یارانه ریالی وجود دارد؟ بهرنگ کمالی یارانه بنزینی را به عنوان راه حل پیشنهاد می دهد.

یارانه پرداختی هر 
فرد براساس لیتر 
یارانه بنزین وی 

ضرب در قیمت روزانه 
بنزین، منهای هزینه 

پالایش و توزیع 
است. به عبارت دیگر 
همانند شرایط فعلی 

نفت خام به قیمت 
صفر در محاسبات 

وارد می شود تا 
هزینه تولید یک لیتر 
بنزین محاسبه شود
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در طرح یارانه بنزین روش قیمت گذاری حذف می شود در نتیجه میزان مصرف بنزین کاهش می یابد که از اثرات جانبی منفی 
بر افراد جامعه کاسته می شود. علاوه بر این، افزایش قیمت بنزین باعث می شود دیگر دولت نتواند تعرفه زیادی از واردات 
خودرو بگیرد. چون خریدار با توجه به میزان مصرف آتی خود حاضر نیست این مبلغ را بپردازد.

استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ریالی می شود. آثار 
مخرب متعدد این استقراض روشن است و از توضیح آنها صرف نظر 
می کنیم. در مقابل در طرح یارانه بنزینی، درصورتی که دولت توان 
صادرات بنزین را ندارد، میــزان عرضه انتظاری بنزین را افزایش 
می دهــد که طی چند روز باعث کاهش قیمت و افزایش مصرف 
بنزین می شود. به عبارت دیگر، بدون تحمیل هزینه ریالی به بودجه 
و با تغییر مکانیــزم، دولت بنزین را به مردم می دهد تا مجبور به 
پرداخت ریال کمتری بشود. توجه کنید که تمام منابع یارانه حتی 
در این شرایط از مصرف مردم به دست  آمده است. این طرح باعث 
می شود تحریم و عدم صادرات بنزین بر بودجه دولت فشار نیاورد.

علم اقتصاد به ما می آموزد که قیمت تعیین شــده در بازار در 
صورت وجود اثرات جانبی1 مصرف کالا قیمت بهینه برای جامعه 
نیست و لازم است دولت دخالت کند. مصرف بنزین اثرات جانبی 
متعــددی دارد. اولین اثر جانبی منفی مصرف بنزین آلودگی هوا 
اســت. دومین اثر جانبی منفی افزایش ترافیک است. سومین اثر 
جانبی منفی مصرف بنزین میزان مرگ ومیر ناشــی از تصادفات 
رانندگی است. چهارمین اثر جانبی منفی مصرف بنزین صدمات 
جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی است. مطمنا موارد دیگری 
به این لیست می توان اضافه کرد. در چنین شرایط نقش کلیدی 
دولت کاهش مصرف بنزین از طرق مختلف اســت. در ادامه متن 
نحوه قیمت گذاری بنزین و تعرفه واردات ماشین را بررسی می کنیم 
تا ببینیم در شرایط فعلی دولت چه رفتاری برای کاهش این اثرات 

جانبی انتخاب کرده است.
یکی از شــیوهای قیمت گذاری در اقتصاد روش قیمت گذاری 
تعرفه دوبخشی۲ است. در این روش در ابتدا یک مبلغ ثابت از شما 
دریافت می شود ســپس به ازای هر بار مصرف از کالا یا خدمت 
مبلغی دیگر دریافت می شود. مثال رایج این روش قیمت گذاری 
باشــگاه های ورزشی هستند. برای استفاده از یک باشگاه ورزشی 
شما یک مبلغ ماهانه یا سالانه می پردازید و عضو باشگاه می شود. در 
ازای مصرف هر دستگاه یا تعداد دفعات استفاده از شما مبلغ صفر 
دریافت می شود. هدف از این نوع قیمت گذاری حداکثر کردن سود 
از طریق حداکثر کردن دفعات مصرف هر فرد است. به عبارت دیگر 
وقتی شما اشتراک یک ساله یک باشــگاه را دارید تعداد دفعاتی 
که طی سال از آن استفاده می کنید بیشتر از حالتی است که به 
ازای هر دفعه استفاده باید مبلغی بپردازید. درنتیجه شما می دانید 
پس از خرید اشتراک تعداد دفعاتی زیادی استفاده خواهید کرد و 
حاضر هستید مبلغ اولیه زیادتری بپردازید. به طور مشخص تر در 
این روش قیمت هر واحد به نحوی تعیین می شــود که مجموع 
مازاد تولیدکننده و مازاد مصرف کننده حداکثر شود. قیمت ثابت 
حق اســتفاده نیز برابر با کل مازاد مصرف کننده تعیین می شود. 
به عبارت دیگر مازاد مصرف کننده به طور کامل به تولیدکننده منتقل 

می شود.
در ایران سیستم قیمت گذاری تعرفه واردات ماشین و قیمت 
بنزین شباهت زیادی به روش قیمت گذاری تعرفه دوبخشی دارد. 
شــما در زمان واردات خودرو )خرید خودرو( مبلغ ثابتی )تعرفه 
گمرکــی و مالیات و...( به دولت می پردازید که ارتباطی به میزان 
اســتفاده شــما از خودرو طی زمان ندارد. سپس هزینه بنزین را 
که مرتبط با میزان اســتفاده از خودرو است به میزانی خیلی کم 
می پردازید. اگر این فرض را در مورد نحوه قیمت گذاری بپذیریم 

نکته هایی که باید بدانید

منحنی عرضه بنزین از طرف دولت یک خط افقی است که هر میزان تقاضا را در قیمت 	]
تعیین شده پاسخ گو است. ولی در علم اقتصاد منحنی عرضه براساس ساختار هزینه تعیین 

می شود.
 در طرح یارانه بنزینی، قیمت گذاری بنزین را دولت انجام نمی دهد بلکه دولت منحنی عرضه 	]

ارائه می کند.
 وقتی هدف کسب حداکثری سود از دولت سلب شود، می توان با مالیات مناسب بر قیمت 	]

بنزین و کاهش عرضه آن از آلودگی، ترافیک، مرگ ومیر، صدمات جانی و مالی و... کاست.
با توجه به اثرات جانبی منفی مصرف بنزین، وظیفه دولت کاهش میزان مصرف بنزین در 	]

مقایسه با خروجی بازار آزاد است. ولی دولت با روش قیمت گذاری بنزین باعث می شود که 
استفاده افراد از خودرو حداکثری باشد.

اگر امکان صادرات بنزین وجود نداشته باشد، افزایش یارانه نقدی در قبال قیمت بالای 	]
بنزین با مشکل کمبود منابع ریالی مواجه می شود که دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی 

برای پرداخت یارانه ریالی می شود.

)هرچند که دلایل دیگری برای این نوع قیمت گذاری وجود دارند( 
می توان نشان داد که تحت شرایطی اولاً درآمد دولت توسط این 
روش قیمت گذاری حداکثر می شود؛ دوما میزان مصرف مردم از 
خودرو حداکثر می شــود. با توجه به اثرات جانبی منفی مصرف 
بنزین، وظیفه دولت کاهش میزان مصرف بنزین در مقایســه با 
خروجی بازار آزاد اســت. ولی دولت با این روش باعث می شود که 
استفاده افراد از خودرو حداکثری باشد. دلیل اینکه افراد در ایران 
حاضر هستند تعرفه بالا برای واردات خودرو بپردازند این است که 
می دانند از این خودرو طی زمان به دلیل قیمت اندک بنزین زیاد 
اســتفاده می کنند. به طور خلاصه دولت وظیفه اصلی خود را که 
کاهش اثرات جانبی منفی اســت فراموش کرده است و در مقابل 
سود سرشار از تعرفه و مالیات واردات و خرید خودرو کسب می کند. 
برای کسب چنین سودی فروش ارزان بنزین کاملاً منطقی است و 
در راستای کسب حداکثر درآمد دولت است. به عبارت دیگر دولت 
انگیزه افزایش قیمت بنزین را نــدارد چون از درآمد کل وی کم 

می شود.
در طــرح یارانه بنزین روش قیمت گذاری حذف می شــود در 
نتیجه میزان مصرف بنزین کاهش می یابــد که از اثرات جانبی 
منفی بر افراد جامعه کاسته می شود. علاوه بر این، افزایش قیمت 
بنزین باعث می شــود دیگر دولت نتواند تعرفــه زیادی از واردات 
خودرو بگیرد. چون خریدار بــا توجه به میزان مصرف آتی خود 
حاضر نیست این مبلغ را بپردازد. درنتیجه می شود امیدوار بود که 
دولــت به وظیفه اصلی خود مبنی بر کاهش اثرات جانبی منفی 
مصــرف خودرو از طریق وضع مالیــات بر بنزین و کاهش عرضه 
بنزین بپردازد. به عبارت دیگر وقتی هدف کســب حداکثری سود 
از دولت ســلب شود، می توان با مالیات مناسب بر قیمت بنزین و 
کاهش عرضه آن از آلودگی، ترافیک، مرگ ومیر، صدمات جانی و 

مالی و... کاست. 

پینوشتها
1. Externalities

2. Two-part Tariff

علم اقتصاد 
می آموزد که قیمت 
تعیین شده در بازار 
در صورت وجود 

اثرات جانبی 
مصرف کالا قیمت 
بهینه برای جامعه 
نیست و لازم است 
دولت دخالت کند. 

مصرف بنزین 
اثرات جانبی 
متعددی دارد: 
آلودگی هوا، 

افزایش ترافیک، 
میزان مرگ ومیر 

ناشی از تصادفات 
رانندگی و صدمات 
جانی و مالی ناشی 

از تصادفات
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آکــادمـی

بم دقايق حیاتش سایه افکنده است. 
مثال هایی از این کاراکترها را می توان در برخی از مهم ترین آثار ادبی 
سده ی بیســتم مشــاهده کرد. روکانتن قهرمان رمان »تهوع« )19۲۶( 
ســارتر که تنها روزگار می گذراند و به تمامی یک بیگانه ی پوچ گراســت. 
مورســوی داســتان »بیگانه«ی آلبر کامو که خــود را مغرورانه قربانی 
زندگی کسل کننده ی ماشینی و یکنواخت می داند یا استاورگین در رمان 
»جن زدگان« داستایفسکی که نه باور می کند، نه ایمان دارد و نه می خواهد 
باور کند که باور نکرده است! به این نمونه ها می توان بی شمار موارد دیگر را 
افزود، اما مقصود اینکه در جهان کنونی آدمیان در خلئی گیر افتاده اند که 
احســاس می کنند این روح آزاردهنده )پوچی( هر لحظه و هرجا و در هر 
کوی و برزنی ممکن است آنها را غافلگیر کند. مثلا ماهیت و شرایط زندگی 
آزاردهنده ی مکانیکی و ماشــینی سبب شود آدم ها ارزش و هدف را زیر 
سوال ببرند. چنان که اکثر شخصیت های اصلی داستان های داستایفسکی، 
ســارتر، کامو و کافکا از این مســئله در رنج و عذاب اند. شخصیت اصلی 
داســتانی که روایت می شود گویی بی  هدف و مقصد مشخصی از خواب 
برمی خیزد، پیاده یا با ماشین و یا ترن سر کار حاضر می شود، چند ساعتی 
را بــا اوراق اداری و گاه ورق زدن روزنامــه ای ســر می کند، بعد به خانه 
بازمی گردد، غذایی می خورد، چند نخ سیگار دود می کند، شاید دقایقی را 
پای یک سریال آبگوشتی تلف می کند، حالا تلوتلوخوران عزم رخت خواب 

می کند. فردا، پسین فردا و روزهای دیگر نیز چنین می گذرد.4
زمانی دیگر احساس پوچی ناشی از دریافت یا حس گزنده ی گذر تند 
زمان است بی آنکه قادر باشیم جلوی آن را بگیریم. زمان بس نیروی مهلکی 
است که گویی مشغول بلعیدن تمام هستی است. کالیگولا در رمان آلبر 
کامو فریاد می زند: انسان ها می میرند و خوشبخت نیستند! تا نگاه می کنی 
چند دهه از عمر ســپری شده است و به تعبیر زیبای قیصر امین پور »تا 
نگاه می کنی... لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود... ناگهان چقدر زود دیر 

می شود!«
گاهی پوچی به این ترتیب ظاهر می شود که احساس تلخ و گزنده ی 
جداماندگــی یا جداافتادن از دیگری یــا دیگر همنوعان دامن گیر آدمی 
می شود. حالتی که شاید نماد جوهره ی آدمی است چنان که هابز می گفت: 
انسان ها حسود، خودخواه و غیراجتماعی اند و باید با جزیره ی تنهایی خود 
سر کنند؛ آن طور که رابینســون کروزوئه ی دانیل دفو مشغول آن است. 
و مگر نه این اســت که حال آدمیان هریک در جزیره ی خودخواسته یا 
افتاده ای جدا از دیگری اند بی حس و حالی. به گمانم آنجا که شــاملوی 
بزرگ نوشته است: »کوه ها با هم اند و تنهایند/ همچو ما باهمان تنهایان« 
همین مقصود را پیش چشم داشته است. یا آنجا که سهراب به زبان خاص 
خود سروده است: »به سراغ من اگر می آیید/ پشت هیچستانم/ و سایه ی 

پوچیبردمدرایستادهاست،اینمرموزترینمهمانازکجاوچگونهآمده
است؟

فریدریشنیچه

درموردپوچگرایان،چیزیکهانسانرابیشترآزارمیدهد،لحنوکلام
نافذناشیازیأساشرافیآنهاست

کنتتاینن

لویی شانزدهم، اندک زمانی پیش از اعدام در دفتر خاطرات روزانه خود 
تنها همین یک کلمه را به یادگار گذاشت: »هیچ!«1 سپیده دمان عصر مدرن 
در فردای انقلاب فرانسه با تندی زهرآگین عقلانیتی همراه شد که از سیب 
معرفت و دانش بهره گرفته بود اما بعدها ماکس وبر به تأسی از نیچه نشان 
داد که افسون زدایی عصر مدرن هرگز نمی تواند توأم با خوشبختی و آرامش 
باشد. پیش از وبر، هگل -که از قضا در تب و تاب رادیکالیسم انقلابی زمانه سر 
می کرد- بود که با بهره گیری از تعابیر مسخره و نیش دار رمان »برادرزاده ی 
رامو«ي دنی دیدرو، پیشــاپیش آشفتگی و مختل شدن سوژه های مدرن 
یا آینده ی پوچ آنها را فاش کرد. چندی بعد »اصالت فایده« نشان داد که 
اجتماع انســانی تنها به یک سازوکار توده ای برای بقا تقلیل خواهد یافت. 
در تعابیر ســخت گزنده ی نیچه این مهم به فروافتادن هستی در قسمی 
»اخلاق گله ای که یک دست دستِ دیگر را می شوید!« تجسد یافت. نیچه 
از هیچ انگاری می هراسید، زیرا می دانست که تحقق آن به فساد اخلاقی و 
تباهی معنوی جهانی می انجامد. به معنایی که کیت انسل پیرسون گفته 
است نیچه سرنوشت مدرنیته را در همین تقدیر ناگزیر می دانست.۲ بحران 
مرجعیت )ارزش ها و باورها( به اوضاعی منجر شده که تحمیل خواست های 
اخلاقی سقراطی- مسیحی بر انسان کاری ناممکن و مبتذل شده است. چرا 
که بشر فاقد هدفی است که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده باشد. 

گویی انسان مدرن را گریزی از نیهیلیسم تمام عیار نبود. 
لذا اگر پرسیده شود که پوچی از کجا می آید؟ باید گفت این مرتبط با 
پرسش بنیادینی است که می پرسد: آیا هستی اصلا معنایی دارد؟ با تفسیر 
نیچه ای از آنجا که در عصر مدرن والاترین ارزش ها بی ارزش می شــوند، 
هــدف یا آرمانی که با تحقق آن هســتی و زندگی معنا پیدا کند وجود 
ندارد، و این نیهیلیســم را به مثابه ایدئولوژی جدید زیستن و نگریستن 
اجتناب ناپذیر کرده است.3 آندره مالرو نویسنده ی برجسته ی فرانسوی یک 
وقتی به مناسبتی گفته بود: »در نهاد انسان غربی، یک پوچی ذاتی نهفته 
است.« به گمانم اگر هستی را از پنجره ای به تماشا نشسته باشیم که هگل/ 
نیچه پیش تر آن را دیده بودند، باید گفت امروزه در نهاد هر انسان معاصری، 
در جابلقا باشد یا جابلسا، یک پوچی عمیق ریشه دوانیده و اساسا بر زیر و 

دنیای مدرن، دنیای ناکجاآباد
معنای پوچی در روزگار ما

محمد قزلسفلی
استاد علوم سیاسی 
دانشگاه مازندران

چرا باید خواند:
اگر شما در کنار 

بحث های اقتصادی، 
به موضوعات فکری- 

اندیشه ای علاقه دارید، 
خواندن این مقاله که 

پاسخی به درد خیلی از 
افراد این جامعه است، 

توصیه می شود.
ـه
ـان
ـه
ب

 برخی از پوچی در عصر مدرن می گویند و درباره آن به صورت اخلاقی، فلسفی و گاه اجتماعی بحث می کنند. بحثی که با پرسش »با عصر پوچی و عصر دلتنگی چگونه می توان رویاروی 
شد؟« بهانه ای برای طرح این موضوع با شما خوانندگان ماهنامه »آینده نگر« شد. این مقاله را بخوانید.
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سپیده دمان عصر مدرن در فردای انقلاب فرانسه با تندی زهرآگین عقلانیتی همراه شد که 
از سیب معرفت و دانش بهره گرفته بود اما بعدها ماکس وبر به تأسی از نیچه نشان داد که 
افسون زدایی عصر مدرن هرگز نمی تواند توأم با خوشبختی و آرامش باشد.

نارونی تا ابدیت جاری اســت« یا در آن ســروده ی فروغ که گفته است: 
»چراغ های رابطه تاریک اند/ کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد/ کسی 

مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد...«
مقوله ی پوچی زمانی هم به معنای رهاشدگی در جهان بیگانه است اما 
این بار جهانی که امکان فهم آن را به دلایل گوناگون از ما ستانده اند. جهانی 
که گویی هیچ از سازوکارش سر درنمی آوریم. این انسان بیگانه ای است که 
دچار تهوع و »سوءتفاهم« می شود. مثل دو شخصیت رمان کامو، آن مادر 
و دختری که غریبه ای را به خیال دســت یابی به پول هایش می کشند اما 
به زودی می فهمند که او پســر و برادرشان بوده است. مادر چاره ای ندارد 
که خود را بکشــد و دختر در حال ناتوانی فریاد می زند: »با جنایت هایم 
تنها مانده ام. دنیا را ترک خواهم کرد بی آنکه آن را و غایت و معنای آن را 

فهمیده یا پذیرفته باشم.«
راستی را، با عصر پوچی، عصر دلتنگی چگونه می توان رویاروی شد؟

همان طور که آلبر کامو گفته است، برخی کسان در بازتاب و نمایش 
ناتوانی خود ناگزیر دســت به خودکشــی جســمی می زنند، برخی ها با 
خودکشی فلسفی سعی بر غلبه بر آن دارند. برخی ها هم آن طور که تجربه 
و اندیشــه کی یر کگور نشان داده است، در پی جهش ایمانی برای خود و 
قهرمانان داستان هایشان هستند. چیزی مثل ابراهیم شدن و کنده شدن 
یا جهش از پارادایم خانواده و راه ایمان را پیش گرفتن!۵ گویا خود کامو به 
تبعیت از نیچه و نظریه نیهیلیسم فعالانه )نظریه بازگشت جاودان(، بر آن 
است یا پیشــنهاد می کند آدمی در محاق عصر کنونی و روزگار عُسرت، 
چاره ای ندارد که پوچی را بپذیرد. و دســت به عمل زند اما در شورمندی 
و میل وصف ناپذیر بازگشت به آغوش زندگی در همین جهان فانی! انسان 
پوچ گرا در اینجا کسی است که معتقد است جهان و زندگی معنا و هدفی 

بیرون از خود ندارد و جست وجوی چنین هدف و معنایی بیهوده است.
انســان پوچ کســی اســت که بی معنایی جهان و زندگی را بپذیرد 
و مســئولانه و با اختیار، خود را با آن همراه کند. به قول ســارتر چنین 
انسانی اینک به آنچه دارد قانع نیست، بلکه مجموعه ای از آنچه هنوز ندارد، 
اما می تواند داشــته باشد هم هست! به این ترتیب سیزیفِ کامو می تواند 
نیکبخت باشد چرا که در بی اعتنایی به خواست خدایان، خود سرنوشت 
خویشتن را به دست می گیرد.۶  سیزیف به زندگی »آری« می گوید و دست 
از کوشش برای ماندن و بهره مندی از لحظه های حیات برنمی دارد.۷ کسی 
که آب و آفتاب و سنگ های گرم و دریا را به پاداش های وعده داده شده ی 
ناممکن و دور از دسترس ترجیح می دهد. شهامت و اراده معطوف به حیات 
بــه او می آموزد که بدون توجه به این و آن زندگی کند. چیزی مثل این 
گفته ی قابل تامل دانته در »کمدی الهی«: »راه خود را برو، بگذار مردمان 
هرآنچه می خواهند بگویند.« این رویکرد، نگاه یا کنشِ مانا و مدام نوشونده 
در برابر هیچ انگاری انفعالی اســت و به قول ســایمونن کرایچلی، ما را با 
واقعیت تلخ لحظه های به سرعت در حال گذر زندگی در عصر پوچی، عصر 
تنهایی، آشتی می دهد، حتی اگر این دستاورد »خیلی کم باشد یا تقریبا 
هیچ!« اما پهنه ای است که انباشته از چیزهایی است که می توان برای آن 
گاه شعری سرود و زمانه ای را که در آن غلبه با فرزندان اهریمن است، تاب 

آورد هرچند به سختی! 

پینوشتها
1. راقم این ســطور این بخش از یادداشــت لویی شــانزده را در کتاب 
»جشن ماتم« )139۵( نوشته  ربکا کامی به ترجمه مراد فرهادپور دیده 
اســت. کلیدواژه هیچ )Das Nichts(، در تفســیری که نیچه به دست 
داده است، ریشــه در فرهنگ تراژیک یونانیان دارد. مردم یونان باستان 

نکته هایی که باید بدانید

 پیش از وبر، هگل با بهره گیری از تعابیر مسخره و نیش دار رمان »برادرزاده ی رامو«ی دنی 	]
دیدرو، پیشاپیش آشفتگی و مختل شدن سوژه های مدرن یا آینده ی پوچ آنها را فاش کرد. 

اصالت فایده نشان داد که اجتماع انسانی تنها به یک سازوکار توده ای برای بقا تقلیل خواهد 	]
یافت.
گاهی پوچی به این ترتیب ظاهر می شود که احساس تلخ و گزنده ی جداماندگی یا 	]

جداافتادن از دیگری یا دیگر همنوعان دامن گیر آدمی می شود. به گفته هابز انسان ها حسود، 
خودخواه و غیراجتماعی اند و باید با جزیره ی تنهایی خود سر کنند.

بحران مرجعیت )ارزش ها و باورها( به اوضاعی منجر شده که تحمیل خواست های اخلاقی 	]
سقراطی- مسیحی بر انسان کاری ناممکن و مبتذل شده است. چرا که بشر فاقد هدفی است 

که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده باشد.

با مسئله چیرگی بر خرد سیلنوس روبه رو بودند که به آنان آموخته بود 
یا می خواســت بياموزد که بهترین چیز برای انسان ابتدا به دنیا نیامدن، 
نبــودن و هیچ بودن )nichts zu sein(، و ســپس هرچه زودتر مردن 
اســت. به عزم نیچه یونانیان با آری گويــی به زندگی راه حلی برای بنیاد 

پوچی زندگی یافته اند.
۲. رک: کیت پیر انسل، »هیچ انگار تمام عیار«، ترجمه محسن حکیمی، 

خجسته، 13۷۵، ص ۲۷۰ به بعد.
3. الکساندر میک اینتایر، فیلسوف جماعت گرا در کتاب »در پی فضیلت« 
)After Virtue(، ضمن اشاره به تکه پاره شدن اخلاقی و سیاسی فرهنگ 
معاصر بر  موضع گیری یا پیشگویی نیچه تاکید می کند. در عین حال او 

راه حل را در بازگشت به فلسفه اخلاق ارسطو می داند.
4. برای بودریار در موقعیت پســامدرن که امر اجتماعی پایان یافته تلقی 
می شــود این تصویر از انسان ماهیتی دردناک می گیرد. او می گوید انسان 
پست مدرن در حالی که به مبل لم داده است دارد به صحنه های جنگ نگاه 
می کند و مسئله اش پرسش درباره تعطیلات آخر هفته است )برای مثال 

به تفسیر او در مقاله »چرا جنگ خلیج فارس اتفاق نیفتاد؟« نگاه کنید(.
۵. در خاطرم اتفاق جالبی نقش جاودانه بســته که در دوران دانشجویی 
زمانی که مقیم کوی دانشــگاه تهران بودیم، روزی یکی از دوســتان ما 
که دانشجوی باستان شناسی بود و گویا اهل مشهد، و به شکل حرفه ای 
موســیقی پاپ و راک و... دنبال می کرد و ده ها نوار کاست در اتاق همراه 
داشت، از بخت بد روزگار از طبقه ی سوم خوابگاه وقتی در تراس نشسته 
بود به پایین ســقوط کرد. خوشبختانه اتفاق مهلکی برای او نیفتاد اما از 
فردا تمام کاست ها را پاک کرد و جای آن را به نواهای مذهبی داد و اصلا 
از فردا کســی دیگر شد. او گویی دچار جهش ایمانی شده بود چنان که 

کی یر کگور گفته بود.
۶. آلبر کامو در عمر تقریبا کوتاه خود هرگز از عشق به زندگی و شور به 
آن دست نشست. کسی که میل داشت انسان مدرن با آگاهی از هیچی 
و پوچی در زندگی لحظه ها و چیزهای باارزشــی را جســت وجو کند. او 
می نویسد: اگر بگوییم که هیچ چیز معنی ندارد، باید نتیجه بگیریم که 
جهان بیهوده و مهمل اســت. اما آیــا واقعا هیچ چیز معنایی ندارد؟ من 

هیچ گاه معتقد به چنین چیزی نبوده ام.
۷. نیچه در کتاب »چنین گفت زرتشت« و »غروب بتان« با طرح مسئله 
بازگشت جاودان، تلاش می کند راه حلی سکولار برای مواجهه با پوچی پیدا 
کند. نیچه در پی بازارزش گذاری متااخلاقی است تا بشر دچار سرگردانی 
و آوارگی را نجات دهد )برای تفسیر دقیق از این رویکرد رک: حمیدرضا 
محبوبی ارایی، »نیچه و آری گویی تراژیک به زندگی«، نشر مرکز،139۲(.

 انسان پوچ کسی 
است که بی معنایی 
جهان و زندگی را 

بپذیرد و مسئولانه 
و با اختیار، خود 

را با آن همراه کند. 
به قول سارتر 
چنین انسانی 

اینک به آنچه دارد 
قانع نیست، بلکه 
مجموعه ای از 

آنچه هنوز ندارد، 
اما می تواند داشته 
باشد هم هست! 
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آکــادمـی

تشکل های                                                                                                  اقتصادی اصولاً با هدف هماهنگ سازی 
در تعامل با نهادهای تصمیم ساز و حل و فصل مسائل 
صنفی، و تدوین سیاست های                                                                                                  متناسب   ،                       در راستای 
تســهیل امور کسب و کار اعضا      تشکیل می                                                                                                         شوند. با 
عنایت به ماهیت غیرانتفاعی فعالیت های                                                                                                  اصلی نهاد 
مزبور   ،                       تسهیلاتی در قوانین مالیاتی برای بهره مندی 
این تشــکل ها       پیش بینی شده اســت. با وجود این، 
بدیهی اســت که برخــورداری از این تســهیلات 
مستلزم رعایت مقدمات قانونی توسط اداره کنندگان 
و مسئولان تشکل ها       اســت.                       نتایج حاصل از پایش 
معضلات مالیاتی  تشکل ها         ،                       بیانگر ضرورت بازتدوین 
و اطلاع رسانی تکالیف مالیاتی به مدیران و مسئولان نهاد های                                                                                                  مزبور است. امید است 
تکالیف قانونی مصرح در مطالب این نوشتار، نیاز گردانندگان  تشکل های                                                                                                  اقتصادی در 
مراجعه  به مراجع گوناگون را مرتفع کند و امکان حداکثر بهره مندی از مزایای قانونی 

مالیاتی را برای این عزیزان فراهم آورد.

J روندکلیوضعمقرراتموضوعه
به موجب بند    »ی«                       ماده 139 قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم: 

»کمک ها       و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضا     ی مجامع 
حرفه ای، احزاب و انجمن ها       و تشکل های                                                                                                  غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند 
و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا     ی آنها کسر و به 

حساب مجامع مزبور واریز می                                                                                                         شود   ،                       از پرداخت مالیات معاف است.« 
با وجود این،                       از آنجا که بسیاری از مسئولان تشکل ها       به دلیل سوءبرداشت از مفاد حکم 
قانونی فوق متحمل  معضلات مالیاتی شده اند   ،                       ضروری است   ،                       مسئولان تشکل های                                                                                                  مزبور به 

موارد ذیل توجه و دقت کافی داشته باشند: 
قانون گذار »تشکل های                                                                  غیردولتی« یا »مجامع حرفه ای«   ، »احزاب« و  ،                       »انجمن ها      « را از 
مالیات معاف ندانسته   ،                       بلکه صرفا »کمک ها       و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین 
حق عضویت اعضا     « و  »وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه 
اعضا     ی تشکل کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می                                                                                                         شود« را از مالیات معاف کرده است   ، 
                      بدین ترتیب درآمد آن دسته از فعالیت های                                                                                                  انجمن ها       و تشکل ها       که خارج از محدوده مصرح 

مذکور باشد   ،                       مشمول معافیت بند    »ی«                       ماده 139 ق. م.م نخواهد بود. 
به موجب تبصره 3 ماده 139 ق م م   ،                       تصویب آیین نامه اجرایی موضوع این ماده توسط 
هیئت وزیران پیش بینی شــده اســت   ،                       آیین نامه مزبور در تاریخ 1381/1۲/۷ تحت شماره 

۵34۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه  به تصویب رسیده است. 
به موجب ماده 1۰ آیین نامه مزبور در رابطه با معافیت موضوع بند    »ی«                       ماده 139 ق م م :

»مجامع حرفه ای   ،                       احزاب و انجمن ها       و تشکل های                                                                  غیردولتی مکلف اند مجوز صادرشده از 
مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند    »ی«                       ماده مذکور به اداره امور 

مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.«
به موجب ماده 1۵ آیین نامه مزبور: 

»اشخاص موضوع ماده 139 مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع 
اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون 

مالیات های                                                                                                  مستقیم خواهند بود. 

به موجب تصویب نامه هیئــت وزیران در تاریخ 1391/1۲/8 به شــماره ۲4۲89۵/ت 
48۵۲4 ه   ،                       عبارت »و کســر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث« از متن ماده 1۵ حذف شده 
اســت. با وجود این   ،                       ذکر این نکته ضروری است که علی رغم این اصلاحیه   ،                       تکلیف کسر و 
پرداخت مالیات اشــخاص ثالث به موجب مقررات قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم کماکان برای 

اشخاص موضوع ماده 139 ق م م  برقرار است. 
در ماده 1۶ تصویب نامه شماره ۵34۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ 1381/1۲/۷ مورد ذیل تصریح 

شده است: 
»عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم و آیین نامه اجرایی آن 
از ســوی اشخاص موضوع بند های                                                                                                  ماده 139 ق م م   ،                       در هر سال مالی موجب محرومیت از 

معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.« 
به موجب تصویب نامه مورخ  1391/1۲/8 به شــماره ۲4۲89۵/ت 48۵۲4 ه   ،                       ماده 1۶ 

آیین نامه اجرایی شماره  ۵34۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه  به شرح ذیل اصلاح شده است: 
ماده 1۶ - تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری 

از معافیت مالیاتی است. 
به موجب تصویب نامه شماره ۶۲4۰۰/ ت ۵۰۲1۷ ه  مورخ 1393/۶/4 هیئت  وزیران مواد 

1۵ و 1۶ آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 به شرح ذیل اصلاح شده است: 
ماده 1۵ - اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم مصوب 138۰ 
حســب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و یا حساب 

درآمد و هزینه طبق مقررات قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم خواهند بود. 
مــاده 1۶ - عدم رعایت شــرایط و ترتیبات مقرر در مــاده 139 اصلاحی قانون مذکور 
و همچنین عدم تســلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بند های                                                                                                  ماده یادشده از تاریخ 
لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران )سال 139۰( در 

هر سال  مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. 
9.  به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰944/ ص مورخ 1389/۷/1۷، صرفاً وجوه دریافتی 

از اعضا      تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

J نتیجهگیری
با استناد به موارد فوق   ،                       تکالیف مالیاتی تشکل ها       از حیث شمول معافیت  موضوع بند »ی« 

ماده 139 ق م م به شرح ذیل قابل تبیین است: 
الف( کلیه تشکل ها       موظف به تشکیل پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی مربوطه هستند.

ب( معافیت مالیاتی تشکل ها       منحصر به  »کمک ها       و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی«   ، 
                      »حق عضویت« و »وجوهی است که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه 
اعضا     ی تشکل کســر و به حساب مجامع مزبور واریز می                                                                                                         شــود«. بنابراین سایر درآمدهای 

تشکل ها       مشمول معافیت موضوع بند »ی« ماده 139 ق م م نخواهد بود. 
  ج( تســلیم مجوز صادره از مرجع ذی ربط   ،                       شــرط لازم جهت برخورداری تشکل ها       از 

معافیت موضوع بند »ی« ماده 139 است.
 د( کلیه تشکل ها       مشــمول رعایت تمامی تکالیف مقرر در قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم 

هستند. 
ه( شرط لازم جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع بند »ی« ماده 139 ق م م از 

ابتدای سال 1389   ،                       تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان است. 
و( تنها حق عضویت دریافتی از اعضا      خارج از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

ز( با عنایت به ماده 134 قانون مالیات های                                                                                                  مســتقیم، درصورتی که تشکل ها       مبادرت به 

آنچه تشکل های اقتصادی باید بدانند
تشکل های اقتصادی و تکالیف مالیاتی

 پیمان دارابیان
مدیر خدمات مالیاتی اتاق 

تهران
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قانون گذار »تشکل های                                                                  غیردولتی« یا »مجامع حرفه ای«   ، »احزاب« و  ،                       »انجمن ها      « را از مالیات معاف ندانسته   ،                       بلکه صرفا »کمک ها       و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین 
حق عضویت اعضا     « و  »وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضا     ی تشکل کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می                                                                                                         شود« را از مالیات معاف 
کرده است   ،                       بدین ترتیب درآمد آن دسته از فعالیت های                                                                                                  انجمن ها       و تشکل ها       که خارج از محدوده مصرح مذکور باشد   ،                       مشمول معافیت بند    »ی«                       ماده 139 ق. م.م نخواهد بود. 

تاسیس آموزشگاه های                                                                                                  فنی و حرفه ای آزاد، یا باشگاه ها       و موسسات ورزشی کنند، به منظور 
برخورداری از معافیت   ،                       می                                                                                                         باید مجوزهای مربوطه را از مراجع ذی ربط اخذ کنند.

ح( به موجب بند »ل« ماده 139 قانون مالیات های                                                                                                  مســتقیم، »فعالیت های انتشاراتی 
و مطبوعاتــی، و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و دســتگاه های 
ذی ربط(، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، 

از پرداخت مالیات معاف است.«
در خاتمه توصیه می                                                                                                         شود مدیران تشکل های                                                                                                  اقتصادی، در مواعد برگزاری مجامع عمومی 
با دستور انتخابات هیئت مدیره، نسبت به بازرسی رعایت موارد فوق در تشکل مربوطه امعان 
نظر داشــته و به صورت متناوب نسبت به اخذ گواهی موضوع ماده ۲3۵ قانون مالیات های                                                                  

                                مستقیم اقدام نمایند.

J :قوانینومقرراتیکهجهتتدوینایننوشتهمورداستنادقرارگرفتهاند
بند    »ی«                       ماده 139 قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم

ی( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع 
حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند 
و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضای آنها کسر و به 

حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است 
ماده 1۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم

ماده 1۰ - مجامع حرفه ای   ،                       احزاب و انجمن ها و تشــکل های غیردولتی مکلف اند مجوز 
صادرشده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند »ی« ماده مذکور به 

اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ماده 1۵ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های                                                                                                  مستقیم

ماده 1۵ - اشــخاص موضوع ماده 139 اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از 
جمله تســلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حســاب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات 

اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. 
تصویب نامه شماره ۲4۲89۵/ت 48۵۲4 مورخ  تاریخ 1391/1۲/8 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1393/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره 1۵۰81۲-1 مورخ 139۲/11/1۲ 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های                                                                  

                                مستقیم- مصوب138۰- تصویب کرد:
مواد 1۵ و 1۶ آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 
- مصوب 138۰- موضوع تصویب نامه شــماره ۵34۵۶/ت۲۷۲۵۷ هـ مورخ 1381/1۲/۷ و 
اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۲4۲89۵/ت48۵۲4 هـ مورخ 1391/1۲/8 و ماده 
1۷ الحاقی موضوع تصویب نامه شــماره 1۷۶۷۶۶/ت 41۲9۲ هـ مورخ 1389/8/9 به شرح 

زیر اصلاح می                                                                                                         شوند:
ماده 1۵- اشــخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مســتقیم - مصوب 
138۰- حســب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا 

حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.
ماده 1۶- عدم رعایت شــرایط و ترتیبات مقرر در مــاده 139 اصلاحی قانون مذکور و 
همچنین عدم تســلیم اظهارنامه از سوی اشــخاص موضوع بندهای ماده یادشده از تاریخ 
لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، در هر سال مالی موجب 

محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
این اصلاحیه از تاریخ 139۰/1/1 لازم الاجرا است و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه 
نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 139۰ مودیانی که پرونده آنها 
قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده ۲38 قانون مالیات های مســتقیم، هیئت های حل 
اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیئت موضوع ماده ۲۵1 مکرر قانون مزبور باشد 

نیز جاری خواهد بود.
ماده 1۷- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره 
مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرســیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل 
درآمــد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بنــد »ح« ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های 

مستقیم - مصوب 138۰- خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول 
مالیات خواهد بود.

تبصره- آن قســمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده 
برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول 

مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می                                                                                                         گیرد.
ماده 1۶ تصویب نامه شماره ۵34۵۶/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ 1381/1۲/۷ هیئت وزیران  

ماده 1۶- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم و این آیین نامه 
از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده 139 اصلاحی قانون یادشده   ،                       در هر سال مالی موجب 

محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده 1۶ تصویب نامه شماره ۲4۲89۵/ت 48۵۲4 مورخ  1391/1۲/8 هیئت وزیران  

ماده1۶ـ در مـــاده 1۰، واژه »معـــافیت« بـه عبـارت »نـرخ صفـر مـالیـاتـی« اصلاح 
می                                                                                                         شود.

ماده 1۵ و 1۶ تصویب نامه شماره ۶۲4۰۰/ ت ۵۰۲1۷ ه  مورخ 1393/۶/4 هیئت وزیران  
هیئت وزیران در جلسه 1393/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره 1۵۰81۲-1 مورخ 139۲/11/1۲ 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های                                                                  

                                مستقیم - مصوب138۰- تصویب کرد:
مواد 1۵ و 1۶ آیین نامه اجرایی تبصره 3  ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 
- مصوب 138۰- موضوع تصویب نامه شــماره ۵34۵۶/ت۲۷۲۵۷ هـ مورخ 1381/1۲/۷ و 
اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۲4۲89۵/ت48۵۲4 هـ مورخ 1391/1۲/8 و ماده 
1۷ الحاقی موضوع تصویب نامه شــماره 1۷۶۷۶۶/ت 41۲9۲ هـ مورخ 1389/8/9 به شرح 

زیر اصلاح می                                                                                                         شوند:
ماده 1۵- اشــخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مســتقیم - مصوب 
138۰- حســب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا 

حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.
ماده 1۶- عدم رعایت شــرایط و ترتیبات مقرر در مــاده 139 اصلاحی قانون مذکور و 
همچنین عدم تســلیم اظهارنامه از سوی اشــخاص موضوع بندهای ماده یادشده از تاریخ 
لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، در هر سال مالی موجب 

محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
این اصلاحیه از تاریخ 139۰/1/1 لازم الاجرا است و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت 
به پرونده مالیاتی عملکرد ســال 1381 تا پایان سال 139۰ مودیانی که پرونده آنها قابلیت 
طرح در مراجع موضوع ماده ۲38 قانون مالیات های مستقیم، هیئت های حل اختلاف مالیاتی، 
شورای عالی مالیاتی و هیئت موضوع ماده ۲۵1 مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.

J 1389/7/17بخشنامهشماره200/20944/صمورخ
نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن های                                                                  
                                صنفی و مجامع حرفه ای سوالاتی مطرح و اخیرا نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئولان 
محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه های                                                                                                  عمومی منتشر شده است، لذا به منظور 

وحدت رویه مقرر می                                                                                                         دارد:
کلیــه انجمن های                                                                                                  صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشــکل های                                                                                                  قانونی واجد شــرایط 
ثبت نام و مشــمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افــزوده مکلف اند، در صورت عرضه کالا و 
یا ارائه خـــدمات نســبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل 
صورت حساب های                                                                                                  صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی 
اظهارنامه های                                                                                                  مالیاتی موضوع ماده ۲1 قانون فوق الذکر را تسلیم و هم زمان مالیات های                                                                                                  متعلقه 
را پس از کسر مالیات های                                                                                                  پرداختی قابل کسر به حساب های                                                                                                  سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. 
در این چارچوب صرفا وجوه دریافتی از اعضا      تحت عنوان حق عضویب مشــمول مالیات و 

عوارض موضوعه نخواهد بود.
بدیهی است کلیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمن های                                                                                                  صنفی و مجامع حرفه ای و 
تشکل های                                                                                                  قانونی موظف اند هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان مشمول اجرای قانون نسبت 

به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورت حساب های                                                                                                  صادره اقدام نمایند. 
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آکــادمـی

آیا سیاست و اقتصاد در ایران پیش بینی پذیر است؟ برای پیش بینی علمی 
هر پدیده باید متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و میانجی، متغیرهای 
مداخله گر و رابطه همبستگی بین آنها را دقیقاً شناخت تا امکان اندازه گیری 
تغییرات هریک وجود داشته باشد. در این صورت است که می توان پیش بینی 

مقرون به صحت و حقیقت کرد.
فرآینــد پیش بینی در علوم دقیقه امکان پذیر اســت؛ به طوری که مثلًا 
می توان لحظه وقوع خســوف و کسوف و اندازه آن را در چندین هزار سال 
آینده پیش بینی کرد. اما در پدیده های اجتماعی، ازجمله سیاست و اقتصاد 
به دلیل کثرت و ناشناخته بودن بســیاری متغیرها از یک  سو و دشواری 
اندازه گیری تغییرات کیفی آنها از ســوی دیگر همه پیش بینی ها احتمالی 
و براســاس روندهاســت. بنابراین دقیق تر آن است که بگوییم آیا احتمال 
پیش بینی تحولات سیاسی و اقتصادی در ایران به شکل معنی داری کمتر 
از کشورهای دیگر است؟ پاسخ این پرسش منفی است. یعنی اگر ما هم از 
همان روش ها و ابزارهای متداول و پیشرفته دنیا بهره ببریم جامعه ایران با 
سایر نقاط جهان تفاوت معنی داری ندارد. اما اگر سؤال شود چرا غافلگیری 
سیاستمداران در ایران بیشتر از کشــورهای دیگر است توان دلایل زیر را 
اقامه کرد: در ایران توجه به علم و روش علمی در حوزه علوم اجتماعی مورد 
غفلت قرار گرفته است. نگاهی به سرفصل های جدید رشته علوم سیاسی و 
مقایسه آن با دانشگاه های پیشرو در جهان نشان می دهد که دانش، بینش 
و روش روز علوم سیاســی در دنیا تا چه حد در کشور ما مهجور است. در 
حوزه اقتصاد نیز هنوز به دنبال کشف اقتصاد اسلامی هستیم و به تفکیک 
بنیادین متدولوژی تجربی و نقلی در دو ســاحت متمایز علم و دین توجه 
نمی کنیم. درعین حال بسیاری پژوهش ها در حوزه علوم اجتماعی، پس از 
انجام، سرنوشتی بهتر از نقش تزیینی در دفتر یک مسئول بدون حتی یک بار 
ورق خوردن ندارند و اصل مهم »هر تصمیم مهم سیاسی یا اقتصادی باید 
دارای پشتوانه پژوهش های علمی معتبر باشد« فراموش شده است. چند سال 

پیش بینی  سیاست، غافلگیری سیاستمدار
روش های مدرن علمی در ایران همچنان مهجور است

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی دانشگاه 

شیراز

چرا باید خواند:
آیا احتمال پیش بینی 

تحولات سیاسی و 
اقتصادی در ایران به 

شکل معنی داری کمتر 
از کشورهای دیگر 

است؟ پاسخ این سوال 
را در مقاله پیش  رو 

می خوانید.

پیش رئیس انجمن علوم سیاسی ایران در سخنرانی افتتاحیه کنگره سالیانه 
این انجمن گفت: »در طول سال های حیات جمهوری اسلامی ایران اعضای 
این انجمن جز برای صرف چند افطاری برای هیچ موضوعی مورد رد، دعوت 

و مشورت وزارت امور خارجه قرار نگرفته اند.«
 با فرض وجود روش و به کارگیری متخصصان، متأســفانه ایران دچار 
فقر اطلاعات مورد نیاز پژوهش ها و پیش بینی هاست. اگر چشم خود را بر 
آمارهایی که به درخواست یا برای خوشایند مدیران جعل می شود ببندیم، 
شفافیت و دسترسی آزاد پژوهشگران به اطلاعات انتظاری فانتزی است و با 
اطلاعات غلط یا ناقص یا دستکاری شده پیش بینی مقرون به صحت ممکن 

نیست.
از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی، منافع فردی و جناحی بر منافع ملی  
رجحان یافته است. بعضی عرصه ها برای پژوهش تابو شده است و پژوهش 
در این حوزه ها ناموســی است. این اصل که در حوزه دانش و پژوهش هیچ 
خط قرمزی نیست و در همه چیز می توان شک کرد، مغفول مانده است و 
افراد کم دانش با محدود ساختن پژوهش ها، کشور را به ورطه های هولناک 
پیش بینی ناپذیری سوق می دهند. وقتی عقلانیت مبتنی بر منافع ملی در 
تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی حاکم نباشد چطور می شود پیش بینی 

علمی کرد؟
در طول تاریخ ایران، نظام های سیاســی همواره از مردم جدا بوده اند و 
مردم با دعا برای فرج آرزوی دولت کریمه تلاش کرده اند. اســتبداد، غارت، 
مصــادره اموال، ناامنی و بی قانونــی در ذهنیت تاریخی ایرانیان و فرهنگ 
سیاسی ما ریشه دوانده است و مردم برای بقای خود جز پنهان کاری چاره ای 
نداشــته اند. درون گرایی ایرانیان را از دیوارهای بلند خانه هایشان که هیچ 
نشانی از درون خود را بروز نمی دهد و علاقه آنها به شعر درون گرای حافظ 
و رندی او می توان شناخت. دستور شرعی برای مستوری ثروت و مذهب و 
رفت وآمد، ریشه در همین ناامنی ذهنی دارد. خلاصه آنکه برای خلاصی از 
ستم حاکمان، ریاکاری و تقیه تنها چاره  ایرانیان است، پس آن نیستند که 
می گویند و می نمایانند. چرا میزان ثروت غربیان با یک جست وجوی ساده 
اینترنتی در دسترس همگان است ولی حتی اداره مالیات ایران هم از ثروت 

کسی خبر ندارد؟
این پنهان کاری تاریخی ریشه اجتماعی پیش بینی ناپذیری ایرانیان است. 
درواقع ایرانیان اطلاعات موردنیاز برای پیش بینی های علمی را بروز نمی دهند 
به طوری که حتی در پیمایش های بسیاری پاسخ های مصاحبه شوندگان را 

باید بااحتیاط تلقی کرد.
 بالاخره مسئولان کشور که 4۰ سال است به عبارت »وضعیت حساس 
کنونی« معتاد شده اند، پیش بینی ناپذیر بودن سیاست و اقتصاد را محمل 
خوبی برای توجیه بی کفایتی و بی دانشی خود می دانند و با این بهانه نسبت 
به مسئولیت خود فرافکنی می کنند. اگر به علم و روش علمی بهای کافی 
بدهیم و پژوهشگران سیاست و اقتصاد را طرد نکنیم، اگر منافع ملی را اساس 
بدانیم و حفظ قدرت خود به هر قیمت را اصل قرار ندهیم و اگر با دموکراسی 
واقعی و شفافیت اعتماد مردم را به حکومت برگردانیم، ما هم به اندازه  بقیه 

دنیا پیش بینی پذیر هستیم. 

نکته هایی که باید بدانید

فرآیند پیش بینی در علوم دقیقه امکان پذیر است؛ اما در پدیده های اجتماعی، ازجمله 	]
سیاست و اقتصاد به دلیل کثرت و ناشناخته بودن بسیاری متغیرها از یک  سو و دشواری 

اندازه گیری تغییرات کیفی آنها از سوی دیگر همه پیش بینی ها احتمالی و براساس روندهاست.
در ایران توجه به علم و روش علمی در حوزه علوم اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. 	]

نگاهی به سرفصل های جدید رشته علوم سیاسی و مقایسه آن با دانشگاه های پیشرو در جهان 
نشان می دهد که دانش، بینش و روش روز علوم سیاسی در دنیا تا چه حد در کشور ما مهجور 

است.
بسیاری پژوهش ها در حوزه علوم اجتماعی، پس از انجام، سرنوشتی بهتر از نقش تزیینی در 	]

دفتر یک مسئول بدون حتی یک بار ورق خوردن ندارند و اصل مهم »هر تصمیم مهم سیاسی یا 
اقتصادی باید دارای پشتوانه پژوهش های علمی معتبر باشد« فراموش شده است.

بالاخره مسئولان کشور که ۴۰ سال است به عبارت »وضعیت حساس کنونی« معتاد شده اند، 	]
پیش بینی ناپذیر بودن سیاست و اقتصاد را محمل خوبی برای توجیه بی کفایتی و بی دانشی خود 

می دانند و با این بهانه نسبت به مسئولیت خود فرافکنی می کنند.
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................................ روایـت ................................

هیچ کس خصوصی سازی در ایران را موفق نمی داند. بزرگ ترین ادله ای که برای این موضوع مطرح می شود، واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای عمومی است که به موجب آن، گروهی به نام شرکت های 
خصولتی وارد گود اقتصاد شده اند. این گروه چنان بر اقتصاد کشور چنبره زده اند که راه رشد را بر بخش خصوصی بسته اند. این در  حالی است که قرار بود در روند خصوصی سازی، شرکت های دولتی به 
منظور کارآمدی بیشتر، به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما در عمل سهم بخش خصوصی از این روند تنها حدود 18 درصد بوده است. از این رو کارشناسان و فعالان اقتصادی در محافل مختلف ضمن 

ابراز نارضایتی از روند واگذاری های بنگاه های دولتی، راهکارهایی را هم برای قرار گرفتن در  مسیر درست خصوصی سازی پیشنهاد می دهند. اما آیا گوش شنوایی وجود دارد؟

نتیجه حدود سه دهه خصوصی سازی در ایران چیست؟

هیچ؟!
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روایت

کابوس اقتصاد
واگذاری های                                                                                                                                                                               اشتباه، خصولتی را به وجود آورد

اخیرا مشاور رئیس سازمان خصوصی ســازی                                                                                                                                                                               اعلام کرده است که در 
یک ســال گذشــته ۱۹۰ بنگاه به ارزش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد ریال 
قیمت گذاری و عرضه شــده که از این میزان ۷۱ بنگاه به ارزش ۳۵ هزار 
میلیارد ریال واگذار شــده است.                                                به گفته ســید جعفر سبحانی، سازمان 
خصوصی سازی موفق شده ۳۷ درصد عرضه ها                                                از لحاظ تعداد و ۱۲ درصد 
بنگاه ها را از نظر ارزش، به بخش خصوصی واگذار کند که این میزان بیش 
از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های                                                                                                                                                                               دولت یازدهم اســت.                                                همچنین 
ســبحانی عنوان کرده که در دولت دوازدهم علاوه بر اینکه با انتقال هیچ 
شــرکتی به گروه فعالیت های                                                                                                                                                                               غیرقابل واگذاری موافقت نشــد، بلکه رفع 
موانع واگذاری بخش بزرگی از شــرکت ها                                                نیز در دســتور کار قرار گرفت.                                                
فهرست بنگاه های                                                                                                                                                                               مصوب قابل واگذاری امسال نزدیک به ۲ برابر فهرست 
مصوب بنگاه های                                                                                                                                                                               قابل واگذاری در سال ۱۳۹۶ است.                                                مشاور رئیس  سازمان 
خصوصی سازی                                                                                                                                                                               گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم ۴۷۰ هزار و ۸۷۲ میلیارد 
ریال از سهام و دارایی متعلق به دولت و شرکت های                                                                                                                                                                               دولتی واگذار شده که 
این میزان واگذاری معادل ۳۲ درصد ارزش کل واگذاری های                                                                                                                                                                               انجام شــده 
است.                                                صحبت های                                                                                                                                                                               این مقام آگاه نشان از روند رو به بهبود خصوصی سازی                                                                                                                                       

                                        در کشور دارد.                                                اما آنچه از گفته  های فعالان اقتصادی و تجار برمی آید، خلاف 
این موضوع را نشان می                                                              دهد.                                                تقریبا هیچ کارشناس، فعال بخش خصوصی 
یا اقتصاددانی اعتقاد به خصوصی ســازی                                                                                                                                                                               واقعــی در ایران ندارد.                                                آنها روند 
واگذاری های                                                                                                                                                                               بنگاه های                                                                                                                                                                               اقتصادی را روندی نادرست می                                                دانند که با تکیه بر 
شیوه های                                                                                                                                                                               نامتعارف، موجب شده تا پدیده ای به نام شرکت های                                                                                                                                                                               خصولتی بر 
اقتصاد کشور چنبره بزند.                                                ایده واگذاری بنگاه های                                                                                                                                                                               دولتی به بخش خصوصی 
به نیت چابک کردن دولت و خروج آن از اقتصاد کشور اتفاق افتاد.                                                نه تنها در 
ایران، بلکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز دولت ها                                                به قصد 
خروج از اقتصاد، بنگاه های                                                                                                                                                                               اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار می                                                کردند.                                                
البته تجارت تمام کشورها در این کار موفق نبوده و برخی با در پیش گرفتن 
راه اشتباه، عملا خصوصی سازی                                                                                                                                                                               را به صورت ناقص انجام داده اند.                                                ایران در 

زمره کشورهایی است که نتوانسته در این کار موفق عمل کند.                                                
خصوصی سازی                                                                                                                                                                               یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت 
و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است.                                                این حرکت با هدف افزایش کارایی 
فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصی سازی                                                                                                                                      

                                         متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می شود که رقابت 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

نکته هایی که باید بدانید

ایده واگذاری بنگاه های                                                                                                                                                                               دولتی به بخش خصوصی به نیت چابک کردن دولت و خروج آن از 	]
اقتصاد اتفاق افتاد.

خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در سال 1362 در کشور بر سر زبان ها                                                جاری شد.	]
فعالان اقتصادی شرکت های                                                                                                                                                                               خصولتی را بزرگ ترین رقبای خود می                                                              دانند.	]
خصولتی ها بخش خصوصی را به حاشیه اقتصاد رانده اند.	]
تجربه خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در ایران به کابوسی برای بخش خصوصی تبدیل شده است.	]

کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می کند که کارایی اقتصادی 
حاصل  شــود.                                                خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که 
در قالب آن ســطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دســت بخش 
دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده می شود.                                                انگیزه خصوصی سازی                                                                                                                                      

                                         در هر کشــور با کشور دیگر متفاوت بوده اســت.                                                برای خصوصی سازی                                                                                                                                                                               از 
چند روش متداول اســتفاده می                                                              شود.                                                عرضه سهام به عموم مردم، عرضه 
سهام به گروه های خاص، تفکیک واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای 
کوچک تر و واگذاری مالکیت یا مدیریت، جلب مشارکت بخش خصوصی 
در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی و عقد واگذاری مدیریت 
یا اجاره دارایی ها از جمله این روش ها                                                است                                                )دنیای اقتصاد، شماره ۱۱۷۸(.

خصوصی ســازی در ایران زمانی مطرح شد که پیش بینی هایی که از 
تاسیس شرکت های                                                                                                                                                                               دولتی انتظار می                                                رفت نتوانست محقق شود.                                                بنابراین 
در سال ۱۳۶۲ این ایده در کشور بر سر زبان ها                                                جاری شد.                                                ولی با توجه به 
جنگ بین ایران و عراق، سیاست های                                                                                                                                                                               خصوصی نتوانست به اجرا درآید.                                                بعد 
از جنگ این مسئله در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت که باز هم موفق 
نبود.                                                یکی از دلایلی که خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در ایران راه به بیراهه برد، واگذاری 
به گروه های خاص بود که به طور کامل مغایر با اهداف پیش بینی شده بود .                                                
از ســویی روش های                                                                                                                                                                               واگذاری نیز روش های                                                                                                                                                                               محــدودی بود.                                                علاوه بر این 
یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در خصوصی ســازی                                                                                                                                                                               رخ داد، واگذاری سهام 
به نهادهای عمومی غیردولتی بود.                                                در واقع دولت عرضه کننده ســهام به 
نوعی در پوشش خریدار وارد گود شد و شرکت ها                                                را تحت عناوین مختلف 
خریداری کرد.                                                کارشناسان بر این باورند که این موضوع خطرناک ترین کار 
در خصوصی سازی                                                                                                                                                                               اســت.                                                چراکه شرکت های                                                                                                                                                                               ایجادشده نه تنها از نظارت 
دولت خارج می                                                شوند، بلکه کسانی مسئولیت آنها را به عهده می                                                گیرند که 
نه تخصصی در آن زمینه دارند و نه می                                                توانند آنها را به درستی اداره کنند.                                                
از این رو امروز با تعداد زیادی شــرکت خصولتی در کشــور مواجهیم که 
نه خصوصی اســت و نه دولتی.                                                آنجا که شرایط حکم می                                                کند، خصوصی 
می                                                              شوند و آنجا که منفعتی در انتظارشان است، دولتی.                                                فعالان اقتصادی 
این شــرکت ها                                                را بزرگ ترین رقبای خود می                                                دانند.                                                چراکه قدرت رقابت را 
از بخش خصوصی سلب کرده اند.                                                رانت های                                                                                                                                                                               اطلاعاتی، یارانه های                                                                                                                                                                               دولتی و 
حمایت های                                                                                                                                                                               بی اساس و بدون قید و شرط از خصولتی ها، بخش خصوصی 
را به حاشــیه اقتصاد رانده است.                                                از این رو تجربه خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در ایران 
به کابوســی برای بخش خصوصی تبدیل شده است.                                                اما در شرایط کنونی 
که اقتصاد ایران از به هم ریختگی قابــل ملاحظه ای رنج می                                                              برد، برخی از 
کارشناســان بر این باورند که ادامه ی روند خصوصی سازی                                                                                                                                                                               موجب تداوم 
و تشــدید واگذاری های                                                                                                                                                                               نادرســت خواهد شــد.                                                از این رو شــاید توقف 

خصوصی سازی                                                                                                                                                                               دراین شرایط، منفعت بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.                                                

J نگاهی به تجربه چند کشور در خصوصی سازی
بررسی تاریخچه خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در دنیا نشان می                                                دهد تعداد کشورهایی 
که خصوصی ســازی کرده اند، از ۱۳ کشور در ســال ۱۹۸۸ به ۳۴ کشور 
در ســال ۱۹۹۱، ۴۷ کشــور در ۱۹۹۳ و ۴۳ کشــور در ۱۹۹۵ رســیده 

در شرایط کنونی 
که اقتصاد ایران از 
به هم ریختگی قابل 

ملاحظه ای رنج 
می                                                              برد، برخی از 

کارشناسان بر این 
باورند که ادامه روند 

خصوصی سازی                                                                                                                                       
                                        موجب تداوم 

و تشدید 
 واگذاری های                                                                                                                                                                               

نادرست خواهد 
شد.                                                از این رو 
شاید توقف 

خصوصی سازی                                                                                                                                       
                                        دراین شرایط، 

منفعت بیشتری 
برای اقتصاد داشته 

باشد
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اســت.                                                در این میان در بین کشورهای اروپای شرقی که پس از فروپاشی 
کمونیسم، آزادسازی و خصوصی ســازی                                                                                                                                                                               را شروع کردند فرآیند واگذاری 
سهام شرکت های دولتی در آلمان شرقی موفق تر از همه بوده و تجربیات 
حاصــل از آن دارای اهمیت و ویژگی هایی اســت.                                                محــدود کردن دامنه 
فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی سازی، افزایش زمینه رقابت بین 
شرکت ها، مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش 
ســرمایه گذاری های                                                                                                                                                                               مولد از جمله اهداف در جهت واگذاری شرکت ها به 
بخش خصوصی بود.                                                در یک جمع بندی می                                                توان گفت خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در 
آلمان شرقی به دنبال واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی به قیمت ارزان 
مشروط به تعهد خریدار به ادامه عملیات شرکت، حفظ اشتغال و افزایش 
سرمایه گذاری جدید بود که در این زمینه موفقیت های چشمگیری نیز به 
دست آورد؛ آلمان توانست حدود ۱۲ هزار واحد و موسسه دولتی را واگذار 
کند، حدود ۱۶۰ میلیارد مارک تعهد ســرمایه گذاری به وجود آورد و ۴۵ 
میلیارد مارک درآمد کسب کند که البته باید هزینه های                                                                                                                                                                               انجام شده را نیز 

مورد توجه قرار داد.                                               
به اعتقاد برخی صاحب نظران در امر خصوصی سازی، انگلستان از جمله 
کشــورهایی است که برای اولین بار و در یک فضای خالی از تجربه لازم و 
کافی حرکت خود را در امر خصوصی سازی                                                                                                                                                                               شروع کرد و دستاوردهای قابل 
توجهی نیز از رهاورد این سیاســت ها یافت.                                                خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در انگلستان 
از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شــروع شد و به تدریج با حصول 
اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گســترش بازارهای ســرمایه و اثبات 
کارایی بیشتر بخش خصوصی، به کلیه بخش های                                                                                                                                                                               اقتصادی نظیر بزرگراه ها، 
مخابرات، هواپیمایی، فرودگاه ها، کشتی ســازی، فولاد، راه آهن، آب و برق 
و گاز و.                                               .                                               .                                                گسترش یافت.                                                انگســتان در ابتدای امر زمینه های                                                                                                                                                                               لازم را برای 

خصوصی سازی                                                                                                                                                                               فراهم کرد.                                                
در تجربه خصوصی ســازی                                                                                                                                                                               مالزی نیز که تقریبا بین تمام کشورهای 
دیگر مشترک اســت برخی اقدامات و اصلاحات پیش از اجرای سیاست 
خصوصی ســازی                                                                                                                                                                               برای فراهم کــردن زمینه های                                                                                                                                                                               اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی و اجرایی انجام شد.                                                کاهش بار مالی دولت، افزایش کارایی، توجه 
به نقش کارآفرینی و ســرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، و 
کاهش اندازه دولت مهم ترین اهدافی بودند که برنامه خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در 
مالزی دنبال می کرد.                                                همچنین روش فروش ســهام، پیمانکاری و اجاره و 
سرمایه گذاری مشــترک داخلی و خارجی مهم ترین روش هایی بودند که 
برای دست یابی به اهداف خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در این کشور مورد استفاده قرار 

گرفتند.                                               
خصوصی ســازی                                                                                                                                                                               در مکزیک با اهداف عمده ای چون افزایش کارایی 
اقتصاد و تقویت مالی عمومی به کمک منابع حاصل از فروش شرکت ها 
و تشکیلات دولتی، حذف یارانه های                                                                                                                                                                               پرداختی دولت و استفاده از سرمایه 
و تکنولوژی خارجی در سال ۱۹۸۲ شروع شد.                                                برنامه خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در 
مکزیک از همان ابتدا علاوه بر شــرکت های کوچک، رقابتی و خدماتی 
غیرضروری، صنایع بزرگ، امور زیربنایی و واحدهای عام المنفعه را نیز 
دربر گرفت، منتها با گذشت زمان و خلاصی دولت از واحدهای صنعتی 
کوچک، سعی دولت بیشتر روی بنگاه ها و شرکت های بزرگ و انحصار 
متمرکز شد.                                                دستاوردهای مثبت خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در مکزیک موجب شد 
تا تجربه خصوصی سازی                                                                                                                                                                               در این کشور به عنوان یکی از کارنامه های                                                                                                                                                                               موفق 
ارزیابی شــود.                                                دولت مکزیک در برنامه خصوصی سازی                                                                                                                                                                               علاوه بر هدف 
افزایش کارایی و بهبود وضعیت شرکت ها، اهدافی چون کمک به ساختار 
مالی دولت، کاهش میزان بدهی ها                                                و کسر بودجه، و کسب درآمد را نیز 

دنبال می                                                کرد.                                                

هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید

جهانی از اعداد
ویرایش سال 2018
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روایت

فضای موجود کشور مانع خصوصی سازی               است و تا زمانی 
که دولت بخش خصوصی را شریک اقتصادی خود نداند و به 
اصل قانون اساسی مبتنی بر اقتصاد سه گانه کشور بی توجه 
باشد، طبیعتا باید شاهد ادامه بحران های               اقتصادی در کشور 
بــود. در حال حاضر دولت علی رغم مباحثی که در مجامع 
عمومی مطرح می               کند، بخش خصوصی را طرف مشــاوره 
خود قرار نداده و به توصیه هایی که تاکنون از طرف بخش 
خصوصی ارائه شده توجه چندانی نداشته است. این در حالی 
است که مجموعه اتاق بازرگانی ایران و تهران خود را همراه و 
همگام با دولت  و  در ارکان اقتصادی کشور شریک می               دانند. 
ما بارها شاهد بودیم که در مجموعه مباحثی که بخش خصوصی با وزرای اقتصادی دولت داشتند 
و نامه نگاری هایی که از طریق روسای اتاق بازرگانی با دولت صورت گرفت، راهکارهایی به دولت 
ارائه شــد که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت. ما امروز به عنوان بخش خصوصی با دو 
مقوله مهم مواجه هستیم. یکی از آنها         اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته است. دولت 
در دوره ای برای تامین کسری بودجه خود مبادرت به واگذاری بنگاه های               دولتی خود کرد؛ امروز 
شاهد آن هستیم که دارایی ها         به صورت کارشناسی واگذار نشده است. هم در شناسایی اهلیت 
افرادی که متقاضی واگذاری بودند و هم در عدم رعایت زنجیره ارزش و زنجیره تامین مشکلاتی 
ایجاد شد. چه بسا امروز بسیاری از واحدهایی که در دهه ۷۰ و پس از آن واگذار شدند به دلیل 
عدم اهلیت و ارزیابی افرادی که آن را خریداری کردند، تعطیل شده اند. حتی در بخش هایی که 
صاحبان اهلیت آن را خریداری کردند، سازمان خصوصی سازی               مجموعه این بنگاه ها         را به مسلخ 
برد. به طور مثال ذوب آهن به دلیل اینکه یکی از صنایع مادر کشور محسوب می                              شود، وقتی که 
به بخش خصوصی واگذار شد متاسفانه بخش و زنجیره تامین آن را به افراد و بنگاه های               دیگری 
واگذار کردند. اکنون که ذوب آهن در کشور بیشترین مصرف زغال سنگ و سنگ آهن و مواد 
اولیه متفاوت دیگری دارد، به هیچ وجه معدنی را مرتبط با خود ندارد و مجبور است مواد اولیه 
خود را از بخش ها         و مالکان دیگر خریداری کند. همین موضوع خسارت های               زیادی را به مالکان 
ذوب آهن وارد کرد و تعداد موارد مشابه در این زمینه کم نیست. از همین رو نتیجه تصمیماتی 
که در گام اول به موقع گرفته نمی شود و در گام بعدی مشارکت بخش خصوصی در آنها کمرنگ 

می              شود، ایجاد فساد و رانت در این چارچوب است. 
در حال حاضر اگر بخواهیم به روند خصوصی سازی               نگاه کنیم، می               توانیم به مجموعه شستا اشاره 
کنیم. به طور مثال مجموعه شستا ذاتا خصوصی است. علت آن هم این است که تقریبا ۴۵ درصد 

از واحدهایی را که در اختیار دارد از بخش خصوصی خریداری کرده و مابقی را ایجاد کرده است. 
از همین رو سیاست ریاست جمهور و تاکید وزارت خانه مرتبط و ضرورت اقتصاد کشور شرایطی 
را ایجاد کرده است که ما رویکرد خود را از بنگاه داری به سمت سهام داری سوق دهیم. بنابراین در 
استراتژی ۵ ساله، متناسب با امکان رقابت در بازارهای بین المللی،  صنایعی که می                              توانستیم در آن 

حضور پیدا کنیم، محدود به صنایع بزرگ و دارای رتبه در سازمان بورس شده است. 
از ابتدای نیمه دوم ســال گذشته رویکردی را دنبال کردیم که بر اساس آن بتوانیم بنگاه داری 
را بر مبنای حفظ ذخایر کارگران و ایجاد ارزش افزوده منابعی که در اختیار داریم، حفظ کنیم. در 
این راستا طرحی ارائه شد تا از بنگاه ها         خارج شویم و از درآمد حاصل شده فروش بنگاه ها         بتوانیم 
در صنایع با ارزش افزوده بیشتر در اسکوپ های               بین المللی ورود پیدا کنیم. به طور مثال در حوزه 
پتروشیمی این اعتقاد وجود دارد که با ادغام پتروشیمی هایی که فعال هستند و وزارت خانه هایی 
که در این زمینه فعالیت می               کنند برای صادرات در عرصه بین المللی با یک سیاست واحد ورود پیدا 
کنیم، از همین رو رقابت های               داخلی نخواهیم داشت. به هر حال وقتی که در این زمینه متمرکز 
عمل کنیم مشتریان خارجی به نحو دیگری با ما عمل خواهند کرد و در کاهش هزینه ها         نیز بسیار 
موثر خواهد بود. در حوزه فولاد و مس این اعتقاد وجود دارد که اگر تمرکز ایجاد شود بسیاری از 
کارخانه های               تولیدکننده مس به لحاظ مواد اولیه به یکدیگر نیازمند هستند. اما به دلیل اینکه متفرق 
هســتند و در یک مجموعه واحد تعریف نشده اند با تامین مواد اولیه مشکل دارند و نمی توانند با 

ظرفیت لازم کار کنند. فولاد نیز همان شرایط را دارد. 
در فاز اول واگذاری بنگاه های               تحت پوشش شستا ۱۰۵ شرکت عرضه شد که با تنگناهای داخلی 
روبه رو بود. اساسا با توجه به متغیرهای اقتصادی و عدم تثبیت فضای اقتصادی کشور که متاسفانه 
نمونه آن تغییر مداوم نرخ ارز است نتوانستیم به آنچه پیش بینی شده بود دست یابیم. به این دلیل 
که بنگاهی با ارز مثلا ۴۲۰۰ یا ۳۸۰۰ تومان قیمت گذاری می                              شود، اما فرایند ارزیابی طول می               کشد 
و به محض اینکه می               خواهد عرضه شود قیمت ارز در بازار دو برابر می                              شود. بنابراین باید فرایندی 
مانند قوانین احراز صلاحیت و احراز هویت افراد را تسریع کرد. همچنین برای اینکه خصوصی سازی 
              سریع تر انجام شود باید مشوق هایی               را نیز در نظر گرفت و استراتژی جدی خروج دولت از بنگاه ها         در 
دستور کار قرار گیرد. البته  تصمیم گرفته شده است دولت از بنگاه های               بزرگی که در بازار سرمایه 

سودده هستند خارج شود. 
عملا فضای موجود در کشور مانع از خصوصی سازی               شده و شاهد هستیم که خصوصی سازی               هم 
تاکنون انجام نشده است. تنها بنگاه ها         ارزش گذاری و روی تابلو عرضه می               شوند. اما همچنان شاهد 
هستیم که چندان تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد نشده است. هنوز نتوانسته ایم در واگذاری 
موفق شویم. فضای اقتصادی امروز و قوانین و مقررات حاکم حاکی از آن است که حجم واگذاری ها 
        قابل توجه نخواهد بود. ارزش دارایی ها         در همه گروه ها         قابل توجه است و به نظر می               رسد هیچ بخشی 

قادر به خرید این بنگاه ها         نیست. 
در دهه های               گذشــته خصوصی سازی ها         مبتنی بر نوسازی، توسعه و اشتغال زایی نبوده است و 
بسیاری از این بنگاه ها         پس از واگذاری تعطیل شده اند؛ مثلا نساجی ها         از جمله بنگاه هایی               بودند که 
در پی واگذاری ها         تعطیل شده اند و نمونه های         این چنینی بسیار است. بنابراین تنها خصوصی سازی 
              چند نتیجه داشــت. ابتدا هدررفت سرمایه و منابع ملی و دیگر کاهش اشتغال و افزایش بیکاری؛ 
همچنین باعث افزایش وابستگی برخی کالا به واردات شد. بنابراین علی رغم اینکه تلاش شد با توجه 
به برنامه ریزی ها         خصوصی سازی               انجام شود، شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاده است. پس واگذاری ها 
        باید در سه محور انجام شود: ابتدا دولت با بخش خصوصی به رقابت نپردازد و به بخش خصوصی 
میدان دهد و از ظرفیت های               این بخش استفاده کند؛ دوم آنکه تلاش کند این خصوصی سازی ها         به 
نوسازی بینجامد؛ و سوم، اشتغال زایی را مد نظر قرار دهد. اگر دولت بتواند این محورها را اساس کار 

خصوصی سازی               قرار دهد مطمئنا نتیجه خواهد گرفت.  

سه محور خصوصی سازی
بسیاری از واحدهای واگذارشده تعطیل شدند

مرتضی لطفی
مدیرعامل شستا

نکته هایی که باید بدانید

فضای موجود کشور مانع خصوصی سازی است.	]
دارایی ها به صورت کارشناسی واگذار نشده است.	]
در فاز اول واگذاری بنگاه های تحت پوشش شستا 105 شرکت عرضه شد 	]

که با تنگناهای داخلی روبه رو بود.
در دهه های گذشته خصوصی سازی ها مبتنی بر نوسازی، توسعه، 	]

اشتغال زایی نبوده است.
هدر رفت سرمایه و منابع ملی و  کاهش اشتغال و افزایش بیکاری از اثرات 	]

خصوصی سازی در ایران است.

امروز بسیاری از واحدهایی که در دهه 70 و پس از آن 
واگذار شدند به دلیل عدم اهلیت و ارزیابی افرادی که آن را 
خریداری کردند، تعطیل شده اند.
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اگر سهام بنگاه های قابل واگذاری به صورت خردتر و کوچک تر تقسیم 
شود، مطمئنا بخش خصوصی راحت تر می تواند سهام آنها را خریداری کند. 
قیمت گذاری بسیار بالا از توان قسمت عمده بخش خصوصی خارج است.

بر اســاس نظریات اقتصادی، خصوصی ســازی                                         بنگاه  ها، 
واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی است و مشکل 
اساسی خصوصی سازی                                         در ایران، نحوه واگذاری بنگاه  های 
دولتــی اســت. همان طور کــه می  دانیــم در درجه اول 
خصوصی سازی                                         از بنگاه  های بزرگ مانند مخابرات شروع 
شد که مبلغ لازم برای خرید اینها از توان بخش خصوصی 
خارج بــود. درنتیجه این واگذاری  هــا به بخش هایی که 
خصوصی نبودند، بلکه به بخش های دولتی یا شبه دولتی  
مثل قرارگاه خاتم الانبیا و تامین اجتماعی واگذار شد. این 
واگذاری  ها بیشتر بابت بدهی  های دولت در گذشته بود و در 
واقع خصوصی سازی                                         محسوب نمی شود. واگذاری بنگاه ها               از دولت به بخش هایی که به اصطلاح 
عامیانه به آن خصولتی می                                            گویند یا بنگاه هایی که به هر حال مدیریت آن به نحوی با دولت 
است، یعنی اعضای هیئت دولت مدیران آنها را تعیین می                                            کنند، خصوصی سازی                                         واقعی نیست. 
مشخص کردن مدیران این بنگاه ها               به این ترتیب، بدتر از زمانی است که این بنگاه ها               در دست 
دولت باقی می               ماند. چرا که اگر تحت مدیریت دولت بود،  نظارتی بر آنها وجود داشت. از طریق 
وزارت اقتصاد و امور دارایی یا ســازمان بازرسی کل کشور و غیره امکان نظارت بر بنگاه های 
دولتی وجود دارد. اما زمانی که در قالب خصولتی واگذار می  شود دیگر ناظری وجود ندارد و 
مردم هم صاحبان سهم نیستند که مدیرانی را تعیین کنند و بر آنها نفوذ داشته باشند. بدیهی 

است که چنین خصوصی سازی ای                                         ناموفق  است. 
زمانی که رئیس شــورای رقابت بودم تاکید کردم باید مجددا سهام این بنگاه  ها به بخش 
خصوصی واگذار شود. باید در ابتدا بخش خصوصی را از طریق اتاق  های بازرگانی و سندیکاها یا 
از طریق حمایت  های بانکی تقویت کنند تا آنها بتوانند خریدار سهام بنگاه  های واگذارشده باشند.

 اگر بخش خصوصی توان خرید ســهام این بنگاه ها               را داشته باشد داوطلب می  شود، اگر 
سهام این بنگاه  ها به صورت خردتر و کوچک تر واگذار شود، مطمئنا بخش خصوصی راحت  تر 
می  تواند سهام این بنگاه  ها را خریداری کند. مسئله اینجاست که مثلا در واگذاری مخابرات، 
دولت برای اینکه با قیمت بالاتر این بخش را واگذار کند قانون خرید ۱+۵۰ درصد را تعیین 
کرد تا کسی که سهام را می  خرد کاملا مدیریت و اداره آن را بر عهده بگیرد. این در حالی است 
که قیمت گذاری بسیار بالا از توان قسمت عمده بخش خصوصی خارج است. در این شرایط 
آیا باید خصوصی سازی ادامه یابد؟ برای پاسخ به این سوال می  توان به تجربیات کشورهای 
مختلف توجه کرد که کشورهای دارای این تجربیات دو گروه هستند؛ دسته اول، کشورهایی 
که در دهه ۸۰ میلادی زمانی که چرخشی در نظریه های اقتصادی اتفاق افتاد، به واگذاری 
بنگاه هــای در اختیار دولت مبادرت کردند ولی تشــخیص اقتصاددانان این بود که این امر 
ضرورتی ندارد. کشورهای صنعتی پیشرفته مانند انگلستان، آلمان و امریکا یا بعضی کشورهای 
توسعه یافته از جمله این کشورها بودند. این مشابه وضعیتی بود که آب استخری را در یک 
دریا بریزید، یعنی بخش خصوصی این کشورها مانند یک دریا و اقیانوس بودند که به راحتی 
توانستند این بنگاه  های دولتی را جذب و تحت مدیریت خود به کارآمدی برسانند که نتیجه 

مثبت آن دیده شد.  
تجربه کشــورهای دسته دوم در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی اتفاق افتاد. در 
کشورهای اروپای شرقی و کمونیستی برعکس کشورهای اول چندان بخش خصوصی ظرفیت 
پذیرش این بنگاه ها               را نداشت. این کشورها بخش خصوصی قوی نداشتند و در نتیجه مشکل 
این کشورها، نبود متقاضی برای شرکت  های دولتی بود. این کار را با روش  های مختلف انجام 
دادند و برخی از این کشورها سهام بنگاه  های دولتی را به صورت تقریبا یکسان بین همه مردم 

پخش کردند و بعد بخش  های خصوصی به تدریج شروع به جمع آوری این سهام  ها کردند و 
تبدیل کردند به بخش خصوصی که مالکیت و مدیریت داشته باشد. این روش هم موفقیت 
زیادی نداشــت و بسیاری از آنها به ســرمایه گذاران خارجی  یعنی دنیای آزاد روی آوردند و 
بنگاه  های خود را به آنها واگذار کردند و معدودی از کشورها دارای افرادی در خارج از کشور 
بودند که ثروت زیادی داشتند و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی که به روسیه تبدیل شد، 

افراد و گروه های ثروتمندی را داشت که به تدریج واگذاری  ها به این گروه انجام شد. 
ایران مثالی بینابینی است. یعنی هم بخش خصوصی در کشور وجود دارد و هم این بخش 
دارای توان بالایی نیســت. زمانی که خصوصی سازی                                         شروع شد ۸۰ درصد بخش صنعت در 
دست دولت بود و بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد سهم داشت. این هم مانند مثال استخر و 
دریا است که انگار آب یک دریا را در استخری خالی کنید. بدیهی است این استخر ظرفیت 
این میزان آب را ندارد و سرریز خواهد شد. در اینجا باید سیاست هایی برای سمت تقاضا اجرا 
می  شــد؛ یعنی برای بخش خصوصی که باید متقاضی باشد این سیاست ها در جهت تقویت 
بخش خصوصی اجرایی می  شد تا این بخش بتواند برای بنگاه های دولتی مانند مجموعه ا ی 

قوی صاحب تقاضا باشد. 
دولت این اقدام را انجام نداد و بیشتر به سیاست های سمت عرضه و واگذاری بنگاه  ها توجه 
می کرد؛ بدون اینکه توجهی به توان و قدرت بخش خصوصی داشته باشد. این در حالی است 
که اقداماتی از این دست را می                                            توانست از طریق وام دهی و حمایت بانک ها               برای اعطای اعتبار 
به بخش خصوصی واقعی انجام دهد. به همین ترتیب شــد که سرانجام بنگاه های دولتی به 
عنوان بدهی ها به بخش های دولتی یا شبه خصوصی واگذار شد. بخش هایی که نمی توان نام 
آنها را بخش خصوصی نهاد.  بدیهی است که مثلا تامین اجتماعی  بخش خصوصی محسوب 
نمی شود. اما این نهاد به عنوان بخش خصوصی وارد شد و مدیریت بنگاه ها               را برعهده گرفت. 
کار تامین اجتماعی مدیریت اقتصادی نیست که بتواند کارایی لازم را ایجاد کند. در همین 
حال بانک  هایی که می               خواهند به بخش خصوصی واگذار شوند و مدیرانشان توسط وزرا یا بانک 
مرکزی تایید می  شــوند، دارای مشخصه  های بخش خصوصی نیستند. از این رو نباید از آنها 
انتظار سودآوری داشت. بخش خصوصی از این طریق شکل کارآمد و بهینه را نخواهد داشت 
و اینها نشــانه مدیریت غلط دولت بوده که در تمام این مدت اعمال شده است. بنابراین اگر 
واگذاری  ها به این ترتیب ادامه یابد قطعا به ضرر کشور خواهد بود. به این دلیل که این چنین 
واگذاری  هایی به بخش خصوصی واقعی نیست اما اگر دولت ها               بتوانند سمت تقاضا را تقویت و 
تهیج کنند و این بنگاه  های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود قطعا باعث افزایش 

توان اقتصادی مملکت خواهد شد.  

تجربه بینابینی ایران در خصوصی سازی 
واگذاری ها با روند فعلی به ضرر کشور است

جمشید پژویان
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

براساس نظریات اقتصادی، خصوصی سازی بنگاه ها، واگذاری مدیریت 	]
آنها به بخش خصوصی است.

دولت در جریان واگذاری ها بیشتر به سیاست های سمت عرضه و 	]
واگذاری بنگاه ها توجه می کرد.

واگذاری های انجام شده بیشتر بابت رد دیون دولت بود.	]
دولت می توانست از طریق وام دهی و حمایت بانک ها برای اعطای اعتبار 	]

به بخش خصوصی واقعی واگذاری ها را هدفمند و هدایت کند.
زمانی که بنگاهی در قالب خصولتی واگذار می شود نظارتی بر آن وجود 	]

ندارد.
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روایت

هيچ گونه خصوصي ســازي        که باعث ایجاد انحصار در اقتصاد ایران شود، 
قابل قبول نیست. من مدافع خصوصي سازي        هستم اما واگذاری بنگاه ها              از 
همان ابتدا با شیوه درســت صورت نگرفت. در عین حال اعتقاد عمیق 
کارشناسی دارم که برای خصوصي سازي        یا باید بنگاه ها              به مزایده گذاشته 
شود یا از طریق بورس به قیمت و بر اساس رقابت خریداری شود. سهام 
عدالت نمونه ای از خصوصي سازي        نادرست است. چراکه تا قبل از واگذاری، 
بنگاه ها              تحت پوشش این طرح دارای ضوابط و نظم بودند. اما با واگذاری 
سهام آنها تحت عنوان ســهام عدالت، در حال حاضر با شرایطی مواجه 
هستیم که نه سهام دار مشخص است و نه هیئت مدیره. این دست بنگاه ها 
             بر اســاس منفعت خود تعیین مي                 کنند که در چه زمانی عنوان بخش 
خصوصی را یدک بکشــند و در چه مکانی خود را دولتی معرفی کنند. 
در واقع این شــرکت ها              شبه دولتی یا همان خصولتی هستند. واحدهای 
مورد بررسی اغلب مربوط به نهادهایی است که وقتی وارد فعل و انفعالات 
بنگاه داری مي              شوند قطعا اقتصاد را بیشتر دچار مشکل مي                 کنند. برای مثال 
در گذشته بزرگ ترین نیروگاه کشور که نیروگاه سیکل ترکیبی سه هزار 
مگاواتی پاکدشت است به بنیاد شهید واگذار شد و بنیاد شهید نیز آن را به 
بانک دی که متعلق به همین نهاد است، واگذار کرد. این در حالی است که 
اگر قرار است در این زمینه بنیاد شهید بنگاه داری کند، مسلما وزارت نیرو 
تخصص بیشتری در این باره دارد. این شیوه واگذاری ها              اصلا به نفع  اقتصاد 
نیست. مطمئنا اگر وزارت نیرو متولی چنین نیروگاهی باشد، در صورت 
بروز هرگونه مشکلی، در مقابل مردم و مجلس مسئول و پاسخ گو خواهد 
بــود. کارخانه هاي               دولتی، اموال دولتی و بنگاه هاي               دولتی را نباید مانند 
گوشت قربانی تقسیم کرد. چراکه به دلیل ساز و کار اشتباه در واگذاری ها، 
موجب رشد شرکت هاي               خصولتی مي              شــود. این شرکت ها              عرصه را بر 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران تنگ کرده اند. صندوق هاي               بازنشستگی 
نیز نمونه دیگری از واگذاری هاي               ناموفق است. تنها اگر زمین هاي               مربوط 
به این صندوق فروخته شود و پول آن در سیستم بانکی نگهداری شود، 

سودش بیشتر از سرمایه گذاری هاي               صورت گرفته توسط صندوق است.
یکی از نمونه هاي               موفق خصوصي ســازي        در دنیا، در کشور آلمان 
صورت گرفت. دولــت آلمان کارخانه ها              را به قیمت یک دلار به بخش 
خصوصی واقعــی واگذار کرد. حال در ایران دو باشــگاه اســتقلال و 
پرسپولیس هنوز خصوصي سازي        نشده اند. این در حالی است که  اگر این 

باشگاه ها              را حتی رایگان به پیشکسوتان این دو تیم می دادند، وضعیت  
بهتر بود. خصوصي ســازي        در ایران ابتر مانده و روشی که این سال ها 
             برای آن مورد اســتفاده بوده، خنده دار است و موفق نبوده است. البته 
نباید فراموش کرد که در ایران انحصار وجود دارد و این امر مشــکل به 
وجود مي              آورد. در اقتصاد ایران فضای مناسب کسب و کار وجود ندارد. 
فضای مناسب کسب و کار دارای یک سری  ویژگی هایی است. مهم ترین 
ویژگی آن شفافیت در اقتصاد یعنی مبادله آزاد اطلاعات است. همچنین 
باید بین بنگاه هاي               اقتصادی رقابت وجود داشته باشد و بنگاه ها              از طریق 
رقابت بزرگ تر شوند و اگر واحدی توان رقابت را نداشت از گردونه خارج 
و ورشکسته شود. ویژگی دیگر نفی انحصار است. هرگونه انحصاری برای 
اقتصاد ایران مثل سم خطرناک است چه انحصار بخش خصوصی، چه 
انحصار دولتی چه انحصار خصولتی ها. در حال حاضر خصولتی ها              اقتصاد 
ایران را در گرو خود گرفته اند. متاســفانه در کشــور  ما تولیدکننده از 
جهات مختلف آزار مي              بیند. هرکسی )دستگاه هاي               دولتی( از سوی خود 
می خواهد از تولیدکننده بهره کشــی کند. این نیز با رشوه هیچ تفاوتی 
نــدارد. بنابراین تولیدکننده بخش خصوصــی در این فضا نمی تواند با 
شــرکت هاي               خصولتی رقابت کند. چرا که عرصه بر او تنگ مي                 شود و 
در مقابل، شــرکت هاي               خصولتی به دلیل اینکه در شرایط مشابه قرار 
ندارند، در رقابت پیروز خواهند شد. در حال حاضر اقتصاد ایران از عدم 
ســلامت رنج مي              برد. مشکل اصلی اقتصاد ایران بی انضباطی اقتصادی 
است. نباید گذاشت این بی انضباطی موجب ایجاد رانت شود. رانت عامل 
فساد است. با نگاهی به  بنگاه هاي               واگذارشده مي                توانید مفهوم رانت را 
به درستی درک کنید. حدود ۱۰ درصد بخش خصوصی توانسته اند این 
بنگاه ها              را خریداری کنند. ۹۰ درصد آنها به خصولتی ها              واگذار شــده 
اســت. خصولتی ها              نیز اغلب تحت پوشش نهادهای حکومتی فعالیت 
مي              کنند و از طریق آنها به رانت دسترســی دارند. همین شبه دولتی ها 
             اجازه نمی دهند بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به وجود بیاید. در 
عین حال نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش خصوصی واقعی 
نیز در کشور وجود ندارد. حتی یک کارخانه بزرگ بین المللی نیز در ایران 
فعال نیست. در سال ۱۳۵۵ درآمد سرانه ایران نزدیک ۲ برابر کره جنوبی 
بود؛ اما در حال حاضر کره جنوبی بیش از ۲ و نیم برابر ایران درآمد سرانه 
دارد. ما آن روزها بهترین شــرکت ها را              داشتیم؛ گروه صنعتی بهشهر، 
پارس الکتریک و... . ولی به دلیل تفکر محدود، آزار بخش خصوصی و 
تنگ نظری ها، امروز در کل ایران شرکتی در حد سامسونگ وجود ندارد 
که شــعبات بین المللی داشته باشد. دلیل این اتفاق نیز تفکر دولتی و 
انحصاری حاکم بر اقتصاد کشور است. این در حالی است که اقتصاد بر 
مبنای اصولی همچون رقابت و از بین بردن انحصار قابل تعریف است. 
وقتی در کشوری از تحقق این اصول جلوگیری شود، سرمایه نیز  از آن 
کشور خارج مي              شود. در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از ایرانی ها 
             در دوبی شرکت دارند و در ترکیه و گرجستان سرمایه گذاری کرده اند. 
این رفتار سرمایه گذار ناشــی از وجود رانت و انحصار و نبود رقابت در 

اقتصاد ایران است. در ایران امنیت اقتصادی وجود ندارد.

خصوصي سازي        ابتر
واگذاری ها              در ایران به شیوه درستی انجام نشد

به دلیل تفکر 
محدود، آزار 

بخش خصوصی 
و تنگ نظری ها، 
امروز در کل ایران 
شرکتی در حد 

سامسونگ وجود 
ندارد که شعبات 
بین المللی داشته 
باشد. دلیل این 
اتفاق نیز تفکر 

دولتی و انحصاری 
حاکم بر اقتصاد 

کشور است

مهدی پازوکی
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

در ایران امنیت اقتصادی وجود ندارد.	]
شبه دولتی ها              اجازه نمی دهند بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به وجود بیاید.	]
خصوصي سازي        در ایران ابتر مانده و روشی که این سال ها              برای آن مورد استفاده بوده، 	]

خنده دار است.
کارخانه هاي               دولتی، اموال دولتی و بنگاه هاي               دولتی را نباید مانند گوشت قربانی تقسیم کرد.	]
هيچ گونه خصوصي سازي        که باعث ایجاد انحصار در اقتصاد ایران شود، قابل قبول نیست.	]

صندوق هاي               بازنشستگی نمونه ای از واگذاری هاي               ناموفق است. تنها اگر زمین هاي  
             مربوط به این صندوق  فروخته شود و پول آن در سیستم بانکی نگهداری شود، سودش 
بیشتر از سرمایه گذاری هاي               صورت گرفته توسط صندوق است. 
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............................. کسب و کار .............................

فضای کسب و کار ایران به دلیل بخشنامه های متعدد، عدم ثبات در نرخ ارز و هجوم به یکباره نقدینگی، 
شرایط نامساعدی را تجربه می کند. هر روز فعالان اقتصادی با شرایط جدیدی در کسب و کار مواجه هستند 
که کار را برای تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلندمدت آنها سخت و سخت تر می کند. حال یک فعال اقتصادی 
نمی تواند تفسیر و برداشت صحیحی از تصمیماتی داشته باشد که فضای کسب و کار را مه آلوده کرده است.
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جلوگیری از فعالیت موازی تشکل ها در 
فعالیت های صادرات غیرنفتی

تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته 
به بخش های تعاونی و خصوصی کشور

جلوگیری از فعالیت موازی تشکل ها در 
فعالیت های صادرات غیرنفتی

اطلاع رسانی تغییرات سیاست ها، مقررات و 
رویه های اجرایی مدتی قبل از اعمال تغییر

قرار گرفتن مصوبات شورای گفت وگو در 
دستور کار هیئت وزیران ظرف مدت 30 روز

رسیدگی و تصمیم گیری 
در صورت عدم انتشار 

اطلاعات معاملات عمومی 
در پایگاه اطلاع رسانی 
معاملات بخش عمومی

ارائه اطلاعات یادشده در صدر ماده 19 به 
پایگاه جامع معاملات بخش عمومی

ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب 
و کار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور

پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه 
اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در 
ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش 
تهیه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو

آماده سازی مکان هایی برای عرضه کالاهای 
ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و 
متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت 
برای فروشندگان کم سرمایه

شمول قانون برگزاری مناقصات به همه 
دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
غیردولتی و شرکت ها و موسسات وابسته

تعیین زمان اطلاع رسانی قبل از تغییرات برای هریک 
از سیاست ها و مقررات و رویه های اجرایی پس از 
مشورت با شورای گفت وگو

تمهید خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات 
ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط 
شرکت های عرضه کننده برق و گاز

ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و 
انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ 

بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به 
تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک 

شهرستان، استان و ملی

انتشار اطلاعات ترک مناقصه های برگزارشده 
در پایگاه اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی

پیش بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات 
مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی

منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و 
دستگاه های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی 
دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش های 

تعاونی و خصوصی

زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی 
مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل های 

اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه 
فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود 
در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های 
با مالکیت غیر از بخش خصوصی و تعاونی و 
زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات

ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای 
دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی 

بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد 
تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف 

مقابل در این قراردادها

تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریتتهیه فهرست ملی تشکل های اقتصادی

اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ 
دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت های خصوصی، 
تعاونی و عمومی غیردولتی

اعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی 
تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری

ارائه کتبی دلایل مخالفت شورای گفت وگو با 
درخواست ردشده تشکل های اقتصادی توسط 

دبیرخانه شورای گفت وگو

احکام اجرانشده

بی توجهی به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار
اجرای ناقص یا عدم اجرای مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، کار اقتصادی را در ایران سخت کرده است

تعداد احکام اجرا شده در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آن قدر اندک است که عملا در مقابل قوانین اجرا نشده یا ناقص اجرا شده، رنگ می بازد. 
آن گونه که پایش های مراکز نظارتی رسمی از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، دولت به بسیاری از مفاد قانون بهبود مستمر 

فضای کسب و کار بی توجه بوده و آنها را اجرایی نکرده است؛ این در حالی است که همین امر، مشکلات بسیاری را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی 
قرار داده است. این در حالی است که موارد مهمی از جمله اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت های 

خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و نیز قرار گرفتن مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران ظرف مدت 30 روز هنوز اجرا نشده است.

محبوبه فکوری
آیندهنگر
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خلاصه عملکرد
 اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

پس از گذشت حدود 5.5 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار صرفا حدود یک پنجم از مفاد قانون اجرایی 
شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور اجرایی نشده است. محتوای 25 حکم اجرانشده قانون مورد بررسی، دربردارنده 

مهم ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است.

9%17 25%47 53 19%36
اجراشدهاجراشده اجرانشدهاجرانشده کل احکام اجرای ناقصاجرای ناقص

 ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعالان 
اقتصادی

 تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجی و 
شرکای تجاری ایران 

ساماندهی مراجعه نمایندگان 
دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی 

 صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل 
پنجره واحد 

 استعلام نظر تشکل های ذی ربط توسط 
دستگاه های اجرایی هنگام تدوین مقررات و 

 استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان بخشنامه ها 
اصناف یا تشکل های اقتصادی سراسری

 الکترونیکی کردن فرم ها و فرآیند اداری تجارت خارجی

 قرار دادن ظرفیت های روابط خارجی و 
نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور 
در اختیار فعالان اقتصادی

تعیین یکی از معاونان دستگاه های اجرایی و 
قضایی مرتبط با محیط کسب و کار در تهران 
و مراکز استان ها به عنوان مسئول بهبود 
محیط کسب و کار )وزرا و روسای دستگاه های 
اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار(

پاسخ گویی دستگاه های اجرایی سراسر کشور به 
سوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی

استفاده از فرم های یکسان در قرارداد با شرکت های 
بخش خصوصی و تعاونی

اعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی 
به اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی 

به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین 
اجتماعی

فراهم آوردن زمینه شکل گیری تشکل های 
صنفی بخش ساختمان 

قضایی تعیین می كنند، تا زمان تاسیس 
دادگاه های تجاری.

تهیه فرم های یکنواخت برای عقود مالی در بانک ها 
و همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه های اخذ 

ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی، با 
اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب 

آن در شورای پول و اعتبار

 تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای 
فعالان اقتصادی 

درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق ها و 
آن دسته از تشکل های ذی ربط که عضو 
اتاق ها نیستند توسط دولت هنگام بررسی 
موضوعات کسب و کار

 بررسی گزارش های کمیته موضوع کمیته 
ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور )کمیته ماده 76 قانون برنامه پنج ساله 

پنجم توسعه سابق( و زمینه سازی برای 
تصمیم گیری درباره آنها

رسیدگی به جرايم مرتبط با فعالیت های تجاری و 
اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی 
حسب مورد در شوراهای حل اختلافات بین بخش 

 ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات 
متقابل مسئولان دستگاه های اجرایی و 

نمایندگان تشکل های بخش های خصوصی 
و تعاونی

ند
ده ا

ش
جرا 

ص ا
احکامی که به طور ناق

خصوصی و دستگاه های اجرایی 
حسب مورد در شوراهای حل 

اختلاف یا شعب خاصی که روسای 
دادگستری استان ها با رعایت 

صلاحیت محلی در حوزه های 
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فضای مه آلود کسب و کار
ابرهای تیره و تار، فضای کسب و کار در ایران را غیرقابل پیش بینی کرده اند

این روزها اقتصاد ایران و فضای کسب و کار با موانع و مشکلات بسیاری مواجه است .      فضای  �
موجود را برای انجام فعالیت های اقتصادی چطور می توان تحلیل کرد؟      به عنوان یک متخصص 
حوزه بین الملل، چقدر فضای کنونی کسب و کار و اقتصاد ایران با تحریم هایی که از آبان ماه به 

کشور وارد مي         شود، مرتبط است؟
یکی از چالش های اصلی فضای کسب و کار و اقتصاد ایران ،      عدم درک درست از کالبد اقتصاد ایران 
و چالش هاي      اصلی آن ،      در بین سیاست گذاران و برنامه ریزان رشد و توسعه اقتصادی است. یعنی هم 
دولت و هم مجلس،      سیاستمداران و مجریان و نهادهای اقتصاد ایران در تشخیص اینکه این لاشه روی 
میز، از چه جنسی است و یا سندرم اقتصادی ایران چیست و مشکل آن در چه است، تفاهی ندارند و 

بنابراین، سیاست گذاری ها و راهکار ها        دچار انحراف می شود و از مد افتاده خواهد شد .     
در این میان اگر اقتصاد ایران و وضعیت اقتصادی ایران به عنوان یک موضوع تحلیل شود، می توان 
متغیرهای زیادی را فهرست کرد که هرکدام در تنگناهای اقتصاد ایران نقش دارند .      به هر حال اقتصاد، 
دولتی، نفتی و رانتی است که در آن، فساد وجود دارد .      اما یافتن متغیر هاي      تعیین کننده و هدف قرار 

دادن آنها با یک سیاست گذاری درست و برنامه هدفمند و زمانمند یک هنر مجزا است .     
در حالی که برای سیاســت گذاری در اقتصاد ایران باید از بین 50 متغیر تعیین کننده وضعیت 
اقتصادی، به درســتی تشخیص داد کدام متغیرها نسبت یا ارتباط و همبستگی بالاتری بر مشکل 
دارند و  به سراغ آن رفت، اگر این اقدام انجام شود، در آن صورت، سیاست گذاری ها به سمت 5 تا 6 
متغیر متمرکز می شود که با واریانس 40 تا 50 درصد، اقتصاد ایران را می توان اصلاح کرد؛ در حالی 

که  باقی مانده را هم می توان آرام آرام و در مراحل بعدی اصلاح کرد و بحران آن را از میان برداشت.
اینکه مشکلات اقتصاد ایران چیست و ما با کدام سیاست می خواهیم اقتصاد ایران را اصلاح کنیم، 
سوالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس باید به آن جواب 
دهند .      در این میان باید توجه داشت که در اقتصاد ایران جایگاه بازیگران، سیاستمداران و عناصر مرتبط 
معلوم نیست .      این در حالی است که هیچ کدام از دستگاه های سیاست گذار، جواب مشخصی برای حل 

مشکلات کنونی ندارند و همه نظاره گر بازی هستند .     
به عنوان نمونه، اگر سیاست بانک مرکزی ما در دوره آقای سیف و آقای همتی را مقایسه کنید، 
تفاوت چشمگیری مشاهده می شود؛ به این معنا که آقای سیف و کارشناسان به کلی بر این باور بودند 
که نقش نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی، در افزایش نرخ ارز، صفر است؛ در حالی که اکنون اقای 
همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد و معتقد است که اگر بحران نقدینگی، حل 
و فصل نشود و برای آن راه حل پیدا نشود، در مدیریت سایر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز و 

تورم موفق نخواهیم بود .     
پس ســوال اینجا است که ریشه این مشکلات فهمی کجا است؛ چراکه این نظرات، کاملا با هم 
متفاوت هستند .      اینها نشان می دهد که  ما چقدر فهم متفاوت و متناقضی از شناخت پدیده ها داریم .      
این يک اصل است که باید اصول اقتصاد توسعه بر اقتصاد ایران استخراج شود و اجماع لازم بر روی آن 

صورت گیرد و در نهایت، با توجه به سیاست هایی که بر روی آن اجماع شد، عمل کرد.
شاید بهتر باشد در اینجا مثالی مطرح کنیم .      مجلس وزرای اقتصادی را فرا مي         خواند و در مورد 
کارهایی که قرار بوده این وزرا انجام دهند، سوال می کند؛ شبیه دونده ای فرض کنید که قرار بود  صد 

متر را در 10 ثانیه بدود، ولی این کار را انجام نداده؛ و اکنون مجلس می خواهد از وی بپرســد و وی 
را از سمتش برکنار کند؛ در حالی که این وزیر هیچ برنامه ای نداشته و صرفا وزیر شده است و هیچ 
سیاستی ،      برنامه کمی در ارتقاي شاخص ها   ،      افزایش تولید و.. .      در دستور کار او قرار نگرفته است. پس 
وقتی ظرف بازی این وزیر و وزارت خانه اش معلوم نبوده است ،      سوالات هم از شفافیت کافی برخوردار 

نیست!
به هر حال در چنین شــرایطی، شما از یک از ریخت افتادگی در کنش و واکنش که یکدیگر را 
مثل ســلول های سرطانی تکثیر می کنند، در اقتصاد ایران رنج می برید که نقش بخش ها، نهادها و 
دستگاه های مرتبط مشخص نیست و همه به غلط رفتار می کنند .      لذا در این فضای از ریخت افتاده 
عناصر فاقد توانایی و ظرفیت فنی مي         توانند از مجاری مختلف و بندبازی عهده دار امور شوند و آب 

هم از آب تکان نخورد!
  حال سوال جدی این است که چطور می توان با این وضعیت مواجه شد و اصلاحات اقتصادی  �

را به نفع فضای کسب و کار صورت داد؟ شفافیت اینجا چه نقشی دارد؟
باید توجه داشت که این مشکلات جدید و منحصر به فرد نیستند .      این وضعیت  در همه کشورهای 
دنیا وجود داشــته و به آن عمل شده اســت .      پس چیزی نیست که ما از نو بیاوریم .      شما یک بار به 
پدیده ای به نام فساد و قاچاق مراجعه می کنید و یک اشعه، به این سلول های سرطانی اقتصاد ایران 
تابانده می شود تا آنها را نابود کند و ریشه های آن از بین برده شود. این اقدام خوب است       اما سوال اینجا 
اســت که چرا فساد ایجاد می شود؟ در حالی که این یک اصول اقتصادی و اجتماعی دارد .      به عنوان 
مثال، وقتی در همسایگی شما و در نقاط مرزی، بنزین 5 یا 10 هزار تومان است، انگیزه برای قاچاق 
بسیار بالا مي رود و افراد معمولی هم به قاچاق می پردازند؛ پس کافی است که  یک بار با این اختلاف 
قیمت مقابله كنيد و اصلاحات اساسی و ساختاری برای قیمت صورت دهید، در این صورت انگیزه برای 
قاچاق به شدت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین باید منشأ نابسامانی و عدم توازن در بروز فساد را از بین 
برد .      نکته بعدی این است که ما سیاست های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران را انجام دادیم؛ اما رها و 
یا اصلا فراموش کردیم .      ما این اصل را نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران بدون دستکاری ساختاری 
به هیچ وجه به سرمنزل مقصود نمی رسد .      یعنی ما یک اقتصادی داریم که در طی 100 سال گذشته، 
تحت تأثیر عامل فروش نفت و رانت ناشی از آن بوده و همه ساختارهای دولتی و غیردولتی نیز، حول 
آن شکل گرفته است .      ما بچه پولدار  نفتی بودیم و برایمان فرق نمی کرد که چگونه افراد جامعه خود 
را تربیت و دانشجویان را به سمت کارایی بهینه، هدایت كنيم.      یا به درستی بدانیم که یک وزیر باید 
دارای چه کیفیتی باشد؛ اصولا کیفیت فنی و صلاحیت حرفه ای انتخاب یک وزیر یا معاون وزیر یا 
مدیر هیچ گاه برای ما مهم نبوده، چراکه پول داشتیم و خرج می کردیم و نقایص عملکردی آنها را با 

تزریق پولی و یا توجیهات اجتماعی پوشش می دادیم .     
اکنون شما می توانید این نابســامانی را در گفت وگوهای وزرای اقتصادی ببینید .      وزیر بهداشت 
ناراحت است که سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم را برای پیشرفت کار در اختیارش قرار نمی دهد .      
وزیر صنعت نیز ناراحت است که به وزارت خانه وی، منابع اختصاص نمی یابد .      از سوی دیگر وزرای راه 
و شهرسازی و نیرو هم ناراحت هستند؛ چراکه در پیشبرد پروژه های خود به لحاظ منابع مالی دچار 
مشکل شده اند .      اما سازمان برنامه و بودجه در مقابل همه اعلام می کند که منابع مالی کافی ندارد که 

اشاره: اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری تجربه تلخی از نبود آرامش در فضای کسب و کار را تجربه می کند .      ابرهای تیره و تار ناشی از بخشنامه های خلق الساعه و برخی از 
تصمیمات غیرمنتظره برای اقتصاد، فضای ناامنی را برای تصمیم گیری پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است .      بر این اساس، اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی قدرت تصمیم گیری و 

پیش بینی ندارند و بنابراین همه چیز در هاله ای از ابهام فرو می رود و این موضوع بدترین مسئله ای است که اکنون پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است .      بسیاری از فعالیت های اقتصادی قفل 
شده و راهکار آن بازگشت امنیت و آرامش برای اقتصاد ایران است .      بهروز علیشیری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید که در یک اقتصاد غیرشفاف و رانتی، اگر فضای کسب و کار هم 

خراب شود، اصلا مهم نیست .      برای اینکه ثروت خدادادی از پدر و مادر به ما رسیده و هرجا که رسیده ایم، آن را خرج کرده ایم و اگر جایی هم این ثروت قطع شد، گریه می کنیم.

بهروز علیشیری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با آینده نگر به تحلیل فضای کسب وکار ایران پرداخت
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مجلس قانونی به نام قانون کسب و کار وضع می کند که به اذعان خود این نهاد، تا به حال 20 درصد هم پیشرفت نداشته است؛ پس بدون اصلاحات ساختاری اساسی، 
تمامی سیاست های درست در داخل این ساختارها نابود می شود. در این صورت، دولت به طور مشخص و اساسی به نیروهای متخصصی که بتوانند به تجهیز منابع مالیاتی، 
فضای کسب و کار و استفاده از منابع مالی خارجی در ساختارهای سیاست گذاری بپردازند، نیاز ندارد؛ پس این سیکل معیوب توسعه نیافتگی است.

اختصاص دهد؛ پس همه چیز حول این قلک خزانه یعنی پول نفت، 
شکل گرفته تا وزارت خانه ها به عنوان بچه ها بروند و بی محابا پول 
خرج کنند       و بعد هم فخر بفروشند که پروژه راه اندازی کرده ایم .      پس 
در جمع بندی باید گفت که در این شرایط، بدون تعدیل های اساسی 
و جراحی های ساختاری اقتصاد، نمی توان ساختار اقتصاد را هدایت 
کرد .      اصلاحات بنیادی اقتصاد ایران در آخرین گام موجب خواهد 
شد تا این نهاد هاي      از ریخت افتاده و ساختار هاي      منکسر بازسازی 
شود و انتخاب مدیرانش بر پایه ویژگی هاي      تحصصی و حرفه ای و 
متناسب با برنامه هاي      هدفمند و نظارت پذیر شکل بگیرد.       در این 
صورت شاید بیش از نود درصد مدیران کنونی توانایی احراز مناصب 
کنونی را نخواهند داشت .      از این لحظه به بعد است که مسیر توسعه 
اقتصادی و اجتماعی ایران به ریل صحیح خود خواهد چرخید .      در 
غیر این صورت ناکارآمدی قطعی و مشهود مدیران و سیاست گذاران 

مانع تحقق آرمان های تعریف شده خواهد بود .     
  این مشکلات در چند سال گذشته نیز در اقتصاد ایران  �

وجود داشته و مرتب، فضای کسب و کار را دچار چالش کرده 
است .      چرا اصلاحات ساختاری که جسته و گریخته انجام شد، 

مجدد تعدیل شد؟
در طی چند دهه گذشته، دو اصلاح ساختار اقتصادی داشتیم .      یکی اصل 44 قانون اساسی و یکی 
دیگر تعدیل قیمت های انرژی بود که به نوعی همان قانون هدفمندی یارانه ها به شمار می رود .      هردو 
شکست فاحش خورده اند.      چرا؟ تحلیل این شکست ها        به تنهایی برای درک موانع جدی توسعه ایران و 
تبیین این همه مشکلات کافی خواهد بود .      در این صورت متوجه خواهیم شد که همین نهادها و همین 
مدیران و همین سیاست گذاران خودشان این روند اصلاخات را منحرف و نابود مي         کنند و خودشان 

مانع هرگونه ابتکار و نوآوری در عرصه اقتصاد ملی هستند .     
این عظمت کاری  که در اصل 44 انجام شد ،      آيین نامه های مرتبط با آن تدوین شد ،      نهاد هاي 
     مختلفی ایجاد شــد ،      ستاد و شــوراهای عالی درست شد، ستاد ســرمایه گذاری ملی و هیئت 
مقررات زدایی ملی خلق شــد و صدها اقدام دیگر.. .      چرا به به نتیجه مطلوبی نرسید؟      مقام معظم 
رهبری در دیدار با مقامات دولت در هفته دولت به آنها  هشــدار می دهند که خصوصی ســازی 
غلط اســت .     در واقع، خصوصی سازی این نیست که ملک را به بخش خصوصی بفروشید و او برود 
ماشین آلات آن کارخانه را به فروش برساند، سازه را بکوبد و ساختمان بسازد؛ این که خصوصی سازی 
نمی شود .      خصوصی سازی در ایران به بدوی ترین شکل خود اجرا شد و امروز در جایی قرار داریم 
که نمی توانیم بگوییم از گذشته در جایگاه بهتری در این حوزه قرار داریم .      اصلاح دوم ساختاری در 
اقتصاد ایران موضوع هدفمندی یارانه ها بود که کاری بزرگ در نوع خود به شمار مي         رفت و سال ها 
و ســاعت های متمادی روی این قضیه و طرح، فکر شده و از همه مشاوران داخلی و بین المللی 
استفاده شد که به بهترین شــکل طراحی شود .      شما مي         دانید که امروز به چه وضعیتی سقوط 
کرده است .      چرا کار نیمه تمام رها شده است؟  چه کسی پاسخ گو است؟ دولت یا مجلس؟ سرنوشت 
آن چه مي         شود؟...      اینها        همه علامت است که نشان مي         دهد چگونه ایده هاي      بزرگ و اساسی در 
اقتصاد ایران از درون نهاد هاي      موجود خورده مي         شود .      پس باید گفت که مشکل توسعه در ایران 
فاکتور هاي      اقتصادی محض نیست ،      بلکه دارای ریشه هاي      نهادی و اجتماعی است .      پس قبل از همه 
باید با موریانه هاي      اقتصاد ایران مواجه شد و سپس به طراحی مدل توسعه متناسب با آن اقدام کرد.

  حال سوال اینجا است که فضای کسب و کار، برای اقتصاد رانتی و نفتی، آیا مهم به شمار  �
می رود؟

اصلا مهم نیست .      به طور قطع، اگر فضای کسب و کار هم خراب شود، اصلا مهم نیست .      برای اینکه 
ثروت خدادادی به ما رسیده و هرجا که رسیده ایم، آن را خرج کرده ایم به هر طریقی ،      و اگر جایی هم 
این ثروت قطع شد، گریه می کنیم .      این شرایط امروز مدیریت منابع عمومی در ایران است .      در چنین 
شرایطی، مگر قرار است که تولید با بهره وری و کارایی بالا کار کند؟ قطعا پاسخ منفی است .      همان 
موریانه هاي      اقتصاد ایران خودشان مانع بهبود فضای کسب و کار ایران هستند .      از زمانی که از سال 
1386 و برای اولین بار کار بهبود فضای کسب و کار را در ایران به صورت نظام مند و نهادی آغاز کردیم 
مطالعه روندهای کنونی آن نشان مي         دهد که خود این نهاد ها        مانع بهبود فضای کسب و کار هستند و یا 

انگیزه ای برای بهبود آن ندارند! باید به این سوال جواب داد که چرا؟
  سوال اینجا است که واقعا چرا نمی توانیم فضای کسب و کار  �

را بهبود ببخشیم؟
سوال درست تر این است که چرا هیچ دستگاهی انگیزه کافی 
برای بهبود فضای کســب و کار ندارد؟ چرا دستگاه ها انگیزه لازم 
را ندارند؟ باید پرســید که چرا دســتگاه ها نمی خواهند این پروژه 

پیشرفتی داشته باشد ؟      چرا خودشان مانع ایجاد مي         کنند؟     
زمانی که پروژه کسب و کار را در سال 86 آغاز کردیم 4 شاخص 
به قوه قضائیه مربوط می شود، اما بهبودی در آن نمی بینیم، ضمن 
اینکه یک شاخص نیز به بانک مرکزی، یک شاخص به شهرداری 
و یک شــاخص به سازمان مالیاتی و شاخص هاي      دیگر به سازمان 
بورس و وزارت صنعت مرتبط هستند .      شما هیچ تحرک جدی در 
این زمینه نمی بینید .      مجلس قانونی به نام قانون کسب و کار وضع 
می کند که به اذعان خود این نهاد، تا به حال 20 درصد هم پیشرفت 
نداشته است .      اگرچه معتقد هستم که این قانون به اسم کسب      و کار 

و بی ارتباط با آن بود .     
پس بدون اصلاحات ساختاری اساسی، تمامی سیاست های 
درست در داخل این ساختارها نابود می شود .      در وضعیت کنونی دولت به طور مشخص و اساسی 
به نیروهای متخصصی که بتوانند به تجهیز منابع مالی ،      بهبود فضای کسب و کار و استفاده از 
منابع مالی خارجی، تعدیل ســاختارهای سیاست گذاری، مدیریت صحیح منابع و به کارگیری 
زبده ترین کارشناسان در سطوح فنی بپردازند، نیاز ندارد، بلکه به عناصری نیاز دارد که توجیه گر 
وضع موجود و همپالكی سیاسی خود باشند و ریشه هاي      رانت و فساد و بی لیاقتی و رابطه بازی 
از همین نقطه آغاز مي      شود که تصویرگر سیکل معیوب توسعه نیافتگی کشور است. این وضعیت 
سبب شده است تا عمده نهاد هاي      امروز اقتصاد ایران دچار بحران جدی و هشداردهنده باشند. 
     وضعیت سازمان هاي      بیمه ای ،      صندوق هاي      تامین اجتماعی ،      صندوق بازنشستگی ،      کارخانه هاي 
     تولیدی و خدماتی ،      بانک ها        و بیمه ها   ،      بازارهای غیرمتشکل ،      ارزش پول ملی ،      ذخایر ارزی ،      مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، شــهرک هاي      صنعتی ،      شرکت هاي      بزرگ دولتی و.. .      تنها نمونه ای از این 

بی تدبیری مدیریتی است .     
وقتی به این پدیده هایی که در بخش های واقعی اقتصاد است، نگاه می کنیم، می بینیم اینها در یک 
چرخه افتاده اند و مدام خود را تکثیر می کنند؛ پس باید جلوی تکثیر این سلول های سرطانی و راه های 
توسعه نیافتگی در کشور را بگیریم .      از طرفی در سرمایه اجتماعی به شدت دچار مشکل هستیم .      اکنون 
اعتماد اجتماعی و سرمایه عمومی در حال کاهش است و یک فضای روانی منفی بر روی نگرش مردم 
به دولت حاکم است .      موارد مذکور یک فضایی را ایجاد کرده که در آن فضا، اقتصاد ایران نمی تواند به 
مسیر خود ادامه دهد .      در نهایت، این مجموعه تکثیرشونده مشکلات خود را تکرار می کنند .      در این 

شرایط، عنصر بیرونی هم وارد شده و آن تحریم ها است.
  نقش اوضاع بیرونی را در این فضا چطور می بینید؟ �

این موضوع را نمی توان به صورت صفر و یک دید .      زمانی که با این موضوع، صفر و یکي برخورد 
می شود، موضوع به نحوی پیش می رود که فردی بگوید من مشق هایم را نوشته ام، اما به دلیل عوامل 
بیرونی، تعداد غلط های من زیاد شده است؛ اما چون ما مشق هایمان را ننوشته ایم، نمی توانیم بگوییم 
که فشارهای خارجی عامل اصلی تکانه هاي      توسعه ای است .      بحث اول ما بحث بلد نبودن است .      اگر 
شما مشق های داخلی را خوب بنویسید و سپس بگویید نقش عوامل بیرونی چقدر است، آن وقت 
نقش عوامل بیرونی به درستی مشخص خواهد شد، ولی وقتی شما هیچ کار اساسی صورت نداده یا 
به عبارت بهتر، شخم اساسی بر روی زمین خود نزده اید، محصول خوبی هم نخواهید داشت، حتی اگر 
باد و باران و نور خورشید هم کافی باشد .      اکنون زمین اقتصاد ایران شخم نخورده و یا هرجا که شخم 
زده شده و تحت عنوان خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی و هدفمندی یارانه ها، کار پیش رفته، 
دچار انحراف شده است .      شما در این زمین شخم نخورده، نمی توانید بگویید که میوه خوب به بار بیاید .      
محصول من خشک است .      من معتقدم که باید مشق های خود را بنویسیم .      اتفاقا نسخه اقتصاد مقاومتی 
که الان چند سال است که اعلام شده، همان نسخه ای بود که می توانست ضربه گیر اقتصاد ایران در 

برابر تنش های بین المللی شود.   
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کسبوکار

نکته هایی که باید بدانید

اکنون در مجموع شاخص های فضای کسب و کار در ایران وضعیت خوبی ندارد	]
باید شرایطی را فراهم کرد که علیرغم همه محدودیت های بین المللی زمینه ساز آغاز 	]

حرکتی در عرصه بهبود محیط و کسب و کار شوند
باید شیوه مدیریت صحیحی بر اقتصاد کلان کشور حاکم شود	]
تمرکز بر روی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می تواند بخشی از گره های اقتصادی 	]

را حل کند
قانون برای اجرا دچار مشکل خاصی نیست؛ ولی همت و اراده لازم برای اجرا وجود ندارد	]

شاهین جوادی
عضوهیئتعلمیمرکز
پژوهشهایمجلس

بحث اصلی در 
زمینه اقتصاد این 
است که اولا باید 
مدیریت اقتصاد 

کلان درستی حاکم 
باشد و بعد از آن، در 
زیرمجموعه های 
دولتی، مدیریت 
صحیح صورت 
گیرد تا چنین 

قوانینی بتواند به 
بهبود فضا کمک 

کند

پایش یک محیط نامساعد
پایش اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، کارنامه مثبتی را نشان نمی دهد

در ســال های اخیر مفهوم محیط کســب و کار بســیار مورد توجه 
سیاست گذاران و تصمیم ســازان کشور قرار گرفته که در واقع، مجموعه 
عواملــی را پیگیری می کند که بر اداره و عملکرد بنگاه های اقتصادی اثر 
داشته و در عین حال، خارج از کنترل مدیران بنگاه های اقتصادی به شمار 
می رود. در مفهومی ساده تر مواردی همچون تامین مالی، ثبات قوانین و 
مقررات و اقتصاد کلان از جمله موضوعاتی هستند که در باطن، خارج از 
اراده مدیر بنگاه اقتصادی است ولی در عمل اثرگذاری زیادی بر روند کار 
و عملکرد وی دارد. آن گونه که بررســی ها نشان می دهد، محیط کسب و 
کار مفهومی چندبعدی است که نشئت گرفته از عملکرد تمامی دستگاه ها 
و نهادهای کشور اســت. اکنون در مجموع شاخص های محیط کسب و 
کار وضعیت خوبی ندارد و تاســیس و اداره بنگاه های تولیدی بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با چالش ها و موانع بسیاری روبه رو است. 
بر این اســاس انتظار می رود که بتوان به خصوص در شرایط کنونی که 
تحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته، کار به نحو مسنجم تری پیش 
رود تا خلأ ناشی از برخی ارتباطات بین المللی را بتوان در حوزه تولیدات 
داخلی و با تعامل با تولیدکنندگان داخلی جبران کرد. در این میان، اکنون 
وضعیت تحریمی برای اقتصاد ایران در حال رخ دادن اســت و تا به حال 
نیز، بخشی از گرد تحریم ها بر پیشانی تولید و اقتصاد کلان ایران نشسته 
است. پس لرزه های آغاز تحریم، شرایط کسب و کار در ایران را بی ثبات و 
مشــکلاتی را ایجاد کرده است که آثار سوء آن در ماه های پیش رو دیده 
می شود. این بی  ثباتی در فضای اقتصاد کلان که در برخی شاخص ها نیز 
خود را نشان داده، اثر منفی بر روی کسب و کارها در ایران داشته است؛ 
در حالی که مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و وضعیت محیط 
کســب و کار، نشان می دهد که حتی شــرایط مساعد است که اقتصاد، 
مقداری از رکود دربیاید، اثر بی ثباتی اقتصاد، بر روی همین محیط کسب 

و کار بسیار سوء و منفی است. 
در این میان، باید زمینه هایی را فراهم کرد که در شرایط کنونی، علی رغم 
همه محدودیت های بین المللی، زمینه ســاز آغاز حرکتی در عرصه بهبود 
محیط کسب و کار در داخل کشــور بود. تمام اینها در شرایطی است که 
مروری بر عملکرد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که از سوی 
مجلس مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، نشان می دهد که درصد 

کمی از مفاد این قانون اجرایی شده است. در حالی که به نظر می رسد دولت 
باید انگیزه لازم را برای اجرای این قانون در شرایط کنونی داشته باشد و این 
قانون را اجرایی کند؛ ولی متاسفانه به دلیل آنکه دولت به روزمرگی افتاده و 
درگیر بحران های مختلف شده است، اجرای قوانینی همچون بهبود فضای 
کسب و کار به حاشیه رفته و در اولویت های ثانویه دولت قرار گرفته است. به 
خاطر همین، کمتر از آنچه که باید به آن توجه می شود. در عین حال باید به 
صراحت گفت که قانون برای اجرا، دارای مشکل خاصی نیست و بیشترین 
دلیل عدم اجرای آن، به همت دولت برمی گردد. می طلبد که دولت به اندازه 
کافی، در اجرای این قانون مهم، از خود انگیزه و همت لازم را نشــان دهد. 
در واقع قانون به لحاظ اجرایی نیز، قابلیت اجرایی دارد و مفاد قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار را به خوبی می توان در اقتصاد ایران پیاده سازی 
کرد؛ ولی متاسفانه آن قدر دولت و اقتصاد کشور درگیر بحران های مختلف 
شده اند که تمایلی برای اجرای این قانون ندارند و به خاطر همین هم، مفاد 
آن اجرایی نمی شود. در واقع، اکنون دولت با برخی مشکلات از جمله بحران 
نقدینگی، مشکلات بانکی، وضعیت نامساعد ارزی، تحریم ها و مواردی از این 
دست همچون صندوق های بازنشستگی، بیکاری و تورم دست و پنجه نرم 
می کند، پس شرایط برای اجرای قانون تا حدود زیادی پیچیده شده است 
و بحران های مختلفی که با آن مواجه شده ایم، جای زیادی برای کار کردن 
در مباحثی همچون ارتقای محیط کسب و کار و توسعه آن باقی نمی گذارد. 
تمام اینها در شــرایطی است که به نظر می رسد، تمرکز بر روی این قانون، 
به خوبی می تواند بخشی از این گره ها را باز و تا حدودی کمک کند که فضا 

مساعدتر شود. 
در این میان به نظر می رســد بحث اصلی در زمینه اقتصاد این اســت 
که اولا باید مدیریت اقتصاد کلان درســتی حاکم باشــد و بعد از آن، در 
زیرمجموعه های دولتی، مدیریت صحیح صورت گیرد تا چنین قوانینی بتواند 
به بهبود فضا کمک کند. اگر در بالادست تصمیم گیری ها، همت زیادی برای 
اجرای قوانینی این چنینی که به نفع فضای کلی اقتصاد ایران است وجود 
داشته باشد، کار به خوبی پیش می رود، و اگر این انگیزه وجود نداشته باشد، 
مدیران پایین دســتی نیز در بهبود فضای کسب و کار نقش درستی را ایفا 
نمی کننــد. در این میان برخی بر ایــن باورند که حتی عدم اجرای چنین 
قوانینی خود می تواند برخی مشکلات ناشی از تحریم را تشدید کند. به هر 
حال محیط کسب و کار ابعاد گسترده ای دارد که یکی از آنها محیط کلان 
اقتصاد و دیگری مباحث مالی است. اینها زمینه های مهمی برای کسب و 
کار به شمار می روند که می توانند تحت تاثیر تحریم ها قرار گیرند. به نظر 
می رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید شرایط اجرایی قانون را فراهم 
کرد تا بتوان در حوزه تحریم ها نیز موفق عمل کرد؛ اما مهم تر از همه، آن 
است که اجرای این قانون می تواند به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
نیز کمک شایانی کند و کشور را در شرایط کنونی تحریمی، تاب آورتر کند. 
در این میان لازم اســت که بازوهای نظارتی و اجرایی در دولت نیز بر روی 
اجرای مفاد این قانون قوی تر عمل کنند و شرایطی را فراهم سازند که اجرای 
دقیق قانون بتواند زمینه ساز وضعیت بهتری برای اقتصاد کشور در شرایط 

سخت پیش رو شود.    
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................................ راهبرد ................................

پیام واقعی تراز تجاری مثبت چیست؟ 

حال همه تجار خوب است اما تو باور نکن
آیا آمارهای تجارت خارجی ایران در 5 ماهه امسال تمام حقایق را بازگو می کند؟ حتما این سوال را بارها از خودتان پرسیده اید که اگر آمارها نشان می دهد تراز تجاری کشور 
مثبت است پس چرا صادرکننده و واردکننده از وضعیت ناراضی هستند. بدیهی است که تراز تجاری مثبت نشان می دهد که واردکنندگان در کورس رقابت از صادرکنندگان جا 
مانده اند. اما تراز مثبت تجاری همیشه هم به معنی خوب بودن حال صادرکنندگان نیست. بخش خصوصی واقعی که سهمی حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را دارد، 
عملا با توجه به بخشنامه های ارزی دچار چالش های جدی شده است. عمر بخشنامه های دولت در این چندماه بسیار کوتاه بود. به گونه ای که صادرکنندگان غیرنفتی را دچار 
چالش جدی کرد. رصد آمارهای ماه به ماه تجارت خارجی نیز نشان می دهد مثبت بودن این شاخص تجارت، ناشی از کاهش صادرات بوده و افزایش اندکی در صادرات رخ داده 

است که بیشتر مربوط به صادرکنندگان پتروشیمی و میعانات گازی است. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوشش، مهر 821397

راهبرد

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

آیا تراز تجاری کشــور واقعا مثبت است؟ این سوال را می توان با دو 
معیار پاسخ داد. نخستین معیار، اطلاعات آماری است که از سوی گمرک 
ایران اعلام می شود. بر اساس این معیار، صادرات پنج ماه منتهی به مرداد 
سال جاری مثبت ارزیابی می شود. همچنین این آمار نشان می دهد روند 
سبقت صادرات از واردات از ابتدای امسال وجود داشته است. اما معیار 
دیگــر برای ارزیابی مثبت بودن صادرات غیرنفتی، فعالان اقتصادی به 
خصوص صادرکنندگان کالاهای ســنتی هستند. آنچه از ابتدای سال 
جاری درخصوص سیاست های ارزی کشــور اتفاق افتاده، این گروه از 
صادرکنندگان را نیز با چالش های عمده ای مواجه کرده اســت. اگرچه 
افزایش نرخ ارز می تواند ابزار تشــویقی برای صادرات محسوب شود و 
حجم صادرات را افزایش دهد، اما صادرکنندگان اعتقاد دارند ثبات روند 
افزایشــی نرخ ارز به صادرات آنها کمک بیشتری خواهد کرد. از این رو 
نوســانات نرخ ارز نه تنها به نفع آنها نخواهد بود بلکه صادرات را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین آن گونه که از صحبت های فعالان اقتصادی 
برمی آید تراز مثبت تجاری آن طور که باید، در کســب و کار آنها لمس 
نمی شود. یکی از مهم ترین دلایل این اتفاق بخشنامه های متعدد ارزی 
است که صادرات کشور را بلاتکلیف کرده است. به گونه ای که بسیاری از 
صادرکنندگان در ماه های نخست امسال، صادرات را متوقف کرده بودند 

تا به وضعیتی پایدار برسند. 
علاوه بر این با نگاهی دقیق تر به آمار تجارت خارجی کشور در ۵ ماه 
اخیر درمی یابیم که تراز تجاری ماهانه در ماه های مختلف، متفاوت بوده 
است. در فروردین و اردیبهشت با تراز مثبت تجاری روبه رو بودیم. خرداد 
و تیــر تراز تجاری مان منفی و مجددا در مرداد تراز تجاری مثبت بوده 
است. اما جزئیات بیشتر این آمار بیانگر آن است که بیشترین سهم در 
مثبت شدن تراز تجاری از آنِ کاهش واردات است نه افزایش صادرات. 
اگرچه صادرات نیز افزایش اندکی داشته اما آنچه سبقت صادرات را از 

واردات موجب شده است، کاهش ارزش واردات است. 

J واردات و صادرات در 5 ماه
آن طور که از آمارهای گمرکی برمی آید حجم تجارت در فروردین ۹۷ 
معــادل ۵ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار بوده که از این میزان، ۳ میلیارد 
و ۱۳۳ میلیون دلار ســهم صــادرات و  ۲ میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار 
سهم واردات بوده است. تراز تجاری در فروردین امسال۶۰۴ میلیون دلار 
مثبت بود. با توجه به اینکه صادرات سایر کالاها که شامل محصولات 
کشــاورزی، کالاهای صنعتی، معدنی و فرش و صنایع دســتی است، 
بیشترین سهم را در تراز مثبت داشتند، کارشناسان براین باور بودند که 
افزایش نرخ ارز در ماه های منتهی به سال ۹۶ انگیزه صادرات را افزایش 

داده و از این رو صادرات نیز رشد داشته است.  
اواخر فروردین ماه بود که بخشــنامه ارزی دولت ابلاغ شد و دلار به 
صورت دستوری در ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد. اما تاثیر این بخشنامه ها 
در آمار اردیبهشت نمایان نشد. در نتیجه آمار ماه دوم سال )اردیبهشت( 
همچنان تحت تاثیر تغییرات ارزی قبل قرار گرفت. به گونه ای که در این 

ماه ارزش صادرات معادل ۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بود و واردات نیز 
ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار داشت. بر این اساس حجم 
تجارت ایران در اردیبهشــت ۹۷ معادل ۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار 
بــود و تراز تجاری نیز مثبت ۳۳۸ میلیون دلار رقم خورد. اما به دنبال 
اجرای سیاست های جدید ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز 
به چرخه اقتصاد، این نگرانی از سوی صادرکنندگان وجود داشت که در 
صورت عملیاتی شدن این تصمیم و نرخ گذاری اداری ارز با نرخ ۴۲۰۰ 
تومان، این تحولات مثبت عقیم شود. فعالان اقتصادی معتقد بودند که 
ارز حاصل از صــادرات باید با قیمت توافقی به اقتصاد بازگردد. اگرچه 
دولت در ابتدا یک بخشنامه کلی را در اواخر فروردین صادر کرد، اما به 
دلیل ابهامات موجود در این بخشنامه، مجبور به صدور بخشنامه های 
متعدد شد. تاثیر این بخشنامه ها در خردادماه خود را نشان داد. حجم 
تجارت در خردادماه امســال ۸ میلیــارد و ۳۳۵ میلیون دلار بود که ۳ 
میلیــارد و ۸۷۹ میلیون دلار آن متعلق به صادرات و ۴ میلیارد و ۴۵۶ 
میلیون دلار آن مربوط به واردات بود. بنابراین تراز تجاری ماه سوم بهار، 
منفی ۵۷۷ میلیــون دلار رقم خورد. روند منفی تراز تجاری در تیرماه 
نیز ادامه یافت. ســردرگمی تجار و احتیاط آنها برای صادرات، موجب 
شــد تا صادرات در این ماه نیز با کاهش روبه رو شود. براساس آمارهای 
منتشرشــده از ســوی گمرک ایران، صادرات در تیرماه سال  جاری ۳ 
میلیــارد و ۸۳۲ میلیون دلار رقم خورد و واردات هم ۳ میلیارد و ۹۲۶ 
میلیون دلار ثبت شد. بنابراین تراز تجاری تیرماه منفی ۹۴ میلیون دلار 
و حجم تجارت خارجی در این ماه نیز ۷ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار بود. 
اما در مرداد سال جاری مجددا تراز تجاری مثبت را شاهد بودیم. در این 
مــاه، تراز تجاری مثبت ۱۵۴ میلیون دلار بود. ارزش واردات در این ماه 
۳ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار و ارزش صادرات معادل  ۳ میلیارد و ۸۶۸ 
میلیون دلار رقم خورد. همچنین حجم تجارت در ماه پنجم سال معادل 

۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار بود. 
آنچه از ایــن آمار برمی آید، کاهــش واردات در تراز تجاری مثبت 
نقش عمده ای دارد. ممنوعیت واردات برخی از اقلام، بازنگری در ثبت 
سفارش ها، مشکلات ناشــی از تهیه ارز برای واردات و نرخ دلار، حتی 
نزدیک شدن به تحریم ها و البته محافظه کاری فعالان اقتصادی با توجه 
به شــرایط امنیتی اقتصاد کشور، موجب شــده تا رغبت برای واردات 
کاهش بیابد. اما صادرات رشد چندانی نداشته است. آنچه نگرانی را برای 
فعالان اقتصادی در این روزها چندین برابر می کند، تحریم های امریکایی 
است که بخشی از آن اجرایی شده و بخش دیگر هم در آبان اجرا خواهد 
شد. باید دید سیاست های دولتی در این خصوص به کدام سمت می رود. 
صاجبان کسب و کار اعتقاد دارند که دولت باید راه را برای صادرات باز 
نگه دارد. بخشنامه های ارزی دولت، مانند غل و زنجیر به پای صادرات 
کشور است. الزام صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازگرداندن ارز در بازه 
زمانی ۲ یا ۳ماهه یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان است. بنابراین 
چشم فعالان اقتصادی به سیاست گذاری های درست دولت است. چیزی 

که این روزها کمتر شاهد آن هستیم. 

تراز یا ناتراز؟
صادرات بیشتر شده یا واردات کمتر؟

آن گونه که از 
صحبت های فعالان 
اقتصادی برمی آید 
تراز مثبت تجاری 
آن طور که باید، در 
کسب و کار آنها 
لمس نمی شود. 
یکی از مهم ترین 
دلایل این اتفاق 
بخش نامه های 

متعدد ارزی است 
که صادرات کشور 
را بلاتکلیف کرده 
است. به گونه ای 
که بسیاری از 

صادرکنندگان در 
ماه های نخست 

امسال، صادرات را 
متوقف کرده بودند 

تا به وضعیتی 
پایدار برسند
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تراز تجاری رابطه بین صادرات و واردات کشور را در یک دوره 
زمانی معین تعریف می کند. چنانچه ارزش پولی صادرات کلیه 
اقــلام اعم از کالا و خدمات در مقطع زمانی معین مثلا دوره 
یک ســاله بر واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری مثبت را نشان 
می دهد و اگر ارزش پولی واردات بر صادرات فزونی یابد کسری 
تجاری خواهیم داشــت. به هنگام ارزیابی تراز تجاری کشور 

توجه به نکات زیر ضروری است: 

صادرات کشور ترکیبی از مواد خام، محصولات کشاورزی، 1 
کالاهای نیمه ســاخته و مختصری کالاهای ساخته شده 
است که متاسفانه مواد خام صادراتی اعم از نفت و فراورده های 
              نفتی، میعانات گازی، برخی از محصولات پتروشیمی، مواد خام 
و کارنشده معدنی در سرجمع صادرات کشور سهم بالایی را به خود اختصاص داده است. همچنین 
ســهم آن بخش از کالاهای صادراتی که انرژی ارزان قیمت در فرآیند تولید و حمل آنها تا مبادی 
خروجی کشــور نقش اساسی را دارد از قبیل فولاد و ســیمان و مشابه آن در سرجمع کالاهای 

صادراتی، سهم قابل توجهی است.

واردات غیرقانونــی که اصطلاحا به آن قاچاق می گوییم، به رغم کاهش مقداری و ارزشــی 2 
سال های اخیر )حسب اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز( کماکان سهم قابل توجهی در 
واردات کشور را به خود اختصاص داده است. البته در کنار واردات غیرقانونی کشور با پدیده صادرات 
غیرقانونی یا خروج غیرمجاز کالاهای یارانه ای که در صدر آنها بنزین و ســایر سوخت ها قرار دارد 
مواجه هستیم که در حال حاضر مورد بحث ما نیست. قطعا اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست های 
              مناسب تدبیری کاری کند که مانع قاچاق سوخت و کالاهای یارانه ای شود، در کاهش واردات نیز 

می تواند موثر باشد که طبیعتا در تراز تجاری کشور تاثیرگذار خواهد بود. 
با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که ترکیب صادرات و واردات کشور در مقایسه با کشورهای 
توسعه یافته و برخوردار از اقتصاد باثبات متفاوت است، نمی توانیم از مثبت یا منفی شدن تراز تجاری، 
همان احساسی را داشته باشیم که در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن و امثال آنها به وجود 
می آید. چراکه کشــورهای موصوف بدون صادرات مواد خــام و صرفا با تکیه بر صادرات کالاهای 
ساخته شده و نیمه ساخته شده صنعت و بعضا محصولات کشاورزی و دامداری فرآوری شده موفق 
به داشتن صادراتی افزون بر واردات خود شده اند. این تراز تجاری مثبت نشان دهنده تولید کالا و 
خدمات با ارزش افزوده بالا در آن کشورها است. در چنین وضعیتی صحبت از تراز تجاری مفهوم 
خوبی را در ذهن تداعی می کند و نشــان می دهد که هرچه حجم تجارت به معنای جمع واردات 
و صادرات فزونی یابد، مشــروط به اینکه قدر مطلق صارداتی بیش از واردات باشــد اقتصاد کشور 
قوی تر و پایدارتر خواهد بود. توجه داشته باشیم در سال های               اخیر که تراز تجاری کشور دو سال 
متوالی )۹۴ و ۹۵( مثبت شد، سهم بیشتر آن به دلیل کاهش واردات بوده است که البته در جای 
خود حایز اهمیت است؛ اما چون به کاهش حجم تجارت با دنیا می انجامد، نمی تواند مورد توجه 
قرار گیرد. پرهیز دولت از مداخله برای کاهش تصنعی نرخ ارز و به دنبال آن مطق شــدن قیمت 
ارز در بازار داخل، موجب کاهش واردات می شود و چنانچه دیگر سیاست های               اقتصادی در راستای 
تشویق سرمایه گذاری های               مولد اتخاذ شود، پرداختن به تولید با منفعت مناسب همراه می شود و 
توان تولیدی کشور در بخش های مختلف صنفی، معدن و کشاورزی ارتقا می یابد. بدیهی است در 
چنین شرایطی که تولیدات داخلی به سمت کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا سوق پیدا می کند و 
جایگزین مواد خام در صادرات می شود، صحبت از تراز تجاری مثبت معادل با تولید ارزش افزوده، 
معادل با فزونی عرضه کالا بر تقاضای داخلی، معادل با ایجاد اشــتغال پایدار و در نهایت معادل با 

توسعه یافتگی اقتصادی  است. 

علاوه بر این، کم شــدن میزان واردات با توجه به افزایش نرخ ارز امری کاملا طبیعی اســت و 
چه بسا موجب فعال شدن صنایع داخلی به جهت مقرون به صرفه شدن آنها شود. در ابتدای امر 
تامین نقدینگی با مشکل مواجه خواهد شد که باید راهی برای آن یافت شود که در صورت اتخاذ 
سیاست های               مناسب می توان چالش افزایش قیمت ارز را به فرصتی برای سرمایه گذاری های               جدید 
و تسریع در راه اندازی طرح ها و پروژه های               نیمه تمام صنعتی تبدیل کرد. همه اینها در سایه تدبیر و 

ایجاد و توسعه همکاری های               خارجی با دیگر کشورها بر پایه منافع ملی میسر می شود.  
از سویی تحریم های               جدید در راه است و این مسئله نیز می تواند در تجارت کشور تاثیرگذار باشد. 
تحریم برای کشور چیز خوبی نیست. ممکن است در کوتاه مدت موجبات خلاقیت و تامین برخی از 
کالاها و خدمات را فراهم سازد، اما استمرار همه جانبه آن لطمات شدیدی به پیکره سیاست و اقتصاد 
کشور وارد می سازد. در بخش تراز تجاری هم بدیهی است که تحریم باعث کاهش واردات رسمی 
خواهد شد و البته بخشی از نیازها از طریق واردات غیررسمی تامین خواهد شد؛ اما باید توجه داشته 
باشیم که ایجاد و تداوم بازار سیاه و به تبع آن خروج علاقه مندان به سرمایه گذاری در فضای آرام و 
رقابتی از جرگه فعالان اقتصادی به افزایش هزینه ها خواهد انجامید. باری که نهایتا بر دوش مردم و 
مصرف کنندگان سنگینی خواهد کرد. به این نکته باید توجه داشته باشیم که هیچ کشوری نیست 
که همه نیازهای خود را در بخش های               مختلف بتواند در داخل تامین کند. تولید صنعتی ناگزیر از 
برخورداری ارتباط با دنیا است و متناسب با کاهش مبادلات کالایی و خدمات با دیگر کشورها توان 
تولیدی کشور مخصوصا در بخش صنعت آسیب خواهد دید. این آسیب برای آن بخش از کالاهایی 
که وابستگی فناورانه در تولید آنها به خارج از کشور بییشتر است. قطعا فزونی خواهد یافت و چه بسا 
به تعطیلی کامل آنها منجر شود. برای قدرتمند شدن به لحاظ اقتصادی  بر سرمایه گذاری هرچه 
بیشتر به منظور افزایش تولید کالا و خدمات فناورانه برای عرضه در بازارهای منطقه ای و بین المللی 
تاکید می شود، مانند کشور کره جنوبی که در عرضه محصولات و لوازم خانگی که طیف وسیعی 
از صنایع را شامل می شود و همچنین خودرو، توانسته است گام های               اساسی برای داشتن اقتصادی 
پایدار بردارد. حصول به چنین جایگاهی جز در سایه همکاری با دیگر کشورها میسر و امکان پذیر 
نخواهد بود. تحریم های               همه جانبه و به خصوص تحریم های               بانکی موجب آسیب رسیدن جدی به 
صنایع نوزاد تولیدکننده کالاهای صنعتی که به تازگی پا در عرصه رقابت بین المللی گذاشته اند و 
در مراحل بعدی به دیگر رشته های               تولیدی که تحقق تولیدشان در گرو داشتن ارتباطی فراگیر با 
جهان خارج است، خواهد شد. این نکته را نباید از نظر دور داشته باشیم که تحریم ها نه تنها باعث 
توقف تولیدات می شود بلکه امکان عرضه محصولاتی که تولید آنها بدون نیاز خارجی انجام پذیر است 
)هرچند که از نظر ارزش افزوده فاقد جایگاه مناسبی باشند( در بازار صادراتی به راحتی میسر نخواهد 

شد؛ چراکه بستر نقل و انتقال پولی آن آسیب دیده یا کاملا از میان رفته است.  

از آنجا که ترکیب صادرات و واردات کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و برخوردار از اقتصاد باثبات متفاوت است، نمی توانیم از مثبت یا منفی شدن تراز 
تجاری، همان احساسی را داشته باشیم که در کشورهای پیشرفته به وجود می آید. چراکه کشورهای موصوف بدون صادرات مواد خام و صرفا با تکیه بر صادرات 
کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده صنعت و بعضا محصولات کشاورزی و دامداری فرآوری شده موفق به داشتن صادراتی افزون بر واردات خود شده اند.

ولی الله افخمی راد 
رئیس سابق سازمان توسعه 

تجارت

نکته هایی که باید بدانید

کم شدن میزان واردات با توجه به افزایش نرخ ارز امری کاملا طبیعی است.	]
  استمرار تحریم همه جانبه لطمات شدیدی به پیکره سیاست و اقتصاد 	]

کشور وارد می سازد.
  تحریم باعث کاهش واردات رسمی خواهد شد و بخشی از نیازها از طریق 	]

واردات غیررسمی تأمین می شود.
  هیچ کشوری نیست که همه نیازهای خود را در بخش های مختلف بتواند 	]

در داخل تأمین کند.
  در سال های اخیر که تراز تجاری کشور مثبت شد، سهم بیشتر آن به 	]

دلیل کاهش واردات بوده است.

در مسیر تحریم
از تراز مثبت تجاری خوشحال باشیم؟



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 841397

راهبرد

تراز تجاری همه واقعیت های اقتصاد را بیان نمی کند، به معنای دیگر 
تراز تجاری آینه تمام نمای اقتصاد کشــور نیست؛ در واقع یک برشی از 
بخشی از اقتصاد کشور به حساب می آید. اساسا مفهومی که تراز تجاری 
در ایران دارد با مفهوم آن در بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. به 
عنوان مثال ما همین برش تراز تجاری را به یک بخش نفتی و غیرنفتی 
تقسیم می کنیم؛ بنابراین اگر نفت را در آن لحاظ کنیم، محاسبات تراز 
تجاری تغییر جدی می کند؛ اگر نفت را لحاظ نکنیم، تراز تجاری مان عدد 
دیگری می شود. از این رو هر زمان صورت مسئله، تراز تجاری است، باید 
عنوان شــود که تراز تجاری با مدلی که در دنیا رایج است یا با مدلی که 

در ایران رواج دارد؟ 
حال اگر قصد داشته باشیم یک مقطع زمانی خاص در ایران را با یک 
مقطع زمانی دوره قبل تر مقایسه کنیم ارز می تواند در صادرات تاثیرگذار 
باشد. اما به دلیل آنکه با مبناها و شاخص های یکسانی مقایسه ها صورت 
نمی گیرد، ممکن اســت در یک دوره مدنظر، شرایط نرخ ارز به گونه ای 
باشد که رغبت برای صادرات ایجاد کند؛ بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز 
کشور وارداتی است، زمانی که این ماده اولیه وارداتی با ارز پایه صادراتی 
به صورت دولتی وارد شده باشد، اینکه کالاهای نهایی اش افزایش صادرات 
داشــته باشد، خیلی اتفاق خوبی نیست. به عبارتی باید بررسی شود که 
به چه نرخ پایه  ارزی ماده اولیه  صادرات تامین شــده اســت؟ اگر کالا با 
همان نرخ پایه ارز صادر می شــود، بسیار مطلوب است؛ چرا که نشان از 
یک دوره رونق و رشد اقتصادی، توسعه روابط و موارد دیگر دارد.  اما در 
هر صورت همیشه در ایران این ضعف  آماری را شاهد هستیم؛ اینکه در 
یک مقطعی ممکن است در سیاست های ارزی مان به کالایی در واردات 
یا تامین ماده اولیه  یا هزینه تامین ســوخت و حمل و نقل یارانه دهیم و  
در یک مقطع دیگری براســاس نرخ های واقعی اقتصاد، قیمت تمام شده 

کالایی  را تعیین کنیم. 
تنها در یک مقطعی که همه شــرایط  اعم از نرخ پایه ای ارز، در یک 
فضا ثابت باشــد، می توان این مقایسه درست را انجام داد. اما این مسئله 
عملا امکان پذیر نیست؛ مگر در یک فضای آزمایشگاهی. به دلیل اینکه 
مسائلی که در اقتصاد ایران اتفاق می افتد در دوره های مختلف قابل تثبیت 
و نگهداری نیستند، بنابراین مقایسه  دوره ها تا حدی گمراه کننده می شود. 

بر این اساس بهتر است این مقایسه با خود دوره ای که در آن قرار داریم 
صورت گیرد. اگر بر این اساس به محاسبه بپردازیم در شرایط کنونی در 
برخی از اقلام  باید نگران صادرات باشــیم؛ آن هم  اقلامی است که پایه 
مواد اولیه وارداتی آنها کالاهای اساســی هستند یا اقلامی که ماده اولیه 
موردنیازشان شکر، روغن و آرد است. در این اقلام باید عوارض مابه التفاوت 
گرفته شود یا اینکه باید سیاست تجاری مشخصی در مورد آنها  اعمال 
شــود. زیرا ممکن است به زودی شاهد کمبود کالاهای اساسی که مواد 

اولیه برخی کالاها یا تولیدات هستند، در داخل کشور باشیم. 
نباید فراموش کرد که سیاست های دولت برای تامین ماده اولیه ارزان 
به نیت حمایت از مصرف کننده داخلی است. هرگاه تولیداتی که این مواد 
اولیه برای آنها وارد شده، قصد ورود به بازارهای بین المللی داشته باشد، 
باید مابه التفاوت و عوارض این کالاها دریافت شود؛ در غیر این صورت رشد 
صادرات در این گروه از کالاها چندان پیام مثبت و خوبی در آینده نخواهد 
داشت. به تعبیر دیگر این نحوه برخورد پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد 

که در آینده خود را نشان می دهد. 
اما سوی دیگر تراز تجاری مربوط به واردات است. آمارها نشان می دهد 
که کاهش واردات نقش مهمی در تراز تجاری دارد. زمانی که در سازمان 
توسعه و تجارت مسئولیت داشتم، تجارمان تاکید بر تحریم داخلی داشتند. 
من به عنوان فردی که در بدنه دولت فعال بودم، چندان درک درستی از آن 
نداشتم؛ ناراحتی فعالان اقتصادی را می دیدم و در جلسات کارشناسی هم 
می شنیدم و منتقل می کردم. ولی آن را لمس نکرده بودم. در حال حاضر 
به عنوان یک فعال اقتصادی می توانم این مسئله را درک کنم. می بینم که 
چرخه کسب و کار با موانعی مواجه است. تک تک  نهادهای مجوزدهنده و  
تک تک نهادهایی که باید تسهیل کننده باشند، خودشان مانع جدی کسب 
و کار شده اند. دلیلش نیز این است که فضای روانی جامعه مناسب نیست؛ 
این فضا همواره با ترس و دلهره همراه اســت. تک تک کارمندهایی که 
در حوزه سازمان های اقتصادی سرویس دهنده، فعالیت می کنند به دلیل 
نگرانی هایی که ناشــی از دستگاه های نظارتی است، برای احتیاط سعی  
می کنند کار کســی را انجام ندهند که گرفتار پاسخ گویی هم نشوند. به 
عبارتی وجود این احتیاط ها در مجموعه دســتگاه های دولتی از مقامات 
ارشد گرفته تا کارشناسان پایین تر، موجب شده آنها سعی   کنند کار را تا 
جایی که ممکن است به لحاظ زمانی به تعویق بیندازند و مدارک بیشتری 
را از مراجع درخواست کنند که همین امر بسیار هزینه تمام شده کالا را 
بالا می برد. این اتفاقات واردکنندگان را در حاشــیه های ریسک بالا قرار 
می دهد. از این رو یک واردکننده ترجیح می دهد سرمایه اش را به سمت 
دیگری سوق دهد و به کارهایی روی بیاورد که هرچه سریع تر سود مدنظر 

را به دست آورد.
یک گروه نیز خود را در حاشیه نگه می دارند تا آرامش نسبی به جامعه 
برگردد. این در حالی اســت که اگر بخش های تصمیم گیرنده اعم از هم 
سیاستمداران و مجریان، در سازمان های اقتصادی نگاهشان به منافع ملی 
است، باید به کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به تصمیم سازی ها و اجرای 
آنها معطوف شــوند و تا جایی که ممکن است توصیه شان به تسهیل و 

حمید صافدل 
رئیس اسبق سازمان توسعه 

تجارت

صادرات نگران کننده 
تعریف تراز تجاری در ایران متفاوت با دنیا است

نکته هایی که باید بدانید

  تراز تجاری آینه تمام نمای کل اقتصاد کشور نیست.	]
  آمارها نشان می دهد که کاهش واردات نقش مهمی در تراز تجاری دارد.	]
  همه نهادهای مجوز دهنده که باید تسهیل کننده باشند، خودشان مانع جدی کسب و کار 	]

شده اند.
  اتفاقات رخ داده، واردکنندگان را در حاشیه های ریسک بالا قرار می دهد.	]
  اگر بخش های تصمیم گیرنده نگاهشان به منافع ملی است، باید به کوتاه کردن فرآیندها 	]

معطوف شوند.

تک تک 
کارمندهایی که در 
حوزه سازمان های 

اقتصادی 
سرویس دهنده، 
فعالیت می کنند به 
دلیل نگرانی های 

که ناشی از 
دستگاه هایی 
نظارتی است، 

برای احتیاط سعی  
می کنند کار کسی 
را انجام ندهند که 
گرفتار پاسخ گویی 

هم نشوند
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طبیعتا هر صادرکننده ای سعی می کند منابع ارزی خود را زمانی به ریال تبدیل کند که بلافاصله توان آن را 
داشته باشد که کالا جایگزین کند و در اصل ارزش دارایی اش را حفظ کند؛ بنابراین ممکن است عرضه 
ارز مقداری با سرعت کمتری اتفاق بیفتد؛ ولی به این معنا نیست که اصلا ارز وارد کشور نمی شود

تسریع در انجام کارها باشد. متاسفانه در شرایط کنونی همه چیز برعکس 
اســت؛ به طوری که دیده می شــود در وضعیت کنونی نگاه ها درآمدی 
است؛ چرا که هر دستگاهی که تا الان نتوانسته در فرآیندهای عادی به 
درآمدهای قانونی اش برسد، تلاش دارد از شرایطی که پیش آمده  بهره مند 
شود. ترجیحا نیز سعی  می کند با نگاه احتیاطی کمی اضافه تر از آنچه که 
قانون به او  اجازه داده اســت درآمد داشته باشد. این موضوع در تک تک 
 حوزه ها قابل بررسی است. بر این اساس بدیهی است که واردات چندان 

رشدی نداشته باشد و تراز تجاری نیز با کاهش واردات، مثبت شود. 
اما موضوع دیگری که می تواند آینده تجارت ایران را تحت تاثیر قرار 
دهد، تحریم ها است. با توجه به اینکه تحریم های نفتی در راه است احتمال 
می رود صادرات نفت ایران نیز کاهش یابد. کاهش صادرات نفت در تراز 
کلی که بر اســاس مدل جهانی اســت اثر خواهد داشت؛ اما در صادرات 
غیرنفتی می تواند در مقطعی رشد ایجاد کند. به دلیل اینکه در برخی از 
بازارهــا تامین کالاها از طریق مبادله واردات در مقابل صادرات غیرنفتی 
اتفاق می افتد و با کشــورهایی که مانعی برای روابط  با آنها وجود نداشته 
باشد، که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی می تواند محل تامین نیازمندی ها 
باشد. هرچند در شرایط کنونی برخی معتقدند که ارز حاصل از صادرات 
وارد چرخه اقتصاد کشور نمی شود اما این موضوع درست نیست؛ چرا که به 
طور حتم صادرکننده ارز حاصل از فعالیت خود را برای فعال ماندن چرخ 
تولید خود وارد کشور می کند، در این میان ممکن است بخش کوچکی 
از این درآمد ارزی صادراتی که از قبل نیز به قصد برگشت اتفاق نیفتاده 
به کشور بازگردانده نشود. به عنوان مثال امکان دارد یک مصرف کننده، 
چهار فرش ارزشــمند را به خارج از کشور ارســال کند اما ارز حاصل از 
آن را وارد کشــور نکند و آن را به قصــد و اهداف دیگر نگه دارد. به جز 
موارد این چنینی که ممکن است از سوی افراد غیرحرفه ای اتفاق بیفتد، 
صادرکننده واقعی قطعا ارز حاصل از صادرات را به کشــور وارد می کند. 
چراکه در ایران هیچ ســرمایه دار و سرمایه گذاری وجود ندارد که این قدر 
منابع تامین نقدینگی داشته باشد که یک طرفه کالا تولید و صادر کند 
و نیازی به بازگشت این سرمایه نداشته باشد. بنابراین باید ارز حاصل از 
صادرات برگردد که این چرخه حیات ادامه داشته باشد. براساس تجربه ام 
معتقدم که در سخت ترین شرایط صادرکننده به دنبال این است که به هر 
طریق ممکن ولو با ریسک، ارز صادراتی خود را به اقتصاد کشور بازگرداند. 
هرچند برخی به دلیل مشکلات و موانع با تاخیر ارز خود را برمی گردانند، 

ولی صادرکننده حرفه ای حتما به دنبال برگشت ارز به کشور است. 
همان طور که اشــاره کردم تحریم ها در راه است. البته هر مسئله ای 
را باید در بســتر زمانی خود تحلیل کرد؛ چون تحریم هایی که در آینده 
اعمال خواهد شــد، تفاوت های زیادی با تحریم های دوره قبل دارد؛ در 
تحریم های دور قبل، ایران تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، 
اروپایی ها نیز ما را تحریم کرده بودند و امریکا نیز دو مدل تحریم را برای 
فشار به اقتصاد کشور ما اعمال می کرد که یکی تحریم کنگره و دیگری 
تحریم رئیس جمهور امریکا بود؛ در تحریم های جدید حداقل تا اینجای کار 
اروپایی ها حضور ندارند و تلاش می کنند که شرایط را برای ایران تسهیل 
کنند. از سوی دیگر نیز تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای 
کشــورمان وجود ندارد. در شرایط کنونی تنها تحریم های رئیس جمهور 
و کنگره امریکاســت که بر کشورمان اعمال می شود. بنابراین بخشی از 
صورت مسئله این است که حجم تحریم ها به لحاظ سابقه متفاوت است؛ 
اما به دلیل اینکه برخی از دولتی ها تحلیل های واقع بینانه ای در این باره 
نداشــته اند، به نظر می رسد اثر روانی  تحریم ها نسبت به گذشته بیشتر 

است. 

بنا بر آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران تراز تجاری 
کشور در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مثبت بوده است. 
هرچند برخی از کارشناسان نسبت به مثبت بودن این تراز شبهاتی 
را وارد می کنند و بحث در خصوص واقعی بودن یا نادرست بودن 
آن وجود دارد اما فارغ از تمامی آنچه گمانه زنی می   شــود، نباید 
فراموش کرد چند دلیل در مثبت شدن تراز تجاری کشور موثر 
اســت که بخشی از آن بر درســت بودن این آمار و برخی دیگر 
نیز بر نادرستی آن اشاره دارد؛ در اینکه با استناد به آمار گمرک 
جمهوری اسلامی از تجارت خارجی رسمی کشور، حجم صادرات 
بیشتر از واردات بوده که منتج به مثبت شدن تراز تجاری کشور 
شده است هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد. اما موضوع مهم دیگر 
که نباید آن را از یاد برد و همواه مدنظر هم قرار نمی گیرد، ورود 
غیررسمی کالا به کشور است. در واقع زمانی که می   خواهیم تراز 
تجاری کشــور را محاسبه کنیم، آمار واردات غیررسمی را لحاظ 
نمی کنیم و این موضوع موجب می شــود تراز تجاری کشــور به 
درستی اعلام نشود. سال هاست که تجارت غیررسمی به نام ورود 
کالای قاچاق در کشــور وجود دارد که براساس پیش-بینی های 
دولت در خوش بینانه ترین حالت حدود ۱۰ میلیارد دلار اســت، 
در صورتی که آمار واردات کالای قاچاق به کشــور را محاسبه و 
به واردات رسمی کشور اضافه کنیم، به خوبی مشخص می شود 
که تراز تجاری کشور مثبت نیست. این بخش بسیار مهم در تراز 
تجاری مدنظر قرار نمی گیرد. عــلاوه بر این، نگاهی به آمارهای 
رسمی کشور نشــان می   دهد کاهش واردات کشور تاثیر جدی 
در مثبت شــدن تراز تجاری داشته که این موضوع هم به دلیل 
سیاست های جدید  دولت در محدودیت ورود کالا به کشور است. 
حال با توجه به ابهاماتی که وجود دارد نمی توان شرایط صادرات 
و تجارت را در ماه های آینده پیش بینی کرد، چه رســد به اینکه 

بتوان برای پایان سال چشم اندازی در نظر گرفت. 
با تمام این مســائل نباید فراموش شود که تحریم هایی در راه 
اســت که با آنها آشنا نیستیم و نمی دانیم تا چه حد می تواند در 

محمد لاهوتی 
رئیس کنفدراسیون صادرات 

ایران

فراتر از تحریم
تراز تجاری مثبت است اما...

نکته هایی که باید بدانید

وقتی روزانه نرخ ارز چهار تا پنج درصد افزایش دارد هیچ فردی سرمایه خود را به خطر 	]
نمی اندازد.

بهتر است دولت از تصمیم گیری های غیرمنطقی جلوگیری کند	]
با اقدامات دولت، عملا واردات  محدود نشده، بلکه قفل شده است	]
ثبت سفارش قبلا در کمتر از 48 ساعت انجام می شد؛ امروز به حدود 3 تا 4 ماه زمان نیاز دارد	]
دولت هرچه سیاست هایش را شفاف تر و علنی تر اعلام کند، مردم همراهی بیشتری با آن 	]

می کنند

در خصوص ثبت 
سفارش ها         شاهد 
بودیم که یکی از 
مسئولان گفته 

بود ثبت سفارش 
انجام می دهیم اما 
تخصیص منابع 
صورت نمی گیرد؛ 
این حرف به منزله 
بازی دادن  بخش 
خصوصی است 

که مدت هاست در 
صف های طولانی 

ایستاده است
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راهبرد

امروز واحدهای 
تولیدی برای ثبت 
سفارش واردات 
مواد اولیه شان یا 
با گمرک مشکل 

دارند که کالا 
را وارد کردند 
اما نمی توانند 

ترخیص کنند یا 
اینکه در سازمان 
توسعه تجارت 

برای ثبت 
سفارش پشت 

صف های طولانی 
ایستاده اند و 

نمی توانند ثبت 
سفارش انجام 

دهند

اقتصاد کشــور نفوذ داشته باشــد؛ ولی به اعتقاد نگارنده، از این 
تحریم ها         خطرناک تر، سیاســت گذاری پی درپی و منتشر کردن 
بخشــنامه های رنگارنگ توســط دولت اســت که بــه تعبیری 
خودتحریمی محسوب می   شود و می تواند مشکلات کشور را در 
شــرایط موجود افزایش دهد؛ به عنوان نمونه به طور معمول با 
اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر مثبت در افزایش صادرات دارد و انگیزه 
صادرات را افزایش می دهد، ولی اگر این صادرات در تمام کالاها 
اتفاق بیفتد و حتی به کالاهای مایحتاج عمومی کشــیده شود، 
می تواند یک تهدید  برای کشــور باشد. بنابراین با سیاست های 
جدیدی که هر لحظه اعمال شود، پیش بینی اینکه تا پایان سال 
چه اتفاقی خواهد افتاد، به نظر امکان پذیر نیست. حداقل من به 
عنوان یکی از فعالان عرصه صادرات نمی توانم پیش بینی درستی 
در این خصوص ارائه کنم؛ چرا که شــرایط به گونه ای است که 
پیش بینی را سخت می کند. باید به این نکته توجه داشت که با 
دو موضوع جدی مواجه هستیم؛ تحریم ها و خودتحریمی ها.  از 
طرفی تحریم اول امریکا شروع شده و تاثیرات روانی و منفی آن 
را در جامعه شاهد هستیم. اعلام خروج برخی از شرکت ها از ایران 
و یا انصراف خرید نفت برخی از کشورها از ایران تاثیر تحریم های 
اولیه است؛ اما تحریم اصلی سیزدهم آبان است. به نظر می   رسد 
بخشــی از کاهش واردات نیز در همین راستا اتفاق افتاده است. 
در واقع دولت به همین منظور  سعی در مدیریت واردات کشور 
دارد تا واردات کالاهای غیرضروری به کشور صورت نگیرد و منابع 
ارزی کشور بیهوده هزینه نشود. البته با سیاست گذاری های چهار 
ماه گذشته بسیاری از منابع ارزی کشور بیهوده هزینه شده است؛ 
در واقع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالا به کشور نوعی 

حراج منابع ارزی کشور در شرایط سخت کنونی بود. 
دولت در شــرایطی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومــان را برنامه قرار داد 
که پافشــاری بر این رقم در بخش های صنعتی و تولیدی برای 
صادرکننده توجیه نداشــت. صادرکنندگان نمی توانســتند ارز 
حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی وارد سامانه نیما 
کنند. زیرا در بخش های مختلف صادرکنندگان برای تامین مواد 
اولیه خود ملزم به پرداخت هزینه های بسیار بالایی بودند. بنابراین 
تصمیم دولت منجر به ضرر بسیاری از آنها شد. همین موضوع نیز 
موجب شد که دولت مجبور به بازنگری سیاست هایش شود. در 
حال حاضر نیز ارز سامانه نیما حراج منابع با قیمت بازار آزاد است 
و انگیره واردات را زیاد می کند. هرچند نسبت به عملکرد دولت در 
واردات نیز انتقادهای بسیاری وارد است، چرا که دولت می توانست 
مدیریت را از روش های مختلف دنبال کند؛ حال آنکه روش هایی 
کــه دولت این روزها به کار می   بنــدد، به مدیریت واردات منجر 
نشده اســت. در واقع با این دست اقدامات عملا واردات محدود 
نشــده، بلکه  قفل شده است. امروز واحدهای تولیدی برای ثبت 
سفارش واردات مواد اولیه شان یا با گمرک مشکل دارند که کالا را 
وارد کردند اما نمی توانند ترخیص کنند یا اینکه در سازمان توسعه 
تجارت برای ثبت ســفارش پشت صف های طولانی ایستاده اند و 
نمی توانند ثبت سفارش انجام دهند؛ در صورتی که این کار قبلا 
در کمتر از ۴۸ ساعت انجام می شد؛ امروز ثبت سفارش به حدود 
۳ تــا ۴ ماه زمان نیاز دارد، ضمن اینکه اگر شــرکتی به تامین 
منابع و تخصیص ارز نیز نیاز داشته باشد، باید زمان طولانی تری 

را سپری کند. 

بنابراین به عقیده من دولت هر چه سیاست هایش را شفاف تر 
و علنی تر اعلام کند، مردم همراهی بیشــتری با آن می کنند و 
تکلیف آنها روشــن می   شــود. این اتفاق در حالی باید رخ دهد 
که مقامات مســئول گاهی مسائلی را عنوان می   کنند که خلاف 
آن را ثابت می   کند. در خصوص ثبت ســفارش ها         شــاهد بودیم 
که یکی از مســئولان گفته بود ثبت ســفارش انجام می دهیم 
اما تخصیص منابع صورت نمی گیــرد؛ این حرف به منزله بازی 
دادن بخش خصوصی است که مدت هاست در صف های طولانی 
ایستاده است. بر این اساس بهتر است دولت از تصمیم گیری های 
غیرمنطقی جلوگیری کند. شاید یکی از راهکارهای منطقی این 
باشد که  متولیان تجارت، رقم واردات به کشور را مشخص کنند و 
براساس هدف گذاری سالانه پیش بروند. علاوه بر این در شرایطی 
که تحریم در کشــور وجود دارد، اگر واردکننــده ای می تواند از 
اعتبار خریدار بهره ببرد یا از منابــع خارجی که دارد به صورت 
بدون انتقال ارز اســتفاده کند و از این طریق کالاهای واسطه ای 
و ســرمایه ای را که مورد نیاز واحدهای تولیدی است، وارد کشور 
کند، نباید این امکان از او سلب شود تا از این طریق ذخیره سازی 
مناسب انجام شود. اما اینکه شفافیت وجود نداشته باشد و عملا 
یک شعار داده شــود اما از سوی دیگر محیط کسب و کار مورد 
تهدید قرار گیرد، نااطمینانی ایجادشــده در جامعه را تشــدید 
می کند و قدرت برنامه ریزی را از واحدهای تولیدی می گیرد که 
در نتیجه کمبود، افزایش قیمت و خالی شــدن انبارها به وجود 
خواهد آمد. برخی اعتقــاد دارند که صادرکنندگان ارز حاصل از 
صادرات خود را به چرخه اقتصاد وارد نمی کنند. باید این واقعیت 
را بپذیریم که واحدهای کوچک و متوسط به دلیل کمبود منابع 
و نقدینگی، چاره ای جز برگرداندن ارز ندارند و هیچ زمانی نیست 
که یک صادرکننده قادر باشــد فقط صادر کند و ارزی به کشور 
نیاورد. چون منابعش محدود اســت. مخصوصا اگر تولیدکننده، 
صادرکننده هم باشد، به دلیل اینکه نیازمند واردات مواد اولیه اش 

است، قطعا این ارز را به کشور وارد خواهد کرد. 
آمارهای بانک مرکزی نیز نشــان داده که حداقل ۸۰ درصد 
ارز کل صادراتی به کشــور برگشته اســت؛ میزان ارز تخصیص 
منابع بانک مرکزی و واردات کشور مشخص است، تفاوت این دو 
از محل ارز حاصل از صادرات تامین شــده است. بنابراین طبق 
آمارهــا حداقل ۸۰ درصد ارز صادراتی به چرخه بر می گردد؛ ولی 
در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز، هر روز شاهد رشد فزاینده 
ارز کشور هستیم؛ طبیعتا هر صادرکننده ای سعی می کند منابع 
ارزی خــود را زمانی به ریال تبدیل کند که بلافاصله توان آن را 
داشته باشــد که کالا جایگزین کند و در اصل ارزش دارایی اش 
را حفظ کند؛ بنابراین ممکن اســت عرضه ارز مقداری با سرعت 
کمتــری اتفاق بیفتد؛ ولی به این معنا نیســت که اصلا ارز وارد 
کشــور نمی شــود. می توان گفت عرضه ارز در شرایط باثبات به 
مراتب سریع تر از زمانی خواهد بود که نرخ ها         لحظه به لحظه تغییر 
می کنــد و افزایش می   یابد. بنابراین اینکه فکر کنیم صادرکننده 
فقط صادر می کند و ارزی واگذار نمی کند، به نظر من یک آدرس 
اشتباه است که در شرایط نوسانات ارزی به مخاطب داده می شود. 
این را باید بپذیریم کــه وقتی روزانه نرخ ارز چهار تا پنج درصد 
افزایش دارد و ارزش پول ملی کاهش، هیچ فردی حاضر نیست 

سرمایه خود را به خطر اندازد. 
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یک بستر و دو رویا 
چرا نهادهای مدنی در ایران به بلوغ نمی رسند؟

اگرچه تقویت نهاد و جامعه مدنی از مهم ترین ارکان مشروعیت در گفتار اصلاح طلبی بود و دولت اصلاحات درصدد بود تا این برنامه را عمدتا از طریق ایجاد فضا برای رشد و 
گسترش تشکل های غیردولتی تعقیب کند، اما همین گفته اعترافی بر وجود نارسایی ها است. انتظار این بود که با توجه به رشد و تنوع طیف فعالیت این تشکل ها، در شاخص های 
دموکراسی و جامعه مدنی تغییر بزرگی ایجاد شود؛ اما این نهادها همچنان با مشکلاتی مواجه بوده و هستند. موانع و مشکلاتی که در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

و در سطح گفتمانی قابل بحث است.
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توسعه

از کنش جمعی به جامعه مدنی
موانع پایداری نهاد مدنی کدام است؟

»هر تاریخی، تاریخ معاصر است«؛ این گفته »کروچه« است و کلید فهم 
ما از خود، گذشته خود و تاریخ خود و جهان شرق و غرب. یا به قول »ادوارد 
هالتِ کار« سیاستمدار، روزنامه نگار و استاد دانشگاه کمبریج، »تاریخ نوین 
در زمانی آغار می شــود که هم گذشــته و هم آینده را در بر بگیرد... اگر 
نسبت به آینده آگاهی نداشته باشیم، تاریخ هم نداریم... همین  که انسان ها 
دست یافتن به آرزوهایی برای آینده خود را آغاز کردند، تاریخ گذشته شان 
را نیز کشف یا اختراع کرده اند.« شاید این در هر حوزه ای، از خرد گرفته تا 
شناخت هویت ملی، از روشنفکری تا تاریخ تجدد ایران و اندیشه در ایران 
صدق کند، همان طوری که درباره دموکراسی خواهی و توسعه سیاسی در 
ایران هم صدق می کند. توسعه سیاسی در ایران همان قصه »یکی داستان 
پر آب چشــم« است که می توان آن را از نقاط تاریک و خاکستری تاریخ 
تــا ردپای تاریخ فروزان و پرتلالو خواند و تا به امروز از بلوغ یا نارس بودن 
این خواست تاریخی گفت که سرشت آن اگرچه در تاریخ دولت سنتی در 
ایران شکل گرفته، ولی همزاد و همراه برآمدن دولت مدرن در ایران است. 
شــاید ســخن گفتن از جامعه و نهاد مدنی همان چیزی اســت در 
تولســتوی درباره آن گفته: »ما باید از چیزهایی سخن بگوییم که همه 
می دانند ولی هرکس را شــهامت سخن گفتن درباره آن نیست.« گفتن 
از اهمیت زیست بوم نهاد و جامعه مدنی اگر نگوییم قدمتی به اندازه تاریخ 
دولت مدرن در ایران دارد و گفته ای تکراری اســت، باید اشاره ای صریح 
به تاریخ بیســت ساله معاصر ایران داشته باشــیم که در آن دوره برنامه 
تقویت جامعه مدنی از ارکان مشــروعیت در گفتمان اصلاح طلبی بود و 
خود محل تناقض و تعارض. دولت اصلاحات درصدد برآمد تا این مطالبه 
را از طریق ایجاد فضا برای رشد و گشترش تشکل های غیردولتی تعقیب 
کند. اندیشه مستتر در این گفتار آن بود که برای گذار آرام و مسالمت آمیز 
به دموکراسی باید نهادها و تشکل های مدنی و مردمی را تقویت کرد که 
صدای جامعه را به گوش حکومت می رسانند، قشرهای مختلف مردم را 
نمایندگی می کنند و بدین وسیله مشارکت مردمی را در تصمیم گیری های 

سیاسی و سیاست گذاری ها امکان پذیر می کنند. 
در واقع فرضیه بنیادین گفتار اصلاح طلبی این بود که میان تشــکیل 
نهادهای غیردولتی و ظهور یا حفظ دموکراسی رابطه ای علی برقرار است. 
برای همین در کمیت و کیفیت این نهادها همت شد ولی در همان زمان، 
باز هم منتقدان از عملکرد دولت انتقاد می کردند؛ آنها معتقد بودند که دولت 
هرگز عرصه قدرت طلبی خود را از مرزهای نهادهای مدنی عقب نرانده است؛ 
سیاست های دولت ها در عمل نه تنها در درازمدت به رونق نهادهای مدنی 
نینجامیده، بلکه در راستای تضعیف آن عمل کرده است و این وضعیت بعد 
از پایان دوران اصلاح طلبی بدتر شــد. شاید این سلطه طلبی در کنار موانع 
ساختاری، بیشتر در راستای نارس ماندن نهاد مدنی عمل کند؛ سیاست های 
غیررسمی، نهادســازی سیاسی از درون ســاخت قدرت مطلقه، فرهنگ 
سیاسی آمریت، چندپارگی و بیگانگی سیاسی، در جامعه کوتاه مدت همان 
موانعی است که باید جزو موانع رشد نهادهای مدنی برشمرد؛ همچنان که 

جزو موانع توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران است. 
عده ای دیگر در کنار سلطه طلبی دولت، دولت قوی و جامعه ضعیف، از 

چرا باید خواند:
چرا نهاد مدنی 
در ایران به بلوغ 

نمی رسد؟ پرسشی 
بنیادین که در این 

پرونده سعی شده از 
وجوه مختلف به آن 
پاسخ داده شود؛ این 

پرونده را بخوانید.

رانت ها و پول نفت می گویند که در عمل سبب شده بلوغ نهادهاي مدني 
به تاخير بیفتد. این مشکل هم زمان با مشروطه خواهی در ایران آغاز شده 
است، یعنی همان زمان که ايران وارد دنياي مدرن شد، به فاصله يک سال 
نفت هم کشف شد. سال ١٢٨٥ قانون مشروطيت تصويب شد. يک سال 
بعد اولين چاه نفت کشف شد. همان زمان ها بود که پول نفت را دولت به 
ابزار کنترل جديد تبديل کرد. اقتدار حکومت قاجار به دليل رشد شرايط 
جهاني به شــدت افت کرده بود، اما حکومت توانست با پول نفت، کنترل 
مصنوعي ايجاد کند. اين کنترل مصنوعي از يک سو و سرازيرشدن رانت 
ناشي از پول نفت، نهادهاي مدني را به جاي هدايت به سمت مسيرهاي 
درســت، به فضايي هدايت کرد که به سمت چانه زني و دريافت سهم از 

نفت حرکت کنند.
با کشف نفت و ورود آن به عرصه اقتصاد و قدرت، فرايند سقوط اقتدار 
حکومت متوقف شــد. حکومت ابزار کنترل پول نفت را در اختيار گرفت. 
شاید همان زمان بود که نهادهاي مدني به جاي حرکت به سمت بلوغ، به 
دنبال چانه زني و لينک شدن با حکومت رفتند و روند تکامل جامعه مدني 
کند شد. شاید باید گفت که حدود یک قرن است که این مشکل در عمل 
و هر بار در سطحی متفاوت که نیاز به بررسی جداگانه ای دارد، ادامه یافته 
و برای همین خیلی ها معتقدند نهادهاي مدني خيلي طول مي کشد که 
بالغ شوند و آنها به افق دوردست چشم  دوخته اند. اما در کنار این مشکلات 
باید از توانایی مشــارکت گروهی در جامعه هم سخن گفت. باید پرسید 
چقــدر عضویت و فعالیت در نهادهای مدنی در فضای عمومی جامعه به 
یک گفتمان برتر تبدیل شده است؟ عده ای معتقدند به علت اينکه صبر 
در جامعه ايران پايين اســت و توانايي مشارکت در کارهاي گروهي کم 
است، اگر نهادهاي مدني شکل بگيرند، به سرعت به حکومت مي چسبند 
و همچنان رغبت عمومی به آنها کم است و دیگران از تلاش درخور طبقه 
متوسط در ایران می گویند. اما همه منتقدان نهادهای مدنی در یک نکته 
اشتراک نظر دارند و آن اینکه نهادهای مدنی باید نسبت به عملکرد خود، 
خودانتقادی داشته باشند و سعی در انباشت سرمایه اجتماعی و توانمند 
کردن خود کنند. شاید درافتادن با دولت و منتظر راهکار حمایتی دولت 
ماندن راهی درست نباشد و نتیجه آن این باشد که نهادهای مدنی در عمل 
توده وار باقی بمانند و ژله ای عمل کنند. اما اگر این نهادها به سرمایه انسانی 
خود تکیه کنند و دانش محور و اندیشه بنیان کار کنند، در آن صورت است 
که می توانند از موانع ســنگین ساختاری و مانع تراشی  روزافزون دولت ها 
خود را برهانند و گامی به پیش بردارند. شــاید این نکته را باید بیشتر از 
همیشه نهادهای مدنی سرلوحه کار خود کنند که جز به توانمندی خود، 
به هیچ توانایی دیگری تکیه نکنند برای شــناخت اهداف خود و جامعه 
هدف خود، که دولت های خودمحور و سلطه طلب بستری برای رونق نهاد 
مدنی پهن نکرده اســت جز رخوت آنها و اضمحلال جامعه؛ همان که در 
تعارض با ذات نهاد مدنی است. نهاد مدنی باید به چشم انداز روشن آینده 
چشم بدوزد، چشم اندازی که در سایه فضای مجازی و رسانه های نوین، آنها 
هرچه بیشتر توانمند می شوند و بستری نوین برای رشدشان هموار شده 

است. شاید آینده از آنِ نهادهای مدنی و جامعه مدنی باشد. 

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

عده ای معتقدند 
به علت اینکه 

صبر در جامعه 
ایران پایین است و 
توانایي مشارکت 

در کارهاي گروهي 
کم است، اگر 

نهادهاي مدني 
شکل بگیرند، به 

سرعت به حکومت 
مي چسبند و 

همچنان رغبت 
عمومی به آنها 

کم است و دیگران 
از تلاش درخور 

طبقه متوسط در 
ایران می گویند
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ضعف نهاد های مدنی ضعفی نیست که امروز و فردا حل شود، به زمان احتیاج دارد و باید بر روی آنها کار شود و 
افرادی وجود داشته باشند که واقعا اعتقاد دارند به این مسئله؛ واقعا اعتماد دارند به واگذاری بخشی از مسئولیت ها و 
می خواهند که نهاد های مدنی بر روی کار بیایند و کمکی برای دولت باشند.

نگاه اقتصاددان [  [

نهادهای مدنی جایگاه حقوقی نامشخصی دارند
مراد ثقفی در گفت وگو با »آینده نگر« از مشکلات نهادهای مدنی در ایران می گوید

 چرا نهاد های مدنی در ایران بالغ و به یک مســئله عمومی تبدیل  �
نمی شوند؟ 

طبیعتا برای پاسخ دادن به هر پرسش کلی نیاز است که آن را خرد کنیم 
و اگر هم پاسخی برای آن نداریم، دست کم محل نزاع را روشن کنیم؛ بنابراین 
ابتدا باید مشخص کنیم که منظورمان از نهاد های مدنی چیست و مشخص 
کنیم که آیا این پرسش درست است؛ یعنی نهاد های مدنی ضعیف هستند یا 
شکل نمی گیرند یا اینکه در حوزه های مختلف سرنوشت کم و بیش متفاوتی 
داشته اند و اساسا این پدیده از چه زمانی شکل گرفته است؟ کاویدن لحظه 

تاریخی به ما کمک می کند که دقیق تر پیرامون موضوع بحث کنیم.
وقتــی از نهاد های مدنی حرف می زنیــم، اولاً آنها در تقابل یا به موازات 
نهادهای حکومت یا دولت )state( مطرح هستند. و ثانیاً اگر به ریشه لاتین 
واژه رجوع کنیم جامعه مدنی در تقابل یا به موازات جامعه نظامی قرار می گیرد. 
این برای ما یک راهنماست. راهنمای دیگر، زمان شکل گیری نهادهای جامعه 
مدنی است. از این منظر می توان دید که این نهاد ها در تعدادی از کشور های 
اروپایی یا همزاد دموکراسی و پارلمان هستند یا در بعضی از کشور ها پیش 
از این هم به وجود آمده اند؛ بنابراین آنها نوعی نهاد های نمایندگی هستند 
که ملت ها بعضاً پیش از ملت شــدن - ملت شدن در اینجا به معنای حق 
رأی- شکل گرفته اند؛ یعنی نهاد های مدنی بیانگر نوعی از همبستگی هستند 
که لزوما همبستگی ملی نیست؛ یعنی گروه هایی از ملت هستند که این کار 
را انجام می دهند. دلیل اینکه این گروه ها جمع می شوند و اعلام همبستگی 
می کنند و تقاضا دارند که همبستگی شان به رسمیت شناخته شود، عمدتا 
در ارتباط با مسائل مالی است؛ یعنی اولین نهاد های مدنی به معنای امروزی، 
آنهایی هستند که در حوزه اقتصاد شکل گرفته اند. نکته دیگر این است که 
این نهاد هایی که ما از یک ســو آنها را در تقابل/ موازات با دولت و از ســوی 
دیگر در تقابل/ موازات با نیرو های نظامی تعریف کردیم پیش از شکل گیری 
دولت در معنای مدرن و امروزی اش، یعنی دولت قانونی و دولت نمایندگی، 
به چه صورتی بوده اند؟ این کنکاش به ما نشان می دهد که اتفاقا آنها حضور 
بسیار گسترده ای داشتند به این دلیل که نمایندگی کلان یعنی دولت وجود 
نداشت؛ در حقیقت به علت نبود این نمایندگی کلان نهاد های مدنی بسیار 
قوی بودند، به طور مثال نهاد خانواده، نهادهای نمایندگی یک روستا، نهادهای 

شغلی. از این رو دست کم سه باب ورود به بحث داریم. 
در کشور خودمان هم تأسیس این نهادها همزاد تغییر وضعیت اجتماعی 
اســت و در دوره قاجار و همزاد بحث تأسیس دولت مدرن پیش می آید. ما 
پیش از مجلس شورای ملی، مجلس نمایندگان تجار داریم که  گاهی حتی 
بخشــی از وظایف قوه قضائیه را هم انجام می داده و رســیدگی به شکایات 
تجار را بر عهده داشــته اســت. از این رو در ایران هم پیش از شکل گیری 
پارلمان یعنی نهاد نمایندگی کننده ملت، نهادی مدنی وجود داشته است. 
طبق یک روایت، زمانی که ناصر الدین شاه به ملک التجار می گوید یک مجلس 
تجار تشکیل بدهد، ملک التجار می پذیرد اما می گوید من ریاست این مجلس 
را بر عهده نمی گیرم چرا که موجب حسادت می شود و من اعتبارم را از دست 
خواهم داد. برداشت من این است که نظر ملک التجار این بوده است که این 

قانون اعتباری ندارد و ممکن است شاه حرف های خود را نقض کند، به همین 
دلیل ممکن است که من اعتبار سنتی خودم را هم از دست بدهم. 

در گذار از دولت سنتی و پادشاهی به دولت مدرن و پارلمانی این اتفاق 
رخ می دهد که تکیه بر اعتبار های سنتی ضعیف می شود؛ اما چیز جدیدی 
شکل می گیرد و باید بر پایه قانون باشد. دلیل این گذار آن است که به دلیل 
تغییرات اقتصادی و اجتماعی و بین ا لمللی، ســاختار سنتی کارایی اش را از 
دســت می دهد و باید ساختار جدیدی شکل بگیرد که کارایی داشته باشد. 
حال به نظر می رســد که در ایران این نو شدن همواره الکن باقی می ماند. 
الکن به این معنا که چارچوب حقوقی لازم برای این نو شدن تعبیه نمی شود 
یا اگر می شود اجرا نمی شــود. از زمان مشروطه تاکنون هیچ دولتی سراغ 
نداریم که جایگاه حقوقی مستقلی برای نهاد های مدنی تدوین کرده باشد. 
در جایی هم کــه این قانون را تدوین کرده که بهترین نمونه آن مربوط به 
اتاق بازرگانی است، باز هم استقلال آن را نپذیرفته و بخشی از هدایت آن را 
مستقیماً در دست خودش نگاه داشته. تا همین اواخر، نیمی از هیئت مدیره 
اتاق بازرگانی و... از طرف دولت منصوب می شدند. اخیرا به یک سوم تقلیل 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
موانع و مشکلات 
نهادهای مدنی در 
ایران و اینکه این 
نهادها چرا به بلوغ 
نمی رسند، بدانید، 
خواندن این مصاحبه 
به شما توصیه 
می شود.

تاسیس نهاد مدنی همزاد تغییر اجتماعی است؛ همزاد تاسیس دولت 
مدرن که خود این دولت با موانع و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده 

است. شاید تقابل با قدرت اولین مشکل جامعه مدنی باشد همان طوری 
که تقابل با قدرت سنتی مشکل اصلی دولت مدرن بوده است. برای همین 
مراد ثقفی معتقد است در هیچ دوره ای دولت پایش را از زمین نهاد مدنی بیرون نکشیده است. او وقتی از 

مشکلات جامعه مدرن در جامعه امروز ایران نام می برد در کنار مسائل تاریخی این نهادها، به موانع حقوقی  
اشاره می کند. ثقفی می گوید همچنان هیچ جایگاهی از نظر حقوقی برای نهاد های مدنی به معنای جدی و 

گسترده وجود ندارد.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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توسعه

یافته. اتحادیه اروپا از روزی که تأســیس شد، اعلام کرد که ما اتحادیه ها و 
نهاد هایی را که دولت نقش تعیین کننده ای در آن دارد یا نماینده ای از دولت 
در آنها حضور دارد، به عنوان اتحادیه های کار فرمایی نمی پذیریم. این وضعیت 
در تمام نهادهای دیگر مثل، نظام مهندســی، نظام پزشکی، کانون وکلا و... 

هم وجود دارد. 
ببینید بسیاری از مشکلات حوزه کار در جهان از طریق سه جانبه گرایی 
حل می شود. یعنی دولت، اتحادیه های کارگری و اتحادیه های کارفرمایی. در 
کشــور ما در واقع این سه ضلع، یک ضلع بیشتر نیست: دولت. در اتحادیه 
کار فرمایی هم به دلیل بنگاه داری دولت و هم به دلیل حضور در هیئت مدیره 
اتاق، دولت ذی نفع جدی است، اتحادیه کارگری غیردولتی که نداریم، هرچه 
هســت دولت اســت و در جایگاه دولت هم که خوب دولت اســت. در واقع 

یک جانبه گرایی است. 
پس در پاســخ به پرسش شما باید بگویم که مهم ترین خصم عدم رشد 
مکفی نهادهای مدنی در کشور ما، نگاه استبدادی و/ یا پدرسالارانه به جامعه 
مدنی است که هم در قانون بارتاب یافته و هم البته در عملکردها. در اروپا نیز 
در کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال، و تا حدی یونان که در آنها نگاه استبدادی 
دیرتر از سایر کشورها کنار گذاشته شد، همین وضعیت قابل مشاهده است. 
یعنی به عنوان مثال رشد و کارکرد اتحادیه های کارفرمایی فقط با کنار رفتن 
این دیدگاه شتاب لازم را پیدا کرد. اینها که گفتم تجربه جهانی است و شرق 
و غرب و شــمال و جنوب کردن برنمی دارد. در واقع به محض آنکه اقتصاد 
کشورها کالایی می شود باید این نهادها تعبیه شوند تا دولت مدرن بتواند از 

پس کار برآید. 
 یعنی هنوز جایگاهی از نظر حقوقی برای این نهاد ها مشخص نشده  �

است؟ 
متأســفانه به معنای جدی و گسترده نه. به اتفاقی که همین چند ماه 
پیش در کشور افتاد توجه کنیم. همین چند ماه پیش ما با مسئله اعتصاب 
کامیون داران مواجه شــدیم که از دیدگاه من یک مشــکل بزرگی بود، اما 
حقیقت آن است که ممکن بود که ارزاق عمومی هم در شهر ها توزیع نشود 
و به طور کلی سیســتم توزیع دچار مشکل شده بود. چرا چنین شد؟ چون 
جامعه مدنی ضعیف بود. یعنی سندیکا یا سندیکاهای کامیون داران وجود 
نداشت که اولاً پیش از اعتصاب زبان مشکلات آنها باشد و به عبارتی هشدار 
بدهد به دولت و پس از اعتصاب هم معلوم نبود با چه کســی باید برای حل 

معضل گفت وگو کرد. 
 ما یک دوره شــکوفایی نهاد های مدنی را هم تجربه کردیم، آیا  �

در ایــن دوره هم نبود یا نقصان جایگاه حقوقی از طرف فعالان مدنی و 
حقوق دانانی که با این حوزه در ارتباط بوده اند احساس نشده است؟ 

این دوره شــکوفایی در زمان دولــت اصلاحات بود که دولت گفت باید 
نهاد های واسطه ای را در حوزه هایی که وجود ندارد، مثلا در حوزه پرستاری، 
ایجاد کنم؛ اما همچنان وزنه دولت 50 به 50 بود. سیستم این گونه بود که 
آن نهاد 24 نفر را معرفی می کرد و دولت هم از میان آنها 12 نفر را انتخاب 
می کرد، یا اینکه دولــت 12 نفر را انتخاب می کرد و نهاد هم 12 نفر دیگر 
را پیشــنهاد می داد که 24 نفر تکمیل شود، هیچ وقت دولت پایش را از این 
حوزه بیرون نکشیده اســت. این وجه حقوقی مسئله است که به نظر من 
اولین و مهم ترین نکته است، قوانین ناظر بر تشکل های واسطه ای یا نهاد های 
مدنی باید تغییر کند، آزادی تأســیس نهاد ها باید ایجاد شود. علاوه بر این، 
دو مشکل دیگر هم وجود دارد، یکی مشکل در سطح گفتمانی است که از 
یک سو می گوید در این نهاد ها مدام دعوا رخ می دهد و بالغ نشده اند؛ از این 
رو دولت باید بر آنها نظارت کند که در واقع توجیهی است برای دخالت در 
این نهاد ها. گفتمان دیگر می گوید: از آنجا که این نهاد ها نماینده گروه های 

خاصی هســتند، می توانند موجب نوعی بی عدالتی شوند.  هردو گفتمان 
جنبه هایی از واقعیت را بازتاب می دهند زیرا در غیر این صورت این همه بقا 
نمی یافتند. بنابراین باید به هردو گفتمان پاسخ داد و دائما این پاسخ را مطرح 
کرد تا از شکل بهانه جویی خارج شود. نخست اینکه هیچ نهادی از روز اول 
به بلوغ نمی رسد، بچه هم وقتی که راه می رود زمین می خورد؛ اما هیچ کس 
به این دلیل جلوی راه رفتن فرزندش را نمی گیرد؛ بنابراین اگر ما بخواهیم 
آسیب های حاشیه ای را دلیل انجام ندادن کار ها بدانیم، نباید هیچ کاری انجام 
بدهیم، هر کار و مسئله ای در ابتدای امر با مشکلاتی رو به رو است و زمان لازم 
است که به پختگی و بلوغ برسد، نهاد های مدنی هم این مراحل را باید طی 
کنند، همان گونه که در سایر کشور ها بوده است، یک روند تاریخی -  تجربی 
است که باید طی شود. دوم، این مسئله که نهاد های مدنی منبع بی عدالتی 
هستند حرف نا بجایی است، چرا که در هر صورت در این میان منافعی وجود 
دارد. هم کارفرمایان در کل و هم هر کارفرمایی منفعتی خاص دارند، کارگران 
حوزه هــای مختلف هم منفعت خاص خــود را دارند و در مجموع منافعی. 
اصنــاف هم همین طور. در واقع این تضاد منافــع وجود دارد، چه نهادهای 
نمایندگی مستقل وجود داشته باشند و چه نه. مسئله بر سر شیوة حل این 
تضاد یا تنازع منافع است، نه بر سر وجود یا عدمشان. نهادهای مدنی باعث 
می شــوند که این منازعات به صورت شفاف و پالایش شده روشن و مطرح 

شوند که پیرامون آن گفت وگو صورت بگیرد. 
در کشور ما وجود چنین گفتمان ها و همچنین گرایش های استبدادی، 
مشــکلات و عاداتی را به وجود آورده است که عادات ثانویه است؛ اما آن قدر 
طولانی شده است که جا افتاده و به یک مانع تبدیل شده که مانع سوم است. 
زمانی که نهاد های مدنی به مدت صد سال نادیده گرفته می شود، افراد بیکار 
نمی نشینند بلکه راه های دیگری را برمی گزینند که عمدتا انفرادی است. یعنی 
ذی نفعان به صورت فردی وارد عمل می شوند، چانه زنی شخصی می کنند، 
لابی گری شخصی می کنند، پارتی بازی می کنند و در سیستم فساد ایجاد 
می کنند و این مسئله کم کم به یک عادت ثانویه بسیار سنگین در کشور ما 
تبدیل شده است و اگر روزی تمام قانون هم عوض شود مسلم بدانید که ما باز 

به وقت بیشتری برای کنار گذاشتن این عادات احتیاج داریم. 
البته این مسائل هیچ وقت کامل حل نمی شوند. در کشور های پیشرفته 
هم این مسائل وجود دارد، در اروپا یکی از مشکلات نهاد های مدنی، به طور 
مشخص نهاد های کار فرمایی آن است که بسیاری از اعضا ترجیح می دهند 
چانه زنی شخصی کنند. در کشور فرانسه مدارس نخبه پروری وجود دارد که 
هم بسیاری از وزرای آینده از آنجا می آیند و هم بسیاری از کارفرمایان آینده 
در آنها تحصیل می کنند و به دلیل آشــنایی در زمان تحصیل، بسیاری از 
کارفرمایان ترجیح می دهند کار های خود را از طریق دوســتان پیش ببرند. 
بنابراین این مسائل باز هم وجود خواهد داشت و نمی توانیم مذاکره شخصی 
و چانه زنی شخصی را جرم انگاری کنیم؛ اما در هر صورت باید این دوره ها را 

طی کنیم. 
آخرین نکتــه ای که به نظر من به ویژه در نهاد های کار فرمایی می تواند 
مشکل ساز شود، مسئله جهانی شدن اســت. جهانی شدن شما را در یک 
چارچوب دیگر، در یک بده بستان دیگر قرار می دهد و ممکن است شما علاقه 
چندانی نداشته باشید که با همکاران داخلی خود کار کنید. آنچه عرض کردم 
دلایل ضعف نهاد های مدنی است که ضعفی هم نیست که امروز و فردا حل 
شود، به زمان احتیاج دارد و باید بر روی آن کار شود و افرادی وجود داشته 
باشــند که واقعا اعتقاد دارند به این مســئله، واقعا اعتماد دارند به واگذاری 
بخشی از مسئولیت ها و می خواهند که نهاد های مدنی بر روی کار بیایند و 
کمکی برای دولت باشند و این بار عظیمی را که بر روی دوش دولت ها است 

و کاملا آشکار است که از پس آن برنمی آیند، بردارند.

 این مسئله که 
نهاد های مدنی 
منبع بی عدالتی 
هستند حرف 

نا بجایی است، چرا 
که در هر صورت 

در این میان منافعی 
وجود دارد. هم 

کارفرمایان در کل و 
هم هر کارفرمایی 

منفعتی خاص 
دارند، کارگران 

حوزه های مختلف 
هم منفعت خاص 
خود را دارند و در 
مجموع منافعی
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 از گفته های شما این گونه برداشت می شود که شما نهاد مدنی یا  �
سازمان های مردم نهاد )ان جی اُ( و نهاد های مدنی رسمی و قدیمی، مثل 
اتحادیه های کارگری و کار فرمایی را از هم تفکیک می کنید. تفاوت این دو 

چیست و اینکه قدرت چانه زنی این نهاد ها با دولت چگونه است؟ 
اگر نهاد های مدنی را به نهاد های مدنیِ سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
تقسیم کنیم بهتر است، آسیب شناســی هرکدام از اینها می تواند متفاوت 
باشــد؛ اما مســئله قانون و نبود اعتماد دولت ها و حکومت ها به نهاد های 
مدنی در خصوص تمام آنها صدق می کند؛ اما هرکدام ویژگی های متفاوتی 
دارند، ان جی اهُا ســابقه کمتری دارند؛ چرا که بر پایه اصول داوطلبی برقرار 
می شوند، افراد به طور منظم در آنها نمی مانند و مشکل نیروی انسانی دارند 
و با مسائل تجربی هم رو به رو هستند، علاوه بر این یک نوع بدبینی در کشور 
ما نســبت به ان جی اهُا به ویژه آنهایی که تماس های بین المللی دارند وجود 
دارد. در خصوص احزاب دلایل متفاوت اند. اینجا چون مسئله قدرت سیاسی 
مطرح اســت همواره دولت ها سعی می کنند آنها را محدود کنند. در جهان 
دموکراتیک چیزی به عنوان رد صلاحیت وجود ندارد و نهایت آن است که 
می گویند باید تعدادی امضا جمع کنید برای اینکه کاندیدای شما پذیرفته 
شود. در حوزه های کارگری باز همین مسئله وجود دارد و مانع بزرگ سیاست 
است. در خصوص اتحادیه های کار فرمایی مسئله متفاوت است، به نظر من 
باید این آسیب شناســی را جدا کرد، ما نمی توانیم جز در زمینه حقوقی و 

نداشتن تجربه به طور کلی بحث کنیم، باید سایر مسائل را جدا کنیم.
 این پرسش معطوف به نتیجه پژوهشی علمی نیست اما گمان می کنم  �

که زایش، ریزش و رویش مجدد در نهادهایی که با مسائل اجتماعی درگیر 
هستند خیلی بیشتر از حوزه های اقتصادی و سیاسی است.

خیر، این گونه نیســت، ما ان جی اهُای بزرگ و بسیار فعالی داریم؛ مثلا 
انجمن دانشــجویی امام علی که خیلی فعال اســت و بسیار هم خوب کار 

می کند.
 به نظر شما چه زمان هایی احساس نیاز به این نهاد ها بیشتر می شود؟  �

دولت مدرن ساختاری اســت که ذات و طبیعتش رو به انبساط است؛ 
یعنی به طور مداوم وظایف جدیدی به آن اضافه می شود. مسئولان باید عمیقا 
این مشکل را درک کنند که امروز دیگر هیچ دولتی نمی تواند تمام کار ها را 
انجام دهد و باید از جامعه کمک بگیرد، این کمک به معنای آن نیست که 
هر چهار سال یک بار انتخابات برگزار کنید و مردم را به پای صندوق دعوت 
کنید. مشارکت مردمی در چارچوب دولت گردانی باید به طور روزمره باشد. 
برای هر مسئله ای باید از جامعه کمک گرفت، از شناسایی مشکلات گرفته تا 
راه حل ها، حوزه هایی وجود دارد که دولت ها اصلاً نمی دانند مشکل است چه 
رسد به آنکه بدانند به آن ورود کنند یا نکنند. مثلا در حوزه شهر و انجمنی که 
بنده در آن فعال هستم )انجمن دیدبان مدنی یکشهر(، دولت اصلاً بسیاری 
چیز ها را نمی داند؛ چون تصور کرده است که شهرداری باید چنین کار هایی 
را انجام دهد، شهرداری هم می گوید من بودجه ای برای این امور ندارم، اگر 
هم می خواهد کاری انجام دهد، به طور مثال شهرفروشی می کند که در 12 
سال اخیر به صورت فجیع انجام شد، شهرداری کلان شهر های ما در 12 سال 
گذشته تولید آسیب کرده است و مشکل را به زمین دولت انداخته است. در 
چنین زمان هایی کاملا به نهاد های مدنی برای شناسایی، تبیین و در اصطلاح 
قاب بندی مسائل احتیاج پیدا می کنیم، به همین دلایل هم ایجاد می شوند؛ 

اما باید به آنها اعتنا شود.
 درست است که نهاد های مدنی بر تقابل هایی استوار است، اما دولت  �

و نهاد های مدنی می توانند در کنار هم به منافع مشترک دست یابند. چرا 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد و در این تعارض ها در نهایت دولت برای حذف 

یا تضعیف نهاد های مدنی تلاش می کند؟ 

شهرداری 
کلان شهر های ما 

در 12 سال گذشته 
تولید آسیب کرده 
است و مشکل را 
به زمین دولت 

انداخته است. در 
چنین زمان هایی 
کاملا به نهاد های 

مدنی برای 
شناسایی، تبیین 

و در اصطلاح 
قاب بندی مسائل 

احتیاج پیدا 
می کنیم، به همین 
دلایل هم ایجاد 

می شوند؛ اما باید 
به آنها اعتنا شود

اگر نهاد های مدنی را به نهاد های مدنیِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم کنیم بهتر است، 
آسیب شناسی هرکدام از اینها می تواند متفاوت باشد؛ اما مسئله قانون و نبود اعتماد دولت ها و 
حکومت ها به نهاد های مدنی در خصوص تمام آنها صدق می کند.

تمام این امور به فرهنگ مخصوص خود احتیاج دارند، نهاد های مدنی ما 
که در حال حاضر فعال هستند، عمدتا تولید مطالبه می کنند، دولت هم متوجه 
این مسئله نیست که وقتی به آنها امکان فعالیت نمی دهد، مسائل و مشکلات 
بیشتری دامن خودش را می گیرد. آخرین انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی انتخابات خاصی بود و با سایر انتخابات ها تفاوت داشت؛ به 
همین دلیل افرادی هم که بر سر کار آمدند دیدگاه های متفاوتی داشتند، یکی 
از کار هایی که انجــام دادند این بود که گفتند ما می توانیم در حوزه خود به 
تولید دانش بپردازیم و جلساتی برگزار می کردند که  گاهی گزارش های آن در 
مطبوعات چاپ می شد، یعنی برای کمک به دولت در سیاست گذاری ها اعلام 
آمادگی کردند؛ به همین جهت هم گفت وگو راحت تر شد؛ اما مشخص نشد که 
کدام بخش از این کمک ها یا دانش ها را دولت در سیاست گذاری های خود به 
کار برد؟ همین مسئله در اتحادیه های کارگری و کارفرمایی هم می تواند صورت 
بگیرد، در بخش عمده ای از فعالیت های اتحادیه های کارگری و کار فرمایی در 
کشور های پیشرفته سیاست گذاری از طریق آن چیزی است که تحت عنوان 
گفت وگوی اجتماعی مطرح می شود. اگر تمام اینها وجود داشته باشد طبیعتا از 
بار دولت کم می شود، دولت در ایران به طرف تمام مطالبات تبدیل شده است، 
از ســوی دیگر یک گفتمان 20، 30 ساله هم وجود دارد که می گوید دولت 
باید خروج کند. بنده به خوبی به یاد می آورم که در مورد خصوصی ســازی، 
گفتار غالبی شــکل گرفته بود که دولت بنگاه دار بدی است و باید کنار برود، 
ما در فصل نامه »گفت وگو« بار ها و بار ها بحث کردیم که با کنار رفتن دولت، 
گروه های دیگری می توانند وارد کار بشوند، همان گونه که وارد شدند. من اینها 
را به حســاب کودکی افکار می گذارم؛ چرا که گفتار کودک غالبا ایدئولوژیک 
است که در این مورد به طور مشخص ایدئولوژی راست بود که اعتقاد داشت 
که دولت بنگاه دار بدی است، اگر دولت بد است، باید یک جایگزین داشته باشد، 
باید بحث کنیم که اگر خصوصی ســازی شود، بخش خصوصی این قدرت را 
دارد که شفاف سازی کند. در حقیقت یکی از وظایف نهادهای واسطه ای تولید 
دانش و همراهی برای سیاست گذاری است، زمانی که این کار ها را انجام دادند 

و توانستند پیش بروند، می توانند از بار دولت کم کنند.
 آیا دولت می داند که در نبود این نهاد ها چه اتفاقاتی ممکن است در  �

انتظار جامعه باشد؟ 
همان اتفاقاتی در انتظار جامعه اســت کــه در حال حاضر رخ می دهد؛ 
مثل اعتراض کامیون داران، مسائل ناظر بر آب، مسائل ناظر بر کالا ها، فساد 
در بنگاه ها. اگر یک اتحادیه جدی بانک دار ها وجود داشت، آیا ممکن بود در 
زمان آقای احمدی نژاد این همه مؤسسات مالی، اعتباریِ فشل شکل بگیرد؟ 
اگر یک اتحادیه کارمندی وجود داشت، آیا شما می توانستید همین طوری در 

این مؤسسات حساب باز کنید و پول به آنها واریز کنید؟ 

نکته هایی که باید بدانید

 نهاد های مدنی ما که در حال حاضر فعال هستند، عمدتا تولید مطالبه می کنند، دولت هم 	]
متوجه این مسئله نیست که وقتی به آنها امکان فعالیت نمی دهد، مسائل و مشکلات بیشتری 

دامن خودش را می گیرد.
 یکی از وظایف نهاد های واسطه ای تولید دانش و همراهی برای سیاست گذاری است، زمانی 	]

که این کار ها را انجام دادند و توانستند پیش بروند، می توانند از بار دولت کم کنند.
برای هر مسئله ای باید از جامعه کمک گرفت، از شناسایی مشکلات گرفته تا راه حل ها، 	]

حوزه هایی وجود دارد که دولت ها اصلاً نمی دانند مشکل است چه رسد به آنکه بدانند به آن 
ورود کنند یا نکنند.

هیچ جایگاهی از نظر حقوقی برای نهاد های مدنی به معنای جدی و گسترده وجود ندارد.	]
 اولین نهاد های مدنی به معنای امروزی، آنهایی هستند که در حوزه اقتصاد شکل گرفته اند.	]
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توسعه

نگاه کارشناس [  [

گذار به دموکراسی: از دولت-محوری به جامعه- محوری
دولت ها چه سودایی برای جامعه مدنی دارند؟

تحولات سیاسی، اجتماعی گذار از جامعه ی سنتی به جامعه ی مدرن، در 
اساس، با تاسیس دولت مدرن و استقرار نهاد دولت- ملت متمایز می شود. 
ســه عامل اصلی دولت، جامعه، و عنصر فراملی بر روند این تحولات تاثیر 
می گذارند. دولت مدرن عمدتا با اتکای به ارتش و بوروکراســی تاســیس 
می شــود و نقش خود را در این گذار به عهــده می گیرد. جامعه، به مثابه 
ملت، نیز از جمله با سازمان  پذیری اش در جامعه ی مدنی است که در تعامل 
سیاسی با دولت با این گذار مشارکت می کند. در آستانه ی این گذار تاریخی 
در ایــران به دلیل مخالفت دولت قاجاری با ایجاد تغییرات اصلاح طلبانه ی 
سیاسی به منظور استقرار دولت مدرن، در آن دوره در قالب »دولت مطلق 
منتظم«، روند تحولات سیاسی- اجتماعی منجر به تاسیس دولت مدرن و 
تثبیت گذار به جامعه ی مدرن، راه به انقلاب مشروطه برد. انقلاب مشروطه 
دوره ی شروع استقرار دولت مدرن و تاسیس دولت- ملت بود. از ویژگی های 
مهم این دوره ی آغازین گذار، نقش موثر جامعه ی مدنی بود. اما در پی افول 
جنبش انقلابی و تضعیف ساختاری دولت مشروطه در تثبیت خود، از جمله، 
به علت دخالت های استعمارگرانه ی روسیه و انگلستان، جامعه ی مدنی نیز 
تضعیف و به حاشیه رانده شد و تاکنون نیز، به جز در مقاطع جنبش های 
سیاسی- اجتماعی، تضعیف و به حاشیه رانده شدگی جامعه ی مدنی در ایران 

تداوم داشته است. 
اگر فرض تضعیف و به حاشیه رانده شدگی جامعه ی مدنی در پی زوال 
مشــروطیت در ایران صحیح باشــد می توان به علل و دلایل  این موضوع 
پرداخت. بالطبع این علل و دلایل، گوناگون اند. در اندیشیدن به این موضوع از 
منظر جامعه شناسی سیاسی می توان گفت که دولت- محوری )دولت گرایی( 
از عوامل مهم تحکیم و گســترش نیافتن جامعه ی مدنی در ایران معاصر 

بوده است.
 

مردم در ایران با انقلاب مشروطه به دوران گذار خود به جامعه ی مدرن 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید با 

توجه با به ساختار 
سیاسی- تاریخی 

ایران، تشکیل 
دولت مدرن و روند 
شکل گیری جامعه 

مدنی را در ایران 
بدانید، خواندن این 

مقاله مهم به شما 
توصیه می شود.

حسن قاضی مرادی
جامعه شناس

نکته هایی که باید بدانید

در حوزه ی فرهنگ سیاسی، جامعه ی مدنی مروج و مبلغ فرهنگ سیاسی مشارکتی در 	]
مناسبات اجتماعی است.

دولت- محوری )دولت گرایی( از عوامل مهم تحکیم و گسترش نیافتن جامعه ی مدنی در 	]
ایران معاصر بوده است.

جامعه ی مدنی عمدتا از طریق مبارزه ی هرروزه با دولت در حوزه ی عمل »قدرت 	]
زیرساختی« یا »قدرت عملکردی« آن قدرت می گیرد. 

قدرت یابی جامعه ی مدنی در حوزه ای است که دولت، به ناگزیر، به حدی از تعاملِ کم و بیش 	]
قانونی با جامعه تن می دهد. 

ضعف جامعه ی مدنی، به علت پیش نگرفتن سیاست جامعه- محور در برابر دولت است. 	]
پیش بردن سیاست جامعه- محور به واسطه ی الزام اتخاذ سیاست گذاری های متفاوت در 

موقعیت های گوناگون »پیش بردن این سیاست گذاری ها در تقلایی هرروزه و روندی طولانی« 
بسیار دشوار است. 

قطعیت بخشیدند. دولت مشروطه تحقق دولت مدرن و نهاد دولت- ملت 
بود. در اســتقرار این دولت و حمایت از آن، نیروهای جامعه ی مدنی نوپای 
ایران در قالب انجمن های مشروطه نقش تعیین کننده ای داشتند. در روند 
جنبش انقلابی، انجمن های مشروطه خواه با بسیج قشرهای مختلف مردم 
شهری به مبارزه ی مسالمت آمیز علیه دولت قاجاری روی آوردند و با استقرار 
دولت مشــروطه به حمایت از آن در برابــر تهاجمات نیروهای ارتجاعی و 
محافظه کار پرداختند. همچنان که انجمن های مشروطه خواه در پی کودتای 
ضدانقلابی محمدعلی شاه علیه مشروطیت با پیش گرفتن مبارزه ی قهرآمیز 
علیه آن، در شکســت کودتا و بازگشــت دولت مشروطه نقش ممتازی به 
عهده گرفتند. اما در پی بازگشــت مشروطیت، نیروهای سیاسی ارتجاعی 
و محافظه کار در قالب کابینه ی بختیاری ها به قدرت رسیدند این نیروها و 
تعاملشان با روسیه و انگلستان مانع از تثبیت دولت مدرن در ایران )در قالب 
دموکراســی پارلمانی( شد. به ویژه، در طول جنگ جهانی اول و پس از آن 
بود که زوال قدرت سیاســی با فروپاشی اقتصادی و اجتماعی گره خورد و 
بی ثباتی و هرج و مرج گسترش بسیار یافت. دولت فراتر از حوزه ی پایتخت 
چندان نفوذی نداشت و قدرت های محلی در هر منطقه ی دور و نزدیک به 
مرکز، در وابستگی یا عدم وابستگی به قدرت های استعماری، خودسرانه عمل 

می کردند. این به معنای تباهی دولت مدرن در آن دوره بود. 
در این مرحله بود که عمدتا نخبگان سیاســی چاره اصلی رهایی ایران 
از آن دولت فترت سیاســی را به قدرت رســیدن  دولتی مقتدر و متمرکز 
دانســتند. این نخبگان هرچند دغدغه ی تثبیت و تحکیم دولت مدرن را 
داشتند، چون دولت مشروطه، در عمل، نتوانسته بود چنین دولتی را تثبیت 
کند، چاره فروپاشیدگی دولت و جامعه را همچنان تاسیس و تثبیت دولت 
مدرن می دانستند. در عین حال، اینان با توجه به ناکامی دولت مشروطه در 
تحقق وظایف دولت مدرن، در آن موقعیت تاریخی، استقرار دولت مدرن را 

در قالب دولت مطلقه ی اروپایی )استبداد منور( مناسب ایران می دانستند. 
در آن دوره ی فترت سیاســی، جامعه ی مدنی نیز زوال یافته و پراکنده 
بود و اساسا از قدرتی برخوردار نبود که بتواند نقشی در تحولات سیاسی- 
اجتماعی داشته باشد. این به معنای خلأ قدرت سیاسی در آن دوره بود. این 
خلأ با کودتای 1299 رفع شــد و متعاقب آن دولت اقتدارگرای رضاشاه به 

عنوان جلوه ی دیگری از دولت مدرن به قدرت رسید. 
اگر در آن دوره ی فترت سیاســی هدف استقرار دولت مدرن در قالب 
دولت مطلقه ی اروپایی از سوی بسیاری از نخبگان سیاسی به معنای رویکرد 
دولت- محور و دولت گرا در عرصه ی نظری بود با استقرار دولت اقتدارگرای 
رضاشــاه، دولت- محوری )دولت گرایی( - البته نه در قالب دولت مطلقه ی 

اروپایی ها- در عرصه ی عمل، در ایران غلبه یافت. 
 

به اجمال می توان گفت که دولت- محوری یا دولت گرایی نگرشی خاص 
به رابطه ی دولت و جامعه است. دولت- محوری به معنای تقویت ابزارهای 
سیاســی ، قانونی و ایدئولوژیکی در اختیار دولت به منظور توانمندسازی 
دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است. زمینه ی مشخص 
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در پی بازگشت مشروطیت، نیروهای سیاسی ارتجاعی و محافظه کار در قالب کابینه ی بختیاری ها به 
قدرت رسیدند. این نیروها و تعاملشان با روسیه و انگلستان مانع از تثبیت دولت مدرن در ایران )در 
قالب دموکراسی پارلمانی( شد.

دولت گرایی در اروپا بحران های اقتصادی پیش از جنگ جهانی دوم بود. این 
بحران ها عاملی شد برای دخالت گسترده ی دولت ها در حوزه ی اقتصاد و با 
هدف کنترل این بحران ها. بعد از جنگ جهانی دوم نیز آسیب دیدگی های 
گسترده ی اقتصادی و اجتماعی کشورهای درگیر در جنگ، دخالت دولت 
را در حوزه های اقتصادی و ســازماندهی اجتماعی به منظور جلوگیری از 
تنش های احتمالی سیاسی- اجتماعی الزامی کرد؛ دخالتی که به استقرار 
»دولــت رفاه« در این کشــورها انجامید. در عین حــال، چه در دوره بین 
دو جنگ در برخی از کشــورهای تازه تاسیس شده ی اروپای شرقی و چه 
پس از جنگ دوم در برخی  از کشورهای کمتر توسعه یافته ی اروپا - مثلا 
 )authoritarian states( اسپانیا، پرتغال و یونان-  دولت های اقتدارگرا
به قــدرت رســیدند. در همین دوره دولت هــای اقتدارگــرا در برخی از 
کشورهای غیر غربی نیز استقرار یافتند )مثلا در ترکیه و ایران(. اقتدارگرایی 
)authoritarianism( نوع ویژه ای از دولت های مدرن است که گرایشی 

غالب به دولت- محوری دارد. 
دولت- محوری یا دولت گرایی عمدتا در موقعیت هایی تقویت می شود که 
پرداختن به جنگ خارجی، تامین امنیت داخلی و لزوم توسعه ی اقتصادی- 
اجتماعی در اولویت قرار گیرد. در چنین موقعیت هایی دولت تمایل می یابد 
که همچون متغیر مســتقل عمل و جامعه را، در مجموع، به خود وابسته 
کند و از جامعه، عمدتا، پشتیبانی از سیاســت گذاری های خود را بطلبد. 
وقتی که جامعه نیز به پذیرش یا تن دادن به دولت- محوری بگراید دولت 
سرچشــمه ی حق و قانون، اخلاق و عدالت و... دانسته می شود. همچنان 
که پذیرفته می شود دولت، برنده و بازنده ی فعالیت های سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی را تعیین کند. چنین رویکردی از ســوی بخش های 
گســترده ی جامعه به دولت فرصت می دهد تــا همه ی حوزه های زندگی 
اجتماعی را تحت نظارت خود بگیرد و مســتقل از جامعه، از بالا، برای این 
حوزه ها سیاست گذاری کند. بالطبع تا دولت این سیطره جویی اش را توجیه 
کند به نظام های ایدئولوژیک خاصی نیاز دارد. این نظام های ایدئولوژیک - 
از جمله، ناسیونالیسم، گرایش های آخرت شناسانه و هزاره باور )مسیانیسم( 
دینی و...- صرفا در جهت اســتیلای فرهنگ سیاســی آمریت/ تبعیت در 

رابطه ی دولت و جامعه کارکرد دارند و از این رو، دولت- محورند. 
در توضیح چرایی و چیرگی گسترده دولت های اقتدارگرا در کشورهای 
دیگر، از جمله، باید به این نکته توجه کرد که دولت های مدرن در کشورهای 
اروپایی در دوره ای نســبتا طولانی تثبیت شــدند و تحکیم یافتند. اما در 
کشــورهای شــرقی و در پی رسوخ و استیلای مناســبات سرمایه داری- 
اســتعماری غرب، دولت های مدرن در دوره هایی نســبتا کوتاه به قدرت 
رسیدند و باید - در کوتاه مدت- وظایفی را بیش از دولت های مدرن اروپایی 
به عهده می گرفتند؛ وظایفی که  ناشی از عدم رشد و توسعه  ی ساختاری، 
به ویژه در حوزه ی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، بود. از این رو، در این 
کشــورها، به سادگی، پذیرفته می شد که دولت برای پاسخ گویی به چنین 
وظایفی و همراه با آن هماهنگ کردن اقتصاد و سیاست کشور با اقتصاد و 
سیاست جهانی از اقتدار هرچه بیشتری برخوردار باشد. این به تفوق دولت- 

محوری در این کشورها می انجامید. 
اما در حوزه ی نظریه پردازی دولت مدرن در دو دهه ی نخستین سده ی 
بیســتم نظریه ی ماکس وبر درباره ی دولت مدرن با اقبال بسیار مواجه و 
ماندگار شــد. او  دولت مدرن را نه با اهداف آن بلکه با وسایل اعمال قدرت 
آن یعنــی مبتنی بر کاربرد انحصاری زور مشــروع ]= قانونی[ در قلمروی 
معین تعریف می کند و در برشماری ویژگی های آن می نویسد: »مهم ترین 
ویژگی هــای صوری دولت مدرن عبارت اند از: دولت دارای یک نظم قانونی 
و اداری اســت که توسط قانون گذار در معرض تغییر قرار می گیرد؛ نظمی 

که در آن فعالیت های سازمان یافته ی کارگزاران اداری، که آنان نیز توسط 
قانون گذاران کنترل می شوند، جهت داده می شوند. این سیستم نظم مدعی 
اقتدار الزام آور، نه فقط بر اعضای دولت - شــهروندان که اغلبشان عضویت 
را با تولد کســب کرده اند- بلکه به علاوه بر حوزه ی بسیار گسترده ی همه 
اعمالی است که در حوزه ی اختیارات قانونی اش روی می دهد. بنابراین دولت 
ســازمانی اجباری بر بنیان قلمرو است. علاوه بر این، امروز، استفاده از زور 
فقط تا آنجا که یا از ســوی دولت مجاز شمرده شده یا توسط دولت تجویز 
شده باشد مشروع در نظر گرفته می شود... خواست انحصاری کردن استفاده 
از زور همان قدر برای دولت مدرن اساسی است که ویژگی اختیارات قانونی 

.)Weber, 1978: 56( .اجباری اش و نیز ویژگی عملکرد متداوم آن
انواع دولت های غربی که در عصر مدرن به قدرت رسیده اند، کم و بیش، 
با چارچوب نظری وبر انطباق دارند. در عین حال، در ســده ی بیســتم در 
پی انقلاب اکتبر، دولت های سوسیالیستی پدید آمدند که بعدا دولت های 
سوسیالیســم واقعا موجود خوانده شدند. نظریه و عمل این دولت ها نیز به 
شــدت، دولت- محور بود. نظریه ی دولت در آموزه ی مارکس، جز در دوره 
خاصی، در مجموع نه دولت- محور که جامعه- محور است. مارکس آنجا که 
به تبیین فلسفی- سیاسی دولت مدرن می پردازد رویکردی جامعه- محور به 
آن دارد. برای نمونه او در نقد نظریه ی دولت در آرای هگل که نظریه ای در 
کل دولت- محور است، با اعلام این نظر که »دموکراسی حقیقی« به شرطی 
محقق می شود که »دولت سیاسی« رفع شده باشد نگرش حامعه- محور 
خود را به رهایی انسان و نه فقط »رهایی سیاسی او« تبیین می کند. با این 
حال در نظریه سوسیالیســم واقعا موجود که با دریافتی خاص از برخی از 
آرای مارکس تدوین شد تحقق سوسیالیسم عمدتا از طریق تسخیر دولت 
ســرمایه داری و جایگزینی آن با دولتی سوسیالیستی نظریه پردازی شد. 
این دولتی بود که باید همه ی ارکان جامعه را در کنترل خود داشته باشد. 
اشاعه ی نظریه ی دولت در نظریه ی سوسیالیسم موجود و مشخصا گرایش 
به شــدت دولت- محورانه آن تاثیر گسترده ای بر فعالان سیاسی چپ در 

کشورهای گوناگون جهان داشت.
 

دولت مدرن با دولت اقتدارگرای رضا شاه در ایران تثبیت شد و تحکیم و 
تداوم یافت. اقتدارگرایی نوع ویژه ای از دولت مدرن است که در آن ساختار 
دولت، مبتنی بر تفکیک قوای ســه گانه و شیوه ی اعمال قدرت نیز قانونی 
اســت. از این رو، به طور صوری ســاختار و شیوه ی اعمال قدرت در دولت 
اقتدارگرا با دموکراسی انتخابی و دموکراســی لیبرال تفاوتی ندارد. تمایز 
اصلی این دو نوع دولت، فقدان حاکمیت قانون در اولی و حاکمیت قانون در 
دومی است. در هر دولت اقتدارگرا به نوعی اراده ای فراتر از قانون وجود دارد 
که می تواند هم بر ساختار قدرت تاثیر بگذارد و این به معنای تاثیرگذاری 
محدودکننده در تفکیک قوا اســت )تفکیک قوا و رابطه قوا با یکدیگر نیز 
مبتنی بر نظام قانونی است( و هم شیوه ی قانونی اعمال قدرت را در کنترل 
خود بگیرد و محدود کند. همین ویژگی اصلی دولت اقتدارگرا اســت که 
چنان قدرت خودمختاری را به دولت می دهد که دولت، کم و بیش، از فراز 
جامعه بر آن فرمان می راند. این به معنای رویکرد دولت- محور و دولت گرا 
به حاکمیت سیاسی است. نتیجه ی مستقیم این رویکرد دولت گرا به جامعه 
تضعیف و به حاشیه راندن نهادهای خودانگیخته ی جامعه ی مدنی است. 
در حاکمیــت اقتدارگرایی، آنچه جامعه ی مدنی را در برابر دولت قدرتمند 
می کند دو سیاست است: تبلیغ و ترویج ایده ی حاکمیت مردم به عنوان اصل 
و پایه ی دموکراسی و تبلیغ و ترویج حاکمیت قانون به عنوان اصل پایه ای 
مقابلــه با دولت اقتدارگرا. جامعه ی مدنی با سیاســت اول، خود را در برابر 
مردم و با سیاســت دوم، خود را در برابر دولت تعریف و مرزهای عمل خود 
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توسعه

را مشخص می کند. در حوزه ی فرهنگ سیاسی نیز، جامعه ی مدنی مروج و 
مبلغ فرهنگ سیاسی مشارکتی در مناسبات اجتماعی است. آن دو سیاست 
جامعه ی مدنی مردم گرا و این فرهنگ سیاســی که ترویج می دهد دولت 
اقتدارگرا را به مخالفت با جامعه ی مدنی سوق می دهد. یک ویژگی دولت 
رضاشاه ضدیت تام آن با جامعه ی مدنی خودانگیخته و خودسازمان ده بود. 

تــا پیش از دوران معاصر در کل تاریخ جامعه ی ســنتی ایران در کنار 
فرهنگ سیاســی کوته بین )parochial( فرهنگ سیاسی تبعی بر محور 
آمریت/ تبعیت به عنوان فرهنگ مسلط در رابطه ی دولت استبدادی با جامعه 
ترویج و تبلیغ می شــد. دولت اســتبدادی در کل این دوران - با شدت و 
ضعف متفاوت- با این ویژگی اصلی شناخته می شود که ساختار قدرت در 
آن، مطلق و شیوه ی اعمال قدرت، در فقدان نظام قانونی، خودسرانه بود و 
در این معنا که در عالم نظر، آنچه ســرور مستبد به اراده ی خویش فرمان 
می داد، همچون »قانون« دانسته می شد )بالطبع، خودسرانگی سرور مستبد 
در عمل، با احکام دین، قراردادهای عرف و نیز نافرمانی  دیگرنمایانه ی مردم 
تعدیل می شد(. در سنجش دولت استبدادی به عنوان دولت دوران جامعه ی 
سنتی با ویژگی های دولت مدرن در نظریه ی وبر می توان گفت قلمرو تحت 
 حاکمیت چنان دولتی اساسا مرزهای مشخصی نداشت و قدرت انحصاری 
کاربرد زور در آنها محدود بود. از این رو، نظراتشــان بر مناطق دور از مرکز 
قــدرت دولت عمدتا از طریق حــکام محلی - در مجموع مقطعان نظامی 
و دیوانی که از مرکز انتخاب می شــدند- اعمال می شد. اقطاع داری، چه در 
اراضی خالصه و چه در اراضی دیوانی، به معنای وابسته شدن نظام زمین داری 
به دولت استبدادی بود. از این رو، رشد و تقویت یا تضعیف و زوال اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه، در مجموع، در اختیار دولت قرار داشت. رابطه ی 
دولت استبدادی با جامعه نیز در رابطه ی شبان/ رمه تبیین و توجیه می شد 
تا ســلطه ی دولت بر جامعه متداوم بماند. میراث فرهنگی دولت- محوری 
چنین دولت هایی در دوره ای بس طولانی نیز فرهنگ سیاسی تبعی بود که 
به دوران معاصر کشــیده شد، بر این دوران سایه انداخت و دولت- محوری 

را تقویت کرد. 
دولت مدرن رضاشاه میراث دولت گرایی دولت های استبدادی سنتی را 
نیــز به تمامی در خود جذب کرد. به عــلاوه، آنچه زمینه ی مادی تقویت 
دولت- محوری در این دوره شــد افزایش اتکای دولت به درآمد حاصل از 
فروش نفت در دوره ی دوم سلطنت رضاشاه بود. هرچند این درآمد در حدی 
نبود که بتوان اقتصاد آن دوره را »اقتصاد رانتی« خواند اما پایه و اساس رشد 
اقتصاد رانتی در ایران در همان دوره گذاشته شد. نقش درآمدهای حاصل 
از فروش نفت در اقتصاد ایران در دوره سلطنت محمدرضاشاه تا آنجا پیش 
رفت که در دهه ی 1350 اقتصاد رانتی در ایران غلبه یافت. درآمد نفتی، از 
یک سو، از وابستگی اقتصادی جامعه می کاست و به دولت امکان می داد با 
خودمختاری هرچه بیشتری بر جامعه فرمان براند و از سوی دیگر، این درآمد 
به عنــوان »رانت« در اختیار دولت قــرار می گرفت تا دولت از آن در جهت 
وابسته کردن قشرهای گسترده ای از جامعه به خود و به انقیاد کشیدنشان 
در رابطه ای حامی پروانه استفاده کند. این دو مسئله مستقیما دولت- محوری 
را تقویت می کرد. از جمله، تاکید هرچه بیشــتر بر دولت- محوری، دولت 

اقتدارگرای محمدرضاشاه را در برابر تهاجم توده ای مردم خلع سلاح کرد.
 

اگر که دولت- محوری در دولت های معاصر ایران تثبیت شد و تحکیم 
یافت همین رویکرد سیاسی در میان نخبگان سیاسی مخالف دولت ها نیز، 
کم و بیش، اهمیت یافت و ماندگار شد. در میان قشرها و طبقات مردم نیز، 
در مجموع، همچنان فرهنگ سیاسی تبعی بر محور رابطه ی آمریت/ تبعیت 
تداوم داشت. این به معنای نگاه به بالای مردم در مواجهه با معضلات فردی 

و اجتماعی بود، به معنی توسل به دولت از سوی مردم در تنگناها و راه حل 
مشکلات را از دولت خواستن که به تمامی به تشدید دولت گرایی در جامعه 

می انجامید.
 در دوره ی پیش از مشــروطه، نخبگان سیاســی، در آغــاز، برنامه ی 
اصلاحات سیاســی از بالا را پیش گرفتند. اینــان در پی مخالفت قاجار با 
چنین اصلاحاتی به برنامه اصلاحات سیاسی از پایین گراییدند. این چرخش 
در رشد گرایش های جامعه- محور در این نخبگان موثر افتاد. جامعه گرایی 
در دوره ی مبارزات قهرآمیز انقلاب مشروطه و نیز در دوره ی کوتاه مجلس 
دوم تقویت شــد. اما در دوره ی فروپاشــی   پس از بسته شدن مجلس دوم 
و پیامدهای ویرانگر ناشی از جنگ جهانی اول، بیشتر نخبگان سیاسی به 
دولت- محوری گراییدند. بخشی از اینان در تهاجم دولت رضاشاهی سرکوب 
و به حاشیه رانده شدند. بسیاری از نخبگان نیز به پشتیبانی از دولت رضاشاه 
کوشیدند. در همین دوره بود که در میان نخبگان سیاسی، نخبه گرایی شکل 
گرفت. نخبه گرایی سیاســی، سیاست را موضوع درگیری نخبگان می داند 
و آن را در چانه زنــی نخبــگان حاکم و مخالــف - و در آن دوره، چانه زنی 
لایه های مختلف  نخبگان حاکم با یکدیگر- خلاصه می کند. از این رو، این 
نخبه گرایی چون فعالیت سیاسی مردم را، در کل، به متابعتشان از تصمیمات 
این لایحه های مختلف نخبگان فرومی کاهد و از این لحاظ، مشارکت سیاسی 

خود- انگیخته را برای مردم ممتنع می کند به تمامی، دولت- محور است.
دولت اقتدارگرای رضاشاه، یکسره به انهدام جامعه ی مدنی )و جامعه ی 
سیاســی( اقدام کرد. در این دوره، حتی اگر می شد جرقه هایی از جامعه- 
محوری را در آرای نخبگان سیاسی معدودی )مشخصاً تقی ارانی( یافت اما 
در گسترش گرایش های فاشیستی و سوسیالیسم واقعاً  موجود در این دوره، 

دولت - محوری همچنان تحکیم می شد.
با سقوط دولت رضاشاه در پی تهاجم عوامل فراملی و در دوره ی دومین 
روند دموکراسی سازی تا کودتای سال 1332 در کنار رشد محدود نگرش 
جامعه - محوری در روند نهضت ملی شدن صنعت نفت، »توده گرایی« نیز 
هم در بین نیروهای ملی و هم نیروهای چپ، رشــد کرد؛ این جنبشــی 
نویــن بود که »در کل« با دولت- محوری قابل توضیح اســت. در پی این 
کودتا جامعه  ی مدنی آمیخته با گرایش های توده وار سرکوب شد. اصلاحات 
سیاسی در دوره ی پایانی دهه 1330، از جمله به علت ضعف شدید جامعه ی 
مدنی و دولت گرایی نخبگان سیاسی، پیش از آنکه دستاوردی بیابد حذف 
شد. در دهه های 1340 و 1350 دولت- محوری در میان نخبگان سیاسی 
مخالف شدیدتر از نیروهای ملی گرا، در طیف های گوناگون نیروهای چپ 
و نیز سنت گرایان اســلامی غلبه یافت. در این روند و در پی مواجه شدن 
دولت محمدرضاشــاه با تنش های اقتصادی و بحران مشروعیت، نیروهای 
سنت گرای اسلامی با رویکرد قوی دولت- محور توانستند با بسیج توده ای 

مردم علیه دولت به قدرت سیاسی دست یابند. 
 

در پی جنبش های رهایی بخش سیاســی کشــورهای تحت سلطه در 
دهه های 1950 تا 1970 و با کشیده شدن این جنبش ها به اروپا - مشخصاً 
جنبش سیاســی- اجتماعی 1968 در فرانسه- رویکردی انتقادی از درک 
دولت- محور رابطه ی دولت و جامعه گســترش یافت. چنین رویکردی از 
جمله به نقد نظریه ی دولت گرای وبر از دولت مدرن کشیده شد. برای نمونه، 
مایکل مان در مقام متفکری نئووبری، متکی به تعریف وبر، تعریف جدیدی 
از دولت مدرن ارائه کرد که بر دو وجه ساختاری و عملکردی دولت تاکید 
داشت. از نظر او، دولت عبارت است از: »1- مجموعه ای متمایزشده از نهادها 
و کارکنان که تجسم بخشِ 2- یک مرکزیت اند به این معنا که روابط سیاسی 
از یک مرکز به سوی خارج گسترش می یابد تا 3- یک ناحیه ی سرزمینی 

در حاکمیت 
اقتدارگرایی، آنچه 

جامعه ی مدنی 
را در برابر دولت 
قدرتمند می کند 
دو سیاست است: 

تبلیغ و ترویج 
ایده ی حاکمیت 
مردم به عنوان 
اصل و پایه ی 

دموکراسی و تبلیغ 
و ترویج حاکمیت 
قانون به عنوان 

اصل پایه ای مقابله 
با دولت اقتدارگرا. 
جامعه ی مدنی با 
سیاست اول، خود 
را در برابر مردم و با 
سیاست دوم، خود 
را در برابر دولت 

تعریف و مرزهای 
عمل خود را 

مشخص می کند
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دولت مدرن با دولت اقتدارگرای رضاشاه در ایران تثبیت شد و تحکیم و تداوم یافت. 
اقتدارگرایی نوع ویژه ای از دولت مدرن است که در آن ساختار دولت، مبتنی بر 
تفکیک قوای سه گانه و شیوه ی اعمال قدرت نیز قانونی است.

مرزبندی شــده را تحت پوشــش گیرد که مرکز یادشده بر آن 4- انحصار 
قانون گذاری آمرانه و الزام آور را اعِمال می کند و انحصار ابزارهای خشــونت 

.)Mann, 1988: 4( »فیزیکی نیز موید آن است
مبتنــی بر این تعریف، مان دو نوع متفــاوت قدرت برای دولت در نظر 
می گیرد: قدرت خودســرانه )despotic power( و قدرت زیرســاختی 
)intrastructure power(. وی در اشاره به این دو نوع قدرت می نویسد: 
»با قدرت خودسرانه ی نخبگان دولت به آنان اختیار داده می شود حیطه ای 
از اعَمال را بدون مذاکره معمول و نهادینه شده با گروه های جامعه ی مدنی 
به عهده گیرند... قدرت خودسرانه معمولاً همان چیزی است که در ادبیات 
]سیاسی[ »خودمختاری دولت« خوانده می شــود... قدرت زیرساختی به 
معنــای توانایی دولت برای نفوذِ به طور واقعی در جامعه ی مدنی و اجرای 
همراه با ]جلب[ پشــتیبانیِ تصمیمات سیاســی در سراسر قلمرو است« 
)Mann, 1993: 4-5(. با این تعریف ها مشخص می شود که از نظر مایکل 
مان قدرت خودسرانه قدرتی است که نخبگان حاکم، از بالا بر جامعه ی مدنی 

اعِمال می کنند که نشانه ی اعمال سلطه ی دولت بر جامعه است. 
اما قدرت سیاسی زیرساختی »قدرت سراسر« جامعه است، قدرتی است 
که دولت از طریق زیرساخت ها یا نهادهای خود در سراسر قلمروش - البته در 
ارتباط با جامعه ی مدنی- اعِمال می کند. مان می نویسد: »قدرت زیرساختی 
خیابانی دوطرفه است زیرا همچنان که مارکسیست ها و تکثرگرایان تاکید 
دارند، این قدرت، احزاب جامعه ی مدنی را توانمند می کند تا کنترل دولت 
را به دســت گیرند« )ibid, 59(. از نظر مایکل مان، دولت به اتکای قدرت 
زیرساختی خودمختاری اش را در ارتباط با جامعه از دست نمی دهد اما در 
عین حال، در تعامل سیاسی با جامعه ی مدنی قرار می گیرد و جامعه ی مدنی 
با توانمندسازی خود می تواند از طریق چنین تعاملی بر سیاست گذاری دولت 
تاثیــر بگذارد. این به معنای دخالت وجهی از جامعه- محوری در نظریه ی 
دولــت مدرن بود. در همین دوره، جوئل میگدال با نقد تعریف وبر، تعریف 
متفاوتــی از دولت مدرن ارائه کرد: »دولت یک میدان قدرت اســت که به 
وسیله ی استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت مشخص می شود و با دو 
عامل شکل می گیرد : 1- تصور سازمانی منسجم و کنترل گر دریک سرزمین، 
که نماینده ی مردم ساکن در آن سرزمین است. 2- اقدامات عملی بخش ها 
و اجزای مختلفش«. او در توضیح جنبه ی نخســت می نویسد: »تصویر بر 
ادراک دلالت دارد. در اینجا، ادراک دولت یعنی اینکه کســانی که درون و 
بیرون مرزهای مورد ادعایش هســتند، دولت را وضع کننده  اصلی و سزاوار 
قواعد درون مرزهای ســرزمینی اش تلقی کنند. از این لحاظ، ادراک دولت 
موجودیت واحدی را مفروض می گیرد که نسبتاً مستقل، متحد و متمرکز 
اســت.« از نظر او، این جنبه ی دولت اســت که آن را »از دیگر بازیگران و 
نیروهای اجتماعی غیردولتی یا خصوصی جدا می کند.« او ادامه می دهد: 
»دومین جنبه کلیدی تعریف دولت »اقدامات عملی« هســتند. عملکرد 
روزمره بازیگران و موسسات دولت، یا به عبارت دیگر، اقدامات عملی شان، 
می تواند تصویر ذهنی از دولــت را تقویت یا تضعیف کند؛ اقدامات عملی 
می توانند ایده مرزهای ســرزمینی و مرز میان بخش عمومی و خصوصی 
را تقویت نموده یا بی اثر سازند.« میگدال با تاکید بر این دو جنبه ی متمایز 
دولت مدرن نتیجه می گیرد: »بنابراین برای درک سلطه به دو سطح تحلیل 
نیاز اســت، یک ســطح که بعد متحد و یکپارچه دولت، یا به عبارت دیگر 
کلیت دولت را که در تصویر ذهنی اش تجلی یافته، به رسمیت می شناسد، 
و سطح تحلیلی که این کلیت را کنار می گذارد تا بتواند اقدامات و اتحادهای 
تقویت کننده و تعارض آمیز اجزاء پراکنده اش را بررسی کند. رویکرد دولت 
در جامعه بر این حالت متناقض نمای دولت تمرکز دارد...« )میگدال، 1395: 

.)37-38

میگدال با نقد نظریه ی وبر درباره ی دولت مدرن که آن را ناظر بر »دولت 
بر جامعه« می داند )رویکرد دولت -محــوری( تبیینی از دولت مدرن ارائه 
می دهــد که آن را »دولت در جامعه« می خواند )رویکرد جامعه- محوری(. 
با چنین تبیینی اســت که او - بدون توجه به انواع متمایز دولت ها- چهار 
رابطه را بین دولت و جامعه متمایز می کند: دولت قوی، جامعه ی ضعیف، 
دولت قوی، جامعه ی قوی، دولت ضعیف، جامعه ی ضعیف، و دولت ضعیف، 
جامعــه ی قوی. در نظریــه  ی او، جامعه با دو قلمــرو خصوصی و عمومی 
)جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی( است که می تواند به عنوان جامعه ی 

قوی در برابر دولت ایستادگی کند.
 

دولت اقتدارگرا گرایش متداومی به دولت- محوری دارد. چنین گرایشی 
در این دولت،  عمدتاً، از طریق تحمیل سلطه ی دولت بر جامعه تحقق می یابد 
و حفظ می شود. برای تامین سلطه ی پایدار نیز دولت اقتدارگرا تا حد ممکن 
به تقویت »قدرت خودسرانه«اش - به تعبیر مان- و »تصویر ذهنی«اش - به 
تعبیر میگدال- اقدام می کند. در چنین روندی نیز چه بســیار، که نظارت 
قانونی بر اعِمال »قدرت خودســرانه« یا تحمیل »تصویر ذهنی« دولت بر 

جامعه محدود و نادیده گرفته می شود.
یقینــاً مبارزه با دولت اقتدارگرا با هدف اولیه ی گذار به دموکراســی 
- در معنای تحقق رهایی سیاســی- مبارزه ای است از سوی جامعه که 
کلیت قدرت دولت را هدف می گیرد. اما مســئله ی مهم در نظر داشتن 
این نکته اســت که در چنین مبارزه ای دو سیاست متمایز دولت- محور 
و جامعه- محور وجود دارد. در سیاســت جامعه- محور، بنیان مبارزه با 
دولت در گذار به دموکراسی، جامعه ی مدنی است. در دولت های اقتدارگرا 
حتی اگر احزاب سیاســی مخالف وجود داشته باشد اما، به طور معمول، 
محدودیت های اعِمال شده توسط دولت بر جامعه ی سیاسی چندان شدید 
می شود که جامعه ی سیاسی نتواند روند گذار را با موفقیت پیش ببرد. از 
این رو، حتی اگر جامعه ی سیاسی وجود داشته باشد باز هم ضروری است 
تا قدرت جامعه ی مدنی پشتوانه ی جامعه ی سیاسی در مبارزه اش با دولت 
قرار گیرد. جامعه ی مدنی نیز عمدتــا از طریق مبارزه ی هرروزه با دولت 
در حوزه ی عمل »قدرت زیرســاختی« یا »قدرت عملکردی« آن قدرت 
می گیرد. این، قدرت یابی جامعه ی مدنی در حوزه ای اســت که دولت، به 
ناگزیر، به حدی از تعاملِ کم و بیش قانونی با جامعه تن می دهد. ضعف 
جامعه ی مدنی، اما، در درجه ی نخســت، به علت پیش نگرفتن سیاست 
جامعه- محور در برابر دولت اســت. از جمله، به این دلیل که پیش  بردن 
سیاست جامعه- محور به واسطه ی الزام اتخاذ سیاست گذاری های متفاوت 
در موقعیت های گوناگون »پیش بردن این سیاســت گذاری ها در تقلایی 

هرروزه و روندی طولانی« بسیار دشوار است.  
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توسعه

نگاه کارشناس [  [

تعدادی از نهادهای مدنی توریسم فقر راه انداخته اند
آذر تشکر در گفت وگو با »آینده نگر« از مشکلات درونی نهادهای مدنی در ایران می گوید

 برخــی معتقدند برای درک دقیــق عدم بلوغ  �
نهادهای مدنی در ایران، علاوه بر توجه به رابطه آنها 
با دولت یا مشکلات حقوقی و اقتصادی باید نگاهی از 
درون به این نهادها داشت؛ مهم ترین مشکلات درونی 

این نهادها کدام است؟
نهاد های مدنی که در حوزه فقر کار می کردند، عموما 
توسط نمایندگانی از طبقه متوسط تشکیل می شدند. 
کسانی که تاحدودی دستشان به دهنشان می رسید و 
از طبقات بسیار مرفه هم نبودند که بین خود و جامعه 
احســاس فاصله کنند و به فکر حفاظــت از منافع و 
دارایی های خود در مقابل طبقه فقیر باشند. آنها در موقعیتی بودند که در زندگی روزمره 
و در مراودات اجتماعی تاحدودی با طبقات فقیر مرتبط بودند و یا از وضع آنها آگاهی 
داشتند و احساس مسئولیت در مقابل آسیب های اجتماعی و فقر باعث می شد که به فکر 
مداخلات خیرخواهانه در زندگی فقرا بیفتند. شکل کار این دسته افراد این بوده که با 
ارتباطات اجتماعی، منابعی را اعم از پول و نیروی انسانی داوطلب جذب و جمع می کردند 
و یک نهاد یا NGO  ایجاد می کردند و در یک محله در شهرهای بزرگ به خصوص تهران 

یا یک روستا فعالیت های اجتماعی انجام می دادند.
این یک جریان عمومی اســت. در نگاه اول دو مشکل جدی وجود داشته است؛ اول 
اینکه شــناخت کافی از جامعه هدف وجود نداشته و دوم هدف گذاری درستی صورت 

نگرفته است. 
این دو مشکل به معنی نفی انگیزه های خیرخواهانه این گروه ها نیست. این افراد بسیار 

باانگیزه  بودنــد، با نیت خیرخواهانه وقت، 
انــرژی و پول صرف می کردنــد و پس از 
مدتی هم تبدیل می شدند به نوعی پناهگاه 
برای آسیب دیدگان و فقرا و تا حدودی در 
تسکین دردهای ناشــی از فقر به صورت 
محدود عمــل می کردند. مثلا به کودکان 
آموزش های  آســیب دیده  خانواده هــای 
ابتدایی داده می شــد، یــا برخی نیازهای 
مبرم مانند خوراک و پوشاک و مختصری 
کمک های مالی به ایــن خانواده ها انجام 
می شــد. به علاوه، یک اثر مهم دیگری که 
این مداخلات در قالب NGO یا نهادهای 
خیریه دیگر داشت این بود که افرادی که 
در این سازمان ها با اهداف خیرخواهانه کار 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید نگاهی 

از درون به نهادهای 
مدنی داشته باشید و 

نقاط ضعف و قوت آنها 
را بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

می کردند، خودشان نگاهشان تصحیح می شد. یعنی اثر مهمی که داشت و دارد این است 
که تجربه کار با آسیب های فقر باعث می شود که نگاه به این پدیده نگاهی ساده نباشد و 

پیچیدگی های موضوع در میدان عمل درک شود.
اما افراد داوطلب در نهادهای مدنی از لحاظ تئوری نگاه و هدف گذاری درستی در مورد 
کار خود نداشتند، یعنی تصور می کردند در یک مکانی افرادی هستند که باید کمک های 
خود را به آنها رساند و آنها را به چیزی تبدیل کرد، اما نمی دانستند باید این افراد را به 
چه چیزی تبدیل کنند! در نتیجه در این فرایند این افراد به چیزی تبدیل می شــدند 
که مؤسســان این نهاد ها بودند، یعنی آداب و عادات طبقات متوسط را می گرفتند. من 
NGOهایی را می شناسم که بچه ها را از 5 یا 6 سالگی تحت حمایت خود قرار داده اند و 

این بچه ها در بزرگ سالی به یک رل مدل تبدیل شده اند.
 منظور شما این است که کار با خانواده ها و طبقات فقیر بیشتر باعث رشد خود  �

طبقه متوسط شده است؛ اگرچه هدف از این کمک ها پرکردن شکاف طبقاتی است؟ 
ببینید وقتی می گویم بیشتر این نهاد هایی که هدفشان فقرزدایی بوده، هدف گذاری 
دقیقی نداشته اند، به همین موضوع هم می رسیم. وقتی من به عنوان کسی که قرار است 
به فقرا و آسیب دیدگان کمک کنم، موقعیت و جایگاه خودم را بشناسم و بدانم که افرادی 
در موقعیت پایین تر و ضعیف تر از من هستند و قرار است تحت حمایت و مراقبت من 
قرار گیرند، اولین سؤالی که منطقا باید از خودم بپرسم این است که من چه چیزی را 
برای آنان به ارمغان خواهم آورد و چه تغییری در زندگی آنها ایجاد خواهم کرد... من با 
کمک هایم آنها را تبدیل به چه چیزی خواهم کرد؟ آنها در اثر حمایت های من باید به 

کجا برسند؟
تجربه نهادهای مدنی حوزه فقر و آسیب های اجتماعی نشان می دهد که اغلب این 
نهادها با ارزش های طبقه متوسط به سمت 
خانواده های آسیب دیده از فقر می رفتند و 
تأثیر این نگاهشان این بود که ارزش های 
طبقه متوسط را ترویج و گاهی تحمیل 
می کردند. به همین دلیل در خانواده های 
آســیب دیده نیازها و خواسته های طبقه 
متوســط شــکل می گرفت، بدون آنکه 
شرایط اقتصادی- اجتماعی برآورده کردن 
آن نیازها و خواســته ها را داشته باشند. 
در نتیجــه خانواده آســیب دیده فقیر با 
بحرا ن های تازه ای روبه رو می شد. بنابراین 
حامیان، خیرین و فعالان اجتماعی که قرار 
بود به افراد کمک کنند خودشــان منشأ 

بحران ها و آسیب های جدیدی می شدند.

نمی خواهد مشکلات را در چند کلیشه تبیین کند؛ برای همین از مشکلات اقتصادی و دخالت دولت زود عبور می کند و ترجیح می دهد با نقد از درون بحث آغاز شود و این همان نقطه 
تفاهم برای آغاز یک گفت وگو است. آذر تشکر، جامعه شناس و فعال مدنی سعی می کند در بازخوانی تجربه خود، نقدی صریح به عملکرد نهادهای مدنی داشته باشد؛ همان ها که سنت 

تجربی ندارند و انباشت تجربه هم. به گفته تشکر، آنها نتوانسته اند از سرمایه انسانی خود درست استفاده کنند و گاه این نیروی داوطلب، توریست فقر هستند نه سرمایه انسانی NGOها. 
او از نداشتن هدف مناسب نهادهای مدنی گله می کند و عدم شناحت آنها از جامعه هدف. این گفت وگو را بخوانید.
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افراد داوطلب در نهادهای مدنی از لحاظ تئوری نگاه و هدف گذاری درستی در مورد کار خود نداشتند. تصور می کردند در یک مکانی افرادی 
هستند که باید کمک های خود را به آنها برسانند و آنها را به چیزی تبدیل کنند، اما نمی دانستند باید این افراد را به چه چیزی تبدیل کنند! در 
نتیجه در این فرایند این افراد به چیزی تبدیل می شدند که مؤسسان این نهاد ها بودند، یعنی آداب و عادات طبقات متوسط را می گرفتند .

نکته هایی که باید بدانید

فعالان داوطلب نهادهای مدنی شناخت کافی از جامعه هدف ندارند و 	]
هدف گذاری درستی صورت نگرفته است. 

تجربه کار با آسیب های فقر باعث می شود که نگاه به این پدیده نگاهی 	]
ساده نباشد و پیچیدگی های موضوع در میدان عمل درک شود.

به عنوان کسی که قرار است به فقرا و آسیب دیدگان کمک کنم، اولین 	]
سؤالی که منطقا باید از خودم بپرسم این است که من چه چیزی را برای آنان 
به ارمغان خواهم آورد و چه تغییری در زندگی شان ایجاد خواهم کرد... من با 

کمک هایم آنها را تبدیل به چه چیزی خواهم کرد؟ آنها در اثر حمایت های من 
باید به کجا برسند؟

تجربه نهادهای مدنی حوزه فقر و آسیب های اجتماعی نشان می دهد که 	]
اغلب این نهادها با ارزش های طبقه متوسط به سمت خانواده های آسیب دیده 

از فقر می رفتند و تأثیر این نگاهشان این بود که ارزش های طبقه متوسط را 
ترویج و گاهی تحمیل می کردند. 

با هدف گذاری نادرست، ما نمی دانیم که در کمک به طبقات فقیر 	]
می خواهیم خانواده ها و طبقات فقیر را توانمندتر کنیم یا قرار است 

سرمایه هاشان را هم از چنگشان درآوریم و در مبارزه با فقر آنها را تنهاتر و 
ناتوان تر کنیم.

مثلا انگیزه موفقیت فردی بســیار در  NGOها تقویت می شد. سعی می کردند که 
اســتعدادهای خانواده های فقیر را شناسایی کنند و آنها را به قول خودشان بالا بکشند. 
موفقیت فردی جزو ارزش های طبقه متوســط اســت و با ارزش های فردگرایانه طبقه 
متوســط مطابقت دارد. افراد مستعد با قول ها و وعده ها خود را تافته جدایی از خانواده  
تلقی می کنند و تصورشــان این خواهد بود که می توانند شــرایط سخت خانواده فقیر 
خودرا ترک کنند و خود را نجات دهند. تمام نقشه ها و اهدافشان در جهت فرار و نجات 
فردی از جامعه و خانواده و شرایط فقر و آسیب دیدگی متمرکز می شود. در حالی که در 
طبقات فقیر و آسیب دیده گاه یک نفر نجات دهنده کل یک خانواده است. او در خانواده 
می ماند و سعی می کند خودش آلوده نشود و به دیگران هم کمک کند. در موارد بسیاری 
ما دیده ایم که یک فرد پسر یا دختر جبران فقر و آسیب دیدگی پدر و مادر و برادران و 
خواهران را کرده است و باعث ارتقای آنها در زندگی شده و با انواع کمک ها و مراقبت ها 
در طولانی مدت و با صبوری و شناخت وسیع از روحیات افراد و توانمندی ها و نقص های 
هر فرد از خانواده، توانسته است کل خانواده را از نقطه »آ« به نقطه »ب« برساند. اما آنچه 
همیشه در زمینه عملکرد سازمان های غیردولتی و نهادهای خیریه مورد نقد بوده، این 
است که عملکرد آنها به گونه ای است که یک فرد باهوش از میان خانواده فقیر بالا کشیده 

می شود و از جامعه خودش جدا می شود.
در واقع استدلال این اســت که چون این فرد خاص باهوش است باید فرصت های 
بهتری داشته باشد و خودش را از منجلاب فقر و آسیب بیرون بکشد. کمترین اثر چنین 
تلقی ای این است که فاصله فرد بااستعداد و باهوش که درواقع سرمایه انسانی طبقه فقیر 
است، با جامعه ای که از آن آمده، زیاد می شود. او از آن جامعه و موقعیت کنده می شود 
و تنها ســرمایه طبقه وخانواده فقیر که همان سرمایه انســانی اوست از دست خانواده 
درمی آید. بنابراین اگر حمل بر اغراق نشود، ما درواقع در این فرآیند کاری کرده ایم که 
خانواده فقیر، فقیرتر شود. سرمایه اش را از آن گرفته ایم. ما هم کاری نکرده ایم جز اینکه 
چرخه فقر بازتولید شــود. به علاوه، وقتی که هدف گذاری وجود نداشته باشد، حداکثر 
کاری که صورت می پذیرد این اســت که موفقیت های فردی حاصل می شود. در حالی 
که ســؤال مهم این است که آیا شما توانسته اید یک جامعه کوچک را تغییر بدهید یا 
خیر؟ وقتی هدف گذاری درستی صورت نگیرد جامعه فقیر پتانسیل های خود را از دست 
می دهد. با هدف گذاری نادرست، ما نمی دانیم که در کمک به طبقات فقیر می خواهیم 
خانواده ها و طبقات فقیر را توانمندتر کنیم یا قرار است سرمایه هاشان را هم از چنگشان 
درآوریم و در مبارزه با فقر آنها را تنهاتر و ناتوان تر کنیم. هیچ الگویی وجود ندارد برای 
اینکه بدانیم وقتی می خواهیم جامعه هدف خود را تغییر بدهیم، می خواهیم آن را به چه 

چیزی تبدیل کنیم؟ 
 یک نهاد مدنی چگونه باید الگوی متناسب با جامعه هدفش را انتخاب کند؟  �

نمی شود گفت که عده ای سال ها بنشینند و درباره توسعه، فقرزدایی، نگاه ما به توسعه 
و... مطالعه کنند و بعد وارد عرصه عمل شوند. هم زمان با فکر، نقد و اندیشه، به یک سنت 
تجربی هم نیاز داریم؛ یعنی فکر و عمل باید با هم پیش بروند. بنابراین معلوم است که 
الگویی از قبل وجود ندارد. اما با نقد و اندیشه و با بازخوانی تجارب و گفت وگو درباره آنها 

می توانیم این الگو را بسازیم. 
در نهاد هــای مدنی جمع بندی تجارب صورت نمی گیرد. در یک نهاد مدنی محیط 
زیســتی که من ارتباط دارم و در ارتباطات قبلــی ام در کار با  NGOهایی که درزمینه 
فقرزدایی و آموزش کار می کردند، گاه نهادهایی دیده ام که 40 سال تجربه دارند بدون 
آنکه این تجاربشــان را جمع بندی کرده باشند! مدام از این تجربه به آن تجربه حرکت 

کرده اند. همه چیز ناقص رها شده است.
 بحث مهم این است که باید نگاه های تئوریک ما با نگاه میدانی پیش برود که نمی رود. 
نهاد های مدنی عرصه عمل اجتماعی هستند، عرصه تأثیرگذاری اجتماعی هستند، اما در 
اثر فقدان بازنگری و بازخوانی تجارب به این نتیجه رسیده اند که ما هیچ کاری نمی توانیم 
انجام بدهیم به جز تأمین یک وعده غذا برای فقرا و آسیب دیدگان! یعنی ساختار محله و 
خانواده فقیر را نتوانسته اند تغییر بدهند. کمک کرده اند، اما نتوانسته اند آدم ها را قدرتمند 

کنند. 

طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به طبقه فقیر نزدیک است و در زندگی 
روزمره با آن در ارتباط است. طبقه متوسط در رفت وآمد ها و زندگی روزمره خود فقر را 
در جامعه می بیند. طبقه متوسط انگیزه پیشرفت و دست یابی به موقعیت اجتماعی برتر 
دارد، ضمن اینکه دغدغه نیاز های اولیه هم ندارد؛ طبقه متوسط مناسب ترین گزینه برای 
انجام کار های مدنی است، اما مسئله این است که اگر با ذهن خالی به سمت انجام این 
کار بیاید و از خود نپرسد که می خواهد برای این مردم چه کاری انجام دهد و می خواهد 

آنها را به چه چیزی تبدیل کند، نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
  با توجه به تجاربی که شما در حوزه فعالیت در نهاد های مدنی دارید، به نظر شما  �

افرادی که جذب نهاد های مدنی می شوند، آیا می دانند که می خواهند دقیقا چه کاری 
انجام دهند؟ 

موارد بسیاری هست که وقتی از آنها سؤال می کنیم در پاسخ می گویند که می خواهیم 
کمک کنیم. در واقع یک انگیزه بشردوستانه قوی وجود دارد، اما این کافی نیست. این 
انگیزه لازم و بسیار هم ارزشمند است، اما کافی نیست. باید بدانند که کافی نیست. باید 
طرح و نقشه و برنامه روشنی برای فقرزدایی داشته باشند. باید نقشه راه و نگاه تئوریک 
قوی در زمینه کاهش فقر و اثرات آسیبی فقر داشته باشند. مجموعه افرادی که در یک 
نهــاد مدنی کار می کنند باید بدانند که می خواهند جامعه هدف خود را به چه چیزی 
تبدیل کنند. بسیاری از نهاد هایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند بیشتر درگیر 
مسائلی چون تهیه جهیزیه، کمک به یک بیمار یا کسی که از همسرش کتک می خورد 
هستند. تمام اینها عالی است، اما در این فرایند درگیر شدن کمتر از خود پرسیده اند که 
ما داریم این افراد را به چه چیزی تبدیل می کنیم. اینکه شما تک تک مسائل افراد را حل 
کنید بسیار متفاوت است با اینکه  کاری کنید که این افراد قدرت زندگی کردن را پیدا 
کنند. باید کاری کرد که افراد درگیر فرآیندهای فقر بتوانند به طور مستقل زندگی کنند 
و به ما احتیاجی نداشته باشند. متأسفانه جهت و مسیر عمل ما به گونه ای است که آنها 

بیشتر به ما نیازمند می شوند.
  تمام افرادی که جذب نهاد های مدنی می شوند داوطلبانه این کار را می کنند و ما  �

نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تمام اهداف سازمان را بدانند.
انتظار من از رهبران و مدیران نهاد های مدنی است. آنها افرادی هستند که مدیریت 
جریان فقرزدایی را برعهده دارند و بیش از همه مسئول اند. اما متأسفانه آنها نه تنها فاقد 
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توسعه

یک دیدگاه درست تئوریک و هدف گذاری هوشمندانه در کاهش فقر هستند بلکه حتی 
در مدیریت انرژی های داوطلبی هم خوب عمل نکرده اند. هنوز من ندیده ام ســازمانی 
مدنی را که در تدوین نظام داوطلبی مناسبی موفق باشد و اساساً چنین نظامی را داشته 
باشد. داوطلبان گذری می آیند و می روند و هیچ مسئولیت و آموزش درستی برای آنها 
تدوین نشده است... بگذریم که بسیاری از نهادهای مدنی نوعی توریسم فقر راه انداخته اند!

 توریسم فقر؟ �
یعنی افرادی که برای گذران اوقات فراغت، برای تماشــا و دلســوزی، برای تعریف 
کردن برای دوستان و آشنایان و گرفتن ژست های خیرخواهانه و برای اینکه »حالشان 
خوب شود« وارد سازمان های غیردولتی می شوند. چند صباحی هم سر می کنند و بعد 
می روند!... این افراد را که به اســم داوطلب و کنشــگر اجتماعی وارد محلات و مناطق 

فقیر نشین می شوند را من توریست فقر می خوانم.
  چرا خود ســازمان در این مورد کاری انجام نمی دهد و برنامه های خود را به  �

نیرو های داوطلب آموزش نمی دهد؟ 
نظام داوطلبی یعنی اینکه شما بدانید هر داوطلب چند ساعت در هفته می تواند در این 
نهاد کار کند، چه خدمتی می تواند بکند و با چه نگاهی آمده است؟ اگر فقط انگیزه دارد، 
ما این فرد را از زمانی که وارد نهاد می شود تا زمانی که خارج می شود به چه چیزی تبدیل 
می کنیم؟ آیا او را به یک فرد مأیوس تبدیل می کنیم یا یک فرد باانگیزه تر و هدفمندتر؟ 
آیا تبدیلش می کنیم به تسهیل گر اجتماعی قوی، که در کشور بماند و هدفش تلاش 
برای فقرزدایی باشد یا تبدیلش می کنیم به یک مهاجر، که فکر کند در این مملکت کاری 

نمی شود صورت داد و همه تجارش را بردارد و با خود ببرد به جای دیگری؟
 یعنی افراد فعــال در نهاد مدنی آن انگیزه اولیه را برای ادامه کار از دســت  �

 می دهند؟ 
در کشور موضوعات بسیاری برای کار وجود دارد. نمی شود گفت که در چه حوزه هایی 
باید فعالیت شــود. اما نکته مهم این است که هرکس در هر حوزه ای باید یک تعریف 
درســت از هدف و عمل خود داشته باشد. در اغلب موارد ما تعریف های باز، گسترده و 
مبهمی داریم و همین مسئله در عملکرد ما تأثیر می گذارد. باید هدف گذاری روشن باشد، 
باید تمرکز داشته باشیم، از هدف گذاری درست دفاع شود و درمواقع لزوم هدف گذاری ها 

تصحیح شود و نیروی انسانی را برای دست یابی به هدف مورد نظر تربیت کنیم. 
 چه چیزی به این مسئله منجر می شود؛ آیا نبود تجربه است یا نبود دانش؟  �

تجربه و دانش بر هم تأثیر می گذارند. به شرطی که تمرکز کافی روی بازخوانی تجارب 
صورت بگیرد. شما باید از عملکرد خود تحلیل داشته باشید و کسی که با تیزبینی بتواند 
میدان عمل شما و فرآیند کارهای شما را تحلیل کند باید در کنار شما باشد. یعنی افرادی 
که قدرت تحلیل دارند و افرادی که در میدان عمل باید با هم همکاری داشته باشند و 
توانمندی هایشان را با هم رد و بدل کنند. اشتباه جدی و مهمی که در جامعه ما وجود 
دارد این است که ما حوزه فکری را از حوزه عملی و تجربه اجتماعی جدا و دور کرده ایم. 
بین این دو حوزه گفت وگویی صورت نمی گیرد. اغلب دانشگاهیانی که با نهادهای مدنی 
همکاری می کنند می بینند که مسائل واقعی با تفکرات و نظریاتی که خوانده اند بسیار فرق 

دارد. متأسفانه اصلاً در مورد تجارب، تحلیل و گفت وگو صورت نمی گیرد.
 به نظر شما حوزه فعالیت نهادهای مدنی در موفقیت یا عدم موفقیت آنها تأثیر  �

ندارد؟ 
اینکه مثلا نهاد هایی که در حوزه محیط زیست فعالیت می کنند از نهاد های حوزه زنان 
موفق تر هستند یک امر کاملا نسبی است و بسته به این است که موفقیت از نظر ما به 
چه چیزی اطلاق می شود. بعضی وقت ها هم شرایط و گسترش یا محدودیت  نهادهای 
مدنی در یک حوزه بستگی به این دارد که موضوعی که مورد هدف آنهاست تا چه حد 

سیاسی شده باشد.
با اذعان به تمامی مشکلات نهادهای مدنی از جمله مسائل حقوقی، اقتصادی، جایگاه 
سیاســی آنها و... سعی کردم نقدم به درون نهاد های مدنی مربوط باشد. تصور می کنم 
چون نهاد های مدنی از درون خیلی ضعیف هستند نمی توانند با اجتماع بیرون، با دولت 
و ســازمان های دولتی هم تعامل مناسبی داشته باشند. افراد در این نهاد ها خوب رشد 

نمی کنند، افراد متعدد برای اینکه در نقش های مختلف جایگزین شوند، ندارند. آدم ها وارد 
این نهاد ها می شوند، 5 سال، 10 سال تجربه کسب می کنند و بعد می روند، بنابراین سنت 
ساخته نمی شود. این انقطاع سبب می شود که مذاکره  خوبی هم با دولت صورت نگیرد. 

نتوانند منابع مالی- انسانی خوبی هم جذب کنند.
ساختار درونی نهاد ها این گونه است که همیشه یک یا دو نفر رهبری می کنند، دستور 
می دهند و تمام کار بر روی دوش خودشان است و تعدادی دیگر که سردرگم هستند 
و نمی دانند چه باید بکنند. می خواهند جامعه را توانمند کنند اما توانمند سازی در خود 
این نهاد ها اتفاق نمی افتد، اعتماد شکل نمی گیرد! زمانی که به افراد امکان تجربه داده 
نمی شود، قواعد درست عمل وجود ندارد، یک اخلاق جمعی شکل نگرفته است و افراد به 

جهت درستی هدایت نمی شوند، چگونه می شود کار اجتماعی انجام داد؟ 
 نهاد مدنی چگونه می تواند این مسئله خود را حل کند؟ آیا خود این نهاد ها به  �

مسئله خود آگاه هستند؟ 
بی تردید آگاه هســتند؛ چراکه دائم در حال انشعاب، از هم پاشیدن و خسته از کار 
جمعی هستند، در حالی که نهاد مدنی باید به مرور تجربه اش غنی تر و سنگین تر شود. از 
طرف دیگر از محصول کارشان مشخص است. آیا احساس می کنند که در جامعه تأثیری 
داشته اند؟ چه نوع تأثیری داشته اند؟ خیلی از آنها می گویند که احساس می کنیم تأثیری 
نداشته ایم و خیلی هم می گویند که تأثیر بسیار کمی داشته ایم. یعنی عقب نشینی نسبت 
به اهداف، به این دلیل که از قبل هدف و دیدگاه خود را درست تعیین نکرده اند. بخشی از 
پاسخ سؤال شما این است که ما باید دیدگاه های پیرامون توسعه و نقش نهاد های مدنی 
در توسعه را بازتعریف کنیم. اصلاً نقش نهادهای مدنی در اینجا چیست؟ جایی که فکر 
می کند باید تغییر ایجاد کند، چه نوع تغییری است؟ مسیر این تغییر چیست؟ راه ها و 
توانمندی ها چیست؟ آیا از هر طریقی می شود به این تغییر رسید؟ بخش دیگر این است 
که نظام درونی نهاد خود را درست کنند. من گمان می کنم در نهاد های مدنی فقط کار 
فکری و گفت وگو می تواند مؤثر باشد. مسئله نقد پذیری و گفت وگو بسیار مهم است. ما 
20 سال تجربه نهاد مدنی با فرم جدید داریم، اما هنوز این سؤال را از خود نپرسیده ایم 
که چرا با وجود چنین تجربه ای روز به روز وضع کشور ما بد تر می شود و اگر پرسیدیم به 
دنبال پاسخ آن نبودیم. آیا مسئله فقط کم بودن ما است یا مسئله کیفیت کار ما است؟ 

 اگر این نهاد ها خودشان توانمند بودند، آیا می توانستند سه مشکل اقتصادی،  �
نبود همراهی کامل جامعه با آنها و کارشکنی دولت را حل کنند؟ 

درست است که دولت وظایفی دارد و باید به این وظایف عمل کند، اما اگر تمام مشکلات 
را بــه گردن دولت بیندازیم، خودمان را محدود می کنیم و برای خود یک بن بســت ایجاد 
می کنیم. مسئله آن قدر در نظر ما بزرگ می آید که گمان می کنیم تغییر ناپذیر است. ما باید 
ببینیم که توانایی تغییر چه چیز و کجا را داریم. من می پذیرم که دولت در راه نهاد های مدنی 
خیلی مانع تراشی می کند، ولی مسئله این است که تفسیر ما از موضوع چیست؟ من روی این 
نکته انگشت می گذارم که اگر شما بگویید من موفق نبودم چون دولت مانع من شد، احاله 

دادن موضوع به یک ساختار بسیار بزرگ است که از ید قدرت شما خارج است. 
بنابراین بهتر آن است که ما آنجایی را که مسئولیتش را برعهده داریم، بتوانیم نظم 
و ســامان بدهیم و امیدوار باشــیم که این هسته های کوچک به هم بپیوندند و به یک 
قدرت بزرگ تبدیل شوند و اگر دولت فلان دستور را داد یا فلان قانون را تصویب کرد، 
این هسته های کوچک در کنار هم به قدرت تبدیل شوند و بتوانند مقاومت کنند. من 
گمان می کنم سرنخ این کلاف سردرگم از توانمندی های درونی هر نهاد و سازمان یافت 
می شود. ارزش های این نهاد ها باید به سمت کار های اجتماعی برود. ارزش ها باید تغییر 
کنند و همه کمک کنند که اگر کسی باانگیزه برای دو ساعت در هفته در این نهاد فعالیت 
می کند، به گونه ای فکر کند که کمکش مؤثر است و حتی اثرش در زمانی هم که نیست، 
وجود دارد. این مسئله بسیار مهم است که ما به این فکر کنیم که تغییری ایجاد کنیم و 
اثری بگذاریم که وقتی هم نیستیم آن اثر بماند. ما آن قدر فردگرایانه به موضوع می نگریم 
که همیشه اثرات را با خودمان تعریف می کنیم. نظام انگیزشی و ذهنی ما این گونه است 
که من نباشم تا دیگران قدرم را بدانند. این نظام ذهنی باید عوض شود و این گونه بشود 

که من نباشم و اثر من همچنان بماند. 



تولید اقتصادی کم در سرزمین های شمالی
ظرفیت های معدنی و گردشگری در خراسان شمالی بالاست 

............................ ایران زمـین ............................

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد، در شمال 
شــرق ایران قراردارد و مســاحت آن حدود 28.5 هزار 
کیلومتر مربع است که از این نظر، پانزدهمین استان وسیع 
کشور به شــمار می رود. جمعیت این استان نیز بیش از 
940 هزار نفر است. استان خراسان شمالی از هشت شهرستان بجنورد، شیروان، اسفراین، 
مانه و سملقان، جاجرم،  فاروج، گرمه و راز و جرگلان تشکیل شده است و از نظر موقعیت 
جغرافیایی، از شــمال با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از 

جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان گلستان هم مرز است.
خراسان شمالی از نظر طبیعت کوهستانی بکر و زیبا و نیز از نظر آثار دیدنی گردشگری، 
استانی غنی به شــمار می رود. آثار كشف شده در اين استان نشان از تاريخ كهن آن دارد. 
محوطه باستاني معروف به پهلوان و تپه حيدران جاجرم، قدمتي بيش از ۱2 هزار سال دارند. 
قديمي ترين اثر باستاني پابرجاي قبل از اسلام )بناي سنگي اسپاخو( در غرب شهرستان 
مانه و سملقان در فاصله 5 كيلومتري شمال شاهراه آسيايي در روستاي اسپاخو نيز دليل 
ديگري بر صحت اين ادعا است. خراسان شمالي از نظر ناهمواري ها نیز به دو قسمت نواحي 

كوهستاني و نواحی پست و هموار تقسيم مي شود. 
با این حال، اقتصاد خراسان شمالی چندان پررونق نیست و به گفته یکی از نمایندگان 
این استان، سهم تولید ناخالص داخلی خراسان شمالی از سهم تولید ناخالص داخلی کشور 
تنها 0.5 درصد اســت و این اســتان از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه 30 کشور را دارد. 
هادی قوامی، نماینده مردم اســفراین در مجلس شــورای اسلامی، در مردادماه امسال در 
جلســه شورای برنامه ریزی استان این رتبه را اعلام کرد و گفت که طی سال های تقسیم 

استان خراسان، این اســتان در بلندمدت تحولی نداشته است. او در این جلسه می گفت 
که ۱3 سال از استان شدن خراسان شمالی می گذرد که در این مدت باید شاخص ها ارتقا 
می یافت. شاخص های توسعه حق این استان است اما تحولاتی نداشته ایم، باید هم اکنون 
تلاش ها مضاعف شود تا به میانه ها برسیم. در استان خراسان شمالی توسعه نیافتگی وجود 
دارد و باید سرمایه گذاران واقعی برای استان شناسایی و جذب شوند تا این ناامیدی منجر 

به ناامیدی در بین مردم نشود. 
یکی دیگر از مشکلات بزرگ اقتصاد استان خراسان شمالی، کسب وکارهای کم رونق و 
مشکلات سرمایه گذاری در آن است. طبق گفته های معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
خراسان شمالی، این استان در حوزه کسب وکار رتبه 3۱ یعنی آخرین رتبه را دارد که نشان 

می دهد در بخش دولتی و خصوصی در این راستا ضعیف عمل شده است.

J گردشگریآسیبپذیر
شمال استان در زمان اشکانیان از مناطق مهم و محل زندگی اقوام پارت بود و در طول 
تاریخ گذرگاه حکومت های متعددی بوده است. این بخش از کشور در گذشته تنها معبر 
ارتباطی شرق به غرب بوده و عبور جاده ابریشم از جنوب استان، سبب ورود اقوام مختلف 
به این منطقه شــده است که نتیجه آن، وجود زبان ها و لهجه های مختلف در این استان 
اســت. خراسان شمالی با اقوام مختلف کرمانج، فارس )تات(، ترک، ترکمن و حتی عرب، 
بلوچ و لر، دیار وفاق و و همدلی بین اقوام و مذهب های مختلف بوده است و کمتر سرزمینی 
وجود دارد که همچون خراسان شمالی، در طول تاریخ مردم آن در عین تفاوت ها با یکدلی 
و اتحاد زندگی کرده و از کیان ملی خویش دفاع کرده باشند. به همین دلیل است که یکی 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]اینصفحههادرهرشمارهبهمروروضعیتاقتصادیاستانهایکشورمیپردازد.[
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ایرانزمـین

است. همه این موارد،  باعث شده است که خیلی از محصولات تولیدی در 
خراسان شمالی، در عین اینکه محصولاتی سنتی به شمار می روند، تولیدات 

صادراتی هم باشند. 
در میــان محصولات صنعتی نیز بیشــتر کالاهای صادراتی اســتان 
محصولات پتروشیمی همچون کود اوره و پودر کریستال ملامین و همچنین 
اسکلت و قطعات فلزی، پلاستیک جات، سیمان، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، 
ســیب زمینی، خوراک دام، ابزار دکوراتیو پلی استایرن و هواکش صنعتی 
است. صادرات از خراسان شمالی بیشتر به کشورهای ترکمنستان، عراق، 
آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه انجام می شود. سال گذشته،  
بیشــتر اقلام وارداتی به خراسان شــمالی کالاهای وارداتی شامل برنج، 
منجوق شیشه ای، نیکل، فروکروم، چراغ سیالیتیک، کیسه کلوست، لوستر 
و لوازم روشنایی، گلبرگ مصنوعی، پودر جاذب و الکترود زغالی بود که از 
کشورهای چین، پاکستان، آلمان، کره جنوبی، روسیه و ترکیه وارد شده بود. 
طبق آخرین آماری که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
شــمالی،  یحیی نیکدل، به ایرنا گفته است، میزان صادرات این استان در 
بهار امسال نســبت به مدت مشابه پارســال از لحاظ ارزشی 7.4 درصد 
رشــد و از لحاظ وزنی 8.6 درصد کاهش داشته است. در سه ماهه ابتدای 
ســال جاری حدود ۱20 هزار تن کالا به ارز 27 میلیون و 70 هزار دلار از 
استان صادر شده است. عمده کالاهای صادراتی استان شامل محصولات 
پتروشــیمی همچون اوره، ملامین، آمونیاک و نیــز محصولات فولادی، 
محصولات پلاستیکی، سیمان، مواد غذایی و محصولات کشاورزی است 
که به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، 
ترکیه، هند، امارات متحده عربی، بلغارستان، مالزی، ازبکستان، عراق، ایتالیا، 
اسپانیا، میانمار، سومالی، سریلانکا، تایوان، پاکستان، روسیه و آلمان صادر 
شده است. نکته جالب، رابطه مطلوب اســتان با هند است؛ 46 درصد از 
صادرات استان به کشور هند بوده و افغانستان نیز هدف صادراتی ۱7 درصد 
از ارزش کالاهای صادراتی اســتان است. در این مدت 3.6 هزار تن کالای 
بخش کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش 3.2 میلیون دلار صادر شده است 
که ۱۱.5 درصد صادرات را به خودش اختصاص داده اســت و نســبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 82 درصد رشد و از نظر وزنی 

8 درصد کاهش داشته است.

J ذخیرهمعدنیبالا
استان خراسان شمالی یکی از استان های کشور با ذخیره معدنی بالا و 
متنوع است و ازجمله مناطق بالقوه برای شکوفایی صنعت معدن به شمار 
می رود. طبق برآوردهای کارشناســی، 28 ماده معدنی از 68 ماده معدنی 
موجود در کشــور در خراسان شــمالی وجود دارد و میزان ذخیره قطعی 
معادن استان یک میلیارد و 58 میلیون تن است و میزان ذخیره استخراج 
اســمی معادن ۱۱ میلیون و 500 هزار تن است. سالانه 5 میلیون و 800 
هزار تن ماده معدنی در استان استخراج می شود. میزان سرمایه گذاری در 

بخش معدن استان ۱34 میلیارد تومان گزارش شده است.
در تیرماه امسال، ایرنا میزگردی درباره صنعت معدن در استان خراسان 
شمالی برگزار کرده بود که در آن فعالان معدن از کم توجهی به این بخش 
انتقاد کرده بودند. در خراسان شمالی 236 معدن دارای پروانه بهره برداری 
است که از این تعداد ۱22 معدن، کاملا فعال هستند. در حال حاضر، 7۱ 
معدن در استان غیرفعال است که متولیان آنها به دنبال جذب سرمایه گذار 

برای احیای معادن هستند.
معادن استان می توانند اشتغال زایی بالایی نیز برای خراسان شمالی که 
اقتصاد ضعیفی دارد فراهم کنند. به ازای هر اشتغال مستقیم در معادن برای 

از ویژگی های عمده استان را همزیستی قوم ها و فرهنگ های گوناگون در 
کنار یکدیگر بیان می کنند و شعار »گنجینه فرهنگ ها« را به عنوان شناسه 

و تابلوی معرفی کننده استان خراسان شمالی برگزیده اند. 
همیــن ویژگی ها می تواند باعث شــود که گردشــگری، به خصوص 
گردشــگری فرهنگی و میراث فرهنگی در خراسان شمالی رونق زیادی 
داشته باشد. اما آنچه در واقع در استان دیده می شود،  خبر از این واقعیت 
می دهد که تاکنون توجه کمی به بخش گردشگری در استان شده و این 
بخش نتوانســته به جایگاه واقعی خود در اســتان برسد. زیرساخت های 
گردشــگری مثل هتل در سال های اخیر در استان خراسان شمالی تغییر 
نکرده است. با این حال، اقامتگاه های بوم گردی مثل هرجای دیگر کشور، در 
این استان نیز رشد داشته اند و شمارشان افزایش یافته است. طبق آمار سال 
95،  تعداد بازدیدکنندگان از موزه ها و اماکن تفریحی استان خراسان شمالی 
نسبت به سال های قبل تر کاهش داشته 

است. 
بررســی آســیب های گردشگری 
استان خراسان شمالی نشان می دهد که 
نبود راه ریلی و متصل نبودن به شبکه 
ریلی کشور به عنوان ضعف اساسی در 
این بخش مطرح است. ایجاد راه ریلی 
به دلیل مزیت های نسبی نسبت به سایر 
راه ها ازجمله قیمت و امنیت، می تواند 
کمک بسیار بزرگی برای رشد و توسعه این بخش و همچنین کل استان 
باشد. از نظر گردشگری و سهولت دسترسی، قرارگرفتن خراسان شمالی 
در مسیر راه شمال و مشهد به عنوان یک فرصت برای استان مطرح است 
و با اینکه تاسیسات و تسهیلات زیربنایی استان تا حدودی مطلوب است و 
بیشتر مناطق استان امکانات اولیه مانند برق، آب، گاز و مخابرات دارند، اما از 
این امکانات برای رونق گردشگری استفاده نشده است. بررسی گردشگری 
در اســتان از نگاه امکانات خدماتی و رفاهی، نشان می دهد که ضعف های 
زیادی در این بخش وجود دارد. بیشتر جاذبه های گردشگری استان فاقد 
امکانات اولیه گردشگری هستند. در مجموع نیز خدمات اقامت، پذیرایی 
و تجاری در استان خراسان شمالی و در مناطق مساعد گردشگری دچار 
ضعف های جدی هســتند که بدون رفع این محدودیت ها، امکان جذب 

گردشگر و توسعه گردشگری وجود ندارد. 

J نقشپررنگدرتجارتخارجی
استان خراسان شمالی یک استان مرزی است و طبق گفته رئیس اتاق 
بازرگانی بجنورد، محمد صمدی، محصولاتش به 24 کشــور جهان صادر 
می شود. در اواخر سال گذشته، صمدی خبر داد که میزان صادرات استان 
خراسان شمالی بیش از 80 درصد نسبت به سال قبل تر رشد داشته است. 
در خراسان شمالی حدود 450 واحد تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک 
فعالیت دارند که تولیدکننده 7۱ نوع کالای صنعتی، ساختمانی و غذایی 
هســتند. در این استان به عنوان قطب کشــاورزی بسیاری از محصولات 
کشاورزی و ارگانیک از قبیل انگور، زعفران، سیب زمینی، پیاز و انواع میوه 
و خشکبار برای مصارف داخلی و صادراتی تولید می شود. همچنین میراث 
فرهنگی، آثار تاریخی و گردشگری و صنایع دستی مناسبی برای گردشگران 
از قبیل فرش دستباف، پشتی، جاجیم، گلیم و به ویژه فرش دوروی ترکمنی 
در این اســتان وجود دارد که در دنیا بی نظیر اســت و مشتریان خارجی 
زیادی دارد. از دیگر مزیت های نســبی استان پرورش اسب اصیل ترکمن 
است که برای مسابقات اسب دوانی و ورزش های دیگر بسیار حایز اهمیت 

استان خراسان با 
مصوبه دولت در 

سال ۱۳۸۳ به سه 
استان خراسان 

رضوی، خراسان 
شمالی و خراسان 
جنوبی تقسیم شد 

و برابر با قوانین 
و مقررات کشور، 
پس از سه سال 
از تقسیم استان 
خراسان، اتاق 

بازرگانی،  صنایع، 
معادن و کشاورزی 
خراسان شمالی 
در سال ۱۳۸6 

تاسیس شد

ویژگی های زیادی می تواند 
گردشگری، به خصوص 

گردشگری فرهنگی و میراث 
فرهنگی را در خراسان 

شمالی با رونق زیادی مواجه 
کند. اما آنچه در واقع در 

استان دیده می شود،  خبر 
از این واقعیت می دهد که 

تاکنون توجه کمی به بخش 
گردشگری در استان شده 
و این بخش نتوانسته به 

جایگاه واقعی خود در استان 
برسد
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۱6 نفر شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. به گفته معاون امور صنایع و معادن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، اکنون 236 معدن فعال 

استان برای یک هزار و 376 نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.
یک مشکل حاد بخش معادن در استان خراسان شمالی، نبود واحدهای 
فرآوری اســت به طوری که در استان ســرمایه گذاری در این زمینه انجام 
نشده اســت. این در حالی است که اســتان دارای بهترین معادن باریت 
در راز و جرگلان اســت که ارزش اقتصادی بــالا و مصرف زیادی دارد اما 
هنوز ســرمایه گذاری مناسبی در ایجاد واحد پودر میکرونیزه انجام نشده 
اســت. بالا بودن تعرفه مالیاتی و تحمیل هزینه های زیاد به معدن کاران و 
نبود سیســتم های حمل ونقل به ویژه حمل ونقل ریلی از دیگر مشکلات 
معدن کاران استان است. معدن کاران با سازمان منابع طبیعی هم مشکلات 
زیادی دارند چون منابع طبیعی خود ضابط قضایی است و هرجا تخلفی 
باشــد از ادامه کار جلوگیری و برای برخورد با تخلف اقدام می کند. مراتع 
درجه یک، ذخیره گاه های جنگلی، ذخیره گاه های ژنتیکی، عرصه های محل 
اجرای طرح های بیابان زدایی یــا طرح های جنگل کاری از جمله مناطق 
ممنوعه برای فعالیت های معدنی اســت. دیگر چالش معدن کاران، عدم 
تخصیص سرمایه در گردش به این تولیدکنندگان از سوی بانک ها است. 
با توجه به اینکه سرمایه در گردش بانک ها بابت خرید مواد اولیه تخصیص 
می یابد، برای استخراج و هزینه های کارگری و انرژی مد نظر قرار نمی گیرد 
و این چالش بزرگی اســت که برای تمام معدن کاران دغدغه جدی ایجاد 
کرده است. روند اخذ تسهیلات بانکی برای معدن کاران بسیار مشکل است 
و بیشتر معدن کاران استان توان مالی لازم برای فعالیت ندارند از این رو به 
تسهیلات بانکی نیاز دارند. معدن کاران استان به خاطر شرایط بد اقتصادی 
در پرداخت اقســاط وام با مشکل روبه رو شده اند و اکنون باید جریمه های 
سنگین پرداخت کنند. طبق گفته مقامات مسئول، معدن کاری در استان 
300 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اما اکنون میزان بدهی اش به 

بانک یک میلیارد و 800 میلیون تومان شده است.
در سال های اخیر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و نیز سازمان های 
بالادستی امور معدن تلاش کرده اند که تاحدی به صنایع معدنی در خراسان 
شمالی یاری برسانند؛ به همین منظور، تفاهم نامه سه جانبه میان سه شرکت 
بزرگ ایمیدرو، میدکو و مرکز تحقیق و توســعه معادن منعقد شده است 
و بر این اســاس، 500 معدن غیرفعال، متروکه و راکد کشــور برای ادامه 
فعالیت حمایت و احیا می شود که بخشی از آنها در خراسان شمالی واقع 
شده اند. همچنین معدن کاران می توانند روی حمایت های صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری در بخش معدن هم حســاب کنند؛ افرادی که در سامانه 
»کارا« ثبت نام کرده اند در صورتی که برای اخذ تسهیلات با کمبود وثیقه 
روبه رو باشند از حمایت های صندوق بهره مند می شوند و معدن کارانی که با 

مشکل وثیقه روبه رو هستند ضمانت می شوند. 
گاهی معادن استان خراسان شمالی به حدی کمبود درآمد دارند که از 
توان پرداخت حقوق دولتی هم برنمی آیند و به ناچار طبق ماده 20 قانون 
مربوط به معادن، معدن از معدن کار گرفته می شود. در حال حاضر، برای 
34 معدن استان، ماده 20 اعمال شده است. از سوی دیگر، یکی از نیازهای 
اساســی معدن کاران، تامین ماشین آلات اســت که این تجهیزات بسیار 

گران قیمت است و بسیاری از معادن نمی توانند آنها را تامین کنند. 

J تولیددرخطر
طبق گزارش بانک مرکزی بیش از 30 درصد از تولید ناخالصی و افزون 
بر 28 درصد اشتغال استان مربوط به بخش صنعت و معدن است. بر اساس 
این گزارش ها ســهم بخش صنعت و معدن خراسان شمالی از تسهیلات 

بانکی حدود 7 درصد از کل منابع بانکی و سهم این حوزه از مطالبات معوقه 
بانکی نیز کمتر از یک درصد اســت. طبق گزارش بانک مرکزی خراسان 
شمالی از لحاظ بار تورمی به نسبت میانگین کشوری دارای یک درصد تورم 
بالاتر بوده که این موضوع سرمایه گذاری در استان را با مشکل مواجه کرده 
اســت. سرمایه در گردش یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی و 

معدنی خراسان شمالی است. 
استان خراسان شمالی در زمینه توسعه ای از حداقل های خوبی برخوردار 
است؛ به عنوان نمونه می توان به وجود مجتمع پتروشیمی بجنورد، کارخانه 
سیمان بحنورد و ایجاد کارهای کوچک تولیدی در شهرهای استان اشاره 
کرد. البته به گفته فعالان اقتصادی اســتان،  هرچند این موارد انتظارات 
اســتان را برآورده نکرده ولی ظرفیت های خوبی برای پیشــرفت و ایجاد 
صنایع پایین دستی فراهم کرده است. باوجود تحریم ها برای سرمایه گذاری 
در ایران، مسئولان با امید فراوان برای جذب سرمایه گذاران خارجی، تلاش 
می کنند در حالی که کارآفرینان و ســرمایه گذاران باتجربه استان به رغم 
داشتن برندهای مطرح در بازارهای جهان به سبب تغییرات لحاظ شده در 
قانون تولید و صادرات، دیگر امیدی برای ادامه کار ندارند. خردادماه امسال، 

 طبق آخرین آماری که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی،  یحیی نیکدل، اعلام 
کرده، میزان صادرات این استان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی 7.4 درصد 
رشد و از لحاظ وزنی 8.6 درصد کاهش داشته است.

علی اصغر علی آبادیغلامرضا شیرزاد علی گرمهاشکان کاویانی

ابوالقاسم تقی زاده 
فاروجی

نورمراد یزدانیعلی اعلمی پور علی محمد ژاله 
مایوان

حسنعلی مرادیان سعید پورآبادی
منشی

علی محمد جاجرمی
خزانه دار

بیگر پرهامی

حیدر حیدریان
نایب رئیس اول

محمد صمدی
رئیس

علی شریعت
نایب رئیس دوم

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشاورزی بجنورد

استان خراسان 
شمالی در زمینه 

توسعه ای از 
حداقل های خوبی 
برخوردار است؛ 
به عنوان نمونه 

می توان به وجود 
مجتمع پتروشیمی 
بجنورد و کارخانه 
سیمان بحنورد  در 
شهرهای استان 

اشاره کرد
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ایرانزمـین

خبرگزاری مهر در گزارشــی درباره وضعیت صنعت در خراســان شمالی 
نوشت که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی کارشناسان امر اقتصادی 
معتقدند علاوه بر تحریم ها و نوسات بازار ارز، دستورالعمل های دولت، میزان 
تولیدات کالاهای داخلی و همچنین انگیزه صادرات را به شدت تحت الشعاع 
قرار داده اســت. این نــوع اقدامات دولــت، یادآور خاطــره ای تلخ برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش است به طوری که در سال 9۱ صدور 
بخشنامه پیمان سپاری ارزی سبب افول برخی از صادرات نفتی به ویژه فرش 
شد. امروز نیز علاوه بر مشکلات سرمایه گذاری خارجی و نوسات نرخ ارز، 
دستورالعمل های سختگیرانه توأم با کاستی به سبب سیاست گذاری های 

داخلی بر تحریم ها غلبه کرده است.
در این گزارش، عبدالله خدابنده، یکی از صادرکنندگان نمونه کشوری 
درباره علت مشــکلات پیش روی تولید و صادرات در خراســان شمالی 
گفته بود که دیوان ســالاری دولتی در استان ســبب ایجاد فساد مالی و 
رانت خواری در بخش تولید و صادرات کالا شــده، به طوری که روح و روان 
تولیدکنندگان از شرایط حاکم آزار می بیند. به ادعای او، مدیران خراسان 
شــمالی، دستورالعمل قانونی حوزه صادرات کشــور را براساس موقعیت 
و منفعت خود تغییر می دهند و آنچه را که شــرایط اقتضا کند، عملیاتی 
می کنند. بنابراین بی قانونی و زیر پا گذاشتن حق صادرکننده انگیزه تولید و 
توسعه صنعت را از تولیدکنندگان خراسان شمالی گرفته است. او پیش بینی 
می کند که علاوه بر تورم پنهان، نوسانات نرخ ارز و رکود حاکم در کشور، 
با رفتارهای غیرمنصفانه و منفعت طلبانه برخی مدیران خراسان شمالی، 
به زودی کارخانه ها و بنگاه های صنعتی اســتان تعطیل خواهند شد. او به 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بجنورد طی امســال اشاره و تاکید کرد که 
وقتی کارخانه های استان در آستانه تعطیلی است، راه اندازی منطقه جدید 

چه سودی خواهد داشت.
 در اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
شــمالی اعلام کرد که منطقه ویژه اقتصادی بجنورد آمــاده واگذاری به 
متقاضیان سرمایه گذاری تولیدی - خدماتی و بازرگانی است. امکانات اولیه 
مورد نیاز سرمایه گذاران صنعتی مانند آب، برق، خیابان کشی، فنس کشی 
و غیره در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تامین شده بود. به گفته او، محل 
استقرار گمرک در این منطقه توسط شرکت شهرک های صنعتی در حال 
احداث و تجهیزات مورد نیاز تامین شــده بود. مقامات مسئول اقتصادی 
استان خراسان شمالی تاکید دارند که این منطقه ویژه اقتصادی با ایجاد 

اشتغال و فعال سازی صنایع مختلف، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی در رشد و توسعه منطقه تاثیر بسزایی 
دارد. یکــی از مهم ترین مزایای مناطق ویژه اقتصادی معافیت از پرداخت 

هرگونه عوارض برای سرمایه گذاران در این مناطق عنوان شده است. 
بر اســاس گفته های مقامات مسئول در استان خراسان شمالی، چون 
راهکاری برای نقل و انتقالات بانکی به داخل کشور وجود ندارد، دولت انتظار 
بازگرداندن ارز با نرخ تعیین شده از صادرکننده دارد، به همین علت تمام 
صادرات خراسان شمالی متوقف شده است. همچنین با افزایش قیمت مواد 
اولیه تولید کالا برخی از واحدهای بازرگانی کالاهای تولیدشده را به امید 
گران شدن دپو می کنند. همچنین برابری چک با برگه قرارداد و نبود حمل 
و نقل ریلی در خراسان شمالی از دیگر مشکلات صادرات استان خراسان 
شمالی است. تولیدکنندگان استان می گویند که در ایران تولیدی موفق 
خواهد بود که مواد اولیه مصرفی آن تماما وابســته به داخل کشور باشد و 
به صورت ریال رایج خریداری شود و همچنین کالای تولیدی تماما صادراتی 
و پول آن به صورت ارز وارد کشــور شود. از سوی دیگر، تعرفه یکسان حق 
بیمه و حامل های انرژی همچون بــرق، آب و گاز برای تمامی بنگاه های 
اقتصادی و مناطق کشور یکسان در نظر گرفته شده که این به ضرر مناطق 

محروم و کارگاه های زیان دیده است.
برخی کارشناسان اقتصادی در استان خراسان شمالی معتقدند که چرخ 
توسعه استان با عملیاتی شــدن طرح های ملی و حمایت از کارخانه های 
بزرگ حرکت خواهــد کرد. اما با وجود اینکــه دو کارخانه بزرگ و مهم 
صنعت نفت و گاز کشور در خراسان شمالی فعالیت دارد، انحصار واردات 
تجهیزات موردنیاز این صنعت به دست دلالان داخلی سپرده شده و مسلما 
تعطیلی و چالش های کارگری را در پیش خواهد داشــت. هادی قوامی، 
نماینده مردم اسفراین در مجلس، خرداد امسال خبر داد که از سال گذشته 
تاکنون قرارداد جدید با این دو کارخانه بزرگ منعقد نشــده و چرخ آن با 
تولید ســفارش های پیشین می چرخد. او گفته بود: »وقتی دولت در برابر 
واردات این چنین محصولاتی که مشابه باکیفیت آن در داخل کشور وجود 
دارد بی تفاوت است، چطور سرمایه گذار می تواند در بحبوبه نوسانات ارز و 

تغییرات غیرقابل پیش بینی، به بازار فروش اطمینان کند؟«

J اتاقیبرآمدهازیکتقسیم
اســتان خراسان با مصوبه دولت در سال ۱383 به سه استان خراسان 
رضوی، خراســان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم شد و برابر با قوانین و 
مقررات کشــور، پس از سه سال از تقسیم استان خراسان، اتاق بازرگانی،  
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در سال ۱386 تاسیس شد. در 
آن سال انتخابات برگزار شد و طی این انتخابات، محمد صمدی به عنوان 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی خراسان شمالی یا اتاق 
بجنورد انتخاب شد که همچنان نیز در مقام رئیس اتاق بازرگانی بجنورد 
مشغول به فعالیت است. اتاق خراسان شمالي در مردادماه 86 عملا فعالیت 
خود را با همكاري، همراهي و همدلي هيئت نمايندگان و هيئت رئيســه 
اتــاق بازرگانی بجنورد آغاز کرد و  يكي از اتاق هاي فعال و صاحب نظر در 
بين اتاق هاي بازرگانی تازه تأســيس به شمار می رود. این اتاق دارای شش 
کمیســیون تخصصی صادرات، حقوقی، صنایع،  کشــاورزی، اصل 44 و 
صنعت و معدن است. تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و انتخاب 
رئیس اتاق بازرگانی خراســان شمالی به عنوان رئیس این اتاق مشترک و 
انتخاب اتاق بازرگانی خراسان شمالی به عنوان معین روابط تجاری ایران 
و تاجیکســتان و حل مشکلات واحدهای تولیدی در کمیته قضایی اتاق 

بازرگانی، ازجمله اقدامات اتاق بازرگانی بجنورد بوده است.

در اردیبهشت ماه 
امسال مدیرعامل 

شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان 
شمالی اعلام کرد 
که منطقه ویژه 

اقتصادی بجنورد 
آماده واگذاری 
به متقاضیان 

سرمایه گذاری 
تولیدی - خدماتی 
و بازرگانی است. 

امکانات اولیه مورد 
نیاز سرمایه گذاران 
صنعتی مانند آب، 
برق، خیابان کشی، 
فنس کشی و غیره 
در منطقه ویژه 

اقتصادی بجنورد 
تامین شده بود

بر اساس گفته های مقامات مسئول در استان خراسان شمالی، چون راهکاری برای نقل و انتقالات 
بانکی به داخل کشور وجود ندارد، دولت انتظار بازگرداندن ارز با نرخ تعیین شده از صادرکننده 
دارد، به همین علت تمام صادرات خراسان شمالی متوقف شده است.



....................... خصوصی سازی .......................

وقتی درباره نلسون نلســون ماندلا فکر می کنید احتمالا یاد آزادی 
می افتید؛ مردم آزاد، کشور آزاد، سخن گفتن آزاد. اما او نسبت به بازار آزاد 

و اقتصاد آزاد هم رویکردی پیچیده داشت.
در سال ۱۹۹۰ میلادی ماندلا از زندان آزاد شد و در گنگره ملی افریقا 
در میان هوادارانش گفت که ملی ســازی بیزینس های بزرگ در افریقای 

جنوبی باید در اولویت قرار بگیرد. او گفت: »ملی ســازی معادن، 
بانک ها و صنایع انحصاری باید سیاست کنگره ملی افریقا باشد.« 

اما دو ســال بعــد، ماندلا نظــرش را عوض کــرد و حامی 
سرمایه داری شد. این  گونه بود که مسیر اقتصادی جدیدی برای 

افریقای جنوبی رقم خورد.
اینکه چطور نظر نلسون ماندلا عوض شد اهمیت زیادی دارد 
چون به نشست اقتصاد جهانی داووس و سفر ماندلا به سوئیس 
برای شرکت در آن در ســال ۱۹۹۲ وابسته است. ماندلا در این 
نشست پس از گفت وگوهای متعدد با سایر رهبران جهانی ترغیب 
شد حامی نوعی چارچوب اقتصادی برای افریقای جنوبی باشد که 

بر سرمایه داری و جهانی سازی متمرکز باشد.
ماندلا این تغییر را برای آنتونی سمپســون دوست و نویسنده کتاب 
زندگی نامــه اش این طور توضیــح داد: »باید انتخــاب می کردیم: ادامه 
ملی سازی بدون جذب هیچ سرمایه ای، یا تجدیدنظر و به دنبالش جذب 
ســرمایه.« تیتو امبونی رئیس ســابق بانک مرکزی افریقای جنوبی که 
ماندلا را در این ســفر همراهی می کرد به این نکته اشاره کرده 
که ماندلا جلساتی در داووس با رهبران کمونیست چین و ویتنام 
داشت و حتی آنها هم درهای کشور را به روی خصوصی سازی و 
ســرمایه داری باز کرده بودند و این موضوع روی نظر ماندلا تاثیر 

گذاشت.
این تغییر نظر در خصوص بازارهای آزاد باعث شــد افریقای 
جنوبی به تدریج به پررشــدترین کشــور در افریقا بدل شود و 
میلیاردها دلار سرمایه طی سال ها از شرکت های بزرگ خارجی 
جذب شــود. مثلا بارکلیز در سال ۲۰۰۵ آبسا، بزرگ ترین بانک 
افریقای جنوبی را خرید، ایســکور کــه بزرگ ترین تولیدکننده 

افریقای جنوبی کاملا آزاد نشد
خصوصی سازی های دوران نلسون ماندلا به کجا رفت؟ 

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

چرا باید خواند:
خصوصی سازی در 

افریقای جنوبی از آنچه 
فکر می کردید پیچیده تر 
است. بخوانید تا ببینید 

چرا.

فرزانه سالمی
خبرنگاربخشخصوصیسازی



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 1041397

خصوصیسازی

فولاد در افریقای جنوبی بود در ســال ۲۰۰۴ به شرکت لاکشمی میتال 
فروخته شد و بانک صنعت و تجارت چین در سال ۲۰۰۸ سهام بزرگی 
را در استانداردبانک، بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات مالی افریقای جنوبی 
خرید. حتی در سال ۲۰۱۱ سهام اصلی بزرگ ترین سوپرمارکت زنجیره ای 

افریقای جنوبی به وال مارت فروخته شد.
اما مواجهه افریقای جنوبی با مسئله خصوصی سازی فقط به همین 
جنبه ها محدود نمی شــد. ماندلا تحت ترغیب و حتی فشــار نهادهای 
بین المللی سیاســت »جی ای ایِ آر« را که مبتنی بر »رشــد، اشــتغال 
و بازتوزیع« بود در پیش گرفت؛ سیاســتی که پرســش های زیادی را 
برانگیخت و با مخالفت  گروه های چپ گرا و طرفدار حقوق ســیاهان در 
داخل افریقای جنوبی مواجه شد. اقتصاد افریقای جنوبی تحت حاکمیت 
حزب کنگره ملی افریقا رشــد خوبی را تجربه کرد اما این رشد به اندازه 
چین یا هند یا سایر بازارهای نوظهور نبود. همچنین به تدریج شکاف بین 
داراها و ندارها در افریقای جنوبی به شدت بالاتر از زمانی شد که ماندلا 
تازه به قدرت رسیده بود. نابرابری در افریقای جنوبی هنوز هم مسئله ای 

بسیار جدی است. 

J جنبه های اجتماعی خصوصی سازی در افریقای جنوبی
مجله اکونومیست در شماره سپتامبر ســال ۱۹۹۹ خود مقاله ای با 
عنوان »تجربه دردناک خصوصی سازی در افریقای جنوبی« چاپ کرد که 
این پرسش را مطرح می کرد: آیا چهره هایی که در افریقای جنوبی مشغول 
تصمیم گیری و اجرای سیاست های خصوصی سازی هستند از جنبه ها و 

تبعات بسیار گسترده کارشان باخبرند؟ 
این مقاله توضیح می داد که رژیم آپارتاید چه دستگاه دولتی عریض 
و طویلــی را در افریقای جنوبی بــه راه انداخته بود. یکی از اهداف رژیم 
آپارتاید این بود که با بزرگ کردن دولت، فرصت های شغلی پردرآمد و ثابت 
برای طبقه سفیدپوستان در افریقای جنوبی ایجاد کند. وقتی این رژیم 
تحت تحریم های بین المللی قرار گرفت، مسئله خودکفایی در بخش های 
استراتژیک مثل انرژی و تولید سلاح به تمرکز سران آپارتاید تبدیل شد و 

آن هم بخش های دیگری از دولت را گسترش داد.
بنابراین در سال ۱۹۹۴ که کنگره ملی افریقای جنوبی به قدرت رسید، 
بدهی های سنگین و نهادهای عمومی یارانه خوار زیادی روی دست دولت 
ماند که عملا خدمات زیادی نیز نمی توانستند ارائه بدهند. همچنین باید 

بسیاری از شغل های بی فایده قبلی که در دولت آپارتاید ایجاد شده بود 
از بین می رفت؛ هرچند که انجام تعدیل نیرو در افریقای جنوبی که نرخ 

بیکاری بالایی داشت کار بسیار سختی بود.
امــا خود دولت ماندلا هم تناقض های زیادی را در اهدافش در عرصه 
خصوصی سازی به نمایش گذاشــته بود. یکی از مهم ترین آنها این بود 
که دولت می خواســت از خصوصی سازی کسب درآمد کند و بار برخی 
وظایفش را نیز به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی واگذار کند. 
اما هم زمان، همین دولت می خواســت خدمات عمومــی را به مناطق 
سیاه پوست نشین فقیر برساند و برق و تلفن در اختیار آنها بگذارد. درواقع 
آنها می خواستند از این طریق، قدرت سیاه پوستان را افزایش بدهند و آنها 
را به سمت در اختیار گرفتن بخش هایی از کسب و کارهای جدید سوق 
بدهند. به همین خاطر، حتی مثلا تبلیغات در خصوص واگذاری سهام 
شرکت تلکام با تمرکز روی سرمایه گذاران سیاه پوست صورت گرفته بود. 

این رویکرد در نهایت به سود سیاهان یا دولت تمام نشد.

J دلایل انتقاد از خصوصی سازی به شیوه نلسون ماندلا
چهره های زیادی در داخل افریقــای جنوبی از رویکرد دولت ماندلا 
نسبت به خصوصی سازی انتقاد می کردند. بعد از گذشت سال ها از آغاز 
خصوصی ســازی در افریقای جنوبی، اکثــر صاحب نظران به چند مورد 
مشترک در این خصوص اشاره دارند. مورد اول، گرفتن وام ۸۵۰ میلیون 
دلاری از صندوق بین المللی پول بود که در دســامبر سال ۱۹۹۳ انجام 
شد و شرایط ســخت ناشی از آن تا مدت زیادی بر جامعه تحمیل شد. 
از جمله این سختی ها کاهش حقوق ها در بخش عمومی و کاهش تقبل 
هزینه توسط دولت در امور عمومی بود. مورد دوم پیوستن افریقای جنوبی 
به سازمان تجارت جهانی تحت شرایط نامناسب و تحت عنوان »اقتصاد 
در حال گذار« به جای »اقتصاد در حال توسعه« بود. مورد سوم، کاهش 
مالیات شرکت های بزرگ )از ۴۸ درصد به ۲۹ درصد( بود؛ شرکت هایی 
که اکثرشــان در کنترل سفیدپوســتان افریقای جنوبی بودند. ماندلا 
همچنین درک کیز، وزیر دارایی دوران آپارتاید و کریس اســتالز، رئیس 
بانک مرکزی این کشــور در زمان آپارتاید را در پست هایشان ابقا کرد تا 
رویه نئولیبرالیسم در افریقای جنوبی ادامه پیدا کند. مجموعه این شرایط 
باعث شد سفیدپوستان در ســال های بعد همچنان قدرت زیادی را در 

دست داشته باشند. 
مورد چهارم به در پیش گرفتن رویکرد »رشــد، اشتغال و بازتوزیع« 
توسط دولت ماندلا مربوط می شــد که از نظر منتقدان نتوانست نتایج 
مطلوبی در عرصه توســعه به دنبال داشته باشــد و حتی در مواردی به 
مانعی در راه توســعه افریقای جنوبی بدل شــد. از نظر منتقدان، دولت 
ماندلا در جریان خصوصی سازی ها عملا وارد عقد قراردادهایی خاص با 
سفیدپوســتان )آفریکانرها( که صاحبان شرکت های بزرگ بودند شد و 
هم زمان از سوی نهادهای اقتصادی جهانی نیز تحت فشار قرار گرفت تا 
از قواعد مورد نظر آنها پیروی کند. مجموعه این عوامل باعث شد تجربه 
خصوصی سازی ها در آن دوران، به نوعی ناکامی برای سیاه پوستان و کسب 
و کارهای آنها بینجامد و شکاف بین طبقات را در افریقای جنوبی بیشتر 

و بیشتر کند.

J تجربه خصوصی سازی آب در افریقای جنوبی
خصوصی سازی آب در افریقای جنوبی مسئله پرجدلی بوده است؛ به 
خصوص به این خاطر که تاریخچه ناهنجار عدم دسترسی مردم این کشور 
به آب و نیز فقر شــدید، همواره مسئله توزیع آب را در افریقای جنوبی 

در سال ۱۹۹۴ 
که کنگره ملی 

افریقای جنوبی 
به قدرت رسید، 

بدهی های 
سنگین و 

نهادهای عمومی 
یارانه خوار زیادی 
روی دست دولت 

ماند
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بحث 
خصوصی سازی 

در افریقای 
جنوبی حتی 
شامل نبرد 
طبقاتی بین 

سیاهان 
سرمایه دار جدید 
و سفیدپوستان 

سرمایه دار قدیمی 
هم می شود

حساسیت برانگیز کرده است. 
خصوصی سازی آب در افریقای جنوبی تحت شرایط خاصی انجام شد 
و ابعاد بین المللی نیز داشــت. نهادهای بین المللی روی دولت این کشور 
فشار می آوردند که باید هرچه سریع تر دسترسی مردم در نقاط مختلف 
کشور به آب را امکان پذیر کند. این وضع باعث شد که انحصار خصوصی 

قدرتمندی در این عرصه به وجود بیاید و راهی برای رقابت باقی نماند. 
درنهایت، خصوصی سازی آب شکل های مختلفی در افریقای جنوبی 
به خود دید. از ســال ۱۹۹۶ برخی از شهرداری ها تصمیم گرفتند بخش 
خصوصــی را وارد خدمات تامین آب و تصفیــه آب کنند و این کار را از 
طریق ارائه قراردادهای مدیریتی کوتاه مدت، معاملات درازمدت و بستن 
قــرارداد در خصوص خدمات خاصی مثل مدیریت فاضلاب انجام دادند. 
برخی از شهرداری ها همچنان به عمومی  نگه داشتن خدمات تامین آب و 
تصفیه آب ادامه دادند، در عین حال شرکت های خارجی بزرگی مثل سوئز 
فرانســه و سمبکورپ سنگاپور نیز قراردادهای بزرگی با شرکت خدمات 
تصفیه آب افریقای جنوبی )دابلیواس اس ای( و سیلولومانزی در افریقای 

جنوبی بستند. 
اما خصوصی ســازی آب در افریقای جنوبی به معضلاتی منتهی شد 
که کسی انتظارش را نداشــت. یکی از بدترین آنها، شیوع شدید وبا در 
محله های فقیرنشین ژوهانسبورگ در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ بود. 
مســئله از آنجا شروع شد که ساکنان برخی از حومه ها و مناطق فقیر از 
دسترســی به آب بازماندند چون خصوصی سازی آب باعث شده بود که 
قبض آب بسیار گران تر از قبل شود و طبعا این مردم توان پرداخت آن را 
نداشتند. عدم دسترسی به آب پاکیزه و وجود شرایط بهداشتی نامناسب 
باعث شد که مردم مجبور به نوشیدن آب از رودهای آلوده شوند و به این 
ترتیب وبا شــیوع پیدا کرد. شیوع این بیماری صد هزار نفر را بیمار کرد 
و حداقل صد نفر هم جان خود را از دســت دادند. دولت افریقای جنوبی 
فورا واکنش نشــان داد و شرکت های خصوصی را وادار کرد که در دوران 
شیوع وبا روزانه حداقل ۲۵ لیتر آب دراختیار هر شهروند در مناطق وبازده 
قرار دهد. شرکت های خصوصی به شدت به این مسئله اعتراض داشتند 
اما آن را انجام دادند. با وجود این، دوباره بعدا دسترســی شهروندان فقیر 

به آب قطع شد. 
جالب اینجا بود که یک کشور افریقایی دیگر - تانزانیا- نیز از سوی بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول برای خصوصی کردن شبکه ناکافی تامین 
آب عمومی خود تحت فشــار قرار گرفت و قرار بر این شد که تانزانیا در 
مقابل انجام این کار، وام دریافت کند. اما هیچ کس نمی خواست در تانزانیا 
سرمایه گذاری کند و دولت این کشور مجبور شد شبکه تامین آب را به 
شرکت بریتانیایی بیواتر واگذار کند. قسمت جالب ماجرا این بود که دولت 
تانزانیا مجبور شد در تامین مالی این سرمایه گذاری با بیواتر مشارکت کند 
و از همان وام هایی که از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گرفته بود 
در این راه اســتفاده کرد. درنهایت این شرکت به تعهداتش عمل نکرد و 

دولت تانزانیا نیز مجبور شد دوباره شبکه آب را ملی کند.

J تجربه خصوصی سازی تلکام در افریقای جنوبی
تلکام یک شــرکت مخابراتی فعال در افریقای جنوبی اســت و جزو 
نمونه های موفق خصوصی ســازی در افریقای جنوبی به شــمار می آید. 
در چارچوب فعالیت های آن می توان مدیریت درست شرکتی، وضعیت 
مناســب مالی و نگاه استراتژیک به آینده را مشاهده کرد. اما این تجربه 
تلکام ظرف ۲۵ سال به دست آمده و فراز و نشیب های زیادی داشته است. 
در ابتدا، برخی صاحب نظران معتقد بودند که تلکام نتوانسته وظیفه ای 

را که برای وصل کردن افریقای جنوبی به عصر دیجیتال به آن محول شده 
بود با ســرعت به انجام برساند. اما با وجود این، بسیاری از صاحب نظران 
معتقدند که اگر تلکام مثل خطوط هوایی افریقای جنوبی )اس ای اس( یا 
اســکام )شرکت دولتی برق( در دست دولت باقی مانده بود، وضع خیلی 

بدتر از این می شد.  
تلکام امروز هم موقعیت رقابتی خود را حفظ کرده و هم ۱.۶ میلیارد 
رَند )واحد پول افریقای جنوبی( به خزانه ملی افریقای جنوبی پرداخته. 
۶۹۰ میلیون رند بابت مالیات و ۸۸۰ میلیون رند بابت سود سهام. این با 
وضعیت مالی بدی که شرکت هایی مثل اسکام، خطوط هوایی افریقای 
جنوبی، پترو اس ای )شرکت ملی نفت افریقای جنوبی( و پراسا )شرکت 
حمل و نقل ریلی افریقای جنوبی( دارند قابل مقایسه نیست. این شرکت ها 

برای بقا، دائم به کمک دولت نیاز دارند. 
بخش خصوصی از ســال ۱۹۹۷ تاکنون نقش فعالی در خرید سهام 
شرکت تلکام داشته است اما این دوران با فراز و نشیب های زیادی همراه 
بوده. یکی از بدترین این چالش ها در ســال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد، زمانی که 
کابینه افریقای جنوبــی در لحظه آخر تصمیم گرفت جلوی فروش ۲۰ 
درصد از سهام تلکام به شرکت کی تی کره جنوبی را بگیرد. این در حالی 
بود که تلکام و کی تی ماه ها مشــغول مذاکره در این خصوص بودند و به 
ســختی به توافق رسیده بودند. دولت افریقای جنوبی در آن زمان اعلام 
کرد که علت مخالفتش این بوده که نمی خواهد توانایی تلکام در بهبود 
دسترســی مردم افریقای جنوبی به خدمــات مخابراتی کاهش یابد. اما 
سیاسی بودن این تصمیم کاملا مشخص بود و توجیه دولت بی معنی به 
نظر می رسید. جالب این بود که خصوصی سازی تلکام اصولا پانزده سال 
قبل تر از این ماجرا و با فروش ۳۰ درصد از سهام تلکام به شرکت تله کام 

مالزی شروع شده بود. اما در آن زمان، دولت مخالفتی نداشت.
به هر حال، دولت افریقای جنوبی در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد 
ســهام تلکام را در اختیار دارد و همچنین به تدریج از کنترل مدیریتی 
آن فاصله گرفته اســت. این در حالی بود که تا هشــت سال پس از آغاز 
خصوصی سازی تلکام، دولت به خاطر سهامش روی انتخاب چهره های 

ارشد مدیریتی این شرکت اعمال نظر می کرد. 
این دوران برای تلکام دوران سختی بود؛ به طوری که پنج مدیرعامل 
ظرف هفت ســال در تلکام روی کار آمدند و دائما مسئله مداخله دولت 

دولت می خواست از خصوصی سازی کسب درآمد کند 
اما هم زمان همین دولت می خواست اولویتش ارائه خدمات 
عمومی و برق و تلفن به مناطق سیاه پوست نشین فقیر باشد.

نلسون ماندلا در نشست 
داووس در کنار کلاوس شواب، 

پایه گذار مجمع جهانی اقتصاد
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خصوصیسازی

مطرح بود. تنها از ســال ۲۰۱۱ به بعد بود که مداخله دولت کمتر شــد 
و جابو مابوزا به عنوان رئیس هیئت مدیره و ســیفو ماســکو به عنوان 
مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. مابوزا یکی از منتقدان سرسخت جیکوب 
زوما رئیس جمهور سابق افریقای جنوبی بود و در شرکت تلکام هم راهی 
جــدا از دولت در پیش گرفت که موفقیت آمیز هم بود. درواقع موفقیت 
تلکام را باید به موفقیت این شرکت در فرار از ناکارآمدی مدیریت دولتی 

در افریقای جنوبی نسبت داد. 

J بحران های امروزی در باب خصوصی سازی دولتی ها
آنچه از اوضاع امسال شرکت های دولتی افریقای جنوبی برمی آید این 
اســت که این شرکت ها در بحران به ســر می برند. در اوایل سال جاری 
میلادی مالوسی گیگابا وزیر دارایی افریقای جنوبی درباره وضعیت شرکت 
دولتی برق اسکام هشدار داد و گفت اگر بحران نقدینگی اسکام حل نشده 
باقی بماند، رَند و اقتصاد این کشور دچار دردسرهای جدی می شود. مدتی 
بعد اعلام شد که دولت قبول کرده بخش زیادی از بدهی های میلیاردی 
اســکام را تضمین کند و این در حالی بود کــه اتحادیه های کارگری و 
گروه های حامی خدمات عمومی در افریقای جنوبی به شدت با این مسئله 

مخالف بودند. 
اما معضلات در شرکت های دولتی دیگر مثل راه آهن شهری هم وجود 
داشته است. درواقع نام شرکت های دولتی افریقای جنوبی با سوءمدیریت، 
فساد و پارتی بازی عجین شده و حتی این مسئله در دوران پس از آپارتاید 
جنبه گسترده تری پیدا کرده است. دولت افریقای جنوبی در موارد متعدد 
مجبور شده )یا با تزریق پول یا با تضمین وام( مداخله کند و تنها در همین 

شرایط بوده که شرکت های دولتی توانسته اند به کار خود ادامه بدهند.
تعداد زیادی از نهادها و چهره های مطرح در افریقای جنوبی خواهان 
خصوصی سازی سریع این شرکت های دولتی هستند و معتقدند که ادامه 
وضعیت فعلی تنها به افزایش هزینه و فشار روی مالیات دهندگان منجر 
خواهد شد. حامیان خصوصی سازی شرکت های دولتی در افریقای جنوبی 
می گویند این شرکت ها خلاقیتی برای افزایش تولید یا کاهش هزینه ها 
نشان نمی دهند و از آنجا که تحت فشارهای سیاسی قرار دارند، قادر به 
تصمیم گیری هایی مثل تعدیل نیرو یا تغییر رویه نیستند. آنها همچنین 
از ســرمایه گذاری در پروژه هایی که نتیجه درازمدت داشته باشد پرهیز 

می کنند. 
همچنین از زمانی که سیریل رامافوزا رئیس جمهور جدید در افریقای 

جنوبی به قدرت رســیده، چالش های اقتصادی این کشور همواره رو به 
افزایش بوده است؛ به طوری که رتبه اعتباری افریقای جنوبی و نیز ارزش 
رَند کاهش پیدا کرد. رَند حتی در مواجهه با بحران های بازارهای نوظهور - 

مثلا کاهش ارزش لیر ترکیه- نیز چندان مقاوم ظاهر نشد. 
چهره ای که از ســوی رامافوزا به عنوان وزیر امور شرکت های دولتی 
انتخاب شــده، پراوین گوردهان اســت که پیش تر وزیر دارایی افریقای 
جنوبی بود و حالا هم ایجاد تغییر در شــرکت های دولتی ضررده مثل 
اســکام و خطوط هوایی افریقای جنوبی )اس ای ای( را در ســرلوحه کار 
قرار داده اســت.  دولت افریقای جنوبی می خواهد کاری کند که سهام 
شرکت های دولتی دوباره برای سرمایه گذاران خصوصی جذابیت پیدا کند. 
این در حالی است که نظرات مثبت زیادی نسبت به این رویکرد در داخل 
افریقای جنوبی وجود ندارد و برخی معتقدند که تجربه خصوصی سازی در 
دولت قبلی - دولت جیکوب زوما- که با فساد همراه بود در این دولت هم 
تکرار می شود. برخی منتقدان نیز به این نکته اشاره دارند که در جریان 
خصوصی سازی در افریقای جنوبی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بــه خصوص در بخش های مخابرات و حمــل و نقل فرودگاهی صورت 
گرفت. اما در اکثر موارد، سرمایه گذار خارجی پس از مدتی سهام خود را 
دوباره فروخت و سود سرشاری نصیبش شد. نتیجه این وضع، خروج منابع 

از کشور بود و حالا دیگر کسی نمی خواهد شاهد تکرار این وضع باشد.

J نتایج خصوصی سازی در افریقای جنوبی
از آنچه گفته شــد برمی آید که دولت در افریقای جنوبی به صورت 
تاریخی نقشی مرکزی و غالب در اقتصاد داشته است. وقتی حزب کنگره 
ملی افریقای جنوبی به قدرت رســید، اصولا قصد بر این نبود که دولت 
پایش را به کلی از تمام جنبه های اقتصاد کنار بکشد. بلکه هدف این بود 
که مداخلات دولت در اقتصاد شکلی ساختاریافته به خود بگیرد. اما حزب 
کنگره ملی افریقا نمی دانست که دقیقا در این راه باید چه کار کند. اینجا 
بود که بحث خصوصی سازی در افریقای جنوبی شکلی به خود گرفت که با 
خصوصی سازی در کشورهای دیگر تمایز داشت: نبرد طبقاتی بین سیاهان 

سرمایه دار جدید و سفیدپوستان سرمایه دار قدیمی.
در عین حال دولت افریقای جنوبی در آغاز بحث خصوصی سازی این 
نکته را مطرح کرده بود که چنین سیاستی باید حتما به کاهش کسری 
بودجه ملی کشور منتهی شود؛ یعنی زیرساخت ها و منابع بازتوزیع شوند 

و بازدهی اقتصاد بالا برود. 
اما به صورت کلی می توان گفت که خصوصی سازی در افریقای جنوبی 
پراکندگی زیادی داشته و نتایج و اهداف آن چندان با یکدیگر همخوانی 
نداشته اند. اهدافی که از خصوصی سازی در افریقای جنوبی دنبال می شده، 
ناظر بر کاهش فقر، کاهش نابرابری اجتماعی، بازتوزیع منابع بین تمام 
طبقات و ارائه فرصت کارآفرینی و تولید  به سیاه پوستان بود. با وجود این، 
خصوصی سازی در افریقای جنوبی عملا نتوانست روی توسعه اقتصادی 
ملی و کاهش شکاف های اجتماعی تاثیر مثبتی بگذارد. مهم ترین ناکامی ها 
در این خصوص همچنان در بخش تامین آب، انرژی، تحصیلات، غذا و 
بهداشت برای مردم به وضوح دیده می شود. خصوصی سازی در افریقای 
جنوبی )از مخابرات و جنگل داری گرفته تا خدمات پست و حمل و نقل( 
همچنان کاملا در برنامه دولت قرار دارد اما تنها هدفی که در حال حاضر 
از آن دنبال می شــود این است که هزینه ها پایین بیاید و سود بالا برود. 
اینکه چقدر خصوصی سازی به بهبود تامین کالا و خدمات برای طبقات 
مختلف مردم افریقای جنوبی کمک می کند، اهمیت خود را برای دولت 

از دست داده است. 

خصوصی سازی 
در افریقای جنوبی 

عملا نتوانست 
روی توسعه 

اقتصادی ملی و 
کاهش شکاف های 

اجتماعی تاثیر 
مثبتی بگذارد



........................... همسایه هـا ...........................

قزاقستان را بهتر بشناسیم 1
جمهوری قزاقستان نهمین کشور بزرگ جهان و بزرگ ترین 
اقتصاد آسیای مرکزی است که یکی از همسایگان منطقه ای 
ایران نیز به شمار می آید. قزاقستان که تقریبا مساحتی برابر با کل غرب اروپا دارد، با کشورهای روسیه، 
چین، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان همسایه است. این کشور به دریای خزر و دریاچه آرال 
راه دارد اما سرزمینی محصور در خشکی است. درواقع قزاقستان و آذربایجان تنها کشورهای محصور 
در خشکی  در جهان اند که در دو قاره )آسیا و اروپا( قرار دارند. قزاقستان از لحاظ اقتصادی مهم ترین 
کشور در آسیای مرکزی به شمار می آید و 60 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را تامین می کند 
که بیشتر آن از صنعت نفت و گاز و نیز منابع عظیم معدنی به دست می آید. پایتخت این کشور 
آستانه است و بزرگ ترین شهر آن نیز آلماتی به شمار می آید که پیش تر پایتخت بود. آستانه یکی از 
سردترین شهرهای جهان است و پس از اولان باتور پایتخت مغولستان، سردترین پایتخت جهان به 
شمار می آید. قزاقستان یک جمهوری مشروطه است که مردمش از پیش زمینه های فرهنگی بسیار 
متفاوتی می آیند. ۱۳۱ قومیت مختلف در قزاقستان زندگی می کنند. قزاق ها 6۳ درصد جمعیت 

را تشکیل می دهند و بقیه جمعیت شامل روس ها، ازبک ها، اوکراینی ها، آلمان ها، تاتارها و اویغورها 
می شود. جمعیت قزاقستان بنا بر آخرین آمار منتشرشده بالای ۱۸ میلیون نفر است. جمعیت این 
کشور در مقایسه با مساحت بزرگ آن کم است و پراکندگی جمعیت بالغ بر شش نفر در هر کیلومتر 
می شود. هفتاد درصد از جمعیت قزاقستان مسلمان اند و ۲6 درصد مسیحی اند و بقیه پیرو ادیان 
دیگر هستند. زبان رسمی در این کشور قزاقی است اما روسی در بسیاری از امور اداری و آموزشی 
مورد استفاده است. جغرافیای سرزمین قزاقستان بسیار متنوع است و شامل دشت، استپ، تایگا، 

دره های باریک )کانیون(، تپه، دلتا، کوهستان های پربرف و نیز بیابان می شود. 

J تاریخ قزاقستان
سرزمین قزاقستان از گذشته محل زندگی بیایان گردها و چادرنشین های ترک تبار بوده است. 
در قرن سیزدهم میلادی این سرزمین تحت حکومت چنگیزخان مغول قرار داشت و تنها در قرن 
شانزدهم میلادی بود که قزاق ها به عنوان یک گروه مشخص و متمایز از بقیه ظهور کردند. در قرن 
هیجدهم میلادی، روس ها پیشروی خود به سمت استپ های سرزمین قزاق ها را آغاز کردند و صد 
سال بعد، کار به جایی رسیده بود که کل سرزمین قزاقستان در کنترل امپراتوری روسیه قرار داشت. 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [

آشنایی با قزاقستان، همسایه منطقه ایِ ایران

از قمر شوروی تا قدرت نفتی
بزرگتریناقتصادآسیایمرکزیچطورخودرااحیامیکند؟
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همسایهها

این در حالی بود که در ابتدا قزاق ها که می خواستند جلوی حملات از سمت شرق )از مغولستان( 
را به ســرزمین خود بگیرند، طرفدار همکاری با روس ها بودند اما وقتی تمایل روس ها به غلبه بر 
سرزمین قزاقستان مشخص شد، دیگر برای مقاومت موثر در برابر روس ها دیر شده بود. با وجود این، 
قزاق ها بارها در سال های ۱۹۱6 و ۱۹۱۷ علیه غلبه روس ها شورش کردند اما انقلاب بلشویکی سال 

۱۹۱۷ به همه اینها پایان داد و روس ها موفق شدند همه شورش ها را سرکوب کنند. 

J 1۹1۷ قزاقستان پس از انقلاب
پس از انقلاب ۱۹۱۷، سرزمین قزاقستان با تحولات زیادی مواجه شد و در سال ۱۹۳6 با عنوان 

جمهوری سوسیالیستی شورایی قزاق به بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بدل شد.
اتحاد جماهیر شوروی با درنظر گرفتن پیشینه اقتصادی سرزمین قزاقستان به دنبال توسعه 
اقتصادی این منطقه بود و در این راه نســبتا موفق هم ظاهر شــد؛ به طوری که در سال ۱۹۴۱ 
حجم تولید صنعتی قزاقستان در مقایسه با سال ۱۹۱۳ هشت برابر شده بود. درواقع قزاقستان از 
سرزمینی که بیشترش چراگاه بود و مردمش به دامداری می پرداختند به سرزمینی تبدیل شده 
بود که در عرصه صنعتی و کشاورزی و حتی دام پروری به روش های جدید دست یافته بود و حتی 
ده ها هزار کیلومتر خط آهن و جاده نیز در همین راستا در قزاقستان ساخته شده بود. قزاقستان 
در این دوران به تولیدکننده بزرگ فلزات آهنی و غیرآهنی، زغال سنگ، نفت، غلات و محصولات 
لبنی تبدیل شــد و این وضع تا ســال ۱۹۹۱ نیز ادامه داشت. در آن زمان، قزاقستان داشت ۷0 
درصد از تولید سرب، روی، تیتانیوم و منگنز حلب و ۹0 درصد از تولید فسفر و کروم و بیش از 
60 درصد از تولید نقره و مولیبدنم کل شوروی را پوشش می داد و همچنین به تولیدکننده بزرگ 

غلات تبدیل شده بود. 
اما در همین دوران، بحران های بزرگی نیز گریبان قزاقســتان را گرفت. در دوران اســتالین، 
میلیون ها قزاق به مناطق جنوبی این سرزمین انتقال داده شدند و روس ها و برخی نژادهای دیگر 
به سرزمین قزاقستان آورده شدند. سیاست هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفت باعث شد 
جمعیتی از قزاق ها از این سرزمین فرار کنند و به چین یا کشورهای دیگر در آسیای مرکزی بروند. 
آمار نشان می دهد که یک و نیم میلیون قزاق نیز به دلیل قحطی و گرسنگی جان خود را از دست 

دادند. هم زمان، هزاران لهستانی و آلمانی از نقاط مختلف قفقاز به قزاقستان فرستاده شدند.
مجموعه این عوامل باعث شد ترکیب جمعیتی این سرزمین تغییر کند و قزاق ها در این کشور 
در اقلیت قرار بگیرند. در دهه های ۱۹۵0 و ۱۹60 و در چارچوب برنامه شــوروی برای کشاورزی 
در زمین های بکر، اتباع شوروی ترغیب شدند که در چراگاه های شمال قزاقستان مستقر شوند و 
کشاورزی را در آنجا شروع کنند. این مسئله نیز اقلیت شدن قزاق ها در سرزمین قزاقستان را تشدید 
کرد. اما در دهه ۱۹۹0 که این روند تغییر کرد، دوباره قزاق ها در اکثریت قرار گرفتند؛ به خصوص 

چون بسیاری از آنها از نقاط دیگر شوروی سابق به قزاقستان بازگشتند.
در دوران اتحاد جماهیر شــوروی، قزاقســتان به مرکز توسعه فعالیت های فضایی و هسته ای 
شــوروی بدل شد و منطقه بایکانور از همان زمان به عنوان محل آزمایش ها و پرتاب های فضایی 
روسیه مورد استفاده قرار گرفت و تا سال ۲0۵0 نیز برای همین منظور در رهن روسیه خواهد بود.

J قزاقستانِ مستقل
قزاقستان آخرین کشور در میان جمهوری های شوروی سابق بود که بعد از اضمحلال شوروی 
در سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرد. کشور مستقل قزاقستان در همین سال به عضویت کشورهای 
مستقل مشــترک المنافع درآمد و نورسلطان نظربایف اولین رئیس جمهور قزاقستان شد. او روند 
خصوصی سازی اقتصاد قزاقستان را از همان زمان آغاز کرد.  انتخابات سال ۱۹۹۴ در قزاقستان به 
کسب اکثریت آرا برای متحدان نظربایف انجامید اما برنامه های اصلاحی او با مقاومت متحدانش 

روبه رو شد. در آوریل ســال ۱۹۹۵، دادگاه قانون اساسی قزاقستان حکم بر نامشروع بودن نتیجه 
انتخابات سال قبل داد و نظربایف هم در مقابل، پارلمان را منحل کرد و خودش قدرت را در دست 
گرفت. در انتخاباتی که سال بعد برگزار شد، متحدان نظربایف اکثریت را در پارلمان کسب کردند 
و رفراندومی هم که بعد از آن انجام شــد، به افزایش اختیارات نظربایف و افزایش دوران ریاســت 

جمهوری او انجامید. او همچنان در قزاقستان بر سر قدرت است.

J اقتصاد قزاقستان
قزاقســتان ذخایر عظیم فســیلی، معدنی و فلزی از جمله اورانیوم، مس و روی دارد و ذخایر 

هیدروکربنی و معدنی، شاهرگ حیات اقتصاد این کشور هستند. 
یکی از پروژه های مهم بخش انرژی قزاقستان، توسعه میدان نفتی تنگیز به صورت مشترک با 
شرکت چورون بوده که قرار است تا سال ۲0۲۲ تکمیل شود. همچنین میدان عظیم کاشاقان پس 

از سال ها تاخیر و صرف هزینه ۵۵ میلیارد دلاری، سرانجام در سال ۲0۱6 به بهره برداری رسید. 
قزاقستان به آب های آزاد راه ندارد و برای صادرات نفتش به اروپا، به روسیه وابسته است. البته 

قزاقستان نفتش را به صورت مستقیم به چین صادر می کند. 
بخش کشاورزی و دام پروری قزاقستان نیز فعال است. اما دولت قزاقستان به این نتیجه رسیده 
که اقتصادش از وابستگی شــدید به نفت و صنایع استخراجی آسیب می بیند و به همین دلیل، 
تلاش هایی برای تنوع بخشی به اقتصادش انجام داده و سعی کرده در بخش هایی مانند حمل و نقل، 

داروسازی، مخابرات، پتروشیمی و غذا سرمایه گذاری بیشتری کند.

J همکاری های منطقه ای و تاثیرات آن
قزاقستان به همکاری های منطقه ای توجه زیادی نشان می دهد. این کشور در سال ۱۹۹6 در 
کنار قرقیزســتان و بلاروس، یک قرارداد همکاری اقتصادی با روسیه به امضا رساندند. همچنین 
قزاقستان، روســیه، بلاروس و اوکراین قراردادی برای همکاری اقتصادی امضا کرده اند که شامل 
یک اتحادیه اقتصادی می شود. این همکاری، قزاقستان را قادر ساخت که در زمان اوج قیمت نفت، 
صادرات خود را به برخی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا )که شامل بلاروس، قزاقستان، 

روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان می شود( افزایش دهد. 
اما افول اقتصاد روسیه و نیز کاهش قیمت نفت در فاصله سال های ۲0۱۴ تا ۲0۱6 باعث شد 

اقتصاد قزاقستان دچار کُندی رشد شود. 

قزاقستان ذخایر عظیم هیدروکربنی و معدنی دارد.

قزاقستان قبلا یک اقتصاد کشاورزی و دام پروری بود اما حالا وابسته به ذخایر انرژی است.
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J چالش های پیش روی قزاقستان
در سال ۲0۱۴ و پس از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قزاقستان ارزش واحد پول 
خود )تنِگه( را پایین آورد و در عین حال یک بســته تشویقی اقتصادی را نیز برای مواجهه با 
چالش های اقتصادی پیش رویش تدوین کرد. این در حالی بود که ارزش واحد پول روســیه 
)روبل( در حال کاهش بود، قیمت نفت همچنان داشت پایین می رفت و اقتصاد منطقه نیز کُند 
شده بود. قزاقستان در مواجهه با چنین وضعی تلاش کرد نرخ تبادل ارز را شناور کند که همین 
مســئله باعث کاهش ارزش تنِگه شد. در سال های بعد و با افزایش نسبی قیمت نفت، ارزش 
تنگه هم بالاتر رفت. اما به هرحال، رشد اقتصادی قزاقستان در سال های ۲0۱۵ و ۲0۱6 و پس 
از تجربه ارزانی نفت تا حد زیادی دچار کُندی رشد شده بود و این کشور داشت تنها یک درصد 
رشد را تجربه می کرد. وقتی بهره برداری از میدان کاشاقان شروع شد، اوضاع اقتصاد قزاقستان 
نیز از جنبه های مختلف بهتر شده بود و در نهایت در سال ۲0۱۷ این کشور رشد اقتصادی ۴ 

درصدی را تجربه کرد. 
به صورت کلی می توان گفت قزاقســتان اقتصاد بزرگ و پرمنابعی دارد اما در عرصه توســعه 
اقتصادی و اجتماعی با موانع مختلفی از نظر گسترش حس هویت ملی متحد، گسترش توسعه منابع 
انرژی عظیم کشور، افزایش صادرات انرژی به خارج، تنوع بخشی به اقتصاد، افزایش رقابت پذیری 

در اقتصاد و تحکیم مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و قدرت های خارجی روبه رو است. 
قزاقستان همچنین در تلاش است که زیرساخت هایش را به خصوص در بخش حمل و نقل و 
مخابرات بهبود ببخشد و بتواند این بخش های کلیدی را به شکلی پیش ببرد که امنیت ملی، ثبات 

سیاسی و رشد اقتصادی اش تامین شود. 

آیا تجارت با قزاقستان دشوار است؟ 2
در تازه ترین رتبه بندی بانک جهانی، قزاقستان به لحاظ آسانی بازرگانی و راه اندازی کسب و کار 

اوضاع بدی ندارد و در رده ۳6 از ۱۹0 قرار گرفته است.  
رتبه قزاقستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان 1۹0 کشور جهان

راه انداختن کسب و کار  ۴1

ثبت ملک  1۷

گرفتن مجوز برق  ۷۰

اجرایی کردن قراردادها  ۶

گرفتن مجوز ساخت  ۵2

بازرگانی با خارج از مرزها  12۳

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  1

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۳۹

پرداخت مالیات  ۵۰

گرفتن وام  ۷۷

فرصت های سرمایه گذاری در قزاقستان ۳
در کدام حوزه ها سرمایه گذاری کنیم؟

طبق یک گزارش اتاق فکر بروکینگز، سه حوزه آینده دار برای سرمایه گذاری قزاقستان، تولید 
و صادرات گندم، تولید و صادرات دام و بالاخره لجســتیک و ترابری خواهد بود. نکته مهم در این 
حوزه ها توجه به حضور چین در منطقه و نیاز فزاینده طبقه متوسط پرشمار این کشور به گندم و 
همچنین محصولات دامی است. قزاقستان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گندم دنیاست اما به 
دلیل بهره وری و به همین خاطر برای تولید به صرفه و بالا و ورود به بازارهای تازه می توان در این 

بخش سرمایه گذاری کرد. 
در حوزه دام  هم قزاقستان پتانسیل بالایی دارد: هزینه تولید در این بخش پایین است، غذای 
دام - از جمله گندم - به راحتی در دسترس است و مهم تر از همه به بازارهای بالقوه - به خصوص 

چین - نزدیکی جغرافیایی دارد.
در بخش لجســتیک و ترابری هم دوباره مسئله نزدیکی به چین و جاده ابریشم جدید مطرح 

است. راه چین از قزاقستان می گذرد و هر سرمایه گذاری که این نکته را درک کند می تواند به سود 
خوبی برسد. وزارت  بازرگانی امریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در قزاقستان نوشته است: 
هدف استراتژیک قزاقستان تبدیل شدن به یک اقتصاد مدرن و تنوع یافته است که فروش مواد خام 
منبع اصلی درآمدش نیست و از تکنولوژی های پیشرفته بهره می گیرد. قزاقستان بر این عقیده است 
که برای دست یابی به چنین هدفی نیازمند دانش و مهارت خارجی است. به همین خاطر دولت به 
طور پیوسته راه را برای سرمایه گذاری خارجی ها هموار می کند. دولت به خصوص پروژه هایی چندین 

میلیارد دلاری را با چین و کشورهای اتحادیه اروپا آغاز کرده است. 
زیرساخت های قزاقستان، مثل دیگر اقمار شوروی سابق، نیازمند نوسازی هستند و سرمایه گذاران 
خارجی در این حوزه  شــانس خوبی دارند به خصوص در بخش جاده ها، حمل و نقل و مخابرات. 
بانک اروپایی بازسازی و توسعه و بانک توسعه آسیایی پروژه های مختلف در این حوزه ها را تامین 

مالی می کنند. 
به هر حال سقوط قیمت نفت خام باعث دشواری هایی در تامین سرمایه  پروژه های مربوط به 
دولت شده، اما شرکت های خارجی ای که از این فرصت استفاده کنند و در وضعیت کنونی دست به 

سرمایه گذاری در قزاقستان بزنند، در بلندمدت پاداش آن را خواهند گرفت.

چالش های سرمایه گذاری در قزاقستان ۴
 با وجود تلاش های دولت، فســاد اقتصادی و اداری همچنان در قزاقســتان فراگیر اســت و 
دادگستری و پلیس این کشور کمک چندانی به ریشه کنی فساد نمی کنند. طبق رده بندی سال 
۲0۱۷ ســازمان شفافیت بین الملل، قزاقستان در میان ۱۸0 کشور رتبه ۱۲۲ را دارد )هرچه رتبه 

بالاتر، اقتصاد فاسدتر(. 
یک مشــکل دیگر رقابت سنگین چین و روسیه بر سر دســت یابی به منابع انرژی و معدنی 
قزاقستان و همچنین سیراب کردن قدرت خرید رو به رشد این کشور است. رقابت با این دو کشور 
در قزاقستان آسان نیست. چینی ها سرمایه گذاری سنگینی در قزاقستان کرده اند و اجناس ارزان 

چینی و روسی به وفور در بازارهای این کشور یافت می شود. 
مورد دیگر تفسیرهای متفاوت مقامات محلی از قوانین - به خصوص قوانین مالیاتی و گمرکی 
- است. شرکت های غربی حاضر در قزاقستان می گویند که مالیات یکی از مهم ترین نگرانی هایشان 

است و بارها با »پلیس مالی« در حوزه های محلی و ملی دچار دردسر شده اند.

استراتژی ورود به بازار قزاقستان ۵
قزاقستان فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری ارائه می کند اما برای هر شرکتی بازار مناسبی 

نیست. اگر شرکت  شما این ویژگی ها را داشته باشد اوضاع بهتری نسبت به رقبا خواهید داشت:
 صادرات به بازارهای نوظهور بخش مهمی از کسب و کار شماست.

 شرکتتان در اروپای شرقی، قفقاز، روسیه یا اوکراین تجربه فعالیت دارد. 
 قصد دارید زمان و منابعتان را به طور بلندمدت در جایی سرمایه گذاری کنید. 

اکثر صادرکنندگان استفاده از توزیع کنندگان محلی را قدم آسان اول برای ورود به بازار قزاقستان 
قلمداد می کنند. این توزیع کننده چند وظیفه مهم را بر عهده خواهد گرفت: ۱- سر و کله زدن با 

قزاقستان در عرصه توسعه با چالش هایی 
مثل گسترش صادرات، تنوع بخشی به 
اقتصاد و افزایش رقابت پذیری مواجه است.
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گمرک، ۲- برقراری رابطه با عمده فروش ها و خرده فروش های پرســابقه، ۳- ارتباط با شرکت های 
بزرگ و دولت برای بازاریابی مستقیم محصول، ۴- انجام خدمات پس از فروش در صورت نیاز.

دیگر قدم های مفید اولیه می تواند اینها باشد:
۱- انجام مطالعات بازار  )market research(  برای پیدا کردن فرصت های تجاری در بخش خاص

۲-  حواســتان باشد که جمعیت قزاقستان بالا نیست و همین جمعیت در کشور پهناوری پخش 
شده اســت، به همین خاطر کانال های پخش شما باید با وضعیت خاص این کشور آشنایی کامل 
داشته باشند. بهتر است برای بازاریابی و توزیع با یک تیم محلی همکاری کنید و شریک محلی 

داشته باشید.
۳- ارزیابی بایســته  )due diligence(  فرایند بررســی همه مســائل مالی و قانونی شرکت یا 
کسب وکاری است که تصمیم به خرید، سرمایه گذاری یا همکاری با آن را گرفته اید. ارزیابی بایسته 

شریک محلی تان در قزاقستان حتما باید در دستور کارتان قرار بگیرد.
۴- به بازار قزاقســتان باید در چارچوبی بلندمدت نگاه کنید تا بتوانید برایش برنامه ریزی درست 
داشته باشید و نتایج مثبتی بگیرید. انتظار نداشته باشید که قزاقستان بازار ارزانی باشد که به سرعت 

می توان واردش شد و در آن به سود رسید.
۵- به خریداران بزرگتان کمک کنید که از بانک های خارجی وام بگیرند.

تراز تجاری قزاقستان ۶
در سال ۲0۱6 مازاد تراز تجاری قزاقستان 6.۱۳ میلیارد دلار بوده است )یعنی صادرات خالصش 
بیشتر از وارداتش بوده(. همان طور که در نمودار می بینید در طول ده دهه اخیر تراز تجاری قزاقستان 
مثبت بوده اســت اما مشخص اســت که درآمد صادراتی این کشور در طول سال های اخیر دچار 

کاهش شدید شده که علت  اصلی اش سقوط بهای نفت است. 

به قزاقستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۷
قزاقستان پنجاه و ســومین صادرکننده بزرگ دنیاست. مهم ترین صادرات قزاقستان در سال 
۲0۱۷ نفت خام، گاز، سنگ آهن و آلومینیوم و مهم ترین وارداتش خودرو، سوخت و طلا بوده است.

مهم ترین صادرات قزاقستان در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دلار(
قزاقســتان در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۸.۳ میلیارد دلار کالا به نقاط مختلف دنیا صادر کرد 
که نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۴۲.۹ درصد کاهش نشان می دهد. البته میزان صادرات 

این کشور از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ شاهد رشدی ۳۱.۵ درصدی بوده است.
۳0.۷ میلیارد دلار )6۳.۵ درصد کل صادرات(سوخت های معدنی از جمله نفت خام۱

۴.۲ میلیارد دلار )۸.۷ درصد(آهن و فولاد۲

۲.۵ میلیارد دلار )۵.۲ درصد(مس۳

۲.۲ میلیارد دلار )۴.۵ درصد(مواد شیمیایی غیرآلی۴

۲.۱ میلیارد دلار )۴.۳ درصد(سنگ معدن، خاکستر۵

۸۳۷.۷ میلیون دلار )۱.۷ درصد(روی6

۸۲۹.۴ میلیون دلار )۱.۷ درصد(غلات۷

۵۹۵.۴ میلیون دلار )۱.۲ درصد(سنگ ها و فلزات قیمتی۸

۵۳۳.۴ میلیون دلار )۱.۱ درصد(آلومینیوم۹

۴۸۷.۴ میلیون دلار )۱ درصد(آرد، جو و نشاسته۱0

مهم ترین واردات قزاقستان در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دلار(
در ســال ۲۰۱۷ قزاقســتان ۲۹.۳ میلیارد دلار کالا وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۳ 
نزدیک به ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد. البته واردات این کشور نسبت به سال ۲۰۱۶ 

رشدی ۱۶.۴ درصدی داشته است.
۴.۷ میلیارد دلار )۱6.۱ درصد کل واردات(ماشین آلات۱

۳ میلیارد دلار )۱0.۳ درصد(تجهیزات الکترونیک۲

۱.۸ میلیارد دلار )6 درصد(سوخت ۳

 ۱.۸ میلیارد دلار )6 درصد(وسایل نقلیه۴

۱.۷ میلیارد دلار )۵.۸ درصد(محصولات آهنی و فولادی۵

۱.۱ میلیارد دلار )۳.۸ درصد(پلاستیک6

۱.۱ میلیارد دلار )۳.۷ درصد(فرآورده های دارویی۷

۱ میلیارد دلار )۳.۵ درصد(آهن و فولاد۸

۹.۴ میلیون دلار )۳.۱ درصد(تجهیزات پزشکی۹

۸۵۷ میلیون دلار )۲.۹ درصد(سنگ معدن، خاکستر۱0

شرکای تجاری  قزاقستان  )به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار( 8
واردکننده ها

طبق برآورد سایت دانشگاه MIT در سال ۲۰۱۶ کشورهای چین، روسیه، هلند، فرانسه 
و ایتالیا بیشترین واردات را از قزاقستان داشته اند:

۱۳ درصد کل صادرات قزاقستان )۳.۴ میلیارد دلار(چین۱

۱۱ درصد )۳.۷۵ میلیارد دلار(روسیه۲

6.۹ درصد )۲.۲6 میلیارد دلار(هلند۳

6.۸ درصد )۲.۲۳ میلیارد دلار(فرانسه۴

۵.۸ درصد )۱.۹۱ میلیارد دلار(ایتالیا۵

۴.۴ درصد )۱.۴6 میلیارد دلار(آلمان6

۳.۹ درصد )۱.۲۷ میلیارد دلار( ترکیه۷

۳.۷ درصد )۱.۲۲ میلیارد دلار(یونان۸

۳ درصد )۹۷۱ میلیون دلار(امریکا۹

۲.۹ درصد )۹6۵ میلیون دلار(انگلیس۱0

صادرکننده ها
مهم ترین کشورهای صادرکننده به قزاقستان در سال ۲۰۱۶ کشورهای روسیه، چین، 

امریکا، آلمان و ایتالیا بوده اند: 
۳۵ درصد کل واردات قزاقستان )۹.۲۲ میلیارد دلار(روسیه۱

۱6 درصد )۴.۲۳ میلیارد دلار(چین۲

6.۱ درصد )۱.6۱ میلیارد دلار(امریکا۳

۵.۱ درصد )۱.۳6 میلیارد دلار(آلمان۴

۳.۲ درصد )۸۴۲ میلیون دلار(ایتالیا۵

۲.۵ درصد )66۷ میلیون دلار(فرانسه6

۲.۴ درصد )6۳۳ میلیون دلار(ترکیه۷

۲.۱ درصد )۵6۷ میلیون دلار(ازبکستان۸

۲ درصد )۵۲۷ میلیون دلار(ژاپن۹

۱.۷ درصد )۴۴۱ میلیون دلار(کره جنوبی۱0
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........................... کــارخـانــه ...........................

اگر می خواهید از شــرایط کاری یــک واحد صنعتی، 
کارخانه و... سر دربیاورید و فضایش را بسنجید بهترین 
زمان و محل برای این کار ساعت سرو غذا در ناهارخوری 
است؛ شاید این جمله در ذهنتان جدی نباشد ولی اگر 
تجربــه مراجعه به تعداد زیادی از کارخانه ها و واحدهای صنعتی از مجموعه های بزرگ 
سیمان و قطعه سازی تا کارخانه های کوچک را داشته باشید حتما به این موضوع ایمان 
می آورید. در ناهار خوری یک واحد صنعتی اگرچه که هیچ چیزی تولید نمی شــود ولی 
آینه ای تمام قد از شرایط کاری، اصول مدیریتی و وضعیت نیروی انسانی آن مجموعه به 
نمایش گذاشته می شود. »سلفی با محیطی خشک و سرد«، »فضایی با دیوارهای کرم رنگ 
و طوسی که کف آن را موزائیک های قدیمیِ نقطه، نقطه ای پوشانده است«، »ناهارخوری 
با میزهای دور از هم و نیروی انسانی که جزیره، جزیره نشسته اند«، »رستورانی با ساختار 
مدرن، میزهای راحت و كاركنانی که در کنار هم با شــور و هیجان مشغول خوردن غذا 
هستند« و... هرکدام بیانگر تصویری خاص از فضای کاری است که وارد آن شده اید. اگر 
شــما قبل از بازدید از هر واحد صنعتی در زمان ناهار سری به سلف یا همان غذاخوری 

بزنید، حال و هوای آن واحد را به خوبی متوجه خواهید شد و حتی متوجه می شوید که با 
مجموعه صنعتی مهمی روبه رو هستید یا اینکه به یک واحد کوچک قدم گذاشته اید، برای 
شما حتما مشخص خواهد شد که در این واحد صنعتی تولید هست و یا اینکه »کارگران 

تنها سر کار هستند« و... . 
 

ســاعت حدود یک بعدازظهر در کارخانه سیناژن است و از هر در و فضایی تعدادی 
کارمند زن و مرد که بیشترشــان هم جوان هســتند بیرون می آیند و همگی به سمت 
ســاختمان غذاخوری حرکت می کنند. سالن غذاخوری محیط پرشور و نشاطی دارد و 
كارشناسان جوان مجموعه پشت میزهای راحت آن نشسته اند و هم زمان با گپ و گفت 
دوستانه مشغول غذا خوردن هستند. ســالن غذاخوری با اصول خاص و درست شبیه 
سلف های مدرن شركت های خارجی ساخته شــده و وقتی وارد محیط می        شوید اصلا 
تصور نمی كنید كه در كارخانه ای در نزدیكی منطقه فردیس كرج و شــهریار هستید؛ 
حس و حالی كه با ورود به این محیط درك می كنید این است كه با مجموعه ای به روز 
و در سطح بین المللی رو به رو هستید و از همه مهم تر اینكه فضایی دوستانه و یكپارچه 

چند ساعت در خطوط تولید كارخانه داروسازی سیناژن

كهكشان مبارزه با بیماری
ولی خلیلی

دبیر بخش کارخانه

]  آینده نگر درهر شماره اقدام به گزارش نویسی توصیفی از کارخانه های صنعتی بخش خصوصی می کند. این روش در بسیاری از ماهنامه های اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است. [
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کارخانه

دارد و شما اینجا با یك تیم طرف هستید. تیمی یكپارچه كه روی تولید انواع داروهای 
بیوتكنولوژی كه برای درمان بیماران كلیوی، انواع سرطان ها، هموفیلی، مشكلات پوستی 
شدید، پوكی استخوان، ام اس و... استفاده می        شوند، در گروه صنعتی سیناژن كار می        كنند. 
گروهی دارویی با 8 زیرمجموعه كه 5 بخش مهم آن در شهرك سیمین دشت قرار گرفته 
)به جز یك واحد در حال ساخت كه خود 16 هزار متر مربع فضا دارد( و فضای كاری آن 

هم اكنون 15 هزار متر مربع است.  

J تصویری برای لمس بیماری
بــرای حضور در محیط جدید و تحت تاثیر قرار دادن افراد بهترین كار كندن و جدا 
كردن آنها از روزمرگی هاســت؛ باید كاری كرد كه فرد برای دقایقی هم كه شده زندگی 

روزانه اش را فراموش و به خوبی لمس كند كه وارد فضایی تازه شده است؛ اتفاقی كه در 
كارخانه داروسازی سیناژن و هنگام بازدید از مجموعه به بهترین شكل رخ می دهد؛ بازدید 
از خط تولید این مجموعه با ورود به تونلی از كهكشان مبارزه با بیماری ها شروع می        شود. 
درِ ورودی به خط تولید كارخانه باز می شود و شما وارد فضای تاریكی می شوید كه مانند 
تونل ساخته شده است و ناگهان فیلمی سه بعدی شما را میخكوب می كند. فیلمی كه 
در ابتدا شبیه فیلم های چندبعدی است و تصور می كنید كه درباره كهكشان و عظمت 
زندگی ساخته شده است ولی لحظاتی نمی گذرد كه متوجه می شوید داستان مبارزه با 
بیماری است و شما تماشاچی ای هستید كه وارد بدن انسانی می شوید كه از بیماری رنج 
می برد و بعد، از نزدیك شاهد مبارزه با بیماری خواهید بود. در اصل شما با تماشای این 
فیلم چندبعدی به صورت كوتاه با عملكرد شــركت سیناژن و داروهایی كه برای درمان 

در مجموعه سیناژن شما با یک خط تولید یا همان اتاق تمیز روبه رو نیستید بلکه این مجموعه 
دارای چندین خط تولید داروهای مختلف و 5 هزار و 800 متر مربع فضای اتاق های تمیز است و 

در کنار آنها هم بخش های تخصصی متعددی مانند کنترل کیفیت و... وجود دارند.

سیناژن گروهی دارویی با 8 زیرمجموعه است كه 5 بخش مهم آن در شهرك سیمین دشت قرار 
گرفته )به جز یك واحد در حال ساخت كه خود 16 هزار متر مربع فضا دارد( و فضای كاری آن 

هم اكنون 15 هزار متر مربع است 

چرا سیناژن مهم است؟

اگر پیگیر اخبار حوزه دارو و درمان باشید در سال شاهد عکس های                                            جالبی از مسئولان هستید 
که با لباس های                                            ســفید و کلاه  های                                            خاص از مراکز علمی تولیــد دارو بازدید می                 کنند؛ یکی از 
اصلی ترین این مراکز که در سال بارها تصاویر آن منتشر می شود، مجموعه صنعتی تولید داروی 
سیناژن است: »وزیر بهداشت از کارخانه سیناژن بازدید کرد«، »بازدید معاون اول رئیس جمهور از 
کارخانه سیناژن«، »حضور معاون زنان ریاست جمهوری در کارخانه سیناژن« و... هاله حامدی فر 

مدیرعامل هلدینگ دارویی سیناژن درباره اهمیت این مرکز توضیح می دهد:
�	

گروه دارویی سیناژن از چند مجموعه تشکیل شده و چه فعالیت هایی دارد؟	�
گروه دارویی سیناژن متشکل از 8 شرکت است؛ اولین شرکت این مجموعه که شرکت مادر 
است و خود آن هم سیناژن نام دارد در سال 1373 تاسیس شد که ابتدا در حوزه تولید کیت های                                            
آزمایشگاهی فعالیت می                 کرد ولی در سال 1380 تغییر مسیر داد و به سمت تولید دارو سوق پیدا 
کرد و به مجموعه دارویی تبدیل شد. این اتفاق با هدف استفاده از تکنولوژی نو و  های                                          تک در حوزه 
بیوتکنولوژی صورت گرفت تا ما برای اولین بار بتوانیم در ایران تولید داروهای بیوتکنولوژی را بومی 

کنیم. تمام محصولات شرکت از زمانی که وارد بازار شدند در اصل در کشور بومی شده بودند. 
در ادامه مسیر توسعه شرکت در سال 1389 مدیران مجموعه تصمیم گرفتند که 
باتوجه به هدف گذاری در تولید پروتئین های                                            نوترکیب و آنتی بادی ها شرکت جدیدی 
را با عنوان آرویژن راه اندازی کنند تا بتوانیم داروهایی برای درمان بیماری های                                            سرطانی، 
ام اس، ناباروری، هموفیلی، پوکی استخوان و بیماری های                                            کلیوی تولید کنیم. داروهایی 
که شرکت ما تولید می کند معمولا و عمدتا دو، سه تولیدکننده بیشتر در دنیا ندارند که 

شرکت های                                            بسیار معتبر، بزرگ و چندملیتی هستند.
علاوه بر اینها مجموعه سیناژن در سال 1391 با پیشنهادی از سوی یک گروه نخبه داروسازان 
کشور که در دانشگاه علوم پزشکی فعال بودند روبه رو شد، این افراد روی پروژه تولید داخلی برخی 
از داروهای وارداتی مهم فعالیت داشتند و سایتی را به این منظور داشتند راه اندازی می کردند اما 
نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت بودند که مجموعه سیناژن وارد این کار شد و شرکت جدیدی با 
عنوان نانو الوند تاسیس شد. در این شرکت ما دو سایت داریم که یکی از آنها به بهره برداری رسیده 
و 22 قلم داروی شــیمی درمانی در آن تولید می شود و واحد دیگر هم به عنوان یک مجموعه 

صنعت داروی بزرگ در حال احداث است و امیدواریم تا پایان سال به پایان برسد.  
شرکت بعدی که زیرمجموعه هلدینگ سیناژن است، نانو حیات نام دارد و در پارک فناوری 
پردیس فعالیت می کند. این واحد مشــغول تولید داروهای گیاهی و مکمل های                                            غذایی برای 
بیماران خاص است؛ مثلا بیماران سرطانی و ام اس، نیازمند مکمل های                                            غذایی با ترکیب خاص 
هســتند که این شرکت در این زمینه فعال است. همچنین در کنار این مجموعه ها باتوجه به 
اینکه بازاریابی و فروش کاری ذاتا جدا و کاملا تخصصی نسبت به تولید بود، به فکر راه اندازی 
شرکت دیگری افتادیم که در حوزه مطالعه بازار، بازاریابی و ارائه خدمات به بیماران کار می کند. 
به جز این زیرمجموعه ها در هلدینگ سیناژن سه شرکت دیگر هم وجود دارد که یکی از آنها 
در حوزه پخش فعالیت می کند که البته انحصار توزیع محصولات شرکت را در اختیار ندارد زیرا 
ما با 10 پخش دیگر هم به جز پخش خودمان کار می کنیم ولی این شرکت توانسته دست ما 
را باز بگذارد تا دچار کمبود نشویم. شرکت دیگری هم داریم که بازوی مهندسی ماست. باتوجه 
به نیاز به تجهیزات پیشرفته در صنعت داروییِ  های تک و بیوتکنولوژی و از آنجایی که به دلیل 
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آیا افزایش تحریم ها روی تولیدات سیناژن اثر خواهد گذاشت؟ حامدی فر: نمی توان گفت كه تشدید تحریم ها و رشد قیمت ارزهای خارجی 
روی شركت سیناژن اثر نمی گذارد ولی تولید دارو را تحت تاثیر قرار نمی دهد و محدود نمی كند زیرا در تولید داروی بیوتكنولوژی 85 
درصد حرف اصلی را مواد اولیه پروتئینی می زند كه همگی بومی شده است. 

بیماری  های صعب العلاج، ســرطان، ام اس و... تولید می كنند و اهمیت اقداماتشان آشنا 
می        شوید و این می        تواند بهترین شروع برای ورود به این مجموعه صنعتی باشد. 

J  کارشناسانی پنهان در لباس مخصوص
خط تولید دارو با همه خطوط كارخانه های صنعتی كاملا متفاوت است، اینجا حرف 
اول را برعكس محیط های معمول صنعتی پاكیزگی می زند و ســكوت عجیبی در خط 
حكم فرما است و صدای چندانی از دستگاه ها شنیده نمی شود. علاوه بر اینها باید همه چیز 
را از پشــت شیشه های سالن هایی ببینید كه به اتاق های تمیز مشهورند و شما به دلیل 
حساسیت های بالای کار تولید تنها اجازه دارید در راهروها و از مقابل اتاق های شیشه ای 
حركت كنید و تماشاچی تجهیزات و کارشناسانی باشید که مشغول کار هستند. سالن 

 clean room تولید دارو که قلب کارخانه داروسازی است در اصلاح پزشکی و داروسازی
)اتاق تمیز( خوانده می شود. فضایی که در طراحی و ساخت آن بسته به نوع دارو )آمپول، 
قرص، کپسول و...( شرایط هوا، فشار، دما وحتی تعداد افرادی که اجازه ورود به آن را دارند 
متفاوت اســت و استانداردهایش باید همیشه رعایت شود تا دارویی با کیفیت بالا تولید 
شود. در واقع بیشترین هزینه نیز در راه اندازی یک کارخانه داروسازی در این بخش صرف 
می                                                   شود، بخشی که اســتاندارد بودن آن برای گرفتن تمامی مدارک معتبر برای داروی 

تولیدشده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
برای ورود به همین ســالن ها باید راه و رســم خاصی را رعایت كنید و همه چیز از 
لباس ها، كلاه ها، كف پوش، كفش و ماســك هایی كه به صورت می        زنید شروع می شود. 
ورود بدون این پوشــش به تمامی خطوط تولیدی دارو ممنوع است و پیش از ورود باید 

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ماه گذشته به همراه تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان 
اتاق تهران از مجموعه دارویی سیناژن بازدید کرد. 

درحال حاضر 3 هزار نفر در گروه صنعتی سیناژن مشغول به کار هستند و 28 درصد مدیران 
ارشد این مجموعه را زنان تشکیل می دهند. 

تحریم ها شــرکت های                                            خارجی حاضر به دادن این تجهیزات به ما نبودند به فکر راه اندازی این 
گروه مهندسی برای تولید تجهیزات افتادیم. ما برای راه اندازی این شرکت از مشاوره متخصصان 
اروپایی و شــرکت های                                            معتبر جهانی بهره گرفتیم و الان تجهیــزات لازم برای مجموعه های                                            
خودمان و همچنین ســفارش های                                            دیگر در حوزه بیوتکنولوژی را با استاندارد بسیار بالا تولید 
می                 کنیم، حتی سال گذشته یک شرکت فرانسوی که در ایران پروژه داشت، دستگاه و تجهیزات 
لازم را به شرکت ما سفارش داد. اما آخرین شرکت زیرمجموعه سیناژن هم واحد و سایتی است 
که در ترکیه و در یکی از شهرک های                                            صنعتی اطراف استانبول در حال ساخت داریم. این شرکت 
را دو ســال پیش تاسیس کردیم و کار ساخت واحد در حال انجام است و امیدواریم با مشکل 
ارزی مواجه نشویم و بتوانیم در سال 2018 آن را به بهره برداری برسانیم؛ این کارخانه  های                                            تکِ 
دارویی می                 تواند سالانه حدود 200 میلیون دلار ارزآوری برای کشورمان داشته باشد و اتفاقا برای 
ترکیه هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا آنها به دنبال بومی سازی بیوتکنولوژی در حوزه 
دارو هســتند و آقای اردوغان رئیس جمهور این کشور دو بار از وزیر کشورشان گزارشی درباره 

پیشرفت این پروژه درخواست کرده است. 
چرا وارد حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژی شدید؟ 	�

کشور ما پیش از تحریم های                                            هسته ای، همیشه از نظر بیوتکنولوژی تحریم بوده است؛ البته به 
صورت کلی کشورهای بسیار محدودی این دانش فنی را در اختیار دارند و آنها به هیچ کشوری 
از جمله ما حاضر نیستند این تکنولوژی را که برای تولید سلاح میکروبی هم استفاده می                 شود، 
بدهند؛ از طرفی بیوتکنولوژی کاربرد گسترده ای در صنعت دارو دارد و از همین رو ما به دنبال 

بومی سازی آن در ایران بودیم.    
شما تاکید دارید که این صنعت پیشرفته و  های                                            تک است؛ درباره این موضوع ملموس 	�

توضیح می دهید.

ساختار اصلی داروهای بیوتک، پروتئین است و پروتئین ها از روی ژن ساخته می                 شوند 
یعنی هر پروتئین یک ژن کدکننده دارد که از روی آن ساخته می شود. وقتی ما پروتئینی 
را به عنوان دارو انتخاب می                 کنیم ژن کدکننده اش را در آزمایشگاه می                 سازیم و بعد این ژن را 
به یک سلول میزبان منتقل می                 کنیم که شرایط نگهداری بسیار بسیار ویژه ای هم از نظر دما، 
تغذیه و... باید داشته باشد. ولی خب این سلول تنها پروتئین مورد نظر ما را تولید نمی کند 
و باید آن را 98 درصد خالص ســازی کنیم تا قابلیت ورود به فرمولاسیون دارویی را داشته 
باشــد. اما برای اینکه حساسیت و پیچیدگی کار را به شکل ملموس درک کنید این را در 
نظر داشته باشید که نیاز یک سال کشور برای تولید داروی ام اس کمتر از 30 گرم پروتئین 
است اما برای اینکه همین میزان تولید شود باید 300 هزار لیتر کشت خالص پروتئین با 98 
درصد خلوص صورت گیرد. ارزش افزوده داروهای بیوتک در تولید پروتئین است که حدود 
80 درصد ماده اولیه را تشکیل می دهند ولی در داروهای شیمیایی ارزش افزوده اصلی روی 

فرمولاسیون است.  
استقبال از مصرف داروهای تولیدی شرکت سیناژن چگونه بوده است؟	�

برای اینکه یک دارو به مصرف برسد و وارد بازار بشود باید بررسی های                                            بسیاری صورت گیرد و 
نتایج بالینی مشخص شود  و پس از آن است که وزارت بهداشت مجوزهای لازم را صادر می کند. 
تاکنون 540 هزار بیمار خاص از داروهای شــرکت ما استفاده کرده اند و فعالیت ما صرفه جویی 
ارزی بالایی برای کشور داشته است. در طول 7 سال گذشته 2.6 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی 
صورت گرفته که اگر این داروها به بازار نیامده بود فشارهای بسیاری به کشور تحمیل می                 شد. 
علاوه بر این در حوزه بیمه هم با صرفه جویی رو به رو هســتیم و میزان این صرفه جویی در سال 
1395، 700 میلیارد تومان بوده است زیرا با مصرف داروهای شرکت ما از سوی بیماران خاص در 

واقع هزینه های                                            تامین این داروها و پرداختی بیمه کاهش پیدا کرده است.
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کارخانه

دستانتان را با مایعی ضدعفونی كنید. البته این شرایط برای كسانی كه در خطوط تولید 
دارو كار می كنند، چندین برابر سخت تر است و شما از پشت شیشه ها و در داخل اتاق های 
تولید محتوای دارو این را به خوبی متوجه می شوید، زیرا افرادی را می بینید كه لباس های 
بسیار وی ژه ای به تن كرده اند و تمام بدنشان با لباس های خاصی پوشانده شده و تمام سر و 
صورتشان هم داخل كلاه ها و پوشش خاصی فرو رفته است و آنها را به افرادی تبدیل كرده 
كه بیشتر در فیلم های تلویزیونی خیلی سری در مراكز تحقیقاتی می بینید. افرادی كه در 

این لباس ها حتی مشخص نیست زن هستند یا مرد. 

J اتاق های تمیز
در مجموعه سیناژن شــما با یک خط تولید یا همان اتاق تمیز رو به رو نیستید بلکه 
این مجموعه دارای چندین خط تولید داروهای مختلف و 5 هزار و 800 متر مربع فضای 
اتاق های تمیز است و در کنار آنها هم بخش های تخصصی متعددی مانند کنترل کیفیت 
و... وجود دارند که هرکدام در روند تولید باکیفیت دارو و اثرگذاری آن روی بیماران نقش 
اساسی دارند. البته در همه این فضاها یک چیز مشترک برای بازدیدکنندگان هست و آن 
پیچیدگی فضاها و دستگاه هاســت. آن قدری که شما وقتی از کنار اتاق های شیشه ای در 
سالن های تولید و راهروها عبور می کنید تقریبا از هیچ چیزی سر درنمی آورید و با دستگاه ها 
و تجهیراتی پیشرفته مواجه می شوید که اصلا نمی دانید به چه دردی می خورند و در نهایت 
فقط می        فهمید كه حتما كار مهمی در حال انجام است و محو تكنولوژی پیشرفته می شوید. 

در این مجموعه حتی مانند یک کارخانه شکلات ســازی یا ماکارونی و حتی ساخت 
یپچ و مهره هم نمی توانید یک محصــول در حال تولید را در مراحل مختلف ببینید و 
تنها بخشی که محصول رونمایی می شود بخش بسته بندی است. شاید تصویر ساده از 
این شرایط را بتوان با کارتون »بالتازار« توصیف کرد؛ شما در آن کارتون پروفسور بالتازار 
را می دیدید که برای حل هر مشکلی به دستگاه پیچیده ای که داشت مراجعه می کرد؛ 
او مدت زیادی فکر و در نهایت تنها با یک اهرم دســتگاهی را كه داشت روشن می كرد 
و پس از اتمام کار دســتگاه، شیر آن را باز می كرد و چند قطره مایع داخل لوله آزمایش 
می شــد و با ریختن آن مایع روی زمین اختراعش پدیدار می شد. در خطوط تولید دارو 
هم شما تقریبا تماشاچی چنین فضایی هستید، زیرا بدون دیدن مواد اولیه كه از انبار با 
دستگاه های خاصی وارد خط تولید می شوند، از پشت شیشه ها تنها دستگاه ها را می بینید 
و در نهایت در پایان خط تولید هم شاهد دارویی )قرص، آمپول، شربت و...( هستید که از 
سوی تعدادی از كارگران بسته بندی می شود. همین موضوع باعث می شود بیش از اینکه 
میخکوب محصول باشید در راهروهای تودرتو محو تماشای کارهای پیشرفته و افرادی 
می        شوید که با لباس های عجیبشان پشت سیستم های پیشرفته نشسته اند و یا در كنار 
دستگاه ها مشغول كار هستند. متخصصانی كه به گفته هاله حامدی فر، مدیرعامل گروه 

صنعتی سیناژن مهم ترین دارایی این مجموعه محسوب می        شوند.

J نیروی انسانی، سرمایه اصلی
حامدی فر می گوید: »در تمام شــرکت های دانش بنیان و های تك كه با تکنولوژی روز 
کار می کنند مهم ترین سرمایه بدون شك نیروی انسانی است و در شرکت ما هم به همین 
صورت اســت. در حال حاضر حدود 3 هزار نفر در گروه دارویی سیناژن فعالیت می        كنند 
كه میانگین ســنی آنها 33 سال است. در این مجموعه 33 درصد افراد دارای تحصیلات 
كارشناسی ارشد و دكتری هستند و 28 درصد مدیران ارشد مجموعه را هم خانم ها تشكیل 
می دهند.« اما یكی از نكات مهم در این مجموعه اعتماد به نیروی جوان تازه كار و در كنار آن 
آموزش است. مدیرعامل این مجموعه می        گوید: »در شركت ما باتوجه به تحولات جهانی و 
سرعت بالای آن آموزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا جایی كه در سال گذشته 
80 هزار ساعت نفر آموزش برای كاركنان داشته ایم. همچنین ما به تربیت نیروهای جوان و 
توانمند اهمیت بسیاری می        دهیم و معتقدیم افراد تحصیل كرده بدون تجربه را كه هوشمند 
هستند باید جذب كنیم و از همین رو هم 23 درصد نیروهای سیناژن را افراد تازه وارد به 
بازار كار تشكیل می        دهند یعنی سیناژن نخستین تجربه كاری آنها پس از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه محسوب می شود. علاوه بر این ما در سیناژن معتقدیم مدیران مجموعه باید از 
داخل آن انتخاب شوند و از همین رو معمولا خیلی به ندرت اتفاق افتاده است كه مدیری را 
از بیرون استخدام كنیم، برای ما مهم است كه نیروهای جوان مجموعه پله پله ارتقای شغلی 
پیدا كنند و ببینند كه برای پیشرفت و موفقیت در این مجموعه راه گشوده است و همه چیز 

به تلاش افراد و انگیزه آنها بستگی دارد.« 

رشد صادرات دارو
مهم ترین اســتاندارد تولید دارو در جهان » جی ام پی« اســت كه از سوی 
کشورهای مختلف صادر می شــود و اصلی ترین آن مربوط به اتحادیه اروپا و 
آمریکا است و شركت سیناژن این افتخار را داشته كه در ابتدای سال 2018 
توانسته جی ام پی اروپا را برای کلیه خطوط تولید این مجموعه در کلیه سطوح 
دریافت کند. استانداردی كه در صادرات محصولات این شركت می        تواند نقش 
بسیار مهمی داشته باشد. براساس آمارهای سندیكای صادركنندگان داروی 
كشــور بیش از 60 درصد كل دارویی كه ســال گذشته از كشور صادر شده 
اســت متعلق به گروه دارویی سیناژن بوده است. به گفته مدیرعامل سیناژن 
این شركت در سال های گذشته از رشد مناسب صادرات محصولات برخوردار 
بوده است تا جایی كه این عدد از 24 میلیون دلار در سال 95 به 46 میلیون 
دلار در سال 96 افزایش پیدا كرده است. عددی كه با راه اندازی كارخانه تولید 
دارو از سوی گروه سیناژن در تركیه می        تواند رشد بسیار بیشتری هم پیدا كند.

خط تولید دارو با همه خطوط كارخانه های صنعتی كاملا متفاوت است، اینجا حرف اول را برعكس 
محیط های معمول صنعتی پاكیزگی می        زند و سكوت عجیبی در خط حكم فرما است و صدای چندانی 
از دستگاه ها شنیده نمی شود

در حال حاضر حدود 3 هزار نفر در گروه دارویی سیناژن فعالیت می كنند كه میانگین سنی آنها 
33 سال است. در این مجموعه 33 درصد افراد دارای تحصیلات كارشناسی ارشد و دكتری 

هستند.

تاکنون 540 هزار بیمار خاص از داروهای این شرکت استفاده کرده اند و فعالیت آنها در طول 7 
سال گذشته 2,6 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.



رقابت پذیری مبلمان ایران در منطقه
تولیدکنندگانخردومتوسطمبلماناداریوخانگی90درصدنیازداخلیراتامینمیکنند

مبلمان منزل و اداری در ایران، به ویژه در حوزه مبلمان منازل، 
در ســال های اخیر پیشــرفت های زیادی داشته و توانسته 
به خوبی در میان مصرف کنندگان ایرانی جای خود را باز کند. 
ایران جمعیتی حــدودا 80 میلیون نفری دارد، که با در نظر 
گرفتن پتانسیل بازارهای هم جوار خارجی به 130 میلیون نفر می رسد. در حال حاضر این مقدار 
جمعیت کشور، ما را نه  تنها به یکی از جذاب ترین بازارها تبدیل کرده بلکه به عنوان یکی از بازارهای 

رو به رشد توانسته سرمایه گذاران زیادی را به سرمایه گذاری تشویق کند. 
در حال حاضر حدود ۶0 هزار واحد صنعتی و صنفی به تولید و عرضه انواع مبلمان در کشور 
مشغول هستند و در مجموع می توان گفت 8 درصد از اشتغال کشور به این بخش مربوط می شود. 
ارزش بازار ملی مبلمان بالغ بر 1۲ میلیارد دلار در سال اعلام شده و ظرفیت کنونی تولید این بخش 

بیش از 1۵ میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است.
بخش مبلمان در ایران به دو بخش عمده مبلمان اداری و خانگی تقسیم می شود که این بخش ها 
را می توان در شــرکت های کوچک و متوسط، نه شرکت های بزرگ جستوجو کرد. به رغم تمامی 
تحریم های محدودکننده، تاکنون تولیدکنندگان مبلمان اداری ایران در حدود 90 درصد از نیازهای 
داخلی اعم از صندلی، میز، کابینت، کتابخانه، قفسه بایگانی اسناد، پارتیشن ها و غیره را در یک بازار 
رقابتی تأمین کرده اند. این پیشگامان، تولیدکنندگان بزرگ یا متوسط با ماشین آلات پیشرفته و 
مدرنی هستند که محصولات تولیدی آنها شامل صندلی، مبلمان صفحه ای یا فلزی و پلاستیکی 
است. به دلیل ساختار مبلمان مدرن، چشم انداز مشابهی برای تولیدکنندگان مبلمان مدرن خانگی 

)یا حتی برخی تولیدکنندگان مبلمان اداری( مشاهده می شود که البته این چشم انداز برای مبلمان 
کلاسیک وجود ندارد. مبلمان مدرن توسط تعداد محدودی شرکت بزرگ و متوسط تولید می شود 

و اغلب تولیدکنندگان کوچک و خرد به تولید مبلمان کلاسیک اشتغال دارند. 
در حال  حاضر ایران به یکی از بازارهای جذاب و درحال توسعه ای تبدیل شده که تولیدکنندگان 
خارجی با دقت و توجه بیشــتری به  دنبال اخبار و اطلاعات مربوط به آن هســتند. فرصت های 
روبه رشد این بازار موجب شده تا CSIL )مرکز مطالعات و تحقیقات صنعتی انگلستان(، ایران را در 
زمره گروه هایی قرار دهد که روند تولید، مصرف و تجارت آنها به  طور مستمر توسط این مرکز )بالغ 
بر 70 کشــور( رصد می شود. در سپتامبر ۲01۶، مجله World Furniture Online مصاحبه ای با 
یکی از کارشناسان بازار مبلمان در ایران انجام داد و در آن، چشم اندازهای توسعه ای، وضعیت فعلی 

و آینده بازار مبلمان ایران تشریح شد. 

J وضعیت بازار داخلی
مبلمان ایران در مکان هایی که بورس این کالا هســتند توزیع می شوند و به دست مشتریان 
می رســند. مراکز اصلی توزیع برای تولیدکنندگان مبلمان در ایران به چهار دســته کلی تقسیم 
می شــوند. اولین دسته تولیدکنندگان صنعتی بزرگ، نمایشــگاه ها و فروشگاه های انحصاری یا 
قراردادی هستند که خود را به عنوان کانال فروش اصلی مدیریت می کنند. دسته دوم، تولیدکنندگان 
کوچک و متوسط هستند که دارای نمایشگاه ها یا فروشگاه های خرده فروشی اند و تعداد آنها در بازار 
معدود اســت. باید گفت که دلال ها در این بازار مبلمان سودی نمی برند زیرا نمایشگاه های بزرگ 

........................... تشــکل هــا ...........................

ساعد یزدانجو
دبیربخشتشکلها

]  این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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تشکلها

متشنج شده و دوباره زمزمه تحریم ها برخاسته است، صنعت مبلمان نیز مثل دیگر صنایع کشور 
فشارهای زیادی را تحمل می کند. 

عراق، ســوریه، افغانستان و امارات، اصلی ترین بازارهای مبلمان ایرانی هستند. طبق آمارهای 
ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در سال گذشته 11 میلیون دلار مبلمان ایرانی به مقصد 
عراق صادر شده و مقصد ۵۵.7 درصد از مبلمان صادراتی ایران، عراق بوده است. پس از آن سوریه 
با وارداتی در حد ۲ میلیون دلار، 13 درصد از صادرات ایران در این بخش را به خود اختصاص داده 
و افغانستان با حدود ۲ میلیون دلار سهم 10 درصدی از صادرات مبل ایران دارد. همچنین امارات 
متحــده عربی با واردات 1.۶ میلیون دلار مبلمان ایرانی به عنوان چهارمین بازار هدف این بخش 
شناخته شده و 7 درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص می دهد. با وجود این، ایسنا در 
بهمن ماه ســال گذشته خبر داد که میزان صادرات مبل در پنج سال اخیر به حدود نصف کاهش 
یافته است. این در حالی است که 8 درصد از اشتغال کشورمان در این صنعت نهفته است. به استناد 
آمارهای ســازمان توسعه تجارت، صادرات مبلمان به این کشورها در سال گذشته نسبت به سال 
قبل افزایش نسبی داشته است. البته اگر صادرات به این بخش را در یک مقطع زمانی پنج ساله در 
نظر بگیریم، صنعت مبلمان از صادرات 30 میلیون دلاری در سال 1391 به 1۶ میلیون در سال 

139۵ رسیده است. 
در ســطح بازارهای جهانی، چین، آلمان و ایتالیا بزرگ ترین صادرکنندگان مبلمان در جهان 
هستند و 31 درصد از مجموع صادرات مبلمان دنیا به چین مربوط می شود. کشورهای هلند، امریکا 

و مکزیک دیگر صادرکنندگان بزرگ مبلمان در سطح جهان به شمار می روند.
بسیاری از کارشناسان صنعت مبلمان معتقدند که برای شکوفایی این صنعت در داخل ایران باید 
در دو مسیر قدم برداشت؛ اول این که تولیدکنندگان از مواد اولیه جدید استفاده کنند و یراق آلات 
مورد استفاده در این صنعت را ارتقا دهند. قدم دوم نیز این است که با دست یابی به بازارهای هم جوار، 
صنعت گران مبلمان بتوانند محصولات خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند و به صادرات دست 
بزنند. در این میان، اگر برندهای خارجی و مرغوب نیز بتوانند وارد ایران شــوند، به دلیل این که 
رقابت در بازار ایجاد می کنند، غیرمســتقیم باعث شکوفایی صنعت مبلمان در داخل نیز خواهند 
شــد. در وضعیت فعلی، یکی از مشکلات مرتبط با این حوزه به نوسانات و جهش های قیمتی در 
دو عرصــه چوب و پارچه )به عنوان اصلی ترین پیش نیازهای تولید مبلمان( بازمی گردد. در واقع، 
ســرعت تغییرات قیمتی به میزانی بالا است که امکان برنامه ریزی و پیش بینی دقیق را از بازار و 

تولیدکنندگان مبلمان سلب می کند.

J اتحادیه  ای متشکل از برندها
اتحادیــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در ســال 1379 و با همت جمعی از 
پیشکسوتان صنف و صنعت مبلمان بنیان گذاری شد. سرعت گرفتن روند بازسازی و توسعه اقتصادی 
کشور در دهه 70، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقبال گسترده بازار مصرف کشورهای تازه 
استقلال یافته و آغاز دور جدید سرمایه گذاری در بخش توسعه واحدهای تولید مبلمان، همگی از 
جمله دلایلی بود که گروهی از پیشکسوتان از نسل دوم صنعت گران مبلمان ایران را بر آن داشت تا 
برای ساماندهی روند بی برنامه صادرات مبلمان از کشور و نیز کمک به توسعه همه جانبه این صنعت، 
اتحادیه ای تحت عنوان »اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداری« در اتاق بازرگانی ایران به 

ثبت رسانند و تاسیس کنند. 
مرحوم جواد رجبی راد، سعید صادقی، سیدحسین افشار امین، مسعود برمکی، جمشید صبوری، 
علیرضا عباسی، عبدالحسین عباسی، داوود معصومی، حسن صادقی، جهانگیر آریان پور کاشانی، 
محمدعلی شبستری و دیگران، پیشکسوتانی بودند که قدم در راه تاسیس این اتحادیه گذاشتند 
و برای رشــد و اعتلای آن زحمات زیادی متحمل شدند. بعد از 10 سال فعالیت، در سال 1389 
و با پیوســتن جمعی از تولیدکنندگان صاحب برند مبلمان به ایــن اتحادیه، نام آن به »اتحادیه 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران« تغییر یافت.
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در طول 18 سال فعالیت، مطابق با مفاد 
اساســنامه خود، پنج دوره سه ســاله فعالیت خود را تحت هدایت هیئت  مدیره هر دوره به انجام 
رســانیده است و هم اکنون، ششــمین دوره فعالیت اتحادیه تحت هدایت ششمین هیئت مدیره 
منتخب در جریان است. جلسات مجمع سالیانه اتحادیه در اواسط هر سال برگزار مي شود و طی آن، 

گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان به اطلاع اعضای اتحادیه می رسد. 

فصلی، اصلی ترین محیط ارتباط بین خریداران و تولیدکنندگان هستند.
دســته سوم مراکز اصلی توزیع کالای مبلمان در بازار، تولیدکنندگان کوچک فاقد توان مالی 
نمایشگاه یا فروشگاه هســتند که مجبورند محصولات خود را از طریق فروشگاه های حراجی به 
فروش برسانند که معمولا منجر به نابرابری قدرت چانه زنی و قابلیت تخفیف در مقایسه با صاحبان 
فروشگاه می شود. چهارمین دسته هم مکان های بورس کالای مبلمان است که در تهران عبارت اند 
از فروشگاه های برند در سه بازار یافت آباد، خاوران و حسن آباد. البته در سال های اخیر فروش آنلاین 
به همراه بازار دیجیتال نیز پدیده جدیدی اســت که در راستای گرایش جهانی به سمت تجارت 
الکترونیک به همگان معرفی شده اما تاکنون با استقبال بالایی در ایران مواجه نشده است. با این 
حال، فروش آنلاین فرصت های نویدبخشی را در آینده به همراه خواهد داشت که برندهای زیادی 
روی آن ســرمایه گذاری کرده اند یا دست کم تلاش کرده اند که در کنار نمایشگاه های فیزیکی، به 
فروش آنلاین نیز اهمیت بدهند. معمولا در سطح بازار جهانی مبلمان نیز این پدیده رایج است که 
برندها دارای نمایشگاه های فیزیکی بزرگی هستند که محصولات خود را در آن  مراکز به نمایش 

می گذارند و فروشگاه های آنلاین و فروش دیجیتال نیز مکملی برای این بازار هستند. 

J واردات و صادرات
در سال های اخیر، گمرک ایران رویکرد جدیدی را نسبت به قوانین واردات و صادرات به شکل 
تجدیدنظر در برخی از قوانین و در راستای سیاست حمایت از تولید داخلی در پیش گرفته است. 
علاوه بر این محدودیت های اصلی واردات از قبیل بازرسی های مجدد و اختصاص کد رهگیری برای 
همه کالاها و محصولات، کاهش یافته است. همچنین کشورهای پیشرو در عرصه مبلمان حضور 
پررنگی در بازار ایران دارند، به عنوان مثال در حال حاضر شرکت های ترکیه ای نمایندگی های خود را 
در شهرهای بزرگ ایران افتتاح کرده اند و محصولات خود را با برند تجاری خود به فروش می رسانند. 
در سال های پس از برجام نیز بازار مبلمان رونق بسیار زیادی داشت اما از وقتی که وضعیت بازار دلار 

د پیدا کند. 

حسین افشار
بازرسعلیالبدل

انورپاشا باقرزاده
عضوعلیالبدل

هیئتمدیره

رضا نجفی
بازرس

محسن ضیایی
دبیراتحادیه

محمدعلی اصلان بیگی
عضوهیاتمدیره

حسن احمدیان
رئیساتحادیه

علیرضا عباسی
نایبرئیس

سهیل عابدی
خزانهدار

مسعود دولت نیا
بازرس

داوود ربیع
عضوهیئتمدیره

علی رسول زاده
عضوهیئتمدیره

علی خادم زاده
عضوهیئتمدیره

هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران



........................... کــارآفـریـن ...........................

جوانان استارت آپ باز
استارت آپ ها نقش کلیدی در اشتغال و کارآفرینی آینده کشور بازی خواهند کرد و سهم مهمی از بازار اشتغال را در اختیار خواهند داشت، موضوعی که هم اکنون 
نیز شاهد آن هستیم؛ با نگاهی دقیق به برخی شرکت های استارت آپی که دیگر به واحدها و مجموعه های بسیار بزرگ تبدیل شده اند و صدها و هزاران شغل به 
وجود آورده اند همچون اسنپ، دیجی کالا، علی بابا و... در چند سال گذشته استارت آپ ها در حوزه های مختلفی مانند فروش اینترنتی، تاکسی سرویس، خدمات 
گردشگری و سفر و... فعال شده اند و هر روز نیز شاهد رشد و توسعه همین کارآفرینان در حوزه های متنوعی هستیم. در این شماره از کارآفرین علاوه بر معرفی 
تعدادی از کارآفرینان صنعتی کشور به معرفی استارت آپی خواهیم پرداخت که چشم انداز روشنی در پیش دارد. کشمون سایتی است که به فروش زعفران اقدام 
کرده است اما تفاوت مهم آن در حذف واسطه ها و ارتباط مستقیم مشتری با کشاورزان است. علاوه براین در این شماره به معرفی سالار کمانگر از مدیران قدیمی 

گوگل و مدیر پیشین سایت یوتیوب و سیاوش ارجمند آخرین مدیرکارخانه ارج و تعدادی از کارآفرینان جهانی پرداخته ایم.   
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کارآفرین

در صنعت لوازم خانگی ایران نام برادران ارجمند بســیار شــنیده 
می   شود، برادرانی که کارخانه ارج را به عنوان یکی از نخستین واحدهای 
صنعتی تولید لوازم خانگی در ایران راه اندازی و تا سال 1357 مدیریت 
کردند و توسعه دادند؛ برادرانی که با درگذشت سیاوش ارجمند در ماه 
گذشته پرونده زندگی آنها                      و در واقع بخشی از تاریخ صنعتی کشور بسته 
شد. البته پیش از فوت سیاوش ارجمند که آخرین مدیر این مجموعه 
صنعتی تا قبل از انقلاب بود، از دو سال پیش عملا با تعطیلی کارخانه 
ارج، مرگ این مجموعه مهم صنعتی ایران هم با حدود 8 دهه فعالیت 

رقم خورده بود. 
کارخانــه ارج را برادر بزرگ خانواده ارجمند یعنی خلیل در ســال 
1316 راه اندازی کرد. اما در دوران فعالیت او مجموعه صنعتی ارج بیشتر 
به تولید ماشين های جوشكاری، توربين آبی برای آسياب، دستگاه مولد 
برق، انواع میز و صندلی و در و پنجره مشــغول بود و هنوز چندان وارد 
تولید لوازم خانگی نشــده بود. خلیل ارجمند ابتدا کارگاهی در دروازه 
قزوین تهران تاسیس کرد و بعد از مدتی با توسعه کارش کارگاه صنعتی 
خود را به میدان شوش انتقال داد. او در طول دوران کاری اش بیشتر از 
بانک ملی و مجموعه های دولتی پروژه های ساخت و تجهیز زیرساخت ها                      
را می   گرفــت و انجام می   داد و در نهایت هم در هنگام کار جان خود را 
از دســت داد. او در سال 1323 وقتی برای سرکشی وارد چاه آبی شد 
به عمق 36 متری چاه ســقوط کرد و در 34 سالگی جانش را از دست 
داد. اما با مرگ خلیل ارجمند مجموعه صنعتی ارج هم دوران افت خود 
را شروع کرد، در این سال ها                      برادران خلیل، اسکندر و سیاوش در حال  
تحصیل بودند و پدر و همسر او مسئولیت مدیریت این واحد را در دست 
داشتند و از آنجایی که آشنایی چندانی با صنعت نداشتند، مجموعه برای 
مدت 10 ســال با چالش هایی روبه رو بود. تا اینکه با ورود به دهه 30، 
اسکندر و بیش از او سیاوش وارد این مجموعه صنعتی شدند و دست 

بــه تحولات عمده ای در این واحد زدند و ارج را به کارخانه تولید لوازم 
خانگی تبدیل کردند. ورود این دو برادر به کارخانه ارج در واقع هم زمان 
با دوران ورود لوازم خانگی خارجی به کشور و اقبال مردم به خرید آنها                      
بود و همین موضوع را هم اســکندر و ســیاوش ارجمند فرصتی برای 
رشــد و توسعه مجموعه ارج دیدند. در واقع با ورود دو برادر ارجمند به 
مجموعه باتوجه به تحصیلات و دانش فنی آنها، خون تازه ای در رگ های 
این کارخانه به جریان افتاد و موتور محرک برای توســعه مجموعه ارج 

کلید خورد. 
اسکندر ارجمند )برادر دوم( متولد 1303 و دانش آموخته مهندسی 
از دانشگاه فنی تهران بود که با پایان تحصیل به امریکا رفته و در زمینه 
سیستم گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع در یکی از دانشگاه های دولتی 
آن کشــور ادامه تحصیل داده بود. ســیاوش ارجمند )متولد 1307( 
کوچک تریــن عضو خانــواده، هم تحصیلاتش را در دبســتان خرد و 
دبیرستان شرف به پایان رساند و بعد وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران 
شــد و درســش را با رتبه اول به پایان رساند. او پس از آن راهی آلمان 
شد و در رشته برق دانشگاه مونیخ ادامه تحصیل داد. سیاوش ارجمند با 
پایان دانشگاه وارد بازار کار شد و مدتی در چند کارخانه انگلیسی و پس 
از آن در شرکت زیمنس آلمان مشغول به کار شد و به تکمیل معلومات 
علمی و نظری خود پرداخت. سیاوش ارجمند از سال 1334 مدیریت 
کارخانه ارج را برعهده گرفت و برادرش اســکندر هم از سال 1337 به 
مدیریت مجموعه اضافه شد. نوع تحصیلات و تقاضای مردمی برای خرید 
لوازم خانگی در اوایل دهه 40 شمسی این دو برادر را به این نتیجه رساند 
که واحد صنعتی خود را به مجموعه ای برای تولید لوازم خانگی تبدیل 
کنند. البته آنها                      در این راه از کارشناســان خارجی هم استفاده کردند، 
کارخانه ارج در این سال با همکاری سه کارشناس فرانسوی و سوئدی، 
40 مهندس و کارمند و 600 نفر کارگر فنی اداره می   شد. در سال 1337 
مساحت آن یک هکتار بود و 10 سالن بزرگ کارگاه های آن را تشکیل 
می   داد. ساخت سقف فلزی برای ساختمان تربیت بدنی پارک شهر یکی 
از پروژه هایی بود که ارج در این سال انجام داد. ابعاد این ساختمان 603 
متر در 38 متر بود. کارخانه در این ســال 800 تن آهن را به ابزارهای 
مختلف تبدیل کرد و برای ارائه خدمات فی در تلمبه های برقی و برخی 
محصولات صنعتی، اقدام به تاسیس مرکز فنی تعمیرات کرد. استفاده 
از تکنولوژی ها                      و تجهیزات به روز باعث شــده بود که واحدهای صنعتی 
وابسته به کارخانه ارج و خانواده ارجمند را کارشناسان و فعالان اقتصادی 
از مدرن تریــن و علمی ترین بنگاه های تولیدی ایران در پیش از انقلاب 

توصیف کنند. 
ســیاوش ارجمند در یکی از سخنرانی های خود در سال 1346 راه 
رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی را  استفاده از نیروی انسانی ماهر 
دانسته بود. »...زمینه های آموزش از طریق دبستان تا دانشگاه، محیط 
کار، مشارکت اجتماعی و کوشش های فردی فراهم می   شود. تغییر دائم 
تکنولوژی، نیازمند آموزش و مهارت های تازه اســت. زندگی ماشینی 
امروز و تکنولوژی به وسایل فنی جدید وابسته است. براساس همین باور 

آخرین نور کارخانه ارج هم خاموش شد
سیاوش ارجمند در امریکا درگذشت

کارخانه ارج اولین 
واحد تولیدی 

بخش خصوصی 
بود که از مددکاران 

اجتماعی برای 
کمک به کارکنان 
خود بهره گرفت. 

در واقع گردانندگان 
ارج به این اصل 

ایمان داشتند که با 
افراد تامین شده از 
نظر مالی، سرزنده 

و بانشاط بهتر 
می   توان کار کرد 
و انتظار تولید 
بیشتر داشت
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سیاوش ارجمند )متولد 1307( کوچک ترین عضو خانواده ارجمند، تحصیل کرده دانشکده فنی دانشگاه تهران با رتبه اول بود. او پس از آن راهی آلمان 
شد و در رشته برق دانشگاه مونیخ ادامه تحصیل داد. با پایان دانشگاه وارد بازار کار شد و مدتی در چند کارخانه انگلیسی و پس از آن در شرکت 
زیمنس آلمان مشغول شد تا اینکه به ایران بازگشت و مدیریت کارخانه ارج را به همراه برادرش در دست گرفت.

مدیران کارخانه ها                      باید در جذب نیروی کارآمد و آموزش کارکنان خود 
کوشش کنند.« این جملات به خوبی نشان دهنده ذهن روشن سیاوش 
ارجمند نسبت به توسعه و بهره گرفتن از آموزش برای پیشرفت مجموعه 
صنعتی ارج اســت. کارخانه ارج برای جذب نیروی فنی، آزمون برگزار 

می   کرد، تا به این وسیله نیروهای کارآمد را به کار گیرد.
سیاوش ارجمند همچنین در یادداشتی که در مجله اتاق بازرگانی 
ایران در آبان 1355 منتشــر شــده است به جلسات مشترک مدیران 
صنایــع با وزیر کار و امور اجتماعی در ارتباط با مشــکلات واحدهای 
صنعتی - خصوصا مســائل کارگران - می   پردازد و چالش های عمده را 
کاهش در بهره وری، مرغوبیت و مقدار تولید صنایع بزرگ ارزیابی می   کند 
و علل آن را ســه عامل می   داند: 1. ماده 33 قانون کار و اجرای آن، 2. 
آیین نامه انضباطی مربوط به نیروی کار، 3. نحوه اجرای قانون ســهیم 

شدن کارگران در سود ویژه کارگاه ها.
ارجمند در توضیح این مســئله نوشته اســت: »علاقه کارگران به 
اخراج از کارخانه برای گرفتن خســارات اخراج و نحوه بررسی شکایت 
کارگران در کمیسیون ها                      و دادگاه ها                      باعث اتلاف وقت و کاهش راندمان 
کار می   شــود. تقاضای بالا برای نیروی کار ماهر و نقص قانون، ســبب 
جذب شدن همین کارگران اخراجی در کارخانه های دیگر می   شود؛ در 
نتیجه جابه جایی گسترده نیروی کار )20 تا 30 درصد( صورت می   گیرد. 
همچنین نحوه پرداخت بیمه بیکاری، یکی دیگر از عوامل خروج نیروی 
کار اســت. نحوه پرداخت بهره وری به کارگران بدون توجه به بالا رفتن 

کیفیت و مقدار تولید نیز، به زیان واحدهای تولیدی منجر می   شود.« 

J دهه 50 و سال های اوج ارج
به نوشته کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران«، کارخانه 
ارج در دهه 40 به کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج انتقال یافت و در سال 
1352 در بورس پذیرفته شد. ظرفیت بهره برداری آن در اواخر اردیبهشت 
ســال 1354 به 454100 دستگاه انواع لوازم خانگی رسید. این شرکت 
بالغ بر 2300 پرسنل داشت و سرمایه آن 550 میلیون ریال در اوایل دهه 
50 بود. کل کارگران مشغول در واحدهای صنعتی ارج 5 هزار نفر بودند. 
دکتر منوچهر گودرزی از مدیران برجسته سازمان برنامه و بودجه، در دهه 
50 مدیرعامل کارخانه شــد. در سال های 1351 تا 1353 فروش ارج از 
1836 میلیون ریال به 2127 میلیون ریال و سپس به 3687 میلیون ریال 
یعنی حدود دو برابر افزایش داشت. سود شرکت پس از کسر مالیات نیز 
از 194 میلیون ریال به 377 میلیون ریال افزایش یافت. کارخانه ارج در 
طی دهه 30 تا 50، چندین مدل بخاری نفتی و گازی، کولر آبی، ماشین 
لباس شویی، یخچال و فریزر از مدل 10 تا 17 فوت تولید کرد. محصولات 
آن در کشورهای خاورمیانه نیز دارای شهرت و اعتبار بود. علاوه بر فعالیت 
در حوزه تولید لوازم خانگی، ســیاوش ارجمند در سال 1352 همچون 
بســیاری از صاحبان صنایع )برخوردار، تفضلی، آزمایش و...( در تاسیس 

بانک شهریار به عنوان عضو هیئت مدیره مشارکت داشت. 

J از خانه های کارگری تا مددکاران اجتماعی
ســیاوش ارجمند در کنار فعالیت های صنعتی به وضعیت مسکن 
کارگران و امور خیریه نیز توجه داشت. در دی ماه 1349 کارخانه ارج به 
همراه کارخانه های صنعتی بهشهر )متعلق به خانواده لاجوردی( و سپنتا 
)متعلق به فریدون فلفلی و مهربان( طرح تاســیس خانه های سازمانی 
برای کارگران را به اجرا درآورد؛ اجاره بهای این خانه ها                      تا زمان اشــتغال 
در کارخانه، کم بود. وزارت مســکن و کار نیــز با اعطای 72 هزار متر 

زمین و تهیه نقشه ساختمان در منطقه قلعه 
سلیمان خان به این سه کارخانه کمک کرد. 
این خانه های سازمانی، اداری چهارطبقه بود 
و هر بلــوک 28 واحد آپارتمان دوخوابه 78 

متری داشت. 
کارخانــه ارج همچنین با نگاه ویژه ای که 
برادران ارجمند داشتند، اولین واحد تولیدی 
بخش خصوصی بود که از مددکاران اجتماعی 
بــرای کمک به کارکنان خود بهره گرفت. در 

واقع گردانندگان ارج به این اصل ایمان داشتند که با افراد تامین شده از 
نظر مالی، سرزنده و بانشاط بهتر می   توان کار کرد و انتظار تولید بیشتر 
داشت. بنابراین مدیریت کارخانه ارج به خوبی از وجود مددکاران اجتماعی 
در این مجموعه استفاده می   کردند. بعد از این اقدام در کارخانه های دیگر 
هم از جمله شرکت نفت، روغن نباتی شاه پسند )شرکت صنعتی بهشهر( 

و روغن نباتی قو هم از مددکاران اجتماعی استقاده شد.
البته تفکر و نگاه مدیریتی ای که در مجموعه ارج و با حضور سیاوش 
ارجمند وجود داشــت، اگرچه این مجموعه را به یکی از بزرگ ترین و 
اصلی ترین مجموعه های تولید لوازم خانگی در ایران و کشورهای منطقه 
تبدیل کرده بود، ولی با وقــوع انقلاب و واگذاری این کارخانه به بانک 
ملی )مدیریت دولتی( و مهاجرت سیاوش ارجمند دیگر تداوم نیافت و 
در نهایت این مجموعه مهم دو سال پیش تعطیل شد. سیاوش ارجمند 
که در طول چهار دهه گذشته در امریکا زندگی می   کرد، دوم مردادماه 
درگذشت و به این ترتیب آخرین نور باقی مانده از کارخانه صنعتی ارج 

هم خاموش شود. 

عضویت در اتاق و کمک به شورای کتاب کودک
سیاوش ارجمند در زمینه کارهای فرهنگی هم فعالیت داشت برای مثال در سال 1353 شورای 
کتاب کودک پلاک های یادبودی از نویســندگان کــودک تهیه کرد که ارجمند هزینه های آن را 
پرداخت کرد. علاوه بر اینها                      ســیاوش ارجمند در نهادهای صنفی هم حضوری فعال داشت. او در 
دهه 40 عضو اتاق ایران بود. در دهه 50 و از دوره اول از موسسان و اعضای هیئت مدیره سندیکای 
صنایع فلزی و لوازم خانگی بود. در سال 1356 چهل نفر از مدیران بخش خصوصی به عنوان مشاور 

وزیر بازرگانی وقت با دولت همکاری داشتند که سیاوش ارجمند یکی از آنها                      بود. 

سیاوش ارجمند: 
زندگی ماشینی 

امروز و تکنولوژی 
به وسایل فنی 
جدید وابسته 
است. براساس 

همین باور مدیران 
کارخانه ها                      باید 
در جذب نیروی 
کارآمد و آموزش 

کارکنان خود 
کوشش کنند
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کارآفرین

زعفران، گران ترین ادویه جهان، گیاه بســیار عجیبی است که نام 
»طلای سرخ« را یدک می کشــد و تنها در بخش های                                  محدودی از 
جهان امکان کشــت دارد که یکی از این پهنه ها                   ایران است. البته در 
كشورمان هم در همه مناطق امكان رويش طلاي سرخ وجود ندارد 
ولي بايد استان خراسان رضوي و جنوبي و البته شهر قائن و روستاهای 
اطراف آن را بهشــت زعفــران جهان نامید، منطقه ای که ســالانه 
بخش مهمی از بهترین زعفران جهان در آن و به دســت کشاورزان 
زحمتکش اش تولید می شود. کشاورزانی که با وجود تلاش های                                  بسیار 
سود چندانی از این دسترنج نصیبشان نمی شود و این واسطه ها                   هستند 
که سود اصلی را به دست می آورند تا جایی که بسیاری از کشاورزان 
برای گذراندن روزگار مجبور می شوند محصول سالیانه خود را پیش از 

برداشت با قیمتی بسیار نازل بفروشند. 
حالا در این شرایط استارت آپی راه اندازی شده است که به کمک 
این کشــاورزان آمده و تلاش دارد تا علاوه بر توسعه كشت زعفران و 
حذف واســطه ها                   در فروش زعفران به حفظ محیط زیست و آب به 
عنوان اصلی ترین منبع حيات و كشــت و كار این منطقه هم کمک 

کند. اين استارت آپ از سوي دو برادرِ اهل يكي از روستاهاي شهر قائن، 
محمد و حمزه قائم پناه با همكاري دوستشان سیامک خرمی راه اندازی 
شده است و در يك سالي كه از پا گرفتن آن می     گذارد توانسته توجه  
بسياري را جلب و در جشنواره کارزار، بزرگ ترین رقابت استارت آپی 
سال 1396 در بین 800 شرکت کننده رتبه اول و جايزه 50 ميليون 
توماني را كســب كند. در سايت كشــمون شما زعفران را به صورت 

مستقيم از کشاورزان خريداري می     كنيد و واسطه ها                   حذف شده اند. 
يكي از امكانات بسيار جالب اين استارت آپ ارتباط مستقيمي است 
كه خريداران با كشاورزان می     توانند برقرار كنند؛ شما با ورود به سايت 
كشمون می     توانيد وارد صفحه هركدام از كشاورزاني كه تصاويرشان 
در روستاها و سر زمين روي صفحه نقش بسته است بشويد و بعد از 
خواندن خلاصه اي از زندگي، كار و البته كيفيت محصولي كه توليد 
می     كند، انتخاب كنيد كه از كدام كشاورز خريد را انجام دهيد. برای 
مثال در صفحه کشاورزی که حسن میدیو معرفی شده است، نوشته 
شده: »حسن حاجی نژاد یا حسن میدیو، تا پانزده سال پیش یک بقالی 
کوچک داشت، ولی بعد از آن به کشــاورزی رو آورد. او یک کشاورز 
راحت گیر است. او سر ظهر که آفتاب تیز است به کشمون نمی رود؛ 
اما مصرّ است که امورات کشــاورزی اش را درست و باکیفیت انجام 
بدهد. به عنوان مثال او در مزارع زعفران به هیچ عنوان از کود و سم 
شیمیایی استفاده نمی کند. برای کشاورزها استفاده از کود شیمیایی 
بســیار ساده تر است چون تهیه آن از کود حیوانی کم هزینه تر است، 
همچنین کود شیمیایی حجم و وزن کمتری دارد و پخش کردن آن 
در مزرعه آســان تر است. ولی کود حیوانی با زحمت بیشتری باید به 
سر زمین حمل شود و بعد در مزرعه پخش بشود. حسن حاجی نژاد را 
حسن میدیو صدا می زنند، چون نام پدرش مهدی بوده است و در واقع 

اشاره به این دارد که او حسن، فرزند مهدی است...«

J داستان کشمون چگونه شكل گرفت؟
»کشــمون یک بازار آنلاین است که شما و کشاورزهای منتخب 
زعفرون بتونین هم رو پیدا کنین، ارتباط داشته باشین و از هم زعفرون 
بخرین. ما، محمد و حمزه قائم پناه، فرزند یک کشاورز در قاین هستیم. 
ما به همراه ســیامک خرمی، یکی از دوســتانمون، بنیان گذارهای 
کشمون هستیم. پدربزرگمون، یوسف قائم پناه گفته بود “وقتی که 
بمیرم دستم به بیلم خواهد بود” و آخرین لحظه زندگی اش، در مزرعه 
در حــال درو کردن گندم بود. ما از وضــع زندگی خودمون ناراضی 
بودیم و می خواستیم زندگی مون رو بهتر کنیم. اما می خواستیم که 
دنیا هم جای بهتری باشه و این طوری بود که کشمون شکل گرفت.« 
اين جملاتي اســت كه بنيان گذاران كشمون روي اين سايت درباره 

شكل گيري ايده شان نوشته اند. 
ايده اصلي كشمون از محمد قائم پناه بوده است كه به كمك برادر 
و دوستش به فكر اجرايي كردن آن افتاده است؛ كارآفريني كه پيش از 
شروع فعاليت كشمون با دنياي راه اندازی كارهاي مختلف آشنايي هايي 
داشت؛ او اولین ارائه کننده خدمات اینترنت )ISP( در شهر قائن بوده، 
از كودكي در زمين كشــاورزي كار می     كرد و پيش از شروع تحریم ها 
                  در دولت نهم و دهم زعفران صادر می کرد. همچنين او یک رستوران 
گیاهی در مشهد راه اندازی كرده بود و بنيان گذار يك مدرسه طبيعت 
هم در شهرشــان بود. اما با همه اين دل مشــغولي ها                   او دوباره بعد از 
توافق هسته اي ايران و 1+5 و اجرايي شدن برجام تصميم گرفت بار 
ديگر به شغل اجدادي اش يعني كشت و فروش زعفران بازگردد ولي 

حضور استارت آپ 
كشاورزان زعفران کار  

برادران قائم پناه چگونه به فكر راه اندازی كشمون افتادند؟

همیشه در زندگی 
دنبال رویاهایم و 
کاری که دوست 
داشته ام رفته ام 
و هیچ وقت در 

شروع راه به فکر 
درآمدی که از آن 

می توانستم داشته 
باشم نبودم و 

نخواستم یک شبه 
پولدار شوم

محمدقائمپناه)نفروسط(درکنارکشاورزانیکهبهکشتزعفرانمشغولهستندودرسایتکشمونکارمیکنند
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خوبه که بدونید کشمون کشاورزهایی رو که به روش های                                  طبیعی و سنتی )بدون مواد شیمیایی( زعفرون می کارن پیدا می کنه، کشاورزهایی که درباره کم آبی نگران 
هستن و حاضرن روش کشاورزی قدیمی شون رو تغییر بدن تا بشه امیدی به نجات سفره های                                  آب زیرزمینی داشت. کشمون بر کشت و کار و آماده کردن زعفرون 
نظارت می کنه تا مطمئن باشه بهترین کیفیت زعفرون به دست مصرف کننده می رسه.

اين بار با ايده اي جديد. خــودش در يكي از مصاحبه هاي تلويزيوني 
درباره شــكل گيري اين ايده گفته است: »داستان از كم شدن ميزان 
آب چاه زمين يكي از عموهايم شــروع شــد، با كف كشي ميزان آب 
چاه بيشتر شد اما متاسفانه شورتر شد به طوري كه اين شوري پنج 
هزار متر از زمين هاي زعفران او را از بين برد چون زعفران به شوري 
حساس اســت. علاو بر اين براي چاه شوهرعمه و حتي پدربزرگ و 
مادربزرگم هم كه زندگي شان كشاورزي بود همين اتفاق افتاد. قنات 
زمين پدربزرگم دو ســال پيش خشك شد. دلم می     خواست باتوجه 
به شــرايط كاري انجام بدهم كه هم براي خــودم و هم براي اقوام و 
ساير كشاورزان منطقه ســودآور باشم. بعد از گفت وگوهاي فراوان با 
كشــاورزان، مصرف كنندگان و حتي مشاوران چه در داخل و چه در 
خارج و كنار هم قرار دادن قطعات پازل چرخه اي پديد آوردم كه هم 
درآمدزايي كند و هم براي حفظ محيط زيست و حوزه هاي آب مفيد 
باشد. بنابراين سايت كشــمون را با كمك برادر و دوستم راه اندازی 
كرديم. در اين سايت كشاورزان پروفايل خود را قرار می     دهند و داراي 
فروشگاه شخصي هستند و حتي می     توانند اعلام كنند كه چند بسته 
زعفران براي فروش دارند و بعد مصرف كننده هم پروفايل را می     بيند و 
سفارش آنلاين می     دهد و خريد می     كند و در اين بين ما هم مسئوليت 
بسته بندي و ارسال را برعهده داريم و تنها هزينه كمي براي خدمات 
از كشاورزان دريافت می     كنيم. در واقع با اين كار واسطه هاي بسياري 
حذف شده اند و كشاورزان درآمد بيشــتري به دست می     آورند و در 
مقابل اما بايد اصول صرفه جويي را در مصرف آب در نظر داشته باشند؛ 
زيرا شرط اصلي ما براي همكاري و پذيرش كشاورزان صرفه جويي در 

مصرف آب است.«
در ســايت كشمون درمورد نحوه نظارت بر توليد زعفران از سوي 
كشــاورزان و توجه به آب نوشته شــده: »خوبه که بدونید کشمون 
کشــاورزهایی رو که به روش های                                  طبیعی و ســنتی )بــدون مواد 
شیمیایی( زعفرون می کارن پیدا می کنه، کشــاورزهایی که درباره 
کم آبی نگران هستن و حاضرن روش کشاورزی قدیمی شون رو تغییر 
بدن تا بشه امیدی به نجات سفره های                                  آب زیرزمینی داشت. کشمون 
بر کشت و کار و آماده کردن زعفرون نظارت می کنه تا مطمئن باشه 

بهترین کیفیت زعفرون به دست مصرف کننده می رسه.«
بنيان گذاران كشمون كارشــان را تنها با 3 كشاورز شروع كردند 
ولي با گذشت حدود يك سال تعداد اين كشاورزان به 35 نفر رسيد 
و حالا اميدوار هستند كه تا آخر سال اين تعداد به 150 نفر افزايش 
يابد. كشاورزاني كه علاوه بر مشتريان داخلي، با شهرت كشمون حالا 
مشتريان خارجي زيادي براي خودشان پيدا كرده اند. محمد قائم پناه 
درباره ارسال سفارش هاي خارجي گفته است: »بخشی از مشتريان 
از خارج ســفارش می     دهند. براي تامين اين سفارش ها                   پيش از اين 
مقداري زعفران را پس از كارهاي گمركي به لندن فرستاده ايم و در 
محل خاصي نگهداري می     كنيم تا با دريافت ســفارش خارجي كه 
بيشتر اروپايي است بتوانيم به راحتي و در ظرف چند روز آن را ارسال 

کنیم و به دست سفارش دهندگان برسانيم.«
اما با وجود جذب مشــتري و به شهرت رسيدن كشمون، محمد 
قائم پناه در مصاحبه اي گفته است كه هنوز استارت آپ آنها                   به سوددهي 
زيادي نرسيده است: »در شروع این گونه استارت آپ ها                   نمی توان انتظار 
رسیدن به سود در مدت کوتاه را داشت و تا رسیدن به سوددهی کامل 
زمان لازم اســت، در کشمون هم با توجه به هزینه هایی که صورت 
می گیرد هنوز ســود زيادي محقق نشده است ولی با پیش بینی ای 

که با توجه به میزان فروش و جذب مشــتری شــده در سال 98 به 
ســوددهی کامل خواهيم رسيد.« او می     گويد براي تحقق روياهايش 
به دنبال اجراي استارت آپ كشمون رفته است: »همیشه در زندگی 
دنبال رویاهایم و کاری که دوست داشته ام رفته ام و هیچ وقت در شروع 
راه به فکر درآمدی که از آن می توانستم داشته باشم نبودم و نخواستم 
یک شبه پولدار شــوم، براي همين هم قبل از اینکه کشمون شروع 
شود کارهای تازه ای مانند راه اندازی اولین رستوران گیاهي در مشهد و 

اولین مدرسه طبیعت كرده بودم.« 

توجه به آب
یکی از ویژگی های                                  کشــمون در کنار ایجاد امکان خرید و فروش بی واســطه زعفران توجه به آب و 
توسعه پایدار است: »توی شهر ما دوازده قنات بوده که آخری شون سال نود و چهار خشک شد. حالا به  
جاشون صدها چاه عمیق هست. قنات ها                   یه روش پایدار برای برداشت از سفره آب زیرزمینی بودن. اما 
الان سفره آب زیرزمینی قاین هر سال داره نیم متر می ره پایین تر و چاه های                                  عمیق، هی عمیق تر می شن 
و آب ها                   هی شــورتر. از طرف دیگه پیاز زعفرون به شوری حساسه.« ایده و امید بنیان گذاران کشمون 
این است که بتوانند مردم منطقه را به کشت زعفران بدون استفاده از چاه های                                  عمیق و در نهایت احیای 
قنات های                                  محلی تشویق کنند. درباره اين نگاه بنيان گذاران كشمون فيلم مستندي هم با عنوان »روياي 
آب« ساخته شده است كه نشان می     دهد استارت آپي در قائن به دنبال پيدا كردن راه حلي براي روبه رويي 

با كاهش ارتفاع آب قنات هاي منطقه و ادامه كشت و زرع كشاورزان است. 

زعفران دست چين
يكي از وي ژگي ها                   و ابتكارات مهم خرید مستقیم از کشاورزان در كشمون، زعفران دست چين و 
غيرمخلوط است و البته با آگاهي از كيفيت. محمد و حمزه قائم پناه زعفران هايي را كه كشاورزان 
براي فروش عرضه می     كنند به آزمايشگاه می دهند و كيفيت و خلوص آن را استخراج می کنند و 
روي سايتشان در كنار معرفي كشاورز قرار می دهند و نسبت به آن هم قيمت گذاري انجام می شود؛ 
با اين اتفاق علاوه بر اينكه زعفران مزارع مختلف با يكديگر مخلوط نمي شود، شما می     توانيد كيفيت 
را هم انتخاب كنيد. در ســایت کشمون نوشته شده: »زعفرون کشاورزهای مختلف با هم قاطی 
می شــه و معلوم نمی شه چه کســی باکیفیت کار کرده، مواد شیمیایی نزده و با هزینه بیشتر به 
زعفرونش کودهای حیوانی و طبیعی داده و... وقتی واسطه ها                   زعفرون رو از کشاورزها می خرن، همه 

رو به یک قیمت می خرن ولي شما اينجا با تفاوت فروش رو به رو هستید.«
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کارآفرین

شوم. ولی هرچه می گذشت بیشتر متوجه می شدم که این کار 
هیجان آور نیست. بعدها وقتی دو هفته به صورت پاره وقت در 
گوگل مشغول شدم، فهمیدم کارهایی که در گوگل درگیرشان 
می شوم،  به من انرژی می دهند. درسی که من آموختم این بود 
که تنها تصور و خیالی که از یک کار داریم کافی نیست و باید 
مطمئن شویم که یک حرفه به صورت روزانه، هیجان و انگیزه                    

لازم را فراهم می کند.«
سالار کمانگر 22 ساله بود که به گوگل راه یافت و از جمله 
کارمندان قدیمی این شرکت بزرگ به شمار می رود. او در سال 
1998 و پس از پایان تحصیلاتش به گوگل پیوست و پله های 
ترقی را به ترتیب و نه یک شبه، پیمود. موقعی که سالار به جمع 
کارکنان گوگل اضافه شــد از همه جوان تر بود و وقتی سمَت 
مدیریتی گرفت باز هم جوان ترین مدیر شــرکت بود. او درباره 
گوگل می گوید: »گوگل جایی است که می توانید در آن متفاوت 

شوید و همیشه مورد توجه قرار  گیرید .  « 

J چگونه به گوگل راه یافت؟
اما برای خیلی ها این سوال وجود دارد که اصلا چگونه شد که 
او با یک رشته غیرمرتبط جذب یکی از غول های فناوری جهان 
شــد. کمانگر در حالی که در دانشگاه استنفورد حضور داشت 
همیشــه تلاش می کرد صنعت پیشرفته و شرکت مشهوری را 
پیدا کند که بعد از فارغ التحصیلی وارد آن شود و در عین حال 
به آن علاقه داشته باشد؛ بنابراین لیستی از علایق و سلایق خود 
را که برایش هیجان انگیز بودند نوشت. او تصمیم گرفته بود به 
دنبال حضور در یکی از سه شرکت گوگل، اسک جیوز و دایرکت 
هیت باشــد. او بعد از ارائه رزومه و پر کردن فرم درخواســت 
کار در این شرکت ها، سعی کرد راهی حتمی برای پذیرش در 
مصاحبه پیدا کند و ثابت کند که می تواند یک کارمند باارزش 
و نمونه باشد. در کنار این اتفاق یکی از معاونان سابق گوگل به 
نام سرگئی برین در سال 1999 به دانشگاه استنفورد رفته بود 
و سعی داشــت که از بین دانشجویان برای پیوستن به گوگل 
افــرادی را جذب کند. کمانگر بعد از طی چند هفته و تجزیه و 
تحلیل چشم انداز رقابتی، اطلاعاتش را برای سرگئی فرستاد و 
بعد از مدتی سرگئی و تیمش از او مصاحبه ای به عمل آوردند و 
در نهایت مجوز ورود به این ابرَشرکت فناوری را به دست آورد.

J گوگل ادوردز
یکی از بزرگ ترین و شناخته شــده ترین موفقیت های سالار 
 Google AdWords کمانگر ابداع سیستم تبلیغات گوگل یا
است که باعث درآمدزایی بســیار زیادی برای گوگلی ها شده 
اســت. ضمن اینکه به پیشرفت و درخشش کمانگر هم کمک 
بســیاری کرد. در واقع بعد از این بود که سالار به هسته                       اصلی 

کار در مغز ابرَشرکت فناوری
سالار کمانگر چگونه به گوگل راه یافت و رئیس یوتیوب شد؟

ذهنمان را مشغول 
به دست آوردن یک 

شغل و کار عالی 
نکنیم. به سمت 

شغلی برویم که به 
آن علاقه داریم و 

جذبش شویم و بعد 
از مدتی در آن شغل 
پیشرفت کنیم و به 
مقام های بالای آن 

برسیم

سالار کمانگر یکی از جوان ترین ایرانیانی است که توانسته در 
گوگل، شرکتی که غول فناوری محسوب می شود به سمت های 
مدیریتی بالا دست یابد. او جوانی است که پس از چاد هورلی 
مدیرعامل یوتیوب شــد. کمانگر متولد 1355 خورشیدی در 
تهــران و یک ایرانی- امریکایی  موفــق در میان نام های بزرگ 

دنیای فناوری است. 
تحصیلات او هیچ ربطی به شــغل فعلــی اش ندارد کمانگر 
فارغ التحصیل رشــته بیولوژی از دانشــگاه استنفورد است، اما 
حالا در دنیای پرطرفدار فناوری می درخشد. او در مصاحبه ای 
که چند ســال پیش با مجله معروف بلومبرگ بیزینس ویک 
انجــام داد، تعریف کرد که چگونه بــا وجود گرفتن مدرک در 
رشته                      بیولوژی ســر از فناوری اطلاعات درآورد: »اوایل که به 
مدرســه می رفتم، بسیار مشــتاقانه خیال پزشک شدن را در 
ســر می پروراندم؛ تا اینکه زمانی را به تماشای طبابت پزشکان 
اختصاص دادم. از آن به بعد بســیار مشتاق شدم که دانشمند 
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مدیران گوگل وارد شــد. سامانه                                                            آگهی های کلمه ای هوشمند، 
یکی از رموز موفقیت تجاری این شرکت شد. همه اینها در حالی 
بود که سالار هنوز به 30 سالگی نرسیده بود. او درباره                     احساس 
آن  روزهایش می گوید: »من به این قســمت “جوان ترین” فکر 
نمی کنم. ما توان فکری یک گروه تازه کار را با منابع یک شرکت 
بزرگ در اختیار داشــتیم. اگر فارغ التحصیل دانشگاه باشی و 
اولین کارت را شروع کرده باشی، به دنبال سلسله  مراتب نیستی. 
حتی اگر توان و جاه طلبی زیادی داشته باشی، باز هم این حس 

و حال چندان کارهایت را تحت تأثیر قرار نمی دهد.«
سالار کمانگر 40 ساله، مدتی در سمت معاونت وب اپ های 
گوگل )مثل بلاگر، تقویم، جی میل و...( فعالیت کرد؛ چندی هم 
مســئولیت امور روزانه را بر عهده داشت. گوگل در سال 2006 
شــرکت یوتیوب )سرویس اشــتراک ویدئو( را به قیمت 1.65 
میلیارد دلار تصاحب کرد؛ تا چند سال موسس آن چاد هورلی، 
همچنان رهبری یوتیوب را در دســت داشت؛ اما در 29 اکتبر 
2010 بعد از کناره گیری مدیرعامل وقت یوتیوب، سکان هدایت 
این واحد عظیم گوگل برای 4 سال به سالار کمانگر سپرده شد. 
طی این مدت یوتیوب به سرعت پیشرفت کرد و جایگاه خود را 
به عنوان پرنفوذترین سرویس اشتراک ویدئو در جهان محکم 
کرد. کمانگر در اوایل 2014 سمت خود در یوتیوب را به سوزان 
وجسیســکی معاون ارشد بخش تبلیغات و تجارت گوگل داد. 
ســالار اکنون به عنوان یکی از معاونان ارشد شرکت هلدینگ 
آلفابت )صاحب گوگل( مشــغول به کار است. یکی از مدیران 
ارشــد این شــرکت گوگل یک بار درباره اهمیت حضور سالار 
کمانگر در گوگل گفته بــود: »تکنولوژی گوگل بدون کمانگر 

خواهد ایستاد!«
در زمان مدیریت کمانگر در یوتیوب تحولات مهمی در این 
شبکه اینترنتی ایجاد شد به خصوص در جذب مخاطبان جدید 
به طوری که یوتیوب به عنــوان بزرگ ترین پلت فرم ویدئویی 
جهان، با بیش از یک میلیارد کاربر در ماه روبه رو شــد. علاوه 
بر اینها یکی از موفقیت های بزرگ کمانگر در دوران حضورش 
در یوتیوب جذب آگهی برای این پلت فرم ویدئویی بود. او نگاه 
جدیدی به تبلیغات را در این مجموعه شــکل داد و باعث شد 
بســیاری از شرکت ها و افراد جدید درخواست انتشار آگهی در 

این شبکه اینترنتی داشته باشند. 

J روحیه کار تیمی
یکی از ویژگی های مهم کمانگر به عنوان مدیر ارشد گوگل 
روحیه کار تیمی و جمعی اوســت که در پیشرفت کارش هم 
اثرات بســیار زیادی داشته است. او بودن در اتاقی را که در آن 
گروهی از افراد خلاق هســتند و اختیــار این را دارد که با آنها 
موافق یا مخالف باشــد و نیز دربــاره                     بهتر کردن محصولات یا 
وضعیت داد و ســتد با آنها صحبت کند، قســمت مورد علاقه                     

کارش به حساب می آورد.
کمانگــر مدتی قبل در نشســتی درباره                     آینــده                     یوتیوب که 
حالا زیرمجموعه گوگل اســت و برنامه هایی که برای این سایتِ 
به اشتراک گذاری ویدئو با همکارانش دارد، به نکات جالبی اشاره 
کــرد و درباره                     افزایش بعُدها با همکاری بیننده گفت که می تواند 
دنیای جدیدی را ترسیم کند. او از بعد چهارم، پنجم و ششم گفت. 

ســالار کمانگر با بیان مثالی از یک بیننده که مشــغول تماشای 
مسابقه ای به صورت سه بعدی است توضیح داد که منظور از این 
بعدهای اضافه چیست. وقتی بیننده امکان انتخاب دوربین را در 
هر لحظه دارد بعد چهارم مطرح است. بعد پنجم به معنای ارتباط 
لحظه ای با دیگرانی است که در حال تماشای مسابقه اند )حتی اگر 
در استادیوم و از نزدیک در حال تماشای مسابقه هستند( و منظور 
او از بعد ششم نیز برخورداری از توان تغییر نتیجه مسابقه با حضور 
مجازی در صحنه است )همان طور که حاضران در استادیوم امکان 

اثرگذاری غیرمستقیم در نتیجه را دارند(.
کمانگر در یکی از مصاحبه هایش برای افرادی که می خواهند 
کارآفرین شوند و یا در سطح جهانی شغلی ایده آل پیدا کنند، 
توصیه های جالبی دارد: »ذهنمان را مشــغول به دست آوردن 
یک شــغل و کار عالی نکنیم. به سمت شغلی برویم که به آن 
علاقه داریم و جذبش شویم و بعد از مدتی در آن شغل پیشرفت 

کنیم و به مقام های بالای آن برسیم.«
او همچنین دربــاره دلایل موفقیتش به خبرنگار بلومبرگ 
بیزینس ویک گفته اســت: »من توانستم سریع پیشرفت کنم 
چون زود شروع کردم. کارمندی که امروز کارش را شروع کند، 
تجربه من را نخواهد داشت. برای کسانی که کارشان را در گوگل 
آغاز نکرده اند، گوگل جایی اســت که می توانند در آن متفاوت 

شوند و مورد توجه قرار گیرند.«
ســالار نهمین کارمند شرکت گوگل بود که اکنون بیش از 
3هزار کارمند دارد، و یکی از ســودآورترین افراد در مجموعه 

گوگل محسوب می شود. 

دروغ سیزده: سالار کمانگر در ویدئویی در یوتیوب خبر تعطیل شدن 
یوتیوب را اعلام کرده بود که خیلی زود مشخص شد دروغ اول آوریل یا 
همان دروغ سیزده خودمان است.

سالار کمانگر 22 
ساله بود که به 
گوگل راه یافت و 

از جمله کارمندان 
قدیمی این شرکت 

بزرگ به شمار 
می رود. او در سال 
1998 و پس از 

پایان تحصیلاتش 
به گوگل پیوست 
و پله های ترقی 
را به ترتیب و نه 
یک شبه، پیمود

مسئوليت و مقام های سالار کمانگر
 معاون برنامه های تحت وب گوگل از جمله جی میل، تقویم، اورکات، بلاگر، پیکاسا و...

 مدیرعامل یوتیوب
 مدیر پروژه تبلیغات گوگل

 معاون ارشد شرکت هلدینگ آلفابت )یکی از بزرگ ترین هلدینگ های گوگل(
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کارآفرین

داستان خانواده گتی روز 17 اکتبر سال 1855 آغاز شد، روزی که 
جورج فرانکلین گتی در مریلند امريكا به دنیا آمد. نسلی از یک خانواده 
ایرلندی تبار که سال ها قبل اروپا را به قصد زندگی در دنیای نو ترک 
کــرده بودند. اندکی پس از تولد او بود که خانواده از مریلند به اوهایو 
مهاجرت کرد و پدر جورج در اوهایو درگذشــت. پس از مرگ پدر او 
مجبور شد کار را از سنین کودکی آغاز کند تا اینکه عمویش هزینه 
تحصیل او را قبول کرد و این گونه بود که جورج گتی توانست در سال 
1879 با مدرک علوم از دانشگاه اوهایوی شمالی فارغ التحصیل شود. 

جورج گتی پس از ازدواج به فکر تغییر حوزه درسی اش افتاد و به 
دانشــگاه میشیگان رفت تا حقوق بخواند و پس از آن توانست مجوز 
وکالت بگیرد. سال 1884 به مینیاپولیس در مینه سوتا نقل مکان کرد 
و تمرکز کارش را در حوزه بیمه و حقوق شرکت ها گذاشت که باعث 
شد زندگی مرفهی برای خودش دست و پا کند. تغییر مکان زندگی 
بعدی ســال 1904 از راه رسید، زمانی که جورج به اوکلاهما رفت تا 
وارد تجارت نفت شود. در عرض دو سال ثروتش آن قدر شده بود که 
خانــواده اش را به لس آنجلس ببــرد. راهی که رفته بود راهی بود که 
حالا فرزندش ژان پاول هم می توانست دنبال کند او در سال 1913 
به پســر 21 ســاله اش آن قدری پول داد که بتواند در چاه های نفت 
سرمایه گذاری کند و دو ســال بعد ژان پاول توانسته بود اولین یک 
میلیون دلار زندگی اش را به دســت آورد و از آن به بعد پدر و پســر 
تصمیم گرفتند با شــراکت هم کار را ادامه دهند و همین شــد که 

شرکتی شکل گرفت که بعدها با نام گتی اویل شناخته شد. 
یک دلیل شراکت پدر و پسر هم البته این بود که جورج هیچ وقت با 
سبک زندگی پسرش موافق نبود و برای همین جرئت نمی کرد کنترل 

کامل شرکت را به دست او بسپارد. جورج سال 1930 از دنیا رفت. او 
شرکت و ثروتی معادل 10 تا 15 میلیون دلار را برای همسرش سارا به 

ارث گذاشت اما ریاست گتی اویل در دست پسرش باقی ماند. 

J ژان پاول گتی
در تاریخچه خانواده گتی نام ژان پاول گتی اســت که به عنوان 
موسس شرکت گتی اویل به ثبت رسیده است. او به یمن وجود پدرش 
توانست از سنین کم به ثروت برسد و البته به جایی رسید که پدرش 
نتوانسته بود به آن دست پیدا کند. ژان در سال 1957 توسط نشریه 

فورچون به عنوان ثروتمندترین امريكایی زنده معرفی شد. 
ژان پــاول گتی در ســال 1892 به دنیا آمد. او هنوز به ســنین 
نوجوانی نرســیده بود که خانواده  اش پس از رسیدن به ثروت، برای 
فرار از زمستان های سخت مینه سوتا راهی لس آنجلس شد. ژان پاول 
در 14سالگی یک سال را در مدرسه نظامی هاروارد گذراند و بعد وارد 
دبیرستان پلی تکنیک شد. در دبیرستان به خاطر عشقش به مطالعه 
به او لقب »گتی دیکشنری« داده بودند. با همین عشق به خواندن بود 
که به سراغ آموختن زبان های مختلف رفت و در جوانی به زبان های 
فرانسه، آلمانی و ایتالیایی مسلط شد و بعدتر به خاطر کسب وکارش 
اسپانیایی، یونانی، روســی و عربی هم آموخت. او در سال 1910 به 
همراه والدینش به اروپا سفر کرد و آن قدر مجذوب آنجا شد که مدتی 
را هم در دانشگاه آکسفورد به تحصیل گذراند و مدرک اقتصاد و علوم 
سیاســی گرفت و پس از مدتی سفر در اروپا و مصر به ایالات متحده 

بازگشت. 
پس از بازگشــت به امريــكا بود که پدرش 10 هــزار دلار برای 
ســرمایه  گذاری به او داد. شاید بخت و اقبال بود که باعث شد اولین 
سرمایه گذاری نفتی او بر روی چاهی باشد که کمتر از یک سال بعد 
به نفت رسید و ژان پاول جوان را ناگهان تبدیل به میلیونر کرد. سال 
1919 او به همان جایی برگشــت که ثروت خانوادگی از آنجا شروع 
شــده بود: اوکلاهما. در سال های دهه 20 او 3 میلیون دلار دیگر به 
ثروتش افزود. پس از مرگ پدر یک سوم سهام او در شرکت خانوادگی 

به انضمام ریاست شرکت. 
دهه 30 برای امريكا سال های تلخی به همراه آورده بود، سال هایی 
که همچنان از آن با نام رکود بزرگ یاد می  شــود. اما برای گتی آن 
سال ها هم همچنان به معنای سرمایه گذاری بود. ثروتی که در اختیار 

نگاهی به زندگی خانواده گتی، بنیان گذار شرکت نفتی گتی

نفت و موسیقی

او کیست؟
گوردون گتی 

آهنگسازی است که 
علاوه بر قطعاتی که 

ساخته، با پدر و خاندان 
ثروتمندش شناخته 
می شود، خاندانی که 
ثروت خود را مدیون 
چاه های نفت امریكا 
هستند. گتی با 4.08 
میلیارد دلار ثروت 

در رده 480 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.  

1884

جورج به مینیاپولیس در مینه سوتا نقل مكان کرد و تمرکز کارش را در حوزه بیمه و 
حقوق شرکت ها گذاشت که باعث شد زندگی مرفهی برای خودش دست و پا کند.

1904

جورج به اوکلاهما رفت تا وارد تجارت نفت 
شود.

 1910

ژان پاول به همراه والدینش به اروپا سفر کرد و آن قدر مجذوب آنجا شد که مدتی را هم 
در دانشگاه آکسفورد به تحصیل گذراند و مدرک اقتصاد و علوم سیاسی گرفت.

1855

جورج فرانكلین گتی در 
مریلند امریكا به دنیا آمد.

1892

ژان پاول فرزند جورج 
به دنیا آمد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

جورجگتیژانپاولگتیگوردونگتی

10سالپسازمرگپدر،گوردون
بهايننتيجهرسيدكهدیگر

دلیلیبرایماندندرحوزهایکه
متعلقبهاونبودوجودندارد.او
درسال1986شرکتخانوادگی
رابهقیمت10میلیارددلاربه

شرکتتکساکوفروخت
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راهی که جورج گتی رفته بود راهی بود که حالا فرزندش ژان پاول هم می توانست دنبال کند او در 
سال 1913 به پسر 21 ساله اش آن قدری پول داد که بتواند در چاه های نفت سرمایه گذاری کند و دو 
سال بعد ژان پاول توانسته بود اولین یک میلیون دلار زندگی اش را به دست آورد.

1913

جورج به پسر ژان پاول 10 هزار دلار  
پول داد تا بتواند در چاه های نفت 

سرمایه گذاری کند.

1933

گوردون گتی فرزند جورج متولد 
شد. 

1986

گوردون گتی شرکت خانوادگی را به قیمت 10 
میلیارد دلار به شرکت تكساکو فروخت.

1930

جورج گتی 
درگذشت.

1942

شرکت نفتی گتی اویل 
تاسیس شد. 

داشت به او این امکان را داد که اول شرکت پاسیفیک وسترن اویل را 
از آن خود کند و بعد دست به یک سری خریدهای دیگر بزند که از 
جمله آنها می توان به تایدواتر اویل و اسِکلی اویل اشاره کرد. او تا اوایل 
دهه 50 به این خریدها ادامه داد و بعد در سال 1967 آنچه را اندوخته 

بود با نام هلدینگ نفتی گتی در هم آمیخت. 
سال 1949 بود که گتی در ازای برداشت 60 ساله از حوزه نفتی 
نزدیک به مرز عربستان و کویت به خاندان ابن سعود 9.5 میلیون دلار 
پول نقد به اضافه سالیانه یک میلیون دلار پرداخت کرد. تا آن زمان 
هیچ منبع نفتی اي در آن حوزه کشــف نشده بود و جست وجو برای 
نفت چهار سال ادامه یافت. پس از خرج کردن 30 میلیون دلار بود که 
سرانجام قمار گتی به نتیجه رسید و منبعی با ظرفیت 16 هزار بشکه 
در سال کشف شد. پس از شروع استخراج از این حوزه نفتی بود که 

گتی یکی از ثروتمندترین های دنیا شد. 
یکی از توانایی های گتی برای افزایش ثروت خانوادگی تسلط او به 
زبان عربی اســت که به او اجازه داد راحت تر پا به خاورمیانه بگذارد و 
کســب وکارش را در آنجا گسترش دهد. او سهام عمده در نزدیک به 

200 شرکت در این منطقه را از آن خود کرد. 
ژان پاول هرگز عشقی را که اروپا و به خصوص انگلستان در زمان 
جوانی در دلش ایجاد کرده بــود فراموش نکرد. وقتی که ثروتش از 
میلیارد دلار هم گذشــت در دهه 50 به انگلستان بازگشت و کارش 
را در آنجا ادامه داد. یکی از خانه های سنتی انگلیسی را خرید و آنجا 
تبدیل به قلب گتی اویل شــد. او آخرین سال های عمرش را هم در 
انگلستان گذراند، تا روز 6 ژوئن سال 1976 که در همان کشور و در 

سن 83 سالگی از دنیا رفت.

J گوردون پیتر گتی
ژان پاول علاوه بر شــهرتش در دنیای کسب وکار و نفت به تعدد 
ازدواج هایش هم شــهرت داشــت. این یکی از همان دلایلی بود که 
پدرش، گتی بزرگ را نگران سبک زندگی او و تاثیرش بر کار شرکت 
می کــرد. او 5 بار ازدواج کرد و 5 فرزند داشــت. گوردون گتی فرزند 

چهارمین همسر او بود. 
گوردون در سال 1933 در لس آنجلس متولد و در سان فرانسیسکو 
بزرگ شد. برخلاف پدر و پدربزرگش او از ابتدا به موسیقی بیشتر از 
نفت علاقه داشــت و همین باعث شــد که در دانشگاه هم در رشته 
موسیقی تحصیل کند. البته عشق به موسیقی دلیل بر این نمی شد 
کــه پدرش را ناامید کند و برای همین بود که ابتدا به خاطر رضایت 
او هم که شده به کسب وکار نفتی پدر پیوست و هنگامی هم که ژان 
پاول گتی از دنیا رفت مسئولیت شرکتی با 2 میلیارد دلار سرمایه را 
در دست گرفت. 10 سال پس از مرگ پدر، او به اين نتيجه رسيد كه 
دیگر دلیلی برای ماندن در حوزه ای که متعلق به او نبود وجود ندارد. 
او در ســال 1986 شرکت خانوادگی را به قیمت 10 میلیارد دلار به 

شرکت تکساکو فروخت. آنچه جورج گتی نگران آن بود نه توسط ژان 
پاول بلکه توسط نوه اش گوردون عملی شد. 

گوردون گتی حالا به غیر از نام خانوادگی مشهوری که دارد، بیشتر 
با تولیداتش در حوزه موسقی شناخته می شود و آثارش شامل اپرای 
شــبح کانترویل، جوان و زنگ ها، خانه آشر و... است. شاید در دنیای 
کسب و کار رها کردن امپراتوری نفتی و روی آوردن به دنیای موسیقی 
امری دیوانه وار تلقی شــود اما این دیوانگی در دنیای هنر ســتایش 
می شود. زندگی گوردون گتی آن قدر جذابیت داشت که بهانه  اي شد 
برای ساخت فیلم مستندی به نام »موسیقی خواهد بود« که در سال 

2016 اکران شد. 

یکیازتواناییهایگتیبرای
افزایشثروتخانوادگی
تسلطاوبهزبانعربیاست
کهبهاواجازهدادراحتتر
پابهخاورمیانهبگذاردو
کسبوکارشرادرآنجا
گسترشدهد.اوسهام
عمدهدرنزدیکبه200
شرکتدراینمنطقهراازآن
خودکرد
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کارآفرین

جیمــز آرتور راتکلیف را حــالا با عنوان سِــر آرتور راتکلیف 
می شناسند. وقتی در شهری حاشیه ای در انگلستان به دنیا آمد 
شــاید کسی مفتخر شــدن به چنین لقبی را برایش پیش بینی 
نمی کرد. جیمز راتکلیف ســال 1952 در شهر فیلزوورث، یکی 
از شــهرهای حومه شمالی منچستر متولد شــد و 10 سال اول 
زندگی اش را در آنجا گذراند. خانواده اش ساکن خانه ای بودند که 
او از آن به عنوان یک خانه اجاره ای دل پذیر در انتهای یک کوچه 
بن بست یاد می کند. پدرش کارش را به عنوان نجار شروع کرد و 
بعد از گسترش کار یک کارخانه تولید مبلمان آزمایشگاهی تاسیس 
کرد. مادرش حسابدار ارشد بود. خانواده راتکلیف وقتی که او 10 
ســاله بود به شهر یورکشایر نقل مکان کردند و جیمز به مدرسه 
بورلی گرامر رفت و تا 18 سالگی ساکن شهر هال شد. بعد نوبت 
به دانشگاه رسید، او در دانشگاه بیرمنگام مشغول تحصیل در رشته 

مهندسی شیمی شد. 
خودش می گوید: »انتخاب خیلی آســان بــود. در آن زمان یا 
دانشگاه های کلاسیک می رفتیم یا وارد دانشکده های پلی تکنیک 
می شدیم و یا باید شغلی انتخاب می کردیم.« برادرش باب که برای 
یک شرکت بیمه سوئیسی کار می کند می گوید که والدینشان توقع 
داشتند آنها حداکثر استفاده را از قابلیت هایشان بکنند. جیمز به 
علوم و مهندسی علاقه داشت و پس از فارغ التحصیلی برای یک 

شرکت بزرگ نفتی کار کرد اما بعد تصمیم گرفت مهارت هایش را 
گســترش دهد و برای همین به دانشگاه کسب وکار لندن رفت و 

دوره مدیریت حسابداری و ام بی ای را گذراند. 

J کارآفرینی در 40سالگی
جیمز راتکلیف در 40سالگی تبدیل به کارآفرین شد. او تا آن 
زمان توانسته بود برای شرکت نفتی ایسو و کورتالدس کار کند و 
علاوه بر مهندسی مدرکش در مدیریت را هم بگیرد و پس از آن 
ســال ها در گروه خصوصی کارگزاری سهام ادونت اینترنشنال بر 
روی مهارت معاملات بورس کار کــرد. او حالا از کار کردن برای 
این شرکت کارگزاری به عنوان یکی از مقاطع اصلی زندگی اش یاد 
می کند کــه به مرور زمان این توانایی را به او داد که بتواند کاری 

برای خودش داشته باشد. 
چهار سال پس از کار در شرکت ادونت بود که فرصت مناسب 
برایش فراهم شــد. او و جان هالوود، یک مدیر ســابق در حوزه 
پتروشــیمی به دنبال موقعیت برای ســرمایه  گذاری بودند. سال 
1992 با پشتیبانی شرکت ادونت این دو نفر مدیریت خرید یکی 
از شرکت های پتروشیمی وابسته به بریتیش پترولیوم را در دست 
گرفتند تا شرکت اینسپکت را شکل دهند. هالوود رئیس شرکت 
شد و راتکلیف مدیرعامل. هالوود او را این گونه توصیف می کند: 
»جیمز مشتاق موفقیت بود و خیلی خیلی یک دنده و البته خیلی 

مصمم.«
راتکلیف در آن زمان دو پســر نوجوان داشــت و با وجود اين، 
خانه اش را برای وام گرو گذاشــت و هرچه پول داشــت خرج سر 
گرفتن این معامله کرد. او یک ســال در این مورد فکر کرده بود: 
»40ســاله بودم و چنین موقعیتــی در زندگی حرفه ای آدم یک 
نقطه بسیار حساس است. اگر نقشه طبق برنامه پیش نرود همه 
سرمایه ات از دست می رود و حرفه ات هم به کلی نابود می شود.« 
همســرش در این مورد چه فکر می کرد؟ »او پذیرفت که این کار 

ریسک است. خانواده ام این ریسک را همراه هم قبول کردند.«
یکی از فلسفه های مالکیت این است که بخشی از آنچه را داری 
هم وارد کار کنی. راتکلیف می گوید: »آن زمان دوره کاپیتالیسم بود 
و از تو می خواستند که هرچه داری روی میز بگذاری.« او خودش 
هم موافق این ایده است و آن را در شرکت اینیوس هم تزریق کرده: 

جیمز راتکلیف، ثروتمندترین شهروند بریتانیا

پایان خوش قمار بزرگ

1974

راتكلیف با مدرک مهندسی شیمی از دانشگاه بیرمنگام 
فارغ التحصیل شد.

1992

راتكلیف و جان هالوود، با پشتیبانی شرکت ادونت مدیریت 
خرید یكی از شرکت های پتروشیمی وابسته به بریتیش 

پترولیوم را در دست گرفتند تا شرکت اینسپكت را شكل دهند.

1952

جیمز ادوارد راتكلیف در شهر فیلزوورث، یكی از شهرهای حومه 
شمالی منچستر متولد شد و 10 سال اول زندگی اش را در آنجا گذراند.

او کیست؟
جیمز آرتور راتكلیف، 
سرمایه دار سرشناس 

بریتانیایی موسس 
و مدیرعامل شرکت 

صنایع شیمیایی 
اینیوس است که فروش 
سالانه آن به 60 میلیارد 
دلار می رسد. راتكلیف 
در حال حاضر با 16.3 
میلیارد دلار دارایی 
در رده 65 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1980

راتكلیف که دوباره به دانشگاه برگشته بود، این بار با مدرک 
ام بی ای از دانشگاه کسب وکار لندن فارغ التحصیل شد.
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»من خیلی به این فلسفه علاقه مندم، هیچ چیزی رایگان نیست. 
تعهد و مسئولیت پذیری برای کار به نظرم خوب است.«

J تولد اینیوس
چند سالی که به دنبال مالکیت شرکت جدید آمد، سال های 
معاملات بی پروا بود، از جمله ورود شــرکت به بازار بورس لندن. 
هرچند شرکت اینسپکت در حوزه مواد شیمیایی تخصص بالایی 
داشت، با وجود اين، صاحب کسب وکار در حوزه کالاهای دوره ای 
)مواد اولیه مانند فولاد و نفت و... که قيمتشان بالا و پایین می رود( 
هم بود. یک کارخانه در آنتورپ بلژیک مواد خام شــیمایی تولید 
می کرد که قیمت تولیداتش بسته به وضعیت اقتصادی بالا و پایین 
می شد. ســرمایه گذاران از این موضوع دل خوشی نداشتند. این 
موضوع سبب شد تا سهام شرکت اینسپکت افت کند. سال 1998 
راتکلیف از طریق ارزش سهام خودش به اضافه وام و روی آوردن به 
سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه مورد نیاز را فراهم کرد و کارخانه 

آنتورپ را خرید. به این ترتیب شرکت اینیوس متولد شد.
استیو کانوی، مدیر بانک ســیتی که در آن زمان برای فراهم 
شــدن ســرمایه مورد نیاز به راتکلیف کمک کرده بود می گوید: 
»معامله هوشمندانه ای بود. او چیزی را خرید که در نظر عام ارزشی 
نداشت. او از طریق آربیتراژ )بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو 
یا چند بازار برای کســب ســود( از تفاوت دیدی که میان بخش 
خصوصی و عمومی وجود داشــت استفاده کرد. اگر این موضوع 

مربوط به امروز بود، سرمایه گذاران چنین اجازه ای نمی دادند.«
در 10 سال اول، شرکت بیش از بیست خرید انجام داد و کسب 
 ICI، BASF و کارهای مهجورمانده را از شرکت های بزرگی مانند
و بریتیش پترولیوم گرفت. بازار سهام به این قبیل شرکت ها پشت 
کرده بود و از چرخش های ناگهانی بازار آنها که ممکن بود آنها را از 

عرش به فرش بکشاند چندان خوشش نمی آمد. 
رونالد همپل، رئیس شــرکت ICI در اواخر دهه 90 میلادی 
می گوید: »در اواخر دهه 70 و دهه 80 میلادی، ســود حاصل از 
مواد شیمیایی هیدروکربنی که قیمت هایشان نوسان داشت دیگر 
برای بازار جذاب نبود و ســرمایه گذاری عمده در چنین بازاری را 
دیگر نمی شــد به راحتی توجیه کرد. شرکت هایی مانند اینیوس 
می توانستند چنین دارایی ها را عملا به قیمت مفت بخرند و بعد با 
استفاده از ساختار جدید مدیریتی با هزینه بسیار پایین تری مشغول 

به کار شوند.«
اینیوس از بازار اوراق قرضه برای رســیدن به هدفش استفاده 
کرد. فرمول کار ســاده بود: آن قــدر اوراق قرضه صادر کن تا پول 
خرید فراهم شود، قیمت را با استفاده از کاهش هزینه ها پایین ببر 
و بــاز همین چرخه را تکرار کن. اینیوس تمرکزش را بر روی این 
کار گذاشت و به شدت جلوی هزینه های اضافی را گرفت. بسیاری 

1998

راتكلیف از طریق ارزش سهام خودش به اضافه وام و روی آوردن به سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه 
مورد نیاز را فراهم کرد و کارخانه آنتورپ را خرید. به این ترتیب شرکت اینیوس متولد شد.

2018

راتكلیف برای رهایی از مالیات از 
انگلستان به موناکو نقل مكان کرد. 

راتکلیف در 40 سالگی  دو پسر نوجوان داشت و با وجود اين، خانه اش را برای وام گرو گذاشت و هرچه پول داشت خرج سر گرفتن 
این معامله کرد. او یک سال در این مورد فکر کرده بود: »40ساله بودم و چنین موقعیتی در زندگی حرفه ای آدم یک نقطه بسیار بحرانی 
است. اگر نقشه طبق برنامه پیش نرود همه سرمایه ات از دست می رود و حرفه ات هم به کلی نابود می شود.«

2005

اینیوس توانست با اقناع بریتیش پترولیوم بخشی از شرکت های زیرمجموعه  اش 
را بخرد و وارد بازی بزرگان صنعت پتروشیمی در سطح بین المللی شود. 

امروز گروه 
اینیوس که 

راتکلیف دوست 
دارد آن را 

»فدراسیون 
کسب وکارها« 

بنامد، شامل 20 
واحد صنعتی 
بزرگ است که 
هرکدام هیئت 

مدیره خودشان 
را دارند. 19 هزار 
نفر برای این گروه 

بزرگ صنعتی 
و تجاری کار 

می کنند و 171 
کارخانه در 24 

کشور دنیا به این 
مجموعه تعلق 

دارد 

از شــرکت ها هزینه های بسیار بالایی داشتند و هدف این بود که 
بلافاصله جلوی این مخارج گرفته شود.

 
J فدراسیون کسب وکارها

سال 2005 نوبت به معامله ای رسید که قرار بود اینیوس را وارد 
بازی بزرگان پتروشیمی در سطح بین المللی کند. اینیوس چشم به 
اینوونِ، یکی از زیرمجموعه های بزرگ پتروشیمی شرکت بریتیش 
پترولیوم داشت. یکی از کارخانه های این شرکت گرنگ موس بود. 
پس از چندین ماه مذاکره، اینیوس توانســت بریتیش پترولیوم را 
قانع کند که به جای وارد کردن این شــرکت در بازار بورس آن را 
واگذار کند. اما اینیوس برای این خرید به 9 میلیارد دلار سرمایه نیاز 
داشت. سه بانک موافقت کردند که این پول را فراهم کنند. راتکلیف 
می گوید: »ما دســت به قمار زدیم اما به نظرم قمار خیلی بزرگی 
نبود چون می دانستیم که آنچه به دست می آوریم ارزشش را دارد.«

امروز گروه اینیوس که راتکلیف دوست دارد آن را »فدراسیون 
کســب وکارها« بنامد، شــامل 20 واحد صنعتی بزرگ است که 
هرکدام هیئت مدیره خودشان را دارند. 19 هزار نفر برای این گروه 
بزرگ صنعتی و تجاری کار می کنند و 171 کارخانه در 24 کشور 

دنیا به این مجموعه تعلق دارد. 
راتکلیف به جز جسارت در دنیای تجارت اهل ماجراجویی در 
سفر هم هســت. او هم به قطب شمال سفر کرده است و هم به 
قطب جنوب و تجربه موتورسیکلت ســواری سه ماهه در افریقای 
جنوبی را هم دارد. او به خاطر خدماتش در حوزه تجارت ملقب به 
سِر شد و حالا مالکیت تیم فوتبال چلسی را هم در اختیار دارد. سر 
جیمز راتکلیف در حال حاضر ثروتمندترین شهروند بریتانیاست و 
چند وقتی است که محل زندگی اش را از انگلستان به موناکو تغییر 

داده است. 

اینیوسچشمبهاینووِن،یکیاززیرمجموعههایبزرگپتروشیمیشرکتبریتیشپترولیومداشت.یکیاز
کارخانههایاینشرکتگرنگموسبود.پسازچندینماهمذاکره،اینیوستوانستبریتیشپترولیومراقانع

کندکهبهجایواردکردناینشرکتدربازاربورسآنراواگذارکند
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کارآفرین

اریک اشــمیت ســال ها به عنوان مدیرعامل گوگل فعالیت کرد. 
نامش از ســال 2001 در کنار نام موسســان جوان این شرکت قرار 
گرفت و توانست در دورانی که بسیاری از محصولات معروف گوگل 
به بازار معرفی شــدند، هویت خودش را به عنوان نامی ماندگار با نام 
گوگل گره بزند. اریک اشمیت مانند بزرگ تری بود که به لری پیج و 
سرگی برین جوان که دانش و خلاقیت داشتند اما به اندازه او بر بازار 
و شرایط کار مسلط نبودند، کمک کرد تا بتوانند از موج عظیمی که 
خودشان به راه انداخته بودند به سلامت بگذرند. اریک اشمیت تمام 
دوران کار حرفه ای اش را در حوزه تکنولوژی و مدیریت گذرانده و حالا 
یکی از ثروتمندترین مردان دنیا شناخته می شود. آنچه در این بخش 
می خوانید ترجمه بخش هایی از مقالات دانشنامه بریتانیکا و نشریه 

بیزینس اینسایدر در مورد اوست. 

J حكایت مرد سوزان
اولیــن چیزی کــه لری پیج و ســرگی برین، موسســان جوان 
شــرکت گوگل را به این فکر انداخت که »این همان کسی است که 
می خواســتیم!« چیزی فراتر از رزومه کاری اریک اشمیت بود. سال 
2001 بود که دو موســس جوان گوگل در پی یافتن بهترین گزینه 
برای مدیریت اجرایی شرکت بودند و در میان نام ها و رزومه های بسیار 
به اریک اشمیت رسیدند، کسی که یک نقطه مشترک بسیار عجیب 
با آنها داشــت. اشمیت تنها کاندیدای این شغل بود که مانند آنها در 

فستیوال »برنینگ مَن« شرکت کرده بود. 
برنینگ من یا مرد سوزان فستیوالی است که هر سال در صحرای 
نوادای امريكا برگزار می شود. فستیوال برنینگ من برای اولین بار در 
سال 1986 توسط لری هاروی و گروهی از دوستانش برگزار شد. اما 

نگاهی به زندگی و کسب وکار اریک اشمیت 

پایه سوم گوگل

او کیست؟
اریک اشمیت مهندس  
نرم افزار و سرمایه گذار 

امریكایی با دوران 
مدیریتش در شرکت 

گوگل به شهرت رسید 
و مدتی هم جزو تیم 

مدیریتی اپل بود. 
اشمیت با 15.2 میلیارد 

دلار دارایی در رده 
81 فهرست بلومبرگ 

قرار دارد. 

اینکه چرا برنینگ من یا همان مرد سوزان با این نام خوانده می شود، 
به کارهای لری هاروی، فعال مدنی و هنرمند امريكایی و دوستانش 
در آن ســال بازمی گردد. گفته می شود که او و چند نفر از دوستانش 
در یک اقدام خودجوش برای ابراز احساس شخصی، آدمکی را که به 

شکل یک مرد بود در ساحل بیکِر سان فرانسیسکو سوزاندند.
حالا گروه های مختلف مردم در این فســتیوال شرکت می کنند، 
اجتمــاع چندروزه ای که هــرکاری در آن مجاز اســت برای همین 
بسیاری از اوقات هیپی ها به آن گرایش دارند. می گویند شرکت در این 
گردهمایی به غیر از خوش گذراندن و جشن و پایکوبی این امکان را به 
برخی می دهد که عقاید کهنه خود را بسوزانند، هنرشان را نشان دهند 
و خودشان را بهتر بشناسند. بسیاری از شرکت کنندگان، این جشن 
را »گونه ای تجربه جدید در زندگی اجتماعی و تجربه ای در ابراز فاش 
و آشکار عقاید و اتکای فوق العاده به خود« توصیف می کنند. یکی از 
همکاران گوگل در زمان انتخاب اشمیت می گوید که پس از پی بردن 
به حضور او در فســتیوال قبلی برنینگ من، پیج و برین او را همراه 
خود به این فستیوال بردند: »آنها اشمیت را به صدر فهرست کاندیداها 
آوردند و بعد همراه او به فستیوال برنینگ من رفتند تا ببینند در آنجا 
چه می کند. آنها مشتاق بودند ببینند که در جریان این فستیوال او 
چقدر قادر است از خودش فاصله بگیرد و با تیم یکی شود. بعد معلوم 
شد که او از این امتحان موفق بیرون آمده است و نتیجه تصمیم گیری 
بر اساس شرکت در این فستیوال انتخاب یکی از محوری ترین مدیران 

اجرایی گوگل بود.«

J مهندس اشمیت
اریک اشــمیت ســال 1955 در واشــنگتن به دنیا آمد و در 

1976

اشمیت ابتدا به دانشگاه پرینستون رفت تا معماری بخواند اما بعد رشته اش را به مهندسی 
الكترونیک تغییر داد و در این سال با مدرک مهندسی فارغ التحصیل شد.

1955

اریک اشمیت در واشنگتن به دنیا آمد و در 
بلكسبرگ ویرجینیا بزرگ شد.

1988

قائم مقام شرکت سان 
جنرال سیستمز شد.

اریکاشمیتمشاورویکیاز
پشتيبانانمالیکمپینباراک
اوبامادرانتخاباتریاست
جمهوریسال2008امريكا

بود.پسازپیروزیاوبامادر
انتخابات،اشمیتبهعضویت
شورایمشاورانرئیسجمهور

درحوزهعلموتکنولوژی
درآمد
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برین و پیج، اشمیت را به صدر فهرست کاندیداها آوردند و بعد همراه او به فستیوال برنینگ من رفتند تا ببینند در 
آنجا چه می کند. آنها مشتاق بودند ببینند که در جریان این فستیوال او چقدر قادر است از خودش فاصله بگیرد و با 
تیم یکی شود. بعد معلوم شد که او از این امتحان موفق بیرون آمده است.

درباره اشميت
  اریک اشمیت در کنار مدیریت و نقش آفرینی در دنیای تکنولوژی نقش هایی هم در کمک های 
خیریه و عالم سیاست بر عهده داشته است. این بخش نگاهی کوتاه است به آنچه شاید در مورد 

فعالیت های او بیرون از ساختار شرکت گوگل ندانید. 
 اریک اشمیت مشاور و یکی از پشتيبانان مالی کمپین باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 2008 امريكا بود. پس از پیروزی اوباما در انتخابات، اشــمیت به عضویت شورای مشاوران 

رئیس جمهور در حوزه علم و تکنولوژی درآمد.
 اشمیت عقیده دارد که ساده ترین راهکار حل تمامی مشکلات داخلی امريكا طراحی برنامه ای 
اســت که بر اساس آن انرژی های تجدیدپذیر گســترش پیدا می کنند و به مرور زمان جایگزین 

سوخت های فسیلی می شوند. 
 بنیاد خانوادگی اشمیت در سال 2006 توسط او و همسرش، وندی اشمیت تاسیس شد. هدف 

اصلی این بنیاد تمرکز بر روی پایداری و استفاده مسئولانه از منابع طبیعی است.
 اشمیت یکی از اعضای هیئت امنای دانشگاه کارنگی ملون و دانشگاه پرینستون است. او تا پیش 

از سال 2010 در دانشکده کسب وکار دانشگاه استنفورد به تدریس مشغول بود.
 او در سال 2006 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت اپل انتخاب شد و سه سال در این سمت 

باقی ماند.

بلکسبرگ ویرجینیا بزرگ شــد، در شهری که پدرش به عنوان 
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک مشــغول به تدریس بود. او 
در جوانی به دانشــگاه پرینستون رفت تا معماری بخواند اما بعد 
رشته اش را به مهندســی الکترونیک تغییر داد و در سال 1976 
فارغ التحصیل شد. اشمیت دکترایش را از دانشگاه برکلی و در رشته 

علوم کامپیوتر گرفت. 
سال 1977 بود که اشمیت به عنوان رئیس و مدیر اجرایی نوولِ به 
این شرکت پیوست. در آن زمان نوول به شدت نیازمند یک مدیریت 
خلاق بود چرا که سیستم عامل نت ویِر طراحی این شرکت داشت بازار 
را به مایکروسافت می باخت. تلاش های اشمیت شرکت را زنده کرد اما 

در بلندمدت نتوانست تاثیرگذار باشد. 
اریک اشــمیت از سال 1979 تا 1983 برای شرکت زیراکس کار 
کرد و بعد به شــرکت سان مایکروسیســتم پیوست. ظرف دو سال 
توانســت در این شــرکت خودش را ارتقا بدهد و به عنوان قائم مقام 
شرکت در بخش تولیدات نرم افزار مشــغول کار شود و سال 1988 
قائم مقام شرکت سان جنرال سیستمز شد. چند سال بعد دوباره به 
سان مایکروسیستم بازگشت و به عنوان مدیر بخش تکنولوژی این 
شرکت مشغول به کار شد. در این شرکت بود که او به عنوان بخشی 
از تیم توسعه برنامه ریزی به زبان جاوا کار کرد و با علاقه بسیار روی 

آن تمرکز کرد. 

J دوران گوگل
اینجاست که داستان به سال 2001 و داستان جالب و کمی هم 
عجیب انتخاب اشمیت به عنوان بخشی از تیم گوگل می رسد. سال 
2001 اریک اشمیت به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت انتخاب 
شــد و در عرض 5 ماه توانست عنوان مدیرعامل شرکت را هم از آن 
خود کند. لری پیج و ســرگی برین در آن زمان ریاســت بخش های 
محصولات و تکنولوژی را بر عهده داشــتند. یکی از نشــریات چاپ 
سیلیکون ولی نوشته است که اشمیت به خاطر وجود »نظارت یک 
بزرگ سال« استخدام شد چرا که موسسان گوگل هنوز بیست و چند 
ســاله بودند. این سه نفر همراه هم گوگل را اداره می کردند. به وجود 
آمدن یک ســاختار متعارف تجاری در گوگل مدیون حضور اشمیت 
است. او نظارت بر ورود این شرکت به بازار بورس را بر عهده داشت و 

سخنگوی گوگل هم شناخته می  شد.
زمانی که اشــمیت شــروع به کار در گوگل کرد این شرکت یک 
موتور جست  وجوگر موفق داشت اما در زمان مدیریت او محصولات 
متنوعــی را به بازار عرضه کرد از جملــه گوگل نیوز )2002(، بلاگر 
)2003(، گوگل بوکــس )2004(، جی میــل )2004(، گوگل ارث 
)2005( و گوگل مپ )2005(. ســال 2006 هم این شرکت سایت 
اشتراک گذاری ویدئوی یوتیوب را خرید. سال 2008 گوگل با معرفی 
گوگل کروم، مایکروسافت و با معرفی سیستم عامل موبایلی اندروید، 

اپل را به چالش کشید. 
ســال 2011 پیج عنوان مدیرعاملی گوگل را که 10 سال قبل تر 
ترکش کرده بود دوباره بر عهده گرفت و اشــمیت به رئیس شرکت 
تغییر ســمت داد، در این پســت جدید او با مسائل روزانه مدیریتی 
شرکت سروکار داشت. سال 2015 که هلدینگ جدید آلفابت به عنوان 
هلدینگ مادر گوگل اعلام موجودیت کرد، اشمیت مسئولیت ریاست 

کمیته اجرایی هیئت مدیره را بر عهده گرفت. 

2001

اریک اشمیت به ریاست هیئت مدیره گوگل انتخاب شد و در عرض 5 
ماه توانست عنوان مدیرعامل شرکت را هم از آن خود کند.

2011

لری پیج مدیرعاملی گوگل را که 10 سال قبل تر ترکش کرده بود دوباره بر عهده 
گرفت و اشمیت به رئیس شرکت تغییر سمت داد

2015

هلدینگ جدید آلفابت به عنوان هلدینگ مادر گوگل اعلام موجودیت کرد، اشمیت 
مسئولیت ریاست کمیته اجرایی هیئت مدیره را بر عهده گرفت.

زمانیکهاشمیتشروعبه
کاردرگوگلکرداینشرکت
یکموتورجستوجوگرموفق
داشتامادرزمانمدیریت
اومحصولاتمتنوعیرابه
بازارعرضهکردازجمله

گوگلنیوز)2002(،بلاگر
)2003(،گوگلبوکس

)2004(،جیمیل)2004(،
گوگلارث)2005(وگوگل

مپ)2005(
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کارآفرین

وارن بافت یکی از مدیرانی اســت که شــاید بیشــتر از هرکس 
دیگری برای حضور در رســانه ها و صحبت کردن با روزنامه نگاران و 
خبرنگاران وقت می گذارد. خودش می گوید یک دلیلش این است که 
روزنامه نگاران را دوســت دارد چون آدم هایی اهل فکر کردن هستند 
و باعث می شــوند که او هم بر روی مسائل دقیق تر شود. اما یکی از 
دلایل اصلی این اســت که او در تمام این ســال ها هرجایی که لازم 
بوده به شیوه ای سیاستمدارانه سرمایه گذاری کرده است. به قول یکی 
از مدیران همکارش »شرکت ما بر این پایه استوار است که می دانیم 

نمی توانیم پیش بینی کنیم در آینده چه اتفاقی رخ می دهد.« 
یکی از برگ های برنده وارن بافت در دنیای کسب وکار این است که 
او به خوبی بر حوزه روابط عمومی مسلط است. او با روزنامه نگاران رابطه 
خوبی دارد و هیچ وقت از فرصتی که فکر می کند منجر به معرفی بهتر 
شرکت و فعالیتش می شود نمی گذرد. در طول سال ها او همیشه به 
عنوان یک منبع خبری در دسترس روزنامه نگاران جدی حوزه اقتصاد 
بوده است و ناخودآگاه تبدیل به چهره ای محبوب در میان آنها شده 
که باعث می شود همیشه از او و شرکتش به خوبی یاد کنند. برنامه 
ویدئویی »آیکونیک وویس« بر روی یوتیوب، مصاحبه ای با وارن بافت 
انجام داده و از دل این مصاحبه نکاتی کلیدی در حوزه روابط عمومی 
بیرون کشیده اســت که از سوی وارن بافت رعایت می شود. ترجمه 

بخش هایی از این گزارش - مصاحبه را در این قسمت می خوانید. 

J غلبه بر ترس از جمع
زمانی بود که وارن بافت حتی از فکر کردن به اینکه در مورد فروش 

درس های روابط عمومی از وارن بافت

در رسانه ها حاضر شوید
و تجارتش سخنرانی کند وحشت داشت. اما می دانست که باید بر این 
ترس غلبه کند و با سخنرانی و اقناع مردم دست به فروش بسته های 
سرمایه گذاری بزند و این کار بنای تاسیس شرکت برکشایر هاتاوی 
شد. برای غلبه بر این ترس او تصمیم گرفت با خودش کنار بیاید و به 
خودش بقبولاند که احساس عدم امنیت در هنگام سخنرانی عمومی 

به گذشته او برمی گردد.
من از صحبت در جمع وحشــت داشتم و در دوران کالج به عمد 
هر واحد درسی را که قرار بود من را ملزم به ارانه سخنرانی و ارائه در 
برابر جمع کند، برنمی داشــتم. بعد از پایان کالج بود که سرانجام در 
یکی از دوره های دیل کارنگی* شرکت کردم. 100  دلار خرج کردم 
و مدرک شرکت در این کلاس را گرفتم. حتی در دوران گذراندن این 
دوره بود که توانســتم از همسرم خواستگاری کنم. به نظرم آن 100 

دلار ارزشش را داشت.
اگر شما هم مثل اغلب ما باشــید، احتمالا سرتان شلوغ تر از آن 
بوده کــه آموزش های خیلی حرفه ای ببینید و اگر بنا بر اتفاق مدیر 
یک شرکت هستید، هیچ یک از دور و بری هایتان قرار نیست به شما 
بگوید که بهتر است برای بهبود مهارت هایتان کمک بگیرید. در واقع 
آنچه شما اغلب می شنوید این است: »رئیس کارتان عالی بود!« چنین 
اظهارنظرهایی شما را دچار این توهم می کند که در ایده آل ترین حالت 
مدیریت قرار دارید. کاری که وارن بافت کرد و بد نیســت شــما هم 
امتحانش کنید این است که او چند راهنما و مربی حرفه ای استخدام 
کرد تا برای تصحیح اشــکالات و موفقیتش در کار به او کمک کنند. 
بد نیســت در نظر داشته باشید که شما در دنیایی زندگی می کنید 

وارن بافت می داند 
که گزارش خبرنگار 

درست از همان 
زمانی که شما 

جواب او را نداده اید 
شروع شده است. 

او می گوید که 
همیشه تلفن 
خبرنگاران را 

جواب می دهد و 
حالا بنا بر تجربه 

می داند که چه 
خبرنگاری ارزش 
وقت گذاشتن دارد 

و چه کسی نه
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»من از صحبت در جمع وحشت داشتم و در دوران کالج به عمد هر واحد درسی را که قرار بود من را ملزم به ارانه سخنرانی 
و ارائه در برابر جمع کند، برنمی داشتم. بعد از پایان کالج بود که سرانجام در یکی از دوره های دیل کارنگی شرکت کردم. 100  
دلار خرج کردم و مدرک شرکت در این کلاس را گرفتم.«

که کارمندانتان را جوانان نســل هزاره تشکیل داده اند، کسانی که از 
بدو تولد با شــما متفاوت بوده اند و زندگی شان با آی پد و تکنولوژی 

می گذرد. این نسل شما را با استانداردهای خودشان قضاوت می کند.

J تلفن خبرنگاران را جواب بدهید
روز شــلوغی داریــد و در همین حین ایمیلــی از یک خبرنگار 
می بینید که می خواهد در مورد موضوعی واکنش شــما را بداند. به 
او جواب می دهید: »خبر می دهم« و ایمیل را برای روابط عمومی تان 
می فرستید. در حالی که شما مشــغول ارجاع کار به روابط عمومی 
هستید خبرنگار به رقیب شما زنگ می زند و یک مصاحبه اختصاصی 

انجام می دهد. 
وارن بافت می داند که گزارش خبرنگار درست از همان زمانی که 
شــما جواب او را نداده اید شــروع شده است. او می گوید که همیشه 
تلفن خبرنگاران را جواب می دهد و حالا بنا بر تجربه می داند که چه 

خبرنگاری ارزش وقت گذاشتن دارد و چه کسی نه.
من در عرض دو تا سه دقیقه می توانم تشخیص بدهم که موضوع 
چه کســی جدی است و چه کســی فقط دارد بیهوده گویی می کند. 
در عرض همان دو، ســه دقیقه مشخص می کنم که آیا علاقه ای به 

اظهارنظر و مصاحبه دارم یا نه.
او همه تلفن ها را جواب می دهد بعد در عرض دو دقیقه از شر کسی 
که ایده خاصی برای گزارشــش ندارد خلاص می شود، اما هیچ وقت 
موقعیت های جدی رســانه ای را که می توانند به او و شرکتش کمک 

کنند رد نمی کند. 

J خبرهای بد را با خبرهای خوب درست کنید نه با کتمان
اغلب بازیگران قدرتمند در هر حوزه ای )تجارت، سیاســت و...( از 
اعتراف به اشــتباه گریزان هستند چرا که صدایی مدام در گوش آنها 
زمزمه می کند: »مســئولیت این کار به عهده توست«. اگر از مدیران 
قبلی بپرسید متوجه می شوید که آنها آموخته اند که با این همه شبکه 
مجازی و گروه های فعال اجتماعی و رســانه ای که وجود دارد شــما 
نمی توانید تنها از طریق قانونی از مخصمه بگریزید، این درسی است 
که برخی  بهای زیادی بابت آموختنش پرداخته اند. بافت یک فلسفه 

شخصی در مورد طبیعت انسان و اجتناب ناپذیری خبرهای بد دارد:
من 330 هزار کارمند دارم و شرط می بندم که بالاخره یک نفر در 
جایی کار اشتباهی انجام می دهد که باید خیلی سریع برای جبران آن 
وارد عمل شد. وقتی که متوجه اشتباهی می شوید باید خیلی زود آن 
را اصلاح کنید و بلافاصله آن را گزارش کنید، حتی اگر قرار است این 
گزارش به مسئولان دولتی یا قضایی باشد. وقتی که دردسری از راه 
می رسد قانون من این است: درستش کن، سریع درستش کن، شرش 

را بکن و از آن عبور کن.
اینکه خبر یک مشکل به بیرون گزارش شود یک چیز است و اینکه 
مطمئن باشید آدم ها آن قدر به شما اطمینان دارند که فکر می کنند 
از پس حل آن برمی آیید یک موضوع کاملا جداســت. وارن بافت در 
دهه 90 میلادی زمانی که رئیس موقت هیئت مدیره شرکت سالمون 
برادرز بود مجبور شــد به دنبال پرونده رسوایی مالی این شرکت در 
برابر کمیته بازرگانی امریکا شهادت دهد. وکیلان خواهان پرونده در 
انتظار بودند که او یک کلمه اشتباه بگوید و بدون شک وکلای خودش 
منتظر بودند تا از متمم پنجم قانون اساسی اسم ببرند که بر اساس 
آن نمی توان هیچ کس را در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه 

وقتی که متوجه 
اشتباهی 

می شوید باید 
خیلی زود آن را 
اصلاح کنید و 
بلافاصله آن را 
گزارش کنید، 

حتی اگر قرار است 
این گزارش به 

مسئولان دولتی یا 
قضایی باشد 

خود مجبور کرد. اما وارن بافت شهادت خود را در برابر کمیته این گونه 
عنوان کرد:

جناب رئیس، می خواهم شهادتم را با عذرخواهی شروع کنم. ملت 
حق دارد انتظار داشته باشد که قوانین و مقررات کشور رعایت شود، 
حقی که در شرکت سالمون زیر پا گذاشته شد... من به کارمندانمان 
گفتم: اگر پول شــرکت را از دست بدهید و باعث ضرر و زیان شوید 
درک می کنم اما اگر نام نیک و ســوابق شرکت را زیر سوال ببرید با 

بی رحمی تمام واکنش نشان می دهم.
رک گویی بافت در مورد خطاهای انجام شــده در سالمون خیال 
کمیته را راحــت کرد که او می تواند به خوبــی از عهده ادامه کار و 
مدیریت شرکت برآید. آنها پس از آن جلسه بافت را به حال خودش 
گذاشــتند )البته پس از دریافت غرامتی ســنگین( و او هم توانست 
شــرکت را دوباره در مسیر اصلی قرار دهد و بعد هم آن را با قیمت 

خوبی به شرکت سیتی بانک واگذار کند.  
*دیل هریسون کارنگی، نویسنده و سخنران معروف امریكایی بود 
که به خاطر کتاب ها و دوره هایی که در مورد تقویت فردی، فروش و 

آموزش های شرکتی داشت معروف شد.

سومين ثروتمند زمين
وارن بافت ســومین ثروتمد بزرگ دنیا است. کسی که با 82.6 میلیارد دلار ثروت پس از جف 
بزوس و بیل گیتس در فهرست بلومبرگ قرار دارد. بافت رئیس هیئت مدیره و بزرگ ترین سهام دار 
شرکت برکشایر هاتاوی است. یک گروه سرمایه گذاری که علاوه بر مالکیت شرکت های بزرگی مانند 
گایکو )بیمه(، کلایتون هاوس )خانه سازی( و دایری کوئین )فست فود و بستنی فروشی زنجیره ای( 

از جمله سهام داران شرکت کوکاکولا و امریکن اکسپرس هم به شمار می رود. 
وارن بافت 87 ساله زاده نبراسکا است و دوران کودکی اش از طریق رساندن روزنامه به در خانه ها 
و فروش آب نبات پول درمی آورد. او در 11 سالگی برای اولین بار بازار بورس نیویورک را از نزدیک 
دید و یک سال بعد اولین سهامش را در بورس خرید. وارن پس از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد 
اقتصاد به کار کارگزاری بورس مشــغول شد و در سال 1962 شروع به خریدن سهام یک شرکت 
راکد نساجی با نام برکشایر هاتاوی کرد و به تدریج تمام شرکت را از آن خود کرد. برکشایر هاتاوی 
در گذر زمان تبدیل به هلدینگ اصلی او برای کار سرمایه گذاری شد. از سال 1965 تا 2017 این 

شرکت توانسته است سود سالانه هر سهام خود را به 20.9 درصد برساند.
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کارآفرین
اینصفحهدر»آیندهنگر«ازاینپسبهمعرفیکتابهایی

میپردازدکهکارآفریناننوشتهاند.

شرح کامل زندگی ژان پاول گتی را در همین صفحات خوانده اید. همان کسی 
که شــرکت گتی اویل را تاسیس کرد و توانســت از طریق چاه های نفت و البته 
قمارهای فراوان در حوزه خرید و فروش شرکت های پتروشیمی، نام خاندان گتی را 
هم نشین نام ثروت کند. سایت آمازون در معرفی کتاب او نوشته است: »کتاب های 
زیادی در مورد ثروتمند شدن نوشته شده، کتاب هایی که نویسندگان آنها خودشان 
آن قدری که در کتاب هایشان آورده اند موفق به کسب درآمد نشده اند. اما اگر ژان 
پاول گتی، که مجله فورچون از او به عنوان ثروتمندترین مرد دنیا نام برده بود نتواند 
به شما بگوید که چطور ثروتمند شوید پس چه کسی می تواند؟ در این کتاب تاجر 
میلیاردر در مورد رمزهای موفقیت صحبت می کند و نقشه راهی پیش روی کسانی 
می گذارد که می خواهند پا جای پای او بگذارند. او در این کتاب از موضوع ثروتمند 

شدن هم فراتر می رود و به شما پیشنهاد می کند که با پول هایتان چه کنید.«

هنری فورد، مخترع، نویسنده و نظریه پرداز امريكایی بود که شرکت خودروسازی 
فورد را در سال 1903 تأسیس كرد. او بود که نخستین بار با هدف تولید خودروی 
ارزان قیمت خط تولیــد را به کار گرفت و نه تنها انقلابی در صنعت اروپا و امريكا 
ایجاد کرد، بلکه ترکیب تولید انبوه کالا، دستمزد بالا برای کارگران و قیمت پایین 
پیشــنهادی او چنان تأثیری بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم ایجاد کرد، که آن را 
فوردیسم نامیدند. هنری فورد در کتاب »زندگی و کار من« داستان زندگی خودش 
را نقل می  کند. در این کتاب داســتان ظهور و اوج گرفتن یکی از سرشناس ترین 
ستاره های اقتصادی امريكا را می خوانید. او در این کتاب در مورد آرمانش برای ایجاد 
اشتغال و هدفش از تولید صحبت می کند و بسیاری از خوانندگانش معتقدند که 
با وجود گذر زمان همچنان می توان از ایده هایی که در این کتاب مطرح می شود 

انگیزه گرفت. 

چگونه ثروتمند شوید؟
ژان پاول گتی

زندگی و کار من
هنری فورد

بیل گیتس، یکی از موسسان شرکت مایکروسافت که سال  ها مدیرعامل این شرکت هم 
شناخته می شد نیازی به معرفی ندارد. او سال ها در صدر فهرست میلیاردرهای دنیا نشسته بود 
و در زمانی که همچنان در مایکروسافت مشغول به کار بود دست به نگارش کتاب »راه پیش 
رو« زد. این کتاب نظریات بیل گیتس و ایده هایش در مورد انقلاب کامپیوتری را شرح می دهد 
و در آن از تغییراتی که کامپیوترهای فوق هوشمند قرار است به دنبال بیاورند صحبت می کند. او 
در این کتاب در مورد خودش توضیحی نمی دهد و در واقع در متن کتاب آمده است: »هرکسی 
که به دنبال خواندن یک اتوبیوگرافی یا گفتاری در مورد این است که به خوش شانسی من بودن 
چه احساسی دارد و چگونه است با خواندن این کتاب ناامید می شود. در این کتاب قرار است 
همان نخبه ای را ببینید که نام مایکروسافت را تبدیل به یک برند جهانی کرد. او کاری به زندگی 

شخصی اش ندارد، هرچه هست در مورد کامپیوترها است و دنیایی که می سازند.«

تد لیانسیس، تاجر، سرمایه گذار و نویسنده امريكایی است که قبلا یکی 
از مدیران ارشــد شرکت AOL بود و به عنوان موسس و مدیرعامل شرکت 
Monumental Sports & Entertainment شناخته می شود که هم 
مالک چند تیم ورزشــی است و هم در حوزه رسانه و سرمایه گذاری فعالیت 

دارد. 
لیانســیس در این کتاب توضیح می دهد که موفقیت شاید شما را به شادی 
برساند و شاید هم نه اما شادی همیشه شما را تبدیل به آدم موفق تری می کند. او در 
طول این کتاب برای اثبات این نظر از تحقیقات علمی و تجربه های شخصی خودش 
در زندگی نام می برد و از 6 رازی حرف می زند که می تواند آدم ها را به شادی برساند 

و توضیح می دهد که چطور همه اینها می توانند به موفقیت ختم شوند. 

راه پیش رو
بیل گیتس

کسب و کار شادی
تد لیانسیس



............................... تجـربــه ...............................

مستقیم بتاز!
نگاهی به شیوه کسب وکار تلویزیونی اپرا وینفری

از میان میلیاردرهای دنیا تعداد کمی هســتند که 
خودشــان را از نقطه صفر، بلکــه از زیر خط فقر 
اقتصادی و نابرابری های اجتماعی بالا کشیده باشند 
و بر پایه هیچ یک امپراتوری بزرگ برپا کرده باشند. 
اپرا وینفری یکی از همان آدم های معدود اســت کــه البته از تمامی هم رده های 
خودش شناخته شده تر است. کسی که نه با صنعت فولاد و چاه نفت و اتومبیل سازی 

بلکه با حرف زدن توانست تبدیل به یکی از ثروتمندترین های دنیا شود. 
اپرا وینفری، مجری سرشــناس امریكایی یک ستاره تلویزیونی 

و سینمایی اســت اما در کنار آن صاحب کسب و کار و 
مدیری توانمند است که یکی از بزرگ ترین شرکت های 

رسانه ای امریكا را در تملک و مدیریت خود دارد. نشریه 
بیزینس اینسایدر نگاه گذرایی داشته به شیوه اپرا در 
کسب وکار تلویزیون که ترجمه آن را در این قسمت 

می خوانید.
اپرا وینفــری در دهه 80 و 90 با خیل عظیمی 
از رقیبان روبه رو بود که وارد کسب وکار تاک شوهای 

تلویزیونی شده بودند.
او آموخــت که برای موفقیت باید بیاموزد که در 

همان مسیر مشخص خودش باقی بماند و نگران 
آنچه بقیه دارند انجام می دهند نباشد.

روحیه کاری اپرا به او اجازه داد که برنامه 
تلویزیونــی اش را از یک برنامه عامه پســند 
تبدیــل به یــک برنامه معنــوی کند که 
تکیه اش بر گسترش سبک زندگی مثبت 
بود. حوزه ای که حالا او را پیش از هرچیز با 

آن می شناسند. 
اپــرا وینفری امروز یکی از ســاطین 
رسانه ای اســت، میلیاردری که در رأس 

امپراتوری رســانه ای خودش قرار گرفته و 
به هرکسی که بتوان فکرش را کرد دسترسی 

دارد. امــا مدت  ها قبــل از اینکه به این موقعیت 
دست پیدا کند، یک میزبان تلویزیونی بود که مدام 
تاش داشت تا در حوزه خودش بماند و کارش را 
درست و به کمال انجام دهد. او در یک مصاحبه 
اشاره کرده که زمانی به نقطه عطف در کارش 
رســید که فهمید »بزرگ ترین درسی که از 
رقبا و هرکسی که در این حوزه فعالیت دارد 

آموختم این است که هرکسی فقط باید با خودش مسابقه بدهد.«
سال 1986 بود که برنامه تاک شوی تلویزیونی او که در طول روز پخش می شد 
توانست تبدیل به یک برنامه تلویزیونی سراسری در امریكا شود و خیلی زود تبدیل 
به برترین تاک شوی صبح گاهی امریكا شد. این برنامه توسط میلیون ها امریكایی 
دنبال می شد، کسانی که تحت تاثیر نگاه شخصی اپرا به موضوعات عامه پسند مانند 

ازدواج، شایعات و روابط عاطفی قرار گرفته بودند. 
در اوایل دهه 90 به نظر می رســید که ســروکله تعداد بی شماری از 
رقیبان پیدا شده است که از همان قالب برنامه سازی استفاده 
می کردند. در همین دوران بود که اپرا به نتیجه رســید 
مرتــب و از نزدیک مراقب رقبا بودن او را از آنچه که 
باید انجام بدهد تا همچنان برنامه تلویزیونی شماره 
یک باقی بمانــد، دور می کند. او به تیمش گفت 
که باید مانند اسب مسابقه باشند، چشم بندهای 
اسب های مسابقه اجازه نمی دهد که آنها اسب های 
دیگر سمت چپ و راست خود را ببینند و فقط باید 
به جلو خیره شوند، به همان خطی که خودشان در 

آن مشغول دویدن هستند.
موقع شــروع کار برای فصل جدیــد برنامه ها 
در ســال 1994، اپرا به این نتیجه رسید که هرچند 
تولیداتش به شکل عظیمی موفق بوده است اما در واقع 
میزان زیادی »چرندیات تلویزیونی« تولید کرده است 
که در بســیاری موارد، موارد منفی را بازتاب داده و 
از بعُد انســانی قضایا گذشته است. از همان زمان 
به بعد قرار شــد که هر قسمت از برنامه به قول 
خودش »نیرویی برای مبارزه در راه خیر« باشد. 
این تصمیم به این معنــا بود که موضوعاتی 
مانند خودکفایی، معنویت و شــیوه درست 
تربیت کودکان وارد برنامه های او می شدند. با 
در پیش گرفتن این راه تازه میزان بیننده های 
برنامه از 13 میلیون به 9 میلیون نفر ســقوط 
کرد اما اپــرا از اینکه همچنان کاری را بکند که 
رقبایش می کردند سر باززد و دیگر به سراغ شایعه های 

روز که همچنان مخاطب جذب می کردند نرفت.
تیم اپرا از همان تاریخ به بعد شــعار »به بهترین 
شــکل زندگی کن« را الگوی برنامه سازی خودشان 
قرار دادند و این شــعار تبدیل به موضوعی فراتر از 

برنامه  سازی های تلویزیونی او شد.  

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [
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به یاد داشته باشید 
که مشتریان شما 

هم احتمالا در 
وضعیت تلاش 
برای بقا به سر 
می برند و در 

انتظار فرصتی 
برای موفقیت 

هستند. شما همان 
کسی باشید که با 
مشاوره و تعریف 
یک پروسه راهکار 

نجات را به آنها 
ارائه می دهید

مجموع آنها همگی این توانایی را داشــتند که واکنش نشان دهند و 
هرقدر هم که شرایط اقتصادی دشوار بود توانستند مدل کسب وکارشان 

را با آن همخوان کنند.
شما هم می توانید از همین شیوه فعالانه و انعطاف پذیر استفاده کنید 
و نه تنها کسب وکارتان را نجات دهید بلکه به موفقیت هم دست پیدا 
کنید. در اینجا هشت دلیل آورده شده برای اینکه چرا اقتصاد بد ممکن 

است برای کسب وکار شما بهترین شرایط را فراهم آورد.

J حفظ کردن استعدادها آسان تر است
حفاظت از نیروهای مستعد در این شرایط آسان تر از اقتصاد شکوفایی 
است که در آن این نیروها می توانند به راحتی در میان گزینه های کاری 
که مقابلشان قرار دارد دست به انتخاب بزنند. در شرایط بد اقتصادی 
کارمندان بیشتری به آنچه که دارند می چسبند و یا تصمیم می گیرند به 
خاطر کسب یک درآمد سالم این گزینه کاری فعلی را هم رد نکنند.  به 
عنوان مثال پیشنهاد شرایط کاری منعطف مانند دورکاری می تواند تاثیر 
بسزایی در نگه داشتن نیروهای مستعدی داشته باشد که نمی خواهند 
با رفت و آمدهای طولانی سروکار داشته باشند. محول کردن پروژه های 
طایی، در نظر گرفتن اهداف شغلی کارکنان و پیشنهاد دادن به آنها 
برای بازی کردن نقش راهنما می تواند نیروهای مستعد را به این سمت 

وضعیت بد اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی برای همه کشورها 
و تمامی کســب وکارها پیش می آید. هم زمان با تحلیل های اقتصادی 
و نگرانی های روزافزون، برخی ها تصمیم می گیرند تا با شرایط جدید 
همراه شوند و به جای انتظار برای پایان کار به فکر شیوه های جدید در 
کسب وکار و راه حل بگردند. نشریه INC چاپ امریكا در مطلبی اشاره 
می کند که شرایط بد اقتصادی هم به دلایلی می تواند تبدیل به فرصتی 

برای موفقیت شود. ترجمه این مقاله را در این بخش می خوانید.
ســال 2010 نشــریه هــاروارد بیزینس ریویو نگاهی داشــت به 
کسب وکارهایی که در معرض تندباد رکود اقتصادی سال 2007 قرار 
گرفتند و اینکه کدام یک فروریختند و عقب ماندند. نتیجه این مطالعه 

حیرت انگیز بود.
17 درصد از شــرکت هایی که در این مطالعه مورد بررســی قرار 
گرفتند از رکود اقتصادی جان ســالم به در نبردند، ورشکست شدند، 
به فروش رفتند و یا خصوصی شــدند. در همین شرایط 80 درصد از 
شرکت ها به آرامی شروع به بازیابی خود کردند و نیمی از آنها همچنان 
به میزان سود و فروش دوران پیش از رکود نرسیده بودند. 9 درصد از 

شرکت ها هم شکوفا شدند و توانستند بر رقبای خود غلبه کنند.
دلیل موفقیت این شرکت ها متفاوت بود اما به صورت کلی شامل 
عواملی مانند تمرکز بر پیشــگیری، عمل گرایی و ترقی خواهی بود. در 

شرایط بد اقتصادی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت کنیم

بچرخ تا بچرخیم
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بکشاند که نقش فعال تری در کسب وکار شما بازی کنند. 

J تقاضا برای کار آزاد وجود دارد
وقتی سرعت رشد شغلی کاهش پیدا می کند، به این معنا نیست 
که حجم کار هم کاهش یافته اســت. شرکت ها در وضعیت اقتصادی 
ضعیف بیشتر مستعد جذب کارکنان آزاد و پیمانکاران هستند. خودتان 
را در جایگاه مشــاور و یا کارمند آزاد قرار دهید، کسی که آماده است 
کار متخصصــان باتجربــه را انجام دهد.  کارکنــان آزاد می توانند در 
ازای تخصصشــان تقاضای بیمه کنند و شرکت ها هم از اینکه با این 
تخصص ثبات خودشان را حفظ کنند نفع می برند. کار آزاد همچنین 
می توانــد قواعد بازی را برای زنان که به صورت ســنتی در محل کار 
حقوق پایین تری نسبت به مردان )به خصوص در وضعیت بد اقتصادی( 

داشتند، تغییر دهد. 

J مشتریان مشتاق ارزش افزوده هستند
در وضعیت درگیری اقتصادی دو اتفاق رخ می دهد: شــرکت ها یا 
نرخ هایشان را بالا می برند و مشتریان وفادارشان را از دست می دهند، 
کسانی که دیگر نمی توانند از عهده هزینه خدمات این شرکت ها برآیند، 
یا اینکه سعی می کنند نرخ هایشان را بشکنند تا مشتریان را حفظ کنند. 
هیچ یک از این دو سناریو تاثیر چندانی ندارد. یا شرکت ها با هزینه های 
افزوده بازاریابی برای جذب مشتریان توانمندتر تنها می مانند و یا باید 
کارمندانشان را تعدیل کنند تا میزان هزینه هایی را که کاستن از نرخ 
خدمات به دنبال دارد جبران کنند.  شما این فرصت را دارید که بازی را 
عوض کنید و در عوض اینها، ارزش افزوده پیشنهاد دهید. تمام تمرکز 
خود را بر روی ســرویس خدمات به مشــتریان بگذارید. به مشتریان 
پیشنهاد ارزش افزده دهید، مانند مشاوره در محل برای کار با نرم افزار 
طراحی شده شرکت شما یا دسترسی آنها به ویدئوهای آموزشی. هرچه 
ارزش افزوده بیشتری به مشتریان پیشنهاد دهید، احتمال اینکه با وجود 

شرایط بد اقتصادی شان همچنان با شما بمانند بیشتر می شود.

J طاقچه های کوچک خودشان را بهتر نشان می دهند
وقتــی اقتصــاد رو به نزول می رود چاره  ای نیســت جــز اینکه با 
ســرویس های تخصصی یا پیشــنهاد محول برای خودتان طاقچه ای 
درســت کنید. اگر جز این باشد مجبور می شوید به بازی کاهش نرخ 
خدماتتان تن دهید. فوق تخصصی شــدن می تواند تاش شما برای 
بازاریابی را بهبود ببخشــد، کاری که سبب می شود به یک جمعیت 
مخاطب مشخص دست پیدا کنید که طبیعتا جذب کسب وکار شما 

می شوند.
بــه عنوان مثال یک مشــاور امــاک می تواند با تمرکــز بر روی 
آپارتمان های با مالکیت مشترک و یا خانه های حیاط دار شهری خودش 
را از سایرین متمایز کند. حتی می توانند با تخصصی کردن حوزه شان 
تعداد طبقات یا مساحت خانه هایی را که خرید و فروش می کنند هم 

مشخص کنند. 
 Micro Niches در لغت به معنای طاقچه های کوچک است، این 
اصطاح معمولا برای ســایت هایی به کار برده می شود که به صورت 
بســیار تخصصی در یک حوزه بسیار مشخص فعالیت می کنند. مثا 
ســایت هایی که فقط در مورد انواع تســتر آشپزخانه یا فقط در مورد 
غذاهای کودکانی که آلرژی دارند می نویســند. این تخصصی بودن به 
صورت ویژه مخاطبانی را جذب می کند که به یک موضوع مشــخص 

وقتی سرعت رشد شغلی کاهش پیدا می کند، به این معنا نیست که حجم کار هم کاهش یافته است. شرکت ها در وضعیت 
اقتصادی ضعیف بیشتر مستعد جذب کارکنان آزاد و پیمانکاران هستند. خودتان را در جایگاه مشاور و یا کارمند آزاد قرار 
دهید، کسی که آماده است کار متخصصان باتجربه را انجام دهد.

حفاظت از 
نیروهای مستعد 

در این شرایط 
آسان تر از اقتصاد 
شکوفایی است که 
در آن این نیروها 

می توانند به 
راحتی در میان 

گزینه های کاری 
که مقابلشان 

قرار دارد دست 
به انتخاب بزنند. 

در شرایط 
بد اقتصادی 

کارمندان بیشتری 
به آنچه که دارند 
می چسبند و یا 

تصمیم می گیرند 
به خاطر کسب یک 

درآمد سالم این 
گزینه کاری فعلی 

را هم رد نکنند

عاقه مندند و از این طریق می توانند بیشترین اطاعات را جذب کنند. 

J در مورد جریان درآمدتان خلاقیت بیشتری نشان دهید
اگــر بخواهید منتظر بمانید تا بهبــود وضعیت اقتصادی وضعیت 
مالی شما را هم با خودش بالا بکشد باید تا ابد منتظر بمانید. در عضو 
می توانید آستین بالا بزنید و برای بیشتر کردن محل درآمدتان خاقیت 
به خرج دهید. چندگانه کردن منابع درآمدی به شــما این فرصت را 
هم می دهد تا در زمان وضعیت بــد اقتصادی خودتان را از خطر دور 
نگه دارید. اول از هر چیز با قابلیت هایی که در شــرکت خودتان وجود 
دارد شروع کنید، به عنوان مثال شرکت های نرم افزار می توانند خدمات 

مدیریت دیتابیس ایمیل ها را به مشتریان پیشنهاد دهند. 

J در کوچک کردن استراتژیک کار انگیزه وجود دارد
ســرانجام روزی می رسد که ممکن اســت مجبور به انتخاب های 
دشــواری باشید که کوچک کردن شرکت یکی از آنهاست. اما این به 
معنای شکســت شما نیســت. کوجک کردن کار می تواند به صورت 
استراتژیک و با هدف تمرکز دوباره یا چرخش جهت شرکت به منظور 

فاصله گرفتن از هزینه های غیرضروری باشد. 
هزینه های ثابتتان را در نظر بگیرید. شــرکت هایی که بخشــی از 
دارایی شــان را خرج مکان شــرکت می کنند می توانند اجاره نامه شان 
را لغو کنند و به کارمندانشــان اجازه دهند که از خانه کارها را دنبال 
کنند و بعد جلسات هفتگی کاری را در محلی مشخص برگزار کنند. 
شرکت هایی که بخشی از هزینه هایشان را صرف جلسات با مشتریان 
می کنند می توانند جلسات را به صورت ویدئوکنفرانس برگزار کنند و از 

این بخش هزینه ها بکاهند. 

J مشتریان برای نجات به راهکار نیاز دارند
به یاد داشته باشید که مشتریان شما هم احتمالا در وضعیت تاش 
برای بقا به سر می برند و در انتظار فرصتی برای موفقیت هستند. شما 
همان کسی باشید که با مشاوره و تعریف یک پروسه راهکار نجات را 
به آنها ارائه می دهید. به عنوان مثال به عنوان مشاوره چهره به چهره با 
مشتریانی که نیاز به راهکاری برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی و یا 

محتوای بازاریابی دارند جلسه مشاوره حضوری بگذارید.
مشاوره می تواند حکم شراکت خاموش شما را در شرکت ها داشته 

باشد و درآمدی اضافه به منابع شما بیفزاید. 

J بازاریابی و تبلیغات توسط خود شما ارزان تر است
وقتی اقتصاد متزلزل می شود، روزنامه ها، سایت ها و مجات به یک 
انــدازه با کمبود آگهی ها که روزی یکی از منابع اصلی درآمد آنها بود 
دســت و پنجه نرم می کنند. این فرصت برای شما مهیاست که برای 
بستن قراردادهای تازه و گزینه های تبلیغاتی ارزان تر وارد مذاکره شوید.

از موقعیت های بازریابی رایگان که وقتی پول به راحتی در اختیارتان 
بود می گذشتید، صرف نظر نکنید. به مشتریان بالقوه پیشنهاد دیدار و 
راهنمایی های رایگان بدهید. در جلساتی که دعوت می شوید حضور پیدا 
کنید و یا مهمان برنامه های رادیویی و پادکست ها شوید تا نام شما و 

حوزه تخصصی تان بیشتر طرح شود. 
اقتصاد بد الزاما قرار نیست نقطه پایان کسب وکار شما باشد. در عوض 
به این شرایط به چشم موقعیتی برای نوسازی کارتان بنگرید، از نحوه 

خدمات رسانی گرفته تا راه و رسم اداره شرکت. 

80
 درصد

از شرکت های 
موردمطالعه 
درتحقیق 

هاروارد بیزنس 
ریویو با رکود 
اقتصادی سال 
2007شروع به 

بازیابی خود کردند
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سال 2008 یکی از سیاه ترین دوران های اقتصادی در حافظه 
جهان مدرن اســت. شــوک حاصل از بحران اقتصادی بیش از 
هرجایی خودش را درامریكا به خوبی نشــان داد. شــرکت هایی 
که تا یک ســال قبل تر پیشتاز و پیشرو بودند و در راه رشد قدم 
برمی داشتند به خاک سیاه نشستند و با گرفتار شدن در گرداب 
مشکات موج تعدیل نیروی انسانی و اخراج و کم کردن از حقوق و 
مزایا و... رسید. در همین دوران بود که برخی از متخصصان دست 
به کار شدند تا به کارفرمایان و مدیران یادآور شوند که چطور باید 
در چنین وضعیتی با شرکت و نیروی انسانی خود برخورد کنند. 
رابرت ســاتن، استاد مدیریت دانشگاه استنفورد در مقاله ای بلند 
در مجله »هاروارد بیزینس ریویو« در این مورد نوشت. خاصه ای 
از نظرات او را در این بخش می خوانید. شــاید در شرایط موجود 
اقتصادی و آنچه در پیش روی اقتصاد کشــور قرار گرفته است 

گوش کردن به برخی از این اندرزها خالی از فایده نباشد. 
می  دانم که حالا زمان بسیار سختی برای تمامی رئیسان است. 
ترس و پارانویا همه جا را گرفته، نه فقط در بازار بلکه در محیط های 
کاری هم همین وضعیت هست. چندی پیش مدیر اجرایی یک 
شرکت خدمات رسانی حرفه ای می گفت اجبار به تعدیل 10 درصد 
از کارمندان شــرکت چقدر دردناک بوده است و در همین حال 
باید برای آرامش و روحیه دادن به افراد باقی  مانده تاش می کرد. 
وقتی از یک دوســت مشترک که او هم مدیر یک شرکت دیگر 
بود خواســتم که برای آرامش او وارد عمل شــود، به کمک آمد 
اما بعد اعتراف کرد که خودش هم با شــر ناشــی از تعدیل 20 
درصد از نیروی کارشــان درگیر اســت. تصادفی نبود که این دو 
نفر دچار مشکلی یکسان بودند؛ در این وضعیت اقتصادی تعداد 
کمی از ســازمان ها توانسته اند از چنین موقعیتی بگریزند. حتی 
در کســب وکارهایی که به خاطر خوش قلبی مدیرانشان شهرت 
دارند هم برخی از روسا به ناچار نقش تبر را ایفا می کنند. شرکت 
نت اپ، که به عنوان اولین شــرکت در لیست »100 شرکت برتر 
برای کار« سال 2009 نشــریه فورچون قرار داشت هم کمتر از 
یک ماه پس از انتشار این لیست اعام کرد که ناچار به تعدیل 6 
درصد از کارکنانش شده است. شرکت گوگل که در سال 2008 
برترین شرکت نشریه فورچون شده بود هم صدها نفر از کارمندان 

تمام وقتش را اخراج کرد. 
نتیجه چنین اوضاعی برای روسا )شاید کسانی مثل شما( این 
اســت که در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند و گاهی 
احساس می کنند در قلمرویی ناشــناخته قرار گرفته اند. پس از 
سال ها رشد در کسب وکار و در اختیار داشتن نیروهای ماهر حالا 
این روسا با سوالی مواجه هستند که جایگاه آنها را تعریف می کند: 
در فضایی که ترس در آن موج می زند، اعتماد به  نفسشان مخدوش 
شده و به نظر می رسد که راه پیش رو تا مدت ها قرار است سنگاخ 
باشد، چطور می شود آدم ها را مدیریت کرد؟ اغلب مدیران آمادگی 

رویارویی با چنین بخشی از کار را ندارند، و هرکسی هم نمی تواند 
با چنین موقعیتی کنار بیاید. این مقاله برای کمک کردن به کسانی 

است که می خواهند از عهده چنین کاری برآیند.
اجازه بدهید صادق باشیم: رئیس عالی بودن حتی در شرایط 
خوب اقتصادی هم کار آســانی نیست. این کار به دلیل ماهیت 
رابطــه ای که بر اســاس نامتوازن بودن قدرت شــکل می گیرد، 
پرچالش است. تحقیقات یکی از فرضیه های همیشگی ما را ثابت 
کرده اند: کسانی که قدرت بیشتری نسبت به دیگران دارند، بیشتر 
و بیشــتر تبدیل به آدم های خودخواهی می شــوند که کمتر به 
خواسته ها، کارها و گفته های دیگران  توجه می کنند. این واقعیت به 
اندازه کافی بد هست اما مشکل یک وجه دیگر هم دارد؛ کارمندان، 
گفته ها و رفتارهای خودشیفته وار رئیسان را با دقت زیر نظر دارند. 
این دو گرایش یک زنجیره مسموم را به وجود می آورند که باید به 

دقت مورد مطالعه قرار بگیرد. 
رئیسان خوش نیت چگونه می توانند از این زنجیره رها شوند؟ 
آنها باید به صورت آگاهانه توجه را از ســمت خودشان به سمت 
چالش ها و نگرانی های کارمندانشان معطوف کنند. رئیسانی که 
این کار را انجام می دهند درمی یابند که در زمان های پراسترس، 
آدم ها نیازی ویژه به چهار راهکار دارند: پیش  بینی پذیری، درک، 

کنترل و همدردی. 

J ارائه پیش بینی پذیری
اهمیت پیش  بینی پذیری در زندگی مردم آن  قدر زیاد اســت 
کــه نمی توان چنــدان در مورد آن مبالغه کــرد و در تحقیقات 
زیادی این عنصر خودش را به صورت برجسته نشان داده است. 
مشهورترین نمونه این تحقیقات، تحقیق مارتین سلیگمن بر روی 
فرضیه اخطار/ امنیت اســت. او در این تحقیق مشاهده کرد که 
وقتی یک واقعه اســترس زا قابل پیش بینی باشد می توان فقدان 
حالت های استرس زا را هم پیش بینی کرد. بنابراین فرد می  داند 
که چه زمان هایی نیازی نیست که در حالت هوشیاری و اضطراب 
قرار داشته باشد. ســلیگمن از آژیر اخطار حمله هوایی در زمان 
بمباران های لندن در جریان جنگ جهانی دوم یاد می کند. مردم 
لندن آن قدر به این آزیر متکی بودند که هروقت این اخطاردهنده 

خاموش بود با راحتی به دنبال کار و زندگی شان می رفتند. 
همیــن نکته در مورد شــوک های حاصــل از تعدیل نیروی 
ســازمان ها هم وجود دارد. اگر تــا آنجایی که می توانید در مورد 
آنچه قرار است رخ دهد به کارمندان اطاعات بدهید )به صورت 
شخصی، به صورت گروهی و به صورت سازمانی( وقتی که اتفاق 
ســرانجام رخ دهد آنها تا جایی که می توانند آماده شده اند تا رنج 
کمتری متحمل شوند. و نکته مهم این است که می آموزند تا وقتی 
که چنین زنگ خطری به صدا درنیامده آسوده باشند. این ایده ای 
بود که یک سازمان غیردولتی بر اساس آن برای کارکنانش یک 

رئیس عالی بودن 
حتی در شرایط 

خوب اقتصادی هم 
کار آسانی نیست. 

این کار به دلیل 
ماهیت رابطه ای که 
بر اساس نامتوازن 
بودن قدرت شکل 
می گیرد، پرچالش 
است. تحقیقات 

یکی از فرضیه های 
همیشگی ما را 
ثابت کرده اند: 

کسانی که قدرت 
بیشتری نسبت 
به دیگران دارند، 
بیشتر و بیشتر 

تبدیل به آدم های 
خودخواهی 

می شوند که کمتر به 
خواسته ها، کارها 

و گفته های دیگران  
توجه  می کنند

رئیس خوب در شرایط بد
نگاهی به تجربه مدیران امریكایی در دوران رکود اقتصادی سال 2008 
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سلیگمن از آژیر اخطار حمله هوایی در زمان بمباران های لندن در جریان جنگ جهانی دوم یاد می کند. 
مردم لندن آن قدر به این آزیر متکی بودند که هروقت این اخطاردهنده خاموش بود با راحتی به دنبال 
کار و زندگی شان می رفتند.

نامه رسمی فرستاد. در این متن بدترین سناریوی ممکن شرح داده 
شده بود اما هم زمان با آماده کردن آنها برای آینده این اطمینان 
را داده بود که هیچ کس تا سه ماه آینده کارش را از دست نخواهد 
داد. آرتور کانن دویل )نویســنده »شرلوک هلمز«( می گوید: »ما 
از روال رخوتناک زندگی بیزاریم« اما این موضوع شامل این نقل 
قول نمی شود. کارهایی که آدم ها حاضرند انجام دهند و خشم و 
اضطرابی که از آن رنج می برند تنها برآمده از سرنوشت محتومشان 
نیست، واکنش آنها بر اساس تفاوت میان آنچه انتظار دارند و آنچه 

به دست می آورند شکل می گیرد.

J درک بیشتر
اگر پیش بینی پذیری بر این محور شکل بگیرد که چه موقع، 
چه اتفاقی روی می دهد، درک در مورد چرایی و چگونگی است. 
در اینجاست که به رئیس پیشنهاد می شود هرگونه تغییر عمده 
را با توضیح در مورد اینکه دلیل آن چیســت و چه تبعاتی دارد 
)تا حد امکان با جزئیات بیشــتر( شرح دهد. این اندرز هم ریشه 
روان شناسانه دارد: انســان همواره در مورد اتفاقاتی که برایشان 
توضیحی ندارد واکنش منفی نشــان می دهد. تاثیر این موضوع 
آن قدر پررنگ است که بهتر است به آدم ها توضیحی را که دوست 

ندارند بشنوند بدهیم تا اینکه موضوع را مسکوت بگذاریم.
رئیسان خوب همچنین می دانند که برای رساندن کارمندان 
به درک درســتی از آنچه در جریان اســت به بیشتر از یک بار 
تعامل احتیاج دارند. وقتی که روند کار از کنترل خارج شــده و 
کارمندان نگران هستند، ایجاد ایده های جدید و آموزش رفتارهای 
تازه کار بسیار دشــواری است. وظیفه شما به عنوان رئیس این 
است که پیام  هایتان را به گونه ای طراحی کنید که در کسانی که 
بی تمرکز، غمگین و منفی باف هستند اثر کند. وقتی پای ارتباطات 
درون سازمانی در میان است شعارتان باید این باشد: ساده، محکم، 

تکرارشونده. 

J توان کنترل
آدم ها شاغل نمی شوند که احساس کنند قدرتی ندارند. تمام 
اهمیت کار کردن در این اســت که به نتیجه برســیم و تاثیری 
بگذاریم. برای همین است که وقتی اتفاقات مختلف افراد را خلع 
ســاح می کند به شدت ناامید می  شــوند. به عنوان رئیس یک 
کسب وکار در دوران بد اقتصادی شاید نتوانید اختیار کنترل کردن 
آنچه را در حال رخ دادن است به کارمندانتان بدهید اما خیلی مهم 
است که دست کم این قدرت را احساس کنند که در آنچه پیش 
می آید و چگونگی و زمان رخداد وقایع حق اظهارنظر داشته باشند. 
در زمانه ســختی، یک رئیس خوب راهی برای دســت یابی 
به موفقیت پیدا می کند، هرچند که این موفقیت بســیار جزئی 
باشد. کارل ویک، نظریه پرداز سازمانی در مقاله ای با نام »بردهای 
کوچک« نشان می  دهد که وقتی یک مانع بیش از اندازه بزرگ، 
بسیار پیچیده و یا خیلی دشوار باشد، افراد توان تحمل را از دست 
می دهند و در جایشان خشک می شوند. با وجود این، اگر همان 
چالش به اجزایی کمتر دلهره آور تفکیک شود، افراد با اعتماد به 
اینکه می توانند بر مشکل غلبه کنند به پیش می روند. رئیسی را 
می شناسم که در همین دوران سخت شرکت ها دست به طراحی 
و اجرای یک کمپین فرشــو های اضطراری زد. در بهترین حالت 

شرکت نت اپ، که 
به عنوان اولین 

شرکت در لیست 
»100 شرکت برتر 

برای کار« سال 
2009 نشریه 
فورچون قرار 

داشت کمتر از یک 
ماه پس از انتشار 
این لیست اعلام 
کرد که ناچار به 
تعدیل 6 درصد 

از کارکنانش شده 
است. شرکت گوگل 
که در سال 2008 
برترین شرکت 
نشریه فورچون 

شده بود هم صدها 
نفر از کارمندان 
تمام وقتش را 
اخراج کرد 

این طرح می توانســت به افزایش حقوق کارمندان بینجامد و در 
بدترین حالت می توانســت به تعدیل های گسترده و حتی مرگ 
شرکت ختم شود. این ریسک بزرگ قابلیت داشت که کارمندان 
شرکت را که تا همان زمان هم به اندازه کافی وحشت کرده بودند 
از اضطراب فلج کند. اما او به جای اینکه به کارمندان اجازه دهد 
از مقیاس بزرگ کار وحشت کنند، از گروه های مختلف خواست تا 
کارهای مربوط به طرح را به صورت مجزا روی برگه های یادداشت 
بنویسند. در مرحله بعد یادداشت ها را بر اساس سختی و آسانی 
کار بر روی یک تخته سفید چسباند. مشخص شد که بیشتر از 
نیمــی از کارهای مربوط به این طرح چنان ســاده بودند که در 
عرض چند روز قابل اجرا بودند. هر داوطلبی مسئول انجام یکی 
از کارهای ساده شد و پس از یک هفته و با انجام شدن هریک از 
مراحل ایمیل های گزارش کار با مضمون »انجام شد« سر از ایمیل 
کارکنان شرکت درآورد و این اعتماد به نفس را به کل آنها داد که 

از پس انجام بخش دشوار کار هم برمی آیند. 

J همدردی کردن
همدردی کردن شکل های بسیار مختلفی دارد. در ساده ترین 
شکل به معنای در نظر گرفتن نقطه نظر دیگران، درک اضطراب  
آنها و تاش صادقانه برای تسکین آنهاست. همدردی به ویژه وقتی 
اهمیت دارد که به آدم ها کمک کند عزت نفسشان را حفظ کنند. 
وقتی چاره ای جز تعدیل و تعطیلی بخش ها نمی ماند، رسیدگی 
به نیازهای احساسی آدم ها بسیار حیاتی است، هم برای کسانی 
که تعدیل می شــوند و هم برای کسانی که از این تعدیل ها جان 
سالم به در می برند. یکی از بدترین کارهایی که یک رئیس پس از 
تعدیل ها می تواند انجام دهد بدگویی و یا هرگونه اهانت به کسانی 
اســت که از سازمان جدا شدند. حتی اگر از نظر خودتان، بخش 
غیرفعال شــرکت را تعدیل کرده اید، بیان کردن آن سبب خشم 
کارمندان موجود می شود و ممکن است بهترین نیروهایتان را هم 

از دست بدهید. 
چه ببرید و چه ببازید، وقتی کارمندان شما احساس کنند که 
همیشــه طرف آنها هستید، نتیجه مثبت آن بعدتر به خود شما 
بازمی گردد. اگر نیروهای شما حس کنند که حاضرید آنها را در 
چشم به هم زدنی بفروشید نتیجه کار ممکن است تا پایان دوران 

کاری تان شما را رها نکند. 

پس از بحران اقتصادی سال 
2007 صف های انتظار برای 

مصاحبه کاری تبدیل به 
صحنه ای متداول در امریکا شد
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تجـربــه

نداشتن نقشه بازاریابی در شبکه های اجتماعی
بازاریابی شــبكه های اجتماعی بدون داشتن نقشه عملكرد مناسب، 1

می تواند تبدیل به هدر دادن وقت بشــود. بسیاری از شركت ها در این دام 
می افتند. این شــركت ها به صورت مرتب در صفحات اجتماعی خود پست می گذارند و 
برخی از مطالب را منتشــر می كنند كه از نظر آنها هــواداران و فالوئرهای جدید جذب 
می كند. این كار بازاریابی در شــبكه های اجتماعی نیست، این كار یعنی هیچ نقشه ای 

ندارند. 
بازاریابی شبكه های اجتماعی باید از همان روشی انجام شود كه برای هرگونه كمپین 
دیگر برنامه ریزی می كنید. باید هدف مشخص، بودجه معین و نقشه عمل محكمی داشته 
باشید كه نشان دهد به دنبال چه هستید، چگونه قرار است به هدفتان برسید، چطور نتایج 

كار را بسنجید و از چه منابعی می توانید خرج كنید. 

سنجش شاخص های اشتباه 
به هنگام سنجش شاخص های اصلی عملکرد برای بازاریابی شبكه های 2

اجتماعی، بسیاری از بازاریابان در دام معیارهای باطل می افتند. آنها تعداد 
طرفدارانشان در فیس بوك یا فالوئرهایشان در توئیتر را در نظر می گیرند و هرچه این عدد 

بالاتر رود خوشحال تر می شوند. 
بازاریابی شبكه های اجتماعی از دیگر كانال های بازاریابی متفاوت نیست. باید در این 
مورد هم به سراغ سنجش تاثیری بروید كه اقدامات شما در شبكه های اجتماعی با خود به 
همراه آورده است، حواستان باید به میزان تاثیر این نوع از بازاریابی بر روی كسب وكارتان 

باشد نه تعداد هواداران و فالوئرها. 

چند اشتباه بارز در بازاریابی در شبكه های اجتماعی

ساده اما پیچیده

برخورد یکسان با شبکه های اجتماعی متفاوت
مخاطب قراردادن مردم به شیوه ای كه مناسب و همخوان با یك شبكه 3

اجتماعی مشخص نیست، هم غیركارآمد است و هم تاثیر معكوس دارد. 
شما احتمالا در آلمان به زبان اسپانیایی حرف نمی زنید و با وجود این، بسیاری از كسب 
وكارها با زبانی اشتباه در شبكه های اجتماعی حرف می زنند. هر شبكه اجتماعی سنت، 
زبان، مخاطب و نوع محتوای خودش را دارد. برای اینكه تاش هایتان موثر باشد باید تفاوت 
موجود در شبكه های اجتماعی را در نظر بگیرید. مهم است كه بیاموزید مردم چگونه در 

هر شبكه اجتماعی ارتباط برقرار می كنند. 

شکست در مشارکت در گفت وگو
اگر كسی آن قدری اهمیت ندهد كه به مطالب شما واكنش نشان دهد 4

و یا آنها را به اشتراك بگذارد، به روز كردن شبكه اجتماعی تان عما بی فایده 
اســت. پست ها و محتوای شــما باید به گونه ای طراحی شوند كه مخاطب را تشویق به 
گفت وگو كنند. اگر چنین واكنش هایی را دریافت نمی كنید باید در كلیت اســتراتژی و 

تولید محتوایتان بازنگری كنید. 
وقتی مخاطبی واكنش نشان می دهد و یا نظرش را ثبت می كند، چه مثبت باشد و چه 
منفی، حتما به آن پاسخ دهید. این موقعیتی است كه برای ارتباط مستقیم با مشتریان. 
دوستانه و جذاب رفتار كنید چون از همه چیز گذشته روح شبكه های اجتماعی بر همین 
اساس است. ارتباطتان با مخاطب را در شبكه های اجتماعی تنها به واحد بازاریابی محدود 
نكنید. ســایر بخش ها از جمله فروش، خدمات مشتریان، حسابداری و تولید را هم در 
اســتراتژی ارتباطات از طریق شبكه های اجتماعی در نظر بگیرید تا بتوانند با مشتریان 

وارد تعامل شوند. 

ارتباط به معنای شبکه سازی نیست
داشتن هزاران فالوئر اتفاقی كه معرف مشتریان ایده آل شما نیستند و 5

چیز چندانی به شما نمی دهند منجر به نتایج دلخواه نمی شود. مهم این 
است كه گروه های همسان و حرفه ای هایی را جذب كنید كه در دیدگاه و عایق با شما 
هم نظر هستند و می توانند تبدیل به بخشی از روند موفقیت شما شوند. با ساخت و توسعه 
شبكه تان دسترسی بهتری به چشم اندازها و سایر افراد حرفه ای پیدا می كنید و احتمال 

بیشتر دیده شدن پیام و محتوایتان را بالا می برید. 
اطمینان حاصل كنید كه تعامل شما معنادار است. شبكه سازی یعنی افزودن ارزش به 
یك رابطه. باید زمانی را برای ارتباط با مخاطبان و نوشتن پیام های مربوط به هر شخص 
كنار بگذارید، وارد بحث شوید و به جای اینكه فقط پست های خودتان را به چشم دیگران 

فرو كنید، پای مطالب دیگران هم نظر بگذارید و به آنها واكنش نشان دهید. 

داشتن هزاران فالوئر اتفاقی كه معرف مشتریان ایده آل شما نیستند و چیز چندانی به شما نمی دهند منجر به نتایج دلخواه نمی شود. 
مهم این است كه گروه های همسان و حرفه ای هایی را جذب كنید كه در دیدگاه و علایق با شما هم نظر هستند و می توانند تبدیل به 
بخشی از روند موفقیت شما شوند.

شما هم وسوسه شده اید که به خیل شرکت های فعال در شبکه های اجتماعی بپیوندید؟ شاید همین حالا هم صفحه ای در اینستاگرام داشته باشید یا در توئیتر و فیس بوک 
فعالیت هایی کنید. شاید شما هم از بالا رفتن تعداد لایک ها و فالوئرهایتان خوشحال می شوید. این مطلب به شما می گوید که اشتباه می کنید! ورود به دنیای بازاریابی در شبکه های 

اجتماعی قوانین و پیچیدگی های خودش را دارد. اگر تاکنون فکر می کرده اید که حضور در این شبکه ها به آسانی نصب اپلیکیشن اینستاگرم و توئیتر است این بخش از مطلب 
وبلاگ تخصصی »اینتکنیک« را بخوانید. 

شما احتمالا در آلمان به زبان اسپانیایی حرف نمی زنید و با وجود این، بسیاری از كسب وكارها با زبانی اشتباه در 
شبكه های اجتماعی حرف می زنند. هر شبكه اجتماعی سنت، زبان، مخاطب و نوع محتوای خودش را دارد. 



........................... آینده پژوهی ...........................

بیابان تجدیدپذیر
معادن چطور کارشان را با انرژی پاک پیش می برند؟
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آیندهپژوهی

جمعیت کشــور یک فاکتور مهم انسانی و اقتصادی است. جمعیت یک 
کشور و بزرگی طبقه متوسط در جامعه است که می تواند بزرگی بازار مصرف 
آن کشــور و بزرگی جامعه نیروی کار را تعیین کند و در نهایت نشان دهد 

توانایی اقتصادی کشور برای رشد چقدر است.
وال اســتریت ژورنال نوشت: جمعیت یک کشــور نیروی کار آن کشور 
محســوب می شوند و هرچه سطح تحصیلات و مهارت های آنها بالاتر باشد، 
بازدهی بالاتری برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند. در کشورهایی که میزان 
تحصیلات نیروی کار بالا باشد، آنها توانایی بیشتری برای ایجاد ارزش افزوده 
برای اقتصاد کشور دارند به همین دلیل است که کشورها میلیون ها دلار برای 
تربیت و تحصیل نیروهای انسانی هزینه می کنند به این امید که در سال های 
آتی از توانایی های آنها استفاده کنند ولی زمانی که شمار زیادی از این جمعیت 
تحصیل کرده از کشور خارج شوند یا نرخ زاد و ولد در کشور کاهش یابد، این 
نگرانی به وجود می آید که در آینده کشور با کمبود نیروی کار روبه رو شود. در 
حالت اول بخش زیادی از سرمایه های کشور نیز به هدر می رود؛ سرمایه هایی 
که برای تحصیل نیروهای انســانی صرف شده است، تحصیل در مدارس و 
دانشگاه های دولتی، و فرد تحصیل کرده به قصد بهره برداری از توانمندی های 
ایجادشده از کشور خارج می شود. در حالت دوم تولید نیروی کار برای تامین 
نیــاز بــازار در آینده کاهش پیدا می کند که این امــر باعث نگرانی مقامات 
اقتصادی کشورها است.  در دنیای امروزی مسئله کاهش زاد و ولد و افزایش 
سن جمعیت یک معضل جهانی است. در برخی از کشورهای صنعتی برای 
حل این مشکل از پذیرش مهاجر استفاده کرده اند و در برخی دیگر از کشورها 
خدمات زیادی در اختیار مادران شاغل قرار داده اند تا انگیزه فرزندآوری در آنها 
افزایش یابد ولی در نهایت و با وجود اجرای تمامی این سیاست ها دنیای آینده 
با بحران پیری جمعیت روبه رو است. بحرانی که می تواند زندگی آینده انسان 

را تحت تاثیر قرار دهد.

J  افزایش متوسط سن جمعیت در ایران
به دلیل آنچه در بالا آمد، در ســال های اخیر در مورد نرخ پایین رشــد 
جمعیت در ایران و اثرات منفی این مسئله روی اقتصاد کشور صحبت شده 
اســت. طبق این گزارش در انتهای ماه اوت ســال ۲۰۱۸ میلادی جمعیت 

این کشــور بالغ بر ۸۲ میلیون نفر است که ۱.۰۷ درصد کل جمعیت جهان 
است. این کشور از نظر میزان جمعیت در دنیا جایگاه ۱۸ را دارد به این معنا 
که هجدهمین کشور پرجمعیت دنیا است. کل مساحت ایران یک میلیون 
۶۲۹هزار کیلومتر مربع اســت که ۱۳۰ نفر در هر کیلومتر مربع آن ساکن 
هستند. در ایران بالغ بر ۶۱.۶ میلیون نفرشهرنشین هستند که ۷۵.۲ درصد از 
کل جمعیت کشور است. متوسط سن جمعیت ایران برابر با ۳۰.۱ سال است.
طبق گزارشهای رسمی در سال ۲۰۱۸ نرخ زاد و ولد در ایران ۱.۷۲ درصد 
است ولی نرخ رشد جمعیت ۱.۰۵ درصد اعلام شده است.  نکته منفی که در 
مورد جمعیت در ایران بیان شده است منفی شدن نرخ مهاجرت خالص است، 
در این سال نرخ مهاجرت خالص یعنی تفاوت بین افرادی که از ایران خارج 
می شوند با افرادی ایران را به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب می کنند برابر با 
منفی ۵۵ هزار نفر اســت. یعنی شمار افرادی که از ایران خارج می شوند ۵۵ 

هزار نفر بیشتر از افرادی است که به ایران مهاجرت می کنند.

J  نرخ رشد جمعیت
از ســال ۱۹۵۵ تا ۱۹۹۰، همواره نرخ رشد جمعیت در ایران بیش از ۲.۴ 
درصد بود. در سال ۱۹۸۰ ایران رشد ۳.۳۹ درصدی جمعیت را تجربه کرد و 
این نرخ بالای رشــد جمعیت تا سال ۱۹۹۰ هم ادامه داشت. در سال ۱۹۸۵ 
نرخ رشد جمعیت ۴.۱۳ درصد و در ۱۹۹۰، ۳.۵ درصد بود. جالب است بدانید 
تا سال ۱۹۹۵ متوسط سن جمعیت در ایران کمتر از ۲۱ سال بود. کمترین 
رکورد در سال ۱۹۹۰ ثبت شد که در این سال  متوسط سن جمعیت ایران 
برابر با ۱۷.۲ ســال بوده است. از طرف دیگر نرخ زاد و ولد هم در این سال ها 
بســیار بالا بود. آمار نشان می دهد در سال ۱۹۵۵ نرخ زاد و ولد برابر با ۶.۹۱ 
بوده است به این معنا که هر زن در سن باروری به طور متوسط ۶ یا ۷ و اغلب 
۷ فرزند یا بیشتر داشت. این نرخ به تدریج کاهش یافت ولی تا سال ۱۹۸۵ هم 
نرخ زاد و ولد بیش از ۶ بود. از این زمان سرعت کاهش نرخ زاد و ولد شدت 
گرفت تا اینکه در سال ۲۰۰۰ هر زن به طور متوسط ۲.۶۳ فرزند داشت و در 
سال ۲۰۱۸ شمار فرزندان هر زن در سن باروری برابر با ۱.۷۲ است. طبق این 
آمار اغلب خانوارهای ایران یک یا دو فرزند دارند ولی هنوز شمار خانوارهای 

دارای دو فرزند بیش از خانوارهای دارای یک  فرزند است.

J  نرخ شهرنشینی
بررسی های تاریخی نشان می دهد از سال ۱۹۵۵ تاکنون نرخ شهرنشینی 
در این کشور روند افزایشی داشته است. در این سال ۳۰.۶ درصد از جمعیت 
ایران شهرنشین بودند ولی در سال ۱۹۶۵ سهم شهرنشینی به کل جمعیت 
این کشــور برابر با ۳۷.۲ درصد بود. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 
۱۹۸۵، ۵۳.۶ درصد از جمعیت ایران به جرگه شهرنشــینان پیوستند  و در 
ســال ۱۹۹۵  نرخ شهرنشــینی در ایران به ۶۰.۱ درصد رســید و این روند 
افزایشــی ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۰، ۷۰.۵ درصد از جمعیت کشور 
شهرنشین شدند  و در سال ۲۰۱۸ ، ۷۳.۸ درصد مردم این کشور در شهرها 

ساکن هستند.
افزایش شــمار شهرنشــینان به معنای کاهش فعالیت های کشاورزی و  

پیرتر می شویم
تحولات ساختار جمعیتی ایران در سال های آتی به کدام سمت می رود؟

چرا باید خواند:
یکی از معضلات امروز 

ایران پیری جمعیت 
و نرخ بالای مهاجرت 

است. اخیرا گزارشی در 
مورد ساختار جمعیتی 

ایران تهیه شده که 
آگاهی یافتن از جزئیات 

آن به ترسیم دنیای 
آینده در ذهن شما 

کمک می کند.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 
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نرخ خالص مهاجرت به معنای تفاوت شمار افراد واردشده به ایران با افراد خارج شده از کشور است. نرخ مهاجرت منفی به این 
معنا است که شمار افرادی که از ایران خارج می شوند بیش از افرادی است که وارد ایران شده اند و طبق این گزارش اغلب افراد 
خارج شده از کشور هم دانشجویان و افراد تحصیل کرده هستند.
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زندگی روستایی است که می تواند آسیب هایی را به ساختار اقتصاد و اجتماع 
وارد کند. البته در مورد اثرات منفی این مسئله روی ایران که با بحران کم آبی 
روبه رو است، نمی توان با قطعیت در مورد اثرات منفی این تحول صحبت کرد.

J نرخ مهاجرت
یکی از فاکتورهای جمعیتی که در سال های اخیر بحث زیادی در مورد 
آن وجود دارد نرخ مهاجرت است. نرخ خالص مهاجرت به معنای تفاوت شمار 
افراد واردشــده به ایران با افراد خارج شده از کشور است. نرخ مهاجرت منفی 
به این معنا است که شمار افرادی که از ایران خارج می شوند بیش از افرادی 
اســت که وارد ایران شده اند و اغلب افراد خارج شده از کشور هم دانشجویان 
و افراد تحصیل کرده هستند. طبق این گزارش از سال ۲۰۰۵ تاکنون همواره 
خالص مهاجرت در ایران منفی بوده است. بالاترین شمار مهاجران ایرانی در 
قرن بیست و یکم در سال ۲۰۱۰ از ایران خارج شده اند. در این سال خالص 
مهاجرت برابر با منفی ۱۰۹ هزار و ۸۵۳ نفر بوده اســت یعنی در این ســال 
تعداد ایرانی های خارج شده از کشور در مقایسه با افرادی که به ایران مهاجرت 
کرده اند۱۰۹ هزار نفر بیشتر بوده است. اما اگر از سال ۱۹۶۵ تاکنون بررسی 
را انجام دهیم به این آمار می رســیم که در ســال ۱۹۹۵ رکورد مهاجرت از 
ایران شکسته شده است. در این سال مهاجرت خالص از ایران برابر با منفی 
۴۱۹ هزار و ۲۰۱ نفر بوده است. در این سال متوسط سنی جمعیت در ایران 
برابر با ۱۸.۵ سال  بود و ایران در جایگاه شانزدهمین کشور پرجمعیت دنیا 

قرار داشت.

J ساختار جمعیتی آینده چگونه خواهد بود؟
پبش بینی می شود تا ســال ۲۰۵۰ جمعیت ایران به ۹۳ میلیون و ۵۵۳ 
هزار نفر برســد ولی در این ســال بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۷۱ میلیون نفر در 
دنیا ســاکن خواهند بود و ســهم جمعیت ایران به جمعیت دنیا به کمتر از 
۰.۹۶ درصد خواهد رسید. در این سال رکورد پایین ترین سهم جمعیت ایران 
نسبت به جمعیت دنیا شکسته می شــود. در این سال نرخ شهرنشینی در 
ایران برابر ۹۰.۲ درصد خواهد بود که البته با توجه به مســئله کمبود منابع 
آبی و ناکارامدی کشاورزی در این شرایط جوی، به نظر می رسد دیگر زندگی 
روستایی و کشاورزی امکان پذیر نباشد. در سال ۲۰۵۰ در هر کیلومتر مربع 
ایران ۵۷ نفر ساکن خواهند بود و هر زن به طور متوسط ۱.۶۲ فرزند خواهد 
داشت. متوسط سن جمعیت ایران در سال ۲۰۵۰ برابر با ۴۵.۲ سال خواهد 
بود که نشان دهنده پیر شدن جمعیت کشور است. شاید به همین دلیل باشد 
که  خالص مهاجرت در این سال ۴۲- هزار نفر خواهد بود. طبق این گزارش 
در سال ۲۰۵۰ نرخ رشد جمعیت ایران برابر با ۰.۱۱ درصد در سال است. در 
این سال شمار زنان در سن باروری کم است و هر زن به طور متوسط ۱.۶۲ 
فرزند خواهد داشــت یعنی به تدریج در فاصله سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۵۰ از 

شمار زنانی که دو فرزند دارند کاسته خواهد شد.
مطالعات نشــان داده است از سال ۲۰۲۵ یعنی حدود ۷ سال آینده، نرخ 
رشــد جمعیت در ایران به کمتر از یک درصد می رسد. در سال ۲۰۲۵ نرخ 
رشــد جمعیت ایران برابر با ۰.۷۴ درصد خواهد بود ولی ظرف ۲۵ ســال به 
کمتر از ۰.۱۱ درصد تقلیل پیدا می کند. در این زمان است که می توان گفت 
وضعیت ایران از نظر جمعیتی نگران کننده تر خواهد شد زیرا هم متوسط سن 
بالاتر است و هم تمایل به فرزندآوری کم است و هم شماری از افراد جوان به 
دلایل مختلف از کشور مهاجرت خواهند کرد. در این وضعیت اقتصاد ایران به 
طور جدی با کمبود نیروی کار روبه رو می شود و این مسئله هم روی حجم 
تولید تاثیر می گذارد و هم به دلیل افزایش متوســط سن جمعیت، کارایی 

نیروها کمتر خواهد بود. 

ساختار جمعیتی ایران در فاصله سال های ۱۹۵۵ تا ۲۰۱۸ میلادی
نرخ شهرنشینی

)درصد(
نرخ زاد و ولد به 

ازای هر زن متوسط سن خالص مهاجرت 
)نفر(

نرخ رشد 
)درصد( سال

۷۳.۸ ۱.۷۲ ۳۰.۱ ۵۵۰۰۰- ۱.۰۵ ۲۰۱۸

۷۳.۵ ۱.۷۲ ۳۰.۱ ۸۰۰۰۰- ۱.۲۵ ۲۰۱۵

۷۰.۵ ۲.۷۹ ۲۶.۹ ۱۰۹۸۵۳- ۱.۱۵ ۲۰۱۰

۶۳.۸ ۲.۶۳ ۲۰.۸ ۱۲۳۰۵۹ ۱.۷۷ ۲۰۰۰

۵۶.۵ ۵.۶۲ ۱۷.۲ ۲۶۸۸۷۵ ۳.۵ ۱۹۹۰

۵۰ ۶.۲۸ ۱۸.۱ ۸۳۹۹۹ ۳.۳۹ ۱۹۸۰

۴۱.۳ ۶.۶۸ ۱۷.۷ ۱۰۳۵۱ ۲.۷ ۱۹۷۰

۳۳.۸ ۶.۹۱ ۱۹.۶ ۳۸۹- ۲.۵۷ ۱۹۶۰

۳۰.۶ ۶.۹۱ ۲۰.۹ ۲۱۸- ۲.۴۲ ۱۹۵۵

پیش بینی ساختار جمعیتی ایران در سال های آتی
نرخ شهرنشینی

)درصد(
نرخ زاد و ولد به 

ازای هر زن متوسط سن خالص مهاجرت 
)نفر(

نرخ رشد 
)درصد( سال

۷۶.۳ ۱.۶۲ ۳۲.۴ ۵۵۰۰۰- ۱.۰۴ ۲۰۲۰

۷۸.۹ ۱.۵۳ ۳۵.۵ ۴۰۰۰۰- ۰.۷۴ ۲۰۲۵

۸۱.۶ ۱.۵۰ ۳۸.۴ ۴۲۰۰۰- ۰.۴۹ ۲۰۳۰

۸۴.۱ ۱.۵۲ ۴۱ ۴۰۰۰۰- ۰.۳۶ ۲۰۳۵

۸۶.۲ ۱.۵۵ ۴۲.۹ ۴۳۰۰۰- ۰.۳۱ ۲۰۴۰

۸۸.۱ ۱.۵۹ ۴۴.۲ ۴۰۰۰۰- ۰.۲۵ ۲۰۴۵

۹۰.۲ ۱.۶۲ ۴۵.۲ ۴۲۰۰۰- ۰.۱۱ ۲۰۵۰

نرخ رشد جمعیت)درصد(

خالص مهاجرت)نفر(



آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوشش، مهر 1421397

آیندهپژوهی

 

  

 

 

۰

۲۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۰
۲
۴
۶
۸
۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰

۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵

بحران آبی بی ثباتی اجتماعی درگیری بین دو کشور فروپاشی دولتی رینرخ بالای بیکاری ساختا

ایران پناهگاه می شود
موج تازه مهاجرت به دنبال بحران آبی   در خاورمیانه

چرا باید خواند:
خاورمیانه در سال های 

اخیر با چالش های 
زیادی روبه رو بوده 

است ولی به نظر 
می                                                                                     رسد بحران بی آبی 

  یکی از مهم ترین 
بحران های                                 پیش 
رو باشد که اغلب 

کشورهای منطقه برای 
مواجهه با آن   آمادگی 

ندارند.

کمبود آب                                                                 یکی از مشکلات مهم امروز ایران است ولی تنها ایران نیست که منبع  سازمان فائو  
با چالش کمبود منابع آبی   و کمبود امکان دسترسی به آب                                                                 روبه رو است بلکه 
اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا همین وضعیت را دارند. از طرف دیگر 
کشورهایی از قبیل استرالیا و نیوزیلند و چندین ایالت گرمسیری در امریکا از 

قبیل کالیفرنیا هم با مسئله کمبود آب                                                                  روبه رو هستند.
سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در گزارش اخیر خود به مسئله کمبود 
آب                                                                 در خاورمیانه اشاره کرد و نوشت: کمبود منابع آبی   را می                                                                                     توان یک فاکتور 
بی ثبات کننده اقتصادی در خاورمیانه و شمال افریقا قلمداد کرد. کمبود آب 
                                                                باعث می                                                                                     شود تا  تولید محصولات کشاورزی در این کشورها کاهش یابد، تامین 
غذا با دشواری روبه رو شود و بحران های                                 انسانی و اجتماعی دامن گیر مردم شود. 
یک دلیل مهم برای مهاجرت در سال های پیش رو کمبود منابع آبی   و گرمای 
هوا خواهد بود. این مهاجرت های                                 ناخواســته از یک طرف باعث خالی شدن 
این کشورها از سکنه می                                                                                     شود و از طرف دیگر باعث می                                                                                     شود تا موجی از افراد 
تازه وارد به کشورهای اروپایی و امریکایی بروند. مهاجرت در اثر تغییرات جوی 
و کمبود آب                                                               در ابتدا در داخل یک کشور روی می                                                                                     دهد ولی زمانی که تمامی 
کشور با بحران روبه رو شود به صورت مهاجرت به خارج از کشور خواهد بود. 
حال دو سوال اصلی وجود دارد. اول اینکه دلیل ایجاد این بحران آبی   در دنیا 
چیست و دوم اینکه برای کاهش اثرات منفی این بحران روی زندگی انسان ها 

یا به تاخیر انداختن اثرات منفی آن   چه  کارهایی می                                                                                     توان انجام داد؟
ســازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در پاسخ به سوال اول  نوشته است: 
علاوه بر بحــران تغییرات جوی و افزایش دمای زمین که دلیل اصلی بحران 
کم آبی   است مدیریت ضعیف و نادرست منابع آبی   هم یک عامل بسیار مهم در 

تنزل سطح آب                                                                 قابل استفاده در دنیا است.

J اصلی ترین بحران های                                 خاورمیانه چیست؟
سازمان ملل در گزارش خود نوشت: بحران کم آبی   اصلی ترین خطری است 
که اقتصاد خاورمیانه را تهدید می                                                                                     کند. پژوهشگران مسائل خاورمیانه بر این 
باورند که  بحران آبی   بزرگ ترین بحرانی است که خاورمیانه با آن   روبه رو شده 
اســت و مسئله نگران کننده این است که این منطقه اصلا آمادگی لازم برای 
مقابله با این بحران را ندارد. آنها دومین بحران پیش روی خاورمیانه را بی ثباتی 

اجتماعی قلمداد کرده اند و درگیری های                                 بین دو کشور خاورمیانه ای را سومین 
بحران در این منطقه خواندند. فروپاشی دولتی و بحران های                                 سیاسی و اجتماعی 
در پی آن   چهارمین خطری است که کشورهای خاورمیانه را تهدید می                                                                                     کند 
و در نهایت نرخ بالای بیکاری ســاختاری و در نهایــت نرخ بالای بیکاری از 

تهدیدهای بزرگ دیگری است که این منطقه را درگیر کرده است.
 
J بحران آبی   به بحران پناهجویی دامن می                                                                                     زند

انتظار مــی                                                                                     رود یکی دیگــر از دلایل پناهجویی در ســال های پیش رو 
بحران های                                 طبیعی و کمبود منابع آبی   باشد و اصلی ترین مقصد پناهجوها هم 
کشورهای همسایه خواهد بود. حال تصور کنید یک کشور خاورمیانه که به 
دلایل مختلف کمتر از همســایگانش از بحران آبی   رنج ببرد، باید میلیون ها 
پناهجو را هم در خود جای دهد و ضمن ایجاد فرصت زندگی برای این افراد، 
امکان اشتغال و تحصیل و تامین معاش و فرصت شغلی را نیز برای آنها ایجاد 
کند. هم اکنون بسیاری از کشورهای خاورمیانه میزبان پناهجوهایی هستند که 
به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورها مجبور به خروج از کشورشان 
شده اند. طبق گزارش رســمی اعلام شده توسط سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ 
میلادی، لبنان بزرگ ترین میزبان پناهجوها در خاورمیانه اســت و ایران در 
رده بندی میزبانی پناهجوها در خاورمیانه جایگاه دوم را به خود اختصاص داده 
است. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ شمار پناهجوها در کشور لبنان بیش 
از یک میلیون و ۸۰ هزار نفر بوده است در حالی که ایران حدودا یک میلیون 
پناهجو را در خود جای داده است. اردن در این رده بندی جایگاه سوم را دارد 
و شمار پناهجوها در این کشور برابر با ۶۳۰ هزار نفر اعلام شده است. در سال 
۲۰۱۶ شمار پناهجوها در کشور عراق کمتر از ۲۵۰ هزار نفر بود و یمن حدود 
۲۲۰ هزار پناهجو را در خود جای داده بود. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ 
سهم پناهجوها نسبت به جمعیت لبنان برابر با ۱۸ درصد، به جمعیت ایران 
برابر با ۲ درصد و به جمعیت اردن برابر با ۱۰ درصد بوده است. به تعبیر بهتر 
با وجود اینکه ایران از نظر شــمار پناهجوهایی که در خود جای داده اســت 
جایگاه دوم را در خاورمیانه دارد ولی از نظر ســهم پناهجوها به کل جمعیت 
کشور در انتهای کشورهای خاورمیانه میزبان پناهجوها قرار دارد. ثبات سیاسی 
و اقتصادی ایران در ســال های مورد مطالعه یک دلیل مهم در جذب پناهجو 

بوده است.

J بحران آبی   به اقتصاد دنیا آسیب وارد می                                                                                     کند
ســازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در ادامه نوشت: اگر مدیریت منابع 
آبی   در دنیا به درستی انجام نشود، تولید محصولات کشاورزی با مشکل روبه رو 
خواهد شــد و بقای بشریت به خطر می                                                                                     افتد. در سال های اخیر سیاست های 
مدیریتی ناکارامد باعث شد تا هم مردم و هم جوامع مختلف با بحران روبه رو 
شوند. هم اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از مردم ساکن در خاورمیانه و شمال افریقا در 
مناطقی زندگی می                                                                                     کنند که با کمبود جدی آب                                                               روبه رو هستند. در این کشورها 
کمبود منابع آب های سطحی بسیار جدی است و تولید محصولات کشاورزی 
به سختی انجام می                                                                                     شود. مقایسه این آمار با آمار جهانی می                                                                                     تواند عمق فاجعه ای 

را که خاورمیانه را درگیر کرده است نشان دهد.

میزبانان پناهجوها در خاورمیانه)نفر(

طبق گزارش رسمی 
اعلام شده توسط سازمان 
ملل در سال ۲۰۱۶، لبنان 

بزرگ ترین میزبان پناهجوها 
در خاورمیانه است و 

ایران در رده بندی میزبانی 
پناهجوها در خاورمیانه 

جایگاه دوم را به خود 
اختصاص داده است. در 

سال ۲۰۱۶ شمار پناهجوها 
در لبنان بیش از یک میلیون 
و ۸۰ هزار نفر بوده در حالی 
که ایران حدودا یک میلیون 
پناهجو را در خود جای داده 

است
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موقعیت شکننده اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه را می                                                                                     توان عامل اصلی کم توجهی به بحران کم آبی   در این منطقه دانست. در اغلب کشورهای خاورمیانه 
و شمال افریقا، مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد، در طول تاریخ درگیری های                                 زیادی، هم                                 داخلی و هم با کشورهای خارجی، وجود داشته است، و ناپایداری فضای 
اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا نه تنها مردم بلکه دولتها هم تنها به مسائل روزمره توجه کنند.

سهم پناهجوها به جمعیت کشور)درصد(

بزرگترین خطرانی که خاورمیانه را تهدید می کند

گزارش های رسمی نشان می                                                                                     دهد سهم افرادی که با کمبود جدی منابع 
آبی   در دنیا روبه رو هستند برابر با ۳۵ درصد کل جمعیت جهان است و اغلب 
هم ساکن خاورمیانه هستند. تاثیر این بحران علاوه بر سلامت انسان ها روی 
اقتصاد جهان هم چشمگیر خواهد بود. سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی 
نوشــته است: در صورتی که برای مقابله با بحران کم آبی   در دنیا کاری انجام 
ندهیم، کمبود منابع آبی   در اثر  تغییرات جوی باعث می                                                                                     شود تا ارزش تولید 
ناخالص داخلی دنیا تا سال ۲۰۵۰، ۶ تا ۱۴ درصد کاهش یابد. گفته می                                                                                     شود 
این عامل در مقایسه با خطرات دیگری که اقتصاد دنیا را تهدید می                                                                                     کند بالاترین 

تاثیر را روی اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.

J مهاجرت یکی از تبعات بحران آبی   در خاورمیانه است
پاسکوالا استودوتو، مسئول پژوهش های خاورمیانه و شمال افریقا در فائو، 
در مورد اثرات اقتصادی کمبود منابع آبی می                                                                                     گوید: کاهش نرخ رشد اقتصادی 
در کشــورهای خاورمیانه و شــمال افریقا به معنای افزایش بیکاری است. از 
طرف دیگر کمبود منابع آبی می                                                                                     تواند روی حجم تولید محصولات کشاورزی 
و مشاغل وابسته به این صنعت هم اثر منفی داشته باشد. اولین تاثیر این بحران 
در کمبود مواد غذایی و عدم امنیت غذایی اســت در نتیجه این مسئله مردم 
مجبور به مهاجرت می                                                                                     شوند. بحران های                                 دولتی به دلیل مهاجرت وسیع انسان ها 
از یک کشــور یا منطقه خاص جغرافیایی می                                                                                     تواند بی ثباتی سیاسی را نیز به 
همراه داشته باشد. برای اینکه این تحولات منفی اتفاق نیفتد مدیریت اصولی 
منابع آبی   به خصوص آب های سطحی یک ضرورت است. ضرورتی که نادیده 

گرفتن آن   تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.
این پژوهشــگر تاکید کرد بــرای عدم مواجهه با ایــن وضعیت باید هم 
سیاست های کوتاه مدت و هم سیاست های بلندمدت را در دستور کار قرار داد. 
ایجاد تکنولوژی هایی که به حفظ منابع آبی   کمک کند و میزان استفاده از آب                                 
                                را در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی بهینه کند، یک سیاست بلندمدت 
ارزنده اســت. باید در نظر داشت که پیشرفت های تکنولوژیکی کلید نجات 
انسان ها از این بحران است. درسال های اخیر پیشرفت های                                 تکنولوژیکی کمک 
زیادی به توسعه صنعتی و بهینه سازی مصرف بسیاری از منابع کمیاب کرده 
است و به نظر می                                                                                     رسد استفاده از این امکان در صنعت آب                                                                  هم می                                                                                     تواند کمک 
بزرگی به جهانیان بکند.  در خاورمیانه بخش اعظم حوزه های                                 آبی   مورد استفاده 
توسط کشورها، حوزه های                                 مشترک بین کشورها هستند. مدیریت این حوزه ها و 
ایجاد برنامه ای منسجم برای بهره برداری از آنها می                                                                                     تواند کمک بزرگی در جهت 
کاهش هدررفت آب                                 و استفاده بیش از حد از منابع آبی   بکند. این سیاست برای 

کشورهایی که با بحران کم آبی   روبه رو هستند اهمیت زیادی دارد.

J چرا تاکنون کار زیادی برای حل بحران انجام نشده است؟
موقعیت شکننده اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه 
را می                                                                                     توان عامل اصلی کم توجهی به بحران کم آبی   در این منطقه دانست. در 
اغلب کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا، مشکلات اقتصادی زیادی وجود 
دارد، در طول تاریخ درگیری های                                 زیادی، هم                                 داخلی و هم با کشورهای خارجی، 
وجود داشــته است، ناپایداری فضای اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا 
نه تنها مردم بلکه دولت ها هم تنها به مسائل روزمره توجه کنند. مسئله مهم 
دیگر ضعف های                                 زیرساختی در این کشورها است که باعث می                                                                                     شود حتی اگر 
بــه ضرورت مدیریت منابع آبی   پی ببرند و بــرای این کار برنامه ریزی کنند، 
زیرساخت های مورد نیاز برای این کار را نداشته باشند و تامین این زیرساخت ها 

نیاز به زمان و هزینه  بسیار زیادی خواهد داشت.
 اما این ضعف هایی که باعث بی توجهی به کمبود منابع آبی   در کشورهای 
خاورمیانه و بی توجهی به ضرورت مدیریت آن   شده است، بعد از بحرانی شدن 
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مسئله کمبود آب                                                                 در این کشورها خود به بی ثباتی های                                 اقتصادی و اجتماعی 
و سیاســی در این کشورها دامن می                                                                                     زند. این چرخه معیوب و مخرب در گذر 
زمان بحران های                                 زیادی را برای  کشورهای دچار این بحران و به تدریج تمامی 

کشورهای دنیا به همراه می آورد.

J چه باید کرد؟
برای حل بحران باید از سیاست های مختلفی استفاده کرد. در اولین گام 
باید سیاســت های کاهش دهنده میزان مصرف در پیش گرفته شــود تا این 
بحران با کمترین آسیب به اقتصاد کشورها بگذرد. از طرف دیگر باید مدیریت 
منابع آبی   با توجه به  وضعیت بحران در کشورها انجام شود. سرمایه گذاری در 
سیاست های خلاقانه و تکنولوژی هایی که بتواند بحران را نه برای دوره کوتاه 
بلکه برای دوره ای درازمدت برطرف کند، از دیگر راهکارهای مفید و ضروری 
است. همچنین افزایش پیمان های                                 مصرف آب                                                                 در میان کشورها به خصوص از 
حوزه های                                 آبی   مشترک می                                                                                     تواند کمک بزرگی باشد. این پیمان ها میزان مصرف 
و دوره مصرف هر کشور از این حوزه ها را مشخص می                                                                                     کند و به هیچ کشوری 

اجازه نمی دهد تا بیش از این میزان مصرف بهره برداری کند.
از آنجا که بخش کشــاورزی اصلی ترین مصرف کننده آب                                                               در دنیا است، 
اصلاح روش آبیاری کمک بزرگی در جهت کاهش میزان مصرف آب                                                                 اســت. 
ســرمایه گذاری در اصلاح روش های آبیاری در کشورهای خاورمیانه و شمال 
افریقــا، ســرمایه گذاری در ارتقای تکنولوژی در زمینــه آبیاری محصولات 
کشاورزی، استفاده از آبیاری قطره ای و حتی هوشمند و در نهایت  استفاده از 
پسماندهای آب های کشاورزی برای همین بخش می                                                                                     تواند از روش های بسیار 

تاثیرگذار باشد.  

بحران کم آبی 
  اصلی ترین 

خطری است که 
اقتصاد خاورمیانه 
را تهدید می                                                                                     کند. 

۴۰ درصد از 
پژوهشگران 

مسائل خاورمیانه 
بر این باورند 
که بحران آبی 
  بزرگ ترین 

بحرانی است که 
خاورمیانه با آن 

  روبه رو شده است 
ولی اصلا آمادگی 
لازم برای مقابله با 

آن را ندارد
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آیندهپژوهی

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا، مرتبا سینه اش را راست می گیرد و 
مدعی می شود که هر حرکت روبه بالا و رشد سریع اقتصاد امریكا مربوط 
به سیاست های او است. اما وقتی که بحث عملکرد اقتصادی پیش می آید، 
روسای جمهور این کشور بیشتر از اینكه روی افت وخیزهای اقتصادی 
کوتاه مدت اثر داشــته باشــند، به طور قابل ملاحظه ای روی روندهای 

بلندمدت تاثیر دارند. 
معافیت های مالیاتی و افزایش هزینه کردهای ترامپ مســلما باعث 
انگیزه های کوتاه مدت بیشتر می شود.  همچنین، از قرار معلوم، خریداران 
خارجی محصولات امریكایی مثل دانه های سویا که قبل از جنگ تعرفه ها 

کاملا داغ دیده بودند انگیزه پیدا کرده اند. 
هنوز کار ســاده ای نیســت که یــک اقتصاد ۲۰ تریلیــون دلاری 
را به حرکت ســریع تر واداشت، حتی با کســری بودجه نزدیک به یک 
تریلیون دلار که دولت ترامپ در حال ایجاد آن است. در واقع، ممانعت 
افت وخیزهای کوتاه مدت در صورت موجودی کسب وکارها و شرکت ها در 
رشد اقتصادی به همان اندازه بحث برانگیز است که بقیه عوامل زودگذر و 

موقتی که روی این رشد اثر می گذارند. 
در یک محیط تندخو و پرخاشــگر سیاســی، به مسائل بلندمدت 
فکرکردن ســاده نیســت. اما به دلیل اثر جادویی منافع به هم آمیخته 
و پیچیده ای که دارای اهمیت زیادی هســتند، معیارهایی که رشــد 
بلندمدت را کمی افزایش می دهند بســیار اهمیت پیدا می کنند. برای 
مثال، سیاست های آزادسازی و نظارت زدایی حمل ونقل در دولت جیمی 
کارتر در اواخر دهه ۱۹۷۰، پیش درآمد انقلاب خرده فروشی اینترنتی بود. 
معافیت های مالیاتی عظیم رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ به احیای رشد 
اقتصادی امریكا در دهه بعدی کمک کرد - اما البته روندهای نابرابری را 
وخیم تر کرد. و تلاش های باراک اوباما )و پیش از او، جورج دبلیو بوش( 
برای رفع خسارات بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاد این کشور را تقویت 

کرد که البته ترامپ همه آن را به حساب خودش می گذارد.
تاثیر انباشته سیاست های اقتصادی ترامپ بر اقتصاد امریكا، ۱۰ سال 
بعد از حالا چه خواهد بود؟ قشقرق های سیاسی به کنار، هنوز کارشناسان 

در این باره تصمیم نگرفته اند. 
اجازه بدهید با ســویه احتمالا مثبت قضیه شروع کنیم. اصلاحات 
مالیات شــرکت ها در پایان سال ۲۰۱۷ یکی از نمونه های نادری بود که 
در کنگره امریكا تصویب شد و باعث شد که کارایی نظام مالیاتی مربوط 
بــه دوره بیزانس امریكا بالا بــرود و بهبود یابد، البته گرچه نرخ مالیات 

شرکت ها باید در حدود ۲۵ درصد باشد، نه ۲۱ درصد. 
اوباما هم احتمالا خوشــحال بود که یک لایحه مشابه را به تصویب 
رســاند. اما طــی دوران ریاســت جمهوری او، کنگره کــه در کنترل 
جمهوری خواهان بود اصرار داشت که هر پیشنهادی از سوی دولت باید 
از نظر »درآمدهای دولتی بی اثر« باشد، حتی در کوتاه مدت؛ یعنی باعث 
افزایش درآمدهای دولتی نشود و بنابراین موانع سیاسی زیادی برای هر 

اصلاح مالیاتی بنیادین وجود داشت. 
تلاش های ترامپ برای تقلیل دادن نظارت، به خصوص بر کسب وکارهای 

کوچک و متوسط احتمالا باعث تاثیر مثبت در رشد بلندمدت می شود 
و برخی زیاده روی هایی در مخارج را که اواخر دوره اوباما آهسته آهسته 
رخنه کرده بــود، بازمی گرداند. )گرچه ترامپ نظارت های خوب را کنار 

گذاشت و نظارت های بد را جایگزین آنها کرد.(
حوزه ای که توجه کمتری به آن شــده و به نظر می رســد که دولت 
ترامپ سعی می کند فکر کردن روی آن را احیا کند، بازآموزی کارگران 
بیکارشده و بهبود آموزش های کاربردی در سطح دبیرستان ها است. در 
اصل، فناوری و کلان داده ها به دولت فدرال امکان می دهد که اطلاعات 
بهتری را از والدین و کارگران درباره اینكه به چه مهارت هایی بیشتر نیاز 

دارند به دست آورند و محل جغرافیایی مشاغل را مشخص کنند. 
دختر رئیس جمهور، ایوانکا ترامپ، در حال هدایت کردن این تلاش ها 
اســت. در شرایطی که راحت تر است به این طرح بدبین باشیم )برخی 
می گویند که این برنامه های بازآموزی جدید بهانه ای اســت برای قطع 
بودجه برنامه های بازآموزی جاری( اما این فکر که از درگاه های دیجیتال 
کمک بگیریم تا آموزش مجدد و مهارت یابی را به شدت ارتقا دهیم، فکر 

خوبی است. 
اما در شرایطی که دولت ترامپ ظرفیت های رشد اقتصادی بلندمدت 
امریكا را تقویت می کند، سویه دیگر قضیه ناامیدکننده است. مطالعات 
زیادی که اخیرا در این حوزه انجام شــده، نشان می دهند که نهادها و 
فرهنگ سیاسی امریكا عوامل تعیین کننده مهمی در رشد بلندمدت این 
کشور هستند. احیا و بازسازی صدماتی که به نهادها و فرهنگ سیاسی 
امریكا در دوره ترامپ وارد آمده، ممکن اســت سال ها زمان نیاز داشته 
باشــد. اگر این طور باشد، هزینه های اقتصادی ناشی از این خسارات نیز 

می تواند قابل ملاحظه باشد. 
افزون بر این، بودجه نهادهای عمومی حوزه علوم و تحقیقات، شامل 
انســتیتوی ملی سلامت و بنیاد ملی علم به شــدت کاهش پیدا کرده 
است )البته فعلا کنگره کاهش بودجه را رد کرده است( و اعمال قوانین 
ضدانحصار نیاز به قدرت ضدانحصــار بالا در بخش هایی از اقتصاد دارد 
که اساسا نادیده گرفته شده است. این وضعیت نابرابری را در بلندمدت 
وخیم تر می کند. بنابراین وضعیت اقتصادی بلندمدتی که سیاست های 
ترامپ می ســازد، خیلی مهم تر از بالا و پایین رفتن های شــاخص های 

اقتصادی در کوتاه مدت است.  

 ] آینده امریکا   [

اوضاع ناگوار اقتصاد امریكای ده سال بعد
آیا سیاست های ترامپ به رشد بلندمدت ایالات متحده صدمه می زند؟

چرا باید خواند:
سیاست های ترامپ 
نه تنها روی اقتصاد 

امریكا تاثیرگذار 
است بلکه بر اقتصاد 

همه جهان اثر 
می گذارد. مشکلات 
این سیاست ها فقط 
برای خارج از امریكا 

نیست بلکه در 
داخل این کشور نیز 

مصیبت بار است و 
هر سیاست گذار 

اقتصادی می تواند از 
آن عبرت های زیادی 

بگیرد

منبع   گاردین 

کنت راگاف
استاد سیاست گذاری عمومی

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

نهادها و فرهنگ سیاسی امریكا عوامل تعیین کننده مهمی در رشد بلندمدت این کشور 
هستند. احیا و بازسازی صدماتی که به نهادها و فرهنگ سیاسی امریكا در دوره ترامپ 
وارد آمده، ممکن است سال ها زمان نیاز داشته باشد.
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بساز پسر، بساز. مخارج تاسیسات زیربنایی در چین دوباره در حال 
رکورد زدن و گرم شدن است. اما این بار، دولت کمک می خواهد. 

پکن وارد سالی شده است که میزان بدهی های آن به نقطه ای دشوار 
رسیده و باید کمربندها را سفت کند تا میزان خطر رسیدن به یک لحظه 
مینسکی را به کمترین حد برساند. لحظه مینسکی زمانی است که در آن، 
سطوح بدهی به نقطه خردکننده ای می رسند و بهای دارایی ها به شدت 
سقوط می کند. وزیر امور اقتصادی چین هدف گذاری خود برای کسری 
بودجه مالی را تا ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی آورده که پایین ترین 
میزان کسری است. این رقم برای اولین بار در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت 
اما حالا بسیار فراتر از وضعیتی رفته است که در یک نقطه ثابت نگه داشته 
شده بود و تمام کارهایی که در شینگ جیان - منطقه ای به وسعت کشور 
فرانســه - با بودجه دولتی تامین می شد متوقف شده است. در نتیجه، 
زمینه ساخت و رشد تاسیسات زیربنایی متوقف شده است و در فوران 

اقتصادی که دولت آن را مدام تبلیغ می کرد وقفه افتاده است. 
میزان کاهش مخارج چین در ساخت تاسیسات زیربنایی آن، ابعادی 
به قدری بزرگ دارد که می تواند نیمی از رشد اقتصادی این کشور را شامل 
شــود. جنگ تجاری ناخواسته چین با امریكا باعث شده است که پکن 
محاسبات خود را تغییر دهد. در شرایطی که میزان اطمینان به مشتریان 
کاهش پیدا کرده و رشــد تولید کم شــده، مخارج تاسیسات زیربنایی 
می تواند مداوای سریعی باشــد که مثل یک آنتی بیوتیک باکتری ها را 

می کشد. 
مشــارکت های بخش خصوصی و عمومی که در آن، شــرکت های 
خصوص به همراه ادارات محلی دست به سرمایه گذاری مشترک می زنند 
تا تاسیسات عمومی را بسازند یا عملیات اجرایی آن را بر عهده بگیرند، 
در حال تدارک یک ضدحمله و بازگشت به عرصه است. تا همین اواخر، 
پکن با این نوع مشارکت ها مخالف بود و تلاش می کرد که برای آن مانع 
بتراشــد و تخمین زده شده بود که تا ماه نوامبر، این نوع مشارکت های 
بخش عمومی و خصوصی را که در مجموع به اندازه ۲.۴ تریلیون یوان یا 
۳۶۳ میلیارد دلار ارزش داشتند، متوقف کند. اما روند نزولی این پروژه ها 
در ماه ژوئن متوقف شــده و دوباره این ساخت وسازها در امور زیربنایی 

شدت گرفته است. 
اگر کسی شک دارد درباره اینكه وزارت امور مالی تمایلی به بازکردن 
دوباره شیر مشــارکت های شرکت های عمومی و خصوصی دارد، کافی 
است که نگاهی به گزارش های فصلی اقتصادی بیندازد. در سه ماه اول 
امسال، روند طوری بوده است که انگار پروژه های محلی در حال لغو شدن 
هستند. تا زمانی که گزارش فصل دوم سال منتشر شد، تغییری در این 

روند حاصل نشد. 
دلیل خوبی برای این توقف ها در امور زیربنایی چین وجود دارد. رونق 
پروژه های سرمایه گذاری مشترک عمومی و خصوصی چین در سال ۲۱۴ 
این بود که پکن به دنبال راهی بود تا کمبود بودجه ادارات محلی خود 
را جبران کند. برخی از شهرداری ها از این روش در نقش روشی استفاده 
کردند تا مشکلات مالی خود را بپوشانند. برای مثال، به بخش خصوصی 

قول داده شد که میزان سود سرمایه گذاری ثابتی از دولت بگیرند که با 
فروش زمین به وســیله دولت تامین می شد و به نوعی، بازگشت سرمایه 

تضمین شده بود. 
علاوه بر این، پروژه ها اغلب از میزان کمی از پول های بخش خصوصی 
استفاده می کردند و سهم بخش خصوصی در آن کم بود. هنوز هم این 
وضعیت وجود دارد؛ بیش از ۶۰ درصد ســرمایه گذاری های مشــترک 
بخش های خصوصی و عمومی، مربوط به بنگاه هایی است که مالکیت 

آنها در دست دولت است. 
موسسه مالی و اعتباری امریكایی مریل لینچ تخمین زده است که تا 
نیمه اول سال ۲۰۱۸، میزان بدهی ناشی از پروژه های مشترک خصوصی 
و عمومی ۱۴ درصد میزان وام گیری ادارات محلی بوده است. سهم واقعی 
احتمالا بیشتر است و میزان بدهی ترازنامه های شرکای ادارات محلی را 

شامل می شود. 
با این حال، وزارت امور اقتصادی در نوسان بین کاهش بدهی و حفظ 
رشد تولید ناخالص داخلی، گزینه های معدودی دارد. ادارات دولتی چین 
مسئول ۹۰ درصد پروژه های زیرساختی چین هستند اما با کمبود منابع 
قابل اتکا برای درآمد هم مواجه اند. آنها برای مخارج مالی به فروش زمین، 
ابزار مالی ادارات محلی، اوراق قرضه شهرداری و سرمایه گذاری مشترک 

بخش خصوصی و بخش عمومی وابسته هستند. 
به نظر می رسد که از بین این گزینه ها، گزینه سرمایه گذاری مشترک 
خصوصی و عمومی شانس بیشتری برای اجرا داشته باشد. با وجود این، 
بخش خصوصی چندان دل خوشی از مشارکت با دولت ندارد. برای مثال، 
بخش ســیمان در سال گذشته با نهادهای دولتی مشارکت کرد و ضرر 
زیادی نیز دید. اکنون بخش خصوصی نگران است که دوباره ضرر کند. 
اما چین برای بازسازی و ساختن بیشتر زیرساخت ها در آینده چاره ای 

جز این ندارد. 

 ] آینده چین   [

چین، آماده برای ساخته شدن دوباره
پکن می خواهد برای موج آینده ساخت تاسیسات زیربنایی سرمایه های بخش خصوصی را به کار بگیرد

چرا باید خواند:
اقتصاد چین به قدری 
بزرگ شده است که 
روی اقتصاد تقریبا همه 
کشورها اثرگذار است. 
گردش سرمایه های 
زیرساختی در چین، 
می تواند برای تمام 
فعالان اقتصادی 
اهمیت داشته باشد.

منبع   بلومبرگ 

مشارکت های بخش خصوصی و عمومی که در آن، شرکت های خصوص به همراه ادارات محلی دست به 
سرمایه گذاری مشترک می زنند تا تاسیسات عمومی را بسازند یا عملیات اجرایی آن را بر عهده بگیرند، در حال 
تدارک یک ضدحمله و بازگشت به عرصه است.

شولی رن
تحلیل گر بازار آسیا

جنگ تجاری ناخواسته چین با امریكا باعث شده است که پکن محاسبات خود را تغییر دهد. در شرایطی که میزان اطمینان 
به مشتریان کاهش پیدا کرده و رشد تولید کم شده، مخارج تاسیسات زیربنایی می تواند مداوای سریعی باشد که مثل یک 

آنتی بیوتیک باکتری ها را می کشد.
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آیندهپژوهی

] آینده ترکیه [ 

ترکیه به کدام غرب و کدام شرق کشیده می شود؟
نگاهی به تاثیر تحریم های امریکا                     بر اتحادهای آینده ترکیه

چرا باید خواند:
ترکیه در مدتی 

کوتاه وارد مناقشه 
سیاسی با امریکا                     شده 

و حالا مجبور است 
متحدان جدیدی 

پیدا کند. بخوانید تا 
ببینید ترکیه به کدام 

کشورها چشم دوخته 
است.

منبع  استراتفور 

از دولت ترکیه بکند، در حال حاضر موضعی ملایم نســبت به دولت 
اردوغان دارد. این مسئله باعث شده ترک ها امیدوار به احیای مناسبات 
با اتحادیه اروپا شوند. این وضعیت قبلا هم اتفاق افتاده و به نام وضعیت 
الاکلنگی شناخته می شود. وقتی مناسبات با یکی از طرفین بد می شود، 
مناسبات با طرف دیگر بهبود می یابد؛ هرچند که اختلافات آنها به قوت 

خود باقی مانده باشد.
سال گذشته میلادی دقیقا وضعیت عکس فعلی رخ داد. مناسبات 
دولت ترکیه با دولت های اروپایی بد شده بود چون دولت های هلند و 
آلمان اجازه ندادند حزب عدالت و توســعه فعالیت قابل توجهی برای 
جلــب نظر ترک های مقیم هلند و آلمان انجام دهد. این در حالی بود 
که اردوغان انتظار داشت بتواند حمایت ترک های مقیم هلند و آلمان را 
برای رفراندومی که قرار بود او را اولین رئیس جمهور ترکیه کند به دست 
بیاورد.  هم زمان با وخامت مناســبات ترکیه و اروپا بر سر این موضوع، 
اردوغان و ترامپ مناسبات نسبتا خوبی با هم داشتند. سپتامبر پارسال، 
اردوغان به واشنگتن سفر کرد و ترامپ هم او را دوستی خواند که »قرار 
است صمیمی تر هم بشود«. با گذشت یک سال از این دیدار، مشخص 

است که اوضاع کاملا تغییر کرده است. 
در حال حاضر، دولت اردوغان به وعده هایی دل بســته که مسکو و 
پکن برای گســترش مناسبات اقتصادی با ترکیه داده اند. ترکیه حس 
می کند با این شرایط به امریکا                     نشان خواهد داد که آلترناتیوهای دیگری 

برای اتحاد و همکاری برایش وجود دارد.
 
J توهم بهبود مناسبات با روسیه

اینکه شــراکت اســتراتژیک ترکیه با امریکا                     ناگهان به شــراکت 
اســتراتژیک با روسیه تبدیل شــود، هیچ منطقی ندارد چون چنین 
شراکتی، وضعیت ترمیم مناسبات سیاسی و نظامی ترکیه با اتحادیه 
اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت. از روز روشــن تر اســت که سران 
اروپایی، روسیه را تهدیدی علیه خود می بینند و اتحاد ترکیه و روسیه 

را برنخواهند تافت.
بسیاری از صاحب نظران معتقدند مناسبات فعلی ترکیه با روسیه 
خالی از اهمیت استراتژیک است و صرفا از مشکلات مشترک ترکیه و 
روسیه با امریکا                     و اتحادیه اروپا سرچشمه گرفته است. درواقع مناسبات 
آنکارا و مســکو خیلی پیچیده تر از آن اســت که به نظر می رسد. این 
دو کشــور در خاورمیانه و منطقه دریای سیاه دچار تضاد کامل منافع 
هستند. این تضاد در مسائل سوریه، کریمه، اوکراین و کشورهای منطقه 
قفقاز به وضوح دیده می شود. اخیرا ترکیه برای آنکه مناسبات با روسیه 
را دچار بحران نکند، از ورود به برخی مسائل حساسیت برانگیز منطقه ای 
پرهیز کرده و مسئله پروژه های مشــترک در حوزه انرژی نیز دارد به 
بهبود مناسبات دو کشــور کمک می کند. درواقع ترکیه و روسیه در 
برخی حوزه ها روی اختلافات خود سرپوش گذاشته اند چون این کار به 

رجب طیب اردوغان بعد از انتخاباتی که او را به ریاســت جمهوری 
ترکیه رســاند، دچار دردسرهای سیاسی زیادی شده است. مناسبات 
کشــورش با امریکا                     که روزهای خوبی را سپری نمی کرد با مجادله دو 
کشور بر سر یک کشیش امریکایی )که به جرم جاسوسی در ترکیه در 
حبس خانگی است( کاملا بدتر شد و دونالد ترامپ هم بلافاصله دستور 

اعمال تحریم هایی بر دو وزیر کابینه اردوغان را صادر کرد. 
این وضعیت برای کشوری که عضو ناتو است و متحد امریکا                     به شمار 
می رفته، ناگوار است و اوضاع اقتصادی ترکیه - به خصوص ارزش لیر- را 
نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. البته کاهش ارزش لیر ترکیه از 
مدتی قبل تر شروع شده بود؛ اما اردوغان سعی کرده مجادله با امریکا                     را 
علت بروز بحران لیر معرفی کند و خودش را از فشار داخلی از این بابت 
نجات بدهد. او همچنین به دنبال آن است که از همین وضعیت برای 

ترمیم مناسباتش با کشورهای شرقی و غربی دیگر استفاده کند. 
اردوغان از یک سو می خواهد مناسبات محکمی با قدرت های شرقی 
مثل روسیه و چین داشته باشد و از سوی دیگر خواهان ترمیم مناسبات 
با اتحادیه اروپا است؛ مناسباتی که در سال های اخیر امید چندانی به آن 

در ترکیه وجود نداشت. 
آنچه که در این میان تغییر کرده، حضور دونالد ترامپ بر سر قدرت 
در امریکا                     و وضعیت ناهنجاری اســت که او در مناسبات بین المللی به 
وجود آورده اســت. اروپا که در شرایط عادی تمایلی نداشت حمایتی 

ترک ها به بهبود مناسبات با 
اروپا امیدوار شده اند
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  اینکه شراکت استراتژیک ترکیه با امریکا                     ناگهان به شراکت استراتژیک با روسیه تبدیل 
شود، هیچ منطقی ندارد چون چنین شراکتی، وضعیت ترمیم مناسبات سیاسی و نظامی 
ترکیه با اتحادیه اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت.

سود هردو طرف است. با وجود این، مشکلات آنها خیلی سریع ممکن 
است دوباره خودش را نشان بدهد. این وضعیتی بود که در سال ۲۰۱۵ 
و با ساقط شدن یک جت جنگنده روسی توسط ترکیه خودش را نشان 

داد. این جنگنده برای ماموریت در سوریه اعزام شده بود. 
تحریم های اقتصادی که بر اثر این ماجرا توســط روسیه بر ترکیه 
اعمال شد، از یک سو به اقتصاد ترکیه ضربه زد و از سوی دیگر نشان 
داد هرکاری که ترکیه بخواهد در سوریه بکند به مناسباتش با روسیه 
بستگی خواهد داشت. حتی پس از این همه تحولات که بعد از سقوط 
این جنگنده در سوریه رخ داده، همچنان ترکیه از بابت سیاست های 
روسیه در منطقه احساس خطر می کند و این حس در آینده نیز ادامه 
خواهد داشت. پس اعتماد به مناسبات با روسیه همچنان سخت است.

J مناسبات پرفراز و نشیب با اروپا
بحث تحکیم مناســبات ترکیه با اتحادیه اروپا در آینده جنبه های 
مختلفــی دارد و اروپا ممکن اســت به دلایل مختلفــی بخواهد این 
مناسبات را در حدی منطقی حفظ کند. یکی از مهم ترین جنبه های 
این مناســبات، خودش را در جریان سقوط ارزش لیر ترکیه نشان داد 
چون در آن زمان حتی یورو هم دچار ســقوط شــد. قضیه از این قرار 
اســت که ترکیه بدهی های زیادی به بانک های اروپایی دارد و در عین 
حال، بسیاری از کشورهای اروپایی در ترکیه سرمایه گذاری های بزرگی 
کرده انــد و حجم تجارت بین دو طرف نیز بالاســت. اتحادیه اروپا در 
عین حال می خواهد همکاری اش با آنکارا را در مسئله سیل مهاجران، 
تحولات خاورمیانه و مســائل مرتبط با تروریسم حفظ کند. هم زمان، 
یاران اردوغان هم به اهمیت بهبود مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا 

پی برده اند و می خواهند از فرصت به دست آمده استفاده کنند. 
از آن سو، حمایت های سیاسی و اقتصادی از ترکیه توسط برخی از 
رهبران اتحادیه اروپا اظهار شده است. این حمایت در شرایطی که آنکارا 
دارد واشنگتن را به اعلام جنگ علیه ترکیه متهم می کند، برای دولت 
ترکیه خوشحال کننده است. برخی رهبران اروپایی که چنین حمایتی 
را ابراز کرده اند، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و ژان کلود یونکر رئیس 
کمیسیون اروپایی بوده اند. یونکر اولین کسی بود که یخ مناسبات اروپا 
با ترکیه را شکست. او روز چهارده اگوست توئیت کرد که لازم نیست 
ترکیه از هیچ یک از همسایگان اروپایی خود هراسی داشته باشد چون 
اروپا نیز خواهان ترکیه ای باثبات، مرفه و دموکراتیک است. همچنین 
ارتباطات بین وزرای دو طرف بیشــتر شده و تمرکز این ارتباطات نیز 
روی مناسبات اقتصادی است. به خصوص برات البیراک داماد اردوغان 
که سکان اقتصاد این کشور را در دست گرفته )و باعث انتقادات شدید 
شده( می خواهد با همتایان فرانسوی و آلمانی خود مذاکرات اقتصادی 

جدیدی را شروع کند. 
ترکیه در این راه با نگاه به آینده، شروع به احیای کارگروه اصلاحات 
برای پیوستن به اتحادیه اروپا کرده است. این گروه در سال ۲۰۱۴ و با 
حضور وزرای خارجه، دادگستری، کشور و دارایی ترکیه تشکیل شد اما 
از سال ۲۰۱۵ به بعد، هیچ جلسه ای برگزار نکرد و به نظر می رسید که 
عزم ترکیه برای جلب نظر اروپا و پیوستن به این اتحادیه کمرنگ شده 
اســت. حالا اما آنکارا می خواهد این طور نشان بدهد که واقعا خواهان 

ترمیم مناسباتش با اتحادیه اروپا است.
اما همه چیز آن طور که ترکیه می خواهد پیش نرفته است. یکی از 
رهبران اروپایی که موضعش در داخل ترکیه با انتقاد مواجه شد، امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانسه بوده که اتفاقا در چارچوب اتحادیه اروپا 

شخصیت تاثیرگذاری است. مکرون با اشاره به مناسبات ترکیه و اتحادیه 
اروپا به این نکته اشــاره کرد که بهتر است اتحادیه اروپا به جای آنکه 
ترکیه را به عضویت در اتحادیه بپذیرد، وارد شراکت استراتژیک با این 
کشور شود. دولت ترکیه طبعا از این اظهارات خوشش نیامد و به این 
نکته اشاره کرد که حاضر نیست شرایطی کمتر از عضویت در اتحادیه 

اروپا را بپذیرد. 
بنابراین درست است که نشانه های مثبتی در مناسبات اروپا و ترکیه 
دیده می شود، اما ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ترمیم مناسبات 
آینده اش با بروکســل هیچ چک سفیدی دریافت نخواهد کرد. موانع 
سیاســی و حقوقی بزرگی در این راه پیش روی ترکیه وجود دارد که 
بســیاری از آنها از سال ها پیش وجود داشته اند و حل نشده اند. بیشتر 
این موانع، سیاسی هستند و به عملکرد دولت ترکیه در داخل مربوط 
می شوند و این نکته ای است که آنکارا اصلا دوست ندارد شاهد مداخله 

اروپا در آن باشد. 
همه این تحولات در شرایطی رخ داده که در بسیاری از کشورهای 
اروپایی نیز ستاره اقبال احزاب راست افراطی اوج گرفته و حتی در برخی 
کشورها آنها به قدرت هم رسیده اند. این احزاب طبعا با پیوستن ترکیه به 
اتحادیه اروپا مشکل جدی دارند و بنابراین، ترکیه برای نزدیکی به اروپا 

حتی شرایطی مشابه با ده سال پیش را هم ندارد. 
صاحب نظران معتقدند با این اوصاف، شاید بیشترین چیزی که در 
آینده نزدیک نصیب ترکیه شود، همان شراکت استراتژیک با اتحادیه 
اروپا باشد؛ یعنی همان نکته ای که مکرون مطرحش کرد. برخی رهبران 
اروپایی حتی معتقدند که ترکیه درمورد آینده مناســباتش با اتحادیه 
اروپا کاملا جدی نیست و بیشتر به خاطر درگیری اش با دولت ترامپ 
دارد به اروپا روی خوش نشان می دهد. در مقابل، برخی چهره های ترک 
هم احساس می کنند اروپا صرفا برای آنکه مسئله مهاجرت غیرقانونی از 
کنترل خارج نشود، حاضر به تداوم همکاری با ترکیه شده  است؛ وگرنه 

همان مشکلات سابق را با ترکیه دارد. 
پرسشی که حالا در مورد ترکیه و اتحادیه اروپا مطرح می شود این 
اســت که آیا نفعی که طرفین از گسترش مجدد همکاری ها می برند،  
می توانــد به بهبود واقعی مناســبات آنها در آینده منجر شــود؟ این 

مسئله ای است که در ماه های آینده شاید واضح تر دیده شود. 

باید سهم بیشتر 
و مهم تری را به 

اقتصاد دیجیتال و 
جبهه های جدید 
علمی اختصاص 
داد تا روند توسعه 

تجارت جهانی دچار 
مشکل نشود

ترکیه و روسیه فقط در برخی 
حوزه ها روی اختلافات خود 
سرپوش گذاشته اند چون 
این به نفع شان است. 

  وضعیت الاکلنگی 
یعنی اینکه وقتی 
مناسبات کشوری 
با یکی از دو طرف 
رابطه بد می شود 
مناسبات با طرف 

دیگر بهبود 
می یابد؛ هرچند 
که اختلافات آنها 
به قوت خود باقی 

مانده باشد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 1481397

آیندهپژوهی

منبع  استراتفور 
چرا باید خواند:

تورم در ترکیه با 
سرعت رو به افزایش 

است. بخوانید تا 
ببینید علل و تبعات 
آن روی اقتصاد چه 

خواهد بود.

 ] آینده ترکیه   [

آیا اقتصاد ترکیه کوچک می شود؟
تورم شدید و بدهی های فراوان تهدیدهای جدی علیه اقتصاد ترکیه اند

تــورم فزاینده در ترکیه در ماه های اخیــر به وضوح خودنمایی کرده و 
ظاهرا آینده اقتصاد این کشــور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این 
وضعیت، احتمال مداخله صندوق بین المللی پول برای نجات ترکیه را نیز 
به شدت افزایش داده است. آماری که روز ۱۲ شهریور منتشر شده حاکی 
از تورم ۱۸ درصدی مصرف کننده و تورم ۳۲ درصدی تولیدکننده است. به 
اســتثنای آرژانتین، هیچ کشور دیگری در میان اقتصادهای نوظهور دچار 
چنین تورمی نشده است و حتی بسیاری از این اقتصادها حتی نرخ تورمشان 

دورقمی هم نیست. 
بعید است که افزایش قیمت ها در ترکیه در ماه های آینده متوقف شود 
و حتی پیش بینی ها حاکی از رسیدن نرخ تورم مصرف کننده به ۲۰ درصد 

است. 
مشکلات ترکیه در زمینه تورم دائم دارد شدیدتر می شود و همین هم 
نیاز به یافتن علل و درمان های درازمدت برای این وضع را بیشتر از گذشته 

کرده است.
دو عامل بزرگ که دارند نرخ تورم ترکیه را تا ۲۰ درصد بالا می کشانند 
عبارت اند از: قیمت فزاینده محصولات کشاورزی و غذایی و نیز کاهش شدید 
ارزش لیر ترکیه. بخش کشاورزی ترکیه پیش تر خودکفا بود اما سیاست های 
نادرست و حتی بی توجهی به مشکلات این بخش باعث شد که ترکیه مجبور 
شود سالانه ۹ میلیارد دلار محصولات کشاورزی و غذایی وارد کند تا شکاف 
به وجودآمده را پر کند. این کسری در عرضه مواد غذایی، مهم ترین عاملی 
است که نرخ تورم را در ترکیه افزایش داده است. حتی بخش سبزی جات و 

میوه های تازه با نرخ تورم سالانه ۳۸ درصد روبه رو شده اند.
افزایش قیمت در بخش انرژی نیز نزدیک به ۲۱ درصد است. ترکیه به 
شدت به واردات انرژی از خارج وابسته است و در این راه از یک سو با افزایش 
قیمت های جهانی انرژی مواجه بوده و از سوی دیگر، ظرف یک سال شاهد 

کاهش ارزش واحد پول خود )لیر ترکیه( به میزان ۵۵ درصد بوده اســت. 
درواقع قیمت ها در بخش انرژی حتی به رغم ارائه یارانه  نیز افزایش شدیدی 

را تجربه کرده  اند.
کالاهای مصرفی دوام دار مثل خودرو، وسایل خانگی و مبلمان نیز در ماه 
آگوست شاهد افزایش ۵ و ۶ درصدی بودند که تورم سالانه در این بخش را 
به ۳۰ درصد می رساند. واقعیت این است که تولید داخلی کالاهای مصرفی 
دوام دار به شــدت به مواد وارداتی وابسته است. بنابراین، هزینه های تولید 

مستقیما به دلیل سقوط ارزش لیر به شدت بالا رفته است. 
در همین حال، تفاوت ۱۴ درصدی تورم مصرف کننده و تولیدکننده نیز 

به این معنی است که سیل افزایش قیمت بعدی نیز در راه است. 
آماری که از سوی بانک مرکزی ترکیه ارائه شده نیز همین نکات را اثبات 
می کند و در عین حال به این مسئله اشاره دارد که هزینه انرژی همچنان 
رو بــه افزایش خواهد بود چون کاهش ارزش لیر در برابر دلار نیز همچنان 

ادامه دارد. 
در این میان، مســئله توزیع درآمد در آینده ترکیه به مسئله ای بغرنج 
تبدیل خواهد شد و تورم فزاینده در ترکیه دارد همین مسئله را به وضوح 
نشان می دهد. برای ۱۹ میلیون ترک که یا دستمزدبگیر بخش خصوصی اند 
و یا برای دولت کار می کنند، تورم به معنای کاهش شــدید درآمد واقعی 
آنهاست. درواقع احتمال اینکه دستمزدهای آنها همراه با نرخ تورم بالا برود 
وجود ندارد و بنابراین آنها در آینده نزدیک پول بیشتری از دست خواهند 
داد. این سرنوشت شامل حال ۱۰ میلیون بازنشسته و مقرری بگیر در ترکیه 

نیز خواهد شد.. 
در همین حال، سودی هم که بخواهد روی ذخایر لیر ترکیه بیاید زیر 
نرخ تورم خواهد بود و به همین خاطر بوده که بسیاری از مردم ترکیه سراغ 
تبدیل پولشان به ارز خارجی و به خصوص دلار رفته اند. دولت ترکیه سعی 
کرده در مواضع خود این مسئله را نادیده بگیرد اما واقعیت این است که برای 
جذاب کردن ذخایر لیر ترکیه، نرخ بهره باید بالا برود و دولت اردوغان هم در 
برابر این قضیه مقاومت می کند و بعید است که در آینده نزدیک بخواهد این 
موضعــش را تغییر دهد. البته بانک مرکزی ترکیه وعده داده که اقدام لازم 
برای تثبیت قیمت ها را انجام دهد و موضع پولی مقتضی را نیز در جریان 
جلسه کمیته سیاست های پولی اتخاذ کند. اگر این موضع، نشانه افزایش 
احتمالی نرخ بهره باشد باز هم مشخص نیست که چرا اقدام عاجل در این 

خصوص صورت نمی گیرد و ماجرا به آینده موکول می شود. 
رجب طیب اردوغان معتقد اســت که افزایش نرخ بهره باعث کشاندن 
اقتصاد به سمت رکود خواهد شد و از آنجا که انتخابات محلی ترکیه در ماه 
مارس ۲۰۱۹ در پیش است، اردوغان نمی خواهد با نارضایتی عمومی از بابت 
اوضاع اقتصادی مواجه باشد. اما در شرایطی که مصرف داخلی پایین آمده، 
سرمایه گذاری در پروژه ها دچار مشکل شده، قیمت ارز دارد روی شرکت ها 
فشار می آورد،  ادای وام ها دشوار شده و بانک ها مجبور به اعمال فشار روی 
شــرکت های بدهکار هستند، به نظر می رسد آینده ترکیه با کوچک شدن 

اقتصاد همراه باشد و به خصوص تولید کاهش پیدا کند.  

قیمت فزاینده محصولات 
کشاورزی و غذایی و نیز 
کاهش شدید ارزش لیر 

اوضاع را در اقتصاد ترکیه 
سخت کرده است
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چین به دنبال ایجاد نهادهای موازی در عرصه 
تجارت بین المللی است تا سلطه امریکا                     و غرب در 
عرصه تجارت جهانی شکسته شود.

بری ایچنگرین
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی 
در کالیفرنیا و مشاور سابق در 

صندوق بین المللی پول

یکجانبه گرایی های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا                     در عرصه تجارت و 
سیاســت جهانی تاثیر زیادی داشته و به خصوص باعث شده که فضا برای 
نقش آفرینی بازیگران دیگری باز شود. خروج او از معاهده اقلیمی پاریس و 
توافق هسته ای ایران، جنگ های تجاری و نیز حملات دائمی او به متحدان 
امریکا                     باعث شده که امریکا                     به یک شریک کاملا غیرقابل اطمینان در عرصه 
بین المللی تبدیل شود. بنابراین حالا کشورهای دیگر فرصت دارند که نظم 
جهانی را به شــیوه خودشان بازتعریف کنند و شکی نیست که مهم ترین 

بازیگر در این عرصه را باید چین دانست.
فرض کنید که اتحادیه اروپا دیگر روی امریکا                     به عنوان شریک تجاری 
حساب نکند. در آن صورت، انگیزه ای قوی در اروپا برای عقد معاهده تجاری 
با چین وجود خواهد داشت و احتمالا شرایط این معاهده، بیشتر بر اساس 
منافع دولت چین تعیین خواهد شد چون این اروپا است که شریک سابق 
خودش را از دست داده. درواقع هرچه که دولت امریکا                     بیشتر روی سیاست 
یکجانبه اش پافشــاری کند، چین در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت تا 
قواعد تجارت و ســرمایه گذاری بین المللی را بر اســاس شرایط مورد نظر 
خودش بازتعریف کند. این شــرایط با توجه به قدرت اقتصادی چین اصلا 
دور از ذهن نیست. بنابراین پرسشی که حالا در دنیا مطرح است این است 
که چین دقیقا چه می خواهد؟ رهبران چین چه نوع نظم اقتصادی را برای 

جهان در ذهن دارند؟
اول اینکه چین احتمالا طرفدار رشد مبتنی بر صادرات باقی خواهد ماند. 
چین به اقتصاد جهانی باز معتقد است اما برخی قواعدی که در نظام تجاری 

سابق دنیا مطرح بوده، از نظر چین باید کنار گذاشته شوند.
همچنین جهانی سازی به شیوه چین با آن جهانی سازی معهود تفاوت 
زیادی دارد. اگر جهانی سازی به شیوه چین را با جهانی سازی استاندارد در 
دوران پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم می بینیم که چین بیشتر به 
توافق ها و معاهدات دوجانبه توجه نشان می دهد و مذاکرات چندجانبه برای 

رسیدن به توافق را نمی پسندد. 
مثلا چین در سال ۲۰۰۲ چارچوب توافق برای همکاری جامع اقتصادی 
با کشورهای آسیای جنوب شرقی )آسه آن( را به امضا رساند اما از آن زمان به 
بعد با ۱۲ کشور دیگر وارد مذاکره برای توافق دوجانبه تجاری شد. اگر چین 
همچنان به سیاست توافق های دوجانبه به جای توافق های چندجانبه توجه 
نشان دهد، شاهد کاهش قابل توجه نقش سازمان تجارت جهانی خواهیم 
بود.  نکته بعدی این اســت که چین در پروژه جاده ابریشم جدید از روش 
اینکه خودش مرکز باشد و سایر کشورها دور آن قرار بگیرند استفاده کرد و 
قصد دارد همین روش اقماری را ادامه نیز بدهد. در آن صورت، شکل نظام 

تجارت جهانی با رهبری چین تغییر خواهد کرد. 
کار دیگری که چین انجام خواهد داد،  ایجاد نهادهای موازی در عرصه 
تجارت بین المللی است تا ســلطه امریکا                     و غرب در عرصه تجارت جهانی 
شکسته شود. این استراتژی تجاری از مدتی قبل توسط چین شروع شده 
و یکی از نشانه های آن، تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی 

اســت که به عنوان آلترناتیو منطقه ای به جای بانک جهانی تاسیس شده 
است. همچنین بانک خلق چین سیاســت هایی را برای توازی با صندوق 
بین المللی پول در پیش گرفته اســت. در عین حال در سال ۲۰۱۶ بانک 
توسعه چین و نیز بانک صنعتی و تجاری چین ۹۰۰ میلیون کمک اضطراری 
به پاکســتان رساندند؛ به طوری که این کشور مجبور نشد دوباره سریعا به 

صندوق بین المللی پول رجوع کند. 
نکته دیگر در مورد سیاست های چین این است که دولت این کشور با 
ارائه یارانه به شــرکت های دولتی و سیاست دهی به آنها مشکلی ندارد؛ در 
حالی که سازمان تجارت جهانی قواعد و قوانینی دارد که چنین روش هایی 
را محــدود می کند. اگر نظام تجارت جهانی تحت رهبری چین قرار بگیرد 
این وضع نیز تغییر خواهد کرد. روش چین در عین حال رویکردی خاص 
نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به نمایش می گذارد و به آن روی 
خوش نشــان نمی دهد. در رتبه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
در ســال ۲۰۱۷، چین در خصوص محدود کردن سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی حتی در رتبه ای بدتر از فیلیپین، عربستان سعودی و اندونزی قرار 
گرفت. این یکی از راه هایی اســت که از نظر دولت چین می تواند آوانتاژی 
برای شرکت های داخلی محسوب شود و فعالیت شرکت های چندملیتی - از 

جمله شرکت های بزرگ امریکایی- را محدود کند. 
نکته آخر هم این است که چین روی نظام مالی اش کنترل زیادی دارد 
و محدودیت هایی را روی رفت و آمد سرمایه اعمال می کند. اگر نظام تجارت 
جهانی تحت تاثیر و نفوذ چین قرار بگیرد، این روش حتما بیشتر در سطح 
جهانی اعمال خواهد شد. در چنین شرایطی مثلا موسسات مالی امریکایی 
که به گسترش فعالیتشان در سطح بین المللی تمایل دارند با مشکل مواجه 

خواهند شد. 
مجموعه این عوامل نشان می دهد که جاخالی  دادن امریکا                     از نظام تجارت 
جهانــی و قرار گرفتن چین در نقش رهبری در این نظام، تا چه حد چهره 
تجارت بین المللی را تغییر خواهد داد. این درست برعکس چیزی است که 

دونالد ترامپ ادعای انجامش را دارد.

 ] آینده دنیا   [

جهانی سازی به روش اژدها
خصوصیات تفکر چینی 

چطور جهانی سازی را تغییر می دهد؟

چرا باید خواند:
چین به اقتصاد باز 
جهانی به شیوه خودش 
معتقد است. ببینید 
که مختصات این شیوه 
چیست. 
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] آینده آب [ 

اطلس نگرانی  جهانی درباره آب
عرضه و تقاضای آب در مناطق مختلف دنیا چطور در آینده تغییر می کند؟

منبع  پاپیولار ساینس 

1
جنوب غربی امریکا
تغییرات آب و هوایی 

دارد عرضه آب را 
کم می کند. همچنین 
آتش سوزی جنگل ها 
این وضع را تشدید 

کرده. افزایش جمعیت 
در منطقه نیز باعث 

شده تقاضا برای آب 
بالا برود و تنش آبی 

بیشتر شود.

2
سواحل پرو

تغییرات آب و هوایی 
باعث شده الگوهای 

بارش تغییر کنند. این 
تغییر به افزایش اندک 

باران در این منطقه 
انجامیده و بنابراین 
منابع آب را در پرو 

افزایش داده است. 
اما همین الگوهای آب 

و هوایی ممکن است از 
جنبه های دیگر باعث 
افزایش تنش آبی در 

پرو شوند.

به سمت خشکسالی بیشتر

به سمت باران بیشتر



151 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوشش، مهر 1397

در برخی نقاط جهان ما، آب تصفیه شده از شیرهای آب جاری است و در برخی نقاط دیگر، 
مردم باید کیلومترها راه بروند تا به منبع احتمالی آب برسند. در میان این داراها و ندارها چطور 
باید در دسترس بودن منبع حیاتمان را اندازه بگیریم؟ یک راه این است که میزان آبی را که هر 
منطقه مصرف می کند با میزان آب موجود در آن منطقه مقایسه کنید. این نسبت عرضه به 
تقاضا که به عنوان تنش آبی )واتر استرس( شناخته می شود معمولا در طول زمان تغییر می کند. 
هرچه جمعیت منطقه ای بالا برود یا تغییر مکان بدهد، تقاضا برای آب هم تغییر خواهد کرد. 
همچنین تغییرات آب و هوایی روی دما و الگوهای بارش باران در هر منطقه تاثیر می گذارند و 

عرضه آب را تغییر می دهند. در دو نقشه ای که می بینید، انستیتو غیرانتفاعی منابع آب جهان به 
سادگی نشان می دهد که چطور تنش آبی بین امسال و سال ۲۰۴۰ میلادی در سراسر جهان 
تغییر خواهد کرد. این تخمین ها عواملی مانند خشکسالی، خطر سیل، سطوح آب زیرزمینی و 
دسترسی به آب پاکیزه برای آشامیدن انسان ها را ترکیب کرده اند. انستیتو غیرانتفاعی منابع آب 
پیش بینی کرده که برخی مناطق دنیا از لحاظ تنش آبی وضعیت نسبتا ثابتی را تا سال ۲۰۴۰ 
تجربه کنند و حتی برخی از آنها شاهد کاهش تنش آبی باشند. اما در اکثر نقاط جهان، تنش 

آبی افزایش خواهد یافت و تقاضا برای آب بیشتر از عرضه آن خواهد بود. 

3
آلمان

عرضه آب تغییری نخواهد کرد اما تقاضا احتمالا کم می شود. علتش در پیش گرفتن روش های کشاورزی 
کم آب تر با استفاده از تکنولوژی صنعتی و نیز کاهش جمعیت در منطقه است.

4
خاورمیانه
در میان ۱۶ کشوری که در 
جهان با بیشترین تنش 
آبی مواجه اند، ۱۳ کشور 
در منطقه خاورمیانه قرار 
دارند. تغییرات آب و 
هوایی دارد این منطقه 
کم آب را خشک تر می کند 
و ممکن است کمبود 
آب به بروز مناقشات 
خشونت بار در خاورمیانه 
منتهی شود.

5
شمال غربی هند
آب رسانی کشاورزی 
بیش از ۸۰ درصد از 
استفاده آب در دنیا را 
تشکیل می دهد و هند 
)به خصوص در منطقه 
شمال غربی اش( کشوری 
است که کشاورزی اش 
بیشترین آب را می بلعد. 
این مسئله روی ذخایر 
آب زیرزمینی تاثیر شدید 
گذاشته و باعث کاهش 
آنها شده است.
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پول نقد، دو برابر قیمت خریداریم 

تازه ترین سفارشــم را با موتورســیکلت آوردند و در یک 1
کیسه زباله ســیاه در اتاق هتلم گذاشــتند. پیک با صدای 
گرفته اش گفت »همین قدر گیر می آمد« و رفت. سر تکان دادم. در ماجرای 

خرید و فروش بولیوار، واحد پول ونزوئلا، جایی برای خواهش و تمنا نیست.
آنچــه او تحویلم داد ۲۰۰ هزار بولیوار نقــد بود. من در عوض ۴۰۰ هزار 
بولیوار به حساب بانکی او حواله کردم. چرا این همه تفاوت قیمت؟ چون در 
وضعیت ابَرَتورم همه دیوانه وار دنبال پول نقد می گردند. پول نقد به شــدت 
کمیاب اســت و - حتی برای کسی مثل من، با چندین کارت اعتباری- به 
شدت مورد نیاز. برای بنزین زدن باید پول نقد داشته باشید، برای خرید یک 

فنجان قهوه در خیابان هم باید پول نقد داشته باشید. 
به همین خاطر مهم ترین سوال در سراسر کاراکاس این است: »آدمش را 
داری؟« در رستوران این را می شنوید، در پارتی های سطح بالا، و بالاخره در 
صف بانکی که خالی از اسکناس است. »کسی را داری که برایت پول نقد پیدا 
کند؟« »آدم« من، مثل بقیه، دلال اســکناس است. تلفنم پر است از شماره 
دلال های دیگر. بعضی از آنها راننده  تاکسی اند، یا صاحب رستوران یا هر کسب 
و کار دیگر. این پررونق ترین بیزینس کاراکاس به حساب می آید البته کمی 
زرنگی می خواهد. حق الزحمه ۱۰۰ درصدی که من داده ام اصلا غیرطبیعی 
نیست. نرخ بازار همین قدر است.  این البته فقط یکی از دشواری های زندگی 
در یک اقتصاد در حال نابودی است. اسکناس های کم ارزش تر - هر چیز زیر 
۱۰۰ بولیوار )معادل ۰.۰۵ سنت امریکا(- در داد و ستد به کار نمی آیند و  مثلا 
به عنوان نوار کاغذ رنگی در استادیوم و مسابقات بیس بال مصرف می شوند. 
دولت آن چنان ورشکســته است که نمی تواند به سرعت اسکناس درشت تر 
چاپ کند. واقعا شرایط عجیبی است که منطق را به چالش می کشد: ابَرَتورم 
آن چنان اســکناس را بی ارزش کرده، که آن را به باارزش ترین کالا در کشور 
مبدل کرده است. جست وجوی اسکناس به خصوص در محله های فقیرنشین 
خشن تر اســت چرا که مردم هیچ ابزار دیگری برای پرداخت ندارند. در این 
محله ها دلال ها در هر گوشه ای به چشم می خورند: آماده پول خریدن و پول 
فروختن. اورلاندو ویلاروئل، یکی از آنها، به من گفت که عموما در کنار صندوق 
یک نانوایی مستقر می شود. او با کارت اعتباری اش خرید تک تک مشتریان را 

حساب می کند و به جایش پول نقد همراه با سود خودش را می گیرد. 
کمبود پول و مواد اولیه روز به روز بدتر می شود. ناامیدی مردم روز به روز بالاتر 
می رود. وقتی با کلی اسکناس به پیش خدمت انعام می دهم حتما تماشاچی ای 

آن اطراف هست که می پرسد: »به من هم کمی اسکناس می دهی؟«
شاید. اگر پولش را بدهی.

اندرو روزتی، 2 مارس

حذف صفر برای خرید کالباس

»نداریم.«2
با زندگی در ونزوئلا کم کم به شنیدن این جمله عادت 
می کنید، اما داستان این کالباس متفاوت است. این بار مشکل اینجا نیست 
که مدیر سوپرمارکت نتوانسته کالباس پیدا کند، مشکل اینجاست که او 
امروز کلا بی خیال سفارش کالباس شده. دلیلش؟ بعد از سال ها ابَرَتورم، 

قیمت بیش از حد طولانی است.
ترازوهای این مغازه، که قیمت را به همراه وزن نشــان می دهند فقط 
۶ رقم دارند. و این کالباس، آن طور که انجمن غذایاب واتس اپم می گوید 
کیلویی ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار بولیوار است. مهم نیست که من فقط کمتر 
از صد گرم کالباس می خواهم. مسئله اینجاست که ترازو اصلا نمی تواند 

قیمت را حساب کند. 
این ماجرا حتی استفاده از کارت اعتباری را دچار مشکل کرده. قیمت 
یک دســت ملافه )۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بولیــوار(، یک جفت کتانی 
آدیداس )۱۰ میلیون و پانصد هزار بولیوار( و حتی یک تکه لازانیا )۴۰۱ 
هزار بولیوار( روی صفحه دســتگاه های کارت خوان قدیمی جا نمی شود. 
راه حلش آن است که یک خرید را به چند خرید تقسیم کنی. حتی پرینتر 
صورت حساب  - که کسب وکارها آن را برای مقاصد مالیاتی نگاه می دارند - 

توانایی چاپ ارقامی این چنین طولانی را ندارد. 
احتمالا به زودی دولت مادورو چند صفر را از اسکناس ها حذف می کند 
تا این دردسرها را پایین دهد. از اولین باری که مقامات رسمی حذف صفر 
را از اسکناس های ونزوئلا آغاز کردند ۱۰ سال می گذرد. آن زمان ۳ صفر 

حدف شد و پول جدید »بولیوار قوی« خوانده شد.

 ] آینده کشور تورم زده   [

خاطرات کاراکاس: عادت می کنیم
یادداشت های روزانه چند خبرنگار از زندگی در یک فاجعه مداوم اقتصادی

چرا باید خواند:
این گزارش های 

کوتاه تلخ از ونزوئلا 
را بخوانید تا ببینید 
چطور بی برنامگی 

باعث ذلالت یک کشور 
نفت خیز است. 

منبع بلومبرگ مارکتز 

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

ونزوئلای نفت خیز زمانی یکی از پرثبات ترین و ثروتمندترین کشورهای امریکای لاتین به حساب می آمد. اما حالا، دو دهه بعد از آنکه هوگو چاوز سیاست 
»سوسیالیسم قرن 21« خود را آغاز کرد کمتر جایی روی زمین به اندازه ونزوئلا بی ثبات و خطرناک است. حالا ونزوئلا درگیر ابَرَتورم، کمبود کالاهای 

اساسی، سقوط تولید ناخالص داخلی و مهاجرت گسترده مردمش است. خبرنگاران بلومبرگ در طول چند ماه اخیر در ونزوئلا تجربیات خود را از زندگی در 
این کشور به صورت یادداشت های روزانه منتشر کرده اند. گزیده ای از این یادداشت ها را بخوانید با این توضیح که قیمت هایی که در نوشته ها آمده، مربوط 

به همان روز بوده و با نرخ کنونی قابل مقایسه نیست.
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یک سلمانی 
می شناسم که 

موز یا تخم مرغ 
می گیرد و مو 
کوتاه می کند. 
موتورسوارها 

شما را به مقصد 
می رسانند و 

کرایه شان را به 
سیگار می گیرند

این قــدرت زیاد دوام نیــاورد. دولت برای تامیــن هزینه طرح های 
اسراف کارانه اش نیازمند پول بیشتر بود، پس تا می توانست اسکناس چاپ 
کرد و تورم به طرزی باورنکردنی بالاتر رفت. آمار رسمی ای وجود ندارد اما 
این روزها قیمت ها سریع تر از همیشه بالا می روند. بر اساس آمار غیررسمی 
بلومبرگ که قیمت یک فنجان قهوه را در روزهای مختلف دنبال می کند 

نرخ تورم سالانه در طول سه  ماه گذشته ۸۲۰۰۰ درصد بوده است.
پاتریشیا لایا، 14 مارس

وقتی ادالت  کُلد لوکس می شود 

از دید دوستم النا این دیگر نهایت از دست دادن عزت 3
نفس اســت. او قرص پردنیزون را که برای آلرژی شــدید 
مصرف می کند نشانم می دهد: عکس یک توله سگ سر حال روی بسته 

دیده می شود.
النا - مثل باقی کســانی که در کاراکاس زندگی می کنند - وقتی به 
شکار دارو می رود مجبور است به هفت- هشت داروخانه سر بزند. فرقی هم 
نمی کند که نسخه دستتان باشد یا نه، اکثر اوقات دست خالی از داروخانه 
برمی گردید. پولدارترها از اسپانیا دارو سفارش می دهند و دیگرانی که در 
امریکا آشنا دارند منتظر سفر آنها می مانند تا برایشان کالای لوکسی چون 

قرص سرماخورگی NyQuil یا قرص سردرد Excedrin بیاورند. 
دیگران هم پیش دام پزشــک می روند. ایــن روزها رفتن به کلینیک 
دام پزشکی و پت استور برای پیدا کردن داروی مشابه کاری طبیعی است. 
مردم آنتی بیوتیک مخصوص سگ ها و مُسَکن مخصوص گربه ها مصرف 
می کنند. النا می گوید: »یک لحظاتی واقعا از این شرایط برآشفته می شوم.« 
دختر ۱۸ ساله اش که هپاتیت دارد داروی حیوانات مصرف می کند. »وضع 

ما نباید این باشد.«
فرناندو ناویا، دام پزشک محلی می گوید: »داروهای حیوانات می توانند 
مثل داروهای معمول روی ما عمل کنند اگر استانداردها را رعایت کرده 
باشند و خوب تولید شده باشند.« البته در ونزوئلای امروز این اگر بزرگی 
است. حتی در بهترین حالت هم تفاوت زیادی بین دوز داروهای انسانی و 
حیوانی و مواد تشکیل دهنده آنها وجود دارد. اما نکته اساسی اینجاست که 
داروهای حیوانات از طریق کانال های دولتی وارد نمی شوند و - اگر بخواهیم 

نسبی صحبت کنیم - در بازار به وفور پیدا می شوند. 
پزشکان از این روند هم ترسیده اند و هم تسلیم آن شده اند. استوارت 
سمبرگمن، پزشک یک بیمارســتان عمومی در کاراکاس می گوید: »به 
مریض ها گفته  ام که داروی حیوانات باید آخرین گزینه شان باشد. خودم 
می دانم توصیه ام به درد خاصی نمی خورد. اینکه اصلا دارو مصرف نکنیم 
بدترین گزینه است. در چنین وضعیت بحرانی ای ما باید از همه منابعمان 

استفاده کنیم.«
دولت تاکنون به کمبود دارو اعتراف نکرده. البته به کمبود غذا، پول نقد، 
لوازم خودرو و تجهیزات ساختمانی هم اعتراف نکرده. همین چند هفته 
پیــش در یک کنفرانس مطبوعاتی پرزیدنت مادورو بودم که او وجود هر 

گونه بحران انسانی را در کشور را تکذیب کرد.
اما شــبکه های اجتماعی مملوند از تقاضاهای مردمی. »هیچ کس به 
داروی فشار خون دسترســی دارد؟ برای پدرم می خواهم که تازه سکته 
کرده«، »آیا می توانید در سایت GoFundMe کمی به مادرم کمک کنید؟ 

او سرطان دارد و نیازمند شیمی درمانی است.«
گاهی اوقات اعتراضات مردمی پراکنده ای برگزار می شود. همین چند 
روز پیش افرادی با بیماری پارکینسون مقابل مقر سازمان ملل جمع شدند. 
آنها دنبال کمک برای رسیدن به داروهایشان بودند و بعضی ها پلاکاردی در 

دست داشتند که »من نمی خواهم بمیرم.«
خود من دو ســگ سالم و سرحال دارم. اگر مریض شوم، در رفتن به 

دام پزشکی درنگ نخواهم کرد.
نوریس سوتو، 11 آوریل

تخم مرغ می گیرم، موهایت را می زنم

چند روز پیش، به کســی نان باگت دادم و در عوض از 4
پارکینگش استفاده کردم. به نفع هردومان شد.

آن روز، مثل اکثر روزها، پول نقد در جیب نداشتم. مسئول پارکینگ 
مقداری پول نقد داشت اما نمی توانست پستش را ترک کند و خودش را 
به نانوایی محله برساند. نانوایی فقط برای دقایقی نان می فروشد. ماشینم 
را پیش او گذاشتم و با کارت بانکی ام از نانوایی خرید کردم. او به نان مورد 

علاقه اش رسید و کمی هم پول نقد به من داد.
ما این گونه در اقتصاد رو به فروپاشی مان روزگار می گذرانیم. اگر کسی 
از یک چیز مقدار زیادی داشــت و از چیز دیگر مقدار کمی، می شود با او 
به توافق رسید. من بلغور ذرتم را با برنج یکی از دوستان دوران دبیرستانم 
تاخت زده ام. تخم مرغ داده ام و از خواهر شوهرم روغن گرفته ام. فروشنده 
دوره گرد هم یک کیلو شکر گرفته و به من آرد فروخته است. صفحه هایی 
در فیس بوک و کانال هایی در واتس اپ هستند که در آنها می توان بهترین 
معامله هــای پایاپای را انجام داد. آنجا خمیردنــدان و غذای کودک پیدا 

می شود.
یک سلمانی می شناسم که موز یا تخم مرغ می گیرد و مو کوتاه می کند. 
موتورسوارها شما را به مقصد می رسانند و کرایه شان را به سیگار می گیرند. 
صاحبان یکی از رستوران های مکزیکی محبوبم، سینی غذای مخصوصشان 
را در ازای چند بسته دســتمال کاغذی ارائه می کنند. چند روز پیش از 
فســت فود نزدیک محل کارم مرغ و برنج خریــدم با این قول که از خانه 

برایش ۸۰۰ هزار بولیوار پول نقد بیاورم. 
چند سال پیش امکان نداشــت که مردم این چنین به هم اطمینان 
کنند. کار خیریه هم در این کشــور ســابقه درازی ندارد. اما حالا والدین 
هم کلاسی های فرزندانم برای فقرا لباس کنار می گذارند و همسایه ها برای 
کودکان بیمارســتان اسباب بازی جمع می کنند.  دوستم لیدیا که وکیل 

است برای بی خانمان ها سوپ می پزد.
من دوست  دارم اینها را رفتارهای بزرگ منشانه مردم و نشانه همبستگی 
در چنین دوره سختی به حساب بیاورم. البته می دانم در اکثر مواقع انگیزه 
اصلی آنها نیاز و حتی استیصال اســت. اما اشکالی ندارد. رساندن باگت 
تازه به مسئول پارکینگ لبخند به لب هردومان می آورد، حتی اگر برای 

چند ثانیه. 
فابیولا زرپا، 4 می 

  ۴۰۰ هزار بولیوار به حساب بانکی یک دلال حواله می کنم و او ۲۰۰ هزار 
بولیوار نقد تحویلم می دهد. چرا این همه تفاوت قیمت؟ چون در وضعیت 
ابَرَتورم همه دیوانه وار دنبال پول نقد می گردند. 
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آیندهپژوهی

در ساحل خلیج کولا در منتهی الیه شمال غربی روسیه، پایگاه هایی 
برای اســتقرار زیردریایی های هسته ای روسیه ساخته شده. در کرانه 
خلیج، زیردریایی هایی که دهه ها در آب های آبی این منطقه رفت و 

آمد کرده اند همچنان بین بندر و اعماق اقیانوس در حرکت اند. 
اینجا جایی است که روسیه دارد یک آزمایش هسته ای مهم انجام 
می دهد؛ آزمایشــی که حامیانش آن را شاهکار مهندسی هسته ای 
می نامند و منتقدانش معتقدند که تجربه خطرناک و بی آینده ای است. 

روسیه دارد اینجا یک نیروگاه هسته ای شناور را اداره می کند. 
کشــتی آکادمیک لومونوســوف که به یکی از اسکله های بندر 
مورمانســک روسیه وصل اســت در میان امواج آرام گرفته و از دور 
کسی نمی فهمد که داخلش چه خبر است. اما این کشتی عملا دارد 
تجهیزات فعال هسته ای را حمل می کند: دو رآکتور کوچک از نوعی 
که قبلا در زیردریایی ها مورد اســتفاده قرار می گرفتند. این نیروگاه 

مستقر روی کشتی درواقع تنها نیروگاه هسته ای شناور دنیاست. 
البته روسیه تنها بازیگر در این عرصه نیست و کشورهای دیگری 
دارند پتانسیل  نیروگاه های هسته ای شناور را دنبال می کنند. مثلا دو 
شرکت چینی با پشتیبانی دولت این کشور در حال ساخت تجهیزات 
مشابهی هستند و امریکایی ها نیز در همین جهت حرکت می کنند. 
حامیان نیروگاه های هسته ای شناور می گویند این نیروگاه ها ارزان تر، 

سبزتر و شاید حتی امن تر از نیروگاه های هسته ای دیگر هستند. 
حامیان این نیروگاه ها دنیایی را در آینده تصور می کنند که کشتی - 

نیروگاه های شناور در اسکله شهرهای مختلف دنیا لنگر انداخته اند و به 
تامین انرژی مورد نیاز این شهرها کمک می کنند. جاکوپو بونجورنیو 
استاد مهندسی هسته ای در انستیتو تکنولوژی ماساچوست با اشاره به 
برنامه نیروگاه های هسته ای شناور روسیه می گوید آنها در این زمینه 

از امریکا کاملا جلوترند.
روس اتم شرکت هسته ای دولتی روسیه سال هاست که تکنولوژی 
هسته ای خود را صادر کرده است و آن را به چین، هند و تعداد دیگری 
از کشورهای در حال توسعه فروخته است. اما رآکتورهای کوچک تر 
را که به صورت شــناور قرار گرفته باشند می توان سریع تر راه اندازی 
کرد و آنها را بنا بر نیاز به مکان های مختلف منتقل کرد. این مسئله 
به خصوص از این جهت اهمیت دارد که برخی انرژی های سبز مثل 
انرژی بادی و خورشــیدی در برخی زمان های ســال قابل اطمینان 
نیستند و مثلا می توان نیروگاه هسته ای شناور را بی دردسر به بنادری 
منتقل کرد که در زمان های خاصی به برق بیشــتر نیاز دارند و قادر 
به تامیــن آن از منابع دیگر نبوده اند. این روش از لحاظ اقتصادی به 

صرفه است. 
روس ها از رآکتورهای مدل رآکتورهای زیردریایی استفاده می کنند 
و آنها را روی کشتی در نزدیکی ساحل شهر مورد نظر مستقر می کنند 
و با روش مخصوصی آنها را به شــبکه برق شــهر متصل می کنند. 
رآکتورها می توانند در مجموع ۷۰ مگاوات برق تولید کنند؛ برقی که 
مثلا برای ۷۰ هزار خانه در امریکا کفایت می کند. روس اتم برنامه اش 
این اســت که این نیروگاه های هسته ای شناور را به صورت سریالی 
تولید کند و دارد برنامه های بیزینسی مختلف در این خصوص را مرور 
می کند. مثلا یکی از اهداف روس اتم این است که مالکیت رآکتورها 
را بــرای خودش حفظ کند و فقط برقی را که آنها تولید می کنند در 

اختیار خریداران بگذارد.
تجهیزاتی کــه برای این منظــور به کار می رود، یک ســاختار 
مستطیلی بزرگ است. در داخل آن، رآکتور شناور شامل راهروهای 

باریک، پله های شیب دار، لوله ها، سیم ها و نشانه های خطر است.
حامیان ایــن نیروگاه های هســته ای شــناور می گویند چنین 
نیروگاه هایــی در برابــر زلزله مقاوم ترند و در صــورت لزوم می توان 
خیلی ســریع آنها را خنک کرد و بنابراین مشکلاتی مانند آنچه که 
در زمان زلزله فوکوشــیمای ژاپــن رخ داد، کمتر پیش خواهد آمد. 
همچنین ساخت این نیروگاه ها روی کشتی هزینه کمتری در بر دارد. 
نیروگاه های هسته ای برای تولید برق در عین حال می توانند برخلاف 
انرژی بادی و خورشیدی، در تمام طول سال کار خود را انجام بدهند. 
روس اتم تاکنون فهرست مشتریان فعلی اش را منتشر نکرده و حتی 
مشخص نیست که دقیقا برای ساخت این نیروگاه های هسته ای شناور 
چقدر هزینه دریافت می کند. اما ظاهرا ســاخت هریک از آنها حدود 
چهار سال زمان می برد که در مقایسه با نیروگاه هسته ای متعارف )که 
یک دهه طول می کشــد( زمان کمتری است. گفته می شود یکی از 

مشتریان روس اتم کشور سودان است. 
به هر حال این طور به نظر می رسد که آینده انرژی هسته ای حالا 
به این نوع نیروگاه ها وابســته باشد چون چین هم دارد با ساخت ۲۰ 
نیروگاه هسته ای شناور، خود را به روسیه می رساند و ظرف یک تا دو 
ســال آینده یکی از آنها را عملیاتی خواهد کرد. همچنین فرانسه در 
حال ساخت رآکتوری هسته ای است که در کف اقیانوس کار خواهد 
کرد. این نیروگاه ها آینده برق رسانی به بنادر دورافتاده، مراکز صنعتی 

و سکوهای گاز و نفت در مکان های غیرقابل دسترسی خواهند بود.

 ] آینده انرژی هسته ای   [

نیروگاهی روی آب 
رآکتور شناور روسیه شاید آینده تامین برق در دنیا باشد

چرا باید خواند:
رآکتورهای روی دریا 
شاید گزینه ارزان تر و 
امن تری برای آینده 

انرژی دنیا باشند. 
بخوانید تا ببینید 

موافقان و مخالفان 
چه می گویند.

منبع نیویورک تایمز 

نیروگاه های هسته ای شناور، آینده برق رسانی به بنادر 
دورافتاده، مراکز صنعتی و سکوهای گاز و نفت در 
مکان های غیرقابل دسترسی خواهند بود .
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چین در مواجهه با امریکا حداقل یک استراتژی قدرتمند برای 
محدودکردن فشارها دارد: اینکه مردم چین را ترغیب به خرید به 
شیوه امریکایی کند.

بعضی از صاحبان کسب و کار در چین نمی دانستند جنگ تجاری 
امریکا قرار اســت چه بلایی سرشان بیاورد. یکی از آنها ژو پیهویی بود 
که تازه فهمیده سودی که از بابت صادرات مبلمان به امریکا در سیزده 
سال اخیر به دست می آورده، از این به بعد دود می شود و به هوا می رود. 
او کارخانه ای با صد کارگر در اســتان گوانگدونگ چین دارد و برخی 
محصولاتش مثــل میز توالت و میز ناهارخوری از فهرســت افزایش 

تعرفه های دونالد ترامپ سر درآورده است.
ترامپ معتقد است که با تنبیه صنایع چینی می تواند پکن را وادار 
به تغییر رفتارش در عرصه تجاری بکند. اما چین در مواجهه با امریکا 
حداقل یک استراتژی قدرتمند برای محدودکردن فشارها دارد: اینکه 
۱.۴ میلیارد نفر جمعیت این کشــور- و به خصوص خریداران طبقه 

متوسط- را ترغیب به خرید به شیوه امریکایی کند.
صادرکنندگان مبلمان چینی ســال گذشته ۲۹.۲ میلیارد دلار از 
محصولاتشان را به امریکا فروختند. بنا بر گزارش دویچه بانک ای جی، 
فهرســت افزایش تعرفه ها که توســط دولت ترامپ ارائه شده، به این 
صنعت ضربه شدیدی می زند و آنها را با مالیات بین ۱۰ تا ۲۵ درصدی 
مواجه می کند. این باعث شده که ژو پیهویی و برخی دیگر در صنف او 
به فکر دیگری بیفتند: »ما در بازار داخلی تازه وارد محسوب می شویم 
و رقابت هم در این بازار خیلی شدید است. اما حداقل این را می دانیم 
که تقاضا در این بازار وجود دارد. بازار خیلی بزرگ است و مشتریان هم 

دارند پای محصول خوب، پول خوب می دهند.«
در شرایطی که تنش های تجاری بین امریکا و چین دارد روز به روز 
تشدید می شود، شرکت های چینی که فروشنده کالاهای مختلف - از 
کیف دستی گرفته تا لامپ های کریسمس و مواد غذایی تازه- هستند 
در تلاش اند تا تقاضای داخلی را برای محصولات خود بالا ببرند. یکی 
از آنها شرکت تولیدات دریایی تایژو تیانهه است که از استان ژجیانگ 
در شرق چین و با داشــتن هزار کارگر، دارد سالانه ده هزار تن غذای 
دریایی را برای فروش به امریکا، اروپا و اســترالیا می فرستد. بسیاری از 
محصولات دریایی این شــرکت شامل افزایش تعرفه ترامپ شده اند و 
این دردسر بزرگی برای شــرکت است. اما در عین حال، تایژو تیانهه 
یک خوش شانسی بزرگ هم پیش رویش می بیند: اینکه نسل جوان در 
چین- به خصوص جمعیت شهرنشین بین ۲۰ تا ۴۰ سال- به صنعت 
مواد غذایی دریایی توجه زیادی نشان می دهند و مثلا آنها سال گذشته 

باعث افزایش ۸۳ درصدی ارزش صنعت تولید لابستر شدند. 
دوریس چن که مســئول فروش در این شــرکت است می گوید: 
»مصرف کنندگان چینی حالا بــه کیفیت مواد غذایی اهمیت زیادی 
می دهند. آنها همچنین دوست دارند از غذاهایی که در امریکا و اروپا مد 
است استفاده کنند و این را نشانه مدرن بودن زندگی خود می دانند.« به 
گفته چن، تقاضای داخلی برای محصولات دریایی شرکت آن قدر بالا 

هست که شرکت بتواند در صورت لزوم، از بازار امریکا صرف نظر کند.
نمونه دیگر تاثیر روندهــای غذایی خارجی روی مصرف کنندگان 

چینی را می توان در افزایش مصرف میگوی قرمز جامبو مشاهده کرد. 
فــروش این میگو که در خارج از چین طرفــدار دارد، در داخل چین 
هم ظرف شــش ماه به اندازه بیســت درصد افزایش یافته است. حالا 
دیگر حتی واسطه هایی که این میگو را وارد کرده بودند تا شاید آن را 
بــه بازار امریکا صادر کنند، این محصول را برای بازار داخلی چین نگه 

خواهند داشت. 
حتی پیش از آنکه تنش های تجاری بین امریکا و چین زیاد شود، 
قدرت خرید مصرف کنندگان چینی رو به افزایش بود و این مســئله 
داشــت روی سیاست های تولیدکنندگان چینی که به صورت سنتی 
مشــغول صادرات بودند،  تاثیر می گذاشــت. مصرف خانوارها در سال 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیــش از ۳۹ درصــد از تولید ناخالص داخلی چین را 
تشکیل داد؛ رقمی که از ســال ۲۰۰۵ تاکنون بی سابقه بوده. آیریس 
پانگ اقتصاددان بانک آی ان جی در هنگ کنگ می گوید این تحولات در 
جریان جنگ تجاری امریکا و چین خیلی واضح تر هم دیده خواهد شد. 
البته همــه تولیدکنندگان چینی راه آســانی را برای راضی کردن 
مصرف کنندگان داخلی پیش روی خود نمی بینند. مثلا شرکت آب میوه 
اس دی آی سی ژونگلو سال گذشــته بیش از ۶۵۰ هزار تن آب سیب 
صادر کرد و حتی کوکولا و نســتله هم مشتری اش بودند. اما حالا که 
افزایش تعرفه ها گریبان چین را گرفته، شرکت اس دی آی سی ژونگلو 
هم در تلاش اســت که راه هایی برای ترغیــب خانواده های چینی به 
مصرف آب ســیب - که چندان در چین معمول نیســت- پیدا کند. 
فیلدینگ چن اقتصاددان امور چین در بلومبرگ معتقد اســت که در 
آینده، شرکت های چینی که پیش تر محصول خود را به امریکا صادر 
می کرده اند در وضعیتی بهتر از سایر تولیدکنندگان چینی قرار خواهند 
گرفت چون اطمینان به کیفیت محصولات آنها بالاتر خواهد بود. اما به 
هر حال، نگاه به داخل حتما در برنامه تولیدکنندگان چینی قرار خواهد 

داشت چون ممکن است به زودی از بازار امریکا خبری نباشد. 

 ] آینده تجارت   [

صادرات چین به خانه بازمی گردد
تعرفه های دولت ترامپ چطور برنامه کسب و کارهای چینی را به هم ریخت؟

چرا باید خواند:
کسب و کارهای چینی 
که روی صادرات 
به امریکا متمرکز 
بودند حالا باید دنبال 
راه های جدید باشند. 
بخوانید تا ببینید آنها 
چطور با تعرفه های 
ترامپ کنار می آیند.

منبع  بیزینس ویک 

مصرف کنندگان چینی دوست 
دارند از غذاها و کالاهایی 
که در آمریکا و اروپا مد است 
استفاده کنند و این را نشانه 
مدرن بودن زندگی خود 
می دانند.
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آیندهپژوهی

منبع  استراتفور 
چرا باید خواند:

قرار بود عرضه اولیه 
سهام آرامکو پول 
زیادی در دستان 

ولی عهد عربستان 
بیندازد اما این طور 

نشد. بخوانید تا 
ببینید در این شرایط 
چه بلایی سر برنامه 
چشم انداز ۲۰۳۰ او 

می آید.

 ] آینده عربستان سعودی   [

آرامکو چشم انداز عربستان را خراب کرد
چرا توقف عرضه سهام آرامکو آینده عربستان سعودی را عوض می کند؟

در سال ۲۰۱۶ محمد بن ســلمان ولی عهد عربستان سعودی برنامه 
چشم انداز ۲۰۳۰ این کشــور را معرفی کرد و رسانه ها هم روی آن مانور 
زیادی دادند. این برنامه درواقع نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی برای اجرا 
طی یک دهه و نیم است و قرار بر این بوده که چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان به 
تنوع بخشی در اقتصاد، تقویت صنایع خصوصی، آسان کردن سرمایه گذاری، 
کاهش بیکاری، افزایش نوآوری و مدرن سازی کشور از راه های اجتماعی و 

اقتصادی منتهی شود. 
یکی از مهم ترین اهداف چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان درواقع این بود 
که وابستگی این کشور به نفت کاهش پیدا کند. اما اخیرا اتفاقی افتاد 
که احتمالا این نقشــه را نقش بر آب خواهد کرد؛ چون ستون اصلی 
این برنامه عملا از آن حذف شــد. این ســتون، آغاز خصوصی سازی 
شرکت نفت دولتی عربستان ســعودی یعنی آرامکو بود. اعلام خبر 
عرضه سهام اولیه آرامکو ظاهرا اهمیت زیادی داشت چون عربستان 
سعودی در سال های اخیر با خروج سرمایه از کشور مواجه بوده ولی 
عرضه سهام آرامکو می توانست گامی مهم در جلب نظر سرمایه گذاران 
به شــمار بیاید.  بر اساس برنامه های اعلام شده قرار بود اول ۵ درصد 
از سهام آرامکو عرضه شود. از آنجا که ارزش آرامکو بالغ بر ۲ تریلیون 
دلار است، عرضه سهام اولیه )۵ درصدی( می توانست مبلغی بسیار 

قابل توجه یعنی ۱۰۰ میلیارد دلار باشد. که درنهایت این طور نشد.
ایــن برنامه از اول هم ایرادات جدی داشــت. ارزش آرامکو به شــکل 
غیرواقعی بالاتر از ارزش واقعی آن در نظر گرفته شده بود و همچنین یافتن 
بازار بورس برای آن کار ســختی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از 
عربستان سعودی خواسته بود نیویورک را برای عرضه سهام آرامکو انتخاب 
کند اما احتمالش می رفت که دست داشتن عربستان سعودی در حملات 
۱۱ سپتامبر به توجیهی حقوقی برای جلوگیری از این ارائه و دادگاهی شدن 

ماجرا منتهی شود. 
یک ایراد مهم که در داخل عربســتان سعودی به عرضه سهام آرامکو 
گرفته می شد نیز این بود که چرا کشوری مثل عربستان باید بزرگ ترین 

تخمین زده شده که تقریبا 
۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه در 

دو سال اخیر از عربستان 
سعودی خارج شده و 

احتمالش هست که این 
خروج سرمایه بیشتر هم 

بشود

دارایی خود را در مقابل جهانیان قرار دهد و نظارت های مالی روی آن را به 
جان بخرد. این مسئله به خصوص باعث می شد که نقش خانواده سلطنتی 

عربستان سعودی در سودهای آرامکو فاش شود.
آنچه که در نهایت اتفاق افتاد این بود که ملک سلمان پادشاه عربستان 
ســعودی در زمینه عرضه ســهام آرامکو وارد میدان شد و جلوی تصمیم 

پسرش محمد بن سلمان را گرفت. 
توقف عرضه ســهام آرامکو باعث شــد رویایی که محمد بن سلمان 
برای دســت یابی به یک منبع مالی عظیم در سر بافته بود از بین برود. او 
پیش تر هم سعی کرده بود برای تامین اهداف بلندپروازانه اش با تحت فشار 
قرار دادن صاحبان کســب و کارهای بزرگ در عربستان سعودی، بخشی 
از دارایی های آنها را بگیرد. این وضع به تدریج باعث شــد سرمایه گذاری 
خارجی در عربســتان کاهش پیدا کند و حتی خروج سرمایه از کشور رخ 
بدهد؛ چون اقدامات محمد بن سلمان نشان می داد که او به حاکمیت قانون 
اعتقاد ندارد. تخمین زده شده که تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه در دو 
سال اخیر از عربستان سعودی خارج شده و احتمالش هست که این خروج 

سرمایه بیشتر هم بشود.
به هر حال، مسئله توقف عرضه سهام آرامکو باعث شد که پول مورد نظر 
محمد بن سلمان از دست او خارج شود و چشم انداز ۲۰۳۰ مورد نظر او از 
دست برود. البته این برنامه بیش از اندازه بزرگ بود و توقف اجرای آن هم 
غیرمنطقی به نظر می رسید. وقتی قرار باشد صنایع مختلف و بخش های 
مختلف اقتصاد و جامعه در جریان چنین برنامه ای تحول پیدا کنند، اصولا 
تضمینی برای توسعه واقعی آن وجود نخواهد داشت و این همان اتفاقی بود 

که برای چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی نیز افتاد. 
مســئله دیگر در مورد عدم موفقیت چنین برنامــه ای وجود اهداف 
غیرمشخص و مبهم در آن بوده است. مثلا این چشم انداز وعده ایجاد جامعه 
پویا،  اقتصاد شکوفا و ملت باهدف را مطرح می کرد که آن هم به دلیل عدم 
دقیق بودن نمی توانست تغییر واضح را در آینده عربستان سعودی تضمین 
کند. اما بخشی که عربستان سعودی در راستای چشم انداز ۲۰۳۰ در آن 
موفق ظاهر شده، ایجاد تنوع نسبی در اقتصاد برای کاهش وابستگی به نفت 
بوده است. مثلا از سال ۲۰۱۶ تاکنون، صادرات غیرنفتی عربستان افزایش 
پیدا کرده است. همچنین برنامه مالیاتی جدید برای افزایش تعرفه برق، آب 

و سوخت می تواند موثر واقع شود. 
حالا مسئله این است که در غیبت پول بزرگی که قرار بود از عرضه سهام 
اولیه آرامکو به دست بیاید، تمرکز چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی روی 
مسائل اجتماعی قرار خواهد گرفت که اتفاقا عربستان در آنها موفق ظاهر 
نشده است. از جمله مسائلی که قرار بود در این چشم انداز مورد توجه باشد 
ارائه حقوق برابر به زنان و اصلاح قوانین مختلف اجتماعی بود که اکثرا هنوز 
به نتیجه نرسیده اند. بنابراین باید منتظر ماند و دید که چشم انداز ۲۰۳۰ 
عربستان سعودی با مشکلاتی که سر راهش پدید آمده،  می تواند اهدافش را 
در آینده تامین کند یا در راه پرپیچ و خم چالش های اقتصادی و اجتماعی 

گیر خواهد افتاد. 
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هزینه انرژی خورشیدی در شیلی از سال ۲۰۱۴ تا امسال حدود 
۶۰ درصد پایین آمده و باعث شده که حتی معادن هم دنبال برق 
تولیدی توسط انرژی های تجدیدپذیر باشند.

 ] آینده شیلی   [

بیابان تجدیدپذیر
معادن چطور کارشان را با انرژی پاک پیش می برند؟

مواد معدنی در بیابان آتاکاما در شمال شیلی آن قدر فراوان است که 
بنا بر یک ضرب المثل قدیمی،  اگر به کوه لگد بزنید مس بیرون می ریزد. 
یــک قرن بعد از اینکه معادن مختلف - مس، طلا، لیتیوم یا ســنگ 
آهن- در این بیابان برای اولین بار باز شــدند، رسیدن به مواد معدنی 
سخت تر از گذشته شده است. هرچه معدنچیان عمیق تر زمین را حفر 
کنند، تمرکز مواد معدنی در زمین کمتر می شود. معنی اش این است 
که شرکت ها برای استخراج میزان مشابه مواد معدنی مجبورند کارهای 
دردسرسازتری را انجام بدهند که میزان آلوده کنندگی بیشتری نیز دارد. 

برای مجموعه این کارها به انرژی زیادی نیز نیاز است.
شیلی ســوخت فســیلی زیادی ندارد و به واردات وابسته است و 
همین مســئله، برق را در این کشور بســیار گران کرده است. در ۲۴ 
سال از ۳۰ سال گذشته، هزینه انرژی در شیلی بالاتر از متوسط قیمت 
انرژی در جهان بوده. در گران ترین ســال که سال ۲۰۱۱ بود، قیمت 
برق در هر کیلووات ساعت حدود ۱۵۱ دلار بود، یعنی دو برابر قیمت 
متوسط جهانی. در عین حال، شیلی برای تامین برق مورد نیاز خود به 
همسایگان غیرقابل اعتماد وابسته بود و بارها در طول سال دچار نبود 

برق و خاموشی های طولانی مدت می شد.
در ســال ۲۰۱۳، شــیلی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، 
۲۰ درصد از انرژی این کشــور تا سال ۲۰۲۵ باید از منابع تجدیدپذیر 
تامین شود. این قانون باعث شد پروژه های مختلف در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر در شیلی آغاز شــود. درواقع کمبود سوخت های فسیلی 
در شــیلی باعث شد چاره دیگری جز ســرمایه گذاری در انرژی های 

تجدیدپذیر برای آینده باقی نماند.
در سایر نقاط جهان هم محبوبیت انرژی بادی و خورشیدی بالا رفته، 
اما در شیلی حتی جغرافیا هم به سود این پروژه ها عمل می کند. آتاکاما 
خشک ترین بیابان جهان است و نسبت به هرجای دیگری در دنیا، اشعه 
خورشیدی بیشتری دریافت می کند. همچنین بادهای شدیدی در آن 
از سمت ساحل اقیانوس آرام و کوه های آند می وزد که باعث می شود این 
بیابان انرژی بادی زیادی نیز تولید کند. این یعنی هزینه تولید انرژی در 

شیلی نسبت به گذشته می تواند کاهش زیادی نشان  دهد.
شیلی حالا یکی از تولیدکنندگان انرژی  ارزان در جهان است و در 
کنار کشورهایی مثل مکزیک و برزیل به عنوان یکی از ده بازار نوظهور 
انرژی های تجدیدپذیر آینده شناخته می شود و حتی پیشرو تحولات به 

سمت انرژی پاک در امریکای لاتین هم به شمار می رود.
اکثر ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر در بیابان آتاکامای شیلی صرف 
استخراج معادن می شود. معادن درواقع مصرف کننده یک سوم از کل 
استفاده انرژی در شیلی هستند و هزینه برق و سوخت حدود ۱۱ درصد 
از کل هزینه های معادن در شــیلی را به خود اختصاص داده است. از 
آنجا که هزینه انرژی خورشــیدی در شــیلی از سال ۲۰۱۴ تا امسال 
حدود ۶۰ درصد پایین آمده، معادن هم به این نتیجه رســیده اند که 
در انرژی های تجدیدپذیر ســرمایه گذاری کنند و با برق تولیدی آنها، 

کار خودشــان را پیش ببرند. شــرکت دولتی کودلکو که تولیدکننده 
مس است، یکی از همان هاست. مناطق مرکزی شیلی پرجمعیت ترین 
و مسکونی ترین مناطق در این کشور هستند. تا همین پارسال، برقی 
که توسط انرژی های تجدیدپذیر در مناطق شمالی تولید می شد، قابل 
انتقال به مناطق مسکونی تر نبود اما حالا هم معادن و هم منازل دارند 
برقی را که توسط انرژی های تجدیدپذیر تولید شده استفاده می کنند. 
شیلی تا پایان ســال ۲۰۱۷، ۱۴ درصد از برق موردنیازش را از انرژی 
خورشیدی و بادی به دست آورد و هدفش را این قرار داده که تا سال 
۲۰۵۰ این رقم را به ۷۰ درصد برســاند. پنل های خورشیدی عظیم و 
توربین های بادی عظیم که در بیابان آتاکاما پراکنده شده اند بسیار قابل 
توجه اند و در شــرایطی که تغییرات آب و هوایی نیز شدید است، این 
تجهیزات کاملا یک ســرمایه گذاری مفید و موثر برای آینده شیلی به 

شمار می آیند.
پنل های خورشیدی در بیابان آتاکاما توسط شرکت اسیونای اسپانیا و 
تحت عنوان ال رومرو اداره می شوند. آنها بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
در امریکای لاتین را تشــکیل می دهند و چهره آینده شیلی هستند. 
درواقع شیلی از لحاظ منابع قدیمی انرژی وضع خوبی ندارد اما از لحاظ 

منابع تجدیدپذیر و سرمایه گذاری در آنها در بهترین موقعیت است.
در عین حال در شــیلی به این نکته توجه شــده که برای کاهش 
نابرابری های اجتماعی باید اصلاحاتی را در حوزه تحصیلات و اشتغال 
صورت داد ولی هیچ یک از اصلاحات اجتماعی بدون دسترسی به انرژی 
امکان پذیر نخواهد بود. بنا بر این اهداف، انرژی های تجدیدپذیر حتی 
باعث اصلاحات اجتماعی و به تبع آن، رشد اقتصادی نیز خواهند شد. با 

این اوصاف، آینده شیلی از بیابان آتاکاما می گذرد. 

چرا باید خواند:
شیلی دارد از 
ویژگی های 
جغرافیایی اش برای 
حل معضل تامین 
برق استفاده می کند. 
بخوانید تا ببینید 
آینده شیلی چطور به 
این موضوع وابسته 
است.

منبع  بیزینس ویک 
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آیندهپژوهی

به مناسبت انتشار کتاب آینده نگرانه »۲۱ درس برای قرن ۲۱«

به ۲۰۵۰ خوش آمدید
بی خیال برنامه نویسی شوید! برای موفقیت در جهان آینده مهارت دیگری را باید یاد بگیرید

بخش اول
تغییر همیشه پابرجاست

نوع بشر در مواجهه با انقلاب هایی بی سابقه قرار گرفته است. 
تمــام روایت هایی که پیش تر به آنها اعتقاد داشــت درحال 
فروپاشــی اند و هیچ روایت تازه ای برای جایگزینی آنها پیدا 
نشده اســت. چطور می توانیم خودمان و فرزندانمان را آماده 
دنیایی کنیم که دچار تحولاتی بی سابقه است و بی ثباتی های 
رادیکالی را تجربه می کند؟ نوزادی که امروز متولد می شــود 
در سال ۲۰۵۰ سی  وچندساله است. اگر همه چیز خوب پیش 
برود این نوزاد حدود سال ۲۱۰۰ هم حضور خواهد داشت و 
حتی می تواند شهروند فعال قرن ۲۲ شود. به کودک کنونی 
چه یاد بدهیم که در جهان ۲۰۵۰ یا در قرن ۲۲ دوام بیاورد و 
حتی موفق شود؟ او برای پیدا کردن شغل چه مهارت هایی باید 

بلد باشد؟ او برای فهم دنیای اطرافش چه باید بداند؟
متاســفانه چون هیچ کــس نمی داند که دنیــای ۲۰۵۰ 
چه شکلی است - ۲۱۰۰ پیشکش - ما پاسخی برای سوالات 
نداریم. درست است که انسان ها هیچ وقت در پیش بینی دقیق 
آینده خوب نبوده اند، اما این کار امروز خیلی سخت تر از قبل 
است چون از لحظه ای که تکنولوژی ما را قادر کند که بدن ، 
مغز و ذهنمان را برنامه ریزی و تقویت کنیم، دیگر نمی توانیم 
درباره هیچ چیز مطمئن باشــیم، از جمله چیزهایی که قبلا 
پابرجا و دائمی به نظر می رسیدند. مثلا، هزار سال پیش، در ۱۰۱۸ میلادی، مردم خیلی چیزها را 
در مورد آینده نمی دانستند، اما آنها پذیرفته  بودند که ویژگی های اساسی جامعه انسانی قرار نیست 
تغییر کند. اگر شما در ۱۰۱۸ در چین زندگی می کردید، می دانستید که تا سال ۱۰۵۰ ممکن است 
امپراتوری سونگ سقوط کند، ممکن است ختای ها از شمال بخش هایی از کشور را اشغال کنند و 
وبا ممکن است میلیون ها نفر را بکشد. با این حال، برای شما کاملا روشن بود که در سال ۱۰۵۰ 
اکثر مردم هنوز به عنوان کشــاورز و نساج کار خواهند کرد، حاکمان هنوز برای پرکردن ارتش ها 
و بوروکراسی هایشــان به آدم ها نیاز خواهند داشت، مردها همچنان بر زن ها مسلط خواهند بود، 
میانگین عمر ۴۰ سال خواهد بود و بدن انسان همانی خواهد بود که همیشه بوده. به همین خاطر 
در سال ۱۰۱۸ والدین فقیر چینی به فرزندانشان یاد می دادند که چطور برنج بکارند و ابریشم ببافند 
و پولدارترها به پسرانشان خواندن متون کلاسیک کنفوسیوس، خطاطی و جنگ روی اسب را یاد 
می دادند - و به دخترها یاد می دانند که چطور زنان خانه دار فروتن و فرمان برداری باشــند. کاملا 

بدیهی بود که این مهارت ها در سال ۱۰۵۰ هم به کار خواهد آمد.
امروز اوضاع کاملا فرق می کند. ما ایده ای نداریم که چین یا باقی نقاط جهان در سال ۲۰۵۰ چه 
شکلی خواهند بود. ما نمی دانیم که در آن سال مردم برای کسب درآمد چه شغلی خواهند داشت و 
نمی دانیم که ارتش ها و بوروکراسی ها چگونه عمل خواهند کرد. ما حتی نمی دانیم رابطه زن و مرد با 
هم چه شکلی خواهد بود. ممکن است بعضی از مردم خیلی طولانی تر از حالا عمر کنند و به کمک 
زیست مهندسی )bioengineering( و تعامل مستقیم مغز-کامپیوتر بدن انسان احتمالا دچار 
انقلابی بی سابقه خواهد شد. اکثر چیزهایی که بچه ها امروز یاد می گیرند احتمالا در سال ۲۰۵۰ به 

هیچ دردی نخواهد خورد. 

در حال حاضر تعداد زیادی از مدارس روی پرکردن ذهن بچه ها از اطلاعات تمرکز دارند. این 
در گذشته منطقی به نظر می رسید چون اطلاعات کمیاب بود و هر دولت یا موسسه ای می توانست 
جلوی حرکت اطلاعات را بگیرد و آن را به نفع خود سانسور کند. اگر شما مثلا در شهرستانی در 
مکزیک ۱۸۰۰ زندگی می کردید برایتان دشوار بود که درباره باقی نقاط دنیا چیز زیادی بدانید. 
نــه رادیــو و تلویزیونی در کار بود نه کتابخانه  عمومی  و روزنامه  ای. حتی اگر باســواد بودید و به 
کتابخانه ای شخصی دسترسی داشــتید باز هم چیز زیادی جز داستان و متون مذهبی گیرتان 
نمی آمد. امپراتوری اســپانیا تمام کتب چاپی داخلی را سانسور می کرد و اجازه ورود تعداد بسیار 
اندکی کتاب تاییدشــده از خارج از کشور را می داد. اگر آن زمان در دهکده  و شهرکی در روسیه، 
هند، ترکیه یا چین زندگی می کردید اوضاعتان مشابه بود. وقتی مدارس مدرن به وجود آمدند و 
به هر کودک خواندن، نوشتن و اطلاعات پایه  جغرافیا، تاریخ و زیست شناسی یاد دادند پیشرفتی 

عظیم به حساب می آمد.
در عوض، در قرن ۲۱ ما زیر سیلی مقادیر عظیمی اطلاعات قرار داریم و این باعث شده حتی 
سانسورچی ها هم بی خیال سانسور شوند. آنها در عوض به پخش اطلاعات غلط یا پرت کردن حواس 
مردم با دیتای بی ربط مشغول اند. اگر شما در شهرستانی در مکزیک زندگی کنید و اسمارت فون 
داشته باشید می توانید کل عمرتان را به خواندن ویکی پدیا، دیدن سخنرانی های TED و گذراندن 
دوره های مجانی آنلاین بگذرانيد. هیچ دولتی دیگر نمی تواند همه اطلاعاتی را که باب میلش نیست 
مخفی کند. از طرف دیگر به راحتی می توان جامعه را زیر سیل گزارش های متناقض و گمراه کننده 
غرق کرد. مردم در سراسر دنیا فقط یک کلیک با آخرین اخبار بمباران حلب یا آب شدن یخ های 
قطبی فاصله دارند اما تعداد روایت های متناقض آن قدر بالاست که آنها نمی دانند چه را باور کنند. 
به علاوه هر کاربر فقط یک کلیک با تعداد بی شماری چیز دیگر در اینترنت فاصله دارد و این تمرکز 
را دشــوار می کند. وقتی علم و سیاست پیچیده به نظر می رسند خیلی راحت می شود فیلم های 
خنده دار گربه ها، شایعات سلبریتی ها و پورنوگرافی دید. در چنین دنیایی آخرین چیزی که بچه ها 
نیاز دارند بمباران اطلاعاتی بیشتر از طرف معلمشان است. بچه ها و بزرگ سالان به جای اطلاعات 
بیشتر نیازمند توانایی درک بهتر دارند، اینکه بتوانند بین چیزهای مهم و بی ارزش فرق قايل شوند 
و بتوانند با ترکیب تکه های کوچک اطلاعات به تصویری بزرگ تر از دنیا برسند. مدارس باید بتوانند 
بچه ها را با روایت های عمیق تر و بزرگ تر از تاریخ دنیا آشنا کنند نه اینکه اطلاعات را به آنها بدهند 

و منتظر باشند که خودشان به نتیجه ای برسند. 

یووال نوح حراری
نویسنده کتاب های آینده نگرانه 

»انسان خردمند« )تاریخ 
مختصر بشر( و »انسان 

خداگونه« )تاریخ مختصر فردا( 
که توسط نشرهای نو و چشمه 
در تهران منتشر شده اند. آنچه 
می خوانید بخش هایی از کتاب 
تازه حراری »۲۱ درس برای 

قرن ۲۱« است که توسط مجله 
وایرد منتشر شده است.

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

مامان 
برنامه نویس
یعنی چی؟
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این بهترین توصیه ای است که می توانم به یک نوجوان ۱۵ ساله  بکنم: خیلی متکی به بزرگ ترها نباش. ممکن است هدف اکثرشان 
خیر باشد، اما دنیای امروز را نمی فهمند. در گذشته کم ریسک ترین کار دنباله روی از بزرگسالان بود چون دنیا را بهتر می شناختند و 
دنیا خیلی کند تغییر می کرد.

بخش دوم
برنامه نویسی مهم است یا زبان چینی؟

به جز بمباران اطلاعاتی، اکثر مدارس روی آموزش مهارت های مشخص به دانش آموزان 
متمرکز هستند. مهارت هایی مثل کدنویسی به زبان ++C یا تشخیص مواد شیمیایی 
درون لولــه آزمایش یا مکالمه به زبان چینی. اما از آنجا که هیچ ایده ای درباره جهان و 
بازار کار در سال ۲۰۵۰ نداریم، ما واقعا نمی دانیم که بچه ها به چه مهارت هایی نیاز دارند. 
ممکن اســت کلی تلاش کنیم و به بچه ها برنامه نویســی و زبان چینی یاد بدهیم و در 
سال ۲۰۵۰ ببینیم که هوش مصنوعی بهتر از انسان ها برنامه می نویسد و نسخه جدید 
Google Translate به شما اجازه می دهد مکالمه به زبان چینی را بی نقص و فصیح 

پیش ببرید حتی اگر تنها عبارتی كه از چینی بلدید Ni hao است.
پــس به بچه ها چه آمــوزش بدهیم؟ گروهی از متخصصــان آموزش می گویند که 
مدارس باید چهار مهارت تفکر انتقادی، ارتباط، همکاری و بالاخره خلاقیت را به بچه ها 
آموزش بدهنــد. یعنی مدارس تمرکز روی مهارت های تکنیکی را پایین بیاورند و روی 
مهارت های عمومی زندگی متمرکز شوند. مهم ترین این مهارت ها توانایی کنار آمدن با 
تغییر، توانایی یادگیری چیزهای تازه در مواجهه با تغییر و توانایی حفظ توازن روحی در 
شرایط غیرآشناست. برای آنکه در دنیای ۲۰۵۰ عقب نمانید، نه فقط نیاز است که ایده ها 
و محصولات جدید ابداع کنید، بلکه مهم تر از همه باید بتوانید خودتان را بارها و بارها از 

نو بسازید.

بخش سوم
هک کردن انسان ها دور نیست

این بهترین توصیه ای اســت که می توانم به نوجوان ۱۵ ســاله ای که در مدرسه  ای 
غیرمــدرن در مکزیک، هند یــا آلاباما گیر افتاده بکنم: خیلــی متکی به بزرگ ترها 
نباش. ممکن است هدف اکثرشــان خیر باشد، اما آنها دنیا را نمی فهمند. در گذشته 
کم ریسک ترین کار دنباله روی از بزرگ سالان بود چون   آنها دنیا را بهتر می شناختند و 
دنیا خیلی کند تغییر می کرد. اما قرن ۲۱ قرار است فرق کند. با خطر سرعت فزاینده 
تغییرات، شما نمی توانید مطمئن باشید که آنچه بزرگ سالان می گویند خردی ابدی 

است یا خطایی کهنه.
پس به چه می توانید تکیه کنید؟ تکنولوژی؟ این یکی قمار پرریســک تری اســت. 
تکنولوژی می تواند خیلی کمک کند، اما اگر قدرت زیادی روی زندگی تان پیدا کند ممکن 
است شما را در چنگ خودش بگیرد. هزاران سال پیش، انسان ها کشاورزی را ابداع کردند، 
اما این تکنولوژی فقط گروهی کوچک را ثروتمند و زندگی شان را غنی تر کرد و هم زمان 

اکثریت انسان ها را به بردگی واداشت. اکثر انسان ها مجبور شدند از طلوع تا غروب آفتاب 
در مزارع کار سنگین انجام بدهند. این می تواند برای شما هم اتفاق بیفتد.

تکنولوژی چیز بدی نیست. اگر بدانید که در زندگی چه می خواهید تکنولوژی می تواند 
در به دست آوردنش کمکتان کند. اما اگر ندانید که چه می خواهید تکنولوژی می تواند 
خیلی راحت هدف هایتان را شکل بدهد و کنترل زندگی تان را در دست بگیرد. به خصوص 
حالا که تکنولوژی روز به روز در فهم انســان ها بهتر عمل می کند ممکن است بیشتر و 
بیشــتر در موقعیتی قرار بگیرید که شما در خدمت تکنولوژی هستید نه تکنولوژی در 
خدمت شــما. آیا آن زامبی ها را دیده اید که بی توجه در خیابان ها راه می روند و سرشان 
توی گوشی هایشان است؟ فکر می کنید آنها تکنولوژی را کنترل می کنند یا تکنولوژی در 

حال کنترل آنهاست؟ 
پس باید چه کار کنیم؟ به خودمان متکی باشــیم؟ این هم زیادی هالیوودی به نظر 
می رسد. اکثر مردم خودشان را درست نمی شناسند و وقتی هم تلاش می کنند »به صدای 
قلبشان گوش دهند« خیلی راحت طعمه دستکاری بیرونی می شوند. صدایی که ما درون 
سرمان می شنویم هیچ وقت قابل اطمینان نبوده چرا که همیشه بازتابی از پروپاگاندای 
دولتی، مغزشــویی ایدئولوژیک و تبلیغات تجاری است. هرچه بیوتکنولوژی و یادگیری 
ماشینی پیشرفته تر شود راحت تر می توان کنترل عمیق ترین احساسات و امیال افراد را در 
دست گرفت. این یعنی »هرچه را قلبت گفت دنبال کن« توصیه خطرناکی است. در دنیای 

آینده کوکاکولا، آمازون و دولت بهتر از خود شما دسترسی به قلبتان دارند.
به همین خاطر برای هک نشــدن در چنین دنیایي هیچ چیز مهم تر از شناخت خود 
نیست. شما باید - بدون آرمان گرایی و احساساتی شدن - بفهمید چه حیوانی هستید و 
چه از زندگی می خواهید. شما باید سیستم عامل طبیعی بدنتان را بشناسید. زمانی که 
الگوریتم های گوگل و آمازون و اپل شما را بهتر از خودتان بشناسند به راحتی از آنها بازی 
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آیندهپژوهی

نگاهی به کتاب »21 درس برای قرن 21«

چطور نگران آینده باشیم؟
ذهن انســان می خواهد نگران باشد. این لزوما چیز 
بدی نیســت: بالاخره اگر یک خرس دنبالتان افتاده 
باشد نگرانی می تواند جانتان را نجات دهد. اگرچه این 
روزها نیاز نیست به خاطر خرس بی خوابی بکشیم، 
زندگی مدرن دلایل دیگری برای نگرانی به ما عرضه 
می کند: تروریسم، تغییرات آب و هوایی، ظهور هوش 
مصنوعی، تجاوز به حریم خصوصی مان و حتی افول 

مبرهن همکاری های بین المللی. 
حراری در کتاب جدید خیره کننده اش چارچوبی 
موثر برای مقابله با این ترس ها تدوین کرده است. او 
در دو کتاب قبلی اش به گذشته و آینده پرداخته و این کتاب درباره حالاست. او می گوید 
راهی برای پایان اضطراب هایمان وجود دارد: اینکه بدانیم باید نگران چه چیزهایی باشیم 
و چقدر نگران آنها باشیم. او در بخش معرفی کتاب می نویسد: »بزرگ ترین چالش های 
امروز و مهم ترین تغییراتش کدام اند؟ به چه چیزی باید توجه کنیم؟ به بچه هایمان باید 
چه چیزی یاد بدهیم؟« اینها سوالاتی بزرگ اند و با کتابی فراگیر طرفیم. فصل هایی درباره 
کار، جنگ، ملی گرایــی، مذهب، مهاجرت، آموزش و پانزده موضوع دیگر در این کتاب 
هســت. اما نام کتاب غلط انداز است. با آنکه می توانید از کل کتاب چند درس ملموس 
بگیرید، حراری در برابر نسخه پیچی مقاومت می کند. هدف اصلی او تعریف روش بحث و 

دادن چشم انداز تاریخی و فلسفی به خواننده است.
او برای مثال با یک تجربه فکری ساده به شما نشان می دهد انسان ها چه راه طولانی ای 
را در بــه وجود آوردن تمدن کنونی جهانی طی کرده اند: تصور کنید که ســال ۱۰۱۶ 
میلادی اســت و شما قصد دارید مسابقات المپیک را ســازمان بدهید. این به روشنی 
غیرممکن اســت. آســیایی ها، افریقایی و اروپایی ها نمی دانند امریکایی ها وجود دارند. 
امپراتوری چین هیچ نهاد سیاسی در دنیا را در اندازه خود نمی داند. هیچ کس نه پرچمی 

دارد و نه سرود ملی که آن را در مراسم اهدای جایزه پخش کنند.
نکته اینجاست که رقابت کنونی میان ملت ها - چه در زمین ورزش باشد چه در حوزه 
تجارت - »در واقع نشان دهنده یک توافق جهانی شگفت آور است.« این تفاوت جهانی هم 
رقابت را آسان تر می کند هم همکاری را. دفعه بعد که درباره احتمال رسیدن به راه حلی 
جهانی برای مقابله با گرمایش زمین به تردید افتادید این نکته را مد نظر داشته باشید. 
ممکن است همکاری های جهانی ما در طول دو سال گذشته چند قدمی عقب گرد کرده 

باشد، اما پیش از آن ما هزار قدم رو به جلو آمده بوده ایم.
پس چرا این طور به نظر می رسد که جهان رو به تباهی است؟ دلیل اصلی اش این است 

که ما این روزها تمایل کمتری برای تحمل بدبختی و فلاکت داریم. با وجود اینکه میزان 
خشونت در جهان به طرز قابل توجهی کاهش یافته، ما روی تعداد کشته شدگان جنگ ها 
در هر ســال تمرکز می کنیم چون خشــم ما از بی عدالتی بیشتر شده. باید هم همین 
باشد. حراری چه راه حلی برای مقابله با نگرانی های مختلف ارائه می کند؟ از استراتژی ای 
سه شــاخه برای مقابله با تروریسم تا چند توصیه برای ســر و کله زدن با اخبار جعلی 
)fake news( در کتاب دیده می شود. اما راه حل حراری در یک کلمه خلاصه می شود: 
مدیتیشن. البته او نمی گوید که با آرام نشستن روی زمین و زمزمه کردن مانترا و مدیتیشن 
 mindfulness مشــکلات جهان حل می شود. حراری می گوید زندگی در قرن ۲۱ به
)حضور در لحظه یا ذهن آگاهی( نیاز دارد: اینکه خودمان را بهتر بشناسیم و ببینیم که 
چطور خودمان هم به درد و رنجمان کمک می کنیم. ممکن است اینها جدی به نظرتان 
نرسد اما به عنوان کسی که در حال گذراندن دوره در این حوزه هاست، قانع کننده است.

البته با بخش هایی از کتاب حراری موافق نیستم. مثلا در فصل مربوط به بی عدالتی، 
او پیش بینی می کند که قرن ۲۱ »دیتا از اهمیت زمین و ماشین آلات به عنوان مهم ترین 
سرمایه های ثروتمندان خواهد کاست.« من به این مشکوکم. زمین همیشه بسیار مهم 
باقی خواهد ماند به خصوص که جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر نزدیک می شود. در این 
میان دیتا در حوزه های مهم دیگر - مثل چگونگی تولید غذای بیشتر و تولید انرژی - در 
اختیار همه قرار خواهد گرفت و فقط در اختیار داشتن اطلاعات باعث بهبود اوضاع شما در 

رقابت نمی شود. اینکه بدانید چه باید بکنید مهم تر از خود اطلاعات خواهد بود. 
حراری شاید پاسخی برای سوالات مهم قرن ۲۱ نداشته باشد اما به کمک سه کتاب 
مهمش توانسته سوال ها و گفت وگو را در سطح جهانی ایجاد کند و این کار کمی نیست.

بیل گیتس
بنیان گذار مایکروسافت 

خواهید خورد و آنها همین حالا با داشتن همه اطلاعات زندگی دیجیتال شما در حال 
شناخت شما هستند. 

الگوریتم ها همین حالا در حال نگاه کردن به شــما هستند. آنها می دانند شما کجا 
می روید، چه می خرید و با چه کســی قرار می گذارید. آنها به زودی تک تک قدم هایتان 
را زیرنظر خواهند گرفت - کاری که ســاعت اپل می کند - تمام نفس هایتان و ضربان 
قلبتان زیر نظر آنهاست. آنها به کمک کلان داده و یادگیری ماشینی شما را بهتر و بهتر 
می شناسند و روزی که شما را بهتر از خودتان بشناسند روزی است که کنترل از دست 
شما خارج می شود. آنها از آن روز به بعد می توانند شما را بازی دهند و کنترل احساساتتان 
را در دســت بگیرند و کاری از دســتتان برنخواهد آمد. شــما بدون اینکه بدانید درون 

»ماتریکس« یا »نمایش ترومن« زندگی خواهید کرد. در چنین روزی اتوریته از انسان به 
ماشین منتقل می شود.

البته می توانید با دلی خوش قدرت را به الگوریتم ها تقدیم کنید و به آنها اعتماد کنید 
که برایتان و برای باقی دنیا تصمیم بگیرند. اگر چنین اســت ریلکس شوید و حالش را 
ببرید. شما نیاز ندارید کاری درباره اش بکنید. الگوریتم ها باقی کارها را خواهند کرد. اما اگر 
می خواهد بخشی از کنترل موجودیت فردی و آینده زندگی را در دست داشته باشید، باید 
سریع تر از الگوریتم ها بدوید، سریع تر از آمازون و دولت ها، و خودتان را درست بشناسید 
قبل از آنکه آنها بشناسند. برای سریع دویدن بار و بنه زیادی نمی توانید همراه ببرید. همه 

توهماتتان را همین جا، جا بگذارید. آنها زیادی سنگین اند.  



.......................... اکونومیست ..........................

فرجام انقلاب بولیواری
ونزوئلا یکی از عجیب ترین سرنوشت های اقتصادی- سیاسی قرن 21 را در سرتاسر جهان دارد. 
کشــوری که زمانی با رهبری هوگو چاوز یک انقلاب از مسیر صندوق های رأی را تجربه می کرد، 
امروزه بدل به جهنمی برای مردمش شده، آن هم به دست جانشین چاوز. اکنون پرسش این است: 
نیکلاس مادورو با اقتصاد ونزوئلا چه خواهد کرد؟ اقتصادی که بسیاری از کشورها هراس تبدیل 

شدن به آن را دارند. 
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

عبورازقارهها
مهاجرت سال هاست که به یکی از مهم ترین دغدغه ها در میان مردم جوامع مختلف تبدیل 
شده و به همین خاطر است که رسانه ها به ابعاد مختلف آن می پردازند. مهاجرت عموماً به 
چشم پدیده ای منفور دیده می شود در حالی که برای اقتصاد خیلی از کشورها، مهاجر می تواند 
با سودآوریِ بالا همراه باشد. البته سودآوریِ مهاجر بستگی به برنامه ریزی های دولت ها دارد. 
دولتی که بتواند این پدیده را مدیریت و افراد مهاجر را قانع کند در شرایط خاص مشغول به 

کار شوند، قطعاً از پدیده مهاجرت سود خواهد برد. 

بیش از یک قطره

واکسنبزنیمیانزنیم،مسئلهایناست!
نرخ واکسیناســیون در کشورهای اروپایی پایین تر از کشورهای افریقایی است. هر سال 
تابســتان و یا اواخر بهار که می شــود، مردم در اروپا به این فکر می افتند که مثلاً واکســن 
سرخک بزنند یا نزنند. این گزاره که تعداد افرادی که در اروپا واکسن می زنند از افریقا کمتر 
است، نباید چندان شما را شگفت زده کند. در واقع می توان گفت با توسعه یک کشور، نیاز 
به واکسیناســیون نیز در آن کشور کاهش پیدا می کند. کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و 
صربستان پایین ترین نرخِ واکسیناسیونِ اطفال را دارند. این در حالی است که بوروندی، روآندا 
و سنگال بیشتری نرخ را در این زمینه دارند. دلیل آن به توسعه نیافتگیِ این کشورها مربوط 

می شود که باعث شده افراد به واکسیناسیون برای ایمن سازیِ بدن خود روی بیاورند. 

زخمه زدن به دردها
افزایشسهممهاجرانبینالمللی

17-2000،درصدِامتیاز

درصدپاسخگویانیکهبااینگزارهمخالفهستند:
رویهمرفتهبهنظرواکسنزدنکاردرستیاست.
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وضعیتمحصولات
کشاورزیچگونهاست؟

قیمــت روغن های مختلــفِ خوراکی در 
یک سال گذشته روند نزولی داشته و سقوط 
کرده است. این نشانگرِ افزایش تولید در فاصله 
سال های 2017 تا 2018 است. بعد از پدیده 
ال نینو و مشــکلاتی که به بــار آورد، تولید 
محصولات افزایش پیدا کرد. این امر نیز ناشی 
از ترس کشاورزان بود. میزان عرضه روغن پالم 
در اندونزی و مالــزی افزایش بیش از حدی 
داشته اســت. روغن نارگیل نیز در فیلیپین 
بیش از اندازه نیاز تولید شده است. همه اینها 
باعث شده قیمت ها کاهش پیدا کند. در واقع 
افزایش عرضه این محصولات منجر به کاهش 

قیمت آنها در بازارهای جهانی شده است.

15آگوست 2017=100، تریلیون دلار
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بازندههاوبازندهترینهایبرگزیت
همین چند وقت پیش بود که بریتانیایی ها با اتحادیه اروپا ســاز مخالف زدند و 
تصمیم گرفتند از این جمع جدا شوند. اکنون بعد از گذشت چند مدت، زمانِ بررسیِ 
تأثیرات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( رسیده است. آنها قرار بود با 
اعضای این اتحادیه مذاکره کنند تا بعد از این جدایی دچار آسیب اقتصادی نشوند. 
اما واقعیت این است: چرا باید با سازمان یا نهاد یا جایی مذاکره کرد که هیچ علاقه ای 
به آن وجود ندارد؟ این منطق اروپایی هاســت و با همین منطق تصمیم گرفته اند 
مذاکرات را لغو کنند. اکنون باید دید چه کسی بازنده و چه کسی بازنده تر است، چون 

به هر حال چنین امری برنده نداشته است. 

بازنده ها و بازنده ها

آیاچینمیبازد؟
جنگ تجاری چین و امریکا مدت هاست که بر سر زبان ها افتاده، اما چه کسی 
برنده و چه کسی بازنده این ماجراست؟ بررسی ها نشان می دهد امریکا موفق شده 

با تعرفه های خود بازار چینی ها را به هم بریزد. 
حتی اگر این تأثیر جدی نباشد، دست کم می توان گفت اعتماد به نفس اهالی 
بازار را در چیــن از بین برده و به همین خاطر می توان گفت تأثیر منفی روی 
چین داشته اســت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا توئیت می کند و بازار 
چشم بادامی ها را جابه جا می کند. به نظر می رسد سهام چینی در معرض خطر 

قرار گرفته است. 

چینیِ ترک خورده

شاخصهایبازارسهام،تریلیوندلارتأثیرپنجسالهبرگزیتبرتولیدناخالصداخلی،درصد
دومژانویه2018=100

ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژوئیه آگوست

4 3 2 1 0

110

105

100

95

90

85

80

75

62

60

58

56

54

52

50

48

46

بریتانیا

ایرلند

هلند

دانمارک

بلژیک

سوئد

آلمان

لهستان

فرانسه

اسپانیا

ایتالیا

اعلام نخستین تعرفه اصلی علیه چین

S&P500

CSI 300

2018

-

فعالیتهایتولیدی
چگونهاست؟

مدیران  آخرین شاخص های خرید 
تصویر پیچیــده و جالب توجهی را به 
نمایش گذاشته است. حوزه یورو روزهای 
متفاوتی را پشــت ســر می گذارد که 
نسبت به گذشته به نظر ضعیف می آید. 
مهم ترین دلیــل آن نیــز تعرفه های 
جدیدی است که وضع شده و وضعیت 
را دگرگــون کرده اســت. بخش تولید 
روسیه کوچک تر شــده اما حوزه یورو 
به رغم ضعفی که در چند ماه گذشــته 
داشــته، اکنون به نظر می رسد دوباره 
جان گرفتــه و در مســیر بهبود قدم 

برمی دارد. 

شاخص خرید مدیران؛ مقایسه با ماه پیش 

2017 2018
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چرا باید خواند:
بارها شنیده ایم که 
شرکت های بزرگ 

امریکایی نظیر فیس بوک 
و آمازون در حال خریدن 

رقبای کوچک تر خود 
هستند و اجازه تنفس 

به رقبا نمی دهند. از 
طرف دیگر هم می دانیم 

که کشور چین یک 
پلت فرم منحصربه فرد 
تکنولوژیک برای خود 

دارد. وضعیت انحصار در 
چین چطور است؟

 ] غولهایچینی [

تغذیه کردنِ جنون
علیباباوتنسنتدرحالبلعیدنبازارسرمایهگذاریبررویاستارتآپهایچینیهستندواینموضوعبرآینده

همهتاثیرخواهدگذاشت

شــرکت SENSETIME که ارزشمندترین استارت آپ جهان در 
زمینه هوش مصنوعی اســت، قصد تعظیم کردن در برابر غول های 
تکنولوژیک جهان را نداشــت و این را تانگ شیائو، موسس آن، هم 
عنوان کرد. با این حال دو ماه از این اظهارنظر او نگذشته بود که این 
استارت آپ که اکنون 4،5 میلیارد دلار ارزش دارد، از شرکت علی بابا 
سرمایه قبول کرد. علی بابا یکی از غول های تجارت الکترونیک در چین 
است. تانگ شرایط شرکت خود و بسیاری از هم سطحانش را چنین 
توصیف کرد: »گوگل و فیس بوک در پشــت سر شما قرار دارند و در 
بالای ســرتان هم ســه غول بزرگ چینی. در این میان شرکت های 

کوچک تری هم حضور دارند که می خواهند کارتان را کپی کنند.«
آن سه غول چینی، بایدو، یک شرکت جست وجوی آنلاین، علی بابا 
و تنِسنت، غول های عرصه شبکه اجتماعی و بازی سازی، هستند که به 
طور مخفف »بتَ« )BAT( نامیده می شوند. این سه شرکت روی بیش 
از نصف 124 استارت آپ »تک شاخ« )که هرکدام بیش از یک میلیارد 
دلار ارزش دارند( به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم سرمایه گذاری 
کرده اند. این ســه غول قطعا در بیش از 80درصد اســتارت آپ هایی 
که به 5میلیارد دلار ارزش می رســند، سرمایه گذاری می کنند و این 

نشان دهنده دسترسی عظیم آنها به تمام مسائل است.
در این تیم 3تایی، تنست و علی بابا قدرت بیشتری دارند و با ارزش 
بیش از نیم تریلیون دلار، از حیطه فعالیت های اولیه خود خارج و وارد 
عرصه های دیگر شده اند. در این مسیر از بلوکه کردن و منزوی کردن 

دشمنان و هم پیمانان آنها هم فروگذار نکرده اند.
این شرایطِ پیش آمده در اقتصاد چین باعث شده است که اقتصاد 
این کشور که مبتنی بر کارآفرینی نوظهوری بود، وارد سطح بالایی از 

»دوقطبی بودن« شود که سالیان سال به چشم نیامده بود.

این داستان برای شرکت های سرمایه گذاری امریکایی آشنا است. 
آنجا هم به منطقه اطراف شــرکت های بزرگ، که شــامل آمازون، 
فیس بوک و گوگل می شــوند، »منطقه مرگ« می گویند. با این حال 
سهم سرمایه گذاری این شرکت های امریکایی 5درصد است اما این 
عدد در مورد غول های چینی و در کشــور چین به بیش از 50درصد 
می رسد. تنسنت و علی بابا هم سهم بیشتری نسبت به بایدو در این 

میان دارند.

Jسلاطین صاحب قران
این سرمایه گذاری تنسنت و علی بابا صرفا بازار را در انحصار آنها قرار 
نداده بلکه باقی شرکت ها را - مخصوصا آنهایی که در حیطه خدمات 
اینترنتی فعالیت می کنند- به رقابتی برای رسیدن به سرمایه گذاری 
واداشته است. به عبارت بهتر نه تنها تنست و علی بابا بازار را می بلعند 
بلکه دریافت سرمایه از آنها نوعی موفقیت برای شرکت های کوچک 

به حساب می آید.
رقابت علی بابا و تنسنت کار را برای باقی شرکت ها ساده تر نکرده 
است. برای مثال موردی هم وجود داشته که یک شرکت مستقل با 
موفقیت به کار خود ادامه داده، اما علی بابا و تنسنت با اتحادی قدرتمند 
و بزرگ تر کردنِ یک شرکت دیگر در مقابل آن کمپانیِ مستقل مانع 

از ادامه رشد آن شده اند.
این شکل از انحصار گرچه در بلندمدت ممکن است سطح خلاقیت 
و نوآوری را پایین آورد و انگیزه شرکت های جوان را خاموش کند، اما 
دولت چین خیلی هم بابت آن ناراحت نیســت. زمانی که چندصد 
شــرکت در نهایت به دو یه سه شرکت متصل شوند که روابط بسیار 
خوبی با دولت این کشور دارند، کنترل و مدیریت کل بازار، مخصوصا 

در زمینه هایی مانند سانسور، هم عملی ساده تر می شود.
البته هنوز هم بسیاری از اســتارت آپ ها در مقابل پیشنهادهای 
علی بابــا و تنســنت مقاومت می کننــد. از آنجایی که بســیاری از 
سرمایه گذاری های جدید این دو قطب، در حیطه هایی انجام می شود 
که آنها تاکنون به کُندی مسیرشان را طی می کرده اند، استارت آپ ها 
هم توان چانه زنی بالا و هم توان مقاومت خوبی در آن حیطه ها دارند.

البته در حــال حاضر یک نیروی ســه قطبی جدید هم در حال 
شکل گیری است و نظر بسیاری از ســرمایه گذاران را به خود جلب 
کرده است که متشــکل از توتیائو، مِیتوان و دیدی چوشینگ است. 
رشد و ظهور این سه شرکت برای بسیاری از تحلیل گران شگفت انگیز 
به حساب می آید. شرکت مِیتوان سال گذشته بازوی سرمایه گذاری 
مخصوص به خود را راه انداخت. این تغییر جدید قطعا مورد مراقبت دو 
غول اصلی هم قرار گرفته است و جدای از آن، هردوی این شرکت ها 
باید مراقب مســئله ای دیگر هم باشند: حالا که برای مدت زیادی بر 
روی نوآوری سایه انداخته و ممکن است آن را با توقف روبه رو کنند، 

اولین شرکت هایی هم خواهند بود که از این توقف زیان می بینند. 

شرایط پیش آمده در اقتصاد چین باعث شده است که اقتصاد 
این کشور که مبتنی بر کارآفرینی نوظهوری بود، وارد سطح بالایی 
از »دوقطبی بودن« شود که سالیان سال به چشم نیامده بود.

500
 میلیارد دلار 

ارزش تقریبی 
کمپانی های 

علی بابا و تنسنت

زمانی که چندصد شرکت در نهایت به دو یا سه شرکت متصل شوند که روابط بسیار خوبی با دولت این کشور 
دارند، کنترل و مدیریت کل بازار، مخصوصا در زمینه هایی مانند سانسور، هم عملی ساده تر می شود.



165 آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 1397

 کمپانی اپل در 31ژوئیه نتایج خود برای چهارماهه سوم را اعلام کرد که 
به راحتی پیش بینی تحلیل گران را شکست می دادند. درآمدهای این کمپانی 
به نسبت دوره یکســان در سال 2017، 17درصد رشد کرده بود و سود هم 
32درصد بیشــتر شده بود. سهام این شرکت هم 4درصد رشد از خود نشان 
می داد. اما اپل به تنهایی مســیر رسیدن به حجم سرمایه یک تریلیون دلار 
را طــی نکرد )به نمودار توجه کنید(.  شــدت حرکت صعودی هنوز حفظ 
شــده و فروش و ســود رو به رشد است اما قانون گرانش اقتصادی نیز هنوز 
قوت خود را از دســت نداده. در واقع دوران فانگ - یعنی فیس بوک، آمازون، 
اپل، نت فلیکس و گوگل )که کمپانی اصلی اش آلفابت است(- شاید در حال 
نزدیک شدن به پایان خود باشــد و جا را برای دورانی باز می کند که در آن 
دو گروه از شــرکت های تکنولوژیک مسیری گوناگون را طی می کنند. گروه 
فانگ و تعداد اندکی از شــرکت های در حال رشد، بیش از نیمی از عایدات 
را در 500 ایندکس ســهام S&P به خود اختصاص دادند. برای مثال قیمت 
ســهام نت فلیکس، بین ژانویه و ژوئیه بیش از دو برابر شده است. توئیتر هم 
تقریبا همین وضعیت را دارد. ارزش فیس بوک نیز که در ماه مارس پایین بود 
به خوبی بازیابی شده است. با اینکه وضعیت سهام این شرکت ها خوب بود، 
اما نسبت به اخبار بد بسیار آسیب پذیر بودند. این مسئله برای اولین بار نظر 
نت فلیکس را به خود جلب کرد. کمپانی نت فلیکس در اواسط ماه اعلام کرد 
که مشترکان کمتری نسبت به پیش بینی به خود اضافه کرده است. سپس 
این صحبت توسط فیس بوک و توئیتر هم انجام شد و هردو اعلام کردند که 
رشدشان متوقف شده یا کمتر از حد پیش بینی صورت گرفته. ارزش سهام 

هرسه این شرکت ها حدود 20درصد سقوط کرد.
این اخبار در حالی به گوش می رسید که دیگر غول های عرصه تکنولوژی 
به پیشرفت خود ادامه می دادند. مایکروسافت که بزرگ ترین کمپانی نرم افزاری 
جهان است، برای اولین بار به درآمد سالانه 100میلیارد دلاری رسید. آلفابت 

و آمازون هم رشد بسیار بالا و رکوردهایی جدید از خود به ثبت رساندند.

Jیک مرزبندی جدید
این نتایج متفاوت نشان دهنده مسیر توسعه ای گسترده تر است. اینکه تمام 
گروه فانگ و چند شــرکت دیگر را در یک دایــره قرار دهیم عملی نادقیق 
است. احتمالا مجبور باشیم در آینده به سمت یک تقسیم بندی جدید برویم: 
گروهی که مصرف کننده محور هستند و آنها را »فَتوئین« )یعنی فیس بوک، 
توئیتر و نت فلیکس( می نامیم و گروهی که در سطوح پیوندی کسب وکاری 
قرار می گیرند که به آنها هم »ماگا« )مایکروسافت، آمازون، گوگل و آلفابت( 
می گوییم. گروه اول علایم بلوغ را از خود نشان می دهد و این به معنی توقف 
رشدشان نیســت. درآمد فیس بوک 42درصد و توئیتر 24درصد رشد کرده 
است. اما نشــانه ها حاکی از پایان دوران طلایی شبکه های اجتماعی است. 
درآمدهای تبلیغاتی بی پایان نیستند. کاربران مدام از شبکه های اجتماعی ابراز 
خستگی می کنند. گروه دوم اما امتیازهای زیادی دارد. هنوز هم بسیاری از 
کمپانی ها از »رایانش ابری« بهــره می برند، مخصوصا در حالتی که به درد 
خدمات هوش مصنوعی بخورد. ســود آمازون که رکورد به حساب می آمد 
توســط بازوی »رایانش ابری« این شرکت تولید شد و همین داستان هم در 

 ] صنعتتکنولوژی [

فَتوین در مقابل ماگا
دورانطلاییگروهفانگبهپایانرسیدهاست

چرا باید خواند:
شرکت های 
تکنولوژیک طی 
چند سال اخیر تمام 
اخباری را که مربوط 
به »ثروت« می شود 
به خود اختصاص 
داده اند. تا امروز تمام 
خبرها حاکی از رشد 
سرسام آور ثروت 
شرکت هایی بود که در 
توسعه »شبکه های 
اجتماعی« فعالیت 
دارند، اما گویا آینده از 
آنِ آنها نخواهد بود. 
»شبکه اجتماعی« 
که زمانی همه چیز 
بود، شاید به زودی 
سرنوشت جدیدی را 
برابر خود ببیند.

کمپانی نت فلیکس در اواسط ماه اعلام کرد که مشترکان کمتری نسبت به پیش بینی به خود اضافه کرده است. سپس این صحبت 
توسط فیس بوک و توئیتر هم انجام شد و هردو اعلام کردند که رشدشان متوقف شده یا کمتر از حد پیش بینی صورت گرفته. 
ارزش سهام هرسه این شرکت ها حدود 20درصد سقوط کرد.

مورد رشد درآمدهای مایکروسافت صادق است. گوگل با اینکه هنوز بر تبلیغات 
استوار است اما با استفاده از رایانش ابری خود درآمدهای بسیار زیادی جذب 
کرده است. البته اپل که عمدتا یک تولیدکننده صرف سخت افزار است، اندکی 
متفاوت است. با اینکه تعداد آیفون فروخته شده توسط این کمپانی کاهش 
 iTunes پیدا کرده اما میانگین قیمت آنها افزایش یافته. خدمات اپل مانند
و iCloud بهترین درآمد ســه ماهه خود را ســپری کرده و به چیزی حدود 
10میلیارد دلار رســیده اند. به طور کل، کمپانی های تکنولوژیک بنابر گفته 
برایان وایزر، که یک محقق است، به رشد خود ادامه می دهند. با این حال مادام 
که جنگ تجاری امریکا با چین ادامه دارد و تشدید شود، نمی توان پیش بینی 
دقیقی از آینده آنها کرد. اپل در این میان از بقیه آسیب پذیرتر است. نه تنها 
عمده قطعات این کمپانی در چین ساخته می شود، بلکه این کشور دومین بازار 
محصولات اپل است. اگر اپل با تعرفه مواجه شود، ممکن است که یک کمپانی 
دیگر برای اولین بار به حجم سرمایه یک تریلیون دلاری برسد. البته در حال 
حاضر و وضعیت کنونی، رسیدن به آن عدد هنوز از دسترس اپل خارج نشده 

و این کمپانی نامزد اصلی رسیدن به آن رکورد است. 

گروه تریلیون دلاری ها
ارزشبازار،تریلیوندلار
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مادام که جنگ تجاری امریکا 
با چین ادامه دارد و تشدید 
شود، نمی توان پیش بینی 
دقیقی از آینده آنها کرد. 
اپل در این میان از بقیه 
آسیب پذیرتر است
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53
 درصد 

سهم امریکا از بازار 
اسلحه در سال 

گذشته

کنگره امریکا به دنبال تصویب قانونی بود که بنابر آن خریداران خارجی مجبور بودند بین امریکا و روسیه یک 
کدام را انتخاب کنند، اما پنتاگون اشاره ای محو به آنها کرد که قدرت دیپلماتیک ایالات متحده آن قدرها هم 
زیاد نیست.

همین چند ماه پیش بود که کانادایی ها درباره این بحث می کردند که 
آیا قرارداد 12میلیارد دلاری برای تحویل ماشین های نظامی به عربستان 
سعودی را اجرا کنند یا خیر. حکومت این کشور موافقت خود را با این کار 
اعلام کرد اما نگرانی های منتقدان را هم با اعلام این مسئله رفع کرد که از 
یک معاهده بین المللی پیروی خواهد کرد که فروش اسلحه به گروه های 

بدسابقه را محدود می کند.
با تمام این تفاصیل، مســائل به جهتی دیگر رفتند. این سعودی ها 
بودند که قرارداد را به ســمت عدم قطعیت بردند. پس از اینکه وزیر امور 
خارجه کانادا درخواست آزادی برخی زندانیان سیاسی را از طریق توئیتر 
اعلام کرد، حکومت سعودی اعلام کرد که تمام مبادلات جدید با کانادا 
را به صورت معلق درخواهد آورد. کانادایی ها دیگر مطمئن نبودند که این 
پادشــاهی هنوز هم سلاح ها را می خواهد و اگر سعودی ها از این معامله 
کنار بکشند، کشورهای بسیاری هستند که با کمال میل به آنها خواهند 

فروخت مثلا ترکیه، کره جنوبی یا برزیل.
در همین حال بود که کنگره امریکا به دنبال تصویب قانونی بود که 
بنابر آن خریداران خارجی مجبور بودند بین امریکا و روسیه یک کدام را 
انتخاب کنند، اما پنتاگون اشاره ای محو به آنها کرد که قدرت دیپلماتیک 
ایالات متحده آن قدرها هم زیاد نیست. مسئولان وزارت دفاع امریکا به این 
رضایت دادند که برخی مشتریان به خرید خود از روسیه ادامه دهند اما به 

مرور زمان این مسئله را کنار بگذارند.
این مسائل نشان دهنده یک بازار سلاح غیرقابل کنترل است. تقاضای 
اسلحه به طور کلی رو به  رشد است و عرضه کنندگان هم تعداد بیشتری 
پیدا کرده و سلطه قدرت های غربی را به چالش کشیده اند. از سوی دیگر 
هم خریدارانی مانند هند، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی 

این حق را بیش از پیش به خود می دهند که در بازار چرخی بزنند.

Jکورس جنون آمیز
با اینکه اعداد و ارقام نشــان می دهد که امریکا بزرگ ترین فروشنده 

اسلحه در جهان است، اما دولت این کشور اقداماتی 
را در دست طراحی دارد تا فروشش را بسیار بیشتر 
از پیش هم بکند. اگر ســال های 2007 تا 2017 را 
به دو وقفه 5ســاله تقســیم کنیم، متوجه خواهیم 
شد که ســهم امریکا در بازار اسلحه از 30درصد به 
34درصد رسیده و این در حالی است که اندازه این 
بازار هم رشــد 10درصدی داشــته. طی این دوران 
امریکا به همراه نزدیک ترین رقیبانش که 5 کشــورِ 
روسیه، فرانسه، آلمان، چین و بریتانیا هستند، حدود 

80درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده اند.
ســال گذشــته بریتانیا با رســیدن به ســهم 
12درصدی به رتبه ســوم رســید و امریکا با سهم 
53درصدی رکورد شکست. روسیه نیز با 16درصد 
در رتبه دوم قرار گرفت. علی رغم این پیشرفت و سهم 

بالای امریکا، این کشور با ورود کشورهای جدیدی مانند چین و از ترس 
پیشــرفت های تکنولوژیک این کشور، تلاش خود را برای حضور در بازار 

بسیار بیشتر کرده.
چین تاکنون یک خریدار عمده تســلیحات - عمدتا از روسیه- بود 
اما اخیرا وارد فاز فروش جدی اسلحه شده و برای خود حتی سلاح های 
سنگینی مانند زیردریایی هم تولید می کند. امریکا از سوی دیگر در مورد 
مسائل تکنولوژیک با فرانسه در رقابت است و بسیاری از قراردادها را به این 
کشور باخته. از سوی دیگر مسائل حقوقی پیچیده ای در این میان وجود 
دارند که خرید و فروش سلاح را پیچیده می کنند. برای مثال اگر یک رادار 
هواپیمای فرانسوی از یک تکنولوژی سخت افزاری امریکایی استفاده کند، 
کشور فرانســه حق فروش آن رادار به طرف سومی را ندارد. این مسئله 

دقیقا بر سر فروش جنگنده های رافال فرانسوی به مصر، پیش آمد.
در حالی که کشورهای بزرگی مانند فرانسه و انگلستان تا حد زیادی 
برای حفظ صنایع دفاعی خود نیازمند فروش جهانی هستند، کشورهای 
نوظهوری نظیر ژاپن و کُره و ترکیه هم ســهم هایی 
کوچک از بازار جهانی را به خود اختصاص می دهند 
و شاید در آینده نزدیک برای آن غول ها دردسرساز 

شوند.
البته نباید فراموش کنیم که معاهدات بین المللی 
اجازه ساخت موشک های دوربرُد و بالستیک به هر 
کشوری را نداده و مثلا هند مجبور خواهد بود که این 
نوع از تسلیحاتش را از امریکا یا روسیه بخرد. امریکا 
و روسیه دو غول فروش تسلیحات در جهان هستند 
که حتی اگر در تمامی مسائل دنیا با یکدیگر اختلاف 
نظر داشته باشند و دائما کارشان به مناقشه بگذرد، 
متفق القول و متحدانه از این نیازِ هند به موشــک 
دوربرُد حمایت خواهند کرد تا بتوانند فروش بیشتری 

هم داشته باشند. 
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اربابان جنگ
بازاراسلحهروبهرشدومتمایلبهخریدارانشدهاست

چرا باید خواند:
قدیم ترها می گفتند 
که افراد یا قوم ها با 
اسلحه می جنگند. 

صنایع نظامی جهان 
که پیشرفت کرد،  نوع 

جدیدی از جنگ پدید 
آمد: جنگ به خاطر 

اسلحه. اما در یک قرن 
اخیر با موضوعی یکسره 

نو روبه روییم: جنگیدن 
بر سر فروش اسلحه. 
همان طور که حدس 

می زنید نقش اول این 
داستان امریکاست.

چین تاکنون یک 
خریدار عمده 

تسلیحات - عمدتا 
از روسیه- بود 
اما اخیرا وارد 

فاز فروش جدی 
اسلحه شده و 

برای خود حتی 
سلاح های سنگینی 
مانند زیردریایی 
هم تولید می کند. 
امریکا از سوی 
دیگر در مورد 

مسائل تکنولوژیک 
با فرانسه در رقابت 
است و بسیاری از 
قراردادها را به این 

کشور باخته

نسبت امریکایی
صادراتاسلحههرکشور،درصدازمجموع
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چرا باید خواند:
داستان عجیبی پیش 
آمده که نباید از دستش 
بدهید. ترامپ از یک 
سو می گوید که برای 
واردات آلومینیوم تعرفه 
باید گذاشته شود و همه 
باید با امریکا عادلانه 
برخورد کنند. از سوی 
دیگر خود کشور امریکا 
برای تولیداتش نیازمند 
چیزی شبیه آلومینیوم 
است. مثلا صنعت 
خودروسازی امریکا 
را در نظر بگیرید که با 
بالارفتن قیمت آلومینیوم 
دچار مشکل تولید شده 
است. تصمیم ترامپ به 
نفع اقتصاد این کشور 
است یا به ضرر؟

خودروی فورد f-150 چندین سال است که در صدر پرفروش ترین 
ماشین های امریکایی قرار دارد. زمانی بود که این کمپانی ماشین های 
ظریفی را با طراحی و نظارت خود هنری فورد تولید می کرد، اما امروزه 
یک کوه عضلانی آلومینیومی را به بازار تحویل می دهد. این ماشین که 
یک پیک آپ تنومند است، بیش از هر ماشین دیگری قطعات امریکایی 
در خود دارد. با این حال جنگ تجاری بین امریکا و جهان بر سر تعرفه 
واردات آلومینیوم باعث شده این خودرو که 15درصد از قطعات خود 
را از کانــادا و مکزیک وارد می کنــد و 15درصد دیگر را هم از خارج 
امریکای شمالی، به مشکلاتی جدی بربخورد. کل صنعت خودروی 
امریکا ســالانه 522 میلیارد دلار واردات و صادرات دارد و این یعنی 

بیش از 10درصد تجارت امریکا.
این نزاع بین امریکا و چین بسیار بالا گرفته و چین حتی به مکزیک 
و کانادا هم فشار وارد کرده است که امریکا را مجبور به تجدید نظر در 
رفتارش کنند. کل جنگی که ترامپ قصد دارد بر سر تجارت خودرو 
با چین راه بیندازد ممکن اســت تجارتی به ارزش 208 میلیارد دلار 
در ســال را تحت تاثیر قرار دهد کــه این برای خود امریکایی ها هم 
بسیار مضر است زیرا به طور مثال 80درصد از خودروهای کمپانی های 
کرایسلر و دوج خارج از کشور امریکا ساخته می شوند )نگاهی به نمودار 

بیندازید(.
صنعت خودروسازی امریکا در جبهه اصلی این جنگ تجاری قرار 
دارد. البته بیشتر از این مسئله سود می برد اما تا حدی هم قربانی این 
جنگ است. عموم مدیران و کارشناسان صنعت خودروی این کشور 
از تصمیمات و اهــداف ترامپ رضایت دارند و از او حمایت می کنند 
امــا در عین حالی که اهداف او را قبول دارند، با تاکتیک های او برای 
رسیدن به اهداف مخالف هستند. تعرفه ها منجر به بالا رفتن قیمت 
آلومینیوم شده و این بالا رفتن قیمت هم به نوبه خود، هزینه تولید 
بخش های قطعه ســازِ زنجیره تامین کمپانی های خودروسازی را بالا 
برده است. تمامی مدیران و کارکنان این بخش ها نگران این هستند 
که با قیمت های بالا دیگر نتوانند در بازار به خوبی رقابت کنند و این 

مسئله کل فرایند تولید را مختل کند.

Jامکان یک فاجعه اقتصادی
مشــکلاتِ پیش آمده از دید برخی مدیران به هیچ وجه کوچک و 
ساده نیستند. چندین سال قبل و زمانی که بانک لمان برادرز سقوط 
کرد، صنعت خودروسازی تا آســتانه فروپاشی رفت و اکنون از نظر 
بسیاری کارشناسان و کارآفرینان اوضاع تقریبا شبیه به همان دوران 
اســت. قیمت همه قطعات بالا رفته و در بســیاری از مسائلی که به 
ســوخت نیاز است، به علت بالا رفتن قیمت نفت، سوخت هم گران 
شده است. حتی مدیران زیادی می گویند دوران شبیه توصیفاتی است 

که از »بحران بزرگ« در کتاب ها خوانده اند.
فشار اصلی این مســائل بر دوش کارخانه های خودروسازی وارد 
شده است. کمپانی جنرال موتورز اعلام کرده در سه ماهه اخیر، بابت 

 ] صنعتخودرویامریکا [

جاده ناهموار است
صنعتخودروسازیچگونهباجنگتجاریترامپکنارمیآید؟

522
 میلیارد دلار 

ارزش تجارت سالانه 
خودروی امریکا

تعرفه هایی که در این میان اعمال شده، 300 میلیون دلار هزینه هایش 
نسبت به مدت مشابه در سال 2017 افزایش پیدا کرده است و فورد 
هــم برای این مقدار عــدد 145میلیون دلار را اعلام کرده اســت و 
پیش بینی می کند که این منازعات تجاری تا پایان سال میلادی به 
طور کلی هزینه ای در حــدود 500 تا 600 میلیون دلار به بار آورد. 
ایــن بالا رفتن هزینه ها قطعا محدود به تولیدکننده نخواهند ماند و 
شــرکت های تحلیل گر اعلام کرده اند بابت یــک خودروی معمولی 
احتمالا خریدار مجبور شــود چیزی بین 1408 تا 2057 دلار پول 

بیشتر پرداخت کند.
مشکل اصلی امریکا این است که تقریبا نیمی از خودروهای مصرفی 
کشورش را وارد می کند و از بین آن نیمی که در داخل تولید می کند 
هم مالک نیمی از شــرکت های تولیدکننــده کمپانی های خارجی 
هستند. حجم و ابعاد بازار خودروی امریکا و میزان گستردگی اش در 
سطح بین المللی در حدی است که تنها چین می تواند برای این کشور 
به لحاظ اقتصادی مزاحمت ایجاد کند و جالب اینجاســت که آقای 
ترامپ مستقیما سر نزاع را با همین کشور گشوده. تعاملات کانادا و 
مکزیک هم با امریکا اندکی دچار مشکل شده بود که فعلا رو به بهبود 
می رود، اما بســیاری از مدیران زنجیره تامین در ذهن این اندیشه را 
دارنــد که در صورت بر هم خوردن پیمان NAFTA شــبکه زنجیره 
تامین بین المللی خود را راه اندازی کنند. البته در حال حاضر هنوز بازار 
خودروهای پیک آپ و SUV امریکایی رونق دارد و هر لحظه ممکن 
است تا یکی از طرفین این جنگ تجاری کوتاه بیاید یا راه حلی بینابینی 
پیدا شود. به هرحال، در صورت حل نشدن این مشکل ممکن است 
امریکا در صنعتی دچار مشکل شود که معمولا به مشکل برخوردنش 

به معنای یک فاجعه اقتصادی برای کل این کشور بوده است. 

کمپانی جنرال موتورز اعلام کرده در سه ماهه اخیر، بابت تعرفه هایی که در این میان اعمال شده، 300 میلیون دلار هزینه هایش نسبت 
به مدت مشابه در سال 2017 افزایش پیدا کرده است و فورد هم برای این مقدار عدد 145میلیون دلار را اعلام کرده است و پیش بینی 
می کند که این منازعات تجاری تا پایان سال میلادی به طور کلی هزینه ای در حدود 500 تا 600 میلیون دلار به بار آورد.

امریکایی غیر اصل
ایالاتمتحده،فروشماشینجدیدِهربرند،2017،درصد
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بزرگ ترین قراردادهای فوتبالی این تابســتان در اسپانیا نه توسط 
باشگاه های این کشور، بلکه از طرف سازمان لیگ آنها بسته شد. شانزدهم 
آگوست همین امسال لالیگا اعلام کرد که قراردادی 15ساله با شرکت 
بزرگ ورزشی Relevent بسته و قصد دارد هر سال دو تیم اسپانیایی 
را در خــاک امریکا در مقابل یکدیگر قرار دهد. چند روز پیش تر از آن 
هم حق پخش بازی های لالیگا در آسیای جنوبی به شرکت فیس بوک 
واگذار شــد. خاویر تباس، رئیس سازمان لالیگا بسیار دوست دارد که 
به موفقیت لیگ جزیره دست بیابد. با اینکه باشگاه های اسپانیایی در 
زمین فوتبال قوی ترند و قهرمان پنج دوره اخیر چمپیونز لیگ شده اند، 
اما باشــگاه های انگلیسی درآمد بیشتری دارند. این مسئله که فوتبال 
انگلستان رقابتی تر است هم بیشتر شبیه یک افسانه است زیرا بسیاری 
از مجلات و وبســایت های تخصصی فوتبال، تعداد تیم های اسپانیایی 

موجود در 40 باشگاه برتر جهان را بیشتر از انگلیسی ها می دانند.
فوتبال انگلســتان از یک سری مزیت این کشور نسبت به اسپانیا 
بهره می برد. در انگلستان 58درصد از مردم دسترسی به تلویزیون کابلی 
دارند، در صورتی که این عدد در مورد اســپانیا 32درصد است. زمان 
بعدازظهری بازی های فوتبال انگلستان برای مخاطبان آسیایی بسیار 
مناسب تر از بازی های غروب در اسپانیا است. زبان انگلیسی هم کمک 
بســیار زیادی به گسترش فوتبال انگلستان در جهان کرده و از سوی 
دیگر هم باشگاه ها در جذب اسپانسر بسیار موفق عمل می کنند. شاید 
برایتان جالب باشد که باشگاه های انگلیسی به صورتی بسیار متحد در 
مقابل شبکه های پخش تلویزیونی عمل می کنند و همین اتحاد باعث 
افزایش درآمد آنها و داشــتن قراردادهای 
بهتر می شــود. البته این مرز و فاصله بین 
فوتبال انگلستان و اســپانیا اندکی رو به 
محو شدن می رود. باشگاه های اسپانیایی 
در حال حاضر از 50 کشور جهان بازیکن 
دارند که این خیلی کمتر از عدد 66 فوتبال 
انگلستان نیست. از ســال 2015 به این 
سو هم باشــگاه های اسپانیایی به صورت 
متحد و جمعی با شبکه های پخش وارد چانه زنی شده اند. پخش آنلاین 
بازی های انگلستان توســط آمازون اندکی در مقابل پخش بازی های 
اسپانیا توسط فیس بوک کم می آورد. لالیگا در حال برداشتن گام هایی 
بلند برای گسترش بازار خود در سرتاسر جهان است و البته اگر نگاهی 
به نمودار بیندازید، متوجه خواهید شد که از لیگ های دیگر نظیر لیگ 

فوتبال ایتالیا و آلمان بسیار موفق تر هم عمل کرده.

Jقدرت نمایی در بازار جهانی
همان طور که ملاحظه کردید فوتبال انگلستان دارای قدرتی در خاک 
خود و اســپانیا در حال رشد در فضای بین المللی است. هنوز صحبت 
خاصی از رشــد اسپانیا در خاک خود نشــده و این دقیقا جایی است 
که اختلاف فاحش لیگ جزیره با باقی نقاط جهان مشخص می شود. 

چرا باید خواند:
شاید خیلی ها شنیده 

باشند، اما برای آن 
دسته ای که هنوز 

نمی دانند: لیگ 
فوتبالی که لیونل 

مسی و کریستیانو 
رونالدو در آن بازی 

می کردند و رئال 
مادرید و بارسلونا 
هم در آن حضور 

دارند، پردرآمدترین 
لیگ فوتبالی جهان 

نیست. پرسش 
اصلی این است: لیگ 
اسپانیا برای رقابت 
با لیگ انگلستان چه 
می کند و تاکنون به 

چه چیزهایی دست 
یافته؟

اساسا به همین خاطر است که لالیگا و آقای تباس تمرکز بیشتری بر 
روی قراردادهای بین المللی کرده اند و برای مثال می خواهند از طریق 
کشور امریکا، و زبان اسپانیایی خودشان به امریکای لاتین نفوذ کنند. 
کافی اســت نگاهی هم از سوی دیگر به بازیکن های این فصل باشگاه 
بارســلونا بیندازید. تعداد بازیکنانی که از کشورهای مختلف امریکای 
جنوبی در بارسلونا حضور دارند بسیار افزایش یافته و همین امر منجر به 
پرطرفدار شدن این باشگاه در امریکای جنوبی خواهد شد. خط حمله 
بارسلونا متشکل از یک بازیکن برزیلی، یک آرژانتینی و یک اروگوئه ای 
است. بازیکنی نظیر یری مینا در این تیم حضور دارد که از کلمبیا آمده 
و همین تابســتان هم آرتورو ویدال شیلیایی به بارسلونا پیوست. این 
فهرست را می توان ادامه داد، اما در همین حد هم رویکرد این باشگاه 
که احتمالا از رویکرد کلان فوتبال اسپانیا تبعیت می کند، روشن است.

این معامله بین فوتبال اســپانیا و کشور امریکا البته هنوز نیازمند 
توافقات نهایی بین فدراسیون های فوتبال این دو کشور است که روندی 
رو به رشــد دارد. این مســئله از این حیث مهم است که فیفا با اینکه 
از مســابقات دوستانه که بیشتر جنبه اقتصادی دارند در سطح جهان 
اســتقبال می کند، اما اجازه نداد که انگلستان در سال 2008 خارج از 
کشــور خود میزبانی مسابقاتی را بر عهده بگیرد و استدلالش هم این 
بود که این مســئله به ضرر طرفداران انگلیسی است. لالیگا قصد دارد 
تا درخواســتی برای این معامله برای فیفا ارسال کند و گرچه اتحادیه 
بازیکنان اســپانیایی بابت اینکه مورد مشورت قرار نگرفته اند ناراحت 
هســتند، اما آقای تباس می تواند به همه نشان دهد که این قرارداد به 
نفع همه خواهد بود. با چنین قراردادهایی و تغییراتی که طی سال های 
اخیر رخ داده اســت، شاید لالیگا روزی بتواند جای لیگ جزیره را در 
درآمدهای جهانی بگیرد و خــود را پردرآمدترین لیگ فوتبال جهان 

معرفی کند.  

در انگلستان 58درصد از مردم دسترسی به تلویزیون کابلی دارند، در صورتی که این عدد در مورد 
اسپانیا 32درصد است. زمان بعدازظهری بازی های فوتبال انگلستان برای مخاطبان آسیایی بسیار 
مناسب تر از بازی های غروب در اسپانیا است.

]ورزشواقتصاد[ 

فوتبال خانه را ترک می کند
جداللالیگابالیگبرتربرسرجذابترینبودن

بازی خارج از خانه
فوتبال،درآمدسالانهازپخش
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امریکای لاتین نفوذ کنند



169 آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوشش، مهر 1397

هوگو چاوز، بنیان گذار انقلاب بولیواری کشور ونزوئلا، نرخ مبادله ارز را از طریق دولت کنترل می کرد. این نرخ مبادله در 
آخرین وضعیت کنترل شده خود، نسبت 250هزار بولیوار )واحد پول ونزوئلا( به دلار را داشت. مادورو که در ذهنش تصویر یک 
معجزه اقتصادی را داشت، این کنترل دولتی را از بین برد و به یکباره، ارزش پول ونزوئلا شروع به افت کرد.

چرا باید خواند:
ونزوئلا یکی از 

عجیب ترین 
سرنوشت های 

اقتصادی- سیاسی 
قرن 21 را در سرتاسر 

جهان دارد. کشوری که 
زمانی با رهبری هوگو 

چاوز یک انقلاب از مسیر 
صندوق های رأی را 

تجربه می کرد، امروزه 
بدل به جهنمی برای 
مردمش شده، آن هم 

به دست های جانشین 
چاوز. آینده شان چه 

خواهد بود؟

 مردادماه گذشته که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در 
میان مردم به سخنرانی پرداخت، تمام شبکه های تلویزیونی 
و رادیویی مانند همیشــه ســخنرانی او را بــه طور کامل 
پوشــش دادند. مطالعات ما نشان می دهد که مردم ونزوئلا 
عمدتا در این هنگام تلویزیون خود را خاموش می کنند و به 
شعارهای او حتی نگاهی نمی اندازند. حجم اقتصاد ونزوئلا از 
ســال 2013 به این سو بیش از یک سوم کاهش یافته است 
و هرگونــه کمبودی، از مواد غذایی گرفته تا دارو، دامن این 
کشــور را گرفته  است. پیش بینی می شــود که امسال نرخ 
تورم این کشــور یک میلیون درصد را رد کند. مردم ونزوئلا 
در دسته های بسیار بزرگ از این کشور می گریزند و بسیاری 
به باقی کشــورهای امریکای جنوبی یــا امریکای مرکزی 
پناه می برند )نقشــه را ببینید(. اینها همه نشان از شکست 
سیاست های چپ گرانه پوپولیستی مادورو دارد. هوگو چاوز، 
بنیان گذار انقلاب بولیواری کشــور ونزوئلا، نرخ مبادله ارز را 
از طریق دولت کنترل می کــرد. این نرخ مبادله در آخرین 
وضعیت کنترل شده خود، نسبت 250هزار بولیوار )واحد پول 
ونزوئلا( به دلار را داشــت. مادورو که در ذهنش تصویر یک 
معجزه اقتصادی را داشت، این کنترل دولتی را از بین برد و 
به یکباره، ارزش پول ونزوئلا شروع به افت کرد. پس از مدتی این نسبت به یک میلیون بولیوار به 
یک دلار در بازار سیاه ارز رسید. دولت ونزوئلا از یک سو تمام این نرخ های بازار سیاه را جعلی و 
غیرواقعی می نامید، اما از سوی دیگر با حذف پنج صفر از پول خود، یک ارز جدید را معرفی کرد. 
در این میان مادورو عادت همیشگی را کنار گذاشت و این بار پذیرفت که دولتش با چاپ بی رویه 
پول برای جبران کســری بودجه، باعث ایجاد یک تورم لجام گسیخته شده است. او قول داد که 
کســری را به صفر برساند )از 30درصدی که پیش بینی می شود در این سال داشته باشیم(، آن 
هم از طریق افزایش مالیات ارزش افزوده و قیمت نفت، که در حال حاضر تقریبا هیچ هزینه ای 
ندارد، و رساندن این قیمت به سطح جهانی. او قصد دارد تا سرعت دریافت مالیات را به حدی بالا 
ببرد که ارزش درآمدهای مالیاتی تا زمانی که به خزانه واریز شوند، به خاطر وجود تورم نجومی 

به هیچ وپوچ تبدیل نشود.

Jبولیوارِ نو و امیدوار
دوران جدید ونزوئلا از آخرین روزهای همین مرداد آغاز شد، یعنی زمانی که مادورو اعلام کرد 
با حذف پنج صفر، واحد پولی جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است و از مردم خواست تا از فردا 
به بانک هایی که مجددا شروع به کار خواهند کرد، بروند و پول خود را به واحد جدید تبدیل کنند. 
مردم هم در همان ابتدای کار دم در بانک ها صف کشیدند و البته با محدودیت هایی روبه رو شدند.

پرســش اصلی اما این بود که مادورو چطور به یکباره تصمیم گرفته سیاست های اقتصادی 
کشــورش را اصلاح کند. گزارش های زیادی از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا رســیده که گروه های 
مختلفی هم از کشــورهای همسایه نظیر اکوادور، و هم بانک های بین المللی در کاراکاس دیده 
شده اند و گویا مادورو برای اولین بار از متخصصان اقتصاد بین الملل درخواست کمک و مشورت 

کرده است.
مادورو جدای از مشــکلات اقتصادی، با مشکلات سیاسی بسیار زیادی هم روبه رو است. بر 
خلاف تصور عمومی، جدی ترین منتقدان مادورو اعضای حزب متحد سوسیالیستِ این کشورند، 

 ] بحرانونزوئلا [

تجدیدنظر در باب انقلاب
برنامهنیکلاسمادوروبراینجاتاقتصادکشورششایدازدیدرژیمونزوئلابرجستهباشد،امااینکافینیست

که هم حزبی های او به حساب می آیند. در تیرماه همین امسال کنگره ای که این حزب هر چهار 
ســال یک  بار برگزار می کند، بدل به جهنمی برای مادورو شد. اعضای عالی رتبه این حزب او را 
متهم به ایجاد نزاعِ بی خود و بی جهت با کشورهای جهان کردند و گفتند که باید مسئولیت بد و 
خوبی را که بر مردم گذشته به گردن بگیرد. یک بار هم که در سخنرانی او برای نیروهای نظامی، 
دو پهپاد در نزدیکی او منفجر شدند و گویا سوءقصدی به جان او داشتند. تمام این وقایع مادورو 
را بر آن داشتند که برنامه جدیدی برای اقتصاد این کشور ارائه دهد و او هم این کار را کرد. البته 
بســیاری از افراد این برنامه را غیرممکن می دانند و نیمی اش را مربوط به جهان مارکسیستی و 
نیمه دیگرش را از جهان پولی قلمداد می کنند، اما مادورو امیدوار است که بتواند وضعیت اقتصاد 
کشور را بهبود بخشد. نکته جالب برای تمام دنیا این است که مادورو فعلا صحبتی از بدهی های 
بین المللی کشورش نکرده و معلوم نیست برای آن چه برنامه ای دارد. مادورو با نشان های شومی 
روبه رو است و اگر می خواهد در ادامه ریاست جمهوری اش موفق باشد، تمام امیدش را باید به پیاده 
شدن برنامه جدید اقتصادی اش ببندد. برخی از اعضای حزب متحد سوسیالیست اعلام کرده اند که 
اگر مادورو شکست بخورد، باید عواقب آن را هم بپذیرد. شاید اگر رئیس جمهوری جدید بر سر کار 

بیاید، ونزوئلایی های کمتری تلویزیون خود را خاموش کنند.

مهاجرت دیوانه وار
جمعیتونزوئلایی،هزارنفر،2017
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چرا باید خواند:
خلاصه یک سوی 
بحث این است که 
زغال سنگ هنوز 
هم توانمندترین 

سوخت و منبع 
جهان است برای 

تولید برق؛ خلاصه 
سوی دیگر هم این 
است که زغال سنگ 

آلاینده ترین سوخت 
فسیلی جهان است. 

جمع بندی این 
دو مسئله هم این 
است که علی رغم 
تمام نشست های 

زیست محیطی، 
زغال سنگ فعلا کارش 
با ما تمام نشده، تازه 

شاید بیشتر هم 
بشود.

زغال ســنگ در هند سفر عجیبی را طی می کند. یک جوان را می بینیم 
که بدون اجازه یک گاری کوچک را پر از زغال سنگ کرده و در نهایت بار را 
سوار دوچرخه اش می کند و می برد به مصرف کنندگان خُرد می فروشد. این 
یک نمونه دزد خرده پا اســت و امثال او هم کم نیستند. گروه دیگر باندهای 
دزدی بزرگی انــد که با تجهیزات عظیم اقدام بــه این کار می کنند و عمده 
دستاوردشــان را به لوکوموتیوها یا نیروگاه ها می فروشند. بحث اینجا خیلی 
بر سر بازار سیاه یا سرقت زغال سنگ نیست. بحث بر سر پرمصرف بودن آن 
در هند است. البته عمده آسیا هم به همین صورت است و از سال 2006 تا 
2016، مصرف زغال ســنگ در این منطقه به طور متوسط سالی 3،1درصد 
افزایش یافته و 75درصد از تقاضای زغال سنگ، آلاینده ترین سوخت فسیلی، 
از همین منطقه ایجاد می شود. سال گذشته که بسیاری از بانک های غربی و 
آژانس های بین المللی مصرف زغال سنگ را به دلیل آلایندگی آن طرد کردند، 
هند که پس از چین، بزرگ ترین مصرف کننده زغال ســنگ در جهان است، 
27میلیون تن زغال بیشــتر مصرف کرد که حکایت از رشدی 4،8درصدی 
داشت. این موضوع باعث شد که پس از چهار سال مصرف جهانی زغال سنگ 
افزایش پیدا کند. چین هم اندکی مصرفش را بالاتر برد و در پی اش بنگلادش 
و پاکســتان و کره جنوبی. این تقاضای زیاد باعث شد که قیمت زغال سنگ 

حرارتی، یعنی همان نوعی که برای تولید برق استفاده می شود، به بالاترین 
میزانش از ســال 2012 برسد و طی دو ســال اخیر بیش از دوبرابر شود. 9 
میلیون نفر در ســال 2015 به دلیل مشکلات زیست محیطی و آلودگی ها 
جان خود را در سرتاسر جهان از دست دادند و از این میان سهم آسیا بیش 
از 50درصد این افراد است و هند با 2،5میلیون مرگ رکورددار. کمپانی نفتی 
بریتیش پترولیوم اعلام کرده اســت که زغال سنگ با داشتن سهمی معادل 
38درصد از تولید برق جهان، با اختلاف منبع شــماره یک تولید برق است، 
و این سهم طی 20سال اخیر کاهش نیافته، در حالی که منابعی جدید مانند 
گاز و انرژی های تجدیدپذیر بیشتر شده اند )نمودار را ببینید(. از آنجایی که 
پیش بینی می شــود تقاضای انرژی بین ســال های 2012 و 2030 بیش از 
سه برابر شود و زغال سنگ کماکان به عنوان یک منبع توانا در این زمینه عمل 
کند، پیش بینی می شود که مصرف زغال سنگ کشورهایی مانند هند، کماکان 

روبه افزایش هم باشد.

Jچه خواهد شد؟
البته تمام اینها را که گفتیم در پس ذهن خود نگه دارید و این را هم به 
آن اضافه کنید که کشور هند، حتی پیش از توافق پاریس، به دنبال منابع و 
روش های دیگری برای تولید برق بوده و گزینه های بسیاری نظیر انرژی های 
تجدیدپذیر را هم امتحان کرده و حجم سرمایه گذاری اش بر روی زغال سنگ 
را کاهش داده و بیشــتر بر دیگر زمینه ها تمرکز کرده است. با این حال هنوز 
زغال ســنگ از انواع و اقســام مزیت ها برای این کار برخوردار است. در میان 
این مزیت ها می توان به کم هزینه بودن تولید برق به این روش اشــاره کرد 
و توان تولیدی بالا، که البته مورد اول را نمی توان ابدی دانســت. مهم ترین 
حامی زغال سنگ اما اقتصاد است. اینجا منظور ما از اقتصاد دیگر »به صرفه 
بودن« نیست، بلکه عظمت و حجم گردش مالی شرکت هایی است که در این 
صنعت فعالیت می کنند. زمانی بانک داران و مدیران عامل بانک های امریکایی 
می گفتند که ما »گُنده تر از آن هســتیم که شکست بخوریم« و این دقیقا 
چیزی است که امروز برای صنایع زغال سنگی هند و بسیاری از نقاط جهان 
صادق شده. طی دهه اخیر بخش خصوصی هند نیروگاه های زغالی در هند به 
راه  انداختند که ظرفیت تولیدی بیش از یک سوم برق این کشور را دارد و تمام 
امیدشان به افزایش تقاضا برای برق بود. این حجم از سرمایه گذاری و تمرکز 
بخش خصوصی چیزی نیست که اگر به سادگی نادیده گرفته شود، اقتصاد 
یک کشور را دچار بحران و آشوبی بزرگ نکند. با این تفاصیل، در بلندمدت 
راهکار این خواهد بود که نیروگاه های زغال سنگی کشورهایی با مصرف بالا، 
مانند هند، را نزدیک به معادن و منابع زغال سنگ احداث کنند و از شهرهای 
بزرگ دورش کنند. در صورت انجام این کار هم باز مردم بومی ناراضی خواهند 
بود و جدا از آلودگی های مختلف ممکن اســت کار به درگیری هایی بر سر 
زمین هم بینجامد. بومی ها می گویند پولی که در پشت زغال سنگ قرار دارد، 
بی انتهاست اما هیچ چیز آن به خود مردم بومی نمی رسد و همه چیز به سیاست 
ربط پیدا می کند. تا حدی هم حق دارند و این مسائل به سیاست ربط پیدا 

می کنند. مشکلات سیاسی هم به این زودی ها حل نخواهند شد. 

 ] هندواقتصاد [

سیاه چاله زغال سنگ
ازوضعیتهندمیفهمیمکهعبورازسوختفسیلیورسیدنبهآیندهایباانرژیهایتجدیدپذیرچقدردشواراست

از سال 2006 تا 2016، مصرف زغال سنگ در آسیا به طور متوسط سالی 3،1درصد 
افزایش یافته و 75درصد از تقاضای زغال سنگ، آلاینده ترین سوخت فسیلی، 
از همین منطقه ایجاد می شود

زغال سنگ هنوز هم پادشاه است
تولیدجهانیبرق،بهازاینوعسوخت،درصد
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زغال سنگی هند و بسیاری از 
نقاط جهان صادق شده
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 مزارع ســویا و ذرت امریکا خیلی زیبا هستند. در مرکز این کشور هر از 
گاهی چشم انسان به گروهی افراد می خورد که با شلوار جین و چکمه های 
گِلی از یک ماشــین پیاده می شــوند و به میانه یک زمین زراعی می پرند. 
تمام حرفشــان خلاصه می شود به تعریف و تمجید از محصولات زراعی این 
کشــور. این افراد تنها یک سری کشاورز نیستند، بلکه مدیران شرکت های 
بزرگ کشاورزی و تامین کنندگان مالی این صنایع نیز در میانشان به چشم 

می خورند.
تمام این صحبت های زیبا تا جایی ادامه دارند که این افراد به داخل ماشین 
بازگردند. به محض ورود مجدد آنها به ماشــین ناگهان فضا به سمت تیرگی 
حرکت می کند. تمام حرف ها از وضع بد بازار است و زیان بار بودن معامله در 
چنین وضعیتی. خودشان اسم این وضعیت را »جنگ سرد تجاری« گذاشته اند 
و اشاره اصلی شان به وضعیت تجاری خاصی است که بین چین و امریکا برقرار 
شده. طی چند ماه اخیر، بالا رفتن ارزش دلار و نرخ بهره امریکا، از بین رفتن  
ارزهای بازارهای نوظهور و ترس از صدماتِ ناشــی از تعرفه های جدید باعث 
شده است که قیمت این کالاها طی ماه های اخیر به حدی پایین  برسد )نمودار 

را ملاحظه بفرمایید(.
به تمــام این درگیری های تجاری، بحث های آب وهوایی و اقلیمی را هم 
اضافه کنید. ترس هایی که در این زمینه وجود داشــتند با افزایش حرارت و 
پایین رفتن سطح آب تشدید شدند و این مسئله خود را در گندم اروپا نشان 
داد. قیمت غلات اروپا افزایش پیدا کرده اســت، اما قیمت بسیاری از کالاها 
کاهش یافته. در ابتدای شهریور همین سال، قیمت یک پوند از قهوه عربیکا 
به پایین تر از یک دلار رسید، و این یعنی حتی کمتر از قیمت یک فنجان از 
همان قهوه. این قیمت در 12سال اخیر بی سابقه بوده است. شکر خام هم به 
کمترین قیمت خود در 10 سال اخیر رسیده است. عامل اصلی هردوی این 
مسائل عرضه بیش از حد این دو کالا توسط کشور برزیل است. پایین رفتن 
ارزش ارز برزیل، صادرات را برای این کشور به عملی مطلوب تبدیل کرد و آنها 

هم مواد خود را وارد بازار کردند.

 ] کالاها [

مواد خام
تنشهایجهانیازتجارتگرفتهتاارز،تنمحصولاتکشاورزیوفلزاتونفترامیلرزانند

چرا باید خواند:
یک مسابقه است که 
در آن امریکا از چین 
قوی تر است و چین از 
اروپا. هردوی امریکا 
و چین از برزیل هم 
قوی ترند و زور برزیل 
به اروپا هم می رسد. 
امریکا به چین نیاز 
دارد و اروپا هم به 
برزیل. سردرآوردن از 
نزاعی با چنین صورت 
مسئله ای به اندازه 
کافی پیچیده هست، 
چه برسد به پیش بینی 
کردنش.

امریکایی ها بسیار خوش بین اند که در این سال بیشترین برداشتِ چندین سال اخیر را از زمین های سویا داشته باشند. همه چیز جالب 
و خوب به نظر می رسد تا اینکه بفهمیم خریدار اصلیِ سویای امریکا کشور چین بوده که در حال حاضر به دلیل اعمال تعرفه 
واردات از امریکا، خریدن آن دیگر برای چینی ها مقرون به صرفه نیست.

Jابعاد بسیار ترسناک این جنگ
همین مســئله در مورد مس و نفت هم صادق اســت و آنها به حدودی 
بسیار پایین طی هفته های انتهایی بهار تا اواسط تابستان رسیده بودند. داستان 
زمانی جالب می شــود که در بحث تولید محصولات کشاورزی، امریکایی ها 
بســیار خوش بین اند که در این سال بیشترین برداشتِ چندین سال اخیر را 
از زمین های ســویا داشته باشند. همه چیز جالب و خوب به نظر می رسد تا 
اینکه بفهمیم خریدار اصلیِ سویای امریکا کشور چین بوده که در حال حاضر 
به دلیل اعمال تعرفه واردات از امریکا، خریدن آن دیگر برای چینی ها مقرون 
به صرفه نیســت. امریکایی ها هم امیدوارند که به علت هزینه بر بودن گندم، 
دانه های سویای خود را به اروپایی ها بفروشند، اما باز هم برزیل از راه می رسد و 
به دلیل پایین بودن ارزش پولش می تواند بازار را از آن خود کند. البته شرایط 
در همه حیطه ها پیوسته در حال بدتر شدن نیست، اما با قاطعیت می توان 
گفت که در حال پیچیده تر شــدن هست. این وضعیتِ پیش آمده دو منشأ 
نسبتا مهم دارد: اولی اینکه اهمیت بازارهای فرعی برای ایجاد تقاضای موثر 
بسیار بالا رفته، و در حال حاضر بازارهای فرعی در وضعیت بسیار بدی به سر 
می برند؛ و دومی هم وضعیت روانی بسیار حادی که بر بازارها حاکم است و 
باعث می شود که با هر خبری که پخش می شود، یا با حس ترسی که جنگ 
تجــاری امریکا و چین ایجاد کرده، ثبات و منطق بازار بر هم بخورد. جایگاه 
چین بسیار جالب است. این کشور تقریبا نیمی از تقاضای مس جهان را تقبل 
می کند و در مورد مصرف فولاد هم تقریبا چنین ســهمی دارد. علی القاعده 
هردوی این کالاها باید سرنوشت مشابهی را از سر می گذراندند اما وضعیت 
فولاد به مراتب بهتر اســت، زیرا بزرگ ترین قراردادهای چین در این زمینه، 
مربوط به تولیدات داخلی خود کشور است و خیلی تحت تاثیر شرایط جهانی 
قرار نمی گیرد. باز هم مانند همیشه، تقاضا از سوی کشور چین مهم ترین عامل 
تعیین کننده سرنوشت این کالاها به حساب می آید. پیش بینی می شود که 
چین با استفاده از سیاست های مالی و پولی انبساطی مشکلات ناشی از جنگ 

تجاری را خنثی و شرایط کالاها را بهتر کند.  

نشیب و نشیب
قیمتکالا
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جایگاه چین بسیار جالب 
است. این کشور تقریبا نیمی 
از تقاضای مس جهان را تقبل 
می کند و در مورد مصرف 
فولاد هم تقریبا چنین 
سهمی دارد
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تصور مهاجری موفق تر از طارق کمی دشــوار است. او مهارت هایی دارد 
)مدرک اقتصاد( و تجربه هایی )در بانکی در دمشق(. وقتی جنگ سوریه شدت 
گرفت او با خودرو به بیروت، با هواپیما به ترکیه، با قایق به یونان، با کامیون به 
دانمارک و با قطار به سوئد گریخت. اما وقتی برای پناهندگی در سال 2014 
اقدام کرد، دولت ســوئد تمام تلاشــش را برای جلوگیری از مشارکت او در 
جامعه کرد. یعنی او نمی توانست کار کند. طارق آن روزها را به خاطر می آورد: 
»یک  سال  و نیم بیکار بودم.« او را به مرکز پناهندگان می فرستند و در آنجا 
نمی توانست در کلاس های سوئدی ها شرکت کند. به زحمت غذا و سرپناهی 
یافته بود. او نمی توانست کار کند و به همین خاطر فرایند یکپارچه شدنِ او 
با جامعه با مشکل مواجه شده بود. خودش می گوید: »تعامل با مردم سخت 
شده بود.« او به قدری سختی کشیده که حالا حاضر نیست نام خانوادگی اش 
را بگوید. زمانی بود که دولت سوئد سخاوت زیادی به خرج می داد، هرکسی از 
سوریه قدم به این کشور می گذاشت بدون شک پذیرفته می شد و پناهگاهی 

پیدا می کرد. 
در ســال 2015 قریب به 163هزار نفر یا 1.6 درصد از جمعیتِ کل وارد 
ســوئد شدند. اکثر آنها امکانات رفاهی دریافت می کردند اما اجازه کار کردن 
نداشتند. این مشکل نیز ناشی از یک گروه ضد مهاجر در سوئد بود. این گروه 
احتمالاً به زودی در انتخابات نیز پیروز خواهد شد. مشکل سوئد، مشکل اکثر 
کشورهای ثروتمند است؛ آنها نمی دانند با مهاجران خارجی چه کنند؛ یعنی 
مهاجرانی که از کشورهای فقیر به آنجا پناه می برند. در عالم نظری، دو دسته 
مشــخص از مهاجران وجود دارند: آن دسته که از جنگ، پناه می آورند و آن 
دســته که برای کار می آیند. اما در عمل معمولاً شرایط کاملاً متفاوت است. 
اما آنچه برای مســئولانِ این کشورها اهمیت دارد، تعداد افرادی است که به 
عنوان مهاجر قدم به خاک آنها می گذارند. بر اساس نظرسنجی های گالوپ، 
700میلیون نفر از مردم جهان یعنی 14درصد از افراد بزرگ سال در دنیا تمایل 
دارند که برای همیشه از کشور خودشان به کشوری ثروتمندتر بروند. این رقم 
در برخی کشورها بیشتر می شود برای مثال در افریقا به 31 درصد می رسد. 
طبیعی است که کشورهای ثروتمند نتوانند این تعداد از افراد را جذب کنند. 
به همین خاطر هم سیاستمدارانی در نبردهای انتخاباتی پیروز می شوند که 

چرا باید خواند:
مهاجرت پدیده ای 
همه گیر در دنیای 

امروز است. تقریباً 
همه کشورهای دنیا 
با این پدیده سروکار 

دارند. اغلب افراد تصور 
می کنند مهاجران مانع 

رشد اقتصادی می شوند 
درحالی که اگر دولت ها 
سیاست های درستی را 
دنبال کنند می توانند از 
طریق مهاجران مسیر 

توسعه اقتصادی را 
هموار کنند.

علیه مهاجران حرف می زنند. 

J مهاجرت خوب
یکی از نمایندگان سوئدی به نام آندرس آلین چندی پیش می گفت: »ما 
نمی توانیم مراقب همه باشــیم. این جریان به باری بر دوش مردم ما تبدیل 
می شود. مانع رفاه آنها می شود.« اکثر افرادی که شهروند می شوند بعد از چند 
ســال خانواده خود را به نیز به آن کشور می برند و به این ترتیب مشکلاتی 
را ایجاد می کنند. بســیاری از مواقع خشونت ها و حتی تیراندازی ها و امثال 
این جرایم به مهاجران نسبت داده می شود. اینها مشابه حرف هایی است که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نیز بر زبان رانده است. سوئدی ها می گفتند 
با مهاجران مانند افراد زیر 18ســال آسیب پذیرِ متولد کشور خودشان رفتار 

می کنند یعنی مراقب آنها هستند اما اکنون وضعیت تغییر کرده است. 
اما مهاجرت خوب هم وجود دارد. کسانی که به دنبال جامعه ای یکدست 
می گردند، اغلب با مهاجران مخالفت می کنند. اما اقتصاد همیشــه از حضور 
مهاجــران نفع برده اســت. اغلب اوقات، مهاجران با نفــع مالی برای اقتصاد 
یک کشــور همراه هستند. البته این منفعت هایی که به دست می آید اغلب 
آشوب هایی نیز به پا می کند. اما به صورت کلی می توان با سیاست های درست، 
راهی را پیدا کرد که افراد مهاجر با کمترین آشــوب به اقتصاد سود برسانند. 
برخی از سیاست های اقتصادی می تواند به صورت بلندمدت به گونه ای طراحی 

شود که بیشترین نفع را از راه مهاجرت برای اقتصاد به همراه بیاورد. 
بزرگ ترین نگرانی در مورد افراد مهاجر این است که نتوانند به رویای خود 
دست پیدا کنند. افراد عموماً از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند می روند 
تا بتوانند پول به دست بیاورند. این افراد بدون تردید می توانند برای اقتصاد 
منافعی را به همراه داشته باشند. همان طور که طارق بالاخره پذیرفته شد، سایر 
مهاجران نیز بالاخره پذیرفته می شوند. اکنون طارق نه تنها برای خانواده اش 
شــادی به همراه آورده بلکه برای جامعه مقصدش یعنی جامعه ســوئد نیز 
منافعی داشته چرا که او در کشور خودش فردی موفق بوده و تنها به خاطر 
جنگ نتوانسته به کارش ادامه بدهد. اکنون در سوئد هم می تواند فردی موفق 

باشد و در جامعه نیرویی مولد برای اقتصاد کشور مقصدش باشد. 

در سال 2015 قریب به 163هزار نفر یا 1.6 درصد از جمعیتِ کل وارد سوئد شدند. اکثر آنها امکانات رفاهی دریافت می کردند اما اجازه کار کردن 
نداشتند. این مشکل نیز ناشی از یک گروه ضد مهاجر در سوئد بود. این گروه احتمالًا به زودی در انتخابات نیز پیروز خواهد شد. مشکل سوئد، 
مشکل اکثر کشورهای ثروتمند است؛ آنها نمی دانند با مهاجران خارجی چه کنند؛ یعنی مهاجرانی که از کشورهای فقیر به آنجا پناه می برند.

]مهاجرت[ 

عبور از قاره ها
مهاجرتمیتوانددنیاراثروتمندترکند،امادولتهابایدراههایمدیریتآنرابیاموزند
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 درصد

از افراد بزرگ سال 
در جهان مایل اند 
از کشور خود به 
کشوری بهتر 
مهاجرت کنند



................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

قاچاق در مقابل رشد
گشودگی اقتصاد می تواند میزان آسیب پذیری از اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد

دست یابی به رشــد اقتصادی بالاتر، یكی از اهداف عمده هر نظام اقتصادی است و 
برنامه ریزی برای نیل به این مهم، منوط به شــناخت عملكرد عمومی اقتصاد است. از 
سویی كیفیت این شناخت، به درستی و نادرستی نظام اطلاعات اقتصادی و كارآمدی آن 
بستگی دارد، اما عملكرد عمومی اقتصاد به گونه ای است كه در همه كشورها كمابیش 
برخی از فعالیت های اقتصادی به دلیل گریز از محدودیت های وضع شده در قوانین و 
مقررات كشور، به صورت پنهانی انجام می شود. تولید كالاها و خدمات در این گروه از 
فعالیت های مولد كه اقتصاد زیرزمینی نامیده می شود، به هر اندازه خارج از چارچوب 
مجموعه اطلاعات مربوط به عملكرد عمومی اقتصاد باشند، به نسبت حجمی كه دارند 
می توانند موجب انحراف از تشــخیص درست وضعیت و بنابراین اتخاذ سیاست های 
نادرست شوند. اقتصاد زیرزمینی را می توان برحسب قوانین هر كشور به فعالیت های 
مختلفی تقسیم بندی كرد، اما به طور كلی، فعالیت هایی نظیر قاچاق مواد مخدر، كالا و 
ارز، فعالیت های بزهكارانه مانند دزدی، كلاه برداری، رانت خواری، رشوه، تخلف از قوانین 
تجاری، فحشا، قمار، فرار مالیاتی، تروریسم، قاچاق انسان و غیره، نمونه هایی از اقتصاد 
زیرزمینی هستند كه تأثیرات نامطلوبی بر سیاست های اقتصادی، تخصیص منابع، رشد 
اقتصادی و غیره خواهند داشت. در این میان، قاچاق كالا پدیده ای است فراگیر كه همه 
كشورها كمابیش با آن مواجه هستند. برای ارزیابی اثرگذاری قاچاق بر رشد اقتصادی 
ایران، مسعود نیكوقدم و مینا جزمی پژوهشی را انجام داده اند كه نتایج آن را در آخرین 
شماره فصلنامه علمی- پژوهشی »تحقیقات اقتصادی« دانشگاه تهران منتشر كرده اند. 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: بررسی اثر قاچاق كالا و درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران
پژوهشگران: مسعود نیكوقدم، مینا جزمی

به طور كلی و براســاس قانون مبــارزه با قاچاق كالا و ارز 
كشــور، قاچاق كالا و ارز، هر فعل یا ترك فعلی است كه 
موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج كالا 
و ارز شــود و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق 
محســوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از كشور 

حتی محل عرضه آن در بازار داخلی، كشف شود. 
عوامل گوناگونی بر پیدایش و گسترش قاچاق تأثیرگذار است. ازجمله مهم ترین آنها 
می توان به بار تعرفه و محدودیت های تجاری، بیكاری، حاكمیت قانون، فساد و وضعیت 
كسب وكار اشاره كرد. به طور كلی رواج قاچاق و روند روبه رشد آن، در نتیجه نارسایی های 
گوناگون به ویژه در حوزه اقتصاد بوده و از سرچشــمه های آن است. در حقیقت، اقتصاد 
و قاچاق بر یكدیگر اثر متقابلی دارند. با این حال، لازم به یادآوری اســت كه كشورهایی 
كه استراتژی توسعه درون گرا را برگزیده اند، معمولا بیشتر با پدیده قاچاق كالا دست به 
گریبان هستند و در مقابل، كشورهایی كه از استراتژی توسعه برون گرا بهره مند هستند 

كمتر با این پدیده مواجه اند. 
با توجه به دشواری مشاهده و اندازه گیری قاچاق كالا، این امر موجب ارزیابی غیرواقعی 



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوشش، مهر 1741397

ژورنال

شــرایط اقتصادی و اجتماعی افراد و خانوارها می شود 
و به دلیل ماهیت پنهان آن، در آمارهای رســمی ثبت 
نمی شــود و وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از 
عملكرد اقتصادی كشــور خواهد شد. این امر می تواند 
كارایی سیاســت های توزیعی و تخصیصی دولت را با 
چالش مواجه كند. از سوی دیگر قاچاق می تواند سبب 
كاهش درآمدهای عمومی و نیز تغییر ساختار داخلی 
یك جامعه از طریق ایجاد نهادهای داخلی قدرتمند و 
تغییر الگوی مصرف جامعه شود. همچنین مهم ترین 
و بارزتریــن اثر منفی قاچاق در اقتصاد، كاهش رشــد 
اقتصادی اســت كه این كاهش از طریق تأثیر مخربی 
كه قاچاق بر تولید داخلی كشورها دارد، اتفاق می افتد. 

پدیده قاچاق به دلیل ســود سرشــاری كه نصیب 
قاچاقچیان می كند انگیزه سرمایه گذاری مولد را كاهش 
می دهــد، درنتیجه ســرمایه گذاری در امور تولیدی و 
اشتغال زا پایین می آید و منجر به كاهش تولیدات داخلی 
و درنتیجه كاهش رشــد اقتصادی می شود. از سویی 
كم شــدن عوارض گمركی منجر به كاهش درآمدهای 
دولت می شــود كه این مســئله نیز می تواند كاهش 
حمایت مالــی دولت از تولیــدات داخلی و همچنین 
كاهش سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی و زیربنایی 
را در پی داشته باشد. همچنین كاهش درآمدهای دولت 
می توانــد منجر به نابرابری درآمدی شــود. از آنجا كه 
یكی از اهداف و وظایف دولت برداشتن فاصله طبقاتی 
است، بنابراین با توجه به كاهش منابع تأمین درآمدهای 

دولت )عوارض گمركی و مالیات(، توانایی دولت در جهت بهبود وضعیت درآمدی اقشار 
آسیب پذیر )به عنوان مثال پرداخت یارانه و كمك های بلاعوض( و توزیع دوباره درآمدها 

 به طور كلی رواج قاچاق و روند روبه رشد آن، در نتیجه نارسایی های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصاد بوده و از 
سرچشمه های آن است. در حقیقت، اقتصاد و قاچاق بر یكدیگر اثر متقابلی دارند. با این حال، لازم به یادآوری است كه 
كشورهایی كه استراتژی توسعه درون گرا را برگزیده اند، معمولا بیشتر با پدیده قاچاق كالا دست به گریبان هستند.

كم می شــود كه این مســئله می تواند منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر جامعه شود و 
درنتیجه نابرابری درآمدی را گسترش دهد.

در نتیجه می توان گفت كه قاچاق، پدیده ای بســیار مخرب به ویژه در بخش اقتصاد 
است و به صورت دور باطل بر شاخص های اقتصادی بی شماری ازجمله اشتغال، درآمدهای 
دولت، منابع ارزی، سرمایه گذاری، فقر و نابرابری درآمد و تولیدات داخلی تأثیر می گذارد 
و از این طریق رشد اقتصادی كشور را تهدید می كند. با این وصف، قاچاق به عنوان یك 
پدیده شوم اقتصادی، می تواند تأثیرات مخربی بر جریان اقتصاد ملی و رشد اقتصادی به 

جا گذارد و مسیر اصلاحی اقتصاد را منحرف كند. 
هرچند تمامی كشورهای دنیا با پدیده قاچاق مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در 
كشورهای درحال توسعه بیشتر از كشورهای توسعه یافته است، به طوری كه در كشورهای 
درحال توســعه، قاچاق بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. با 
توجه به اینكه كشــور ایران نیز در زمره كشــورهای درحال توسعه است، این مشكل در 
ایران نیز به طور قابل توجهی قابل مشاهده است. از سویی، ایران دارای مرزهای جغرافیایی 
گسترده اســت و نیز با توجه به این مسئله كه یكی از مناطق مرزی و مهم خاورمیانه، 
مناطق مرزی ایران با كشورهای همسایه اش است و همچنین به دلیل اینكه همسایگان 
ایران اكثرا دارای نظام های تقریبا بی ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی هستند، بنابراین 

كشور ایران به شدت مستعد بروز پدیده قاچاق است.
براســاس آنچه بیان شد و با توجه به اینكه هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی رابطه 
بین قاچاق كالا و رشــد اقتصادی است، با اســتفاده از یك مدل علمی رشد اقتصادی 
می توان ارتباط بین این دو متغیر را بررســی كرد. نتایج به دست آمده در این پژوهش در 
مورد اثر قاچاق كالا بر رشد اقتصادی، نتایج پژوهشگرانی را كه به رابطه منفی بین اقتصاد 
غیررســمی و رشد اقتصادی اشاره داشته اند تأیید می كند، به این معنا كه قاچاق كالا با 
تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی، موجب كاهش رشــد اقتصادی می شود. همچنین 
نتایج نشان دهنده كشش مثبت تولید سرانه نسبت به متغیر درجه بازبودن تجاری است. 
افزون بر این نتایج حاكی از واكنش تكانه ای مثبت قاچاق كالا به بروز یك انحراف معیار 
شوك مثبت در شاخص درجه بازبودن تجاری است که تا حدودی با انتظارات تئوریک 

اقتصادی متفاوت است. 

دستاورد تحقیق: آزادسازی بدون شفافیت دردسرسازتر است
نتایج تحقیق مشــخص کرد همان طور كه در قسمت مبانی نظری رابطه بین 
درجه بازبودن تجاری و قاچاق كالا بیان شد، انتظار بر این است كه شاخص درجه باز 
بودن تجارت، رابطه منفی با میزان قاچاق داشته باشد، به این معنی كه با آزادسازی 
تجارت خارجی و افزایش فضای باز تجارت بین المللی، قاچاق كالا از طریق حذف 
موانع تعرفه ای و... كاهش یابد. اما توجه به این نكته نیز ضروری است كه آزادسازی ها 
نیز چنانچه بدون توجه به وضعیت عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سطح 
توانمندی دولت در ســازماندهی مناسب برای اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر 
اجرای آنها صورت پذیرد، ممكن است منجر به افزایش حجم فعالیت های اقتصادی 
غیرقانونی شــود. براســاس این دیدگاه، تا زمانی كه توانمندی دولت در طراحی، 
تصویب و اجرای قوانین و مقررات منطقی و متناسب با بسترهای اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی محدود است و تا زمانی كه نیازهای زندگی اجتماعی بشر، وضع 
محدودیت ها از ســوی دولت ها را الزامی می كند و لغو كامل محدودیت ها و موانع، 
ازجمله در زمینه تجارت خارجی امكان پذیر نباشد، نمی توان انتظار داشت كه رفع 
بخشی از محدودیت های رسمی موجب كاهش كلی تخلف از قوانین در زمینه های 
مرتبط شود، به این معنی كه آزادسازی سریع تجارت بدون وجود شفافیت و اجرای 
كارآمد قوانین، حتی ممكن است سطح فساد را افزایش  دهد و فرصت های بیشتری 

برای پدیده قاچاق به وجود آورد.

از آنجایی كه برخی از افراد به منظور ورود كالا به داخل كشــور، به دلیل وجود 
قوانین سختگیرانه، دست وپاگیر و زمان بر گمركی در حوزه واردات كالا به استفاده 
از روش های پنهانی و غیرقانونی روی می آورند، حذف قوانین دست وپاگیر در زمینه 
واردات كالا، تســهیل واردات از مبادی رسمی و استفاده از تجهیزات و تكنولوژی 
پیشرفته به منظور تسریع در انجام امور گمركی، راه هایی برای حل مشكل واردات 
قاچاق كالا در كشور است. از سوی دیگر، بالا بودن قیمت ها و وجود برخی انحصارات 
و عدم نظارت درست و كافی در سیستم قیمت گذاری زمینه را برای ورود برخی افراد 
به فعالیت های غیرقانونی فراهم می كند كه در این راستا می توان از اجرای درست 
و كارآمد نظام قیمت گذاری و رقابتی شدن قیمت ها به عنوان راه حل هایی در جهت 
كاهش قاچاق كالا نام برد. در این میان، صادرات قاچاق نیز به دلیل نامتعادل بودن 
نظام قیمتی و همچنین به دلیل ریسك و هزینه پایین، شیوع و عمومیت یافته است 
كه بالابردن هزینه و ریسك قاچاق و همچنین تدوین مجازات های بیشتر و سنگین تر 
در زمینه ورود و خروج غیرقانونی محصولات از كشور به عنوان عواملی بازدارنده تلقی 
می شــود. بنابراین ایجاد نظام آزاد ورود و خروج كالا، با رعایت استانداردها در كنار 
اقدامات كنترلی و انضباطی به منظور حمایت از تولید داخل و همچنین مدیریت 
نظام های تعرفه ای و سیستم قیمت گذاری ازجمله راهكارهای مقابله با پدیده قاچاق 

كالا هستند.

مسئله
قاچــاق كالا بــه عنــوان 
تهدیــدی در حوزه های 
مختلف سیاسی، فرهنگی، 
نظامی، اجتماعی و به ویژه 
اقتصــادی، بــه یكــی از 
موضوعات بحث برانگیز 
سال های اخیر در سرتاسر 
جهان تبدیل شده است. در 
حالی كه بیشتر مطالعات 
اقتصادی بــه جنبه های 
نظری قاچــاق و تجزیه 
و تحلیــل اثــرات رفاهی 
آن پرداخته انــد، تنهــا 
تعداد بســیار محدودی 
از مطالعــات بــه صورت 
تجربــی با ایــن موضوع 
پیچیده برخورد كرده اند. 
مطالعه حاضر به بررسی 
اثر قاچاق كالا و اثر درجه 
بازبودن تجاری بر رشــد 
اقتصــادی در ایــران طی 
 1 3 5 3 -1 3 9 3 ه  ر و د

می پردازد.
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 عدم مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور و به کارگیری درآمدهای نفتی در 
پروژه های پرریسک و بعضا با بازدهی پایین، از جمله عواملی است که منجر به 
اثرگذاری منفی رانت منابع طبیعی بر انباشت سرمایه فیزیکی در ایران شده است.

پررنگ شدن نقش سرمایه های ناملموس در اقتصاد ایران
بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر شکل های مختلف ثروت

توسعه مالی به خصوص در کشورهایی که صاحب منابع طبیعی 
فراوان هســتند، دارای اهمیت بسزایی است زیرا رانت منابع طبیعی 
یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها در کشورهای غنی از منابع است 
و چنانچه بتوانند از این منابع طبیعی خدادادی و رانت حاصل از آنها در 
راستای دست یابی به توسعه پایدار استفاده کنند می توانند به رشد و 
توسعه اقتصادی دست یابند. بر اساس تحلیل های بانک جهانی، توسعه 
پایدار بســیار مرتبط با ثروت کل در هر کشور و شامل سرمایه های 
ملموس و ســرمایه های ناملموس است. سرمایه های ملموس شامل 
سرمایه خارجی، فیزیکی و طبیعی )مانند نفت و گاز( و سرمایه های 
ناملموس شــامل سرمایه انســانی و اجتماعی است که مجموع آنها 

می تواند پشتوانه ای برای همه کشورها باشد. 
بــر اســاس شــواهد تجربــی موجــود، در دهه های گذشــته 
بســیاری از کشورها عمدتا با تکیه بر ســرمایه های طبیعی خود به 
سیاست گذاری های مبتنی بر رشد و توسعه پایدار می پرداختند، اما 
طی سال های اخیر استراتژی توسعه ای بسیاری از کشورها به سمت 
کاهش سهم منابع طبیعی در اقتصادشان تغییر کرده است. آمارهای 
موجود نشان می دهند سهم سرمایه طبیعی طی سال های اخیر در 
بسیاری از کشورهای جهان کاهش یافته است و این در حالی است که 
سهم سایر اشکال سرمایه و به خصوص سرمایه های ناملموس افزایش 

چشمگیری داشته است.
اشکال سرمایه که اجزای تشکیل دهنده ثروت در اقتصاد هستند 
عبارت اند از سرمایه خارجی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه 

اجتماعی. 
علت اثرگذاری منابع طبیعی بر ســرمایه خارجی آن اســت که 
بســیاری از کشورهای غنی عمدتا از طریق سرمایه گذاری های مالی 
متنوع ســعی در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش این منابع در 
راستای دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی دارند و همین موضوع 
سبب مؤثر واقع شدن درآمد حاصل از این منابع بر شکل گیری سرمایه 
خارجی می شود. دو دیدگاه متضاد در ارتباط با نحوه اثرگذاری رانت 
منابع بر انباشت سرمایه فیزیکی مطرح شده است؛ نخست اینكه فراوانی 
منابع طبیعی منجر به کاهش انگیزه عوامل اقتصادی برای پس انداز و 
سرمایه گذاری شده و منجربه کاهش سرمایه فیزیکی می شود. دومین 
دیدگاه مطرح شده در ارتباط با اثرگذاری رانت منابع بر سرمایه فیزیکی 

پژوهش: مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت 
منابع طبیعی بر اشَكال مختلف سرمایه در ایران

پژوهشگران:
 فرزانه احمدیان یزدی، مسعود همایونی فر، محمدحسین 

مهدوی عادلی، محمدعلی فلاحی، سید محمد حسینی

توسعه مالی از موضوعات بســیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه كشورهای غنی از منابع است. 
چنانچه این كشورها با بهره گیری از كاركردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع 
به ســرمایه گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشكال سرمایه شوند، می توانند رشد 
و توســعه پایدار در اقتصاد كشورشان ایجاد كنند. از آنجا كه رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری 
متفاوتی بر انباشت اشكال مختلف سرمایه است، ارائه راهكاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری 
می تواند برای كشورهای دارنده این منابع مفید باشد. فرزانه احمدیان یزدی، مسعود همایونی فر، 
محمدحسین مهدوی عادلی، محمدعلی فلاحی و سید محمد حسینی، در پژوهشی دست به تحقیق 
در زمینه نقش توسعه مالی بر اثرگذاری رانت منابع طبیعی زده اند كه با همین عنوان، نتایج آن در 
آخرین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی »پژوهش های اقتصاد پولی، مالی« در دانشگاه فردوسی 

مشهد منتشر شده است.

آن است که فراوانی منابع طبیعی فرصت های مناسبی را برای تأمین 
مالی سرمایه گذاری های قابل توجه در سرمایه های حیاتی برای رشد 
اقتصادی فراهم می کند. بر اساس این دیدگاه، استخراج منابع طبیعی 
تجدیدناپذیر منجر به ایجاد رانت )سود بیش از حد معمول( می شود 
و اگر به خوبی مهار و مدیریت شــود، می تواند منجر به ایجاد سرمایه 

فیزیکی، انسانی و اجتماعی شود. 
همچنین بســیاری از مطالعات نشــان می دهند که رانت منابع 
می تواند منجربه اثرگذاری مثبت بر سرمایه انسانی شود. در حقیقت، 
این دسته از مطالعات نشــان می دهند که کشورهای درحال توسعه 
غنــی از منابع طبیعی، در بخش هــای اجتماعی عملکرد بهتری از 
کشورهای فقیر از منابع طبیعی دارند. آموزش، به خصوص برای زنان 
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ژورنال

نتایج تحقیق نشان داد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری مثبت بر انباشت سرمایه 
خارجی است. بر اساس شواهد موجود با وجود نوسانات قابل ملاحظه ای که در روند مقدار 
عددی سرمایه خارجی طی دوره های مورد مطالعه وجود دارد.

در کشورهای درحال توسعه بیان می کند فراوانی منابع در کشورهای 
غنی با انباشت سرمایه انسانی بالاتر همراه خواهد بود. از سوی دیگر، 
منابع طبیعی از طریق ایجاد رقابت میان گروه های خاص که دسترسی 
به این منابع دارند، می تواند رفتارهای رانت جویانه ای ایجاد کند که بر 

سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد.
موضوعی که اخیرا مورد توجه قــرار گرفته ارائه راهکاری جهت 
مدیریت منابع طبیعــی از طریق بهبود رابطه رانت منابع طبیعی و 
انباشت اشکال مختلف سرمایه از طریق کم کردن اثر منفی یا تقویت 
اثر مثبت حاصل از رانت بر آنها در کشورهای غنی از منابع است. بر 
اساس مطالعات انجام شده، یکی از مشکلات کشورهای درحال توسعه 
غنی از منابع طبیعی، نوسانی بودن درآمد حاصل از این منابع است که 
به اقتصاد این کشورها لطمات جدی وارد می سازد. از این رو، به طور 
خاص یکی از توصیه هایی که به این دســته از کشــورها شده است، 
توســعه بازارهای مالی داخلی است. به عبارت دیگر، با داشتن بخش 
مالی توسعه یافته امکان دست یابی به اهداف توسعه ای کشورهای غنی 

از منابع طبیعی از طریق منابع طبیعی شان وجود خواهد داشت. 
در مورد مفهوم توســعه مالی نیز باید گفت که از سال 2008 که 
برای نخستین بار گزارش توسعه مالی جهانی توسط مجمع جهانی 
اقتصاد منتشر شد، تعریف جدیدی از توسعه مالی ارائه شد. بر اساس 
تعریفی که در پنجمین گزارش این مجمع در سال 2012 ارائه شده، 
توســعه مالی، عوامل، سیاست ها و نهادهایی است که به واسطه ها و 
بازارهای مالی کارآمد و دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات 
مالی منجر می شود. براساس مطالعات انجام شده در این حوزه، از هر 
کشوری که از سیستم مالی کاراتری برخوردار است، می توان انتظار نرخ 
رشد بالاتری را داشت و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، 
بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن 
است. سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کارکردهای خود در 
اقتصاد موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت افزایش رشد اقتصادی 

شوند.
در این پژوهش، به منظور طراحی یک الگوی کامل برای به تصویر 
کشیدن مکانیســم اثرگذاری رانت منابع بر انباشت اشکال مختلف 
ســرمایه و همچنین نحوه ارتباط میان اشکال مختلف سرمایه، یک 
سیستم معادلات هم زمان طراحی شد که تاثیر رانت منابع طبیعی بر 
عوامل مختلف چهار نوع شکل ثروت را دربر داشت و برای بررسی این 

تاثیر، از برآوردکننده علمی اس یو آر استفاده شد.  
نتایج تحقیق نشــان داد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری 
مثبت بر انباشت سرمایه خارجی است. بر اساس شواهد موجود با وجود 
نوسانات قابل ملاحظه ای که در روند مقدار عددی سرمایه خارجی طی 

دوره های مــورد مطالعه وجود دارد 
انباشت این نوع از سرمایه طی دهه 
60 و طی زمان جنگ ایران و عراق، 
به دلیل سیاست های انقباضی دولت 
وقت برای تأمیــن حداقل نیازهای 
مردم، روند کاهشــی چشمگیری 
داشته ولی از ابتدای دهه 70 شروع 
به افزایش کرده و با وجود کاهشی 
که از سال 1374 تا 1377 داشته، از 
سال 1377 تا 1388 روند افزایشی 
قابل ملاحظه ای داشــته اســت. از 
ســال 1388 به بعد نیــز به دلیل 
سیاســت های انقباضی دولت برای 
برطرف کردن تورم به وجود آمده در 
اقتصاد و همچنین به دلیل اثرگذاری 
تحریم های نفتی و تحریم های بانکی، روند کاهشی به خود گرفته است. 
در حقیقت، یکی از دلایل مهم اثرگذاری معکوس توسعه بخش مالی 
بانکی بر انباشت این نوع از سرمایه، سیاست های درون نگر بوده که تنها 
توســعه ابعاد داخلی سیستم مالی ایران را هدف گرفته و توجهی به 
توسعه ابعاد خارجی آن نداشته است. به علاوه، وجود تحریم های بانکی 
نیز خود یکی از موانع اساسی بر آزادسازی مالی است که می تواند مانع 

بزرگی بر توسعه سیستم مالی در ابعاد خارجی آن در کشور باشد.
بر اساس برآوردهای انجام شده برای پانزده بازه زمانی مورد مطالعه، 
رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی 
است. روند تغییرات سرمایه فیزیکی در ایران طی دوره مورد مطالعه 
نشــان می دهد که طی دهه 60 دارای روند کاهشی محسوسی بوده 
است، اما از ســال 1368 افزایش چشمگیری پیدا کرده است و این 
روند افزایشی تا سال 1371 ادامه یافته اما از این سال تا 1373 روند 
کاهشــی شدیدی به خود گرفته است. از سال 1373 تا سال 1383 
روند افزایشی ملایمی داشته است اما از این سال تا سال 1392 روند 
کاهشی ملایمی داشته است. در حقیقت با وجود آنکه طی سال های 
1384 تا 1388 درآمدهای نفتی قابل ملاحظه ای نصیب کشور شده 
بود اما شواهد تجربی گویای این واقعیت هستند که تأثیر مثبتی بر 
انباشت سرمایه فیزیکی در ایران طی این سال ها نداشته است. عدم 
مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور و به کارگیری درآمدهای نفتی 
در پروژه های پرریسک و بعضا با بازدهی پایین، از جمله عواملی است 
که منجر به اثرگذاری منفی رانت منابع طبیعی بر انباشــت سرمایه 

فیزیکی در ایران شده است.  

بر اساس شواهد 
تجربی موجود، در 
دهه های گذشته 

بسیاری از كشورها 
عمدتا با تكیه 

بر سرمایه های 
طبیعی خود به 

سیاست گذاری های 
مبتنی بر رشد 
و توسعه پایدار 
می پرداختند، 

اما طی سال های 
اخیر استراتژی 

توسعه ای بسیاری 
از كشورها به 

سمت كاهش سهم 
منابع طبیعی در 

اقتصادشان تغییر 
كرده است 

مسئله
در ایــن مطالعــه، نقش 
توسعه مالی به عنوان یک 
زیرساختار مؤثر بر نحوه 
اثرگذاری رانت منابع بر 
انباشــت ســرمایه های 
خارجی، فیزیكی، انسانی 
و اجتماعــی در قالب یک 
سیستم معادلات هم زمان، 
طی دوره 1970-2014 
برای كشــور ایران مورد 
بررسی قرار گرفته است. 

دستاورد تحقیق: توسعه مالی برای کاهش اثرگذاری منفی رانت
نتایج تحقیق نشــان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر 
سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه 
اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است، به طوری که در برخی 
دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از آزمون های علمی آماری 
برای هرکدام از معادلات تحقیق نشــان می دهد که توســعه مالی موجب کاهش 
اثرگذاری منفی رانت منابع بر ســرمایه فیزیکــی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر 

سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی 
نتوانســته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه 
در ایران عمل کند. در مجموع، بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان 
گفت که توســعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راهکاری در جهت 
بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه 

سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.
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 نتایج آزمون های علمی تحقیق حاضر نشان می دهد که مخارج مستحب برگزاری مراسم جمعی و سفرهای مذهبی شهری و مخارج مستحب نوع دوستانه، 
برگزاری مراسم جمعی و هزینه های مذهبی شخصی و سفرهای مذهبی روستایی اگر در قالب اصطلاحات اقتصادی درآیند، کالایی لوکس به شمار می روند، 
یعنی با افزایش )کاهش( یک درصد از درآمد )هزینه(، این مخارج بیش از یک درصد کاهش )افزایش( می یابند.

مطالعه ســبد مصرفی خانوارها و تغییرات ســهم هر یک از 
کالاها و خدمات آن طی شــرایط مختلف، می تواند به شناسایی 
عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار تخصیص کالاها و خدمات سبد 
مصرفی منجر شــود. این امر در نهایت، امکان کنترل یا اصلاح 
سبد مصرفی خانوارها را برای سیاست گذار به همراه خواهد داشت. 
در این مقاله، هدف مطالعه و بررســی رفتار جامعه در خصوص 
هزینه های مذهبی و میزان تطابق آن با دیدگاه دین مبین اسلام 
بوده است تا حاکمیت با استفاده از اطلاعات استخراج شده، محیط 
و شرایط را برای بهبود رفتار مذهبی افراد جامعه مهیا سازد. این 
پژوهش می کوشد روشن کند که شاخص های اقتصادی چقدر در 
رفتارهای مذهبی مردم اثرگذار است و چطور می توان با بهبود این 

شاخص ها، رفتار مذهبی را در جامعه ارتقا داد. 
برای این کار، کشش درآمدی )هزینه ای( مخارج مذهبی واجب، 
مخارج مذهبی اجباری، مخارج مســتحب نوع دوستانه، مخارج 
مستحب برگزاری مراسم جمعی، مخارج مذهبی شخصی، مخارج 
سفرهای مذهبی خانوارهای شهری و روستایی ایران از یکدیگر 
تفکیک شده است تا فرضیه های تحقیق مورد آزمون علمی قرار 

گیرد. 
پیــش از این پژوهش نیز تحقیقاتی دربــاره مخارج مذهبی 
خانوارها صورت گرفته است؛ برای مثال، در سال 1379 مقاله ای 
به وســیله کیاالحسینی نوشته شــد درباره اینكه طی سال های 
1375-1361 نسبت هزینه های مذهبی به متوسط هزینه کل 
سالانه یک خانوار شهری کوچک است. همچنین مخارج مذهبی 
با تورم رابطه منفی و با متغیر جنگ رابطه مثبت داشــته است. 
همچنین عزتی در سال 1384 در تحقیقی دریافته است که سن 
سرپرست خانوار، درجه ایمان سرپرست خانوار و درآمد خانوار سه 
عامل تعیین کننده مناسب برای مقدار مخارج مذهبی خانوارها 
است. اما تمایز تحقیق پیش رو با تحقیقات قبلی این است که این 
مقاله بر کشــش درآمدی )هزینه ای( مخارج مذهبی تاکید دارد. 
همچنین سهم هریک از گروه های مخارج مذهبی و تغییرات آن 
در طول دوره زمان مورد مطالعه بررسی شده است، علاوه بر اینكه 
بازه زمانی داده های مورد مطالعه افزوده شــده و اطلاعات و آمار 
خانوارهای روستایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین 
از آن جهت که دولت به مثابه یک نهاد نقشــی موثر بر رفتارهای 
اقتصادی- اجتماعی جامعــه دارد، به عنوان متغیر مجاز در این 

پژوهش لحاظ شده است. 

J پیوند علایق مذهبی و اقتصاد
به طور کلی هزینه های مذهبی به دو دسته واجب و مستحب تقسیم 
می شوند. بیشتر هزینه های مذهبی واجب، مشروط به میزان درآمد،  نوع 
دارایی و غیره هستند. هرچند به طور معمول این گونه هزینه ها با افزایش 
درآمــد رابطه مســتقیمی دارند اما همواره این گونه نیســت، به خصوص 
هزینه های مربوط به خسارات، دیات، کفارات، رد مظالم و غیره که از شروط 
وجوب آن انجام یا عدم انجام ســایر دستورات دینی است. از سوی دیگر، 

رابطه معکوس مخارج مذهبی خانوارها با تورم و بیکاری
هزینه های مستحب با فشارهای اقتصادی کاهش می یابند

رفتار اقتصادی جامعه از دیدگاه اسلام می تواند نمادی از میزان نهادینه شدن پایه های دین در فكر 
و اندیشه مردم باشــد. مطالعه روند تغییرات رفتارهای اقتصادی نیز برای بررسی تاثیر سیاست ها 
بر دین مداری مردم كمک می كند. برای این منظور، بررسی شاخص های اقتصادی جامعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. یكی از شــاخص های مهم اقتصادی برای تقسیم بندی كالاها و خدمات،  
محاسبه كشش درآمدی است. بر اساس آموزه های اسلام، انتظار می رود مخارج واجب و مستحب 
نوع دوستانه، دارای كشش درآمدی كمتر از یک و از ضروریات زندگی مسلمانان باشد و سایر مخارج 
مذهبی در شمار اقلام به اصطلاح اقتصادی لوكس قرار گیرند. سید محسن سجادی و فهیمه حمایتی 
در تحقیقی كه نتایجش را در مقاله ای تحت عنوان »بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای ایرانی به 
مخارج مذهبی« در آخرین شماره فصنامه علمی - پژوهشی »اقتصاد اسلامی« منتشر كرده اند، در 
یک بررســی تجربی، كشش درآمدی مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به دوره 
زمانی 1393-1383 را با استفاده از روش علمی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تخمین زده اند. آنها 
در تحقیق خود مشــاهده كرده اند كه مخارج سفرهای مذهبی و مخارج مستحب برگزاری مراسم 
جمعی شهری و روستایی و مخارج مذهبی شخصی روستایی مطابق با انتظارات محققان جزو كالاهای 
به اصطلاح اقتصادی لوكس به شمار می آیند و برخلاف انتظار، مخارج مستحب نوع دوستانه روستایی 

نیز در شمار این كالاها قرار می گیرد. 

نام پژوهش:  بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای 
ایرانی به مخارج مذهبی

پژوهشگران: سید محسن سجادی، فهیمه حمایتی
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ژورنال

توابع سیستمی مخارج مذهبی خانوارهای روستایی نشان می دهد که مخارج مذهبی واجب با متغیر دولت 
رابطه مثبت دارد. مخارج مستحب نوع دوستانه با درآمد )هزینه( و بیکاری رابطه مثبت دارد. مخارج مستحب 
برگزاری مراسم جمعی نیز با درآمد )هزینه( و بیکاری رابطه مثبت دارد.

درآمد اصلی ترین 
عامل اثرگذار 

بر مخارج 
خانوار ازجمله 
پرداخت های 
خیرخواهانه 

است. پرداخت های 
مذهبی واجب 
مانند خمس و 

زكات وابسته به 
درآمد فرد است. 
به عبارت دیگر، 
تغییرات درآمد 

بر میزان و نسبت 
مخارج مذهبی و 

حتی وجوب و عدم 
وجوب آن موثر 

است

در خصوص هزینه های مستحب میزان تاکید و تشویق دین مبین اسلام 
متفاوت اســت. اسلام به دنبال تقویت روحیه نوع دوستی در جامعه است. 
افراد سرپرست بر توسعه نسبت به خانواده و فقیران تشویق شده اند و این 
موضوع، باعث تقویت و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی می شود. هرچه 
ایمان مســلمانان قوی تر شود، حساسیت فرد درباره متوسط مصرف افراد 
دیگر جامعه بیشتر می شــود. بنابراین توزیع مصرف جامعه نیز به برابری 

نزدیک می شود. 
همان طور که انســان بخشــی از درآمد خود را در زمان حال به امید 
افزایش مطلوبیت در آینده پس انداز می کند، بخش دیگری از درآمد را نیز 
با توجه به اعتقاد به زندگی پس از مرگ، به امید کسب مطلوبیت بیشتر 
در آن دوران هزینه می کند. همچنین جامعه ای اســلامی است که غالب 
افراد آن به مبانی بینشــی و ارزشی اسلام اعتقاد دارند، حقوق اسلامی در 
آن اجرا می شود، غالب افراد از جهت رفتاری عقلایی عمل می کنند. رفتار 
عقلایی رفتاری سازگار در جهت هدف است و برای فرد مسلمان که هدفش 
دســت یابی به حداکثر سرجمع سعادت های دنیایی و آخرتی است، رفتار 
ســازگار رفتاری است که مطابق دستورهای شریعت باشد. بر این اساس، 
افزون بر حقوق اسلامی، آن دسته از احکامی که تحت عنوان اخلاق اسلامی 
دسته بندی می شوند )احکامی که دارای ضمانت اجرای دولتی نیستند و 

احکام غیرالزامی( به وسیله اکثر افراد در این جامعه رعایت می شوند. 
یکی از فرض های مهم علم اقتصاد عقلایی عمل کردن انسان ها در رفتار 
اقتصادی است. آدام اسمیت در کتاب »ثروت ملل« بر نفع شخصی تاکید 
دارد. بر این اساس، مصرف کننده مسلمان نیز مانند هر مصرف کننده دیگر، 
به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت خویش است. اما از آنجا که هدف غایی هر 
فرد مســلمان کسب رضایت خداوند است، خود را ملزم به رعایت فرامین 
دین اسلام می داند. به این منظور، بخشی از درآمد خود را در راه مذهب و 

دین خود هزینه می کند. 
درآمد اصلی ترین عامل اثرگذار بر مخارج خانوار ازجمله پرداخت های 
خیرخواهانه است. پرداخت های مذهبی واجب مانند خمس و زکات وابسته 
به درآمد فرد است. به عبارت دیگر، تغییرات درآمد بر میزان و نسبت مخارج 
مذهبی و حتی وجوب و عدم وجوب آن موثر است. بنابراین مخارج مذهبی 
واجب و نوع دوستانه به عنوان پرداخت های مالی تاکیدشده در دین مبین 
اســلام، در قالب مخارج ضروری و هزینه هــای مربوط به مخارج مذهبی 
شخصی، سفرهای مذهبی و مراســم جمعی در قالب مخارج به اصطلاح 
اقتصــادی لوکس قرار گرفته اند. از طرفی، با توجه به این نکته که افراد در 
مواردی توان پرداخت هزینه های اجباری مذهبی )دیه، خســارات و...( را 

ندارند، متحمل ســایر ابعاد مجازات 
در دین و قانــون )قصاص، حبس و...( 
می شوند. این نوع مخارج نیز به عنوان 
مخارج مذهبــی به اصطلاح اقتصادی 

لوکس تعیین شده اند. 
متغیرهای مســتقل این تحقیق 
شــامل هزینه کل خانوار، نرخ تورم و 
نرخ بیکاری بوده اســت. این پژوهش 
در نهایت، می خواهد با روش های علمی 
معین کند که این متغیرهای مستقل 
چقدر در انواع مخارج مذهبی خانوارها 
تاثیر داشته است. بنابراین از روی توابع 
سیستمی مخارج مذهبی خانوارهای 
شــهری که در تحقیق ساخته شدند، 
می توان به نتایجی رسیده که مهم ترین 

آنها در ادامه می آید. 
مخارج مذهبی واجب با معکوس بیکاری و متغیر مجازی دولت رابطه 
آمار معنی دار مثبت و با تورم رابطه منفی دارد. مخارج مذهبی اجباری با 
متغیر دولت و معکوس بیــکاری رابطه مثبت و با تورم رابطه منفی دارد. 
مخارج مستحب برگزاری مراســم جمعی با درآمد )هزینه( رابطه مثبت 
دارد. مخارج مذهبی شخصی با متغیر های تورم و بیکاری رابطه منفی دارد. 
مخارج سفرهای مذهبی نیز با درآمد رابطه مثبت و با تورم رابطه منفی دارد. 
از طرف دیگر، توابع سیستمی مخارج مذهبی خانوارهای روستایی نشان 
می دهد که مخارج مذهبی واجب با متغیر دولت رابطه مثبت دارد. مخارج 
مستحب نوع دوستانه با درآمد )هزینه( و بیکاری رابطه مثبت دارد. مخارج 
مستحب برگزاری مراسم جمعی نیز با درآمد )هزینه( و بیکاری رابطه مثبت 
دارد. مخارج مذهبی شخصی با درآمد )هزینه( رابطه مثبت و با تورم رابطه 

منفی دارد. 
یکی از نکات قابل تامل تفاوت رفتاری ساکنان شهر و روستا در مواجهه 
با تغییرات متغیرهای مســتقل این معادلات سیستمی است. برای مثال، 
شهرنشــینان با افزایش تورم اقدام به کاهش هزینه ســفرهای مذهبی 
خود می کنند اما در چنین شــرایطی، هزینه های سفرهای مذهبی میان 
روستاییان افزایش می یابد. شاید بتوان این اختلاف را این گونه توضیح داد 
که به دلیل تفاوت در سبد دارایی ها یا منابع درآمدی،  ما شاهد واکنش های 

متفاوت در شهر و روستا به تورم هستیم.  

مسئله
ایــن تحقیــق ارزیابی 
می كند كه كاهش كشش 
درآمــدی )هزینــه ای( 
خانوارها چقــدر روی 
مخارج مذهبی آنها تاثیر 
می گذارد. در این تحقیق 
مشخص می شــود كه 
فشــارهای اقتصادی 
می تواند میــزان هزینه 
در زمینه هــای مذهبی 
را نیز تحت الشعاع قرار 

دهد.

دستاورد تحقیق: کاهش مخارج مذهبی با فشارهای اقتصادی
نتایج آزمون های علمی تحقیق حاضر نشان می دهد که مخارج مستحب برگزاری 
مراسم جمعی و سفرهای مذهبی شــهری و مخارج مستحب نوع دوستانه، برگزاری 
مراسم جمعی و هزینه های مذهبی شخصی و سفرهای مذهبی روستایی اگر در قالب 
اصطلاحات اقتصادی درآیند، کالایی لوکس به شمار می روند، یعنی با افزایش )کاهش( 
یک درصد از درآمد )هزینه(، این مخارج بیش از یک درصد کاهش )افزایش( می یابند. 
البته باید گفت که بخشی از هزینه های مذهبی مستقل از درآمد )هزینه(، تورم و بیکاری 
است. بنابراین خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی، بدون توجه به عوامل اقتصادی، 
حداقلی از انواع هزینه های مذهبی را انجام می دهند. دوره های زمانی نشــان می دهد 
که ســبد مخارج مذهبی خانوارهای شهری طی ســال های 88 تا 92 روند کاهشی 

محسوسی داشته و از ســال 92 شروع به افزایش کرده است. همچنین سبد مخارج 
مذهبی خانوارهای روستایی از سال 88 روند کاهشی داشته است. از سوی دیگر، نسبت 
مخارج مذهبی در گروه های مختلف به مخارج مذهبی کل، هرچند با نوســان روبه رو 
است اما در هر دو بخش شهری و روستایی نوسانات شدید نداشته است. بیشترین سهم 
مخارج مذهبی در هردو بخش شهری و روستایی، مربوط به مخارج مذهبی نوع دوستانه 
و کمترین آن مربوط به مخارج مذهبی شــخصی است. طی سال های تحقیق، میزان 
اصطلاحا لوکس بودن مخارج مذهبی در میان مردم رو به کاهش داشته است و می توان 
تصور کرد که هزینه های مذهبی در میان خانوارهای شهری و روستایی به تدرج از کالای 

اصطلاحا لوکس به سمت کالای نرمال در حال تغییر است. 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

کارخانه  سوپرمیلیاردرها
هندیهاباسریعترینروشهابیشترینپولهایتاریخرارویهمجمعمیکنند
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سیاستگذاریآسیااست.

در ســوم ماه مي، حوالی ســاعت 4:45 بعدازظهر، یک مرد هندی کوتاه قد و 
آراسته سریع در خیابان کامپتون در منطقه قدیمی لندن قدم برمی داشت و سرش را 
چنان به زیر انداخته بود که انگار تلاش می کند دیده نشود. آنوواب پال از روی 
صندلی کنار پنجره اش در یک نودل فروشی او را فورا شناخت. پال به یاد می آورد: 
»او کوچک اندام اســت و چهره اش در تمام روزنامه های هند بوده است. می دانم 

که خود اوست.«
تعداد کمی در بریتانیا ممکن بود برای دیدن این شخصیت در حال عبور برگردند 
و نگاه دومی به او بیندازند. و از لحاظی، همین مسئله نکته ای در خود داشت؛ آن 
مرد که در محله ســوهو در آن چهارشنبه شب قدم برمی داشت نیراو مودی بود: 

جواهرفروش و میلیاردر هندی و یک فراری بین المللی.
در ماه فوریه، بعد از اینکه گفته شد در یک پرونده تقلب 1.8 میلیارد دلاری، 
مودی متهم شده از سیستمی سوءاستفاده کرده که به شرکتش اجازه می داده پول های 
نقد را غیرقانونی از یکی از بزرگ ترین بانک های هندی بردارد، او از کشور موطن 
خود فرار کرد. تا آن موقع که او در خیابان دیده شــد، اینکه کجاست به شکل 
یک راز درآمده بود. روزنامه های هندی حدس می زدند که او در هنگ کنگ یا 
نیویورک قایم شده باشد. دادگاه های هندی هم درخواست دستگیری او را صادر 

کرده بودند و پلیس به شکلی بی نتیجه تلاش می کرد رد او را دنبال کند. 
فقط به یاری بخت و اقبال بود که پال او را دید. او یک کمدین استندآپ کمدی 

بود که معمولا در بمبئی اجرا می کرد اما به لندن آمده بود تا یک اجرا هم در آنجا 
داشــته باشد. او می گفت: »عادت من این بود که به همان نودل فروشی بروم و غذا 
بخورم و بعد بروم به تئاتر. من معمولا آنجا کنار پنجره می نشینم. و بعد، ناگهان 
مودی از جلویم رد شــد. صورتش را نتراشیده بود و هدفون های اپل توی گوشش 

بود،  از آن بی سیم ها. انگار که عجله داشت.«
آن لحظه،  یک ماه پیش از این بود که رسانه ها سرانجام مودی را گیر انداختند 
چراکه گزارش ها درباره اینکه او کجاست در ماه ژوئن منتشر شد، به علاوه این 
گمان که او برنامه دارد از بریتانیا درخواست پناهندگی سیاسی کند. )مودی انکار 
می کرد که کار بدی مرتکب شده و به درخواست ما برای توضیح در این باره پاسخ 
نداد.( طی این روند، مودی وارد یکی از بدنام ترین انجمن های لندن هم شد: باشگاه 
کوچک میلیاردرهای هندی که گویا در نهایت همه بعد از رسوایی هایی که در 

وطن به بار آورده بودند، به پایتخت بریتانیا رسیده بودند. 
مشهورترین فرد در میان این پناهنده های پولدار سیاسی »پادشاه روزهای خوب« 
یا ویجی مالیا است که زمانی غول صنعت هوانوردی و ماءالشعیرساز هندی بود و 
توانسته بود ماءالشعیر »کینگ فیشر« را به یک برند جهانی تبدیل کند. چند سال 
قبــل از این، مالیا یکی از معروف ترین صاحبان صنایع هندی بود و به خاطر مدل 
موی شاه ماهی اش و ســبک زندگی پرزرق وبرقش مشهور بود. اما در اوایل سال 
2016، مقامات هندی در ارتباط با سقوط خطوط هوایی »کینگ فیشر« او برایش 

در قرن جاری هند برنامه دارد که به یک غول اقتصادی تبدیل شود، مثل امريكا 
که در قرن نوزدهم این طور شد. از یک نظر، این کشور همین حالا هم چین را از نظر 
جمعیت پشت سر گذاشته است
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کتاب ضمیمه

پرونده ای درست کردند، شرکتی که در سال 2012 با سروصدای زیاد تاسیس شده 
بود اما کوهی از بدهی و کارکنان عصبانی و حقوق نگرفته پشــت سر خود باقی 
گذاشت. و بنابراین مالیا نیز که با اتهام تخلفات مالی و فرار از بازپرداخت وام های 
سرسام آور مواجه شده بود، به سرعت سوار یک هواپیما شد و در لندن فرود آمد.  
مالیا نیز مانند مودی انکار می کند که خلافی مرتکب شده است. ماه گذشته 
او یک بیانیه بلندبالا منتشر کرد که دولت هند را به اذیت و آزار علیه خود متهم 
کرده بود. و از جهانی این ادعای او خالی از حقیقت هم نبود چون نخســت وزیر 
هند، نارندرا مودی )که هیچ خویشاوندی ای با نیراو مودی ندارد( اخیرا تحت فشار 
زیادی قرار گرفته است تا غول های ثروتمند خطاکار مثل مالیا را به حساب پس 

دادن وادارد. 
مردانی مثل مالیا و مودی اعضای طبقه در حال گســترش میلیاردرهای هندی 
بودند که طبق اعلام مجله »فوربز«، اکنون 119 عضو دارد. ســال گذشته مجموع 
ثروت آنها به 440 میلیارد دلار بالغ می شد که بیش از مجموع ثروت میلیاردرها 
در هر کشور دیگری غیر از امریکا و چین است. برعکس، میانگین درآمد هر فرد 
در هند به زحمت به سالی 1700 دلار می رسد. با در نظر گرفتن اینکه هند مراحل 
ابتدایی توسعه اقتصادی را پشت سر می گذارد، ثروتمندان جدید این کشور نسبت 
به تقریبا ثروتمندان هر کشــور دیگری در طول تاریخ، مجموع پول های بیشتری 

دارند که آن را در مدت زمان سریع تری به دست آورده اند.
نارندرا مودی که در انتخابات سال 2014 پیروزی قاطعی به دست آورد، قول 
داده بود که موج رسوایی های مربوط به فساد را که در بیشتر اوقات دهه گذشته 
دست از سر هند برنداشته بود متوقف می کند. بسیاری از این رسوایی ها ربط پیدا 
می کرد به صنعت گران صاحب نامی که برخی از آنها مستقیما متهم به فساد شده 
بودند، درصورتی که بقیه فقط امور مالی خود را درست مدیریت نکرده بودند و 
تلاش می کردند به طور معجزه آســایی از عواقب آن فرار کنند. رأی دهنده ها به 
نارندرا مودی متمایل شدند، کسی که خودش را پسر یک چای فروش فقیر توصیف 
می کرد و امیدوار بود دورانی جدید از حکمرانی ســالم و رشــد سریع را با خود 
بیاورد و هند را از شهرت پیدا کردن روزافزون به سرمایه داری رفاقتی دور کند. 

نارندرا مودی قول داد به وضعیتی پایان دهد که در آن، ابرثروتمندهای کشور 
- که گاهی آن را »بالیگارش«ها می نامند 
)ترکیبی از کلمه »بالیوود« مرکز سینمایی 
هند و »اولیــگارش« به معنی حکمرانی 
گروهــی از افراد ( - بــا یک مجموعه 
قواعد زندگی می کنند، در شــرایطی که 
1.3 میلیــارد نفر مردم هنــد با قواعدی 
دیگر. با این حال، تــا وقتی که این افراد 
ابرپولدار به قایم شــدن در شهرهایی مثل 
لندن ادامه می دهند، دیده شــدن کسانی 
همچون مالیا و نیراو مودی نشــانه ای از 
شکست این قول و تعهد است. همان طور 
که یکی از تیترهای روزنامه »هندوستان 
تایمز« در سال گذشته می گفت، مقامات 

هندی »راه طولانی ای را پیــش روی خود دارند«. این مطلب به آینده »طولانی و 
طاقت فرسا«ی روند استرداد مالیا از بریتانیا به هند اشاره داشت. 

سال آینده که نارندرا مودی درگیر مبارزات دشوار انتخاباتی شود، باید با این 
باور عمومی مبارزه کند که هند در به بند کشیدن مردانی مثل مالیا ناتوان است و 
اینکه هند قدرتی ندارد که به ظهور این نخبگان پولدار جدید و رسوایی هایی که با 
آنها به بار می آید، واکنشی نشان بدهد. ریوبین آبراهام، مدیرعامل مرکز تحقیقات 
»آی دی اف سی« در بمبئی، می گوید: »این مبارزه در دست اقدام که بتواند ثروتمندان 
بزرگ هندی را وادار کند طبق مقررات عمل کنند، بزرگ ترین چالشی است که 
با آن روبه رو می شــویم. هدایت درست مســیر این مبارزه برای آینده اقتصادی و 

سیاسی هند حیاتی و سرنوشت ساز است.«

J  سهدورهفرمانروایی
هندوســتان مدت های طولانی یک جامعه لایه لایه بود که با دســته هایی از 
کاســت ها، نژادها و ادیان مشخص می شد. قبل از اینکه کشــور در سال 1947 
به اســتقلال دست یابد، مردم آن مطیع افراد بریتانیایی و مهاراجه های  بی شمار و 
سلطنت های منطقه ای فئودال بودند که در سرتاسر کشور ریاست مناطق را به عهده 
داشتند. حتی بعد از آن نیز هند یک کشور شدیدا فقیر باقی ماند چراکه رهبری 
سوسیالیست آن یک مدل اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی را دنبال کرد و تقریبا تمام 
راه های تجارت خارجی را بست. با گذشت زمان،  هند رشد کرد و عدالت در آن 
بیشتر شد اما عرصه محدود ماند تا جایی که نخبگانش در مقایسه با استانداردهای 

جهان صنعتی غرب فقیر باقی ماندند. 
اما دیگر این وضعیت ادامه نیافت: ســه دهم گذشته شاهد فوران خارق العاده 
ثروت در رأس جامعه هند بوده است. در میانه دهه 1990، فقط نام دو میلیاردر 
در فهرست سالانه میلیاردرها در مجله »فوربز« بود که ثروتشان فقط به 3 میلیارد 
دلار می رســید. اما با شرایط گشوده شــدن دوباره و تدریجی اقتصاد که در سال 
1991 شــروع شد، این وضعیت به سرعت تغییر کرد. تا سال 2016، هند 84 نفر 
را در فهرست میلیاردرهای »فوربز« داشت. بنا به اعلام بانک جهانی، اقتصاد این 
کشور در آن زمان حدود 2.3 تریلیون دلار بود. سطح تولید ناخالص داخلی چین 
در ســال 2006 به این حد رسیده بود اما 
در آن هنگام، چین تنها 10 میلیاردر در 
فهرست »فوربز« داشت. در همین مرحله 
از توســعه، هند توانسته بود هشت برابر 

چین میلیاردر تولید کند. 
از این ثروت تا حدودی اســتقبال شده 
است. امسال هند سریع ترین رشد اقتصادی 
را در میــان کشــورهای بزرگ خواهد 
داشــت. طی دو دهه گذشته، این کشور 
سریع تر از هر زمان دیگری در تاریخش 
رشــد کرده است، رکوردی در شکوفایی 
اقتصادی که کمک می کند صدها میلیون 

نفر از فقر بیرون بیایند.  

مالیا با شکوه و جلالی که دارد، به نظر می رسد یک هند جدید را به نمایش 
می گذارد. در کشوری که اغلب نخبگان تجاری قدیمی اش را صنعت گران محتاط و 

تودار تشکیل می دهند، مالیا متفاوت بود: پولدار، قدرتمند و بدون تمایل به مخفی 
کردن آن. همه پیشروهای کسب وکار در هند،  مثلا میلیاردرهای فعال در حوزه 

نرم افزار و آی تی، این طور رفتار نمی کردند و معمولا کمتر چهره هایی متظاهر بودند
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با وجود این، هند هنوز یک کشور فقیر باقی مانده است: در 
سال 2016، طبق تحقیقاتی که موسسه »کردیت سوئیس« انجام 
داده، سرانه ثروت پولدارترین صدک این کشور فقط 32 هزار 
و 892 دلار بوده اســت. در این میان، دهک بالای هند اکنون 
در حدود 55 درصد از کل درآمد ملی را به دست می آورد که 
بالاترین نرخ سهم این دهک ها از هر کشور بزرگ دیگری در 

جهان است. 
به عبارت دیگر، هند مدلی از توسعه را ایجاد کرده است که 
در آن، جریان رشد به طور غیرمعمولی سریع در حال حرکت 
به ســمت طبقات بسیار بالای جامعه است. شاید دلیل این امر 
این اســت که جامعه هند مدت هــای طولانی عمیقا لایه لایه 
بوده و افزایش شدید در نابرابری آن طور که باید و شاید توجه 
جهانی را به خود جلب نکرده اســت. هند به  مدت یک قرن 
قبل از رسیدن به استقلال، با فرمانروایی بریتانیایی )بریتیش راج( 
حکمرانی می شد. این اصطلاحی اســت که از کلمه »راجیا« 
در زبان سانســکریت به معنی »فرمانروایی« گرفته شده است. 
طی نیم قرن بعد از اســتقلال در سال 1947، سیستمی در هند 
حاکم شد که یک سیستم دشوار صنعتی بود و به »فرمانروایی 
مجوز« معروف بود. حالا سیســتمی رشد پیدا کرده است که 
یک بار دیگر می خواهد جای سیستم قبلی بنشیند: فرمانروایی 

میلیاردرها.
ظهور ابرثروتمندان هندی اولین بار و در آشکارترین نمودهای 
فرمانروایی میلیاردرها، تحت اصلاحات اقتصادی داخلی اتفاق 
افتاد. این اصلاحات ابتدا خیلی آهســته در دهه 1980 شروع 
شد و در مقابله با بحران مالی ســال 1991 حالتی شدیدتر به 
خود گرفت و قواعد و تعرفه های خاک خورده و کهنه دوران 
فرمانروایی مجوزها را از کار انداخت. شرکت هایی که تحت 

رژیم قدیمی عمل می کردند، با ترکیبی از آزادســازی، سرمایه گذاری خارجی و 
افزایش رقابت پاک ســازی شدند. بخش به بخش عرصه اقتصاد هند، از خطوط 
هواپیمایــی تا بانک ها تا فولاد و مخابرات، ترقی کردند و رتبه غول های مالی و 

میلیاردرها شروع به بالا رفتن کرد. 
هیچ چیزی بیشتر از »آنتیلیا« به طور عریانی نماد قدرت این طبقه میلیاردر در 
هند نیست. »آنتیلیا« یک آسمان خراش مسکونی است که به وسیله موکش آمبانی، 
ثروتمندترین مرد هند، ساخته شده است. این ساختمان 173 متر از سطح پایتخت 
مالی هند بالاتر اســت و شایع است که ساخت این برج با فولاد و شیشه بیش از 
یک میلیارد دلار هزینه داشته است، در شهری است که نیمی از جمعیت آن هنوز 

در زاغه ها زندگی می کنند. 
آمبانی صاحب شرکت »ریلاینس اینداستریز« است که یک امپراتوری اقتصادی 
است و از حوزه پتروشیمی تا مخابرات گسترده است. )پدر آمبانی، دهیروبهای، 
کسی است که پسرش ثروتش را از او به ارث برده و بیشترین نفع را از اصلاحات 
اقتصادی دهه 1980 برده است.( آمبانی در »آنتیلیا« از مهمانان خود در یک سالن 

رقــص بزرگ و پر از چلچراغ پذیرایی می کند که چند طبقه 
از ســاختمان را اشغال کرده اســت. این ساختمان شش طبقه 
پارکینگ دارد که مخصوص کلکســیون خودروهای خانواده 
اســت و در بالاترین طبقه برج آپارتمان های مجللی هست و 
همچنین باغچه های روی سقف. پایین، در طبقه دوم زیرزمین، 
آمبانی یک طبقه مخصوص تفریحات دارد که شامل یک زمین 
فوتبال هم هست. »آنتیلیا« بلافاصله بعد از تکمیل شدن در سال 
2010 به یکی از نمادهای شــهر تبدیل شد. در شهر بمبئی که 
جای جدایی واضح طبقات اســت، هنوز خانه آمبانی به نظر 
نوعی از اغراق در تفکیک طبقات به نظر می رســد. )یکی از 
سخنگویان شرکت »ریلاینس« به درخواست ما برای مصاحبه 

پاسخ نداد.(
ظهور طبقه ابرثروتمند هند به یک حکایت جهانی نیز ربط 
پیدا می کند. اوایــل دهه 2000 دوران طلایی عصر به اصطلاح 
»اعتدال بزرگ« بود، دورانی کــه نرخ های بهره جهانی پایین 
مانده بود و کشورهای صنعتی با دست ودل بازی رشد می کردند. 
همچنین دورانی بود که ثروت پولدارهای جدید هندی شروع 
به تغییر کرد. صنعت گران به لطف ســرازیر شــدن پول های 
خارجی، وام های بانک های داخلی و افزایش احســاس اعتماد 
به خود، دست به ولخرجی و زیاده روی زدند. آمبانی میلیون ها 
دلار خرج پالایشگاه های نفت و کارخانه های پتروشیمی کرد. 
ویجی مالیا به شدت پول صرف خرید ناوگان جدید جت های 
ایرباس کرد. نیراو مودی شــروع کرد به ساختن یک زنجیره 
جهانی از مغازه های جواهرفروشی. بازار سهام رونق گرفت. از 
سال 2004 تا 2010، هند از سریع ترین رشد تاریخ خود بهره مند 

بود که به طور میانگین سالانه بیش از 8 درصد بود. 
سال های رونق با خود ســودهایی را به ارمغان آورد که در 
واضح ترین حالت، حاصل ادغام دوباره هند در اقتصاد جهانی بود. با این حال، ثابت 
شــد که این رشد بادآورده از نظر اقتصادی مخل و از نظر اجتماعی نامطبوع و از 
نظر زیست محیطی مخرب است و پشت سرش چیزی را به جا می گذارد که رعنا 
داسگوپتا آن را صحنه ای از تروما)جای زخم(ي ملی توصیف کرده است. ثروت 
جدید هند به طور چشمگیری غیرمنصفانه نیز تقسیم شده است. در سال 1980، 
ثروتمندترین صدک هند حدود 7 درصد درآمد ملی را به دست می آورد. مطابق 
گزارش نابرابری جهانی، این عدد تا سال 2014 به 22 درصد صعود کرد. طی دوره 
مشابه، سهم ثروت 50 درصد فقیرتر جامعه از درآمد از 23 درصد به 15 درصد 

کاهش پیدا کرد. 
تعجبی ندارد که برخی احساس نارضایتی می کنند. میرا سانیال، یک بانکدار 
بین المللی سابق که حالا تبدیل شده است به یک مدیر کمپین ضدفساد داخلی، در 
سال 2014 به من گفت: »شما در خیابان های این شهر راه می روید و خشم و غضبی 
را که درباره آنتیلیا وجود دارد باید بشنوید و باور کنید.« شش سال پیش از آن، در 
سال 2008، وقتی که مقیاس ثروت میلیاردرهای هندی روشن می شد، راجهورام 

فرمانروایی میلیاردرها

نارندرا مودی 
که در انتخابات 

سال 2014 
پیروزی قاطعی 
به دست آورد، 

قول داده بود که 
موج رسوایی های 
مربوط به فساد را 
که در بیشتر اوقات 

دهه گذشته دست از 
سر هند برنداشته 

بود متوقف 
می کند. بسیاری 
از این رسوایی ها 
ربط پیدا می کرد 
به صنعت گران 
صاحب نامی که 
برخی از آنها 

مستقیما متهم به 
فساد شده بودند، 
درصورتی که بقیه 

فقط امور مالی 
خود را درست 
مدیریت نکرده 
بودند و تلاش 

می کردند به طور 
معجزه آسایی از 

عواقب آن فرار کنند
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راجــان - اقتصاددانی که بعدتر رئیس بانک مرکزی هند شــد - ســؤالی حتی 
معنی دارتر درباره طبقه پولدارهای کشورش پرسید: »اگر روسیه یک اولیگارشی 
است، ما تا چه مدت می توانیم در برابر این طور نامیده شدن هند مقاومت کنیم؟«

J  پیوندسیاستمدارانوتاجرها
به لندن برگردیم؛ ویجی مالیا احساس می کند که به طور غیرمنصفانه ای اخیرا 
در هند هدف قرار گرفته است و تلاش می شود که شهرتش با سرمایه داری رفاقتی 
تحت تاثیر قرار بگیرد؛ ســرمایه داری رفاقتی خصوصیت فرمانروایی میلیاردرها 
را تعریف می کند. او در نامه سرگشــاده اش در ماه قبل نوشــت: »من از ســوی 
سیاستمداران و رسانه ها متهم شــده ام، طوری که انگار 9 هزار کرور روپیه )90 
میلیارد روپیه یا 1.3 میلیارد دلار( را که به خطوط هوایی کینگ فیشر وام داده 
شده بوده، دزدیده و فرار کرده ام.« او حدس می زند که پرونده اش سوپاپ اطمینان 
اســت برای خشم عمومی از سوءرفتاری که به همکاران ثروتمندش نسبت داده 

می شود. 
در بهار سال 2017 من مالیا را در خانه اش در لندن دیدم، خانه ای که یکی از 
خانه های ثبت شده ویلایی بود و چند قدم تا ایستگاه متروی »بیکر استریت« فاصله 
داشت. ماشــین های رولز رویس و بنتلی گوناگونی در حیاط خلوت پشت خانه 
پارک شــده بود و در کنار آنها، یک مرسدس میباخ نقره ای بزرگ بود که روی 
پلاکش نام اختصاری »وی جی ام 1« حک شده بود،  همان حروفی که روی پلاک 
در عقبی خانه هم بود. در داخل، او پشت یک میز بزرگ چوبی پناه گرفته بود 
که یک فندک طلایی و دو گوشی تلفن همراه کنار هم جلویش بود. یک لحظه، 

من اجازه خواستم که به دست شویی بروم. یک پیشخدمت مرا راهنمایی کرد به 
یک دست شویی طلایی با نشیمن طلایی براق که با شیرها و جای دستمال توالت 
هماهنگ شــده بود. حوله های دست گرم و نرم و سفید بودند و روی هریک با 

نخ های طلایی حروف »وی جی ام« دوخته شده بود. 
با یک نگاه سطحی، مالیا هنوز یک غول ثروتمند پرشور و شوق مربوط به ایام 
قدیم بود: یک مرد هیکلی با تی شرت سه دکمه قرمز و دست بند طلایی به هردو 
مچش و الماس های تپل به گوشش. اما تا آن موقع،  او بیش از یک سال در بریتانیا 
گیر افتاده بود و وقتی که بعدازظهر شد و صحبتمان به مصیبت های کسب وکارش 
و دولت وطنش کشید، ناامیدتر شد. او با آه گفت: »فساد مثل خون در رگ های 

هند جریان دارد. و این چیزی نیست که کسی بتواند یک شبه تغییرش بدهد.«
مالیا با موهای بلندی که به شــانه هایش می رســید و با ظاهر پر از تجملش، 
مدت ها بود که قیافه ای شبیه به تصویر دزدان دریایی پیدا کرده بود، شبیه به بیشتر 
نســل کارآفرینان هندی. هواپیمای بویینگ 727 او که به طور اختصاصی مجهز 
شده بود، یک بار داشــت که با محصولات شرکت کینگ فیشر پر شده بود و 
میزبان او بین مهمانی ها و جلســات تجــاری اش بود. این رفتار یک رفتار متمایز 
بود که در تمام موارد او را اغلب مردد و دودل می ســاخت. یکی از اعضای سابق 

هیئت مدیره شرکت مالیا به من گفت: »این کارها همه کمی احمقانه بود.«
حالا که مالیا یکه و تنها در لندن رها شده، کلی وقت دارد تا گام هایی را که 
اشتباه برداشته ارزیابی کند: گذرنامه دیپلماتیک او که زمانی عضو راجیا سابها، 
مجلس طبقه اعیان هند، بود لغو شده است. او در مقام یک مقیم بلندمدت بریتانیا 
اجازه دارد که در این کشــور بماند اما بدون مدارک مسافرتی نمی تواند به سفر 

کتاب ضمیمه

ساختمان آنتیلیا یکی از مدرن ترین و پرخرج ترین برج های بمبئی است که کاملا واضح نشان دهنده شکاف درآمدی بین فقیر و غنی در هندوستان است. خیلی از مردم از این برج دل خوشی 
ندارند. بسیاری از صحنه های لوکس را می توان در این برج دید، در شهری که نیمی از مردم هنوز در زاغه ها زندگی می کنند.
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برود و همین امر، سبک زندگی بدنام و اشرافی او را تقریبا به طور کامل محدود 
کرده اســت. اوایل ماه جاری، یک دادگاه بریتانیایی از یک قانون قدیمی استفاده 

کرد تا او را برای انواع و اقسام دارایی هایی که در بریتانیا دارد بدهکار کند. 
مالیا با شکوه و جلالی که دارد، به نظر می رسد یک هند جدید را به نمایش 
می گذارد. در کشوری که اغلب نخبگان تجاری قدیمی اش را صنعت گران محتاط 
و تودار تشکیل می دهند، مالیا متفاوت بود: پولدار، قدرتمند و بدون تمایل به مخفی 
کردن آن. همه پیشروهای کسب وکار در هند،  مثلا میلیاردرهای فعال در حوزه 
نرم افزار و آی تی، این طور رفتــار نمی کردند و معمولا کمتر چهره هایی متظاهر 
بودند. اما در شرایطی که مالیا همچنان این را که کار خطایی انجام داده باشد انکار 
می کند، قبول دارد که وقتی خشــم عمومی نسبت به پولدارهای هند بالا گرفت 
تبدیل به نقطه ای روی سیبل شد، مثل خیلی از چهره های تجاری تازه  ثروتمندی که 

حیثیت خود را لکه دار دیدند و متهم به خطاکاری شدند. 
نظام کهنه هند زمینه ای مستعد برای فساد است و شهروندان و تجار را وادار 
می ســازد برای خدمات دولتی ابتدایی رشوه های گوناگونی بدهند. اما این مسائل 
کســل کننده در مقایسه با رســوایی های بزرگی که در دهه 2000 فاش شدند، 
پیش پاافتاده بودند. دارایی هایی به ارزش میلیاردها دلار در قالب زیرمیزی به وسیله 
سیاستمداران ارشد و مدیران دولتی به ثروتمندان بزرگ هدیه داده شد، تا حدی 
که این دوران با عنوان »فصل کلاه برداری« شــناخته می شود. حق و حساب های 
عظیم به تجار کمک کرد تا زمین ها را تصاحب کنند، قوانین زیست محیطی را 
دور بزنند و در مناقصه های زیرساختی برنده شوند. تیتر اخبار رسانه ها پر شد از 
خشم تازه ای علیه این مسائل،  از برنامه های کلاه بردارانه مسکن عمومی گرفته تا 

پروژه های راه سازی متقلبانه. 
بســیاری از کسانی که از اصلاحات اقتصادی هند حمایت می کردند امیدوار 
بودند یک اقتصاد آزادتر، به دولتی صادق تر منجر شــود. در عوض، سرمایه داری 
رفاقتی تقریبا به هــر حوزه از زندگی ملی رخنه کرد. طبق برخی از تخمین ها، 
به وسیله اتحاد پنهان و همدستی سیاستمداران و غول های تجاری، صدها میلیارد 

دلار بالا کشیده شد. نظام کهنه فساد خرد تبدیل به فساد کلان شد. 
بسیاری از سیاســتمداران نیز در کمال شگفتی ثروتمند شدند و بدون اینکه 
بادقــت دارایی های خود را در شــرکت ها و بانک های خارجی پنهان کنند، از 

فهرست مجله »فوربز« ســر درآوردند. 
رشد سریع اقتصادی ارزش قدرت سیاسی 
و آنچه را از این قدرت می توانســت به 
وجود آید، بالا برد. احزاب سیاســی باید 
پول بیشتری جمع می کردند تا در انتخابات 
مبارزه کنند و بودجه بنده نوازی هایی را 
که آنها را در منصبشــان نگه می داشت 
تامین کننــد. یکی از برآوردها نشــان 
می دهد که هزینه انتخابات سال 2014 
هند نزدیک بــه 5 میلیارد دلار بود که 
نسبت به رأی گیری های ارزان و پرشور 
قبل از دوران آزادسازی، افزایش عظیمی 

داشته است. کارشناسان انتخابات معتقدند که بیشتر این پول ها به طور غیرقانونی 
از طرف غول های ثروتمند حامی نامزدها می آید و در عوض این کمک ها، آنها 

می خواهند کارهای دلخواهشان بدون ذکر نامشان عملی شود. 
سیاســتمداران این پول را برای تامین بودجه مبارزات انتخاباتی شــان خرج 
می کنند اما برنامه های دلخواه موسســات حامی خود را نیز عملی می ســازند و 
مشاغل و پول نقد را به نفع حامیان به جریان می اندازند. همان طور که راگهورام 
راجان، وقتی که رئیس بانک مرکزی هند بود به من می گفت، »آیا این نوع پیوند 
و شبکه ارتباطی نامقدس باعث می شود که خدمات عمومی در هند ضعیف شود؟ 
سیاستمدار این شکاف را احساس می کند. سیاستمدار منابع را از تاجر می گیرد. 
سیاستمدار با رأی کسانی دوباره انتخاب می شود که آن سیاستمدار متوجه شکافش 

با آنها است.«

J  رژهبالیگارشها
این پیوند بین کســب وکار و سیاســت نقطه کانونی ســومین مشکل دوران 
فرمانروایی میلیاردرها در هند اســت، یعنی چرخه رونق و رکود اقتصاد صنعتی 
این کشور. در دهه های اخیر،  چین به زیاده روی در ساخت بزرگ ترین تاسیسات 
زیربنایی خود در تاریخ ادامه داد اما تقریبا تمام این پروژه ها بین شرکت هایی که 
دولت حامی شان بود تقسیم شــد. برعکس، رونق اواسط دهه 2000 هند تقریبا 
به طور انحصاری تحت تسلط غول های بخش خصوصی بود و به صنعت گران و 
مجتمع های تجاری اجازه داد موقعیتی بیش از اندازه مهم در توسعه اقتصادی هند 

بازی کنند. 
بالیگارش هــا رقم های عظیمــی از بانک های دولتی وام گرفتنــد و با وفور 
شــادمانه ای ســرمایه گذاری کردند که از زمانی که 150 ســال پیش تر شبکه 
راه آهن امریکا ساخته می شد، بزرگ ترین صف کشیدن سرمایه های خصوصی به 
حساب می آمد. اما وقتی روزهای خوب هند به پایان رسید و بعد از بحران مالی 
جهانی، ثرو مندان با بلندپروازی های بیجاي خود روبه رو شدند و کسب وکارهای 
بیش ازحد گسترده شــده خود را ترک کردند و در بازپرداخت بدهی هایشــان 
مشــکل پیدا کردند. در سال 2017، یعنی 10 سال بعد از بحران، هنوز دست کم 

150 میلیارد دلار دارایی بد روی دست بانک های هندی مانده است. 
کــه  وقتــی  از  مــودی  نارنــدرا 
ریاســت جمهوری را به دســت گرفته، 
اغلــب به طور بی نتیجــه ای تلاش کرده 
اســت این بحران شرکتی و بدهی بانکی 
را درســت کند و به موازات آن، مسائلی 
را کــه مرتبط با رفیق بــازی و دخالت 
ابرپولدارها در آن است حل کند. برخی 
از کارشناسان اســتدلال می کنند که در 
مشــاهده مدل های توسعه ای مثل چنین 
توسعه ای در هند، قدرت طبقه ثروتمند 
هند در حال ناپدید شــدن اســت. با این 
حال، تــا وقتی که تعــداد میلیاردها در 

فرمانروایی میلیاردرها

نیراو مودی یکی از میلیاردرها و جواهرسازانی است که از هند به بریتانیا گریخته 
است. یکی از معترضان به اختلاف درآمدی در هند، عکس او را برای اعتراض، به 

دیواری در محلات دهلی نو نصب می کند.
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هندوســتان در حال افزایش است و این 
افزایش ادامه پیدا می کند، ارزیابی نقش 
افراد ابرثروتمنــد در هند هنوز جذاب 

است. 
دلایل زیادی هست تا باور کرد که در 
کشور هند با وضعیت فعلی،  شکاف بین 
ثروتمندان و فقرا افزایش خواهد یافت. 
از بخــت بد، هرچه هنــد به موفقیت 
در بلندپروازی رســیدن به ســطح رشد 
اقتصادی دورقمی که مدلی شبیه به مدل 
رشد چینی است نزدیک تر شود، افزایش 
شکاف بیشتر خواهد شد. هند همین حالا 
هم با در نظر گرفتن بسیاری معیارها، در 
کنار آفریقای جنوبــی و برزیل به عنوان 

یکی از کشــورهای جهان با کمترین برابری رده بندی می شود. حتی مهم تر است 
که کشورهای فقیری که سطح نابرابری آنها زیاد است و رشد را شروع می کنند، 
اغلب با مشــکل معکوس شدن روندی که آنها را ثروتمندتر کرده است مواجه 

خواهند شد. 
بسیاری از کارشناسان معتقدند که هند باید دست به عمل بزند. توماس پیکتی، 
اقتصاددان فرانســوی، درباره آینده هند گفته است: »خطر اصلی نابرابری شدید 
این است که اگر شما نخواهید این مسئله را از طریقی مسالمت آمیز و با کمک 
نهادهای دموکراتیک حل کنید، این مســئله به طرقی دیگر حل خواهد شد... و 
این امر شدیدا ترسناک است.« پیکتی با گفتن این حرف اشاره می کند به احتمال 

افزایش تنش های آتی بین ثروتمندان و بقیه مردم.
هند اکنون در حال واردشــدن به یک مرحله جدید از توسعه است چراکه 
تلاش می کند مدل اقتصادهای آسیایی مثل کره جنوبی و مالزی را در پیش بگیرد 
که از فقر خارج شدند و به سمت وضعیت »درآمد متوسط« کامل حرکت کردند. 
دلیلي وجود ندارد که این اتفاق نیفتد. اما همان طور که ما در مورد امریکاي لاتین 
دیده ایم، اقتصادهایی با شکاف های اجتماعی عمیق تمایل دارند از آن نوع اقتصادهایی 
باشند که به احتمال زیاد در »تله درآمد متوسط« گیر بیفتند و خوشبختی ای معمولی 
به آنها رو کند اما نتوانند ثروتمند شوند. برعکس، کشورهای موفق تر آسیای شرقی 
خوشبختی خود را افزایش دادند در صورتی که تلاش کردند مساوات طلبی خود 
را حفظ کنند. آنها این کار را تاحدی با ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی پایه انجام 
دادند و نیز با کسب اطمینان از اینکه ثروتمندترین شهروندانشان مالیات هایشان را 
پرداخت می کنند. از میان این دو مدل، به نظر می رسد که روشن است هند کدام 

مدل را برای دنبال کردن انتخاب کرده است.
بیشــتر این امر برای فساد هم صادق اســت. نظام کهنه رفیق بازی در هند با 
وام هایی که به منافع سیاســی خدمت می کنند و ریسکی ندارند، تحت نظارت 
شدید قرار گرفته اند اما مبارزه علیه فساد در بهترین حالت یک کار نصفه نیمه 
است. حق وحساب ها هنوز بر سراســر زندگی عمومی احاطه دارند، از فروش 
زمین گرفته تا قراردادها با شهرداری. دولت های ملی و ادارات شهری حالا بیش 

از هر وقت دیگری اهل رشــوه شده اند. 
نظرســنجی ها گزارش می دهند که هند 
کشوری با بیشترین میزان رشوه در آسیا 
باقی مانده اســت. پل کولیه، اقتصاددان،  
می گوید: »برای هر جامعه ای که خودش 
را از فقر مطلق بالا می کشــد، لازم است 
که ســه نهاد دولتی اصلی را ایجاد کند: 
نهاد مالیات گیری، نهاد وضع قانون و امور 
حقوقی، و نهاد امنیتی.« در هند،  هرســه 
این نهادها - خدمات مربوط به درآمد، 
ســطح پایین قوه قضائیه و پلیس - هنوز 
از فساد شــایع رنج می برند. شاید مهم تر 
از همه این باشــد که نظام تامین بودجه 
فعالیت های سیاسی با پول های زیرمیزی 

اغلب دست نخورده باقی مانده است. 
پیشرفت در اصلاح مشــکلات مربوط به شرکت ها و بدهی های بانکی در 
هند به طرز مایوس کننده ای کند اســت. مودی برخی از قواعد مهم را ارائه کرد 
که شامل قانون جدید ورشکستگی و یک سلسله قوانین مربوط به تامین سرمایه 
دوباره بانک ها می شــد. اما گزینه های ریشــه ای تر با بی اعتنایی مواجه شدند،  
به خصوص مسائل مربوط به خصوصی سازی بانک های وام دهنده بخش عمومی 

که با مشکل مواجه اند. 
اگر این مشکلات آشــنا و شناخته شده به نظر می رسند، به این علت است که 
همین طور هستند. هند فاصله بسیار زیادی با کشوری دارد که از دوران رفیق بازی 
عنان گسیخته و رشــد بی ضابطه بهره مند است و دنبال این است که چطور به این 
وضعیت پاســخ بدهد. در بریتانیا، همان طور که نویسنده ای مثل چارلز دیکنز به 
تصویر کشــیده، عواقب انقلاب صنعتی در اواسط قرن نوزدهم چنین وضعیتی را 
داشت. اما وضعیتی روشن تر از آن،  در امریکا بین پایان جنگ داخلی در سال 1865 
تا شــروع قرن بیستم وجود داشت. عصر طلایی یا همان طور که یک مورخ گفته، 

دوران »شرکت های بزرگ«، ثروتمندان تمام عیار و روسای سیاسی محاسبه گر.
عصر طلایی هند از خیلی جنبه ها متفاوت بود ولی دست کم در یک ویژگی 
با مورد بریتانیا و امریکا مشــترک بود؛ یعنی در دوران اولیه صنعتی شدن، دوره 
تغییرات سریع سیاسی و اقتصادی هم شروع شد و در آن،  همان گونه که ریچارد 
رورتی فیلسوف گفته، دوره عشق و شور آینده ملی است که در آن،  حسی از امید 

وجود دارد که قدرت هایی که رشد می کنند آکنده از آن هستند. 
در قــرن جاری هند برنامه دارد که به یک غول اقتصادی تبدیل شــود، مثل 
امریکا که در قرن نوزدهم این طور شــد. از یک نظر، این کشور همین حالا هم 
چین را از نظر جمعیت پشت سر گذاشته است. از لحاظ های دیگر هم طی یک 
یا دو دهه آینده، چین را پشت سر خواهد گذاشت. مسئله مهم این است که هند 
مدل اقتصادی درستی را برای توسعه و رشد خود انتخاب کرده باشد. در این میان،  
دموکراسی در غرب متزلزل خواهد شد و بنابراین آینده آن در هند خیلی حیاتی 

و تاثیرگذار نخواهد بود. 
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هند اکنون در حال واردشدن به یک مرحله جدید از توسعه است چراکه تلاش 
می کند مدل اقتصادهای آسیایی مثل کره جنوبی و مالزی را در پیش بگیرد که از فقر 

خارج شدند و به سمت وضعیت »درآمد متوسط« کامل حرکت کردند. دلیلي وجود 
ندارد که این اتفاق نیفتد. اما همان طور که ما در مورد امريكاي لاتین دیده ایم، 

اقتصادهایی با شکاف های اجتماعی عمیق تمایل دارند از آن نوع اقتصادهایی باشند 
که به احتمال زیاد در »تله درآمد متوسط« گیر بیفتند.
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کشورراشاملمیشود.

در اواسط نوامبر سال 2012، مجمع جهانی اقتصاد میزبان یک صبحانه کاری 
در دوبی بود با حضور تعداد زیادی از دانشگاهیان، فعالان کسب وکار و مقامات 
دولتی برجسته چینی. این افراد از چین به آنجا سفر کرده  بودند تا روی مسائل 
جهانی بحث کنند و نیز همکاری هایي که در سرتاســر جهان در این مسائل 
می توانند داشته باشند. من یکی از معدود غیرچینی هایی بودم که در آن صبحانه 
حضور داشــتند و خیلی زود دریافتم که بیشترین توجه آنها متوجه همکاری 
درباره تغییرات آب وهوایی یا بیکاری جوانان نیست بلکه توجهشان به اخباری 
است که از داخل کشورشان بیرون می آید. بعد از چند ماه بلاتکلیفی، حزب 
کمونیســت چین، اعضای پولیتبورو را که بالاترین تصمیم گیران کشور در آن 

هستند برای دوره پنج ساله بعدی انتخاب می کرد. 
شگفت آور این بود که در آن صبحانه کاری، تعداد بسیار کمی از حاضران 
می توانســتند چیزی درباره رهبر بعدی چین بگویند. برخلاف کشــورها و 
نظام های دموکراتیکی که انتخاب افراد و رهبران سیاســی جلو چشم ها و در 
یک فرایند باز و شــفاف انجام می شود، انتخاب رهبران چینی تقریبا به طور 
کامل پشت درهای بسته اتفاق افتاده بود. این کار با ترکیبی از چانه زنی و فشار 
آوردن به رهبران رده بالای قبلی انجام می شد و همچنین نظری به حسن شهرت 
حدود دویســت عضو حزب کمونیست داشت که با کمیته مرکزی قدرتمند 

حزب در تعامل بودند. 
فرایند این انتخاب ویژه مخصوصا بسیار نگران کننده و دلهره آور بود. اولین 
بار بعد از دو دهه و نیم بود که دبیرکلی برای حزب کمونیست چین انتخاب 
می شد که دستش با دنگ شیائوپینگ،  یعنی رهبر دوران انتقالی که از اواخر 

دهه 1970 تا زمان مرگش در ســال 1997 نفوذ فوق العاده ای داشت،  در یک 
کاســه نبود. دنگ چین را از آشوب دوران انقلاب فرهنگی خارج کرد و این 
کشور را با مسیر تاریخی اصلاحات و گشایش اقتصادی هدایت کرد. از اواسط 
دهه 1980، دنگ با تمام دبیرکل های ســابق حزب کمونیســت چین رابطه 
نزدیکی داشت: با هو یائوبانگ، پائو زیانگ، جیانگ زمین و نهایتا هو جینتائو. 
بدون نظر موافق دنگ،  فرایند انتخاب رهبر جدید نه تنها مبهم بلکه آشوب زده 
و بی نظم بود. یکی از حریفان،  بو شیلائی، یکی از سیاستمداران کاریزماتیک 
و پسر یکی از رهبران انقلابی چین، بو ییبو، طی بهار سال 2012 درگیر یک 

رسوایی شد و ناچار کنار رفت و سرانجام به اتهام فساد دستگیر شد. 
شی جین پینگ، پیروز نهایی انتخاب رهبران چین، برای یک دوره دوهفته ای 
در ســپتامبر ناپدید شد و این شایعه به سرعت منتشــر شد که شانس او برای 
رهبری چین کاهش یافته اســت. تا زمانی که گروه هفت نفری روی سن سالن 
بزرگ کنگره خلق چین در پکن در 15 نوامبر سال 2012 ظاهر نشده بودند، 
مردم چین نمی توانستند با اطمینان کامل حدس بزنند که چه کسی رهبر آینده 

چین خواهد شد. 
وقتی که من در آن صبحانه کاری در دوبی از چینی هاي دور میزم پرسیدم 
که درباره اعضــای جدید پولیتبورو چه فکر می کنند،  آنها گفتند که به طور 
کلی، اعضای جدیــد عناصر و ایده های قدیمی تــر و محافظه کارانه تر داخل 
حــزب را نمایندگی می کنند. برای مثال، دبیرکل قبلی حزب، گوانگ دونگ 
شصت وشش ساله بود، مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه کیم ایل سونگ 
کره شمالی گرفته بود و در میان مردم به این شهره بود که در مدیریت همه گیری 

مردی که برای هدایت تلاش های فناورانه دولتی برای 
کنترل اینترنت ظاهر شد فانگ بین شینگ بود. فانگ در 
اواخر دهه 1990، روی توسعه »پوسته طلایی« کار می کرد 
- نرم افزار دگرگون کننده که دولت را قادر می ساخت هر 
داده ای را که ارسال یا دریافت می شد رصد و آدرس های 
آی پی و نام دامنه های مقصد را مسدود کند
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بیماری سارس در اوایل دهه 1990، ضعیف عمل کرده است. برعکس، وانگ 
یانگ ژانگ پنجاه وهفت ساله که فردی پویا و خلف گوانگ دونگ بود، در 
میان جناح ها جایگاه چندانی نداشــت. او در نهایت نیز برای یک کمیسیون 
انتخاب شد که کمتر از پولیتبورو قدرت داشت. با این حال، گذشته از همه این 
 افراد، همکاران چینی من در آن روز، چندان اهمیتی به شی جین پینگ نمی دادند 
و تصور می کردند که او یک فرد حاشیه ای است و شانس زیادی نخواهد داشت 
که دبیرکل شود، فرماندهی ارتش را بر عهده بگیرد و هویت ناشناخته ای نیز 
داشت. اما این اتفاق افتاد و هنوز هم اینکه چطور شد رهبری چین به این فرد 

واگذار شد یک علامت سؤال بزرگ است. 

J  کنفرانسکنترلاینترنت
در دســامبر ســال 2015، هزاران نفر از کارآفرینان و تحلیل گران فناوری 
به همراه چند نفر از ســران دولت در ووژن در جنوب چین، برای شــرکت 
در دومین کنفرانس اینترنت جهان گرد هم آمدند. در مراســم افتتاحیه، شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین، نگاهش به آینده اینترنت این کشــور را ارائه 
کرد. شی گفت: »ما باید به حق تک تک کشورهایی که به طور مستقل مسیر 
خودشان را برای توسعه سایبری انتخاب می کنند احترام بگذاریم« و نسبت به 

دخالت های خارجی »در امور داخلی کشورها« هشدار داد. 
هیچ کس از آنچه شــنید تعجب نکرد. شی همان زمان هم سیاست هایی را 
عملی کرده بود که طبق آنها، اینترنت چین متکی به خودش باشــد و از سوی 
حزب کمونیست به شدت رصد و مدیریت شود. در سال های اخیر، رهبری چین 
منابع مالی بیشتر و بیشتری را برای کنترل محتوای آنلاین اختصاص داده است. 
سیاست های دولتی باعث شده اســت که تعداد پست  گذاشتن ها روی پلتفرم 
وبلاگ نویسی »سینا ویبو« )مشــابه توئیتر( به شدت کاهش یابد و بسیاری از 

مهم ترین صداهای حامی اصلاح و بازکردن فضای اینترنت ساکت شود. 
همیشــه این طور نبود. قبل از اینکه شی در سال 2012 رئیس جمهور شود، 
اینترنت شروع کرد به ایجاد سطح بی سابقه ای از شفافیت و قدرت ارتباط گیری 

برای مــردم چیــن. وبلاگ نویس های 
پرطرفــدار کــه برخــی از آن هــا از 
اصلاحــات اجتماعی و سیاســی مهم 
حمایت می کردند، ده ها میلیون فالوئر 
در اختیار داشــتند. شهروندان چینی از 
شبکه های خصوصی مجازی )وی پی ان( 
اســتفاده می کردند تا به وب سایت های 
مسدودشده دست پیدا کنند. شهروندان 
با هم گروه هایی تشکیل می دادند تا از 
طریق طومارهای مجازی و سازماندهی 
تظاهرات فیزیکی از مقامات بخواهند 
که مسئولیت کارهایشان را بپذیرند. در 
سال 2010، یک پیمایش از 300 مقام 
مسئول چینی نشــان داد که 70 درصد 

آن ها از اینکه اشتباهات یا جزئیات زندگی خصوصی شان ممکن است به فضای 
آنلاین درز پیدا کند، مضطرب هستند. از میان تقریبا 6 هزار شهروندی نیز که 
پیمایش شدند، 88 درصد گفته بودند خوب است که مقامات چنین اضطرابی 

را حس می کنند. 
با این حال، برای شــی جین پینگ تمایزی بین دنیای مجازی و دنیای واقعی 
نیســت: هردو باید ارزش ها، ایده آل ها و اســتانداردهای سیاســی یکسانی را 
بازتاب دهند. برای رســیدن به این هدف، دولــت روی به روز کردن فناوری 
ســرمایه گذاری کرده است تا محتوا را رصد و سانســور کند. دولت قوانین 
جدیدی برای محتواهای قابل قبول و تنبیه سخت کسانی که از محدودیت های 
جدید سر بازمی زنند، به تصویب رسانده است. تحت لوای شی، تولیدکنندگان 
خارجی محتوا شــاهد این هســتند که دامنه دسترسی شــان به چین در حال 
آب رفتن اســت. آنها هم با جنگ ایدئولوژیک شــی و هم با میلش به اینکه 
شــرکت های چینی بر اقتصاد آنلاین در حال رشد سریع این کشور تسلط پیدا 

کنند، عقب رانده می شوند. 
در داخل، شی نسخه غربی از اینترنت را که در آن آزادی جریان اطلاعات 
در اولویت قرار دارد، مایه لعن و نفرت ارزش های دولت چین تصویر می کند. 
در خارج، او حق حاکمیت مطلق چین را به میان می آورد تا مشخص کند که 
چه محتواهایی برای کشور مضر است. شی به جای اینکه تایید کند تلاش برای 
کنترل اینترنت مایه خجالت است - نشانه ای از شکنندگی اقتدارگرایی سیاسی 
- سعی می کند زاویه نگاه خود را در قالب یک »چاینانت« )اینترنتی چینی و 
اصطلاحی که مایکل آنتی وبلاگ نویس به کار برد( و مدلی که دیگر کشورها 

هم می توانند از آن استفاده کنند، مطرح سازد. 
چالش رهبری چین این است که آنچه را تصور می کند مزیت اینترنت است 
- پیشرفت تجارت و نوآوری - حفظ کند بدون اینکه به فناوری اجازه دهد 
تغییرات سیاســی را شتاب ببخشد. به نظر می رسد شی برای حفظ »چاینانت« 
خود مایل است هزینه های این کار را از لحاظ توسعه اقتصادی، ارائه خلاقانه، 
اعتبار دولتی و توســعه جامعه مدنی، بپردازد. اما اینترنت به خدمت در نقش 
ابــزاری قدرتمند برای شــهروندان در 
جست وجوی تغییرات اجتماعی پیشرفته 
و حقوق بشر ادامه می دهد. بازی موش و 
گربه ادامه دارد اما تعداد موش ها خیلی 

بیشتر از گربه ها است. 

J  اولینتجربیاتکنترل
اینترنت

اولیــن ایمیل در چین در ســپتامبر 
سال 1987 ارسال شــد - 16 سال بعد 
از اینکه ری تاملینســون اولین ایمیل را 
در ایالات متحده ارسال کرد. این ایمیل 
یک پیام پیروزمندانه بود: »در سرتاسر 
دیــوار بزرگ چین، ما می توانیم به هر 



شاید چشمگیرترین تمهید شی محدود کردن طبیعت محتوایی باشد که در محیط 
آنلاین در دسترس است. در ماه اوت سال 2013، دولت مجموعه ای جدید از 

نظارت ها را منتشر کرد که تحت عنوان »هفت معیار« شناخته می شود. شرکت های 
اینترنتی چینی بلافاصه واکنش نشان دادند. برای مثال، شرکت »سینا« 100 هزار 

حساب کاربری را که دریافته  بود مطابق با مقررات جدید نیستند، مسدود کرد یا 
آنها را »تعدیل کرد«.
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گوشه جهان دسترسی داشته باشیم.« طی چند سال اول، دولت اینترنت را برای 
دانشــگاهیان و مقامات نگه داشت. سپس در سال 1995، اینترنت برای عموم 
مردم باز شد. در سال 1996، با اینکه تنها حدود 150 هزار نفر از مردم چین 
به اینترنت متصل بودند، دولت آن ســال را »ســال اینترنت« در نظر گرفت و 

باشگاه ها و کافه های اینترنتی در سرتاسر شهرهای بزرگ چین ظاهر شدند. 
با اینکه دولت با بیشــترین حد اشــتیاق از اینترنــت حمایت می کرد، اما 
قدم هایی را نیز برای کنترل آن برداشت. روجیر کریمرز، کارشناس امور چین 
در دانشگاه آکسفورد، به این نکته اشاره کرده است که »همان طور که اینترنت 
به یک پلتفرم اطلاعاتی و ارتباطاتی عمومی تبدیل می شد، بحثی درباره اینکه 
آیا باید تحت نظارت دولت باشد وجود نداشت. بحث فقط درباره این بود که 
در عمل باید چقدر کنترل صورت بگیرد.« تا ســال 1997، پکن اولین قوانین 
مجرمانه پست نوشتن آنلاین را ارائه کرد و معتقد بود که این پست نوشتن ها 

به امنیت ملی یا منابع کشور صدمه می زند. 
رهبران چینی حق داشــتند که نگران باشــند. شــهروندان آنها به سرعت 
ظرفیت های سیاســی ای را که در اینترنت به آنها رسیده بود دریافتند. در سال 
1998، یک مهندس برنامه نویس 30 ســاله که نامش لین هائی بود، 30 هزار 
آدرس ایمیل چینی را به یک مجله مدافع دموکراسی در امریکا فوروارد کرد. 
لین دستگیر شد و در نهایت به زندان فرستاده شد که اولین محاکمه برای زیر پا 
گذاشتن قوانین سیاسی بود که کاملا در محیط آنلاین انجام شده بود. سال بعد، 
یک سازمان مذهبی به نام »فالون گونگ« از ایمیل و تلفن های همراه استفاده 
کرد تا یک تظاهرات ســکوت را در اعتراض به فعالیت های آزادانه مذهبی، 
با بیــش از 10 هزار نفر از پیروانش در مجتمع مرکزی حزب کمونیســت، 
ژونگ نان هائــی، ترتیب بدهد. این گردهمایی که بدون اطلاع دولت برگزار 
شــده بود، باعث مجازات پیروان گروه »فالون گونگ« شد و تجربه جدیدی 

برای کنترل اینترنت بود که قوانین و مقررات جدیدی را نیز به همراه آورد. 
مردی که برای هدایــت تلاش های فناورانه دولتی بــرای کنترل اینترنت 

ظاهر شد فانگ بین شینگ بود. فانگ 
در اواخــر دهه 1990، روی توســعه 
»پوسته طلایی« کار می کرد - نرم افزار 
دگرگون کننــده کــه دولــت را قادر 
می ســاخت هر داده ای را که ارسال یا 
دریافت می شد رصد و آدرس های آی پی 
و نام دامنه های مقصد را مســدود کند. 
کار او با اوج گیری سیاســی بلندبالایی 
قدر دانسته شد. تا دهه 2000، او لقب 
»پدر فایروال بزرگ چین« را به دست 
آورده بود و عاقبت، دشمنی صدها هزار 

کاربر وب چینی هم نصیبش شد. 
در سرتاســر دهــه 2000، رهبری 
چین بــه فناوری فانــگ مجموعه ای 
از نظارت های جدیــد را ضمیمه کرد 

تا مطمئن شــود هرکســی که به اینترنت چین دسترسی پیدا می کند مطابق با 
مقرراتی چینی عمل می کند. در سپتامبر سال 2000، شورای دولتی دستور شماره 
292 را صادر کرد که می گفت خدمات دهندگان اینترنتی باید اطمینان دهند 
که اطلاعاتی که از طریق خدماتشان ارسال می کنند قوانین را رعایت کرده اند 
و نام برخی از دامنه ها و آدرس های آی پی ذخیره می شــد. دو ســال بعد، پکن 
وب ســایت »گوگل« را برای اولین بار مسدود کرد. )چند سال بعد، »گوگل« 
وب ســایت google.cn را ارائه کرد که نســخه سانسورشده این وب سایت 
بود.( در سال 2002، دولت با »تعهد عمومی« خودنظارتی صنعت اینترنتی چین، 
تمرکز خود را بر خودسانسوری گذاشت. این خودنظارتی دارای چهار اصل بود: 
نگاه وطن پرســتانه به قانون، انصاف، صحت و صداقت. بیش از 100 شرکت،  

ازجمله »یاهو« این تعهد را امضا کردند. 
با این  حال، شــاید مهم ترین پیشروی در این حوزه مربوط شود به مجموعه 
دستورهای راهنمای سال 2004 برای سانسور اینترنت که از دانشگاه ها خواسته 
بود کامنت نویس هایی را استخدام کنند که بحث های قابل قبول سیاسی آنلاین را 
انجام دهند و کامنت هایی را که قوانین چین را رعایت نمی کنند گزارش دهند. 
این کامنت نویس ها که به نام »وو مائو دانگ« یا »حزب پنجاه سِنتی« شناخته 
می شدند، ظاهرا برای هر پستی که می گذاشتند پاداش های کوچکی می گرفتند. 
با وجود این، به همان ترتیب که دولت تمایل داشــت دسترسی اشخاص به 
اطلاعات را محدود کند، بســیاری از شهروندان به حریم دنیای سیاست چین 

تجاوز کردند و هدف اصلی آنها فساد مقامات محلی بود. 

J  تاثیردرجوامعواقعی
در ماه مي سال 2009، دنگ یوجیائو، یک زن جوان که در هتلی در استان 
هوبئی کار می کرد، به یک مقام حزبی بعد از اینکه تلاش کرده بود به او تجاوز 
کند، چاقو زد و او را به قتل رســاند. پلیس در وهله اول دنگ را به خوابیدن 
در بیمارستان روانی محکوم کرد. با این حال، یک وبلاگ نویس مشهور به نام 
وو گان،  ماجرای او را منتشــر کرد. وو 
از اطلاعاتی استفاده می کرد که از طریق 
رونــدی به نام »موتور جســت وجوی 
انسانی« به دست آمده بود. در این موتور 
جست وجو، کاربران کمک می کردند تا 
هویت افراد یا نهادهای خاص را کشف 
کنند. وو مطالبی در وبلاگش در توصیف 
ماجراها و اعمالی که به مقامات رسمی 

حزبی مربوط می شد می نوشت. 
او در مصاحبه ای با مجله »آتلانتیک« 
فرهنگی  »اهمیــت  می دهــد:  توضیح 
جست وجوهای انسانی این است که در 
یک کشــور غیردموکراتیک، راه های 
رســیدن مــردم به اطلاعــات محدود 
است... اما شهروندان می توانند از طریق 

انقلاب سوم

در دسامبر سال 2015، هزاران نفر از کارآفرینان و تحلیل گران فناوری به همراه 
چند نفر از سران دولت در ووژن در جنوب چین، برای شرکت در دومین کنفرانس 
اینترنت جهان گرد هم آمدند. در مراسم افتتاحیه، شی جین پینگ، رئیس جمهور 

چین، نگاهش به آینده اینترنت این کشور را ارائه کرد. شی گفت: »ما باید به حق 
تک تک کشورهایی که به طور مستقل مسیر خودشان را برای توسعه سایبری انتخاب 
می کنند احترام بگذاریم« و نسبت به دخالت های خارجی »در امور داخلی کشورها« 

هشدار داد.
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اینترنت که راست و دروغ را با هم ارائه 
می کند، به اطلاعات دسترســی داشته 
باشند.« مورد دنگ شروع کرد به جلب 
به همــراه گردهمایی  حمایت عمومی 
افراد جوانی در پکن که پلاکاردهایی را 
در دست گرفته بودند که رویش نوشته 
شده بود: »هرکسی می تواند یک دنگ 
یوجیائو باشــد.« در نهایت، دادگاه رأی 
داد که دنگ بــرای دفاع از خود عمل 

کرده بوده است. 
طی این دوران، در آخرین ســال های 
اینترنت  جینتائو،  هو  ریاست جمهوری 
در حال تبدیل شــدن به ابزاری بیشــتر 

و بیشــتر قدرتمند بود و به عنوان مکانیسمی کار می کرد که با آن، شهروندان 
چینی از مقامات می خواستند مسئولیت پذیر باشند. بیشتر موارد مثل مورد دنگ 
یوجیائو، در سطح محلی اتفاق می افتاد و رفع  و رجوع می شد. با این حال، تعداد 
کمی از این موارد به مقامات مرکزی در پکن می رســید. در 23 ژوئیه ســال 
2011، یک قطار سریع الســیر در شهر ســاحلی ون ژوئو از ریل خارج شد و 
40 نفر کشــته و 172 نفر مجروح شــدند. در پی این حادثه، مقامات چینی 
روزنامه نــگاران را از تحقیق در این باره منــع کردند و به آنها گفتند فقط از 
اطلاعاتی استفاده کنند که »از سوی مقامات رسمی اعلام می شود«. اما افراد مقیم 
منطقه از شواهد و مدارک که به جای ارسال برای آزمایش در حال دفن شدن 
بودند، عکس گرفتند. این عکس ها وایرال شــد و این نظر را پررنگ کرد که 

هدف اصلی مقامات این نیست که به دنبال دلیل واقعی این حادثه باشند. 
یک نظرســنجی در وب سایت »ســینا وئیپو« - که بعدتر مسدود شد - از 
کاربران پرسید که فکر می کنند چرا بقایا و لاشه قطار دفن شدند: 98 درصد 
)61 هزار و 382 نفر( اعتقاد داشــتند که این کار نشان می دهد می خواسته اند 
شواهد را از بین ببرند. یک طنز تلخ در محیط آنلاین منتشر شد: »ما چقدر تا 
بهشت فاصله داریم؟ فقط یک بلیت قطار« و »وزارت راه آهن اخیرا درخواست 
کرده است که یک خط سریع السیر حزب بهشت احداث شود«. فشار عمومی 
منجر به تحقیق درباره حادثه از همه ابعاد شــد و در اواخر ســپتامبر، دولت 
گزارشــی را منتشر کرد که طی آن انگشــت اتهام به سوي طراحی ضعیف 
تجهیزات مخابراتی و فرایندهای ایمنی ناکافی دراز شــده بود. تعداد 54 مقام 

رسمی در نتیجه این حادثه با تنبیه مواجه شدند. 
اینترنت همچنین احســاس تازه ای از تعلق به اجتماع را در میان شهروندان 
چینی به وجود آورد که عمدتا نهادهای جامعه مدنی قبراق و سرحال نداشتند. 
در ژوئیه سال 2012، سیل های بنیان کن در پکن باعث بی خانمانی بیش از 65 
هزار تن از افراد ســاکن منطقه و مرگ 77 نفر شد. مجموع خسارت ها 1.9 
میلیارد دلار تخمین زده شــد. مقامات محلی نتوانستند واکنش موثری داشته 
باشند: افسران پلیس گفته می شــد که به جریمه کردن خودروهای سرگردان 
ادامه می دادند، به جای اینکه به کمک افراد مقیم محلی بشــتابند و سیســتم 

هشــدار اولیه آنها نیز کار نکرد. با این 
حال، ماجرای واقعی این بود که شــمار 
فوق العاده زیاد داوطلبان کمک رســانی 
که کاربــران اینترنتی بودند از پکن به 
منطقه سرازیر شــدند و تهیه سرپناه و 
غذا برای شــهروندان ســرگردان را بر 
عهده گرفتند. طی فقط 24 ساعت، تعداد 
تخمینــی 8.8 میلیون پیام روی »وئیبو« 
درباره ســیل رد و بدل شد. داستان این 
ســیل ها نه تنها تبدیل به یکی از موارد 
بی کفایتی دولتی شــد بلکه به یکی از 
مثال هایی تبدیل شــد که نشان می داد 
چطور یک جامعه آنلاین می تواند یک 

جامعه واقعی را دگرگون کند. 

J  هدفگیریتاثیرگذارها
در حالی که مردم چین راه های جدیدی برای اســتفاده از اینترنت کشــف 
می کردند، رهبری این کشــور نیز شروع به توســعه قدرت جدیدی کرد که 
اینترنت ممکن می ســاخت، مثل فهم بهتر دغدغه های شهروندان و روش های 
جدید شکل دهی به افکار عمومی. با این حال، وقتی اینترنت بیش ازپیش تبدیل به 
ابزاری برای ابراز نارضایتی می شد، نگرانی در میان رهبران چینی از این بابت 
افزایش پیدا می کرد که اینترنت ممکن اســت برای تهییج نارضایتی سیاسی در 
مقیاس وسیع تا حدی که دولت مرکزی را به خطر بیندازد به کار بیاید. دولت 
به این نگرانی با سلســله ای از راه حل های فنی و رهنمودهای سیاســی واکنش 
نشان داد. با وجود این، مرزهای زندگی اینترنتی همچنان به گسترش خود ادامه 

می داد. 
ورود شی جین پینگ به بالاترین رده سیاسی در سال 2012، اراده و خواست 
جدیدی برای حرکتی را به همراه آورد که فراتر از حذف کردن پست ها در 
وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی و افزایش دایره عمل نهادهای نظارتی بود. پکن 
می خواست مطمئن شــود که محتوای اینترنت به طور فعالانه تری در خدمت 
منافع حزب کمونیست اســت. در دنیای مجازی، مثل دنیای واقعی، حزب به 
سمت ســاکت کردن صداهای معترض، تهییج اعضای حزب برای حمایت از 
ارزش های حزبی و جلوگیری از افکار خارجی برای نفوذ به زندگی سیاسی و 
اجتماعی چین، حرکت می کند. در یک سخنرانی در ماه اوت سال 2013 که 
متنش لو رفت، شی یک چشم انداز تاریک را توصیف می کند: »اینترنت تبدیل 

به میدان بازی اصلی در نبرد افکار عمومی شده است.«
شی در اوایل نشستن بر سریر قدرت، به استقبال دنیای رسانه های اجتماعی 
رفت. یک گروه در وئیبو به نام »گروه یاد گرفتن نکته های جذاب از شی« در 
اواخر سال 2012 شروع به کار کرد و کارش شوخی کردن با مقامات حوزه 
پروپاگاندای چین بود. )بسیاری از چینی ها گمان می کنند که این گروه مستقیما 
به وسیله کسانی در دولت ساخته شده اما مسئولان حساب کاربری این گروه 

کتاب ضمیمه

تحت لوای رهبری شی، دولت چین فناوری جدیدی را ایجاد کرد که دولت را قادر 
می ساخت کنترل های خیلی بیشتری بر اینترنت اعمال کند. در ژانویه سال 2015، 

دولت بسیاری از وی پی ان ها را که شهروندان برای دور زدن فایروال بزرگ چین از آن 
استفاده می کردند مسدود کرد.
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چنین مدعایی را رد می کنند.( شــی اجازه داد که مسئولان 
برخی از صفحه هــای پرطرفدار شــبکه های اجتماعی در 
نشست خبری او شرکت کنند و به آنها روی خوش نشان داد 
و اجازه داد که ویدئوهایی که گاهی درباره او شوخی هایی 
نیز می کردند در شــبکه های اجتماعی حضور داشته باشند 
و مسدود نشــوند. با این حال، میزان و مهارت پروپاگاندای 

دیجیتال چین در فضای مجازی بسیار افزایش یافت. 
تحت لوای رهبری شــی، دولت چین فناوری جدیدی را 
نیز ایجاد کرد که دولت را قادر می ساخت کنترل های خیلی 
بیشتری بر اینترنت اعمال کند. در ژانویه سال 2015، دولت 
بسیاری از وی پی ان ها را که شهروندان برای دور زدن فایروال 
بزرگ چین از آن اســتفاده می کردند مسدود کرد. این کار 
بسیاری از ناظران خارجی را متعجب کرد که اعتقاد داشتند 
وی پی ان ها برای اقتصاد چین آن قدر مفید هستند - ابزاری که 
از شرکت های چندملیتی، بانک ها و خرده فروشی های آنلاین 
و بســیاری از حوز ه های دیگر حمایت می کرد - که دولت 

نخواهد آنها را نابود کند. 
در بهار ســال 2015، پکن »توپ جنگی بزرگ« را ارائه 
کرد. برخلاف فایروال بزرگ چین که این توانایی را دارد که 
ترافیک ورودی و خروجی چین را مسدود کند، توپ جنگی 
بزرگ قادر است محتوایی را که در سرتاسر اینترنت جابه جا 
می شــود، تعدیل و جایگزین کند. یکی از اولین هدف های 

این ابزار، وب ســایت نرم افزارنویسی و کدنویسی امریکایی »گیت هاب« بود. 
دولت چین از توپ جنگی بزرگ استفاده کرد تا به حمله ای به این وب سایت 
دســت بزند و مانع دسترسی به آن شود و موفق شــد ترافیک این وب سایت 
را به ســمت وب سایت »بایدو« )موتور جســت وجویی شبیه به »گوگل« در 
چین( هدایت کند. این حمله تاکید داشت تلاش کند وب سایت »گیت هاب« 
لینک های صفحات نسخه چینی زبان روزنامه نیویورک تایمز و نیز وب سایت 
»گریت فایر« را حذف کند. وب ســایت »گریت فایر« یک وی پی ان پرطرفدار 
ارائه می داد که به مردم کمک می کرد سانسور اینترنت در چین را دور بزنند.

اما شاید چشمگیرترین تمهید شی محدود کردن طبیعت محتوایی باشد که 
در محیط آنلاین در دسترس است. در ماه اوت سال 2013، دولت مجموعه ای 
جدید از نظارت ها را منتشــر کرد که تحت عنوان »هفت معیار« شــناخته 
می شود. شــرکت های اینترنتی چینی بلافاصه واکنش نشان دادند. برای مثال، 
شرکت »سینا« 100 هزار حساب کاربری را که دریافته  بود مطابق با مقررات 

جدید نیستند، مسدود کرد یا آنها را »تعدیل کرد«.
دولت محدودیت های شدیدی نیز روی شایعاتی که منشأ آنها اینترنت است 
وضع کرده اســت. در ســپتامبر 2013، دادگاه عالی خلق چین قانونی رأی داد 
که نویسندگان پســت های آنلاینی که عامدانه شایعات یا دروغ ها را منتشر 
می کنند و پست هایشــان بیش از 5 هزار نفر بازدیدکننده دارد یا بیش از 500 
بار به اشــتراک گذاشته می شود، می توانند با محکومیت های مربوط به جرم 

افترا مواجه شوند و سه سال به زندان بیفتند. برای مثال، بعد 
از سیل عظیمی که در ســال 2016 در استان هبه ئی رخ داد، 
دولت سه نفر را به اتهام انتشار »اخبار جعلی« درباره تعداد 
کشته شدگان و خسارات سیل از طریق رسانه های اجتماعی، 
محکوم کرد. برخی از پســت ها و عکس های سیل، به ویژه 
آنهایی که قربانیان غرق شــده را به تصویر می کشــیدند نیز 

سانسور شدند. 
علاوه بر این، دولت شــی شــروع به هدف گیری افرادی 
کرد که دنبال کنندگان زیادی در شبکه های اجتماعی داشتند 
و ممکن بود اقتدار حزب کمونیســت را به چالش بکشند. 
محدودیت ها برای مهم ترین اینفلوئنســرهای )تاثیرگذارها( 
اینترنتی چین در ســال 2013 شــروع شد و نقطه عطفی در 
حیات اینترنت در چین را به نمایش گذاشت. محدودیت  در 
بحث های این افراد تاثیرگذار از سیاست بسیار فراتر رفت و 
به مسائل شــخصی و کمتر حساس هم رسید. تاثیر این کار 
روی »سینا وئیبو« بسیار شــدید بود. طبق مطالعه  روی 1.6 
میلیون کاربر »وئیبو« تعداد پست های این شبکه اجتماعی بین 
سال های 2011 تا 2013 به اندازه 70 درصد کاهش داشت. 

J  همکاریشرکتهایخصوصی
شــدت کنترل حزب کمونیســت بر اینترنت به منظور 
ممانعت از انتشــار اطلاعاتی که حزب خطرناک می داند، 
در همه زمینه ها همچنان بالا مانده اســت. چین توانسته است از فناوری های 
پیچیده ای مانند فایروال عظیم یا پوســته طلایی نیز برای این کار بهره بگیرد. 
با وجود این، شاید قدرتمندترین نقطه تاثیرگذاری این تلاش ها، ارتش سایبری 

باشد که دولت چین طبق سیاست هایش پیاده سازی آن را جلو برده است. 
تعداد کل افرادی که برای رصد عقاید و سانسور محتوا در اینترنت استخدام 
شده اند - نقشی که به طور رسمی تحت عنوان »تحلیل گر افکار عمومی اینترنتی« 
شناخته می شود - در سال 2013 تقریبا 2 میلیون نفر تخمین زده شد. این افراد 
در سرتاسر چین به وسیله واحدهای پروپاگاندای دولتی، شرکت های خصوصی 
و رسانه های خبری استخدام می شوند. یک تحقیق در دانشگاه هاروارد در سال 
2016 تخمین زده بود که دولت چین ســالانه حدود 448 میلیون کامنت را 
در رسانه های اجتماعی می سازد و پست می کند. میزان قابل توجهی از سانسور 
اینترنت در چین از طریق حذف دســتی پست ها انجام می شود و تخمین زده 
شــده اســت که فقط برای همین کار، حدود 100 هزار نفر در هردو بخش 

شرکت های دولتی و خصوصی استخدام شده باشند. 
شرکت های خصوصی نیز نقشی مهم در تسهیل سانسور اینترنت در چین بازی 
می کنند. گوئوبین یانگ که پژوهشگر حوزه اینترنت در چین است، استدلال 
می کند که از وقتی ارائه کنندگان تجاری اینترنت با سانسور وب سایت هایی که 
میزبانشان هستند درگیر شده اند، شاید خیلی بعید نباشد که از خصوصی سازی 
کنترل محتوای اینترنتی در چین صحبت کنیم. این فرایند به سادگی با این واقعیت 
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اتفاق می افتد که کارآفرینان اصلی زیادی در حوزه فناوری، مقام سیاســی نیز 
دارند. برای نمونه، روبین لی در شرکت »بایدو« یکی از اعضای کنفرانس سیاسی 
مشورتی خلق چین است و یکی از مشاورانی که در قانون گذاری نقش دارند و 
از طرفی، لئی جون، موسس و مدیرعامل غول شیائومی که در حوزه تلفن همراه 

فعال است، یکی از نمایندگان کنگره ملی خلق است. 
با این حال، کنترل فزاینده شــی بر اینترنت بدون هزینه به دســت نمی آید. 
اینترنتی که به طور کارآمد کار نمی کند یا دسترســی به اطلاعات را محدود 
می کند، سد راه رشد اقتصادی نیز می شود. اینترنت چین به این معروف است که 
غیرقابل  اعتماد است و از نظر سرعت، رتبه 91 را در میان اینترنت کشورهای 
جهان داراســت. همان طور که ایوان اوسنوز، نویسنده مجله »نیویورکر«، در 
بحث درباره تحولات اینترنت چین در دوران حکومت شــی می نویسد، باید 
پرسید »چند کشور در سال 2015 ارتباط اینترنتی ای با جهان دارند که بدتر از 

سال قبل از آن باشد؟«
نوآوری هــای علمی به خصوص آنهایی که مــورد توجه رهبری چین قرار 
دارند، نیز ممکن اســت در خطر باشــند. بعد از مســدودکردن وی پی ان ها، 
یک زیست شناس چینی مقاله ای را منتشــر کرد که در رسانه های اجتماعی 
مشــهور شد. عنوان مقاله او بود »چرا دانشمندان به گوگل نیاز دارند؟«. او در 
مقاله ای نوشته بود: »اگر یک کشور بخواهد این تعداد زیاد از دانشمندان خود 
را وادار کند زمان کوتاه حیات علمی خود را صرف جســت وجو و یادگیری 
فناوری هایی کننــد که بتوانند از فایروال بزرگ چین بــالا بروند و هر نوع 
نرم افزار دورزننده ای را مرتبا به روز کنند و روی هر روتر، کامپیوتر، لپ تاپ 
و تبلت و تلفن  هوشمندی نصب کنند، گذشته از اینکه چنین میزان زیادی از 

زمان آنها را هدر می دهد، باید گفت که کاری کاملا احمقانه است.«
چیزی که تعیین کردنش دشوارتر است،  هزینه ای است که با این کار، رهبری 

چین از اعتبارش خرج می کند. کاربران اینترنت با اســتفاده از الفاظ و کنایه 
و مجاز برای فایروال بزرگ، نظام سانســور چین را مسخره کرده اند. به طور 
ســنتی از عباراتی مثل »کشور قوی« یا »کشور دیوار« که یک اصطلاح دارای 
صنایع ادبی در تلفظ چینی است، برای اشاره به کشور چین استفاده می شود اما 
حالا کاربران منتقد اینترنت از آنها استفاده می کنند تا به نظام کنترل اینترنت 
در چین اشاره کنند. کســانی که مسئول دنبال کردن کنترل محتوا هستند هم 
به طور گسترده از سوی کاربران مسخره می شوند. وقتی فانگ در دسامبر سال 
2010 یک حســاب کاربری در شبکه اجتماعی »سینا وئیبو« باز کرد، بعد از 
اینکه هزاران کاربر آنلاین »پیام های حاوی فحش و ناسزا« برای او گذاشتند، 
مجبور شــد به بهانه هک شدن حساب کاربری اش آن را ببندد. سانسورها در 
شــبکه اجتماعی »سینا وئیبو« نیز باعث شد که جست وجوی عبارت »فانگ 
بین شینگ« هم مســدود شــود. یک کاربر توئیتر در همان زمان در این باره 
نوشت: »واقعا چه شاعرانه: مســدودکننده، مسدود شد.« وقتی فانگ در سال 
2011 در دانشگاه ووهان در مرکز چین در حال سخنرانی بود، تعداد اندکی از 

دانشجویان به سوی او تخم مرغ و لنگه کفش پرت کردند. 
با وجود این، به نظر می رسد که دولت چین مایل است هزینه های اقتصادی و 
علمی بدهد و همچنین اعتبار خود را با تخریب احتمالی مواجه کند، اما کنترل 
بیشــتری روی اینترنت داشته باشد. نزد جامعه بین الملل، سیاست های سایبری 
پکن نشــانه ای از چالشی است که یک چین قدرتمندتر با نظم جهانی لیبرال 
که ارزش هایش مواردی چون آزادی بیان است، خواهد داشت. این سیاست ها 
همچنین منعکس کننده تضاد ذاتی  در تلاش های چین اســت برای تبلیغ مدل 
خودش به عنوان مدلی برای جهانی ســازی، تلاشــي که هم زمان از یک مدل 
حاکمیت مطلق در اینترنت حمایت می کند و از ســوی دیگر، دنیای سایبری 

خود را به روی اطلاعات و سرمایه گذاری از خارج می بندد. 

کتاب ضمیمه

شاید مهم ترین پیشروی در حوزه اینترنت مربوط شود به مجموعه دستورهای راهنمای سال 2004 برای سانسور اینترنت که از دانشگاه ها خواسته بود کامنت نویس هایی را استخدام کنند که 
بحث های قابل قبول سیاسی آنلاین را انجام دهند و کامنت هایی را که قوانین چین را رعایت نمی کنند گزارش دهند. این کامنت نویس ها که به نام »وو مائو دانگ« یا »حزب پنجاه  سِنتی« 

شناخته می شدند، ظاهرا برای هر پستی که می گذاشتند پاداش های کوچکی می گرفتند.
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کـتابخانه

کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر
گرانی کاغذ چه تاثیری در بازار فروش کتاب و نشریات داشته است؟

با افزایش ناگهانی نرخ ارز و گرانی و کمبود دلار در بازار، شــاهد هســتیم که تمام اصناف، صنایع و بازارها تحت تاثیر قرار گرفتند. در این بین روزنامه ها 
و نشــریات برای خرید کاغذ مورد نیاز خود با مشــکلات بسیاری روبه رو شــده اند. بر اساس گزارش ها شــوک تبدیل دلار مبادله ای به دلار تک نرخی 
بــه مطبوعات رســید و تاجران کاغذ با وجود اینکه کاغذهای موجودشــان با دلار مبادله ای وارد شــده اما تحویل کاغذهــا را متوقف کردند و قیمت 
کاغــذ را از کیلویــی ۳۶۰۰ تومان به کیلویی ۴1۵۰ تومان رســانده اند و پیش فاکتور ها و قراردادهای کاغذ را فقط با قیمــت جدید قابل انجام مي دانند. 
این ســود 1۵ درصدی تاجران کاغذ بحران نشــریات را بیشتر خواهد کرد به طوری که ظرف شش ماه گذشته قیمت کاغذ دو برابر شده اســت. این در حالی است که دولت به شدت 
قصد دارد با گرانی کاغذ مقابله کند. متاســفانه با نوســانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز مبادله ای نسبت به گذشــته قیمت کاغذ در بازار تقریبا به دو برابر قیمت گذشته رسیده است. 

قدرت و بازار 
مورای ان. روتبارد

مترجمان: وحیده رحمانی، متین 
پدرام

انتشارات: دنیای اقتصاد

J دولت و اقتصاد
روتبارد از چهره های نامدار مکتب اتریشی اقتصاد بود که با ایجاد گونه ای از آنارشیسم 
بازار آزاد که خود آن را آنارکو کاپیتالیسم می نامید به گونه ای بنیادین بر جنبش لیبرتارین 
امریکا و اندیشه معاصر لیبرتارین و لیبرالیسم کلاسیک تاثیر گذاشت. روتبارد بیش از ۲۰ 
کتاب نوشته است و از او به عنوان چهره ای مهم در جنبش لیبرتارین امریکا یاد می شود. 
روتبارد بر اســاس مفهوم ترتیب آنی مکتب اتریش هواداری از اقتصاد آزاد در خلق پول 
و محکــوم کردن برنامه ریزی متمرکز از حذف کنترل اجباری جامعه و اقتصاد توســط 
دولت مرکزی دفاع مي کرد. نیروی انحصاری دولت را بزرگ ترین خطر برای آزادی و رفاه 
بلندمدت مردم می دانســت و حکومت را سازمان دزدیدن سیستماتیک آزادی و مکان 
غیراخلاقی ترین، بی پرواترین و خودخواه ترین افراد در هر جامعه مي دانست. او در سراسر 
این اثر توضیح می دهد که برخلاف تصور حامیان نهاد دولت، این نهاد نیروی بی خطری 
نیست. اگر دل خوشی از دولت ندارید این کتاب را بخوانید. اگر به دولت علاقه مند هستید 
باز هم این کتاب را بخوانید. دانشــجویان، افراد تحصیل کرده و دانشگاهیان می توانند از 
کتاب »قدرت و بازار« منتفع شوند. در این کتاب مورای ان. روتبارد از اقتصاد اثباتی برای 
تحلیل برنامه ها و طرح هایی استفاده می کند که برون دادهای بازار را تغییر مي دهند یا مهر 
مي کنند. جایی که حامیان دولت دلایل بی شماری را طرح مي کنند که چرا دولت به انجام 
این یا آن کار ملزم است. روتبارد محدودیت هایی را بر تخیلات سیاسی مردم وضع مي کند. 
او نشان می دهد دولت چطور نمی تواند یک بنگاه اقتصادی بی خطر باشد و مسائل را به 
سادگی در جهان حل کند. به جای آن دولت دستگاهی ناکامل و ذاتا قهری است. با آنکه 
۳۵ سال از نخستین انتشار کتاب »قدرت و بازار« می گذرد این کتاب همچنان یکی از 
قاعده مندترین تحلیل های اقتصادی از مداخله دولت است. رساله اصولی روتبارد، »انسان، 
اقتصاد و دولت«، اقتصاد بازار داد و ستد را تشریح مي کند و قدرت و اقتصاد مداخله دولت 

را شرح مي دهد. 

فصل سکوت 
مریم دلیر

انتشارات: شادان

J نسل سکوت
مریم دلیر نویسنده جوان و خوش ذوقی است که چهارمین اثر او به نام »فصل سکوت« 
از سوي انتشــارات شادان به چاپ رسیده اســت. این اثر در مدت کوتاهی مورد توجه 
عرصه ادبیات به ویژه دوستداران حیطه رمان قرار گرفته است. »فصل سکوت« ماجرای 
جوانی کردن نســلی اســت که متفاوت از تمام دوران ها رشد کرده اند و به عبارتی نسل 
سوخته نام گرفته اند. نسلی که همیشه اجبار به سکوت داشتند. دخترها و پسرهایی که 
عشــق را در دلشان پنهان کردند و روابطی هرچند سالم را پشت دیوارها حفظ کرده اند. 
ماجرای دختری متولد دهه ۶۰ و پســری متولد دهه ۵۰ که در روابط معلم و شاگردی 
و یا به عبارتی اســتاد و دانشــجویی به عشقی عمیق دچار می  شوند و فراز و فرودهایی، 
احساسات آنها را درگیر مي كند. این داستان در بستر زمان خودش پهن شده تا شاید به 
این ترتیب نسل ها به هم نزدیک شوند و بهتر یکدیگر را درک کنند. شرایط جوانی و به 
اصطلاح جوانی کردن در فاصله این سال ها چنان متفاوت شده است که اگر پدر و مادر 
آن دوره از خاطراتشان برای فرزند جوان امروزشان بگویند شاید به نظر باورپذیر نباشد. 
در حقیقت دغدغه های متفاوت این دو نسل چنان از هم دور شده است که هرچه بیشتر 
اصرار بر فهماندن آن مي کنی بیشتر دور مي شوی. بهتر است خاطرات عاشقانه مان را برای 
هم نسلان خود نگه داریم و به امروزی ها کمتر توضیح بدهیم. شاید این گونه کمتر با حس 
ترحم به تو نگاه کنند و هیچ وقت هم ندانند که تو فرزند سکوت بوده ای و هستی. نویسنده 
به خوبی تجربه آن سال ها را در قالب رمان به مخاطب خود منتقل مي کند. شاید هم یکی 
از مهم ترین کارکردهای رمان همین ترســیم حس و حال ممکن زمان و مکان است به 
کسانی که کوچک ترین قرابتی با آن شرایط نداشته و ندارند و داستانش را در بستر لازم 
مي گسترد، مخاطبان را به آن زمان پرتاب می کند و وادارشان می سازد تا با قصه همراه 
شوند. این گونه است که مي توان فاصله نسل ها را از هم کم کرد و حس نزدیک تری به 

آنان داد تا کمی بهتر یکدیگر را درک کنند. 

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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بنویس تا اتفاق بیفتد
هنریت کلاوسر

مترجمان: 
جهان قطب  شاهی، ندا رشیدی 

انتشارات: کتیبه پارسی

J هدف
کتاب »بنویس تا اتفاق بیفتد« اثر دکتر هنریت کلاوسر یک کتاب فوق العاده عالی در 
مورد نوشتن و خلق کردن است. عنوان دومین کتاب »بدانید چه می خواهید و به دستش 
بیاورید« است. خانم هنریت کلاوسر در دانشگاه های مختلفی از جمله واشنگتن، سیاتل، 
کالیفرنیا، کانادا و غیره تدریس کرده است و سمینار های متعددی در مورد روان شناسی 
و روان کاوی برگزار کرده اســت. »بنویس تا اتفاق بیفتد« در ۲۰ فصل نوشته شده است 
که در هر فصل نویسنده ماجرای فرد یا افرادی را بررسی می کند که از طریق نوشتن به 
خواسته ها و آرزوهای خود رسیده اند. برای هر فردی این نوشتن و مکتوب کردن به طریقی 
جواب داده است. ایده کلی این کتاب بسیار ساده است و در همان ابتدای کتاب می توانید 
متوجه آن شوید و آن هم این است که اگر خواسته ای دارید آن را بنویسید تا شاهد رخ 
دادنش باشــید. در تمامی کتاب، نویسنده سعی کرده است این موضوع را شفاف تر بیان 
کند و اهمیت آن را نشان دهد. هنریت کلاوسر در ابتدای کتاب مي گوید بعضی ها دفتر 
خاطرات دارند، بعضی ها افکار خود را روی دســتمال، پشت پاکت نامه ها، تکه کاغذ های 
بریده شده از یک دفتر یا هر تکه کاغذ دیگری که دم دست باشد مي نویسند. نگران نوع 
کاغذی که استفاده می کنید یا اینکه باید در یک دفتر بنویسید یا روی یک تکه کاغذ، 
نباشید. روي هر نوع کاغذی اعم از خط دار یا بی خط، گران یا ارزان، بنويسيد و هرچیزی 
که مي نویسید زیر آن تاریخ بزنید. کتاب به موضوع خیلی مهم نوشتن اهداف می پردازد. 

به من نگاه کن
الهام فلاح 

انتشارات: ققنوس

J نگاهی به اوتیسمی ها
رمان »به من نگاه کن« درباره بیماری اوتیســم نوشته شده است که این روزها زیاد 
نامش را مي شــنویم و نوعی اختلال در برقراری روابط اجتماعی است. در این رمان یک 
زن و مادر حضور دارد که نویسنده است و فرزندش مبتلا به بیماری اوتیسم است. فلاح 
پیش از این، کتاب های داستانی »همه دختران دریا«، »خون مردگی«، »سامار«، »کشور 
چهاردهم« و »زمستان و آلبالو« را منتشر کرده است. او رمان جدیدش را به دلیل فراگیری 
بیماری اوتیســم در جامعه و امتناع برخی خانواده ها از اعلام ابتلای فرزندانشان به این 
بیماری نوشته است. این نویسنده تلاش داشته در این کتاب نگاهی به زندگی کودکان 
مبتلا به اوتیســم و خانواده هایشان داشته باشــد. غزاله، ابراهیم، غزاله و ابراهیم عناوین 
سرفصل هاي این رمان هستند. در نگارش این کتاب، الهام فلاح ریسک بزرگی کرده و آن 
اینکه یکی از بیماری های کودکان یعنی اوتیسم را دست مایه نوشتن یک رمان قرار داده 
است. ریسکی که مي توانست به ریزش مخاطب بینجامد. اوتیسم بیماری شناخته شده ای 
در جامعه امروز ماست ولی نحوه برخورد و پذیرش آن از سوی خانواده ها هنوز زیر سوال 
است زیرا بسیاری از آنها درصدد کتمان این بیماری هستند و یا آن را با بیماری های دیگر 
اشتباه می گیرند و به شناخت راه های درمان آن نمی پردازند. اینکه نویسنده توانسته است 
با این پیرنگ، رمانی در ۲۲۸ صفحه از آب درآورد، کار ســخت و هنرمندانه ای بوده چرا 
که اوتیسم و یا هر بیماری دیگری نمی تواند به خودی خود پیرنگ اصلی یک رمان باشد. 

شور زندگی
ایروینگ استون

مترجم: مارینا بنیاتیان
انتشارات: نشانه

J خودنگری و خودکاوی
داســتان پر ماجرای زندگی ون گوگ کتابی ارزشمند و فوق العاده خواندنی از ایروینگ استون 
است که از سوی نشر نشانه در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است. در این کتاب ون گوگ نقاش 
نه تنها به عنوان یک هنرمند بلکه به عنوان شخصیتی مطرح مي شود که زندگی پرآشوب، پرتکاپو و 
پر از عذابش را در قالب داستانی مملو از شور و احساس و عاطفه ارائه می کند. این کتاب بیوگرافی 
ونسان ون گوگ را از ۲۱ سالگی تا ۳۷ سالگی که بر اثر فقر و مشکلات روانی خودکشی می کند 
در قالب داستانی کلاســیک به نمایش می گذارد. ون گوگ در طول زندگی خود به برادرش تئو 
نامه های زیادی مي نویسد که منابع گران بهایی برای نگارش این کتاب محسوب می شوند. تاکنون 
هیچ هنرمندی به اندازه ون گوگ تحت تأثیر تمایل شدید خود به خلاقیت چنین بی رحمانه به 
پیش نتاخته و یا تا به این حد از سطحی ترین خوشی های زندگی بشری محروم نشده است. نقاش 
نابغه ای که زندگی اش کشمکشی بی وقفه با فقر، سرخوردگی، جنون و ناامیدی بود. در آخر کتاب 
»شور زندگی« تعدادی از نقاشی های ون گوگ به شکل سیاه و سفید آمده است. کتاب همچنین 
نموداری است از جوشش اروپا در اواسط قرن نوزدهم: برخورد سنت و صنعت، شور و حرصی که بر 
جامعه حاکم است، انسانیتی که هنوز سوسو مي زند، تجددی که مي خواهد سر برآورد و اصالتی که 

در نوجويی هنر بروز می كند و می خواهد در برابر استیلای کارخانه ها مقاومت ورزد. 

خواب آشفته نفت
محمدعلی موحد

انتشارات: کارنامه

J از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه
کتابی که جلد های پیشــین آن، تاریخ پرماجرای نفت در ایران را به شکل مبسوطی 
روایت می کرد. »خواب آشــفته نفت« در ابتدا در مجموعه اي دوجلدی با عنوان »دکتر 
مصدق و نهضت ملی ایران« از سوی نشر کارنامه منتشر شد. موحد در این دو جلد تلاش 
کرد تا زندگی مصدق را در جریان ملی شدن نفت بازگو کند. وی با نقد مصدق و اطرافیان 
او و نقل حوادث و جریاناتی که در آن سال ها رخ داده است، پژوهشی بر مبنای واقعیاتی که 
خود نیز در بخشی از آنها حضور داشته در اختیار مخاطب قرار می دهد. یکی از ویژگی های 
برجسته نثر موحد آن است که با نگاهی انتقادی اندیشه ها، رفتارها و تصمیم های مصدق 
را بازخوانی کرده است. او در جلد سوم نیز همین نگاه را بررسی می کند و ضمن بحث از 
ماجراهای پرفراز و نشیب نفت در ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی نخست وزیر 
دولت کودتا را به بوته نقد مي گذارد. اکنون محمدعلی موحد بخش دیگری از تاریخ نفت 
ایران را در مجموعه »خواب آشــفته نفت« به بحث نشسته است. بخشی که از جهات 
گوناگون مي توان آن را زمینه ساز بررسی همه جانبه تاریخ نفت ایران دانست. او در جلد 
تازه این مجموعه به بحث در باب تاریخ طولانی نفت ایران می پردازد و از قرارداد دارسی تا 

سقوط رضاشاه را بررسی مي کند.
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برای شرکت در سومین دوره مراسم امین الضرب 

و تکمیل فرم های فراخوان به سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مراجعه کنید

www.tccim.ir



نویسنده: آرتور آر. کروبر
مترجمان: سعید ارکان زاده یزدی، آزاده اکبری

انتشارات دانشگاه آکسفورد

آن سوی دیوار
اقتصاد چین: آن چه هرکس باید بداند



انتقال وجه زمان بندى شده

احراز شرایط برداشت

انتقال وجه  ساتنا

خدمات پیام کوتاه

انتقال وجه گروهى

انتقال وجه داخلى

اینترنت بانک خاص شرکت ها

بازبینى و بازپرداخت تسهیلات

مشاهده وضعیت چک هاى واگذار شده
و دسته چک ها

دریافت اطلاعات انواع حساب هاى شرکت
و صورت حساب تراکنش هاى مالى

انتقال وجه پایا

امکان تایید تراکنش هاى شرکت 
توسط امضاداران 

پرداخت قبض و ارائه گزارش 

مشاهده صورت حساب پایانه هاى فروش
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